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با سپاس ا زآقای دکتر داریوش مدی که در انتخاب تصاویر وآقای 


عبدالرحمن شاهرخی که واژه‌های اورامانی و آقای سید 
جلال‌الدین نظامی کورانه که واژههای کردی شمال را تصحیح 


فر موده‌اند. 


دیباچه 


وقتی دو جلد کتابهای «دستور زبان کردی سنندجی» و «دستور زبان کردی» با فاصله 
یک سال منتشر شد , ابتدا نامه‌ای از آشنایی ندیده به دستم رسید - آشنا از آن جهت که ایشان 
را با آثارشان می شناختم در نامه» ضمن اظهار لطف فراوان سوالهایی مطرح فرموده و نشانی 
خود را به عنایت یکی از کردان سرشناس ساکن تهران منزل ایشان قرار داده بودند . برای اینکه 
استفساری از حال آشنای ندیده کرده باشم با تلفن از آن آقایی که قرار بود به مرحمت» واسط 
مکاتبات و مذاکرات علمی قرار گیرند سوالی کردم. ایشان منکر آن چنان روابطی شدند که 
نویسنده نامه به خود اجازه داده باشد » منزل ایشان را نشانی و آدرس خود قرار دهد و پاسخ 
تشکر و اعتذار مرا بدانجا کشانید که نام خود را جزو «اسماء عظام» و اسم بنده را «کاملا 
معمولی» خواند و به این ترتیب چون نشانی دیگری از آشنای ندیده در دست نبود رابطه قطع 
1 

زمانیکه واژه‌نامه «فارسی - کردی» منتشر شد جز معلمی در شهرستان سنند ج که به 
آقای عبد الرحمن شاهرخی دوست صمیمی و همکار عزیز من گفت : «کار بیهوده‌ای بوده 
است زیرا تمام این واژه‌ها را ما خود می دانیم» و یکی دو نفر که نامشان در مقدمه کتاب بود و 
هر یک به گونهای حرفی داقنعده کسی به تأبید با ادراش پرتعاست‌کا نامای فز آقای 
«عبد الحمید حسینی که با ماشین تحریر نوشته شده است و امضاء ند ارد از آلمان رسید که چون 
دارای نکات فنی و علمی و احساسی بسیار جالبی بود مبنا و پایه دیباچه این کتاب قرار داده 
شد . مطالب و جملات آقای عبدالحمید حسینی را عینأً نقل کرده و به بررسی مختصر آن 


می پردازم. 


در مورد مقدمه کتاب عرض بنده این است که مقدمه را خیلی خلاصه و 
در حقیقت با تعجیل نوشته‌اید . صرف‌نظر از بعضی تعارفات معمول در مورد 
معرفی دوستان اصولاً از مسئله رفتار کردهای مقیم تهران صحبتی به ميان 
نیْست خواننده با یک مسئله احساسی روبرو می شود مثلا آنها از همکاری 
سریاز زده‌اند .... 

آقای حسینی عزیز , دست کم شما می دانید که آنها چگونه سر باز زدند و چگونه برای 
هر ۱۵ دقیقه کار صدها تومان مزد می خواستند «به نرخ رادیو و تلویزیون آن زمان» و چگونه 
بعد از آنکه تمام حقوق یک روز خود را می گرفتند با گفتن پانزده کلمه به عنوان خستگی 
خد احافظی می کردند و می رفتند . اینها گفتن ندارد » بهتر است و اجازه بدهید در همین حد 
بماند.. 

...و فوراً حسینی برای جبران نقیصه راهی آذربایجان شده و 
گویشور پیدا و همراه خود آورده است . بعد مسئله دیگر خواننده با خود فکر 
می کند که چطور شده این جوان آشنا به تحقیق و تتبع هیچ با مولف همکاری 
نکرده است و فقط در یافتن گویشور, او را مساعدت نموده است.... 

حق با شماست» در این باره قصور به عمل آمده و به سخن کوتاه اکتفا شده است . شما 
دوست آشنا به تحقیق و تتبع نه تنها در یافتن گویشور کردی شمال کمک جدی و لازم را 
بعمل آوردید در کوشش چند سال آخر تدوین و تصحیح کتاب هم شریک بودید . ه رگز 
شبهایی را که تا پاسی از آن با گویشورها سر وکله می زدم و شما همراه و همگام و همنشین 
بودي فراموش نمی کنم. آهنگ صدای شما در پیشتر نوارهایی که از آن جلسات گرفته شده 
دلیل و گواه بر حضور صمیمانه شما در کار تهیه واژه‌نامه است. اگر در این باب قصوری و در 
ادای احترام و پاسخگویی به زحمات شما کوتاهی انجام گرفته است از جان و دل 
معذرت خواهی می کنم . 

...به عقیده من بهتر بود کتابی که با خون دل و تعذیب سالیان دراز 
خانواده تألیف شده است حق بود که خیلی با تفصیل از شیوه تحقیق نحوه 
همکاری رفقا و چگونگی برخورد کردهای تهرانی سخن می رفت چون 
خواننده نا آشنا به تحقیق با خود فکر می کند چه خوب و آسان انسان فرهنگها 


رابغل هم ردیف می کند و در برابر هر لفت لفت کردی آن را یادداشت 
می کند و .:۰ 


رسم ما منت گذاشتن نیست. روش تحقیق هم به ساد گی در آن کتاب تشریح شده 
است . اگر کسی ادعایی دارد و می تواند فرهنگها را کنار هم بگذارد و از آن فرهنگی بوجود 
آورد» این گوی و این میدان. اگر از دست ما هم کمکی ساخته است به جان و دل در خدمتیم . 
داستان مردی است از آشنایان که وقتی می بیند چنین واژه‌نامه‌ای منتشر شده است می گوید : 
ناقص و ناتمام است. 
شنونده جواب می دهد : شما کامل آن را بنویسید » امکانات فلانی هم در اختیارتان 
خواهد بود . 
بعد از تفکری می گوید : آخر بیست سال طول می کشد . بنابراین هر کسی ادعایی 
دارد فرهنگها را کنار هم بگذارد . 
...در صفحه پ نوشته شده حروف هجای «واکه» زبان کردی ۲۸ 
حرف‌اند . در زبان کردی فونیم‌ها ۳٩‏ فونیم می باشند .غالبا دیده می شود 
محقتین کرد اگر آشنا به فرهنگ غرب و اسلام باشند بعوض صحبت از فونیم 
از حرف سخن می رانند و اگر آشنا به فرهنگ اروپایی باشند از کونسونانت و 
واول صحبت می کنند و چندین مسئله را با هم در می آمیزند . 
هجا با سیلاب ممکن است که از فونیم یا چندین فونیم ت رکیب یابد مثلا 
گفت یک واژه یک هجایی است و م رکب از ۳ فونیم می باشد . ولی «ا» در 
کردی به معنی آری یک هجای یک فونیمی می باشد . پس هجا را نمی توان به 
معنی حرف به کار برد . بعد واژه واکه را می بینیم که برای توضیح بیشتر معنی 
و مراد از هجا آورده شده است . واکه یک واژه ابداعی زبانشناسان ایرانی است 
که در برابر واول انگلیسی آورده می شود . پس این هم نمی تواند وافی به 
مقصود باشد . 
بعد مسئله حرف » حرف شکل نویس نوشتاری فونیم‌های یک زبان 
می باشد و درست نخواهد بود که ما حرف را به معنی فونیم یعنی کمترین و 


کوتاهترین صوتی که ممیز معنی باشد به کار ببریم . ولی در هر حال فونیم‌های 


۱۲ 


دییاحه 


کردی ۳٩‏ عدد می باشد و ۳٩‏ شکل نوشتاری هم دارد . البته مسئله همزه در 
کردی مورد بحث است به عقیده بیشینه محققین در کردی همزه نداریم تنها در 
سرآغاز برای زیبایی شکل نویس می شود . 
بسیار خوب در اینجا تمام آنچه را که یک زبان شناس درباره : حرف فونیم, واکه» 
واژه و هجا گفته است آورده‌ايم اما اگر چنین می نوشتیم تکلیف آن محصل دبستانی که 
می خواهد از این واژه‌نامه استفاده برد جه خواهد بود ؟ به هر حال من آماد گی دارم در خدمت 
جنابعال لی این موضوع را همانطور که متذ کر شدهاید در یک کتاب جداگانه بررسی کنیم و 
انتشار دهیم . 
... صفحه ج تقسیم‌بندی کردستان چه از نظر تاریخی چه ازنظر 
اجتماعی چه از نظر زبانشناسی به این دو منطقه نادرست می باشد . سوران نام 
یکی از عشایر کرد در دوران حکومت فئودالهای کرد می باشد که در قرن 
نوزدهم در نواحی از کردستان در کردستان عراق حکومت کرده‌اند .و این 
اصطلاح نادرستیاست که وسيله کردهای عراق و برخی از اروپائیان که 
معلومات خود را بیشتر از کردهای عراق کسب کرده‌اند رواج یافته است ... 
پس چنین رواجی وجود دارد و نادرستی آن را باید تحقیق و بررسی عمیق نشان دهد . 
....بعد. کردی زازا» کردی بادینان نیست پلکه یکی از گویشهای 
کردی گورانی یا اورامی است و این کردها را در قرن ۷و ٩‏ هجری به محل 
سکونتشان در کردستان ت رکیه امروزی در حوالی در سیم واورفه و خرپوت 
کوچ داده‌اند ... 
جدأ شما خودتان هم عقیده دارید که گویش به دینی همان اورامی است؟ این نظریه 
پرثقیل به نظر می آید . بهرحال اینگونه تقسیم‌بندی هم مرسوم شده است . بعلاوه همانطور که 
گفته شد هر نوع تغییر نیازمند بررسی و تحقیق کامل است و چنین است که به خود حق 
می دهم تا زمانی که تحقیقات کاملی به عمل نیامده و وضع قبایل و عشایر کرد در مناطق 
مختلف تعیین نشده است از همان روش قدیمی استفاده کنم . 
....البنته بر سر این مسلله (تقسیم‌بندی زبان کردی و تحدید محیط 
جفرافیایی هر یک از گویشها و تبیین پیوندی این گویشها با هم) نیازمند به 


نوشتن کتابی جداگانه».... 
درست است» کاملا نیازمند است. 
....اگر شما می خواستید حق مقدمه این فرهنگ پررنج را ادا کنید جا 
داشت خیلی محققانه‌تر این مسئله را عنوان می فرمودید و حداقل ٩۰‏ صفحه از 
مقدمه را به این مبحث اختصاص می دادید و تنها به ترجمه برخی از نظریان 
ماموستا محمدخال اکتفا نمی فرمودید .... 

همانطوری که فرمودید اینکار یعنی تعیین وضع و موقعیت جغرافیایی و تقسیم‌بندی 
زبان و تین پیوندی این گویشها نیازمند تحقیق زیاد و نوشتن کتابهای مختلف و متنوع است و 
باید اشاره کرد که حتی ممکن است با یک یا دو نفر هم نتوان آن را انجام داد و کتابی که مورد 
بحث است (واژه‌نامه فارسی - کردی) کتاب ریشه‌شناسی قوم کرد و زبان شناسی کردی نیست 
اما برای اينکه اطلاعات مختصری هم داده شده باشد از آنچه مرسوم و معمول می باشد 
اطلاعاتی جمم‌آوری و در اختیار گذارده شده است. بقیه مسایل دس ت کم با محتویات این 
کتاب ارتباطی ندارند . اما استفاده و ترجمه نظریات ماموستا محمد خال» باید عرض کنم که هر 
قدر این کتاب و اطلاعات شخص من مدیون جناب ایشان باشد (و این مقدار هم کم نیست . 
بلکه بسیار زیاد است) در این باب از نظریات معظمالیه استفاده نشده است . 

....البته این را بگویم که من معنقد هستم که ما زبانهای کردی داریم نه 
زبان کردی» چون از نظر فونولوژی و مورفولوژی و سینتا کس به همان اندازه 
کردی مکریان یا کرمانجی جنوبی با گورانی یا هورامی اختلاف دارد که با 
زبان فارسی دارد یا کردی کرمانجی شمالی با گورانی و فارسی .... 

و جان کلام اینجاست. اینجاست که می خواهم روی آن انگشت بگذارم. از پیش 
می گویم که من یک پیر کرد هستم و در رگهایم چنان حرارتی از خون این نژاد موجود است 
که تن و جان و مال خود را هر لحظه آماده فدا شدن در راه این قوم در مشت دارم هر نفس که 
فرو می برم باامید به رستگاری این قوم است و برمی آورم به امید نجات و فلاح آن, از بندهای 
فقر و تیره‌روزی و نادانی و درماند گی . 

اما این تعشق به معنای آن ناسیونالیسم کو ر کورانه نیست که جان هزاران جوان در راه 


آن فدا شده و می شود . بیست و پنجسال پیش روزی در یکی از پا رکهای یکی از شهرهای 


آمریکا قدم می زدم . مردی پا کستانی یا هندی در حالیکه به کبوترهای آزاد دانه می داد و آنها 
را می خواند و به فرزند خود نشان می داد واه «کبوت» را چند بار بر زبان آورد . «کبوت» 
نام آن پرنده بود که ما کبوتر می خوائیم و آن مرد به طور قطع یک اردو زبان بود . بعد از آن 
در این باره بسیار اندیشیدم. کاب بسیار خواندم سپس در زبان پشتو تحقیق کردم اما آشنایی 
بیشتری با زبان کردی داشتم . زبان مادریم بود پس به صرافت افتادم که از این جا شروع کنم و 
از این راه وارد شوم 

منهم از آن عده هستم که فکر می کنند . «زبانهای کردی وجود دارد» اما جایگاه زبان 
کردی کجاست ؟ زبانهای فارسی» اردو پشنو» گرجی ...... از کجا آمده‌اند ؟ آیا فارسی 
زبانی است وارد و زبانی و پشتوزبان جداگانه دیگری ؟ وقتی برخلاف معمول فرهنگ 
مقایسه‌ای فارسی کردی را نوشتم با کمال تعجب دریافتم که اردو» پشتو, گرجی» فارسی و 
کردی» همه» گویشهایی از یک زبان مادر» از یک مادر عظیم و پر بار و ثمر که روزی پهنه‌ای 
وسیم از این عالم را زیر پوشش خود داشته است می باشند . بدون غلّوء بد ون افتخارجویی و 
فریابی باید گفت که این زبان از سند تا فرات و از شمالی‌ترین مناطق ساحلی خزر تا پایین‌ترین 
نقطه‌های دریاهای جنوب گسترده بوده و با آن صحبت می شده است . این زبان شاخه‌های 
فراوانی یافته است که اگر آنها را کنار هم قرار داده واژه‌های آنها را ریشه‌یابی کنیم» می بينیم 
که همه از یک ریشه و یک مادر هستند و هم اکنون هم جز از نظر فنولوژی» آنهم نه همیشه » با 
هم تفاوت چندانی ندارند . مشابهت این زبانها چنانست که آدم از میهن‌پرستانی که محضرشان 
همیشه از اشک به خاطر تفرق این نژاد و این زبان نمناک بود تعجب می کند چرا به این فکر 
نیفتادند و از راه یکنواختی زبانها » همگونی مردم این منطقه را به اثبات نرساندند و در جهت 
ایجاد یک حکومت متحد بدون اختلاف قومی و نژادی و مذهبی کوشش و تلاشی و اقدامی به 
عمل نیاوردند . پاسخ مشخص است. اففانستان با زبان رسمی پشتوی پا کستان با زبان رسمی 
انگلیسی و اردو و ایران با زبان رسمی فارسی و کردستان با ادعای اصالت زبان کردی و ا 
راستی هیچ به این فکر بودهایم اگر این ملتها که زبان و تاریخ و سرنوشت و درد و رنج و شادی 
مشت رک داشته و دارند زیر یک پرچم متحد شوند به اضافه آنها که در شمالا و غرب و دورتر 
هستند و همه به این زبانها تکلم می کنند چه نیرویی به وجود خواهد آمد ؟ و استعمار و استشمار 


جهانی چه رنج و چه دشواری از وجود چنین نیروی عظیم خواهد برد ؟ و حال به انجا می رسیم 


که دریابیم چرا زبان فلان و فلان در فلان و فلان مملکت رسمی شده است و ملتها جوانان خود 
را به خاطر تثبیت این تفرق به کشتن می دهند . متأسفانه شرایط سیاسی برای بحث بیشتری 
وجود ندارد» این زمان بگذار تا وقت دیگر . 

خوشبختانه آقای عبد الحمید حسینی همراه نام دومی - که متأسفانه از آن احساس اولیه 
تھی می باشد و قسمتی معترضانه - که در همین باب فرستاده‌اند - تقسیمات زبانشناسی و 
منطقه‌ای محققانه‌ای ترتیب داده و همراه فهرست فرهنگهای کردی ارسال فرموده‌اند که ضمن 
سپاس و تشکر فراوان عینا نقل می شود . متذ کر می شویم که شخصا با این تقسیمبندی موافق 
نیستم و نمی توانم به ساد گی گویشهایی لری و فیلی و بختیاری را در زیر نام زبان کردی 
تقسیم‌بندی کنم . 


زبان کردی و گویشهای آن 


زبان کردی یکی از زبانهای شمال غربی زبانهای ایرانی است و به اعتبار موقعیت 
جغرافیایی گویشهای کردی را می توان به پنج گروه تقسیم کرد . 

۱- کرمانجی شمالی : که گویشهای بادینانی» حکاری» بایزیدی» بوتانی» ماردینی» 
عمادی‌ای. هر کی » قامیشلی » اریفانی و جلالی را شامل می شود . 

۲ - کرمانجی جنوبی یا کردی م رکزی : که شامل گویشهای سورانی» سلیمانی‌ای, 
اربیلی» اردلانی یا سنندجی » مو کریانی یا م وکری است . 

ورا : که شامل گویشهای زازا یا دملی و اورامانی است که اورامانی خود به دو 
گویش تخت و لهون تقسیم می گردد . 

٤۔‏ کلهری یا لکی :شامل گویشهای کرمانشاهی» : سنقری» بیجاری» کلیایی» 
قروه‌ای» کرندی» خانقینی» مندلی» بدره‌ای و کوتی است . 

۵-لری : گویش لری را برحسب وضع جغرافیایی آن می توان در دو گروه اصلی 
تقسیم کرد . 

۱- گویش بختیاری :شامل گویش کردهایی است که در پشتکوه» شه رکرو 
چهارمحال و بختیاری به آن تکلم می کنند . 


دییاچه 


۲ فیلی : که شامل گویشهای پیشکوهی, خرمآبادی و بروجردی است و گویش 
کردهای سا کن اطراف دزفول» مسجدسلیمان و خرمشهر را نیز می توان در ردیف گویشهای 
فیلی به شمار آورد . 

در مورد تقسیم‌بندی گویشهای کردی تا کنون هر تقسیم‌بندی که به عمل آمده بر اساس 
موقعیت جغرافیایی این گویشها بوده است و اصولاً متکی به دانش زبانشناسی همگانی نبوده 
است . نخستین بار مورخ شهیر کرد امیر شرف‌الدین خان بدلیسی برحسب اقوام و طوایف کرد 
گویشهای کردی را به چهار دسته تقسیم کرد : کرمانجی» گورانی» کلهری و لری. 

مورخ معاصر کرد محمدامین ‏ زکی‌بک در «تاریخ‌الکرد و کردستان» ص ۳۱۹ 
گویشهای کردی را به سه گروه تقسیم می کند 

الف : بخش ایرانی شامل گویشهای سنندجی» کرمانشاهی و گویشهای گروسی و 
کالون عبدویی . 

که به نظر ایشان این گویشها به گویش کردهای ارزروم بسیار نزدیک است و همچنین 
گویش کزدهای تهران و خراسان. 

ب : کرمانجی شرقی شامل گویشهای مکری و سلیمانی‌ای. 

ج : کرمانجی شمال غربی شامل گویشهای اریفان» ارزروم» بایزید » ارومیه» حکاری» 
شمدینان و کردهای شمال سوریه. 

شیخ محمدخال در مقدمه فرهنگ خود «فرهنگ‌خال» گویشهای کردی را به شرح زیر 
تقسیم‌بندی می کند : 

الف : زازا. 

ب : کرمانجی (شمالی) شامل گویشهای حکاری» بایزیدی» بوتانی و شمدینانی . 

پ : کرمانجی (جنوبی) شامل گویشهای سورانی » بابانی» م وکریانی» اردلانی» کلهری 
و گورانی. 

ت :لری شامل گویشهای بختیاری لکی و فیلی . 

پژوهشگر نامی کرد توفیق وهبی ۱ گویشهای کردی را به سه گروه تقسیم کرد : 
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الف : کرمانجی شمالی شامل گویشهای بایزیدی, حکاری» آشیتی » بوتانی » و بادینانی. 

ب : کرمانجی جنوبی شامل گویشهای مکری» سورانی» سنه‌یی (سنندجی) و 
سلیمانیه‌ای . 

پ : کرمانشاهی شامل گویشهای کلهری, لکی و پشتکوهی .۲ 

پژوهشگر کرد عبدالرحمن محمدامین ذبیحی در مقدمه فرهنگش «قاموسی زمانی 
کردی» گویشهای کردی را به سه گروه. 

الف : کردی شمالی. ب : کردی م رکزی. پ : کردی جنوبی تقسیم می کند . 

ذبیحی در صفحه ۵۵ همان کتاب یاد آور می شود که گویشهای زازا و گورانی کردی 
هستند و هر دو به یک گروه گویشی تعلق دارند . 

آنچه که در این میان به نظر نگارنده مایه تأمل و تعمق می باشد تقسیم‌بندی است که 


توفیق وهبی از گویشهای کردی به دست داده است که در این میان معلوم نیست . اصولاً یشان 


گویشهای زازاء گورانی و لری را کردی می داند یا اینکه مانند برخی از پژوهشگران اروپایی 
نظیر اوسکارمان مور گنستیانه و مکنزی معتقد است که این گویشها را نباید در ردیف 
گویشهای کردی به شمار آورد .البته آلبرت سوسین ‏ یاد آور می شود که هر چند گویش 
لری پیوندهای نزدیکی با کردی دارد ولی این پیوندهای مشت رک دال بر این نیست که لری را 
جزو گویشهای کردی به شمار آوریم. در تقسیم‌بندی‌ای که توفیق وهبی کرده‌اند می توان تحت 
عنوان پشتکوهی» لری را استنباط کرد ولی ایشان اصلا از گویشهای زازا و گورانی نامی به میان 
نمی آورند. 

به جز گویشهای نامبرده» گویشهای کردی در دیگر مناطق ایران تکلم می شوند نظیر 
کرمانجی در دره گز و قوچان خاصکولی در منطقه رحمتآباد رودبار و جابانی در اطراف 
دماوند و شبانکاره‌ای در اطراف شیراز . البته در کشورهای افغانستان لبنان و اردن نیز در 
بعضی شهرها به کردی تکلم می شود که بیشتر با کردی کرمانجی شمالی در ارتباط هستند . 
Wahaby Commitee for the Advancement of Kurdistan~‏ 


UK, April 1968, S.15] 
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به عقیده نگارنده تمامی این گویشها براساس آواشناسی, واجشناسی و نحوشان کردی 
هستند . البته برخی از این گویشها در دو ده اخیر به دلایلی تحت تاثیر زبانهای خلقهای همسایه 
قرار گرفته‌اند مثلا در ایران که فارسی زبان رسمی و حکومتی کشور بوده است» خصوصاً در 
دوران پهلوی که اجازه نشر کتاب یا مجله و روزنامه به زبان کردی امکان نداشت زبان فارسی 
بر گویشهای لری تأثیر گذاشته است یا در ت رکه که اصولا کردی صحبت کردن و سخن گفتن 
جرم بود طبیمی است که زبان کردی تحت تأثیر زبان ت رکی قرار گیرد . 


واژه‌نامه یا فرهنگهایی که برای زبان کردی نوشته شده‌اند : 


نخستین واژه‌نامه یا فرهنگ لفتی که برای زبان کردی تالیف شده است واژه‌نامه‌ای است 
که فردوسی کرد شیخ احمدخانی در سال ۱۰۹۶ هجری (۱۱۸۳م.) به منظور تسهیل آموزش 
زبان عربی برای نوبا وگان کرد از عربی به کردی تألیف کرد . 

این واژه‌نامه مشتمل بر ۷۷۱ واژه کردی با بر گردان عربی است و افزون بر این حاوی 
بیش از بیست جمله یا عبارت کردی است که مولف در ضمن واژه‌نامه باب رگردان عربی آنها را 
آورده است . این واژه‌نامه تا کنون دوبار تجدید چاپ یافته است : 

الف : یوسف ضیاءالدین‌پاشا در سال ۱۳۱۰ در پایان فرهنگش آن را چاپ کرده است. 

یوسف ضیاءالدین‌پاشا الخالدی المقدسی» الهدیه الحمیدیه فى اللفه الکردیه, استانبول» 
۰ ۱۸۹۳-۸۵ ۶ 

ب : خاورشناس شهیر آلمانی لک وک در سال ۱۹۰۳ این فرهنگ را ضمن کتاب با 
آرزش «متون کردی» تجدید چاپ کرده است. 

Le Ceq, Kurdische Texte, Berlin, 1903: ۰ LH. 

پ :در سال ۱۷۸۷ کردشناس ایتالیایی موریزیو گازرونی واژه‌نامه‌ای را از ایتالیایی به 
کردی (گویش کرمانجی - ماردین) انتشار داد . این واژه‌نامه حاوی پنج هزار واژه ایتلیایی 
کردی است و هنوز هم یکی از واژه‌نمههای سودمند کردی به شمار می رود . 
Maurizio Garzoni, Grammatica e Vocabolario della‏ 


lingua Kurda, Roma, 1787. 


ت : فرهنگ احمدی 


در سال ۰ هجری (۱۸۹۵ م.) شيخ معروف نودهی واژهنامه‌ای را از غربی به کردی 
به سبک نوبهار احمدخانی به نام «احمدی» انتشار داد که تا کنون به کرات در عراق تجدید 


جاپ شده است . 
ث :فرهنگ کردی ‏ فرانسوی 


این واژه‌نامه تالیف پژوهشگر و کردشناس نامور روس آ وگوست ژابا می باشد که در 
سال ۱۸۷۹ به دستور آ کادمی روس فردیناندیوستی آن را چاپ و انتشار داد . 
A. Jaba, Dictionnaire Kurde - Francais, St. ۳۵۱۲۵۵0۵۲۵,‏ 

1879 

این واژه‌نامه حاوی ۱۵ هزار واژه کردی به فرانسه است . ژابا در این واژه‌نامه فقط به 
بر دان واژه‌ها بسنده نکرده بلکه واژه‌های کردی را از نظر ساخت (51۲۵61۲) و وجه 
اشتقاق (51710010810) نیز بررسی و شرح کرده است . و امروزه یکی از باارزشترین و 
موثق‌ترین واژهنامه‌های کردی است که در مجامع علمی اروپا مورد استفاد؛ اهل تحقیق 
می باشد . 

این واژ‌نامه در سال ۱۹۷۵ در آلمان فدرال در شهر اورتابروک تجدید چاپ شده است . 

ج ۶س.۲.ری در سال ۰ دستور زبانی برای کردی کرمانجی شمالی گویش 
حکاری نوشته و در پایان آن واژه‌نامه‌ای از کردی به انگلیسی داده است که ۱۰۰ لغت کردی را 
در بر می گیرد. 
S. A. Rhea, Brief Grammar and vocabulary of the‏ 
Kurdish Language of the Hakari district in [Journal of the‏ 


American Oriental Society], New Haven, 1872. Vol. X. 


چ :در سال ۱۸۸۷-۱۸۹۰ |.پریم و آ .سوسین در جلد سوم کتاب «مجموعه متون 


دیباحه 


۷۰ 


دیاچه 


کردی» واژهنامه کوچکی را از کردی به آلمانی انتشار داد‌اند که قریب ۲۰۰۰ واژه کردی را 
شامل می شود . 
E. Prym and A. Socin, Kurdische Sammlungen, Abt I. Il,‏ 

S. Pbg, 1887 - 1890 


ح :در سال ۱۸۹۱ آ.یگیزاروف ضمن کتابی که در مورد ريشه نژادی کرد انتشار 
داده است» دو واژه‌نامه را نیز چاپ کرده است که یکی از کردی به روسی است و دیگری از 
روسی به کردی. واژه‌نامه کردی ۔ روسی حدود سه‌هزار واژه و روسی - کردی شامل چهارهزار 


واژه است . 
خ : فرهنگ کردی - عربی 


در سال ۱۳۱۰ (۱۸۹۳) یوسف ضیاءالدین پاشا خالدی واژه‌نام‌ای را از کردی به عربی 
انتشار داد . این واژه‌نامه حاوی ۷۷۰۰ واژه کردی به عربی است. مولف در مقدمه این واژه‌نامه 
به اختصار درباره دستور زبان کردی کرمانجی شمال مطالبی را آورده است که برای شناخحت 
زبان کردی و آشنایی به مبادی دستور زبان کردی بسیار سودمند است. در ضمن مولف در 
پایان واژ‌نامه برای آشنایی با ادبیات کرد اشعار و قصایدی را از شعرای مقدم و معاصر خود 
آوده و ضمنا فرهنگ نوبهار احمدخانی را نیز ضمن برخی از غزلیاتی که از احمدخانی نقل 
می کند تجدید چاپ کرده است. این واژه‌نامه برای بررسی لفات کردی کرمانجی شمالی یکی 
از منابع موق و مهم کردی به شمار می رود . 

(۱9) سهرچاوهی ناوبراو» یوسف ضیاءالدین پاشا الخالدی المقدسی, لهدیهالحمیدیه فى 
اللغه الکردیه» استانبول» ۱۳۱۰ ھ۔ ۹۳ م. 


د :فرهنگ روبی - کردی 


در سال ۱۹۱۳ ش . بازیل نیکتین کنسول روس در ارومیه یک واژه‌نامه‌ای را از روسی 


به کردی انتشار داد که بیشتر واژه‌های کردی را از گویش کرمانجی ه رکی و حکاری ب رگرفته 
است و یکی از فرهنگهای موثق روسی به کردی است . 


ذ در سال ۱٩۱٩‏ میسیونر آمریکایی ف. فاسوم در پایان کتاب «دستور عملی زبان 
کردی» واژه‌نامه‌ای را از کردی به انگلیسی داده است . واژه‌های کردی این واژه‌نامه مربوط به 
گویش مکرری است و حدوداً 5۵۰ واه کردی را شامل می شود . 
L. O. Fossum, A practical Kurdish grammar,. Minneapolis,‏ 

1919. 


تا پایان جنگ جهانی دوم در زمنه واژه‌نامه نویسی کار مهمی انجام نگرفته است. لکن 
پس از پایان جنگ جهانی اول و پیدايش سازمانهای سیاسی کرد و اوج گرفتن نهضت ملی 
کرد کردها خود به تدوین واژه‌نامه‌هایی مبادرت می ورزند که از جمله می توان به این واژه‌نامه 
و واژهنامکها اشاره کرد : 

۱ ۔ سیاستمدار و محقق شهیر کرد جلادت بدرخان از ۱٩۳۰‏ به بعد با انتشار مجله‌ای به 
نام «هاوار - فریاد» . بخشی از این مجله را تحت عنوان واژه‌نامک به واژه‌نامه و فرهنگ 
اختصاص داد و در این بخش بیشتر واژه‌هایی رامی آورد و شرح می داد که اصطلاحات 
سیاسی و اجتماعی را در بر می گرفت. 

۲ - علاءالدین سجادی که از ادبا و محققین نامی معاصر کرد می باشد در مجله «نزار» به 
بررسی و شرح لغات و اصطلاحات سیاسی و ادبی اهتمام ورزید . 

۳ شا کر فتاح در سال ۱۹۸۳ واژه‌نامه کوچکی را به نام «ف‌رهه نگوک . واژنامک» 
چاپ کرد . ۱ 

تا پایان جنگ جهانی دوم کار مهمی در زمینه واژه‌نامه‌نویسی کردی انجام نگرفته است» 
مگر اینکه برخی از معلمین خود در حوزه کار فرهنگیشان اقداماتی را به عمل آورده باشند . از 
۰ به بعد کار فرهنگ‌نویسی وارد مرحله جدیدی می شود و از این تاریخ به بعد است که 
واژه‌نامه‌های مهمی را کردها خود به جهان علم و دانش تقدیم می دارند » و از این جمله‌اند 
واژهنامه‌های : 


دیباحه 


رابعر -رهبر : 

تألیف گیومکریانی که در سال ۱۹۵۰ در اربیل بچاپ رسیده است . این واژه‌نامه از 
عربی به کردی است و شامل ۱۵ هزار واژه می باشد . و یکی از سودمند ترین واژنامه‌های 
کردی است که از عربی به کردی نوشته شده‌اند . و مولف درمورد شرح واژه و معنی لفات عربی 


بسیار عالمانه کار کرده و خصوصاً لغات عربی که بصورت واژه‌ای در کردی برابری ندارند . 


کولکه زیرینه 0 
این واژه‌نامه نیز تألیف گیومکریانی است و در واقع یک واژه‌نامه تطبیقی است از 
کردی» عربی» فارسی» فرانسوی و انگلیسی ت رکیب یافته است . مولف خود در سال ۱۹۷ این 


واژه‌نامه را تجدید چاپ کرده و بسیاری از کاسته‌ها را خود رفع کرده است . 


فمرهه‌نگی مهاباد : 

از واژه‌نامه‌های بسیار خوب کردی که گیومکریانی از کردی به عربی تالیف کرده 
است . این واژه‌نامه شامل ۳۰ هزار واژه است . اشکال عمده این واژه‌نامه در این است که 
مشخص نکرده واژه مربوط به کدام یک از گویشهای کردی است چون در ظاهر امر استتباط این 
است که باید این واژهنامه فقط واژههای گویش مکریان را که مهاباد م رکز آن می باشد شامل 
گردد در حالیکه فراوان واژه‌هایی از دیگر گویشهای کردی به آن راه یافته و به آن غنای کامل 


بخشیده است . 


فرهنگ مردوخ : 

واژه‌نامه‌ای از کردی به عربی و فارسی تألیف شیخ محمدمردوخ کردستانی» در سال 
۲ در تهران چاپ شده است . این واژه‌نامه نسبت به دیگر واژه‌نامه‌های کردی دارای نواقص 
و کمبودهای فراوانی است و خصوصا اینکه برای کردهای عراق و ت رکیه و سوریه و اتحاد 
جماهیر شوروی قابل استفاده نیست . لکن از این جهت که مرحوم مردوخ خود از اهالی سنند ج 
و مردی فاضل و دانشمند بوده است بیشتر لفات کردی اردلان را در این واژه‌نامه آورده است و 
خود این امر کمک بز رگی است به دیگر پژوهشگران کرد که می خواهند فرهنگ یا وانام 
جامعی را برای زبان کردی تألیف کنند . 


فمرهه‌نگی خال : 

این واژه‌نامه از کردی به کردی است که محقق کرد شیخ محمدخال آن را در سه مجلد 
قالیف کرده است: و به حقباید آن را نخستین واژهنامه کردی دانست زیرا که تمام 
واژه‌نامه‌هایی که تا قبل از این واژهنامه تألیف شده بودند دو یا چند زبانه بوده‌اند . مولف در 
شرح و معنی لغات شیوه عالمان‌ای را پیش گرفته و غالبا برای تبیین و تفسیر لفات جملات و 
عبارات ساده‌ای را به عنوان شاهد آورده است. 

این واژه‌نامه در سه مجلد چاپ شده جلد اول در ۱۹۵٩‏ جلد دوم در ۱۹۱4 و جلد سوم 


4 انتشار یافته است. 


فەرھەنگى کوردی -عهربی - فارسی : 

این واژه‌نامه تألیف محقق کرد علاءالدین سجادی است که در سال ۱۹۹۲ به سه زیان 
کردی» عربی و فارسی چاپ و انتشار یافته است» مولف در سر آغاز به عنوان مقدمه مطالبی را 
در مورد دستورزبان و شیوه نگارش (خط یا املای) کردی به هر سه زبان نوشته‌اند که برای 
خوانند گان بسیار مفید فایده است . این واژه‌نامه» واژه‌نامه‌ای است موضوعی و مولف در ۱۷ 


بخش به شرح واژه‌ها پرداخته و بسیار عالمانه تدوین شده است . 


فعره‌نگا کوردی - فرهنگ کردی : 

واژه‌نامه‌ای است از کردی به کردی (گویش کرمانجی شمالی) تالیف شاعر شهیر کرد 
جگهرخوین از این وژنامه فقط دو مجلد آن به چاپ رسیده است و در مقایسه با واژ‌نام‌هایی 
که قبل از این واژه‌نامه انتشار یافته‌اند از نظر پیروی کردن از یک اصول علمی و واژه‌نام‌نویسی 
دارای کاستهای زیادی است ولی در هر حال یکی از واژه‌نامه‌های سودمند کردی است که در 
مورد گویش کردی کرمانجی به زبان کردی تالیف یافته است . 


فرهنگ کردی-ت رکی : 
در سال ۱۹۱۷ در استانبول محقق کرد موسی عنتر واژه‌نامه‌ای را از کردی به تر کی 
انتشار داد که مشتمل بر ده هزار واژه کردی کرمانجی است و مولف در مقدمه کتاب مطالب 


۳ 
دیاچه 


مفیدی را در مورد آواشناسی کردی یاد آور شدهاند . 
Musa Anter, Ferhanga Kurdi - Turki, Istanbul, 1967.‏ 


فرهنگ کردی ‏ فارسی : 

یکی از واژه‌نامه‌های بسیار سودمندی است که از کردی به فارسی تألیف یافته است 
تدوین کننده این واژهنامه سرهنگ مراد اورنگ می باشد و مولف با استفاده از فرهنگهای 
کردی - انگلیسی توفیق وهبی از نظر توضیح و شرح واژه‌ها راه عالمانه‌ای را در پیش گرفته و 
به غنای فرهنگش افزوده است . از این واژه‌نامه دو مجلد انتشار يافته که مجلد اولش شامل 


۰ واژه است و به سال ۱۳۶۷ در تهران چاپ و انتشار یافته است. 


فعرهه‌نگی کوردی -عربی - فرهنگ کردی -عربی : 

تألیف عالم محقق معاصر و نامدار کرد ملاعبدالکريم مدرس می باشد . این واژه‌نامه 
منظوم است و به سبک فرهنگ نوبهار بچ وکان (احمدخانی) تدوین یافته است و برای آموزش 
زبان عربی از نظر فهم معانی و لغات بسیار سودمند است. و مولف آن را تحت عنوان «دو 


رشته» انتشار داده است . 


فمرهه‌نگی زانیاری - فرهنگ علمی : 

تالیف عبدالقادر برزنجی است که به سال ۱۹۷۱ انتشار يافته است . این واژه‌نامه بیشتر 
به منظور تشریح لفات علمی به کردی تالیف یافته است و در این زمینه نخستین فرهنگی است 
که از حد یک واژه‌نامک بیشتر فرارفته و لغات علمی زیادی را در ب رگرفته است. 


فهرهه‌نگی کشت و کال - فرهنگ کشاروزی : 

تألیف معروف قرهداغی است که به کمک فرهنگستان علوم کردی عراق به سال 
۳ چاپ و انتشار یافته است . این واژه‌نامه بیش از ۷۰۰۰ واژه و اصطلاح کردی را که 
بیشتر کاربرد کشت و کار و کشاورزی را دارند شامل می شود . این واژه‌نامه کردی به کردی 
است و یکی از بهترین واژه‌نامه‌هایی است که تا کنون توانسته لغات و اصطلاحات کشاورزی را 


تشریح و گرد آوری کند . 


فعرهه‌نگی زانیاری ‏ فرهنگ علمی : 
این واژه‌نامه تالیف کمال جلال غریب می باشد و در دو مجلد به سال ۱۹۷4 در شهر 
سلیمانیه چاپ و انتشار یافته است . و از خیلی جهات شبیه فرهنگی است که عبدالقادر برزنجی 


انتشار داده اشت . 


القاموس العلمی - فرهنگ علمی : 

تألیف کمال جلال غریب است که‌به سه زبان عربی» انگلیسی و کردی تالیف یافته 
است. این واژ‌نامه یکی از فرهنگهایی است که مورد استفاده کامل دانشجویان و اهل تحقیق 
می باشد خصوصاًاینکه مولف با دادن اصل اصطلاحات به انگلیسی به تفهیم واژهها و برابرهای 
عربی که در این مورد استعمال می شوند کار را برای اهل علم بسیار ساده کرد است . از این 
واژه‌نامه تا کنون دو مجلد آن انتشار یافته است. جلد اول آن در ۱۹۷۸ در سلیمانیه و جلد دوم 
آن در ۱۹۷۹ در بغداد در جلد اول مولف واژه‌ها و اصطلاحات انگلیسی را نیز با همان شيره 
رسم‌الخط کردی معمول چاپ کرده ولی در جلد دوم به دلیل برخورداری از امکانات چاپی 


بیشتر با خط لاتین یعنی با املای معمول انگلیسی چاپ کرده است . 


قاموسی زمانی کردی ۔ فرهنگ زبان کردی : 

این واژه‌نامه که کامل‌ترین واژه‌نامه‌ای است که تا کنون تألیف یافته است, تألیف 
پژوهشگر و عالم بزرگ کرد محمدامین عبدالرحمن ذبیحی است. ذبیحی برای تألیف این 
واژ‌نامه رنج چندین ده ساله‌ای را بر خود هموار کرده و بسیار کوشش کرده است که 
واژهنام‌ای را تألیف و انتشار دهد که پاسخگوی خیلی از مسایل لغوی زبان کردی در شرایط 
امروز باشد . ذبیحی برای تدوین این واژه‌نامه تمام گویشهای کردی را با آثار ادبی و تاریخی و 
فولکلوری که تا کنون به هر یک از این گویشها انتشار یافته است مبنا و اصل قرار داده است و 
سعی کرده که با پیروی از اصول علمی و زبانشناسی کاستهای موجود در دیگر واژهنامه‌ها را 
کامل کند و کمتر در واژه‌نامهاش راه‌یابد . در خیلی از موارد اشعار و امثال ساثره کردی را 


بعنوان شاهد جهت شرح لفات آورده است و در این خصوص از فرهنگ‌های کردی نیز 
سودشایانی برده است و بر غنای علمی فرهنگش افزوده است . مولف در مقدمه‌ای که بر جلد 
اول این واژه‌نامه نوشته است در یکصد صفحه از مسایلی صحبت به میان آورده است که تاریخ 
زبان کردی را برای هر خواننده‌ای روشن می سازد و این نخستین باری است که یک 
فرهنگ‌نویس کرد دست به چنین اقدام لازم و عالمانه‌ای زده است . تا کنون دو مجلد از این 
واژه‌نامه که شامل حروف «آوب» می باشد انتشار یافته است البته حرف «ب» آن هنوز کامل 
نیست و در واقم در بخش اول جلد سوم خواهد آمد . شادروان ذبیحی خیلی آرزو داشت که 
پیش از مرگ نابهنگامش فرهنگش به صورت کامل و آرز و کرده‌اش در اختیار جهان دانش و 
علم قرار گیرد لکن متاسفانه اجل مهلتش نداده و از تحقق بخشیدن به این آرزوی عملیش باز 


می ماند . 


به دنبال انقلاب سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی به دلیل وجود یک اقلیت کرد 
زبان در آن کشور؛ بیش از بیش به توسعه و گسترش فرهنگ کرد توجه شد و در سالهای بعد 
از انقلاب محققین کرد و غی رکرد در شوروی واژه‌نامه‌های مختلف و سودمندی را انتشار 
داده‌اند , که ذیلا به برخی از آنها اشاره می کنیم : 


واژه‌نامه کردی - ارمنی در ایروان چاپ شد و دو سال بعد یعنی ۱٩۳۵‏ فرهنگ دیگری 
از ارمنی به کردی در ایروان چاپ شد . 

در سال ۱۹۵۷ فرهنگ جدیدی از ارمنی به کردی انتشار یافت که مشتمل بر ۲۳ هزار 
واژه است. که از خیلی جهات بر دو واژه‌نامه پیشین فزونی و برتری دارد لکن در شمن 
واژههای کدی خیلی از وژه‌های ازمنی با روسی نیز ضبط شده که حتی کردهای ساکن در 


اتحاد شوروی نیز به کار نمی برند » یا اینکه برخی از پسوندهای ارمنی را (ی» تی » چی) بدنبال 


واژه‌های کردی آورده‌اند و از تر کیب آنها واژه نادرستی را ساخته‌اند . که در واقع از اهمیت 
علمی فرهنگ کاسته است. این واژه‌نامه تألیف سمندی سیابند و آرامی چاچان می باشد و در 
هر حال یکی از واژه‌نامه‌های سودمند کردی است. 

در همین سال (۱۹۵۷) دو واژه‌نامه دیگر انتشار یافت که یکی از کردی به روسی است 


و تالیف دکتر ای. و . فاریزوف" و شامل ۳۰ هزار واژه می باشد و دیگری روسی به کردی 
است و تالیف د کتر چ رکزی با کایف ۲ می باشد و مشتمل بر ۱۸ هزار واژه, که هر یک از این 
دو واژ‌نامه در فرهنگ کرد جای ویژه‌ای را دارند و بسیار سودمند می باشند . 

در سال ۱٩۲۰‏ پروفسور قدات کردویف ۲ که یکی از پژوهشگران و دانشمندان 
سرشناس کرد می باشد واژهنامه‌ای از کردی به روسی انتشار داد که مشتمل بر ۳4 هزار واژه 
است و یکی از بهترین واژء‌نامه‌هایی است که تا کنون در مورد کردی کرمانجی انتشار یافته 
است . پروفسور کردویف در خیلی از موارد برای شرح و معنی لغات جملات و عبارات و امثال 
کردی را به عنوان شاهد ذکر کرده است که بر غنای علمی این واژه‌نامه می افزاید . توضیحا 
باید یاد آور شد که تمام این واژه‌نامه‌ها بر اساس گویش کرمانجی تألیف یافته‌اند . 


با اوج گیری جنبش‌های ملی و دمکراتیک کرد در سالهای ۱۹۱۱-۱۹۲۰ در مراکز 
خاورشناسی دانشگاههای اروپایی به فرهنگ و زبان و ادبیات کرد توجه بیشتری مبذ ول شد و 
تا کنون محققین کرد و اروپایی در کشورهای مختلف اروپای غربی به نشر واژه‌نامه‌های مختلف 


و سودمندی مبادرت ورزیده‌اند : 


فرهنگ کردی - فرانسوی د انگلیسی : 

این واژهنامه تالیف پژوهشگر فرانسوی مادام جویس‌بلو می باشد و در سال ۱۹3۵ در 
پاریس انتشار یافته است. از کاستهای علمی این واژه‌نامه این است که برای معنی و توضیح 
دادن واژه‌ها شاهد نیاورده است و مضافا اينکه بسیاری از واژه‌های مورد لزوم را در بر 
نمی گیزد. ولی در هر حال یکی از واژه‌نامنهای سودمند کزدی است که به فرانسه و انگلیسی 
انتشار يافته است. 
Joyce Blau, Dictionnaire Kurde - Francais - Anglais,‏ 

Paris, 1965. 


۱ ای. و فاریزوف۔ فرهنگ روسی ۔ کردی - مسکو ۱۹۵۷ 
۳ چباکایف : فرهنگ کردی ۔ روسی ۔ مسکو ۱۹۵۷ 
2 قتات کردو - فرهنگ کوردی - روسی - مسکو ۱۹۹۰ 


دیاحه 


۳۸ 


دیاچه 


فرهنگ کردی۔ انگلیسی : 

این واژء‌نامه تالیف محقق نامی کرد توفیق وهبی و ادموندس می باشد که در سال ۱۹٩٩‏ 
در لندن جهت استفاده محققین و دانشجویان کرد انتشاریافته است . شیوه علمی که د کنر توفیق 
وهبی و ادموندس در تدوین این واژهنامه به کار گرفته‌اند آن را زبانزد خاص و عام کرده و 
می توان گفت مشهورترین فرهنگ کردی اروپا است . 


این واژه‌نامه از نظر حجم بسیار کوچک است (۱۷۸ صفحه است) ولی از نظر محتوی 
بسیار بزرگ و ارزشمند است. 
Taufiq Wahby and C. J. Edmonds. A Kurdish - English‏ 

dictionary, London, 1966. 

هسانه‌بورینه 

در نوشتن این نوشته از کتاب «ووشه‌ی زمانی کوردی ‏ واژه زبان کردی» تالیف د گتر 
عبد الرحمن حاجی معروف خصوصا در مورد فرهنگهایی که در شوروی انتشار یافته‌اند بسیار 
سود برده‌ام و بر خود لازم می دانم که در اینجا از زحماتشان تشکر کنم و موفقیتشان را در 


کارهای علمی بیشتر از د رگا لایزال و احدیت خداوندی مسئلت نمایم. 
اما این کتاب 


این کتاب دارای ویذگیهای است که بايد از پیش آنها را آموخت تا در خواندن دشواری 
پدیدار نگردد 3 
دستور زبان کردی 
حالات الفباء 


حروف هجای زبان کردی آن چنانکه در این کتاب به کار گفته شده است» ۲۸ حرفند 
به ترتیب زیر :۱ب -پ-ت -ج -چ-ح -خ -د درز -ژ دس دش -ع- غ-ف ادف 


ق - ک۔ گ-ل-م-ن-و-ه-ی. تعدادی از حروف نامبرده با حفظ شکل خود دارای دو و 


گاهی چند صدا هستند و در نتیجه تعداد صداها از حروف پیشتر می باشند . 


همزه که املاء آن بصورت (» می باشد در آغاز و وسط و آخر کلمه‌می آید . همزه 
در آغاز کلمه ھمراہ الف جای () را در زبان فارسی می گیرد مانند : «ثاسن» آهن . 

همزه در آغاز کلمه بدون تغیر می آید مانند : (سیر) اسیرو (یران) ایران. 

همزه در وسط کلمه گاهی پدون تفیر اجراء می شود مانند : (معنیووس) مأْیوس و 
(معتموور) مأمور . ٠‏ ذر همین حال در برخی نقاط کرد نشین همزه وسط به «ی» یا الف) میدل 
می شود مانند : (مه‌یزس) مأْیوس و (ماموور) مأمور . 

«همز؛ آخر» که بیشتر در واژههایی که از عربی گرفتهشداند می آید یا از تلفظ آن 
خودداری می شود یا آنرا بدل به «ی» می سازند یا به همان صورت اصلی اداء می کنند مانند 
همزه در اصطلاح (سوء استفاده) که (سووئیستفاده) و (سووی‌یستفاده) گفته می شود . 

- «الف» در آغاز کلمه به صورت همزه و در وسط و انتها به صورت الف نوشته و ادا 
می شود مانند : (ئەدەب) ادب و (بازار) بازار و (گهلا) ب رگ. 

حرف «ح» با تلفظ عربی آن از بیخ گلو ادا می شود . گرچه تمایل شدیدی بین جوانان 
وجود دارد که آن را مانند تلفظ فارسی اجرا کنند . 

- حرفهای «ت» و «ط» مشابه همدیگر تلفظ می شوند بنابراین فقط حرف «ت» به کار 
برده می شود . 

حرف «» بدو صورت ادا می شود . مانند «د» در واژه (داد) و (دانا) اما حرف «د» 
در آخر واژه (اد) بخ حلقی ادامی شود همچنین است حرف «:6 در را (خدا) که ه 
صورتی بین «د» و «و» اجرا می شود .این حال در لهجه اورامی ہہ ی سای هی وجرد 
دارد و با علامت «د» نشان داده می شود . 

- هیچگونه اختلافی در ادای حرفهای از ظ ض» ذ» وجود نداد بتابراین کاربد 
حرفهای «ظ » ض» ذ» زاید می باشد و فقط «ز» بکار برده می شود . 

همچنین اختلاف تلف «س و ث و ص» کاربرد «ٿ و ص» زاید است . 

2 «ف» حرفی است که با ماس دندانهای پیشین فک زیرین با قسمت داغلی لب زیرین 


جرا می شود و شبیه «۷» در زبانهای لاتین است . 


۳۰ 


دیاحه 


«ر» به دو صورت ساده و غلطان اجرا می شود که اولی با «ر» و دومی با «ر» نوشته 
می شود . «ر» در آغاز واژه‌ها همیشه غلطان است بنابراین زیر آن علامت گذاشته نمی شود . 

«ل» به دو صورت «ل» مانند آنچه در واژه (دل) در زبان فارسی وجود دارد مانند : 
(مهل) پرنده و (لیمو) لیمو. 

و «ل» مانند «ض» عربی کهن مانند : (بال) بال و (الاً) پرچم. 

در کردی سنندجی موقعی که «ن» قبل از «گ» می آید» از بینی به صورات تو توأم اجرا 
ا 

«و» به سه صورت نوشته می شود ؛ 

الف - «و» به جای ضمه در زبان فارسی بکار برده می شود مانند ضمه «ک» در واژه 
(کورد) گرد و (لور) لُر. 

ب ‏ «و» با صدای « ۷۷» در زبان فارسی لاتین مانند : (میوه) میوه و (کنو) کوه. 

۔ «و» با قرار دادن‌علامت « » بر روی «و» بدل به علامت ضمه کشیده می شود 

مانند : (روله) فرزند . 

ت - «وو» مانند : (ممحموو) محمود : (بووک) عروس . 

- «ی» نیز به سه صورت نوشته می شود : 

الف - «ی» ی» به جای کسره‌ای که با صدایی فیمابین کسره و «ی» فارسی ادا می شود 
مانند : (که‌یف) کیف و (قید) قید . 

ب - «ی» ی به جای کسرء کشیده یا یاء مجهول زبان فارسی بکار می رود مانند : 
(شی )شیر و (ب‌ی) بلی. 

پ ۔ «ی» ی» مانند : (پیر) پی وال یرف کیره 


حر کات و علامات «اعر اب» 
ذر نوشته کردی به جز علامت «» که برای جداکردن حرف‌های مشابه روی آنها راز 


داده می شود هیچگونه ح رکت که با نشانه و علامت مشخص شود وجود ندارد . اعراب و 


حرکات با حروف نمایش داده می شود و این امتیازی است که نوشتار کردی نسبت به فارسی و 


عربی دارد. 

- تنوین با نوشتن «ن» مانند «مهسه‌آمن» مثلا و «حه‌تمه‌ن» حتماً و تشدید با تکرار 
حرف مانند «کهلله» کله نمایش داده می شود . 

۔ کلماتی مانند عیسی و موسی و مصطفی که در فارسی و عربی با «ی» نوشته می شوند 
در نوشته کردی عیسا و مووسا و مسته‌فا نقش می شوند . 

- تنها حرکتی که بدون کاربرد حرف در کتابت کردی وجود دارد و علامتی هم برای 
نمایش آن بکار گرفته نمی شود کسر کوتاهی است که بین حرفهای بدون حرکت در تلفظ 
وجود دارد بنابراین بدون ذ کر مثال گفته می شود که فاصله هر دو حرف بی‌حرکت را کسره‌ای 


کوتاه پر می کند که نبودن علامت» نشانه وجود آنست. 


۳۱ 


دییاجه 


با تشکر فراوان از جناب آقای د کتر عبیداله ایوییان 


که نام ماههای کردی با انتخاب ایشان انجام گرفته است. 


ماههای کر دی 


در نواحی مختلف کردستان ماهها به نامهای مختلف خوانده می شوند و همچنانکه اقرام 
قدیمی این نامه را بنابه وضع و شرایط طبیعی موجود انتخاب می کردند در کردستان نیز چنان 
شده است و هر ماه نام خود را از وضع طبیمی آن موقع سال گرفته است. بیشترین اقوام کرد 
ماههای رومی را به عنوان نام رسمی بکار می برند اما در کنار آن از بردن نام انتخابی خود نیز 
کوتاهی نمی ورزند . چنان پید است که در پهنه کردستان با احتلاف آب و هوای موجود گاهی 
بر سر نامگذاری ماهها اختلافهایی موجود بوده است یا نام ماهها نزد یک قوم برای دیگر اقوام 
ناآشنا بوده است بنابراین نامهای رومی را به عنوان ماههای رسمی انتخاب کرده‌اند . شکی 
نیست که این موضوع به گذشته‌ای بسیار دور مربوط می شود چنانکه از ظهور اسلام به بعد نام 


ماههای عربی نیز مرسوم و معمول گردیده و همچنین در این اواخر نام ماههای فارسی . 


نام ماههای کردی 

۱ نوسان ‏ که همان ماه فروردین است و «خا کهلیوه» و «ثاخهلیوه» و «نه‌وروز» نیز 
خوانده می شود . در تعبیر این ماه می توان گفت که «نو» به معنای نو و تازه «سان» به معنای 
مانند » چون» وقت و زمان می تواند باشد . بنابراین برحسب نو شدن سال» اولین ماه آن «نو» 
«تازه» «زمان نو» «روز نو» نامگذاری شده است. هم اکنون «سا» و «سات» و «سان» در 
زبان کردی به معنای وقت و زمان است . 

بنابراین «زمان نو» نام ماه اول سال خواهد بود . این ماه با «آدار» رومی و «حمل» 


عربی مطابقت دارد . 


۳ 


دیاچه 


۲ گولان - شکی نیست کہ« گول همان گل زبان فارسی است و فصل گل نیز دست 
کم در منطقه خاورمیانه اردیبهشت ماه است . اما بحث بر سر «ان» است که گاهی علامت جع 
است . زمانی قیدی برای فراوانی در مکان مانند «کوساران» به معنای کوهستانها که نه تنها به 
معنای جمم کوهسار است بلکه معنای کلی‌تری در جهت تفهیم فراوانی کوه در منطته‌ای از آن 
مستفاد می گردد . و زمانی دیگر قیدی برای زمان به تعبیر دیگر وقتی گفته می شود «گولأن» 
یعنی زمانی که گل فراوان است. بنابراین به هر سه تعبیر فوق» گولان فصل زیادی گل است. 
این ماه همان «نیسان» رومی است و «ثور» از بروج عربی و نامهای دیگر آن «بازهبه‌ران» و 
ربانه‌مهر » می باشد که برای هر کدام نیز تعبیراتی موجود اشکا. 

۳ - مر دان ت ماه خرداد انست ماه زرد اشدان ورنگ بگرداندن طبیعت از سبزی به 
زردی» زمان زردی» زردی زیاد ... بهرحال نامهای دیگر آن هم «جوزهردان» و «به 
خحه‌باران» است. «به‌خته‌باران» به آن دلیل که در این فصل گهگاه باران می بارد» 
«بمعته‌باران» و در زبان رومی «ایار» و جوزا در برجهای عربی . 

4 - په‌ران - یکی از معانی «په‌رین» پریدن رنگ و عطر گیاهانی است که در زمان 
سبزی, مطبو ع احشام بوده و آنرا می خورند اما زمانی که رنگ و عطر آنها می پرد آنرا دوست 
ندارند و نمی خورند . اینگونه علفها مانند «کما» بهاری بوده و در این ماه رنگ آنها به زردی 
می گراید و عطر آنها می پرد . با توجه به اینکه کردها مردم حشم‌داری بوده و هستند نامگذاری 
ماه چهارم به این نام بی‌مسمی نیست. این همان ماه خرداد است که «حزیران» «رومی»و 
«سرطان» از برجهای عربی است . نامهای دیگر آن «پرش‌پهر» و «باران‌بران» است . 

۵ - گیران ماه پنجم سال است نام دیگر آن «چله‌هاویّن و خه‌رمانان» است که معنای 
چله تابستان نام رومی آن «تموز» و مطابق «اسد» می باشد . 

1 سووران ‏ نامهای دیگر آن «نوخشان» و « گه‌لاویژ » و «جوخینان» است. معادل 
شهریور ماه فارسی و «آب» رومی و «سنبله» عربی . معانی «سنبله» و «خه‌رمانان» و 
«نوخشان» یکی هستند و «سووران» می تواند از معانی کامل شدن تابستان یا تمام شدن رشد 
غلات که خود نیز همان معنی کامل را می دهد و سرانجام رنگ گرفتن میوه‌ها گرفته شده 
باشد . 


۷-بهران ماه هفتم است معادل مهر» فارسی و «ایلول» رومی و «میزان» عربی . ماه 


ثمرو بر و بهره و میوه و ماه جمم و تفریق حاصل و محصول . نامهای دیگر آن «رهزبه‌ر» یعنی 
زمان ثمر درخت مو و «موه گه‌نان» است. 

۸-ومران - دقیقاً معنای خزان و ریختن و فروریختن از آن برداشت می شود . نامهای 
دیگر آن‌هم په همین معنا می‌باشند مانند : «خه‌زان» و «خمزه‌لومر» و 
« گهلاریزان» و سرانجام «که‌وبووار» . این ماه معادل آبانماه فارسی و تشرین اول رومی و 
عقرب از بروج عربی می باشد . 

۹ ۔ ساران ‏ معادل «قوس» از بروج عربی و «تشرین ۲» از ماههای رومی و آذر ماه 
فارسی . نامهای دیگر آن «سه‌رماوهزه» و «هوسار» و «خوسار» است که همه از کلمه سرما و 
پژ بمعنای شبنم يخ زده گرفته شد ماند . 

۰ ب‌فران ماه دهم » ماه برف» ماه فراوانی برف» ماه اول زمستان است» معادل دیماه 
فارسی و «کانون!» رومی «جدی» از بروج عربی . نامهای دیگر آنهم از زیادی برف حکایت 
دارند مانند «به‌فر انبار » که معنای انبار برف» یا زمان باریدن برف از آن استنباط می شود . 

۱ - ب‌ند ان - به همان معنای «بند ان» در زبان فارسی . راهبندان, یخ‌بندان, آب‌بندان و 
همه بدلیل سرمای ماه یازدهم سال یا ماه دوم زمستان . از نامهای دیگر آن : «ری‌به‌ندان» یا 
راه‌بندان است و «به‌ندانه» . معادل «کانون۲» رومی است و «دلو» از بروج عربی . 

۲ پولآن - پولان در برخی لهجه‌های کردی به معنای کومه و آلونک و پناهگاه آمده 
است . و چون نام دیگر این ماه «که‌وبووار» به معنای گدار کبک یا گذر کبک است می توان 
گفت که گذر کبک و شکار کبک و کومه و آلونک ارتباط معنایی با هم داشته باشند . نامهای 
دیگر آن «رشان» و «خوهه‌لکرین» و «ره‌شه‌مه» است . معادل ماه «شباط» رومی بوده و 


اسفند ماه فارسی و «حوت» از بروج عربی بر آن مطابقت دارند . 


۳۵ 


دیاحه 


نشانه‌های کوتاه شده 


1 اسم صن ست : 

ات اسم صوت . رش قتا شای 

افا. اسم فاعل . سیف صفت فاعلی . 

آمص . اسم مصدر . ص مصف . صفت مصغر . 

امصف . اسم مصفر . صمف. صفت مفعولی . 

اف اسم مفعول. نسي ره 

جاشت حرف اضافه. ق. قید . 

حمص. حاصل مصدر . ۴ مصدر . 
ضمنا برای مشخص کردن گویشها نیز این نشانه‌ها بکار رفته است : 

با. بادینان. 

۳۹ زازا. 

۵ اورامی . 


و «نک» کوتاه شده «نگاه کنید» می باشد 0 


0 


cc 


ئا : آقا. 

ا : آری» بلی» البته» کلمه استفهام. 

ائل : (ز). نارواء ناشایست» ستم» ظلم. 

ائل بوون : ع۰(ز). زور گفتن» ناروا 
کردن» ستم روا داشتن » ظلم کردن. 

اب : ماه هشتم سال. 

ابا : ابا اجداد پدران. 

اباد : ص. آباد. معمور» دایرء برپا. 

ابادی :اح مص, آبادی» آبادانی, 
ده» روستاء قریه. 

ثابجی :۱. آبجی, خواهر بزرگه 


ثابروو :۱. آبرو» اعتبار جاه» قدر» 
شرف عرض, ناموس. 

ابروو برد : م. آبرو بردن» رسوا 
کو 

ابړوو تکان : نک . ابروو بردن. 

اب ړوو تکاو :ص مف. بی‌آبرو» 
آبرورفته» رسوا. 

ثابرو و چوون :م. آبرو رفتن» 
ټی آبرو شدن. 

تابقار :۱ بغار 

ابشخوهر : ابر . آبشخوار آبشخور» 
ظرف آبخوری حیوانات. 

ابلوقه : ۱, بحاصره. 


ابووری : ۱ اقتصاد پس انداز. 


ئاپ : ا, (ه). مادر. 
ایو : ۱. (ه). خاله, خو 


برخی گویشها عمو. 
اتاج : ص. محتاج نیاز مند » ندار . 


اهر مادر در 


اتاجی : امص. احتياج» نیاز. 


e 


ئاتەشی : ص نسب. آتشفام» آتشین, نام 
برای گل سرخ تند. 

ثاته گ : ۱. دامنه کوه. 

ئات و ئه شغال : آت و آشفاله لوازم 
اضافی» زباله» آشغال. 

اتەك : ۱. پهلو» طرف» جنب» نز ديك. 

اتی : طلاء زر. 

اجاخ ص. آشکان. 

اجار :. بن» ريشه. 

اجگی : ص( شل حسوده ا 

اجور :۱. آجر. 

اجرفه‌رش : آجر فرش, 

اجیل : ۱. آجیل 

اجیل خوه‌ری : امر. آجیل خوری. 

اجیل فرش : افا. آجیل فروش. 

اچار :۱. آچار» کلید. 

اخ :اء (ز). خاك. 

اخ :صت. آخ» آه» وای» افسوس. 

اخافتن : نک. آخه فتن. 

ثاخایول : ص, (ز ). متفرعن» خود 
بز ر گبین» متکبر, 

ئاخ‌بان : امر» (ز). بام اندود» گل 
اندود» گل اندوده روی بام. 

اخ پل : (ز ). لگد مالی گل به منظور 
پروردن و آماده کرد جهت اندودن 
بام و غیره. 

اخر : ص. آخرء دیگر. 

اخر : ص. آخر پایال» فرجام» پسین 
سرانجام انتهاء آخرسر» عاقبت. 


اخرئاهای : 6 (ه). به پایان رسیدن» 


تمام شدن» بانجام رسیدن. 
اخرسهر : ص. آخرء پایان» فرجام. 
اخر که :۱. پشه خاکی. 
اخرهین : ص. آخرین» پسین» واپسین. 
اخرهاتن :م به آخر آمدن» تمام 
شدن» سر رسیدن. 
ئاخرەت ا آخرت» دنیای ذیگره 
سرای دیگر. 
اخرین : نک . آخرمین. 
اخسبات : دو هفته آخر چله زمستان. 
اخله : ۱. حلقه» دایره» هاله. 
اخله‌دان : م. حلقه زدن» حلقه بستن. 
اخله و يك : ۱. تابه. 


اخلیف :ق» (ز). زمانیکه گل و گیاه 
تازه سر از خاك در می آورند اواخر 
زمستان و اوایل بهار. 

اخنین : م. تپاندن» پر کردن با فشار» 
جپاندد. 

اخ : ق. از ادات استفهام و تمنی آیا 
می شود؟ آیا» آیا ممکن است؟ 

اخور :۱. آغر» آخور. 

اخوران : هرج و مرج. 

ثاخووت کرن :م۰ (ز). جوشاندن» 
اخ و دووخان : نک . ناخ. 

اخوون :۱. ملاء آخوند استاد. 

ئاخ هه‌لکیشان : م. آه کشیدن, آه 


ئاخەفتن :م (ز). حرف زدن» صحبت 
کردن» گفتگو کردن. 
اخی : ص نسب. گلی» سفالی» سفالین. 


ثاخیاگ : ص. مملو پر» پر شده با 
زور و فشار. 

اخیاوان :۱. خیابان. 

اخێّز :۱. خیز» جست, نیم خبز. 

اخیز کردن : م. خیز برداشتن بلند 
شدن از جلو پای کسی. 

اخیه : ۱. آخیه, اخیه, میخ آخور. 

اد : ۱. حزیره. 

ادا : نک . اب. 

ادان : ص» (ز ). زمین آباد» زمین 
قوی» پر برکت» آباد. 

ادرەس : آدرس, نشانی, نشان. 

اده : ۱. وجین. 

اده‌ر : ص. اصیل» نجیب. 

ثاده کردن : م (ز ). پاك کردن» تمیز 


اده کر دن 
1۱ 


ئادەم 
۲ 


کردن. 

اده م :۱. آدم» بشر» انسان» بنی آدم. 

اده مخوەر : ص. آدم خوار. 

اده می : ص نسب. آدمی» آدمیزاد. 

ادی : (ھ). ضمیر اشاره. آنها. 

ادیشا : ض. آنهاء ایشان. 

ار :۱ء (ه). آتش. 

او :۱ (ز): آرفه 

ثارا : علامت اسم فاعل مانند در ؛ «به 
2 ثارا». 

ارا : میدان. 

ثاراستن : م (ز). به فراموشی سپردن» 
پشت گوش اند اختن: 

ثاراسته کردن : م. آراستن, بزك 
کردن. 

اراسته‌یی : ح مع. آراستگی. 

ثارام : ا ص. آرام راحست؛ نسرم» 
یواش» آهسته» قرار» سکون. 

ارام بوون :م. آرام شدن» راحت 
شدن» قرار گرفتن. 

ثارامش : امص. آرامش» آسایش» 
فراغت» راحت» صلح» ایمنی» سکون. 

ثاراهگا : امر. آرامگاه, قبر گور» 
محل آرام. 

ارام گرتن :م. آرام گرفتن» ساکن 
شدن» تسلی یافتن. 

ثاران : ص. زمین نرم هموار؛ درد و 
آزان. 

اراندن : م. آزردن» اذیت کردن. 


ارایش :. آرایش. 


ارایشت : نک . نارایش, 

ثارایشکهر : ص شند. آرایشگر دلاك» 
سلمانی. 

ثارایشگا : امر. آرایشگاه, دلاکی» 
طلباتی. 

ثارخه‌یان : ص. مطمئن. 

ارد :۱. آرد 

ثارداویژ :۱. آردی که جانه خمیر 
روی آن انداخته می شود. 

اردن : م» (۵). آوردن. 

اردو رون : ۱. آردوله» آرتوله. 

اردو :۱. حریق» سوخت, سوزش. 

ارده‌شان : نک . ارداوێژ. 

ارده هشار : ۱. خاك اره. 

تارده‌وا : نک . اردوورود. 

ارده‌ی : م. آوردن. 

ارده‌ینه :۱. اختراع. 

ارزنيك : ۱. زنخ چانه. 

ارزهن : اء (ز ). چاه زنخدان» چانه. 

ثارزی :۱ (ز). آرزی خواهش» کام» 
مراد. 

ثارسم : ام (ز ). زکام» سرماخوردگی. 

ارفته : ص. ویران» خراب» بافته‌ای که 
تار و پود آن پیدا شده باشد» وارفته. 

ثارگا : امسر. آتشگاه آتشدان» 
آتشکده. 

ثارگون : ص, (ز ). آتشگون» هر 
چیزی که برنگ آتش باشد. 

ارمووش :۱ (ز). ابریشم. 

ارنگ : ۱. مرض احشام. 


ارو :ق. امروز. 

ارواره :. آرواره. 

اروانه : اء (ز). شتر ماده جهار ساله. 
تاروزیان :م به هيجان آمدن. 

اروو ۶ (ز). خیار, 


ئارووشك : ا, (ز). عطسه. 

اروی : نک . اروو. 

ثارو گوّر : تعویض» عوض دکش» 
معامله متقابل. 

ارهاندن :۶ (ز). داغ کردن. 

ثاره به سته‌ی : م» (ه). پروار بستن . 

اره‌دارای : نک . اره به سته‌ی, 

ثاره‌زوو :ا. آرزو» خواهش» کام» 
مراد. 

ئاره زوومه‌ن : ص. آرزومند» مشتاق» 
در حسرت» شایق, 

ثاره ق :۱. عرق» عرق بدن» مشروب 
الکلی. 

اره‌ق‌چن : امر. عر قچین. 

ثاره‌قده‌ردان : م. عرق كردن عرق 
ریختن» عرق ریختن از شرم. 

ثاره قگیر : ۱. عرقگیر» زیر پیراهن. 


اره‌قه : ۱ (ه). مهاری, 


دذارسی 
r‏ 

ئارهگرته‌ی : م» (ه). پر کردن» مملو 
ساختن» انباشتن. 

ار : آری» بلی. 

ارێخ : ۱ (ز). زنجیری که اسب و 
استر با آن بسته می شوند» کمند. 

اریز :۱. گردنه‌ای در راه سنندج به 
مریوان. 

اریکار : ص فا. یاری دهنده. 

ارتنج :۱. دمل زیر نعل. 

ئارينۆك :۱. له 

از : ص, سالم» درست» راست, 

ثازا : ص. آزاد» رها ول» خلاص» 
وارسته» فار غ» سالم» مستقل. 

ازا : ص. فرز» چابك» چالاك» جلد. 

ثازابوون : م. آزاد شدن» رها شدن» 
ول شدن» خلاص شدن. 

ازاد : ص. آزاد» رهاء ول» خلاص. 

ازادانه : آزادانه. 

ازادخوا : افا. آزادیخواه. 

ازاده : ص. آزاده, 

نازادی : ح مص. آزادی رهایی» 
خلاصی. 

ازادیخوا : نک . ازادخوا. 

ثازار : ۱. آزار» بیماری, ناخوشیء 
عذاب» رنج» شکنجه اذیت» آفت. 

ثازاراندان :م. آزار کر دن» اذیست 
کردن» عذاب دادن. 

ازاردار : ص. بیمار» مریض» ناخوش. 

ازار سل :۱. بیماری سل. 

ازارسی : نک . ازار سل. 


ازار کردن 
1 


ازار کردن : نک . ازاراندن. 

ازاره باریکه : نک . ازار سل. 

ازاره باریکه دار : مسلول. 

ثازا کردن : م. آزاد کردن» رها 
کردن» ول کردن. 

از گار :ق. آز گار. 

ثازاله::۱. سوخت» سوخت زمستانی. 

ازمایش : ۱. آزمایش, امتحان. 

ازهایشت : نک . از مایش. 

ثازنگ :۰۱ .(ز ). خانه‌ای ر قران یك 

ثازوباز :۱. گناه, تقصیر جرم» 
خلاف. 

ازوخه :۱. آذوقه. 

ازورده : امف ص. آزرده» رنجیده. 

ازووباز : نک . ازوباز. 

ازووقه : نک . نازوخه. 

ئازەب : ص» (ز). عزب» مجردء مرد یا 
زد بی همسر. 

ئازەخ از گیل 

نازیز : ص. عزیز» دوست داشتنی» 
گرامی. 

اژ :۱. آج» برجستگیهای کوچك مانند 
آنچه در سطح سوهان وجود دارد. 

اژاژلك :۱. خمیازه. 

تازاژی : نک . اژازك. 

اژال : ۱. حشم و چهار پاء مال. 

اژان : ۱. پاسبان, آژدان آجان» پلیس. 

ناژاوله : ۱. شلرغی» طغیان» بلبشو» 
بی نظمی» بهم ریختگی, نابسامانی» 


هرج و مرج. 


اژدار : افا. آجدار آجیده. 


اژاوه : نک . تاژاوله. 


اژنین : م. قطعه قطعه کردن» سوزن 
بسیار به جیزی ز دنه آجیدن. 

از : حمص (ز). پی گیری, تعقیب, 
برداشتن رد پا. 

ئاژۆتن :م. دخالت بی مورد کردن 
+ پریدن در کاری یا جیزی. 

ناژوتن :م»(ز). گله را شبانه 
جرانیدن. 

ناژودان : م» (ز). هی کرد الاغ 
سیخونك کردن» رانند گی کردن. 

ناژووواژ : ص. پریشان» شوریده, 
مضطرب, سر گردان» هاج و واج» 
متحیر» سر گشته» هاژ. 

ناژوین  :‏ (ز). پراکنده بودن 


بی نظم بودن. 


اسا : پسوندی که از برخی کلمات 
صفت می سازد مانند: کلمه «ته ن 
اسا» یعنی تن آسا. 

اسا : آساء پسوندی که معنای شبیه و 
مانند به کلمات می دهد . 

اسان : صء ق. آسان» راحت» سهل» 
بدون اشکال. 

ثاسانه :۱. آستان» آستانه» در گا 


ثاساو : ۰۱ (۵). محل آماس» نقطه 
تورم. 

اسایش :۱ مص. آسایش, آرامش؛ 
فراعت راحتی» آسود گی» سکون. 

اسایشت : نک . ناسایش. 

اسایشگا : امر. آسایشگاه. 

ثاسایی : آساء پسوندی که معنای شبیه 
به کلمات می دهد , 


ثاسمانه 
۵ 


ئاستەم ص هتتن زاش آرام» 

ئاسته‌ی : م. اجازه دادن. 

اسرم : ۱. ز کام» سرما خورد گی. 

اسرمه : |. چرم پهن و درازیست بسته 
بپالان که روی کپل الاغ قرار 
می گیرد؛ آشرمهء آدرمه. 

اسك : ۱. آهو, جیران» غزال. 


ثاسمان : ۱. آسمان. 

اسمان جل : ص مر. آسمان جل» فقیر 
ندار» بی چیز. 

ثاسمان چته‌وره : امر. يك نوع بازی 
بچه‌ها» آفتاب مهتاب. 

اسمان و رێسمان : آسمانو ریسمان» 
حرفهای بی‌ربط» جیزهای نامر بوط. 

ثاسمانه : ۱. آسمانه دهان» کام» سقف 


دهان. 


اسمانی : ص نسب. رنگ آبی آسمانی 
منسوب به آسمان» آسمانی, 


اسمین : ۱. یاسمن, در ختچه‌ای از تیره 


زیتونیان. 


اسن فرټن : نک . اسن روبا. 
ئابىنگەر :ص شظ. آهنگر. 
اسنگه‌ری : ح مص. آهنگری» حدادی. 
اسنی : ص نسب. آهنی» آهنین. 


اسو :۱. گردنه. 


چیز از دور. 


اسووده :امف. آسوده» راحت» فارغ» 
فارغ بال» مطمئن. 

ئاسەر 5 اسر 

اسه‌ی : (ه), نک . استن. 

اسی : ص. مشکل» سخت. 

اسیاو :۱. آسیاب. 


ئاسیاوان : اء ص. آسیابان» استاد 
آسیا؛ آسیاب استاد. 

اسیاوانه : ۱. مزد آسیاب» آسیابانه. 

تاسيب :ا. آسیب» صدمه» زیان» 
خسارت» آفتء بلاء نکبت» گزند. 


اشانه : نک . اسیاوانه. 

ئاشپەز : افا. آشپز» طباخ» خوالیگر. 

ئاشپە‌زخانه : امر. آشپزخانه» مطبخ. 

اشتی : ح مص. آشتی» سازش» صلح. 

ثاشتی دان : م. آشتی دادن صلح 
انداختن بین دو یا چند کس. 

ثاشتی کردن : م. آشتی کردن» سازش 
کردن. 

ئاشچى : نک . ناشپه‌ز. 

کاشخال : ۱. آشغال» زباله» خاکروبه» 
آخال. 

ئاشخالدان : امر . آشغالدان» ظرف 
زباله» زباله دان. 

اش خوه‌ری : امر. آش خوری. 

ئاشدار : افا. لعاب دار. 

اشدار : افا. نم دار. 

اش رشته : امر. آش رشته. 


اشرمه :۱. آشرمه آدرمه. 


ثاشغال : نک . ثاشخال. 

اشغآلدان : نک . نا شخالد ان, 

اشفته : امف. آشفته, در هم پریشان, 
شوریده» مضطرب, بی نظم. 

اشك : ام (ز). معده. 

اشکار : ص. آشکار» روشن» آفتابی» 
دیارء پیداء علنی. 

اشکرا : نک . اشکار. 

ثاشکرا بوون :م. آشکار شدن» 
آفتایی شدن» روشن شدن. 

اش ماس : امر. آش ماست. 

اش هاست : نک . اش ماس. 

اشمای :م (ه). نوشیدن. 

اشنا : ص. آشناء آگاه» بلد؛ شناخته. 

اشنا بوون : م. آشنا شدن» شناختن» 
بلد بودن» آ گاهی داشتن. 

اشناس : نک , ثاشتا, 

ثاشناسی : ح مص. آشنایی» شناسایی» 
معرفت» اطلاع, دوستی. 

اشناو روشنا : آشنا روشناء آشا. 


اش :۱. آشوب؛ فته طغیانه شورشء 
انقلاب» ازدحام حال بهم خورد گی. 


ثاشو پاشو : ص. آشفته در خواب 
آشفته, درهم» خواب پریشان. 

اشوّت :۱. بهمن ماه. 

اشووب : نک . اشو. 

ثاشووب تەلەب : افا. آشوب طلب» 
انقلابی» فتنه جو. 

اشووب کردن : م. آشوب کردن» فتنه 
بپا کردن» در هم ریختن. 

تاشووب هر :اس فا انفویگرن 
فتنه جو» شورش گر . 

اشووب گیر : نک ..فاشووب گەر: 

اشووژن :۱ (ز). نخ پرگ. 

فاش و لاش : ص مر. آش و لاش از 
هم پاشیده» متلاشیء لت و پار» له و 
لورده» درب و داغان. 

اش وه‌ستا : نک . اسیاوان. 

ثاشه‌قان : نک . اسیاوان. 

اشه‌وان : نک . ناسیاوان. 

ثاشی : ح مص. ناداری» تهیدستی, فقر» 
پریشان حالی» بینوابی» زحمت. 

اشیّف کرن : ع۰(ز ). وجین کردن. 

ناشیگه : ام (ز). زمین سخت: 

ثاشیّو : . بلا. بد بختی تصادف بدء 
اتفاق بد . 

اشیانه :۱. آشیانه لانه آشیان. 


ثاشیانه 
51 


ثاشیر مت 
1۸ 


ثاشیرهت :۱. اشاره, گوشه» کنایه, 

ثاشیرهت کردن : م. اشاره کردن» 
گوشه زدن» کنایه زدن. 

اغا : ص» ۱. آغاء آقاء ارباب. 

ثاغا بانوو : امر. نام پارچه‌ای» آغا 

بانو. 

اغزونه نه :۱. سگ. 

: مشتوك, فلتر سیگار. 

اغله وتك :۱ء (ز). ماهی تابه. 


اال جا 


اغوز :۱. ماك آغوزه» آغز. 

اغول :۱. آغل» جای شبانه حشم. 

ناغه : نک . ثاغا. 

اغه بانو : نک . اغا بانوو 

خاغهل : نک . ثاغول. 

اغه‌یی : ح مص. آقابی» بزر گواری. 

افتابه : ۱. آفابه. 

افتاو :۱. آفتاب» نور خورشید ‏ روز 
آفتابی. 

ئافتا و گه‌ردان : ۱. لبه کلاهء آفتاب 
گردان» ساییان. 

افتاوه : نک . افتابه. 

افتاوی : ص نسب. آفتابی» روشن؛ 
آشکارء ظاهر . 

ثافتووش : ص» (ز ). کسی که زياد در 
کار مردم دخالت می کند» فضول. 

افر : اء (ز). آخور. 

ثافرهت :۱. نام عمومی برای زنان و 


دختران. 


افشووژن : ۱. نخ پرگ. 
افوور :۱. گوزد. 


افه روز : (ه). طلوع «بر آمدن» ماه 
و خورشید و ستار گان. 

افه‌رهم : آفرین بارك الله» زه. 

ئافه رینه نده : افا. آفریننده» 
پرورد گار» رب. 


اف : ۱ (ز ). آب. 


اقا : ص, (ز ). آباد» معمورء دایر. 

افار : : |. پوست دباغی شده. 

افاری : ص. گمراه. 

افاهی : اء (ز). آبادی ده روستاء 
آبادانی. 

افخیز ١:‏ (ز). آبخیز» زمین آبخیز» 
آب جاری از زمين آب خیز» آبزا. 

اقدانك : : | (ز). ظرف آب. 

ثاقده‌ف : : | (ز). ترموس» فلاسك» 

ئاقدەل :. دراج نر. 

افدین :م (ز). تلافی کردن» کیفر 
دادن» تقاص گرفتن. 

افر و ومه‌ند : ص» (ز ). آبرومند. 


ثاقد هل 


: | پیراهه بیراه. 


یز : اء (ز). آبریز 

میش :۱ (ز ). ابریشم. 
ی :۱ (ز). آبخیزء آبزا. 

: ا,(ز ). چشمه بهاره. 

. اکر » ملوان‎ (jel: 


اقشیز :۱» ص» (ز). آب گل آلود. 

افشیله : ۱. آبغوره. 

افگینه : ۱. (ز). شیشه» شيشه آلات. 

افگیر : اء (ز), آبگیر» محل جمم 
شدن آب. 

افی : ص نب (ز). آبی, کشت آبی. 

افیّتن : م» (ز). پرت کر دنه انداختن» 
دور انداختن. 

افیر : عده زن, 

ثاقید : ۱. شيره غلیظ, 

اقيق :۱. عقیق. 

اکار :۱. کردار اخلاق. 

ثاکام :۱. انجام سرانجام» پایان» 
خاتمه» انتهی, فر جام» غایت» عاقبت. 

ثاگا : ص. آگاه» مطلم, آشناء دانا به 


موضوع با خبر» متوجه. 

گادار : نک . اگا. 

اگا کردن : م. آگاه کردنء اطلاع 
دادن» خبر کردن. 

اگاه : نک . ٹاگا. 

اگاهی ترا آ گاهی, اطلاع» خبر » 


ثاگر پاره : ص مر. آتشپاره زرنگ» 
چابك» موذی. 

ثا گر ه‌ره‌س : افا. آتش پرست» گبر» 
زردشتی. 

اگبرتی به ربوون : م. آتسش... در 
افتادن» افش گرفتن. 

ئا گرتی به‌ردان :م آنفن...اانداعحن» 
آتش زدن. 

اگر چوون : نک . نا گرتی به ربوون. 

ثاگر خوش : ص مر. خوش صحبت» 
شیرین زبان. 

ئا گرخۆش کهر : فتنه. 

اگردان : امر. آتشدان» منقل. 

ثاگردان : امر. آتش زدنه آتش در 
انداختن. 

اگردان : م. آتش کردن اسلحه. 

اگر دانك : (ز ). آتشدان» منقل. 

ثاگر رشن کردن : م. آتش روشن 
کردن» آتش زدنه بلوا بپا کر دن. 


ا گرروشن‌کر دن 


۹ 


ثاگر کردنه‌وه : نک.ناگر رشن 
کرد 

ثاگر کوژین : افا. آتش خاموش کن» 
آتش نشانی. 

اگر گرتن : م. آتش گرفتن. 

ئا گر گوشك : اء (ز). چاه زنخدانه 
چانه. 

ئا گر گەشه و که‌ر : افا. آتش به پا کن» 
آتش افروز» آتش روشن کن. 
ثاگرگیان چوون :م. آتش به جان 
افتادن. 

ا گرنانه‌وه : نک . اگر رشن کردن. 
ثا گروك : ص فاء (ز). آشوبگره آتش 
به پا کن» فتنه. دو رو» دغل. 

اگره :۱. آتشك» کوفت. 

اگره کلی : ح مص. آتش بازی. 
اگروان : ص.آتشبان, تون تاب. 

اگری ژټ رکا : ص مر. آتش زیر کا 
مزور» متقلب» آبزیر کاه. 

ا گرین : ص نب. آتشین» آتشی. 

اگوردی :۱. سوخت. 

اگه : ق» (ه). آنجا 

ال : . بلند ترین انگشت دست. 

ال : ۱. رنگ سرخ» سرخ» گلی. 

ال :۱. آل» موجودی خیالی که زن تازه 
زا را اگر تتها بماند صدمه می زند. 
ال : ۱. کرنگ» رنگی برای اسب. 

الا : قلم. 

الا : پرچم» عم بیداخ. 

ثالاخ :۱. وجين» علف هرز. 


الاستن : م» (ز). لیسیدن, 

الامهت : ۱. سرماخورد گی, زکام. 

الان : م. پيچ خوردن دو چیز بهم, 
پیچیده بهم. 

الاندن : م. باد دادن تاب دادن پیچ 
دادن دو چیز به هندیگر: 

فالاق ۶ الو رما عزارت: 

ثالایش :امص. آلایش, آلودگی» 


ثال بوونه‌وه : م. کند شدن دندان در 
نتیجه خوردن ترشی. 

التوون :۱. طلاء زر. 

الخوا ج : ۱. انگشت اشاره. 

الدوز : امذ. مطل طلا دوزی شده. 

الشت : ۱. شبنم يخ زده» پژٌ. 

الشت : تعویض, عوض» بدل. 

الشك : ا. سر ماریزه» پژ. 

الش وترش : داد و ستد. 

الف : ۱. علف» علیق. 

الفته : خو گرفته, اهلی. 

ثالفجار : ا, جار» علفجار, كلش جار» 
مر تع . 

الك : ۱. علف. 

الگ : تورم غدد للفاوی در نیجه زخم 
و عفونت در اعضاء. 


الَو : ۱. دایی. 


تالزز : ص. عصبانی» عصبی» آتشیء 
آزرفه: 


ثآلوز بوون : م. عصبانی شدن» آقشی 


الووالاً : نک . الایی. 

الووبالوو : ۱. آلبالو. 

الى وبول : ص. انگور ترش و شیرین. 

الووچه : اء (ز). آلوچه» آلو. 

الروده : صء آلوده» ناپاك گند. 
ناتمیز» چر کین» کثیف» نجس» بدنام. 

الوده بوون : م. آلوده شدنء گرفتار 
شدن» مبتلا شدن. 

ثالووز :| (ز). غم» غصه» رنج» 
اندوه. 

الووشه :٠ء‏ (ز). فك. 

الوو گر : نک . ارو و گوّرٍ. 

الووله :۱ء (ز). کوچه تنگ و باريك. 

ئالوونەك : ۱. آلونك» کپرء کومه» خانه 
کوچك. 

اه : ۱. بیماری جلدی خانمهای آبستن 


روی. 

ثالی‌خه‌یر : ص مر. عاقبت بخیر, 

اليشك : نک . نالشت. 

اليك :۱ (ز). علیقء علف, نواله‌ای 
که به حیوان داده می شود. 

تالیزر : ا» (ز). سیب سرخ. 

الیکار : ص فا. یاری دهنده. 

الین م۴ 4چ خوردلا, 

ئالينك :| . پيچك. 


ام  :‏ (ز). مادر. 
اماده : ص. مهیاء آماده, حاضر» کمر 


اماده بوون 
۵۲ 


اماده بوون : م. آماده شدن» مهيا 
شدن. 

ثاماده کردن : م. آماده کردن» مهیا 
کردن» حاضر کردن. 

ئاهاس :۱. آماس» ورم» باد» خیز» 
خامباد. 

اماس کردن :۱. آماس کردنه ورم 
کردن» باد کردن» باد آوردن. 

امان : م» (ه). آمدن. 

امان : ۱. امان» زنهار پناه. 

تامان : ظرف مسینه. 

امانج : , هدف. مقصود. نشانه 


عفصد , 

امانج : قوم و خویش. 

امانه‌ت : ۱. امانت» سپرده. 

ئاھانەنە :اء (ھ). مرسوم» باب» 
معمول» مد مد روز تازه در آمده. 

امباز : ص. همباز» همقد و همسن» 
همبازی. 

امراز : ص. همراز. 

ئامسەر : ص. همسر. 

ئاهشو : آمد وشد امد ورفت» 
نشست و برخاست, معاشرت. 

ئامقه : صء ۱. دچار» در گیر» مبتلاء 
گرفتار, مواجه» گلاویز. 

امك : ۱. عمه. 

اموچیاری : ۱. اندرز» نصیحت» پند» 
آموزش. 

امزر :۱. خیش. 

امورزیده : امذ. آمرزیده, عفو شده» 


بخشوده. 

ناموّزا : ا. عموزاده. 

اموزازا: ۱. فرزند عموزاده. 

امززاگ : نک . اموزا. 

امز ژگار : صء ا. معلم» آموز گار» 
ناصح. 

اموژن : امر. زن عمو. 

اموژیاری : نک . اموچیاری. 

اموش : ص» خاموش, آرام. 

امووخته : امذ. آموخته, آموزش یافته. 

امووزش :امصد. آموزش, تعلیم. 

امووزشگا : امر. آموزشگاه» مدرسه. 

ام و شو : نک . امشو. 

نامه : ۱. مادر. 

اههد :۱. شانس, اقبال» آمد» شگون. 

امه‌د کردن : م. آمد کردن» شگون 
داشتن. 

امه‌د و شود : نک . نامشو. 

نامه رزیان : م. آمرزیده شدن» عفو 
شدن» بخشیده شدن. 

نامه‌و : نک . امه‌د. 

امیار : ص. یاور» همکار . 

ثاهیان : ۱. مایه» مايه خمیر» مايه ماست 
و پنیر. 

امیّته : امف. آمیخته» قاطی» درهم. 

ثاهیر : ۱. ابزار. 

امیّزش : امص. آمیزش, اختلاط» 
معاشرت» مباشرت. 

امین : ۱. مايه ماست و پنیر. 


ان : ۱. آن» جذابیت. 


ثانه : گانه مانند در: «دووانه» یعنی 
دو گانه. 
انه : (ه). آن. 


ثانه: ۱. مادر. 


او : لعاب ظروف لعابی» لعاب آش. 

ثاوا : نک . اباد. 

اوا : ص. گشاد» وسیع. 

اوا بوون : م. غروب کردن آفتاب. 

اوات : نک . اره زوو. 

اواته خواز : نک . اروه زوومه‌ن. 

ثاواتی : امف. خواسته, به آرزو 
خواسته» در خواست شده. 

اوادانی : ح مص. آبادانی» عمران» 
آبادی, 

اوار :۱. آوار» دیوار خراب شده. 

اوار : ص. آبدار میوه آبدار. 

اوارتن : م. جدا کردن. 

اوارته : ص. جداء مستشنی, تنهاء 
منفرد» منفصل. 

اوارخانه : امر. آبدارخانه. 

اواره : ص. آواره دربدر» سر گشته» 


بی خانمان» سر گردان» خانه بدوش. 

ثاواره یی : ح مسص. آوار ی 
سر گشنگیة دربدری» خانه بدوشیء 
سر گردانی. 

ناواز :. آواز» نغمه آهنگ» آواء 
صدای بلند. 

اوازنگ : ص. نام به بدی در رفته» 
شهرت بد» بد نام » بدنامی. 

اواز خوه‌ندن : م. آواز خواندن. 

اواز خوین : افا. آواز خوان» خنیاگر» 
خوانند ه, 

اوازه : ۱. آوازه, شهرت» معروفیت. 

ثاواژ : ص. بر گشته» از این رو به آن 
رو شده (لباس). 

اواق : ص. گشاده» باز» پهن» وسیع. 

اوا کردن : م. آباد کردن. 

ئاوال : ص. رفیق» دوست. 

اواله : ص. گشاده باز. 

ثاوان : نک . اباد. 

اوان :۱. هاون. 


اوان : ص. گشاد» پهن» زیاد باز» 
وسیع. 

اوانته : ص. مفت» مجانی. 

اوانی : نک . اوادانی. 

اوایی : نک . ابادی. 


اوباره 
13 


او باره : محل عبور آب از بالا به پایین» 
ناوسمان, 

ثاوباز : افا. آب باز. غواص» ملوان» 
شناگر. 

ئاوبەن : ص ۱. آب بند» سد کوچك» 
استسقاء. 

اوبه‌ندی : ح مص. آب بندی» «بستن» 


مت 


ئاوبەن | 


اوبه‌نی : نک . اوبه‌ندی. 
اوبوون :م. آب شدن» حل شدن» آب 
شدن جامدات در نتيجه حرارت» آب 


شدن از خجالت, فروختن و از سر باز 


اوپرژتن : م. آب پاشی کردن. 
او پژاندن : نک . او پرژتن. 
اویژ گنای : (ه), نک . اوپرژتن. 


ئاوپۋێن : نک . اوپرژێن. 

اوپشانن : نک . اوپرژنن. 

او په نگ : امر. آبگیر» تالاب» گودال 
فزراگة 

اوتال و سۆل : ص. آب تلخ و شور» 
کنایه از زشت و زییا. 

اوتهلا : آب طلا. 

اوته‌نی : ح مص. آب تتی, شاه مله. 

اوته‌نی کردن : م. آب تنی کردذء شنا 
کردن» مله کردن. 

اوجز : ص . زخم آب کشیده زخم 
آلوده و چرك کرده. 

اوجو : امر. آبجو. 

اوچاودان : م. چشم چرانی کردد. 


می جکد. 
اوچلاو :۱. آب چلر, ابریس, آشام» 
آشاب 


اوچنین : م. آب گرفتن عصاره 
گرفتن. 

اوچورٍ کردن : م. چلاندنه آخرین 
قطره آب پارچه‌تر را گرفتن» خشك 
کردن: 

اوچوون : م. آب رفتن, کوتاه شدن 
پارچه در نتیجه خیس شدن. 

اوخانه : امر. آبخانه» مستراح» مبرز» 
مبال» خلاء ادبخانه. 


اوخوا : امر. آب نمك. 


اوخواردنه‌وه : م. آب خوردن» آب 
نوشیدن, 

ثاوخوه‌ری : امر. آب خوری, لیوان» 
گیلاس. 

اوخیز : امر. آب خیزء آبزاء زه‌زار» 
خیزاب. 

اوداخستن : نک . اودان. 

ئاودار : افاء ص. آبدار» پر آب» میوه 
آبدار. 

ثاودار : افا. آبدار» کسی که چای 
درست می کند. 

اودارخانه : امر. آبدارخانه. 

اوداری : ح مص, اساس آبد ار خانه. 

او داشتن : نک . اودان, 

اودامان : ۱. لباس بلند» ماکسی ژوپ. 

اودان : م. آب دادن» آب انداختن» 


آبیاری کردن. 
اودانه‌وه : م. آب دادن شمشیر و 
فلزات. 


ثاو در : ۱. آبرفت» گنداب» زمینی که 
آب آن‌را بریده باشد آشکفت» 
آبکند. 

اود رکه : نک . اودر. 

اودز : نک . اوجز 

اودزهك :۱. آب دزدك» فطره چکان. 


ئاوەدزەك : ۱. حشره‌ای از دسته راست 


اوروو 
۵۵ 

بالان از رده حشرات شاخه بند پائیان. 

او دزەك : امر. کاغذ خشك کن. 

او دو : دوغ. 

اودونان : ۱. آب نبات با اسانس نعنا. 

اودوخه‌یار : امر. آبدوغ خیار. 

اوده‌سخانه : نک . اوخانه. 

ئاودەل :. دراج نر. 

ناودهم ۶ آب ‌دهاناه ,شی دی 
بزاق, 

اوده‌نگ :ص مر. همصداء هم آواز. 

ناودیده :ص مر. آب دید متاع آب 
دیده» آهن آب دیده» آواریه 
(اصطلاح بازار). 

ئاد جرا ص مر. آبیار» کسی که 
زراعت را آب می دهد. 

ناودیران : م. آب دادنء آب یاری 
کرذن: 

اور : ص. آبستن» آتش. 

اورا : ص. گرسنه. 

اورایی : ح مص (ه). گرسنگی» 

اوردانه‌وه: .وس نگریستن ‏ پس‌دادن, 

اور دوو : سوخت» سوختنی. 

اورژاندن : م. آب ریختن» کنایه از 
راهی بسوی بدی باز کردن. 

اورژانن : نک , اورژاندن. 

او ڕۆشنه و كەرە : ا. سنجاتك. 

اورگ :۱. اجاق. 

ئاو ړوو :. آبرو» شرم» حیاء عزت» 


سنگینی» حیثیت اجتماهی. 


اور و شنه‌و كەرە 


اوروو بردن : م. آبرو بردن» آبرو 
ریزی کردن. 

ناورووت : ص. آبروت اوروت» 
مرغی که در آب گرم پرهایش را 
کنده باشند, 

ثاورووت کردن : م. آبروت کردن» 
اوروت کردن. 

ناوروو چوون :م. آبرو رفتن» 
یرو شون 

اوروومهن : ص . آبرومند» شریف. 

اوروومه‌ند : نک . تاوروومه‌ن, 

ثاوروونکه‌ره : نک . او ڕۆشنه وکه‌ره. 


او رهو :۱. آبراهه راه آب» آب رو. 


اوریز :۱. آبریز» جایی که آبهای 
اضافی بدان جا می رود. مبرز» مبال. 

اوریز : نک . اورټز. 

اوره‌نگ : ص مر. همرنگ. 

اورتشم :. ابریشم. 

اوز :۱. فهم» هوش. 


ثاوزا : آبزا» آب خی زه‌زار» 
خیزاب. 

اوزان : م. توانستن» قادر بودن. 

اوزاینه چاو : م. اشك در چشم گشتن» 
آمدن اشك به چشم در نتیجه تأثر. 

ئاوزانيەدەم E‏ آب دهان راه افتادن» 
آب از لب و لوچه راه افتادن. 

اوزوونه :۱. زبانه» گل کمر. 


اوزه‌نگی :۱. مهمیز. 


اوزیاگ : ص, ۱. میوه نیم رس. 

اوزینگ :۱. دم واپسین. 

اوس : ص» ۱. آبستن. 

اوسارك : ۱. آب سرد کن» قطرات آبی 
که در یخچالهای طبیعی کرم مانند در 
اطراف برف پیدا می شوند که از آنها 
در تابستان برای خنك کرد آب 
استفاده می شود. 

اوسان : م» (ه). ماسیدن» ورم کردن» 
باد آوردن» آماس کردن. 

ثاوساو :امف. متورم» آماسیده» باد 
کرده. آب آورده, 

اوسی : ح مص. آبستنی. 

اوسی : ص. همسایه, جار. 

اوشار :۱. آبشار. 


اوشنگ : ص, ۱. حیوانی که شیر آمده 


باشد . 

اوقه : صء ۱. دچار» در گیر» گرفتار» 
مواجه» مبتلاء گلاویز. 

اوقه د : ص, امر. همقد. 

اوقّره : امر. آب غوره. 

ئاو کردن :م. آب کردن» آب کردن 
جامدات» گداختن. 

ثا وکه‌ش : افا. آبکش کسی که آب 
می کشد» سقاء غذای شور که آب 


ا و کش : نک . او که‌ش. 

او کیّشان : م. آب کشیدن از چاه» آب 
کشیدن پارچه. 

ثاو گرتن :م. آب گرفتن» عصاره 
گرفتن. 

او گزشت :امر. آبگوشت. 


او گه‌ردان : امر. آبگردان. 


= 


او گیر :امر. آبگیر» حوض تالاب» 
استخرء گودال پر از آب» غدیر. 

او گیری : آب گیری. 

اول : ۱. دره کوچك. 

اولاوی : ص. آبله گون. 

اولووت :۱. آب بینی» چلم. 

اوه : ۱. آبله. 

اوله‌دنگاکوتان : م. آب در هاون 
کوبیدن. 


اوله‌مه : ۱. تودلی» جنین حیوانات» بره 
تودلی. 

اومال : ص. همخانه» همسایه» همانند. 

اومته‌ی : (ه) نک . ناورژاندن. 

اومروار : آب مروارید» آب سفید. 

ثاومجیای : (ھ)» نک . اورژاندن. 

ثاو نه‌دیده : صء امر. آب ندیده» 
پارچه تازه شته نشده. 

اونگ با اونگ آویزان» انگوری 
که در پاییز به سقف آویزان کنند ودر 
زمستان از آن استفاده نمایند. 

اونگ .شبد 


ئاونه :۱. میله قلیان. 


اونه‌وات : امر. آب نبات» تافی. 


اونما : ۱. آب نما» حوض» استخر . 


اور که‌رده‌ی : (ه), نک . اودان. 


اووسته‌یره : (ه). نک . ناودان. 

تاو و گز شت :انی کباب تاش 
کباب. 

او و تاو : آب و تاب. 

او و ره‌نگ 5 آت‌ ور نگ 

او و گل : آب و گل. 


او و هه‌وا : آب و هرا. 


اووهه‌وا 
۵۷ 


ناووه‌ری 


۵۸ 


ناووه‌ری :۱ء (ه). آبخوری» لیوان» 
گلاش. 

ئاوه‌دان : نک . اباد. 

اوه‌دانی : نک . اوادانی. 

اور :۱. باور» یقین. 

اوهر :۱ء (۵). آخور. 

اوه ټس :۱. نوعی کرباس. 

اوهز : نک . اوز. 

ثاوه‌زی :۱. آب زاء نمناك» زه‌زار» آب 
خیز. 

ناوه‌ژوو : ص. بر گشته» این رو آن رو 
شده (لباس). 

ناوه‌سوو : آبسود» آدم بی عار نازاء 
بچه‌ای که در اثر تنبیه زياد از تنبیه 
متأثر نمی شود چرمی که در نتیجه 
ماندن در آب چغر شده است. 

اوه‌شی : ۱. بیماری پستان حشم. 

اوه‌کی : ص نسب. آبکی؛ رقیق» تر» 
ضعیف, حیوانی که از گله خود دور 
مانده یا به گله دیگر رفته باشد. 

ئاوەل : ص. همدم. 

اوهلا : نک . اواله. 

اوه لچنه : افا. آب چین» کاغذ آب 
خشك کن. 

اوه‌ل‌زاوا : اء ص. باجناغ» همریش. 

ئاوه‌لناو : ۱. صفت دستوری. 

اوه‌نووس :۱. آبنوس. 

اوه‌نیا : امر. آبست» آبسته. 

اوههل کردن : نک . اودان, 

او هور که ردی : (ه), نک . اودان, 


اوی : ص نسب, آبی» رنگ آبی. 

اوی : ص نسی. آبی زمین آبی» کشت 
آبی» غیر دیم. 

اوی : اء (ه). آب. 

اویار : ص مر. آبیار. 

اویاری : ح مص. آبیاری. 

اویتن : م. پرت کردن. 

تاویته : امذ. آمیخته مخلوط» ممزوج» 
در هم قاطی. 

ئاۆټته کردن : م. آمیختن مخلوط 
کردن» قاطی کردن. 

ئاوێتەيى : ج مصر آمیختگی» اختلاط 
نشست و برخاست» معاشرت. 

آویر : ۱ (ه). آتش. 

اوی رگا :امر» (ه). آتشکده آتشگاه. 

اویره : امر» (ه). آتشك. 

اویره قوونه : امر. کرمك اکسیور. 

اویز :۱. نوعی زینت زن. 

ئاوێز : ص. آویزان» آویخته. 

اویز :۱. بلور و آویزهای چلچراغ» 
منشور بلورین. 


ئاوێزان : ص. آویزان» آویخته, معلقء 
آونگ. 
ناویزان کردن : م. آویزان کردن» 


معلق کردن» آویختن. 
اوتژه : ۱. زمین آبی. 
ثاویشتن : م. دور انداختن, انداختن 
پرت کر دن. 


اوێنه : ۱. آئینه, آینه» جام. 


اویه : گل اندود. 

0 : ا (ه). آب. 

م. اندودن» گل اندود 
۳۳ 

اویه‌ر : ۱. کوهی در جنوب غربی شهر 
ستنداج: 

اه : آخ» وای» افسوس. 

اهار : ۱. آهار. 

اهار دان :م. آهار زدن. 

ثاهسته : ص. آهسته» یواش, بی سر و 
صدا» ساکت. 

اهسته گی زج فص آهستگی» کندیء 
درنگ. 

اه : ص. ننگ» صرع» دیوانگی. 

اهوو :۱. آهو, غزال» جیران. 

اهه‌را : امر. کوره راه. 

ئاھەك :۱. آ مك 

ثاهه‌نگ :۱. آهنگ, ترانه» آواز. 

ناه لکیّشان :مه کشیدنه آخ 


گنت 


تحاد 


اهیر : ۱ (ه). آتش 

اهین : م. آه کشیدن نالیدن. 
ای : صت. آه, آخ» ایا 

ایا : از ادات استفهام. آیا. 
ایا کو : نک . ایا. 
ایساندن : م. افروختن آتش 
ایسه : ص. آیسه نزا. 

ایل : ص. ستمگر. 


ئايلەھەن : ۱. سار. 


ثاینهبه‌نی : ح مص. آیینه بندی. 


اینه‌ی‌دیق : ۱. آینه دق. 

ایین : ۱. آئین» آیین, رسم» روش» 
معمول» شیوه, 

ثبلیس : ۱. ابلیس» شیطان» اهر من. 

تاعهت کردن : م. اطاعت کردن» 
فرمان بردن» گردن نهادن. 

امص. اتحاد. یگانگی, 


پیو ستگی» اتفاق, انتلاف. 


نتحاد : 


تفاق 


تتفاق : امص. اتفاق» اتحاد» رویداد» هم 
آهنگی» هم بستگی. 

تفاق که فتن : م. روی دادن» اتفاق 
افتادن. 

تفاقی : ص نسب. اتفاقی» تصادفی» 
نا گهانی غیر منتظره. 

ُنکا : امص. اتکاء» پشت گرمی» اعتماد. 

نتلیس : امص. انز جار» نفرت» دوری» 
گریز» اجتناب. 

ثتمینان : امص. اطمینان, اعتماد. 

جتماع :. اجتماع» گروه جامعه» 
جلسه, 

ثحاته : احاطه دوره « کر دذ», آگاهی 
زیاد. 

تحترام گرتن : م. احترام کردن» عزت 
نهادن» حرمت داشتن. 

تحترام نیان : نک . تحترام گرتن. 

ئحتنا : امص. اعتناء توحه دقت» 
ملاحظه. 

تحتیا ج : امص. احتیاج» نیاز. 

تحساس : امص. احساس. 

تحسان : امص. احسان» نیکی» 


نیک وکاری» مر حمت» بخشش. 


تختساس : امص. اختصاص» تخصیص؛ 
خاص» ویژه. 

نختلاف : اسص. اختلاف» نزاع» 
کشمکش . 


ختیار : امص. اختبار» قدرت» حق؛ 


دی : ض» (ه). او. 

ثرس :۱. ارث. میراث. مرده ریگ. 

ثرس‌به‌ر : ۱ ص, وارث. 

تزتراب : امص. اضطراب» وحشت» 
نگرانی. 

ستراحه‌ت : امص. استراحت» آسایش؛ 


آرامش؛ خواب. 


ستراث :۱. ترانه. 
تستقبال : امص. استقبال, پیشواز. 
سته‌یل: ا. اصطبل» طویله. 


ثسرار : اصرار» پافشاری. 


ثسرار کردن : م. اصرار کردن» پای 


تشتبا :۱. اشتباه, خطاء سهو غلط. 

ثشتبا کردن: م. اشتباه کردن» سهو 
کردن» خطا کر دن. 

تشتیاق : امص. اشتیاق, تمایل زیادء 
حرارت در کار. 

تعتبار : امص. اعتبار» باور» اطمینان, 

نعتراز : آم اعتراضء شکنایت» 
ناخر سندی. 

عتراف : امص. اعتراف» تصدین. 

تعتقاد : امص. اعتقادء ایمان» عقيده 
باور . 

تعتماد : امص, اعتماد» باور. 

تغفال : امص. اغفال» گول زنی. 

ثفاده : ۱. افاده» فیس» تکبر نخوت» 
بیان مطلب» فایده ر ساندن. 

تفت : امص. افت» کاست, نقصانء 


کاهش» ریزش. 


(۳ 
e. 


تفتار .٠:‏ افطار. 

تفتخاز : امسص. افتخارء نازش» 
سرافرازی, مباهات. 

ثفترا : امص. افتراء, تهمت» بهتان. 

تفتزاح : امص. افتضاح, رسوابی. 

فلاس :أف اشلاس»ققتیرن 
ورشکستگی» تداری» بی چیزی. 

ثفلبج : ص. افلبج» فلج 

ثقبال : اممت. اقبال, شانس مخت 
بهر وزی» نيك بختی. 

ثقرار : نک . تعتراف. 

لهام : امص. الهام» كشف» مکاشفی 

م :ق. بلی» آری. 

ثمتحان : امص. امتحان» آزمایش» تجربه. 


اتصاب, 

تنتقام : امص. انتقام» تلافی» خونخواهی. 

نتزار : انتظار» چشم براهی» حشم 
داشت. 

تنساف :امص. انصاف» عدالت. 

نتشار : امص. انتشار» گسترشء نوزیع» 
چاپ. 

تنکار : امص, انکار» تکذ یب رد. 

توبال :. گناه جرم» خطاء بزه. 

نوّبه : ۱. پورت, نبه, نوبه, اوبه, 

وتوو : انو. 

وتاق : ا. اناق. 

ثوجاخ ا اجاق» اتشدان: کوره: 


۳ 
e, 
3 


کانون» مر کز دودمان» خاندان. 

ثوجاخ کویر : ص مر. اجاق کور» 
بلاغقب فازا: 

ئوجرهت :۱. اجرت» مزدء دستمزد» 
پاداش. 

وج بر قلم لی» 

نوخ : نک . اه, 

وخت : امص. انس دوستی. 

ئۆخر :۱. شگون, 

وخژن : آرامش. 

نوخه‌ی : اوخش. 

ئۆخەيچ : نک . وخه‌ی. 

ودا : ۱. مادر. 

وده : نک . وتاق. 


ورخه : ۱. بورتمه. 


ُوردوو :۱. اردوء لشگرء اردو گاه. 

ورده‌نگ :۱. اردنگ, لگد. 

ورت : . ارزش, اعتبار. 

توریب : ص. اريب» كج» منحرف» 
قبقاج. 


وسا : ص. ۱. استاد» معلم» دبیر» 
آموز گاز» ماهر» مدرس. 
ئوساکار : ص مر. استادکار. 


وستره :۱. تیغ» موتراش, 


ئۆغر : نک . توخر. 

وف : نک . اه. 

ثوفت : نک . لفت. 

ثوفتاده : امف. افتاده زبون» فروتن؛ 
کم‌رو متواضع. 

وفوق :۱. افق. 

ثوفه : اوفه» بیماری مفصل خر گوشی 
اسن 

ئۆقره :۱. آرام» آرامش» استراحت. 

زقره گرتن : م. آرام گرفتن» آرامش 
یافتن» استراحت کردن. 

ثوقیانووس : ۱. اقيانوس. 

ئوك :ا گلو. 

ۆگر : انس گرفه» انس گیر. 

ئۆگه :ق» (ه). آنجا. 

ئول :۱. دین. 

ولاخ :ا. الاغ. 

ثولاخدار : الاغدار» خر کجی» خربنده. 

ولغ : نک . ولاخ. 


ئوڵفەت : امص. الفت» انس» دوستی. 
ولك : ۱. ميخ طویله. 
ولکه : ۱. منطقه. 


ئومەت :۱. امت. 

هی : ص نسب. امی» نخوانده» عامی. 

تومیّد : امید آرزو؛ رجاء 
چشمداشت» توقع» اننظار. 


ثومیوار : ص مر. امیدوار» منتظرء 


ُونجه :۱. يونجه. 

ونس : امع. انس» الفت» خو» دوستی. 

ونس گرتن : م. انس گرفتن» خو 
کردن, الفت پیدا کر دن. 

ونيشك : اء (با). گره. 

روخ : نک . ثاه. 

ووز : ص. لووس» نترء از خود راضی. 

تووفه : نک . وفه. 

ثووف : ۱. لولو. 

وولو لوو : لولو» دیگ بسر. 

نوی : برای ندا بکار می رود. 

رین :۱. فریب» مکر. 

ین باز : ص‌فا. مکار» فریب کار. 

ه‌برش : ص. زائیده بدون شیر . 

ه‌بزار : ۱. ابزار, اسباب, افراز» وسیله 
کار 

ثهبله‌ق : ص. آبلق . 

هبه‌د : ۱. ابد» پایان ناپذیر. 

ئەپرەخ :۱ (ز). دلمه, 

ئەترەش : 1. زهره یاراء جرئت. 

ئەتلەس : ۱. اطلس» پر نیانء دیا. 

ئەتله سی :ص نب. پارچه‌ای از اطلس. 

ئەتلەسى : ۱. گل اطلسی. 


ئەتەر :۱. نشان اثر. 

نه‌ته‌و : امص. عتاب» سرزنش» تندی» 

قهر , غضب. 

ثه‌ته و کردن : م. عتاب کردن» سرزنش 
کردن» تندی کر دن» قهر کردن. 
ثه‌جر :۱. اجتر» پاداش» مزد» سزاء 

هجهل : ۱. اجل. 

ثه‌جنه‌بی : ص. اجنه‌بی» خارجی؛ 
بیگانه» غریبه, 

ثه‌جیر : ص. اجیرء مزدور. 

ئەحمەق : ص. احمق, نادان» گول» 
سفیه بی خرد» گاوریش» کالیوه» 
دنگ, 

ه‌حمه قی : ح مص. احمقی» گولی» 
بی خر دی. 

ه‌حوال : احوال. 

ه‌حوالپرسی : ح مص. احوالپر سی. 

ئەخ : کلمه نهی به زبان بچه. 

ئە‌ختان : فرصت. 

ئەخترهة :۱. الاغی که در جنگ از 


دشمن گرفته شده باشد. 


ه خلاق : ۱. اخلاق» خلق» خوی. 

ه‌خله خ : ۱. نیم تنه زنانه, 

ه خم :۱ اخم» ترش‌روبی. 

ثه‌خم کردن : م. اخم کردنه روترش 
گردن: 


ئەخموو : ص. اخموء ترشرو. 


ئەخيە : نک . تاخیه, 

ئەدا : ۱. ادا ناز. 

ه‌دا :اء (ه). مادر. 

ه‌داره :۱, اداره. 

دا کردن : م. اداء کردن» پرداختن» 
انجام وظیفه کردن. 

ئەدا و ه‌تووار : ادا و اطوار ژست. 

هدوا : گفتار. 

هدوب : ۱. ادب. 

هده‌بخانه : نک . او خانه, 

ئەدە ب گرتن : م. تعلیم یافتن» راه و 
رسم یاد گرفتن. 

ه‌دی : بلی» آری. 

ئەر : «حرف ربط, حرف شرط», اگر» 
علامت اسم فاعل. 

هرا ؟ : چرا؟ 

ثه‌رازد : اراذل» ناکسان» زبونان» 
فرومایگان» سفلگان. 

ئەراگێل : ص. آواره. 

ئەرامەنە : ص. درمانده. 

ئەرباب : ص» ۱. ارباب» سرور. 

ئەربه کیفیله : امر. نعناع کوهی. 


ئەرتەش :۱ . ارتش» قشون» نیروی 


ئەرخهە‌وان :۱. ارغوان. 
ه‌رخه‌وانی : ص نسب. ارغوانی. 
ه‌رخه‌یان : مطمئن. 


ئەرد : ۱.زمین خاك. 

هرز : نگ, ه‌رد. 

ثهرزاق :۱. ارزاق» آذوقه» مواد 
غذابی» توشه. 

ه‌رزان : ص. ارزان. 

ه‌رزانجان : ص. ارزان فروش. 

ثه‌رزانی : ص نس. ارزانی. 


ه‌رزن :۱. ارزن. 


نه‌رزش : امص. ارزش, بهاء قیمت» 
نرخ» منزلت, استحقاق. 

ئەرزەن :اء (ز). چانه. 

ئەرزينك : ام (با). چانه. 


ثه‌رغه‌وان : نک . ثهرخه‌وان. 
ثه‌رغه‌وانی : نک . هر خه‌وانی. 
ثه‌رفاز : ۱. تیه کوچك» سربالایی. 


ه‌رفای :م (ه). قاپیدن» چیزی را از 
دست کسی به زور گرفعق: 

ثه‌رل : ۱. زحمت؛ کار» کار سنگین» 
رنج. 

ئەرەبەردهی : م» (ه), فرو بردن» فرو 
کرد 

ئەرەبەستەی : م» (ه). پروار بستن. 

ثه‌ره‌پاته‌ی : م» (ه). زدن شاخ و برگ 
در ختان. 

ه‌ره‌پرای : م» (ه). پایین پریدن. 

ره ج :. مچ دست. 

ه رجنیه‌ی e:‏ (ه). قیمه کردن» قطعه 
قطعه کر دن. 

ئەرەرووتنای : م» (ھ). درخت را از 
میوه و شاخ و برگ لخت کردن. 

ه‌ره‌قچین :۱. عرقجین» شب کلاه. 

ئەرەقگیر :۱. عرقگیر» زیر پیراهن. 

ثه‌ره کوشنای : م۰ (ه). کور کردن 
(اصطلاحی در خیاطی و بافتتی). 

ئەرەگرتەى i:‏ (ه). گرفتن به زور» 
تسخیر کردن. 

ثهره‌مالای : م» (ه). مالیدن. 

ثه‌ره‌مانی :م (ه). تجویز کردن» 
نشاندادن» راهنمابی کردن. 

ثه‌ره‌نیای : م» (ه). گذاشتن, نهادن» 
روی زمین قرار دادن. 

ثه‌ره‌نیشتن : م» (ه). نشستن. 

نهره‌وار نارده‌ی : ع۰(ه). بایین 
آوردن» پایین کشیدن. 


ه‌ره‌وزبا : ص» (ه). پخش» متفرق» 


نه‌ره‌وزیا 
1۵ 


ثه‌رهوسه‌ی :م۰ (۵). گستردن» 
انداختن» پهن کردن» از بالا به زمين 
انداختن. 

ه‌ری : ق اثبات : بلی» آری. 

قه‌ز اضء (ز): مير »من »اول شخمن 
مفرد. 

ثه‌زبیه : ا. ادویه, 

ثه‌زمان :۱. زیان, 

ئەزمانرەش : ص مر. بد زبان. 

ئەژدا : نك . ثابا, 

ه‌زدیها : ازدها. 

ه‌زمار :. شماره. 

ثه‌ژناسیا : ص» امف (ه),شناخته شده» 
مشهور» بنام» معروف. 

ه‌ژنو :۱. زانو. 

ه‌ژنه‌فتن : م. شیدن. 

ئه ژنه‌وا : افا. شنواء مطیع» گوش به 
زنگ. 

ه‌ژنه‌وتن : نک . ژنه‌فتن. 

ثه‌ساس :۱. اساس» اصل» پی» بنیاد» 
پایه» بن» پیکره» شالوده. 

ثه‌ساسیه : اثائیه, 


ثه‌سای :م۰ (ه). گرفتن» ستاندن» 


خریدن. 

ثه‌سایه‌وه : م» (۵). پس گرفتن, باز 
پس گرفتن. 

ثه سپ :. اسب 


ه‌سپاردن : م. سپر دن. 


ئه سپاو : ۱. اسباب. وسایل, لوازم» 


مصالح» وسایل کار. 
ثه‌سپاوبازی : امر. اسباب بازی. 
ئه سپا و کار : امر. اسباب کار افزار» 
ابزار. 
ئه سپایی : ص. آهسته» یواش» آرام. 
ثه‌سپ‌تالیم‌دان : م. اسب تعلیم دادن, 
ه سپ‌ده‌وانی : ح.مص. اسبدوانی. 


ثه‌سپنگ : ا.شنگ. 
ئەسپۆن :۱. چوبك» اشنان. 
ئەسپوول :۱. سپرز» طحال. 


ئەسپە : ۱. سر خك. 

ثه‌سپه‌رده :ص مف. سپرده, سپرده 
خده» سفازش شده. 

ه‌سپه‌رزه : ۱. اسپرزه. 

ئەسپەرە : |, اسپرك. 

ئەسپەرێز :۱. مسافتی که اسب 
می تواند چهار نعل آن را بپیماید, 
میدان اسبدوانی» نام يك روستا در 
اورامان. 

ئەسپەناج :۱. اسفناج. 

ئەسپەناخ : نک . نه‌سپه‌ناج, 

ه‌سپی :۱. شپش. 

ه‌سپی کوژه : امر. انگشت شست. 


نه‌سپیون : ص‌مر. شپشو. 

ه‌ستری : ا. خار. 

ه‌ستر تلك : ۱. سریش. 

ه‌سترین : م. سترون» خشك کردن. 

له‌ستنگ ؛ نیش حشرات مانند زنبور و 
مرت و یر و 

ه‌ستو : ۱. پشت گردن. 

ه‌ستونده که :1ء (ز ). گوساله, 

ه‌ستوور : ص, کلفت. 

ه‌ستوورایی : حمص. کلفتی. 


ه‌ستوورك : ۱. گرده نان. 
نه‌ستوون : ا.ستون» تیر» شمعك. 


ه‌ستوونه زترینه : امر. قوس قزح. 

ه‌ستهم : ص. سخت, دشوار. 

ثه‌ستی :۱. آهنی که په سنگ آبی ژنه 
زده می شود. 

ثه‌سته‌ی فير : ص. نه‌زاء نازا. 

نت اک اج 

نه‌ستیره : ۱. ستاره. 

ه ستیره‌شناس : ستاره‌شناس. 


ه‌سکه‌ناس 
1۸ 


ئەسكەناس :۱. اسکناس» پول کاغذی. 
ئەسكەنە : ۱. اسکنه. 

ثه سله‌حه : ۱. اسلحه, جنگ افزار. 
ئەسەر : ۱. اثر» تاثیر» نوشته ادبی. 
ئەسەل : ۱. موجب, دلیل» علت. 
ثه‌سیر : ص. اسیر. 

ثه‌شته‌ها : امصہ. اشتهاء میل. 
ثه‌شخال :۱. آشغال, آخال. 
ه‌شره‌فی :۱. اشرفی. 

ه‌شقه‌مه : ۱ (ه). شکمه. 

ه شکه‌فت : ۱. اشکف, غار» آبرفت. 
ه‌شکول : ۱. کلون در . 


ه‌شی : بایست» باید» لازم است. 

ه‌شیای : مى بایستی» بایستی. 

ه‌عزا :۱. اعضاء» کار کنان» جوارح. 

ئەغز : امص. اخذ» به زور چیزی را از 
کسی گرفتن» ستم. 

ه‌غزه : امص. مشتوك. فیلتر . 

ه‌فتاوه : ۱. آفتابه. 

ئافتا و گه‌ردان :۱. گیاه آفتابگردان, 
گل آفتابگر دان. 

ئەفرا : افرا. 

ه‌فروز : ۱. افت. 

ه‌فسانه :۱. داستان, روایست» 
سر گذشت؛ اقسانه. 


ه‌فسورده : ص. افسرده ملول» مغموم. 


ه‌فسووس : ۱. افسوس» دریغ» حسرت. 

ئەفسوون : ۱. افسون» جادو» سحر. 

ئەفسوون باز : ص. افسونگر 
جادو گزء ساحر. 

ه‌فشان : افا. افشان, رونده» پراکنده. 

ثه‌فکه‌نه : افکن» آویزان مانند گلی که 
از سقف آویزان است. 

ئە : ض» (ز). ضمیر» این او. 

ه‌فانه : ض» (ز ). ضمیرء آنها. 

ه‌فراز : سربالاء بالا. 

ه‌فراز : ص. همراز. 

ه‌فرازچوون : م. رو به بالا رفتن, بالا 
رفن. 

افروو :ق (ز). امروز. 

ثه‌فرین : م» (ز). پایین آمدنه پیاده 


ه‌فه‌روز : ص. مذ. مطرود» رانده. 


ئە گەر : ح ربطء ح شرط. اگر. 
ئە گەرچى : ح ربط. ح شرط. اگرچه. 
ئه گیت : ص. دلاور. 


ئەقاقيا 


ئەلابەختەكى : ص نسب. اتفاقی» 
تصادفی» الله بختکی. 

ئەلامەت :. زکام» سرماخورد گی. 

ئەڵبەته : البته» حتماً. 

ئەلحدد : ۱. لحد. 

ثه‌لمانه : ق. الان» حالاء اکنون. 

ئەلف و بی : الفبا. 

ثهآق : ۱. حلق» گلو» گلو گاه. 

ثه‌لقابی : ۱. در بزرگه» دروازه. 

ثه‌لقاویز : ص مف. آویزان شده» 
آویخته, مصلوب. 

هآقایی ر ئەلقانى. 

ه لقه : |. حلقه, دایره. 

آقه ریز : ۱. حلقه در زنجیر در. 

ه لقه پیکان : م. حلقه زدن» بدور خود 
مانند مار پیچیدن. 

ه آماس : ۱. الماس. 

ثه‌لماس تراش : ص مف. شیشه‌ای که 


فانند الماض تراشیده شده باشدء 


ئەما 
۹۹ 


ئەڵماسە :. شبنم يخ زده 
ثه‌لوات : ۱. الواطء ولگردها. 
ه‌لوار : ۱. الوار. 

ه لووجه لوو : الوجلو. 

ثه لووژه :ا آلوچه» گوجه. 


ثه‌لك : (ز ). آل, موجودی خیالی که 
زن تازه‌زا را صدمه مئ زند. 

ثه‌لها : ۱. آرزو, خواسته. خواهش: 
هوس. 

ئەلەنگە : ۱. زبان کوچك. 

ثه‌لهو : ۱. عقاب. 


مار 


نه‌هار : ۱. انبار» مخزن, 

ه‌هان : ض. اینانء اینها. 

نه‌مان : ۱. زنهار پناه» امان» مهلت. 

ثه‌مان : نک . ثه‌ما. 

ثه‌مانه : ض. اینان؛ اینها (در حالت 
معر فه ). 

ئەھانەت : امص. امانت» وثیقه, سپرده, 
اعتمادء درستیء محموله پستی. 

ثه‌مانه‌تی : ا.ص نسب. امانتی. 

ثه‌هجا : ق. حالاء بعدء این زمان. 

ثه‌مجاره : این دفعه, 

ه‌مجیگه : نک . ئه گره. 

هم دټوو هو دټو کردن : این طرف و 
آن طرف کردن» غلت زدن» لباسی را 
پشت و رو کردل. 

ه‌هر :۱. امر» دستور» فرمان» حکم» 
ابلاغ ماموریت. 

ه‌مرٍ و :ق. امروز. 

ثه‌مسال : ق. امسال. 

ه‌مشه‌و : ق. امشب. 

ەمن : امص. امن» آرامش. 

موست :۱. انگشت. 

ثه مو سته‌چاو : ص مر. بسیار تاريك. 

هم ستیله : انگشتری, انگشتانه, حلقذ. 


ثه‌موو : ص. انبوه . پرپشت» پر جمعیت؛ 


ه‌هیسته : ق. حالاء اکنون» الانء الحال. 

ه‌مین : ص. امین. 

ثه‌نار :۱. انار. 

ثه‌نارلو : امر. انار ستان. 

ثه‌نازه : ۱. اندازه, میزان» مقیاس» گیل» 
پیمانه, مقدار. 

ه‌نازه گرتن :م. اندازه گرفتن. 

ثه‌نام : ۱. اندام» تن» بدن. 

ثه‌نبوو : نک . ه‌موو. 

ثه‌نجام : ۱. انجام» پایان» فر جام» سامان, 

ثه‌نجامه : ۱. لولا. 


قطعه قطعه کر دن. 


ه‌ندازه : نک . ث‌نازه. 
ه‌ندازه گرتن : نک . ه‌نازه گرتن. 
ثه‌ند ازه‌یار : امر. مهندس. 


ثه‌ندام : ۱. تن بدن اندام» جثه. جسم» 


کالبد» عضو 

ه‌نداهه‌تی : عضویت. 

ئه ندوو :. اندوه» غم» غصه. 

ئەندەروون :۱. اندرون» داغل» درون. 

ثه‌ند یش : ۱. اندیشه» فکر» خیال» بیم؛ 
هراس ترس. 

ثه‌نعا : امص. انکارء ابا. 

ئەنعا کردن : م. انکار کردث» ابا کردن. 

ثه‌نعام : امص. دهش» عطا احسان» 
انعام» بخشش» مرحمتی» جایزه. 

ثنقراز : امص. انقراضء نابودی انهدام» 
زوال» سقوط» سرنگونی. 

نقلاب : امص. بر گشتگی» تغبر» تحول» 
انقلاب» شورش» سر کشی. 

ئەنقەست : عمدی. 

ئەنك :ق. ص. اندك» کم ناچیزء 
معد ود کوتاه. 

ثه‌نگاوتن : م. تیراندازی و اصابت تیر 
به هدف. 


ئەنگۆ ض. شما. 


ئەنگوان : م. به هدف خوردن. 
ئەنگوتك : ۱. جونه خمیر. 

ه‌نگوتن : م. وزیدن باد ملایم. 
ه‌نگوره : ق. پیش از این» قبلاء آنگاه, 


ثه‌نگوشته‌ری : ۱. انگشتر» انگشتری» 


ثه‌نگووسه گه‌وره : ۱. انگشت بزرگ» 


شست. 


ئه‌نگروس شادت : انگشت شهادت» 
انگشت نشانه, 
ثه‌نگووس‌نما : ص مر. انگشت نماه 


معروف به بد ی. 
ثه‌نگیزه : ۱. انگیزه, عامل تحريك» 


علت. 

ه‌نگیوه : سکون حروف. 

ه‌نوو : نک : ه‌ندوو. 

ثه‌نووخته : ص مف. اندوخته» ذخیره» 
پس انداز 

ەنە :۱. هوو. 

ثه‌نه‌ثارده‌ی : م» (ه). ابداع کردن» نو 
آوردن. 


ه‌نه‌زا : ام (ه). پسر اندرء ناپسری. 


ئەنى : ا» (باء ز). پیشانی. 

ه‌نیش : نک . ثه ند یش. 

ثه‌نيشك : ۱. آرنج. 

ه‌نیشه : نک . ه‌ندیش. 

ثه‌نیش کردن : م. اندیشیدنه انديشه 
کر دن» فکر کردن, هراسیدن. 

هو : ض,. او. 

ه‌واره : نک . اواره. 

هوا گل : م. بر گشت دادن» بر گرداندن. 

وان : ض. آنهاء آنان» ایشان. 

ثه‌واندن : م. دوست داشتن. 

ثه‌وانه : نک . ‌وان, 

ه‌وباش : ۱. اوباش, الواط اراذل. 

ئەوج :. فراز» اوج» قله, نهایت. 

ثه‌وجا : پس. 


ه‌وجار : 


ه‌وقه ص. گرفتار» دجار . 
هوك : اء (با). گلوء ناحیه زیر گردن. 
ه‌وکی : (ز). یارو فلان. 


هو گار : ص. افگار» 


مجږوع» آزرده» زخمی. 


یشان» گرفتار» 


ئە‌ولاد : ۱. اولاد» فرزند. 

ولا : نک . نمولاد. 

ه‌وونه : آنقدر؛ 

وه : ض. آن. 

ثه‌وه ثامای ۴ (ه). آمسدن آسدن 
مریگ 

ثه‌وه پاریای :م (ه). التماس كردن» 
به تمنی خواستن. 

ه‌وهته : آنست. 

ه‌وه جه : ۱. احتیاج» نیاز» لزوم. 

وه جه‌دار : امف. محتاج نیاز مند. 

ثه‌وه ساوای : ع۸(۰). ساییدن» له 
کردنه پامال کردن. 

نه‌وهل : اول» نخست آغاز» ابعداء 
اصل» مهم یکم. 

ثه‌وه لالیای : نک . نهوه پاریای. 

نه‌وه هه‌نه‌ی : م۰ (ه). ماندن» باقی 


ماندن. 


هوق :ق. آنجا. 

هوتگه : ق» (ه). اینجا. 
هوين :۱. عشق. 
ه‌ویندار : ص, افا. عاشق. 
ه‌وتها : ض» (ز ). آن, 
ثه‌ها : نک . ه‌ری. 

ه‌هر یمن : ۱. اهریمنء اهرمن» شیطان, 
ثه‌هل :۱. اهل» تبعه, ساکنء آرام. 
ه‌هلی : ص نىب. اهلی» رام. 


ثه‌هوهن : نک . ئارام. 

ثه‌هوه‌نه و بوون : نک . ارام گرتن. 
ثه‌ی : حرف ندا. ای. 

ه‌ی : ض. این. 

ئە‌یار : ماه پنجم سال مسیحی. 
ه‌پاره :۱. عیار» پیمانه. 

ثه‌باق : ص. دوست. همصحبت, رفیق» 
ثه‌یاول : ماه نهم سال. 

هیر :۱. آتش. 

ەی رگا : ۱, (ه). آتشگای آتشخانه. 
ه‌یرو : آخ» آه» وای. 

ه‌یره :اء (ه). آتشك. 


یره قووله : امر. کرم شب‌تاب. 

ئەيزەن وق ایضان نیز باز هم. 

ثه‌یژی : گویا» گوبی» تو گو» گو. 

ه‌یژی چما : نک . ه‌یژی. 

ثه‌یشووهه :ص فا. آشوبگر» فتنه» 
بد قدم» بد شگون» دوبهم زد. 

ین :۱. جمعه. 

ه‌ینه : ق. آنجا. 

ئەينى : 1. جمعه. 

ه‌یه : ض» این. 

ئی : ض» (ه). اين. 

ثیتر : ق. دیگر» دیگری» یکی دیگر» 

کیجا : (ه). نک کر. 

یجاره : ا. اجاره» کرایه. 


ثیجاره‌نشین : افاء ص مر. اجاره نشین» 


کرایه نشین. 

یجازه : امص. اجازه» پروانه. 

یجازه خواستن : اجازه خواستن. 

ثیجازه‌دان : م. اجازه دادن» رخصت 
دادن 

یجازه گرتن : م. اجازه گرفتن. 

تیجازه نامه : ۱. اجازه نامه» پروانه. 

تیجگار : ص» ق. بسیار» زیاد. 

ثیختیار : ص. پیر» کهنسال» سالخورده. 

ید : ض» (ه). اين. 

یی( فک ین 

ثیرا : امص. ایراد» اعتراض» عیبجویی» 
انتقاد. 

تێّران :۱ . ایران. 

یراد : نک بارا 

ثیرا گرتن : م. ايراد گرفتن. 

یربار : ظروف خانگی. 

ثیرانه : نک . پیره. 

یرو : ق4 (ز). امروز. 


یره : ق. اینجا. 


۰ 


ثیزا : ح ا. ازاء» بجای, در برابر» در 


مقابل» پاداش. 


يزنك :۱. هیزم» هیمه. 
یز هال : امصی ۱. اسهال» شکم روش. 


یڑ گل : ۱. اخگر. 

یسا : ق. حالاء اکنون, الان. 
یسال : ق» (ز). امسال. 
تست :نک سای 


ثیست کردن : م. ایست کردن» متوقف 
شدن» ایستادن. 

یسقا :. استسقای آب آوردن شکم. 

تیّسقان :۱. استخوان. 

یسك : نگ . تسفال: 

یسکان : ۱. استکان. 

تساك سول : استخضوان سبك آزاده: 
فرز» چابك. 

یسك قورس : ص»مر. گرانبار» 
سنگین» دير جنب. 

تیسلام : ۱. اسلام. 

یسم :۱. اسم نام. 

قبسا فک ,ماه 

تیسهال : نک . یز هال. 

نیشن کلمه‌ای برایابراز نفرت: 

یش :۱. درده رئجء آزار. 

ثیشاره :۱. اشاره, علامت» ایماء تذ کر . 

يشا گران : ۱. تیفوس. 

یشان : م. درد کردل. 

تشك : ۱. کشيك» نگهبانی. 

ئیشکاوس :۱. پشت و پیش از باران. 


يشك بوون : م. خشك شدن. 

شکچی : اف . کشیکچی, نگهبان. 

ەق :نک تیشهاله. 

لیشنة فة ق, (ز ). امشب. 

ثیشه‌و : (ھ)» نک. لیشه‌فه. 

ثیفلیج : ص. افلیج. 

ثیفار : ۱. شامگاه, غروب» زمان غروب 
آفتاب. 

يق :۱. حالت قبل از عمل استفراغ» 
قی» استفراغ» غثبان. 

ثیقلاب : مقداری از خرمن که قبل از 
برداشت کامل کوبیده و تبدیل به نان 
می شود: 

ێك : ۱. نخم‌مرغ. 

تیگره : ق. اینجا. 


تیگه : (ه), نک . ننگره. 


یل : ۱. ایل» طایفه» قبیله» خانواده, 
لاخ :. یلاق کوهستان. 


آي و نت 


ثيل جاری : اءر. هجوم» غارت» ده 
بگیر. 

یلچی : ا. ص. ایلچی» سفیر. 

ثبلخی : ۱. ابلخی. 

یله : ۱. الك» غربال» موبیز, 

ثیله‌ل كردن : م. الك کردن» غربال 
کزدند 


ثیلیان : (ه), لانه, آشیانه. 

تیم : ض. این. 

یما : ۱. ایماء اشاره» کنایه, رمز. 

یمام : اء ص. امام» پیشواء رهبر» 
پیشنماز. 

ئیمام‌زاده : امر » ص‌مر . امامزاده. 

یمان : امص. ایمان» باور» اعتقاد. 

يمچوون :اء (ز). يك دست نعل و 
میخ» يك سوار نعل و میخ. 

يمرو : ق. امروز. 


ثیمسال : ق. اسال. 

ثیمشه‌و : ق. امشب. 

یمه : ض. ما. 

یمیش : ۱. میوه» ثمر. 

ثینات : بدرفتاری. 

ينان : ۰ آوردن. 

ینجانه :۱. گلدان کاسه مانند. 

ینجه و فینجه : ادا و اطوار قر وفر. 

ّنه : ق. آنجا. 

ينه : ض» (ه). این. 

ثینیشا : ض» (ه). اینان» اینها. 

ثبواره :۱ شاسگاق غروب, زمان 
غروب آفتاب. 


تیوه : ض. شما. 


۷۵ 


ب 

با : ۱. باد» ورم» آماس» نفخ . 

با : ق اثبات. آری» بلی. 

با : ۱, باد. 

با : ا. غرور تکیر باد. 

با : ا» (ز). کول خیاطی. 

با : فحلی سگ و خول ماده 

با ثابروو : ص. آبرومند با آبرو. 

با اوروو : نک . با ابروو. 

با ه‌نگیو : | بادکش راه باده 
سوراخی که باد از آن داخل و خارج 
می شود. 

باب : ۱. پدر. 


, 


باب : ص. باب مناسب, مر سوم مده 


معمول» شابسته. 

بابا : پاباء پدر. 

بابا پیاری :۱ صء (ه). پدر اندر؛ 
نابد ری. 

باباژه‌نی :۰۱ (ه). مسادر اندره 
نامادری» زد پدر . 

بابان : نک . باوان. 

بابان : ۱. نام قبیله‌ای از کر دان که در 
شهر زور کردستان ساکن هستند. 

بابا و باپیر : ۱. آبای اجداد پدران. 

پابده : اء زز ). بادیزن. 

بابليچك : اء(ز ). انگشت کوچك دست. 

بابن : ا؛ (ز ). بابونه» گل بابونه, 

بابو : ا, بدر. 


باتوله :۱ ادان هر چیز ریچیده :جر 
پارچه. 

باب و باییر : نک . بابا و باپیر. 

بابوونه : ۱. بابونه. 

بابه‌ت : بابت» باره, مورد» بخاطر . 

بابه‌ده‌س :ص مر. باد در دست» کم 
مایه, ندار» فقیر» بی چیز. 

بابه عه‌هره : امر» ص مر. کوتوله» آدم 
قد کوتاه» به عمر زیاد و به عقل کم. 

بابه‌ليسك : امر. گردباد. 

بابی : ص نسب. بابی. 

بابینی :ا زکام سرماخوردگی. 

باپشکیو : ۱. گل مزه, 

بایووسکه : ۱. خاکستر کاغذ. 

باپووك : ۱. کولال. 

باپەر :۱. زکام» سرماخورد گی: 
چایمان, نزله. 

باپهړ کردن : م.ز کام گرفتن» سرما 
خوردن» حایدن, 

باپه‌سیو : امر. پناه, محلی که باد 
نمی گیرد. 


با یی دان : م. تابیدن و باد دادن. 


باپیر : امر. جد پد ربز رگ نیا. 


باپیقان : ۱. بتیمجه نوعی غذا. 
باتز وله : ص, هه رزه» بی شرم» پررو. 
باتل : ص» افا. باطل» بی اثر. 


باتلاق : ۱. باطلاق, باتلاق. 

باتی : ۱. بهاء, قیمت» ارزش» عوض» 
بابت. 

باتيسك : ۱. خواهرزن. 

باتينك : اء (با). غنچه تازه شکفته. 

باتينۆك : ا, (با). لاله. 


باج 3 باج» خراج» مالیات» حق 
گرد 


باجان : ۱» (ز ). بادنحان. 


با ج‌سه‌نن : باج گرفتن, باج ستاندن. 
باج سیّن : ص مر. باچگیر. 


با ج گرتن : نک . باج سه نن. 

باجگه : ۱. باجگاه» نواقل. 

باجه‌وان : ص. باجگیر. 

باجی : ۱. خواهر» آبجی» همشیره. 

باچاندن : م. جيم شدنء دك شدن» 
دزدکی در رفتن. 

باچك : اء (ز ). ذرت قرمز رنگ. 

باچوره : حرف باور نکردنی» گزافه. 

باچيك :۱ء (ز). ارزن. 

باخ :۱. باغ» موستان. 

باخ برین : م. هرس کردن» پرخو 
کرادت 

باخ بریه‌ی : نک . باخ برین. 


باخت : باخت. 

باخته : ص مف. باخته» شکست خورده» 
مغلوب. 

باخته : ۱. باخت» آنچه در قمار بازند. 

باخچه : امصف. باغچه. 

باخسان : امر. باغستان. 

باخ ميو : امر. تا کستان. 

باخوهر : امر. فاصله دو چیز» محلی 
برای گذر هواء باد خور. 

باخه : ۱. دسته گل و گیاه. 

باخهل : ۱. بغل» جیب بغل. 

باخه‌وان : ص مر امر. باغبان. 

باد : ۱. باد» غروزء بادار» منفخ. 

بادارۆك : ام (ز ). نوار پارچه‌ای باند. 

باداك : ۱. پيچك. 

بادام :. پادام. 


باداهچه : امصف. چغالهء جقاله بادام, 
بادامسان : ۱. بادامستان. 


بادامی : ص نسب. بادامی. 
بادان : م. تابیدن. 


بادان : باد دادن خرمن. 
بادان : گوزیدن. 

باداوه : ۱. کولاك. 

بادررو :۱. گل تاج خروس. 


بادرز : ۱. شکاف بسیار ریز و کوچك 
که فقط باد از آن بتواند گذ شت. 

بادر‌نگ با بادزنگ, 

بادریاگ : امذ. تابیده. 

باد سورخ :۱. باد سرخ. 

باد گیر : امر. باد گیر. 

بادهجان : ۱. بادمجان» بادنجان. 

بادەرچوون :م.باد در رفتن» 
گوزیدن. 

باده‌ر کردن : م. باد در کردنه 
گوزیدن. 

باده‌وام : ص مر. بادوام؛ محکم؛ 
استوارء پاینده. 


باده‌وان : ۱. بادبان. 


باده‌وه : ا. طوفان, سوز سرما و باد. 

بادی :۱ء (ز ). بادیه. 

باده‌هه‌فا : نک . بادی هه‌وا. 

بادی هه‌وا: ص مر. باد هواء سخن 
بی پایه» حرف بی ارزش» گفته مفت و 
بیخود. 

بادیه : اء (ز), بادیه. 

بار :۱. بار. 

بار :۱. بار» ثمر» میوه, آنچه در شکم 
مادر است. 

باز : ۱. اجازه؛ رخصت, بار. 

بار : ۱. دفعه» مرتبه» کرت بار. 

بار :۱. کوج. 


بار : خرج 


بار : ۱. جوجه از مادر جدا شده بعضی 
پرند گان. 

هاش بار اساب دان چو با 
گندمی که به آسیاب برده می شود. 


بارش 
۷۹ 


باراش لیکردن : م. کش دادن حرف 
دنباله حرف را گرفتن. 

باراش‌هار : افاء ص. آسیابانه آسیاب 
استاد. 

بارام :۱. بهرام» مریخ. 

باران : ۱. باران. 

باراناو : امر. آب باران که در يك جا 

باران بان : ق. زمانی از بهار که فصل 
باران تمام شده است» ماهی از سال 
(جوزردان). 

باران پټو : امر. باران سنج. 

باران دا کردن : م. شروع شدن باران. 

باران هاتن : نک . بارین. 


بارانی : ص نسب ۱. بارانی «لباس», 
بارانی» «روز بارانی». 

باربوو :۱. كمك مدد» یاری. 

باربه‌ر : صء ۱. باربر» حمال» چهار پای 
بار بر . 

باریتج م بارپیچ» تسمه» ریسمال. 

پارته‌قا : برابر. 

بارخانه : امر. بارخانه. 

بارخستن :م. منزل كردن» بار 
انداختن» در جابی اطراق کردن. 

بارخستن : م. سقط کردن. 

باردار : افا. باردار» آبستن» پر ثمر. 


بر جسته» حجم. 
بارس کی : ح مص. سبکباری. 
بارش : امص. بارش. 


بارشت : نک . بارش. 

بار فروش : افا. بارفروش. 

بار کردن : بار کردن غذا. 

بار کردن : بار کردن حیوانات. 

بار کردن : کوچ کردن. 

بار که‌فتگ : امف. بار افتاده, درمانده» 
بی چیزء محتاج» بد بخت. 

با رکه‌وتوو : نک . با ركەفتگ . 

بار کیش : ص. بارکش» چهارپاء حمال. 

با رگا : ۱. بار گاه. 

باز گیر : ۱ یابو اسب باری. 

بار گیری : جم بار گیری. 

بارلټّو :۱. بار لب. 

بارمته : امف. مرهون» ودیعه بارمته» 
گرو گان. 

بارهته‌نیان : م. گرا گذاشتن» گرو گان 
دادن, 

بارن : اء ص. باد ریخته» میوه از باد 
ريخته . 

بارنامه : ۱. بارنامه. 

باروشك : ۱. باد و باران توام. 

باروشه : ۱. بادبزن. 

با که :۱. مرغ یکساله. 

باروّنه : ا.باد رنگ. 

باروو :۱. بارو» حصار برج» قلعه» 
دیوار» استحکامات. 

باروو :۱. بارووت. 

باروو :۱. قله. 

بارووت :۱. باروت. 

بار و بارخانه : نک . بار خانه. 


بار و شار :۱. باری که از روستا به 
شهر حمل فی شود. 

باره : ۱. باره» دفعه نوبه» کرت؛ نفع» 
نصیب, قسمت» حق» موضوع. 

باره :اص. بع بع» صدای بز و 
گوسفند. 

بارهاتن : م. بار آمدن» بزرگ شدن» 
رشد کردد. 

بارهچه : ۱. سهم قسمت. 

باره‌قهل : ا. آفرین» باركالله» زه. 

باره گا : نک . بار گا. 

بارهگی : بار گی» یابو» اسب باری. 

باره‌ناز : ۱. بار انداز, 


بارهه‌نگ : ۱. بارهنگ. 


بارهه‌نگیف : ص» (ز). کسی که مردم 
را مسخره و عصبانی می کند. 

باری : ق. باری مانند در: «باری به هر 
حهت ». 

باری : ص نسب. باری مانند در «اسب 
باری». 

باریسه : ۱. فرفره که با باد می چر خد. 

بار یقوش :ا. بایقوش, جفد بوم 
بوف» ک وکومه. 


باريك : ص. باريك» نازك لاغرء دقیق» 
قلمی» کم عرض. 

باریکایی : نک . باریکی. 

باريك بين : افا. باريك بینء نازك بین» 
کنجکاو, دقیق. 

باریکه زگ باریکی. 

باریکه ل : نک . باره قهلا. 

باریکه‌له : باريك به نسبت کم. 

بارین : م. باریدن» باران آمدنء برف 
آمدن» تگ رگ آمدن» آمدن نزولات از 
آسمان. 

بارینه :۱. چرته خواب. 

پاریه : دیلم اهرم. 

باز : ا. پرنده شکاری. 


باز : جست» پرش» خیز. 

باز : ص. باز» وازء گشاد. 

باز : علامت فاعلی مانند در «قمارباز ». 
باز ؛ ق, دوباره» باز. 

بازار :۱. بازار. 

بازار تیژی : بازار گرمی. 

بازارچه : امصف. بازارچه. 


بازار که‌ساتی : کسادی بازار. 


بازر گان 


۸ 


بازار که‌ساسی : نک . بازار که ساتی. 

بازار گه‌رمی : بازار گرمی. 

بازاری : ص نسم. بازاری. 

بازبازان : امر. بازدید های پیاپی» دید 
و بازدیدهای مکرر. 

بازبازین : امر. مسابقه پرش. 

باز بردن : م. جهیدن» پرش کردن» خیز 
پرداشتن. 

بازپە رێن : | جست» پرش» خیز. 

بازخواز : باز خواست» مواخذه. 

بازخواست : نک . بازخواز. 

بازد : جست» پرش» خیز. 

بازداشت : بازداشت, توقیف» 
جلو گیری» حبس. 

بازدان : م. مردن» تلف شدن» سقط 
شدن. 

بازد دان : نک . باز بردن. 

بازده‌به‌ران :۱. شبی از بهار که دو 
دقیقه به طول آن افزوده می شود. 

بازدی : بازدید» ملاقات» کنترل. 

بازره‌س : افا. بازرس» عفتش. 

بازره : ۱. کمانه» بر گشت تیر پس از 


اصابت بهدف سخت. 


با زگ : ۱. ابلق» نامی برای سگ. 


بازرگان : اء ص, باز ر گات تاجر» 


باز گوور 
۸۲ 


بازی‌حه و ایله 


سوداگر» کاسب. 

باز گوور : ا» (ز). امید, آرزو» یاری. 

باز گووری :. کمك» مدد» یاری. 

باز گه‌شت : باز گشت» عود» مراجعت. 

بازمان : م. باز ماندن» بجا ماندن» عقب 
ماندن» واپس افتادن. 

بازمه‌نه : امذ. باز مانده» پس مانده 
عقب افتاده» بجا مانده. 

بازن :۱. خلخال» دست بند زنانه. 

بازور : ۱. باشه» واشه» قرقی. 

بازوو : ا. بازو. 

بازووبه‌ن : ۱. بازوبند. 


بازه : ۱. ابلق. 

بازه‌به‌ران : ماهی از سال. 

بازه‌له : ص» ۱. پرنده‌ای که اولین پرواز 
خود را انجام داده است. 

بازه‌له‌بوون : م. جدا شدن پرنده جوان 
از لانه. 

بازهم : باز هم دوباره» دو مرتبه» 
بشرح ایضاً. 

بازه‌نه : ص مف. باخته» شکست خورده. 

بازه‌وان : افا. بازبان» میر شکار. 

بازی : ۱. بازی» ورزش. 

بازی :۱ء (ز ). باز پرنده شکاری. 

بازی باز : ص فا. بازیگرء بازی کن. 


بازیچه : اء امصغ. بازیچه اسباب بازی. 

بازی‌حه‌وایله : ۱. بادبادك. 

بازیگه‌ر : نک . بازی باز, 

بازین : م. باختن, از دست دادن 
شکست خوردن» مغلوب شدن, 

باژ ۶ باج. 

بازار : ۱ (ز). شهر. 


باژاری : ص نسب. شهری. 


باژټر :۱ء (ز ).بازار. 

باژتر :۱ء (با). شهر. 

باس : امص, بحث. 

باستورهه : ۱. کالباس» سوسیس. 

باسك : ۱. ساعد, 

باسك : ۱. محل» جایگاه» مکان ناپیدا. 

باس کردن : م. بحث کردن. 

باسکه‌سه گ : امر. نوعی سگ که از 
آمیزش سگ گله و تازی تولید 
می شود. 

باسکه مه له : امر. شنای کرال. 

باسمه : ۱. باسمه هر خرمن. 

باسوخ :. باسلق. 

باس و خواس : باز خواست» مواخذه. 

باسورهه : نک , باستور مه. 

باسوق : نک . باسوخ. 


باسه‌ره : ۱. مر تع» مرغ. 

باسه‌وا : باسواد. 

باسی کرن وم ادا در آوردن» تقلید 
کسی را در آوردن. 

باش : ص. خوب» نيك» قشنگ» کافی. 

باشار : ۱. چاره» تدبیر درمان» راه 
حل» پادزهر. 

باشار کردن : م. چاره کردن, از پس 
چیزی یا کاری بر آمدن. 

باشارهاتن : نک . باشار کردن. 

باشلو خ : ۱. بارانی» کلاه بارانی. 

باش که : ۱. باشه» واشه» قرقی, 

باش و بووش کردن : م. خوش و بش 
کردن» چاق سلامتی کردن. 

باشوولکه : نک . باش و که. 

باشه : ۱. قرقی» قوش, باشه» واشه. 

باشی : ص. سردار» سردسته» رئیس» 
سرور. 

باشی : ص. خوبی» نیکی. 

باشیلا : ص» (ز ). آواره, ویلان» 
دربدر. 

باغ : نک . باخ, 

باغه :۱. کائوچو. 

باغهل : ۱. بغل. جیب بغل. 

بافت : ۱. بافت. بافته» نسج. 

بافته : امذ. بافته. 

بافته‌ نی : ص. بافتنی. 

بافرو : بهتان. 

بافره : ۱. کتیرای سفید. 

بافکار : افا. نساج» جولاء بافنده. 


بافل :اء آبشار, 

بافله : ۱ء (ز ). نو مسلمان کهنه گیر . 

بافوور : ۱. بافور. 

بافیاگ : امذ. بافته. 

بافیش : لاف و خودستابی. 

بافین : م. بافتن» قنیدن» نساجی کردنه 
از خود ساختن» دروغ پردازی کردد. 

باق : ۱. پدر. 

باف‌برا : امر. برادر پدری. 

بافشین :۱ء (ز). خیمازه. 

بافه‌رینگ : ص» امف, باد ریخته» میوه 
باد ريخته. 


بافی : اء (ز). بادام. 


باق :, مچ پا. 

باقائن : م. مع مع کردد. 

باقر : اء (با). زنگ مس و فلزات. 
باقله : ۱. باقلا. 

باقله‌وا : باقلاوا. 

باقو : ص,ء ۱. انجیر نارس. 
باقوفه : ص. میوه نارس. 


باقوق 


باقه : ۱, باقه. بافه» دسته گیاه. 
باقه‌باق : اصر بع بع 
باقەبەس : دسته بسته شده علف یا گندم 


باقی : افاء ص. باقی» پایدار» مانده, 
باقیمانده, حاصل» جاوید» نتیجه. 

باك : ۱. باك بیم» ترس, اندیشه, هراس» 
پروا. 

با کردن : م. باد کردن» نفخ کردن» 
ورم کردن» آماس کردن. 

باکره : ص. باکره. 

با کوزريك : امر. گردباد. 

باکوفه : ا, (ز ). میوه نارس میوه کال. 

باکوور : | شمال. 

باکه‌ش : امر. با دکش» باد گیر» آلت 
حجامت. 

با كەش کردن : م. بادکش کردن. 

باکه‌ف : ص. آجری که کاملا پخته 
نشده و در آپ وا برود, 

با گردین : امر. بام گردان» بام غلطان» 
سنگ بام. 

با گژه : ص مر. باد تند. 

با گوردان : نک . باگردیتن. 

با گونه : امر. ورم بیضه, 

با گه‌رٍ : صء (ز ). باد تند . 


باگه‌رتن : نک . باگردێن. 

با گیر : امر. باد گر . 

بال ا. بال پرند گانء بازوی انسان. 

بالا : ا. بالاء رشدء نمو 

بالا : ا. بالاء زبر بلندی» قدء قامت. 

ال به رز : ص‌مر. بالا بلند» قد بلند. 

بالا به رزه : انگشت میانی. 

بالا بو هن : نک . بالا به رز. 

بالا پفش :۱. بالا پوش, عباء لحاف» 
شنل» پالتو, 

بالاته‌نه : ۱. بالاتنه. 

بالاخانه : ۱. بالاخانه. 

با لاذهش ‏ آ. بالادشگاه لیس برقر: 

بالار : ۱. ديرك. 

بالا روان :۱. بالانما. آثینه بالانما. 

یالاف :رز لباسهای:شستنی» 
لباسهای جر کین. 

بالافی : اء (ز). طشت لباس‌شوبی. 

بالا کردن : م. بالا کردنء قد کشیدن» 
رشد کردن. 


بالان : .تلآ هنی‌برای حیوانات و حشی. 


بالائما : نک . بالا روان. 

بالا نون : نک . بالا نما. 

بالتوز : اء (ز). خواهرزن. 

باڵته : ا. طعمه شکار. 

بال‌ته کنای:م»( ه) .بال‌ز دن,بال بال زدن. 


بالدار : افا. بالدار» پرنده, 

بالش : ۱. بالش. متکاء نازبالش» بالین. 
باآشت : نک . بالش. 

باق : ص, بالغ» رسیده. 

بآل گرتن : م. بال گرفتن» پرواز کردن. 
بالگه : نک : بالش. 

بالمه‌می : ۱. شمع. 

بالنده : نک : بالدار. 

بالنگ : ۱. بالنگ. 

بال : ق. اقلاء حداقل» دست کم 
بالوور :۱. کون مرغ» تخمدان مرغ. 
بالووك ۶ گیل 

بالووله :۱. لقمه» تیکه, ساندویچ. 
باون : ۱. هواپیماء طباره. 

باله : ص. آدم بله و احمق» ابله. 

باله : اص, صدای بره و بزغاله, 

باه : ۱. دستکش چرمی. 

باه‌بان : افا. طبال» بالبان, 


باله‌ته : ۱. نوبر» میوه نوبر. 


باله‌ته‌پی : امص. بال بال زد پر نده در 


حال م رگ یا سقوط. 
باله‌شه‌نه : امص. بال زدن پرنده جوان. 


باله‌شه‌نه : ام (ز ). بالش کوجك. 


باله‌شوّری : یك نوع بیماری پرند گان 


که بالها آویزان می شوند. 
باله‌فری : امص. بال زدن» بال بال زدن. 


باله‌نه : ۱. پرنده» بالدار» هواییما. 


باله‌وازه : ۱. پرنده جوانی که پریدن 
آموخته است. 

باله‌وان : نک . بالهبان, 

باله و گرتن : م پرواز کردن» بال 
گر 

بالی : نک . بالش. 

بالین : نک . بالش, 

بالینه : حلقه پارچه‌ای‌نرم که زیر طبق روی 
سر گذاشته می شود. 

باڵيۆز :. شابندر» کنسول. 

یو غات ویک کرای 
شابند ر خانه. 

بام : فام» بام» وام» دال به رنگ» گونه» 

بامبول : ص» امص. بامبول» حقه» 
دورنگی» تزویر» مکر. 

بامجان : ۱. بادمجان. 


بامجان‌مه‌رزه‌نگی : امر. گوجه فرنگی. 


بامه‌زه : ص مر. بامزه, لذیذ» خوش 
طعم» خوش صحبت. 


بامی : نک . بامیه. 


پامیه 
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بان : ۱. بام. پشت بام. 


بان : ۱. بالاء رو» بالای هر چیز» زبر» 
فوق. 

بان تلن : امر. بام غلتان» سنگ بام» بام 
گردان. 

بانجیِلّه : امصف. بام کوچك» مهتابی» 
بالکن. 

بان چوون : م. بالا رفتن» صعود. 

بانق :۱. بانگ. 

بانگ:بانگ, آواز صداء قریادء اذان. 

بانگ : ص‌عالی. بالاترین» بر ترین. 

بانگ دان : م. اذان گفتن. 

بانگ کردن : م. صدا زدن» فریاد زدنه 
بانگ بر آوردد, 

بانگله واز : امر. جار» نداء اعلام با 
صدای بلند» آواز. 

بان گلیر : نک . بان تلیّن. 

بان گه ردان : بان تلین. 

بانگه‌و از : نک. بانگله‌واز. 

بانگه واز کردن : م. جار زدثء اعلام 
کر دن با صداء ندا دادن. 


بانگ ویر : موذن. 


بانگ هه‌تدان : م. گریستن با صدای 


بلند. 

بانگیشتن : م. دعوت کردن. 

بانگین : ص‌عالی. بالاترین» بر ترین. 

بانما : امر. بادنماء بادسنج. 

بانمال : بام» نک . بان, 

بانمال : افا. کسی که برف را از پشت 
بام پایین می ریزد. 

بانمه‌ك : ص مر. بانمك» مطلوب. 

بانوو :۱. بانو» خانم. 

بانوین : نک . بانما. 

بانه : بانه» شهری در کر دستان. 

بانه : ۱. گرت. 

بانه :۱. مرتع بهاره حشم. 

بانه گا : امر. شرمگاه, زهارء بین ناف 
و آلت تناسلی. 

بانه مال : نک . بانه ناو. 

بانەمەر : ماهی از سال. 

بانه ناو : بام اندود» اندود بام با گل. 

بانه ناو کردن :م. بام را گل اندود 
کر دن. 

بانی : افا. بانی» باعث, بنیانگذار. 

بانی : ا. تختی سر کوه. 

بانیژه : امصذ. بامچه بام کوجك. 

باو : ص. باب» مناسب» مر سوم» مد 
نبول 

باوا :۱. بابا بزرگ» جد «پدری و 
مادری». 

باواقۆرەت : آدم کوتاه قد. 

باوان :۱. اجداد, آباء» خانواده 


فامیل. 

باوانی : ص نسب. جهاز» جهیزیه. 

باوا و باپیر : نک . باوان. 

باو دیان : ص. باب دندان» مناسب. 

باور :۱. باور» اعتقاد» عقیده» یقین. 

باوړ کردن :م. باور کردن» معتقد 
بودن» یقین داشتن. 

باوش :۱. آغوش, بغل» کنار. 

باوش پیا کردن : م. آغوش کردنه بغل 
گرفن. 

باوش گرتن : نک . باوش پیا کردن. 

باوك : ۱. پدر بابا. 

باو کردن : م. باب کردنه ابداع کردن» 
مد کردن! 

باو گه‌ره‌بازی : جدال لفظی, مشاجره. 

با و بوران : امر. باد و بوران, 

باول : ۱. جمدان. 


باوه : اء (ه). طوفان. 

باوه پیاره : صء ۱. ناپدری, پدر اندر» 
شوهر مادر. 

بساوهت : ۱. بابت» درباره» بجهت» 
بخاطر, 

باوهرٍ : نک . باور. 

باوه‌ژن : ص, ا. زن پدر» نامادری. 

باوهش : ۱. آغوش. 

باوه‌شین : امر . بادبزن. 


باوه‌عه‌مره : ص»ا. کوتوله» آدم قد ا 
کوتاه . 

باوه‌فا : ص مر . باوفا؛ وفادار. 

باوه قۆرەت : نک . باوه عه‌مره. 

باوهل : کیف دستی» چمدان. 


باوتشك : اء خمیازه. 

باوتشك‌دان : م. خمیازه کشیدن. 

باویلکه : گل قاصدك. 

باهاتن : م. باد آمدن» وزیدن باد. 

باهاوردگ : امر امة. باد آورده. 

باهاوردن : م. آ ماس کردن» ورم 
کردم باد آوردن» متورم شدن, 

باهر : ص. بایر» لم بزرع. 

باهر : ص. مات» متحیر . 

با هره و بوون : م. مات شدن» متحیر 


باهزش :ص مر. باهوش, زيرك 
باهوو :1. بازو. 

باهوو :۱. تیر چوبی. 

باهوو :۱. افق. 

باهیش :۱ء (ز ). بادام. 

بای :۱. کبریت. 

بایجان : ۱. بادنجان. 

بای‌ده‌بوور : باد مغرب. 

بایر : نک . بایر» لم یزرع. 


بای‌زهلام : امر. باد سرد. 

بایس : افا. باعث» بهانه» موجب» سببء 
لزوم. 

بایق : امص. بقاء پایداری وفا. 

باینجانی : اء (ه). گوجه فرنگی. 

بایه : ۱. بادیه, کاسه سیء 

بایه خ : نک . بایق. 

بایه قوش : ۱. بایقوش» جغد» بوم» بوف» 
کز کو 

بای‌هه‌وا : نک . بادی هه‌وا, 

بایی : ص نسب, بادی. 

بایی :۱. نرخ» بهاء قیمت» ارزش» 
بجای» در عوض. 

بایده : 
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بت‌به‌راس : بت پرست» مشرله. 

بتخانه : امر . بتخانه. 

بتر : ح مصه (ز). برتری» رجحان. 

بتر :۱, بد اتفاق بد. 

بتری :۱. بطری. 

بته‌و : ص, بتو ميان پر. 

بچران : م. پاره کردن» بریدن» بریدث با 
فشار» قطم کردن. 

بچراندن : نک . بچران, 

بچرانن : نک . بچران. 

بچرل : اء (ز). نان نازك» گسرده 
روغنی. 

بچریاگ : امذ. بریده» قطعء پاره. 
بچریان : م. گسستن» پاره شدن, 
بچرین :م. پاره شدن, قطع شدن» 


بریدن. 

بچووك : ص. کوچك. 

بخور : ص. بخور زياد خور» پر خور. 

بخور بخور : بخور بخور» کنایه از 
دز دیدن و چاپیدن. 

بخوز : ص. گاوی که هنگام کار 
بخوابد . 

بخوور :۱. بخور. 

بخیّری :۱ء (ز ). بخاری دیواری. 


بدو : ص» افا. سخنور» پر گو. 

بد تکار : ص فا. بد هکار» مقروض. 

بر :ا. دسته» قسمت» فال» بخش. 

بر :۱. بی حساب» بدون وزن کردن» 
چکی. 

بر :۱. وقت» فرصت. 

برا : ا. برادر. 

برابه‌ش : سهم مساوی. کسی که سهم 
مساوی با دیگران از مال می گیرد. 

براتووته : امر, انگشت کنار انگشت 
کوجك دست. 

برادهر : ۱. برادر» دوست. 


برازا : امر . برادرزاده. 


برازازا : امر. فرزند برادرزاده. 
برازافا : برادر داماد» ساقدوش. 
برازاگ : نک . برازا. 
برازاوا : نک , برازافا. 


برازه : ۱. منجنیق, اهرم» چیزی که 


بشود با آن شیء سنگینی را جابجا کرد. 


برازی : (ز)» فک . برازا, 

براژن : ص نسب. زن برادر. 

براآوو :۱ء (ه). آلبالو. 

براله : امصف. برادر کوچك» تصفیر 
«برا». 

برامازگ :۱. بری از درخت بلوط. 

بان : م. بریدن, پاره کردن» قطع 
کدف 

برانه : امر. مستمری, باج و خراج. 

برای باو کی : ص نسب ۱. برادر پدری. 

برای دایکی :ص نسب )ا برادر 
مادری, 

برایه‌تی : ح مص. برادری» اخوت. 

برایی : نک . برایه‌تی. 

براييك : ق, پیش, جلو رو. 

بربره :۱. تیره پشت. 

بر به‌ند :۱. سوهان. 

بربه‌نگ : نک . بربه‌ند. 


برج :۱. ماه برج, 


برج : ۱. برج» بارو. 

برجی‌پیرهژن : هفت روز سرد آخر 
شتا 
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بردان : م. جدا کردن» قسمت کردن. 

بردن :م رت 

بردن پیا : م. فرو کردن» فرو بردن. 

بردنەسهر : م. سر بردن» سر کردن» 
گذراندن» طی کردن زمان. 

بردنه‌وه : م. بردن» برد در مسابقه و 
قمار» باز پس گرفتن. 

برژانن : م. بو دادن» کز دادن» روی 
آتش ریختن. 

برژانگ :۱. مژه» مز گان. 

برژاو : امف, برشته» بوداده. 

برژاو : ۱. مژه» مز گان. 

برژول :۱. مژه» مژه گل گندم و مانند 
آلا. 


برژول 
۸۹ 


x 


a 


برژیاگ : امف. برشته» بو دادهء 

برس :. توان. 

برس برس : بکش بکش. 

برس چوونه‌به‌س : م. گرسنه نشدن» 
گرسنگی,رفتن. 

برسی : ص. گرسنه. 

بر سیه‌تی : ح مص. گر سنگی» جوع. 

برشت :۱ مه . برش, تندی» تیزی. 

برشته : نک . برژاو. 

بر فن برفیّن : بچاپ بچاپ» بقاب بقاب. 

بر قه‌نده‌ره : ۱. شغال. 


بړك :۱. قولنج کمرء لمبا گو. 

برك : ۱. کلوخ» چیزی که بتوان به سوی 
دیگر انداخت. 

برك : اء (با). حوض. 

بړك : ۱. بوته خربزه و هندوانه و خیار. 

بر : ام (با). آروغ. 

برلدان : م. پرت کردن» دور انداختن 
چیزی را برای کسی انداختن. 

بر کردن : م. توانستن» قدرت داشتن 
برای انجام کاری» توان رفتن. 

بر که : ۱. ب رکه» آب گیر. 

بر که :. جوب دست. 

ب رکه :۱. کلوخ» سنگ پاره» چیزی که 
بتوان آنرا پرتاب کرد. 

بړ که بر که : ق. کم کم اندك اندك. 


برلیان : ۱.برلیان. 

برهه برم : اص. ناله آدم تب‌دار» 
لرزیدن از تب مالاریا. 

برن : م» (ز). بردن. 

برناخ :۱. منخره» بینی» سوراخ دماغ. 

برنجار: امر .مح لکشت برنج‌پس از درو. 

برنجه :۱. برنجه» برنج» نام فلزیست. 

برنگ : نک . برینگ. 

بر نووتی : ا. انفیه. 

برق : ۱. ابرو. 


بروا : ۱. باور, اعتقاد» عقیده» یقین. 

بروا کردن :۱. باور کردن» معتقد 
بودن» یقین داشتن. 

بروپه‌یوهسه : ص مر. ایرو پیوسته. 

برووایی :۱. زهره یاراء جرأت» توان» 


قدرت. 
برووز دان : م. بروز دادن راز گفتن» 
آشکار ساختن. 


برووسکانن : م. جرقه زدن» زدن درد 
موضعی» نبض درد. 

برووسکه : امص. زنش» جرقه» اخگر. 

برووسکه‌دان : م. نک . برووسکانن. 

برۆهەڵتەکانن : م. ابرو تکان دادن به 
علامت نهی از انجام کاری. 

برویّش :۱. گندم پخته دستاس کرده. 

بروتش کردن :م. پرت گفتن, زیاد 
گفتن» مز خرف گفتن. 

برٍه : ص»ا. چکی» دید بدون‌ وزن 
گرد 


بړه بړه : ق. کم کی اند اندك. 

برهش :ص» (ز). قاقر بی چییزه 
مظلوم» ندار. 

بره‌فان : اء ص» (با). میانجی. 

برەك :. اره. 

برق :ق. گاقی» زمانی» قطعه‌ای» 
عده‌ای» بعضی. 

بریا : کاشکی. 

بریا : امف. بریده» ناتمام ناقص. 

بریار : ۱. پیمان» عهد» شرط. 

بریاگ ؛ نک . بریا. 

بریان ؛ م. بریدن, قطعه شدن» پاره شدن 
طناب و ریسمان» به پایان رسیدن» تمام 
شدن. 

بریان : ۱. بریانی» بریان. 

بر یانه‌وه :نگ. بریان. 

بریایوه : نک . بریان, 

بریایوه : (ه) نک . بریان, 

بریتی : امص. کنایه» پوشیده گوبی. 

بری‌جار : ق. گاهیء گهگاه. 

بریس : امص.در خشش. 

بریسکان : م. در خشيدن, 

بر تشته : امف. بر شته» بو داده. 

بریقه : امص. فروغ» در خشش. 

بریقه‌دار : ص‌مر. در خشان. 

بریکه : نک . بریقه. 

بریکه دار : نک . بریقه‌دار. 

برین : م. بریدن» قطع کردذ» هرس 
کردن» تمام کردن» بپایان رساندن. 

بررین : م. بریدن» طی کردن» پیمودن». 


بز ماره 


۱ 
۱ 


برین :۱. زخم. جراحت. 

بریندار : امف. زخمدار زخمی» 
مجروح. 

برینگ : ۱. قیچی پشم چینی. 

برینه : !. درد زایمان. 

بررینه‌وه : م. بریدن» قطع کردن. 

برینه‌وه : م. بریدن» طی کردن. 

برریه‌ی :م (ه). بریدن» طی کردن. 

بز : ص. چشم دریده. 

بز : ۱. لبخند» زهر خند. 

بزاق : مض جبش» حرکت. 

بزان : ص. داناء عاقل» خبره» آ گاه. 

بزدان :م ترساندن» شکست دادن. 

بزر : ص. گم» ناپیدا» غایب. 

بزرکان : م. وارفتن از ترس خراب و 
دانه دانه شدن شير و ماشت وامقال 
آن, 

بز رکاو : ص‌فا. وارفته» شیر بریده. 

بزرۆك :۱ (ز). جوش» جوش بدن و 
پوست. 

بزگ : ۱. سنگ مر جان. 

بز گیر + ص خسیس» لثیم. 

بزآماجی : ۱. نوعی گرده سرخ شده در 
روغن. 

بزله : ۱. بزغاله, 

بز ماته و کنر زخم. 

بزهار :. میخ. 

بزمار ریژ : میخ کوب. 

بز ما رکوت : ص‌مر. پرثمر. 

بزهاره : ا. میخجه. 


بزن 


بزن :اهز 

بزن هژ : امر. بزمجه. 

بزن مك : وسیله‌ای برای جلو گیری از 
مکیدن پستان بز وسیله بزغاله. 

بزنه کیفی : امر. بز کوهی. 


بزنه‌وه‌س : ۱. مشك ساخته از پوست بز. 

بزوانده : م» (ز). جنباندن تکان 
دادن. 

بزۆز : ص. زيرك کاردان» فرز. 

بزۆك : نک . بزوز. 

بزوو :1. بید» درخت بید, 

بزووت : ص. نیم سوخته. 

بزووتك : نک . بزووت. 

بزووتن : نک . بزواندن. 

بزووك : نک . بزولك. 

بزه : ۱. لبخند» زهرخند» زرده خند. 

بزه :۱» (ه). بز. 

بزه‌ن : ص. آزاده» توانا قادر» بزن» 
نترس. 

بزه‌له :۱. بچه خوك بچه حبوانی که 


بتواند خود را اداره کند. 


بزی : ۱. اسب و استر و الاغ چهار ساله. 

بزیسك : ۱. شراره. 

بزيشك : اء (ز). گره. 

بزیو : ص. فرز» چالاك, چابك» زرنگ» 
باهوش. 

بژ : ص. زلف آشفته» موی سیخ شده و 
راست. 

بژار : ۱. وجین. 

بژارتن م۰ (ز). سرند کردن» بوجاری 
کردنه پاك کردنه وجین کردن. 

بژارد : ص مف. پسند» ستوده» خوب» 
مر غوب» مقبول. 

بژاردن : م. پسند کردن انتخاب کردن» 
مقبول افتادن. 

بژاردن : م. شمردن, 

بژاردن : م. پرداخت تاوان. 

بژاردن : م. وجین کردد. 

بژاردنه‌وه : م. شمردن» پرداخت 
کردن» وجین کردن. 

بژار کردن : وجین کردن. 

بژار که‌ر : افا. کار گر وجین کار. 

بژاره : ۱. خیال و فکر هنگام خواب. 

بژاره : ا..شماره. 

بژاره :۱. فکر کرد و خیال کردن 
هنگام خواب تا آنجا که خواب را از 
سز آییود: 

بژاره کردن : م. شمردن» شمارش 
کردن: 

بژال : ۱. پوشال. 

بژانگ: ۱. مز گان» مژه. 


بژانن : م. انتخاب کردن» جدا کردن» 
گزیدن. 

بژبژه :۱. نوعی رطیل که برای حمله 
روی پاها می ایستد, 

بژ کین : م. پراکندن. 

بل : ح استشناء» بجز. 

بژنیاگ : امف. منتخب انتخاب شد 
بر گزیده. 

بژنین : نک . بژانن, 

بژوولك :۱. مژه» مز گان. 

بژوون : اه (ز ). جوالدوز. 

بزوتن : ا. چراگاه غنی. 

بژوین : ص. پاك» خالص» ناب. 

بزی : ۱. یال. 

بزیو : ۱. معاش» خوراك روزانه. 

بس : ۱. وجب, 

بسبسوله :۱. کرم شب تاب. 

بست :۱. 

بستك : اء (با). سیخ کباب. 

بسته :|. پسته. 

بسته :۱. بشکن. 

بسته لدان : م. بشکن زدن. 

بسك :۱ء (با). زلف آراسته در جلو 


Ey 


پیشانی. 

بسکه : ح مص ا. خوشی» خنده, 
شادیء شادمانی رو خوشی. 

بسلمان : سلمان, 

بسمار : نک . بزمار. 

بسماره : نک . بزماره. 


بسه : |. پسته. 


بسین : افا. خریدار, مشتری. 
بسینه‌وه : افاء کسی که با آواز جواب 


آواز خوان را می دهد . 
بشکانن : م. گریستن آهسته. 
بشکوژ :۱. دکمه پیراهن. 
بشکوشك :۱. کاسه گل» غنجه. 
بشیونه : ص‌فا. آشوبگر فتنه» دوبهم 
زا 


بژوون 


بشیّوه : ۱. آشوب» فتنه» طغیان» شورش» 
انتلاب؛ از دحام. 

بشیوه کردن : م. آشوب کردنه فتنه 
انگیختن» ازدحام کردن» بهم ریختن. 

بعوك : ص. آدم بد ترکیب. 

بغوور : ۱. بخور. 

بغووری : اء ص نسب. خاکستری. 

بقر :۱ء (ز). تبر. 

بفکی : ص. فاحشه. 

به : منع بچه زبان باز نکرده از انجام 
کاری. 

بکر : افا. خریدار؛ مشتری. 


بگار 1۳ گذار)ٌ گذر گاه گدار. 


نم 


۹ 


بگاردن : م. سپری کردن» گذراندنه 


صرفظر كردن هو کز دن فضاشدن: 
بگره : فعل امر. بگیر. 
بگره : ق. گیرم تقریباًء فرضاء فکر 
کن. 


بل : ۱. زیاده از اندازه نرم. 
بلاته : (ز )» نک . بال‌ته. 
بلالووك :۱. آلبالو. 


ولو. 
بلاو : افا. مویه گر. 
بلاو بوونه‌وه : م. پراکندن» متفرق 
شدن» گسترش یافتن. 
بلاو کردنه‌وه :م شايع کردن. 
گستردن» متفرق ساختن» ولو کردن, 
بلاوه : امص. گسترش» تفرق» شیوع. 
بلاوه دان : بلاوکردنه‌وه. 


بلبشو :۱. بلبشو, 


بلج : | زالزالك. 

بلح : ص. بیفایده, سفیه, احمق. 

بسك : ۱. آهن یا چوبی که با آن نان از 
تنور کشند یا آتش تنور بر هم زنند. 

بلق : ا. سحاب» حباب هوا در آب. 

بلق :۱ تاول. 

بلمباس : 1. بزنر. 

بلموو : ۱. پوزه بند. 

بلن : ص. بلند» درازء افراشته» مر تفع» 
عالی. 

بلند : (ز) نک . بلن. 

بلندی : ص نسب. بلندی» درازی» عل 
ارتفاع» عظمت. 


بن بوونه‌وه : م. بلند شدن, برخاستن» 
قد کشیدن. 

بلن کردنهوه :م. بفند کردنه 
برپاکردن, افراشتن» دزدیدن, دراز 
کردن. 

لیرد ((ز): نک . بلن بروتموه: 
بلور : ۱. بلور» ظرف شیشه‌ای, نی لبك. 
بلوّق : ۱. تاول. 

بلق کردن : م» تاول زدن. 

بلووك : ۱. بلوك, منطقه, ناحیه. 

بلوول : ۱. فلوت» نی» نی لبك. 

بلوول : ۱. باقلا 


بلرول :۱. واور. 

بلزیر : ۱. تطعه چوبی میان تھی است که 
و سط پای بچه گذارند تا ادرار را به 
ظرفی که زیر گهواره است رساند. 
بله‌بل کردن : م. بلبل زبانی کرد 
زبان درازی کردن. 

بلەت : ۱. زالزالك, 

بله ربزن : ۱. یکه‌تاز» بار بزن. 

بله کناچی : ص. مرد زن نما. 


بله گاز : اء ص. فتیرء تهیدست» بی مایه ی 
مظلوم» ندار. 

بلە‌موو : نک . بزن مك. 

بله نگاز : ص» (ز). دربدر» بی خانمان. 

بله‌وز : ص‌مر. بوالهوس. 

بلی : ق. جز» سوای» بغیر از. 

بلیت : ۱. بلیط, 

بلسه :۱. شعلهء زبانه, گر. 

بلیمهدت :ص, مسخره. 

بلیمه‌ت : ص. کار دان, توانا به انجام 
هر کاری» نابفه. 

بن : ۱. بن» ریشه» زیر» بیخ. 

بن :۱. بکارت. 

بناخړ : ۱. گلو» گلو گاه. 


بناخه : ا. پی» بنیاد» اساس, 


بنا گویچکه 
۹۹ 


بنا گویچکه : ۱. بنا گوش. 

بناو : ۱. درخت زبان گنجشك. 

بناخل : ۱. بغل» دو طرف سینه» زیربازو. 
بناوه : ۱. درخت زبان گنجشك. 
بن‌بر : ص. ریشه کن . 

بن‌بزوو :۲. محل اتصال دم ببدن حیوان. 


بن بەس : ص‌مر, بن بست. 

بن پال :۱. طرف» پهلو» کنار. 

بن پژانن : م. برداشتن بکارت. 

بنتاو :۱. نهال, 

بن‌تل : ۱. اولین گردو که بچه‌ها در 
گردو بازی می اندازند. 

بن تەك : نک . بن پال, 

بنج : ۱. بیخ» بن» ريشه, 

بنج دا کوتان : م. ريشه کردن» ريشه 
محکم کردن» مستقر شدن» ماندن. 

بنجور :۱. کنجکاو» پی گیر. 

بنجوری : ح مص. کنجکاوی» 
پی جوبی» جستجو گری. 

بنجوری کردن : م. کنجکاوی کردن» 
ریشه یابی کردذ» پی جوبی کردن. 

بن جوو :۱. کسی که پدرانش کلیمی 
بوده باشند. 

بن چاخ : امر. قباله, بنچاق. 

بنچك : ۱. بوته. 

بن چل :ا. پاجوش. 

بن چینه : ۱. پی» بنیاد» اساس. 

بن خه‌رمان : کوزل, آنچه از خرمن بعد 
از کوبیدن و برداشت نکوبیده اضافی 
می ماند. 


بنداشت : ۱. گلگی. 

بن دەس : ینک . بناخل. 

بن زین : ۱. نمدزین» عرقگیر» تکلتو, 
بنشه‌ن : ۱. بنشن» غلات و بقولات که 


بضرورت برای خانه خریداری 
می شود. 

بنك : . بن» ته» پایین. 

بنکاف : ام (ز ). گرداب, 

بن کر :۱. ته دیگ. 

بن کوّشك :۱. زیرزمین» آشپزخانه. 

بنکه :۱ء (ز). ته مانده قالب صابون. 

بن که‌ش : نک . بتانجل. 

بنگس : نک . بنگووس. 

بنگووس :۱. وجب» پهنای دست از 
انگشت کوچك تا انتهای شست. 

بنگروف :(ز) ال نحل 
نگهداری حشم در زمستان. 

بنگه : ۱ مفصل» بند , 

بن گیری : نک . بنجزری. 


بن لەق : امر. پاجوش. 

بن مه‌غار : امر. غار» کنده. 

بنه : بنه» وسایل مختصری که در کوچ 
حمل و درمنزل دیگر مستقر می شود. 
بنه : ۱. مقدار زمینی که در سال با يك 
جفت گاو کشت و زرع می شود. 
بنه : ۱. گاوی که هنگام شخم در سمت 
داخل بسته می شود. 

بنه : کومه» پناهگاه مخفی صیادان. 

بنه پیت : ا. کوزهل» ته‌مانده خرمن؛ 
دستمایه کاسیی. 

بنه وم : ۱. ريشه؛ ریشه خانوادگی» 
مقدار گندمی که به زمین پاشیده 
می شود که سال آینده درو و 
برداشت شود. 

بنه توو : نک . بنه توم. 

بن چن : ص‌مر. ریشه کن . 

بنه چه :۱. نسل» ريشه خانوادگی. 

بنه چینه : امر. پیء پی ساختمان» ریشه» 
ریه فامیلی» اصل. 

بنه‌خرٍ : نک . بناخر. 

بنه‌خه‌رمان : نک . خه‌رماد. 

بنه روت :. پی» پی ساختمان» اساس. 
بنه‌فان : نک . بنه‌وان, 

بنه قاقری : نک . بناخر. 

بنه کدار : افا. بنکدار. 

بنه کردن : م. خانه کردن» در جایی 
اقامت کردن. 

بنه کردن : م. یافتن. 

بنه کردن : م. بررسی کردن دزد در 


روز برای دزدی شبانه. 

بنه گا : امر. بنه گاه, قرار گاه» یورت. 

بنه‌مال : امر. خاندان. 

بنەمەر :» (ه). غار» کنده‌ای برای 
جای دادن گو سفند . 

بنه‌وان : صء۱. کدبانو» بی بیء 
خانه‌دار» خانمی که مسوول خانه است. 

بنه و شیله : ۱. چاتلانقوش. 

بن‌ه‌نگل : امر. زیر بغل. 

بنیا : |. بنیاد» پی» اساس. 

بنیادهم ود بلی آدم» انسان» بشر , 

بنیام خوهره : افا. آدم خوار . 


بنيسك : ۱. ته‌مانده قالب صابود. 
بنیسکان : ۱. نعلبکی. 


بنیله : ۱. مقدار کلشی از خرمن که 
هنگام کوبیدن هر بار زیر پای گاو 
انداخته می شود. 

بنیه : ۱. بنیه» توانائی» قوه» نیرو. 

بو : ۱. بو. 

بو : ازادات استفهام» چرا؟ برای چه؟ . 

بو : محض, از برای. 

بواژو : ص. بوزده, خوراکی که حیوان 


بواژو 
۹۷ 


بوبا 
۹۸ 


مقداری از آن را خورده و بقیه آن را 
بوزده است که نمی خورد؛ بو گرته. 

بوبا : بوی روغنی که در مجاورت هوا 
بو گرفته باشد. 

بوبلات :۱. بلای بزرگ, مرگ بزرگ 
خانواده. 

بوبه‌ردانه‌وه : م. بوی بد دادن» بوی بد 
کون 

بوّپرووز : بوی پارچه سوخته. 

بۆت : ۱. ناوسمانه ناء درخت میان تھی 
که آبرا از روی جوی و پستی زمین 
می گذراند. 

بوته : ۱. بوته. 

بوچال : ا. بوی ناء بوی رطوبتی که 
گندم از ماندن‌ در چاه یا انبار 
می گیرد. 

بوچرووك :۱. بوی چوبی سوخته. 

بوچه؟: از ادات استفهام. جرا؟ برای 
جه؟. 

بوچه‌قه‌ور : نک . بۆجرووك. 

بو چه که‌ور : نک . بو چرووك. 

بو چه گه هور : نک . بو چرووك. 

بوچی : نک . بوجه 

بوحتیان :۱. بهتان» تهمت. 

بوحشت : اء (ز). بهشت» جنان. 

بوخار : ۱. بخار. 

بوخاری : ۱. بخاری. 

بوختان : نک . بوختیان. 

بوختیان : نک . بوحتبال. 

بوخچك : امصف. بقچه کوجك. 


بوخچه : ۱. بقچه. 

بوخمه : نک . بوغمه. 

بوخوز :ص, ۱. گاوی که هنگام کار 
می خواید . 

بوخوور :۱. بخور. 

بودار : افا. بزدار. 

بودان : م. بزدادن, 

بودانه‌وه : م. بوّدادن. 

بودره :۱. بوی ناء بوی چال» بوی 
جربی بدد. 

بو دوو کهل :۱. بوی دود. 

بر :۱. مسابقه هنری مانند خط نویسی 

بور : رنگ خاکستری. 

بر : ح مص. گوشمالی برنده مسابقه 
هنری باز ند گان را. 

بور : خجل» شرم زده» دماغ سوخته, 

بۆران : ۱. بوران» طوفان. 

بوراندن : م. نعره کشیدن. 

بورانی :۱. خوراکی از گوشت و 
بادنجان و گوجه فرنگی. 

بوراق : ص. براق» آماده» گوش بزنگ. 

بورج :۱. برج» بارو» قلعه. 

بور چ : ص. پوك, میان خالی؛ میان تهی» 
محوف. 

بورده‌بار : ص مر. بردبار» صبور. 

بورمس : ص» . بزابلق. 

بوره : اص. نعره» صدای گاو. 

بوره : ۱. زمین بایر. 

بوره : ق. دور بداصل, 

بره پنه : امر. کلاغ سیاه و سفید. 


بوره پیاگ : ص. غير اشراف» آدم 
معمولی. 

بره پیاو : نک . بوره پیاگ. 

بوره خزم : امر. خویشاوند دور. 

بوره خیش : امر. خویشاوند دور. 

بوره سووار :۱. سوار ناشناس, سواد 


يك سوار از دور. 


بوره ننه : افا. برنده» تیز, 

بوری :۱ بوق» کرنا» شیپور. 

بوری‌ژهن : شپورجی. 

بوریه : نک . بوری. 

بوریه :۱. فرفره چوبی که بر زمین زنند 
تا پدور خود بگردد و صدا کند. 

بوز :۱. ابلق سیاه و سفید. 

بۆزه : ص. سگ سیاه و سفید» کنایه از 
آدم آب زیر کاه. 


بوزهه‌جه : امر. بزمجه. 


بوزه‌ن : دارای شامه قوی. 

بوزورگه‌وار : ص‌مر. بزر گوار» 
شریف» نجیب, باشکوه. 

بوزولماجی :۱. گرده سرخ شده در 
روغن. 


بۆژۆ : نک . بواژ. 

بوّژه : نک . بواژ. 

بۆەژه کردن :م. بوزده کردن. 

بوسار : ص‌مر. دارای بوی ناخوش» 
بد بو. 

بوسان : ۱. بوستان. 

بوستان : نک . بوسال. 

بوسو :ا. بوی سوخته» بوی پارچه 
سو خته. 

بۆسه : ۱. بوسه» ماج. 

بۆّسه خواردن : م. کمین کردن. 

بۆسه گرتن : نک . بوسه خواردن. 

بوش : ص. ميان تھی» مجوف» ميان 
خالی. 

بوشکه :. بشکه. 

بزشناخ : ص. آدم بالا بلند چهار شانه. 

بوغز :۱. بغض» کینه» خصومت» 
عداوت» گرفتگی گلو. 

بوغمه :۱. گلو درد» نفرینی در جواب 
بموقع عصبانیت مانند «زهر مار » در 
زبان فارسی. 

بوق : ۱. بخار. 

بوق : ۱. بوق» کرناه شیور. 

بوقل :۱. مچ پا. 

بوقله‌مووت :۱. بوقلمون. 

بو قله‌موون :۱. بوقلمون. 

بوق مل :۱. قفاء پشت گردن. 

بوقه : اص. صدای گاو. 

بوقه‌ته : نک . بوّق مل. 

بو کردن : م. ب وکردن» بوی بد دادن 


بوف 


گندیدنه بوی بد گرفتن. 

ب کز : بوی کزء بوی پشم سوخته» بوی 
غذای ته گرفته. 

بو كله : ۱. عروسك. 

بو کليشه : امر. بوی بد پا. 

بگه‌ن : امی.بوی گندبوی بد. 

بول : ۱. انگوردانه دانه انگور. 

بول :۱. زنگ گردن حیوان پیشرو. 

بلاندن : م. غرزدن» غرغر کردن. 

بولح : ص. بله» ابله» کم‌خرد. 

بولخور :۱. مته. 

بوڵسك : نک . بلسك. 

بوله : ۱. غرغر لندلند. 

بوله‌بول : نک . بوله, 

بوله‌ب ول کردن :م. فرزدنه 
مرغ رکردنه ندند کردن. 

بو له‌بول که‌ر : ص فا. غرغرو. 

بوله‌ن : نک . ان 

بولّه‌نی : نک . بلند ی. 

بولی : نک . بلی. 

بوم : ا.بوم بایقوشء جفد. 

بوم :۱. بمب. 

بوماران : ۱. بومادران» گیاهیست از 


تیره مر کبان. 

بومباران : ۱. بمباران. 

بوم‌چه‌ووگ : ۱. بوی ناء بوی چال. 

بۆم چه‌وه : نک . بوم چه‌ووگ. 

بو : ۱. بو. 

بون بره : ص فا. بوبر» بوبر. 

بون پیدان : م. بودادن» نیمه برشته 
کردد. 

بون خوه‌شکه : ۱. ریحان کوهی. 

بون خوه‌شی : ص‌مر. خوش بوییء بوی 
خوش» خوش بو. 

بۆندار : افا. بودار. 

بون‌دان : م. بودادن. 

بو کرن : م. ب وکردن» بوی بد دادن. 

بونگووس : ا. وجب. 

بونماوی : امر. بوی نم» بوی نا. 

بۆنه : ۱. بهانه» دلیل» موجب» علت. 

بوو : بوده وجود هستی: 

بووار : گدارء گذر گام گذار. 

بوواردن : م. رنگ گرفتن پارچه از 
بانچ دیگر تاج که درگ پاد 


نشود. 


بوواره : ۱. فرصت» مجال. 

بوواره‌دان : م. نوبت دادن اجازه 
دادن. 

بو و به‌رامه : بووبخار. 

بووچانه : ص. کرچولو. 

بووچك : ص. کوچك. 

بووچکه‌لانه : ص. کوچك» کوچولو. 

بووچه‌لانه : ص. کوچولو. 

بروده‌ه آدم بیکاره» ناتوان, 

بوودینه : ۱. نعناء نوعی گیاه معطر . 

بوور :۱. آیش» زمین کاشته نشده. 

بووراندن : م. آوردن و بردن. 

بوورانه‌وه : م. غش کردن و بیهوش 
شدن و ضعف کردن. 

بووردن : م. اغماض کردن» گذشتن» 
از تقصیر کسی گذ شتن. 

بووردنه‌وه : نک . بوورانه‌وه. 

بووردوو : ص. میوه‌ای که بیش از حد 

لازم رسیده و گندیدگی پیدا کرده 

است. 

بووزوو :۱. پارچه پشمی مخصوص که 
در محل بافته می شود و از آن لباس 
کردی (جوخه‌ورانك) درست 
می شود. 

بووژانه‌وه : زنده شدن گیاه پس از 
پژمردگی. 

بووسه : اء (ز). کومه, اطاقکی جهت 
پنهان شدن شکار چیءنهان. 

بووسه خواردن : م. پنهان شدنء قایم 


شدن. 


بووش :۱. آب زیاد جاری. 

بووق : ۱. پیاز تخم» پیاز سبزی که گل 
و بذر پیاز را بر سر دارد. 

بووك : ۱. عروس. 

بووك : اء (با). لاله. 


بوودینه 


بووك : ۱. عروسك. 

بوو کابارانی :۱» (ز). قوس قزح. 
بووکك :۱ء (ز). گل مژه. 

بوو کله : . عروسك. 

بووکی :۱. عروسك. 

بوول : ۱. خاکستر. 

بوولگا : امر. جای ریختن خاکستر. 
بووله‌ره : نک . بوومه‌له‌رزه. 
بووله‌هر : امر. خاکستر گرم. 
بوولیله : امر. هوای گرگ و میش. 
بووم :۱. بوم متن» تاروپود» پروپی. 
بوومه‌له‌رزه : ۱. زمین لرزه» زلزله. 
بوومی : ص نس. بومی» محلی. 
بوون : م. بودن» داشتن» شدن. 


بوونه :۱. بهانه» دلیل موجب, علت. 
بووه‌ته‌قله : ۱. بوم» جفد؛بایقوش 
بووه‌کوتره : ۱. شب پره» پرنده شب 
کور. 

بوهت : امص. بهت» حیرت» خیرگی؛ 
در ماند گی. 

بوهر : اء (با). سهم» بخش, قسمت. 
بوهژه : نک . بواژو. 

بوهن : ۱.(ز ). بو. 

بوهندار : نک . بودار. 

بوهشت : ۱. بهشت» جنان. 

ان 
بوهوست : ۱. وجب 

: افا و شاعر. 

۱ . بوسان. 

بيه : ۱. واکس. 

بویه‌چی : صمر» امر. واکسی. 

بویه کردن : م. واکس زدن. 

به : با. مثال: «به توم وت» یعنی «به تو 
گفتم». 

به : با. مثال: «به پاره شت‌ه کر م» یعنی 
«باپول چیز می خرم». 

4 دور 

به ثاوات گه‌ییشین : م. به آرزو 
رسیدد. 

به ثاوا دان : م. برباد دادن» به آب 
دادن» سری را نخواسته گفتن. 

به ئاکام گه‌یاندن : م. تمام کردن» به 
انجام رساندنه پایان بخشیدن. 


به ئوك : صء (ز). زشت ‏ نازیاء بد» 


ناشایست» لندهور. 

به‌ثه مه گ : ص‌مر. وفادار. 

به‌با : ص‌مر. فحل. 

به‌بادان : م. برباد دادن» از ميان بردن» 
نابود کردن» فنا ساختن. 

هیر :۱ یز 

به‌بړ : نک . بره, 


بەبك : امصغ. نوزاد» بچه تازه‌زا. 


به‌به : ۱. بچه» نوزاد. 


به‌پاوه : ص مر. سرپاء ایستاده» برپاء 

به‌پر سیار : ام مسوول. 

به‌پرسیاری : مسئولیت. 

به‌په‌لامار : ص. باعجله, تند» پر توان» 
زبرك» عجول. 

به‌پی : ص مر. تندروء آدمی که تند راه 


می رود. 
بەت :۱ . بط 
به‌تاته : ۱. بلیت. 
به‌تار : حمصء بینایی بصیرت. 
به‌تاره : ۱. لیف نیفه. 
به‌تال : ۱. ظرف خالی. 
به‌تال : ص. آدم بیکار. 
به‌تالی : ح مصد. بیکاری» فراغ. 
به‌تان و پواچوون : م. از کسی به دقت 
حرف زدن» از کسی تعریف کردن. 
به‌تانه : ۱, آستر بتانه, 
به‌تاویهت : ق» ص. بویژه, بخصوص. 
به‌تر : پیشتر. 
به‌ترپتر ق. پربروز. 
به‌تربترار : ق. پیرارسال. 


به‌ترهف : ص. بد» خیلی بد» بسیار 
مریض»؛ از کار افتاده» نزديك به 


مرگ اتضاح. 

به‌تلاندن : م. از دست دادن» از دست 
دادن چیزهاء هدر دادن. 

به‌تلانه : اء (ز). روز تعطیل. 

به‌تلین : م. خسته شدن, واماندن از پا 
در آمدن. 

به‌تویکل : يك کلمه به دو معنی. 

بەتەقەوە كەفتن :م نکردن کاری به 
دلیل شرمند گی» نکردن کاری به دلیل 
این که دیگران آن را فهمیدهاند. 

بەتەنگ‌هاتن : م. به تنگ آمدن» مجبور 
شدن » ناجار شدن. 


به‌تیه : |. عبای نازك تابستانی. 


به‌جا : ص. بجاء لایق» شایسته, در خور» 
سزاواز: 

به‌جاریکا : ق. یکباره» نا گهانه يك 
مرتبه» يك هو, 

به‌جووج : افاء (ز). پر گو» پرحرف» 
پرچانه. 

به‌جه‌رگ : ص مر. دارای دل و جرئت» 
جگردار» آزاد, شجاع دلیر پردل. 

به‌چی : نک , به جا, 

به‌جیگه : نک . به جا. 

به‌جیگه‌ی گرتن : م. عوضی گرفتن» 

به‌جیگه هاوردن : م. بجای آوردن» 
گذاردن. 

به‌جی‌مان : م. جاماندن. باقی ماندن. 

به‌جی‌ماو : امف. مانده» باقی مانده» بجا 
مانده» ارث. 

به‌جی هانین : نک . به‌جیگه هاوردن. 

به‌جی هاوردن : نک . به‌جیگه هاوردن. 

به‌جی هیشتن : م. جا گذاشتن» باقی 
گذاشتن. 

به‌جی هێّنان : نک . به‌جیگه هاوردن. 

به چ جوجه دهم 

به‌چك :۱. صورت» رو. 

به چکه : ۱. بچه حیوانات. 

به‌چنگ : ص مر. جاندار» زبر و 
زرنگ» فرز» قوی. 

به‌چه : ۱. بچه» کودك طفل» فرزند. 

به‌چه‌باز : افا. بچه‌باز, 

به‌چه‌دان : امر. رحم» زهدان» بچه‌دان, 


به چه دان 


۱۰۳ 


به‌حت : اء امف. مات» مبهوت» حیران. 
به‌حته‌و بوون : م. مات شدن» مبهوت 
شدن» سر گردان ماندن» حیران گشتن. 

به‌حر : ۱. بحر» دریا. 

بحس : امص. بحث» جستجوء کنجکاوی. 

بەحەشت : ۱. بهشت» جنان. 

بەخ : صت. به» بەخ» بەڼه» بەخبەخ. 

بهخ : ص. خوب» نيك» زیا. 

به خبەخ : نک . بەخ. 

به‌خت : بخت» شانس» اقبال» نصیب» 
طالع. 

به‌ختان : بد شانسی. 

به‌خت‌ره‌ش : ص. بدبخت, سياه روز» 
سیاه طالع» بد شانس. 

به‌خته : ص» ۱. گوسفند چهار سالهءقوج. 

به‌خته باران : نام يك ماه از سال. 

به‌خته باران : باران اتفاقی مفید. 

بەختەك : ۱. بختك» کابوس. 

به‌خته‌هام : ص مر. مردم امیسن» 
راستگوی دلسوز. 

به‌خت‌هه‌له و گه‌ریان :م. بخت 
ب رگشتن» بد شانس آوردن. 

به‌خته‌نو لك : ص» (ز ). بختیارء بخت‌دار» 
خوش شانس. 

به‌خته‌وهر : ص مر. بختیار» خوش 
شانس» بخت‌دار. 

به‌ختیار : نک . به خته‌و هر . 

به‌خشان : نک . به خشش. 

بەخشای : (ھ)» نک . به خشین. 


به‌خشش : ۱» امص. بخشش» گذشته 


داد دهش» انعام» هد یه , 

به‌خشان کردن : نک . به‌خشین. 

به خشه‌نه : افا. بخشنده. 

به‌خشیالك : امف. آمرزیده, بخشوده 
عفوء داده شده. 

به‌خشین : م. بخشیدن» آمرزیدن» 
گذشتن, عفو کردن» گذشت کردنه 
عطا کر دن. 

به‌خوّداهاتن : بزرگ شدنا: 

به‌خوداهاتن : م. بخود آمدن» 
بیدار شدن, 

به‌خوژیو : ص مر. آزاده, برپای خود 
ایستاده» استواز. 

به‌خ و کردن : م. پروردن جاندارانه» 
بزرگ کردن جانداران» رام کردن 
حیوانات؛ نگهداری از کسی یا حیوانی. 

به‌خنازین : م. به خود بالیدن» به خود 
نازیدن. 

به‌خوهو بوون : م. به خود بودن» 
سر حال بودن» بیدار بودن. 

بەخەبەر : ص مر. بهدارء نخوابیده» 
آگاه. 

به‌خهل : ۱. بغل» آغوش» کنار» پهلو. 

به‌خه‌لی : ص نسب. بغلی» چیزی که در 
بغل جای گیرد» بچه‌ای که به بغل 
گرفتن عادت کرده باشد. 

به‌خهم کردن : م. بار آوردن» بزرگ 
کرد پروردن» از غم رهاندن. 

به‌خی : ۱. آب گل آلود. 

به‌خیر : ص, باب رکت. 


بل : : ص. بخیل» لئیم» حسود کنس؛ 


حسادت» کناست, امساك. 

بهخټّو کردن : نک . به‌خو کردن. 

به‌خیه : ۱. بخیه, کوك. 

بخیه کردن : م. بخیه کردن» کول زدن» 
دوختن. 

بهد : ص. بد» خراب» پلید »مفسد . 

به‌دثه خلاق : ص مر. بداخلاق. 

به‌دثه‌خم : ص مر. بداخم اخموه 
ترشرو. 

بەدئەخمى : ح مص. بداخمی» 
تر شرویی» بد خوبی. 

بەد ئەنیش : افا. بداندیش, 

به‌داخه‌و : متأسفانه, 

به‌دبه‌خت : ص مر. بد بخت. بد شانسی» 
سیه‌روز» بی اقبال, شور بخت. 

بەد به‌ختی : بد بختی» ادبار» شور بختی. 

به‌دبو : ص مر. بدبو. 

به‌دبه‌ده : ۱. بدبده, کرك بلدرچین. 


به‌دبین : ص, افا. بد بین. 
به‌دپوز : ص مر. بد پوز» بداخم» متکبر. 
به‌دتوروم : ص مر. بداصل, نانجیب, 


ناکس. 


به‌دتوروم 


1۰۵ 


به‌دته‌ر کیب 
۱۰۹ 


بەد تە رکیپ : ص مر. بد تر کیب» زشت» 
بد گل» نازیا بد چهره. 

بەد ته‌شك : نک . به‌دته‌رکیب. 

به‌دچیّر : نک . به‌دتهر کیب, 

به‌دخو : ص مر. بد خوء بداخلاق, 

به‌دخوا : افا. بد خوا. 

به‌دخواز : نک . بد خوا. 

به‌دخوو : نک . به‌دخو. 

بەد خه‌یال : ص مر. بد خیال, بد گمان. 

به‌ددل : ص مر. بددل» بد نیت» کینه‌ور» 
کینه‌ورز. 

بددره‌سه‌ن : ص مر. بداصل» ناجنس» 


پست. 

به‌درٍه‌فتار : ص مر. بدرفتار» بد کردار. 

به‌دره‌قه : ۱. بدرقه» مشایعت. 

به‌دره‌هه :۱. نوعی زنبور عسل که 
دارای جثه‌ای کوچکتر از زنبور عسل 
معمولی می باشد . 

به‌دزووان : ص مر. بدزبان» بددهان » 

به‌دزهره : ص مر. آدم گوشت تلخ» 
مرم نچسب: 

به‌دزیه‌و : ق. دزدکی. 

بدسورشت :ص مر, بدسرشت. 
بد نهاد» بد طینت. 

بەدسەر : ص مر. بدسر» بدلگام» 
س رکش» چموش. 

به‌دعه سل : ص مر. بداصل» بد نهاد. 

بەدقەدەم :ص مر. بدقدم,نامبارك» 


0 
بدیمن. 


بهد کار : ص مر. بدکار» بدعمل» 
شریر» موذی» فاجر» بد کردار. 

بهد کردار : ص مر. بد کردار» بدعمل» 
بد کار بدرقار. 

بهد گ : ص مر. بد گو» بدزبان» بد دهان. 

بەد گومان : ص مر. بد گمان» مشكوك 
مظنون. 

به‌دل بوون : م. مورد پسند واقع شدن» 
در دل جای گرفتن. 

به‌دل گرتن :م. بدل گرفتن آزرده 
شدن» دلگیر شدن. 

به‌د له‌غاو : نک . بەدسەر. 

به‌دهه‌س : ص مر. بد مست. 

به‌دناو : ص مر. بدنام. 

به‌دنگین : نک . بد بخت. 

به‌دنما : افاء ص مر. بدنما» زشت» 
کریه» بد منظر. 

به‌دنهاد : ص مر. بدنهاد» بد سرشت. 
بد طینت» بد ذات. 

به‌دنیا هاتن : م. دنیاآمدن» تولد یافتن» 
متولد شدن. 

بەدواچ : نک .بەد گۆ: 

به‌دودم : ص مر. نحس. 

به‌دو یز : نک . بەد گو. 

به‌ده‌رد خواردن : م. بدرد خوردده 
مقید بودن 

به‌ده‌ری : انزوا. 

به‌ده‌سهلات : ص مر . بانفوذ. 

بەدەق : امف. آراسته. 


به‌دهل : امر . بدل» عوض, 


به‌دول بین  :‏ (ز). عوض شدن. 

بەدەڵی : ص مر. بدلی» عوضی. 

به‌ده ماخ : ص مر. بانشاط» سرحال» 
حو شحال» کیفور. 

به‌دهم : ص مر. زبان آور» خوش صحبت. 

بەدەن : ۱. بدن» تن» جسد. 

به‌دی : بدی» شرارت. 

به‌دیل : ق. بار» نوبت» کرت» دفعه. 

بەر :۱. گلیم» جاجیم. 

بەر :۱. طرف» سو. 

بەر :۱. عرض» پهنا. 

بەر : ق. جلو» پیش‌رو. 

بەر :۱. زهار, 

بەر : علامت فاعلی «په‌یغامبهر »۰ 

بەر : ۱. ثم میوه بر. 

به‌رئافین : امر. پیش بند. 


بەر ثټواره : ق مر. غروب, شامگاه, 

به‌را بەر : ص. برابر» مطابق» معادل» 
قساویء یکسان» همسنگ, همدوش» 
مقابل. 

به‌رات : ۱. برات» حواله. 

به‌راته : ۱. لاشه مردار. 

برادهر : برادر. 

براده‌ری 3 مص. برادری» اخوت. 


به‌رارده‌ی 15 (ه). در آوردن. 


۱۷ 
به‌راز : ۱. خوك. 
به‌رازه : ۱. دندان انیاب خوك و سگ. 
به‌راش :۱. سنگ آسیا. gn‏ 
به‌راف :۱ء (ز). رخت چر کین آماده ۱ 
به‌راقی : (ز). اجتماع موسسه. به‌رازه 


به راق : ص. براق» در خشان. 


براك : اه (ز). ایوان, تراس. 


به‌راهای ۰ (ه). طلوع» در آمدنه 


نتیجه شدل, 


به‌راهبه‌ر : نک . به‌رابه‌ری. 

به‌راهبه‌ری : نک , بەرابەر. 

به‌ران : ۱. گوسفندنر» قوچ. 

به‌رانبه‌ر : نک , بەرابەر. 

به‌رانبه‌ری : نک . به‌رابه‌ری, 

به‌رانگه : ا, محل نگهداری گله. 

به‌رانی : ص» ا. بیگانه, خار جی» 
اجنبی. 

به‌راو : ۱. زمین پر آب. 

به‌راویشت : رو به پشت. این رو آن 
رو 

به‌راوردکردن :م. بر آورد کردن» 
آزمودنء آزمایش کردن, محك زدن» 
امتحان کر دن, 


به‌راوه‌ژی 
۷.۸ 


به‌راوه‌ژی : نک . به‌راوپشت. 

به‌رایی : قست جلو هر چیز. 

به‌راييك : ص عالی. بالاترین» برترین. 

بەر بادان : م. برباد دادن» نابود کردن» 
از ميان بردن» فنا کردن. 

به‌ربار :ص»ا.الاغى که زمان 
بار گذاشتن بر آن رسیده باشد . 

به ربالا :۱. لنگ و قدیفه حمام. 

به بانگ : ر. افطاری. 

به‌ربانگ کردنه‌وه : م. افطاری کردن. 

به‌ربژاری : امص. امتیاز بر تری» ر جحان. 

به‌ربوودی : |. ینگه. 


به‌ربووق :۱. تبوشه, 

به‌ربوول : امر. زنی که با عروس بخانه 
شوهر فرستاده می شود ینگه, 

به ربو وگ : امف. بخیه بازشده» دوخته 
شکافته, پاره شد گی طناب» حیوان 
رهاشده. 

به‌ربوون : م. رها شدنه آزاد شدنه 
باز شدن بخیه» پاره شده طناب و مانند 
آن, 

به‌ربه‌ر :۱. دلاك سلمانی؛ سر تراش. 

به‌ربه‌روچکه : ص, افا. آفتابرو» 
آفتابگیر 

به‌ربه‌ره : ۱. ماله کشاورزی» پاروی پهن 
مخصوس برف پاك کر دن. 

به‌ربه‌ره کانی : نزاع» دعوا» جنگ تن 
به تن» جدال لفظی» معارضه. ستیز» 


به‌ربه‌ژن : ۱. کاغذی که روی آن چند 


آیه نوشته و جهت تبرك با خود 
بر گیرند» تعویذ . 

به‌ربه‌س : امر. مانع» سد» جلو گیر نده. 

به‌ربه‌ن : نک , به‌ربه‌س. 

به‌ربه‌یان : امر. بامداد» صبحگاه, شفق» 
پیش از طلوع. 

به‌ربټژ : افا. پر گو» پرچانه. 

به‌رپا : ص مر. برپاء ایستاده» قایم. 

به‌رپا بوون : م. بر پا شدن راه افتادن. 

به‌رپاش :۱ء ص. وارون» وارونه» 
بر گشته, لباسی که از اين رو به آن 
رو شده. 

به‌رپاکردن : م. بر پا کردن» علم 
کردن» راه انداختن کاری. 

به‌رپال : اء (ز). پشتی. 

به‌رپرس : مسوول. 

به‌رپرسیار : سوول. 

به‌ربه‌ر چ : ۱. بهانه» عذر» عذر بی جاء 
دست آویز. 

به رپیچ : امر. واشر. 

به‌رپینگ : امر. پشته پا. 

به‌رتیشت :۰۱ (ز). ناشتایی» پیش 
قلیانی» صبحانه. 

به‌رتیل : |, رشوه, 

بەرتێلانە : ا, هدیه داماد به عروس. 

به‌رتیل خواردن : م. رشوه خوردن. 

بەر ج : ۱. برج» مهمل خرج. 

بەرجستە : امه » ص. برجحسته» 
بر آمده بالا آمده» شخص بزرگ و 


مشهور . 


به‌رجه‌وهن : ۱. منظره» چشم انداز. 

بەرجێنك :اء (ز). روبنده. 

به‌رچاقك : ام (ز). عينك. 

به‌رچاوته‌نگ : ص مر. تنگ چشم» 
خسیس» بخیل. 

به‌رچاوته‌نگی : ح مص. تنگ چشمیء 
خساست, بخیلی» تنگ نظری. 

به‌رچاوتیر : ص مر. چشم سیر» چشم و 


دل سیر . 
بهرچاو که : نک . به‌رچاویله. 


به‌رچاویله : امر. مگس پران. 

به‌رچای : امر. زیر قلیانی» صبحانه, 
ناشتایی. 

به‌رچه‌پ : افا. مخالف» دشمن» ضد . 

به‌رچه‌سب : امر. برچسب, اتیکت. 


بهرخ :|. بره. 


به‌رخستن : م. انداختن بچه» سقط جنین 
کردن. 

به‌رخوارد : امص. بر خورد تلاقی» 
تصادم» تصادف, 

به‌رخواردن : م. برخوردن» تلاقی 
کر دن» بهم رسیدن. 

به‌رخوان : امر» ص مر. چوپان» گله 
بره. 

به‌رخودان : م. طی کردن» بریدن راه. 

به‌رخوردار :ص فا. برخوردار: 


کامیاب؛ بهر همند» متمتح . 

به‌رخورك :۱ء (ز). شاخه نازك شاخه 
سبز و نازك. 

به‌رخوّله : امصذ. بره کوچك. 

به‌رخه‌ل : امر. گله بره. 

به‌رخه‌له‌وان : امر» ص مر. جویان گله 
بره. 

به‌رخه وان : نک . به‌ر خه‌وان, 

به‌رد : ۱. سنگ» حجر. 

به‌ردا : ق. جلو» پیش رو. 

به‌ردار : افا. مثمرء بردار» میوه‌دار. 

به‌رداش : امر. سنگ زبرین آسیاء 
شنگ: آسیا: 

به‌رداشت : امص. برداشت. 

به‌ردان : م. ول کردن» آزاد کردنه 
رها ساختن» مر خص کردن. 

به‌ردان :عم بردادن» میوه دادن مثمر 
بودن. 

به‌ردانی :۱. سنگلاخ. 

به‌ردا ویر : ۱. مسافتی که بتوان سنگی را 
به آن پراند» سنگ پران. 

به‌ردتاش : افا. سنگ تراش. 

به‌ردرٍ کانه : امر. شیرینی لباس تازه و 
نو. 

برد رگا : امر. آستانه آستان. 

به‌ردل : امر. صبحانه» ناشتایی» زیر 
لیانی. 

به‌ردل خستن : م. ناشتایی کردنه 
صبحانه خوردن. 

به‌ردوله : . لانجین کوچك. 


به‌ردووگ 
۱۷۰ 


به‌ردووگ : پوست زیر دنبه گوسفند. 

به‌رده : ص. برده غلام» کنیز» بنده» 
زر خرید . 

به‌رده‌ازه‌به : سنگ زور آزمایی. 

بەردەئەستى :ا. سنگ نجخماق» سنگ 
آتش زنه. 

به‌رده‌ثه موستیله : نگین انگشتری. 

به‌رده‌بار : ص, بر دبار» صبور. 

به‌رده‌باران : امر. سنگسار» سنگ 
باران. 

به‌رده‌پی : امر. سنگ پا. 

به‌رده‌چه‌خما خ : سنگ جخماق. 

به‌رده‌ریز : سنگ قرش 

به‌رده‌س : ۱. پادو» شاگرد. 

به‌رده‌ساو : امر. سنگ چاقو تیز کنی. 

به‌رده‌شور کردن :م. سنگ شور 
کردن» شستن دانه‌ها بگونه‌ای که 
سنگ از آن جدا شود. 

به‌رده‌فانی : | فلاخن» قلابسنگ. 

به‌رده‌لان : امر» ص مر. سنگلاخ. 

به‌ردهم : ق. جلو» پیش رو. 

به‌رده‌موره : ۱. مهر نماز. 

به‌رده‌موستیله :۱. نگین» سنگ 
انگشتری. 

به‌رده‌ی : م» (ه), بردن. 

به‌ردیل :۱. گوسفند نر سه ساله» قوچ 
سه ساله. 

بەردټێلی : (ز). عوض بدل. 

به‌ر کیب :۱. مهمیز. 

به‌ررهت خستن : م. بزیر کار کشیدن» 


به‌رز : ص. بلند» درازه افراشته» 
مرتفع» عالی. 

به‌رزاخ : ۱. دامنه» کمر کوه. 

به‌رزایی : ص نسب. بلندی» درازی» 
ارتفاع» برجستگی. 

به‌رزایه‌تی : نک . به‌رزی. 

بەرزگەر :ص فا. بر ز گر زارع» 
کشاورز. 

به‌رز‌بلیس : ص مر. فضول. 

به‌رزه‌پابوون : م. بلند شدن, بر خاستن» 
از جلو کسی بلند شدن. 

به‌زره‌به رین : ح مص, پلند پروازی. 


به‌رزه‌چره : جير جیرك. 


به‌رزه‌حه‌وایله : امر . بادبادك. 
به‌رزه‌رینه :۱. زبر حد. 


به‌رزه‌فر ین : نک . بەرزەپەرين. 


به‌رزه‌قانیه : | (ه). فلاخن, قلابسنگ. 

بهرزه و بسوون :م. بلند شدن» 
برخاستن» برپا ایستادن. 

بهرزهو كردن :م. بلند کردنه» 
افراشتن» بر پا کردن. 

به‌رزهو لاخ :۱. چهار پای پا بلند مانند 
اسب و الاغ. 

به‌رزی : نک . به‌رزایی. 

به‌رزیلان : امر. شیر یا خط. 

به‌رزین : امر. قاچ زین» قسمت آهنی 
جلو زین. 

به‌رژه‌نه : ۱. مقداری کره‌ای که یکبار از 
يك مشك دوغ گرفته می شود. 

به‌رستو :۱. یخه يقه. 

به‌رسف : اء (ز). پاسخ» جواب. 

به‌رسیله : |. غوره. 

بەرسينگ : نك . بهر سینه. 

به‌رسیله :۱. نوار چرمی که جلو سینه 
اسب را می گیرد که زین عقب نرود. 

به‌رشکسه : امف. ورشکسته. 

به‌رشیّو : ۱. شام عصرانه. 

به‌رشیه‌ی : م۰ (ه). فرار کردن» در 
رفتن» گریختن. 

به‌رعه کس : ق مر. برعکس, بر خلاف. 

بەرغەل : امر. گله بره. 

به‌رغه‌له‌وان : ۱. چوپان گله بره. 

به‌رغه‌وان : نک . به‌رغه‌له‌وان, 

به‌رف :۰۱ (ز),برف. 

بەرفخورك :اء (ز ). شبنم يخ زده. 

به‌رفه شو: امر. برف همراه‌باران,برف وباران, 


بەر که 

۱ ۱۳ 
به‌رفین : م» (ز ). مردن در راه ناصواب. 
به‌رفاژی : ص. وارونه. 

به‌رفانك :۱. پیش ‌بند . 

به‌رق : ۱. برق» درخشش. 

به‌رقلیانی : امر. صبحانه, ناشتایی» زیر 
قلیانی» پیش قلیانی. 

به‌رقلیانی کردن : م. صبحانه خوردنء 
ناشتایی کر دن. 

به‌رقه‌رار : افا. پایدار» برقرار» دایر» 
برپا. 

به‌رقه‌رار کردن : م. برقرار کردن 
جیره یا حقوق برای کسی» برقرار 
کردن» دایر کردن. 

به‌رك : اه (ز). گلوله» تیر. 

به رك : |. پلاس» جاجیم. 

به رکاز : ا» (ز ). پنجره. 

بەر کاو : ۱. دامنه» کمر کوه. 

بەر کردن :م. از بهر کردن» حفظ 
کردن به ذهن سپردن. 

بەر كۆ : نک . بهر کوت. 

به ر کوت : ۱. قسمتی از خرمن غلات که 
پیش از تمامی خرمن کوبیده و 
برداشت می شود. 

بەر کو سته : ص» (ز). مرد با ریش کم 


پشت. 


به رگوّسه : نک . بە ركوستە. 

به‌ ر کول : امر. مقدار کمی از غذا که 
قبل از حاضر شدن سر سفره آورده 
می شود. 

به‌ رکه : ۱. اطاقء خانه, يك طبقه از 


خانه 
WY‏ 


۱ 


ا 


۳۳۳ 


بەر كەك 


خانه. 

به‌ر که‌ش :اء (ز ). سینی. 

بەر كەك :۱. نردبان» نردبام. 

به‌بر که‌نار : امف. بر کنار» کنار گذاشته 
شده معزول. 

به‌ر که‌و تن : جلو افتادن. 

به‌رگ :۱. کالاء لباس, 

به‌رگ :۱. جلد کتاب و دفتر و غیره. 

به‌رگ : ا. برگ درخت. 

به‌رگ : . برگ کاغذ. 

به‌رگ : ص نسب. پیشین» قبلی» نخست. 

به‌ر گاز : ۱. واحد طول برابر یك متر. 

بەر گایلکه :۱ دم جنبانك. 

به‌رگ‌دروو : ص» ۱. خیاطء درزی. 

بەر گرتن : م. ممانعت کردذ» جلو گیری 
کردن» جلو گرفتن» مانع شدن. 

به رگرتن : م. پیشرفت بیماریهایی مانند 
اکزما و باد سرخ. 

به‌ر گل گرتن : م. عقب انداختن. 

به رگن :۱. پشم نرم» پشم بره تازه زا. 

بەرگه :۱ مقاومت» توان قدرت» 
طاقت» قوت. 

بەر گه‌ده : . زهار. 

بەر گه‌ردان:امر .کاغذکارین ,کاغذکییه. 

بەر هش : ۱. سینی بز رگ» مجمعه. 

به ر گە شت :امص.برگشت, مراجعت ,عودت. 

بەر گه گرتن:م.طاقت آوردن» تحمل ‌کردن. 

بەر گه گیر : ص فا. مقاوم» قایم» توانا. 

بەر گهل : امر. گله بره. 

بەر گه‌می : اء (ھ). بلاغ اوتی. 


به ر گیر :اء افا. مانع» رادع» سد. 

بەر گیری : ح مص. ممانعت» جلو گیری» 
دفاع. 

به ر گین : ص نسب, پیشین» اولین» 


به‌رما خ :۱. کاغذ نیگان. 


به‌رماك : اء (با). جاجیم. 

به‌رهاوه : ص مف. پس مانده غذایی که 
از پیش کسی مانده باشد ته مانده. 

به‌رهوم : امر. برموم» نوعی موم نرم که 
زنبورها با آن منافذ کندو را 
می بندند. 

به‌رمووسلدان : ۱. زهار» قسمت زیر 
ناف انسان. شر مگاه. 

به‌رمه ژ گه :۱. مقدار شیری که در يك 
بار از يك مشك گرفته می شود. 

به‌رمه‌غار :۱. آغل کنده غار کنده. 

به‌رمه‌مکانه : امر. بچه شیر خور. 

به‌رمه‌یتاوی : امر. تراس, ایوان. 

به‌رمیل :1. بشکه. 

به‌رناف : | لقب, 

به‌رنامه : ۱. برنامه. 

به‌رنوټژ : امر. امام مسجد» کسی که در 
نماز جلو می ایستد» پیش نماز. 

به‌روار : اء (با). کوهستان, 

به‌روانك :۱. پیش بند بچه. 

به‌راویشت : رو به پشت» این رو آن 
رو 

به‌رودووا :ق مر. پشت روء يك به 
دنبال يك» به دنبال هم متواتر. 


به‌رو دووا خستن : م. عقب جلو کردن» 
پس و پیش رفتن. 

بەرۆژ : نک . به‌ربه‌روجکه, 

به‌روژوو : روزه‌دار» روزه. 

به‌رزش : ۱ دیگ مسی. 

به‌روقاژی : واژ گون. 

بەرۆك : نک . به‌رستو, 

به‌روو : ۱. بلوط. 

به‌روبوم :۱. بر و بوم بوم و بر» زمین. 


به‌رژودار : ۱. درخت بلوط. 
بەروەج : ا»(ز). تفنگ. 


به‌روه‌ستا :1ء (با), شا گرده وردست: 
به‌روه‌سیّل : ام (ز). آتشدان, 


به‌ره : هوای خوش بعد از باران. 


به‌ره : ۱ (ه). در. 


بەرەبەره : ق. اندك اندك» خورد خوردء 
به‌ره‌به‌یان : نک . به‌ربه‌یان. 

به‌ربین :۰۱ (ه). نخی که در مشك و 
انبان و مانند آن با آن بسته می شود. 


بەرەێو :۱. گلیم. 


بەرەتى : امص, کنایه. 


به‌ره‌ژان 
۳ 


باروج :. چاره. 

به‌ره‌جفت : امر. آن اندازه از زمین که 
زارع در يك سال می کارد» آن اندازه 
بذر که زارع در يك سال جهت کشت 
سالیانه بکار می برد. 

بەرەجووت : نک , بەرەجفت. 

به‌رجه‌ژنان : روزهای پیش از هر عید 
که به تدارك خرید و فروش و نو کردن 
فی کل زو 

به‌ره‌خهر : ص مر. پستانداری که جنین 
خود را چند بار سقط کند. 


به‌ره‌دان : اشغال غلات که در نتیجه 
بو جاری بدست می‌آید و دارای 
مقداری دانه است که خورالك پرند گان 


خانگی می شود. 


بەرەرەت ۳ دام بای دام تله. 


بەروەج 


به‌ره‌زووانه :۱. گل کمر. 

بەرەزە : ۱. اولین بچه يك زن. 

بەرەزە : آزادء رها خلاص» ول. 

کردن :م. رها ساختن» ول 
کردن» آزاد کردن» خلاص کردن. 

به‌ره‌ژان : امر. دردهای خفیف قبل از 
زایمان. 


به‌زه 


به‌ره‌ژای 


۱۹4 


به‌ره‌ژای : م» (ه). قفل کردن. 
:. صمغ» چسبی مانند کا 
بهره‌ژدنه : کره یکبار مشك زدن. 


به‌ره 


به‌ره‌س : ۱. يك نوع بیماری جلدی که 
رنگ پوست عوض می شود. 

بەرەستى :۱. سنگ آتش زنه. 

به‌ره فانی و ا. دفاع. 

به‌ره‌قانی : ۱. فلاخن» قلاب سنگ. 

بەرەك : نک . بەرستو. 

به‌ره که‌ت : ح مص. بر کت افزایش» 
افزونی» فراوانی. 

به‌رهلاً : ص. آزاد» رهاء مرخص. 

بەرەلا بوون م. آزاد شدن» رها شدن» 
خلاص شدن. 

به‌رهلا کردن :م. آزاد کردن» ول 
کردن» رها ساختن. 

به ره‌مال : امر. خاندان, خانواده. 


به‌ره‌هو :۱. بزغاله یا بره‌ای که به 
مکیدن پستان مادر حتی با بسته شدن 


پستان عادت کرده است. 


به‌ره‌هوم : نک . به‌رموم. 


+ یشواز. 

به‌ره‌واژ : نک . به‌ره و پشت. 

به‌ره و یز بار کردنه‌وه : م. روبرو 
کردن» رو در رو قرار دادن. 

به‌ره‌ویشت : ص. وارون» وارونه» 
بر گشته لباسی که از این رو به 
آن رو شده باشد» پشت رو شده. 


به‌ره و پشت کردن : م. این رو آن رو 


کردنه وا گون کردن» پشت رو 
EF‏ 
بەره‌و پیری : امر. پیشواز. 
به‌ره‌و خوار : ح مص ا. سرازیری» 
سراشیب رو پایین. 
به‌ره و خوار که : نک . به‌ره‌خوار. 
به‌ره‌و خواری : نک . به‌ره‌و خوار. 
به‌ره‌و دووا : نک . به رودووا. 
به‌ره‌وژوور : ح مص ۱. سربالاء فراز. 
به‌ره‌وژوور بوونه‌وه :م. سر بالا 
رفتن, فراز شدن. 
به‌ره‌وژتر : نک . به‌ره‌خوار. 
به‌ره‌وژیر که : نک . به‌ره‌وخوار. 
بەرهولێژ : نک . به‌ره‌و خوار. 
به‌ره‌لیرایی : نک . به‌ره‌و خوار. 
به‌رهوور :۱. تفنگ لوله کوتاه. 
به‌ره‌و بوون : م. رها شدن جمعی» 
هجوم بسوی مقصدی» ول شدن. 
بەرھەق : امة. آماده» حاضر» مهیا. 
بەرههڵبێنە : |. 


پیش بند زنان. 

به‌رههم‌هیّنان : م. فراهم کردن» بزرگ 
کردن بچه» کاری را به انحام رساندد. 

به‌رق : ۱ (ه). باقلا. 

به‌ری : ص, بری» مبراء بی گناه. 

به‌ریان : 1. گذر گاه آپ و باد. 

به‌ری‌دهست : امر. کف دست. 

به‌ری کرن : م. راه انداختن. 

به‌ریقان: میانجی. 

به‌ريقانك : ۱ء (ز ). پیش بند بچه. 


به‌ریقانی : ا» (ز). شبان» چویان. 


به‌رین : پهن» عریض. 

به‌رینایی : ۱. پهناه عرض. 

به‌ربوه‌چوونه : م. گذراندن» سپری 
کردن» براه انداختن. 

به‌ریه‌خه :۱. یخه اضافی» يقه اضافی. 

بەز :۱. چربی, پیه» دنبه» چربی اندام 
جانداران. 

به‌زا : ص, تندرو» چست» سریع. 

به‌زات : ص. باجرئت, پردل» جسور» 

به‌زاج : ح مص. دوروبی؛ دو زبانی. 

به‌زا جکر : ص. دورو دو زبان» چغلی 
کن. 

به‌زاندن : م. شکست دادن تر ساندن» 
شکست دادن خروس دیگری را در 

به‌زتن : م. اطراق کردن, مقام گزیدن» 
قزار گرفتن. 

به‌زچاو : امر. گوشت زیادی پلك چشم. 

به‌زدو نهك : ص. ترسوء چشم ترس. 

به‌زدین : م. ترساندد» چشم ترس 
کرفت: 

به‌زر :۱. بذر» تخم. 

به‌زر : ص» ق. پنهان, غایب» غیب» گم. 

به‌زربین : م. پنهان شدن» غایب شدنء 
ناپدید شدن» گم شدنا, 

به‌زریاشی دح مص. بذر افشانى» بذر 
پاشی, تخم پاشی. 

به‌زر کرن : م. پنهان کردن» قایم کردن. 

به‌زروه شانن : م. تخم پاشیدن, بذر 


افشاندن» بذر پاشی کردن. 
بەزرەك : ۱. بزرله دانه گیاه کنان. 
به‌زم :۱. بزم» عیش, شادی. 
بەزمژك : اء (ز). کنه, 


به‌ز مك 


۳ 
به‌زمگا : امر. بز مگاه. 
به‌زه‌تاو : امف. جوب یا جوبی مانندی که 


برای دوام در چربی داغ فرو کرده 


بەزەك : بزك آرایش. 

بەزەك : ۱. زردی» برقان. 

به‌زه‌وی‌پیا هاتن : م. دل سوختن به حال 
کسی» برحم آمدن. 

به‌زه‌یی پیا هاتن : نک . به‌زه‌وی‌پیاهاتن. 
: م. شکست خوردن» تر سیدن. 
زین : نک . به زیال. 

زین : نک . به‌زتن. 


زین : جفتگیری الاغ. 


به‌ژ : ۱. بر قسمت خشکی زمین. 
به‌ژا : ص. همسن و سال. 
به‌ژفین : م. له شدن. 


به‌ژك :اء ص» (ز). دیم» زراعت بدون 


به‌ژن : ۱ . بالاء قد. 

به‌ژن‌بلند : ص مر. بالا بلند» قد بلند. 

به‌ژن کورت : ص مر. قد کوتاه بالا 
کوتاه» کوتوله. 

به‌ژی : ص,» ۱. زمین دیم. 

بەس :ا» ص. فعل امر. بس» کافی؛ 
بسنده» بسیار . 

به‌سات : ۱. بساط, فرش وسبله» ملزوم. 

بەست : |. بستء مانع» سد . 

به‌ستر او : نک . به‌سته, 

به‌ستن : م. بستن» بند آوردن» قفل 
کردن» سفت شدن مایعات بهر دلیل 
مانند یخ زدن یا شیر هنگام پنیر شدن. 

به ستنه‌وه : م. بستن؛ بستن حیوانات به 
میخ یا يك چیز ثابت دیگر بستن 
گوسفند. برای پروار شدن 

به‌ستوو :۱. قطعه چوب یا آهنی که با 
آن نان:از تلور بر گیرند. 

به‌سته :۱ امف بسته دسته. 

به‌سته‌ر : ۱. بستر» رختخواب, 

به‌سته‌ری : ص نسب. بیمار؛ مریض؛ 
بستری, 

به‌سته گی : ح مص بستگی» پیوند» 
قرابت» خویشاوندی. 

به‌سته لك : ص» ۱. راه يخ بسته. 

بەستەلەك : نک . به ستەلۆك. 

به‌سته‌نی : 1. بستنی . 

به‌ستی :۱. کبك دام» کبکی که در قفس 
گذاشته و در دامگاه قرار می دهند تا 
با خواندن کبکهای دیگر را به دام 


به‌ستیر : ا؛ (ز). قالی» فرش. 
به سله لك : نک . بەستەلۆك. 


به‌سوو :۱. سبو» بستو, 


به‌سه : نک . به‌سته, 

به‌سه‌راچوون : م, سر رسیدن» سر 
رسیدن ناگهانی بکاری یا گفتاری. 

به‌سه‌زاهاتن : م. اتفاقی بر سر کسی 
آمدن. 

به‌سه‌رهات : اء ص مف. سر گذشت» 
قصه زند گی, آنجه بر سر آدم 
می آید . 

به‌سه‌رهاتن : نک . به‌سه‌راهاتن. 

بەسەرهو گرتن : م. گرفتن فاسق در 
حال ز نا بر سر زنی. 

به‌سه‌زمان : ص مر . زبان بسته. 

به‌سه‌زو وان : نك . به سه زمان, 


به‌سی : ام (ه). کنگیر. 


به‌سی : ص نسب. زندانی» حبسی» متحصن . 

به‌سباگ : امف. بسته» دربسته, شیر 
بسته» محدود» بندی. 

به‌سیان : م. بسته شدن» قفل شدنء 
منندود قدن: 

بهسیاوه : نک . به‌سیاگ. 

به‌ش :۱. بخش» حصه فال» قسمت: 

به‌شاوه‌ند : افا. قافه. 

به‌ش‌به‌ش کردن : م. تقسیم کر دنه فال 
فال کردن» قسمت کردن. 

به‌شکا : نک , به شکه. 

به شکایه لك : نک , به‌شکه. 

به شکایه کرو : نک . به‌شکه. 

به‌ش کردن : م. بخش کردنه تقسیم 
کردن. 

به‌شکه : ق. کاشکی» کاش. 

بەشكەم : نگ , به‌شکه. 

به‌شو : ص. نم‌دار. 

بەشەر :۱. بشر» آدم»بنی آدم, 

به‌شه‌ره :۱. بشره» ناصیه» پیشانی. 

به‌شه و که‌ر : افا. مقسم. 

به‌شینه‌وه : م. تقسیم کر دن به نادر ستی؛ 
تقسیم به نامیزانی و نامنظمی. 

به عیجاندن : م» (ز). راست کردن, 
شق کردن. 

به‌عیجین :م»(ز ). راست‌شدن» شق شدن. 

بەعيف : اء (ز). بادام . 

بەعش تەر : اء (ز). چغاله بادام. 


به‌غهل : ۱. بنلء آغوش» کار پهلو. 


بهغه‌لی : ص نسب. بغلی» چیزی که در 
بغل جای گیرد. 

به‌غه‌یر : ق استئنا, بغیر » بجز , 

به‌فال : ص. فحل. 

به‌فر :۱. برف. 

به‌فراو :۱. آب برف برف آب» آبی 
که برای خنك شدن در آن برف 
انداخته باشند, 

به‌فره‌چال : ۱. یخجال طبیعی یا مصنوعی 
در کوه. 

به‌فره‌ژتله :۱. برف بسیار کم در 
سرمای شدید . 

بەفرەسەر :۱. زمانیکه برف نشسته و 
مانده باشد, 

به‌فرهلو : امر. پاروی برف پاك 
کردد. 

به‌فره‌ل که : ص مر. برف خشك بدون 
آب که با باد جابجا می شود. 
به‌فره‌مال : افا. کسی که در مقابل مزد 
کار پاك کردن برف را از کوجه و بام 
انجام می دهد . 

به‌فره‌ناز : ۱. محدوده خانه, جایی که 
برف در آن ریخته می شودء مسافتی 
که برف پشت بام خانه در آن 
می تواند ريخته شودء حریم خانه. 

بەفەر : ص, بافرء باشکوه. 

به‌فرا : با هم. 

به‌ق :۱. كبك نر. 

به‌ق : ۱. قورباغه وزغ. 

به‌قال : ص» ۱. بقال. 


به‌قالی : حمص. بقال. 

به‌قبه‌قوو : اص. بغبغو» صدای کبوتر. 

به قتاندن : م. در کردن تیر» تر کاندن 
توپ و مانند آن» طی کرد راه با 
عجله, 

به‌قله : ۱. بوقلمون. 

به‌قله‌مو وت : نک . بەقلە. 

به‌قلیس ول : ص,ء (ز). بی آبرو» 
بی شرم» بی حیا. 

به قنگاخستن :م تأخیر انداختن. 

به‌قو : ام (ز). پارج مشربه, تنگ. 

به قووانداخستن : نك . به قتگاخستن. 

به‌قه‌د : بقدر باندازه» بمیزان. 

بەقەس :ق مر. عمدی» عمداء دستی» 
با صد قبلی. 

به‌قهم : |. رنگ جوهریء رنگی که زود 
پاك شود. 

به‌قه‌فاوه‌خه‌فتن : م. طاق باز خوابیدن. 

به‌قیه : نک . به خیه , 

به کار : ص. کار آمد» تواناء قابل 
استفاده. 

به کار خواردن : م. بکار آمدن» بدرد 
خوردن, 

به کارهاتن : مءنک . به کار خواردن. 

به کارت : ۱. بکارت. 

به کام گه پیشتن : م. بکام رسیدن» به 
آرزو رسیدن. 

به گروو : صء (با). فضول» کسی که 
در کار دیگران دخالت کند» ( کنایه). 


به که‌رهم‌نه‌هان : م. غیر مفید شدنه از 


فایده افتادن» کهنه و پیر شدن, 

به كەل : ص. مفید , 

به که : ص. فحل. 

به که ك : افا. مفید» قابل استفاده. 

به که‌لهاتن : م. مفید بودن» بدرد 
خوردن» قابل استفاده بودن. 

به که‌یف : ص. شادمان» کیفور» 
خو شحال. 

اگ :۱ یله بگ: 

به گزاده : ص مذ. بيك زاده. 

به گژاپه‌رین : م. دعوا کردن با کسی» 
پریدن کسی عصيانی شدن سر کی 

به گژا چوون : م. پریدن به همدیگر 
نراع کردن» دعوا کردن. 

به گور : ص فا. مقاوم» قوی» تواناء 
قادر. 

به گەن : ص مف. پسند» مورد قبول. 

به گيان هاتن : م. بجان آمدن. 

به گیر : نک . به گور. 

به گیر که‌وتن : م. گیر افتادن. 

به گیروه‌ستان : م. درد گرفتن نقطه‌ای 


از بدن. 


به‌ل : ص. چیز نرم آویزان مانند گوش 
سگهای شکاری و بعضی نژادهای بز. 

بهلا : امذ. پراکنده» گسترده» پهن» 

بهلا : ۱. بلاء آفت» مصیبت» بد بختی. 

به‌لاته : ۱. لاشه مر دار . 

به‌لاتيتك : ام (با). پروانه. 

بهلاجه‌وی : ص. عجیب, شگفت آور» 


بەلەبەل 
۱۹ 


به‌لگ : اء (ز ). صفحه» ورق. 


ر به‌لگ‌لووت :۱. منخره» نرمی بینی. 

بەلاش :ص مفت» مجانی. به‌لگ و بن کردن : نابود گردن» برباد بەلگ 
الاق : امذ پراکنده» پریشان. دادن, 

افلآ ریا به‌لگه : ۱. بر گه» مدرك نشانه, 

بهلاگه‌ردان : افا. بلا گر دان. به‌لم : ۱. كلش برنج. 

بهلام : ق. لکن» لیکن, اماء ولی. به‌لمه‌ريشه : ص. کنایه به مردی که 

هلان : نک . به‌لام. ریش پر مو و پر پشتی دارد, کنایه از 

به‌لبو ون : م. جنبیدن, جلو رفتن. مرد احمق» گاو ریش. 

به‌لچم : اء (ز). برگ در خت. بەلۆ چه : ۱. گیاهی مانند چوبك. 


به‌لخ : ۱. كبك كفك قارچ داخل به‌لز که : ۱. جوجوله» کلی توریس. 
آبگونه‌هایی مانند سر که, کنافت و به‌لوو :۱ء (ه). بلوط. 


جربی روی پوست بدن. 


به‌له‌باریکه : ص مر. لاغر» آدم دراز و 
باريك. 


به لهباقه : ۱. یك نوع بیماری بز که مهلك 
به‌لغهم : ۱. بلغم. است. 


بولك :۱. لرمی گوش» برگه گوش. بەلەبەل: ح مص. زبان درازی. 


به ند و شك 


به‌له‌پا : ص مر. تندرو بادپا» قاصد , 

بەلەچەك : ا. ص. کدوی خشك. 

به‌لهد : | بلد آشنا ماهر وارد به 
کار. 

به‌له‌زووانه : ۱. زبانه گل کمر. 

بەلەسە : ص. یاغی, نافر مان. 

بەلەفيرە :. بیماری اسهال. 


اڕ بەڵەك :۱. سباهی» تاری» شبح» چیزی 


که از دور پیداست و معلوم نیست 
چیست يا کیست لك» لکه. 

بەڵەكبەڵەك : ۱. ابلق. لك لك رنگ 
برنگ» چیل. 

به‌له گوشك : ا, (ز). لاله گوش. 

به‌لهم : ۱. قایق» بلم» دسته کشتی. 


به‌له‌نگاز : ص, ۱. گداء کسی که گدایی 
ی 

به له‌نگازی 3 مص. گدایی. 

به‌ل‌نگازی کرن : م. گدابی کردن. 

به‌لی : ق. اثبات» بلی» آری» درست 
است. 

بهلْن : ۱. پیمانه عهد. 

هن دان : م. پیمان بستن» عهد کردن» 
قرار گذاشتن. 

بهم : اص. بم» صدای کلفت مردانه. 

به‌هبو ول : ۱. دغل» ریاء مکر» حیله, 


به‌نا : ص. بنا. 

به‌ناف : ۱. نارون. 

به‌ناف :۱ص (ز). درخست قسوی و 
سالم و پا برجا. 

به‌ناو : ص فا. نامدار» مشهور. 

به‌ناوهاوردن : م. بزرگ کردن» تعلیم 
دادن بثمر رساندن. 

به‌ن‌بوون : م. ماندن» ایستادن» متوقف 
شدن. 

به‌ن‌بوون : م. گرفتن چیزی از کسی با 
دغل و دروغ. 

بهنلاو : ۱. بند کفش. 

به‌ن‌تفه‌نگ : امر. بند تفنگ. 

به‌ن‌ته‌نگ : ص» (ز). کم ظرفیت» 
عصبیء عصبانی. 

بەنجگەر : امر. جگر گوشه» پاره 
جگر. 

به‌ند : ۱. بند» گیر» گرفت» مفصل» 
زندان. 

به‌نداو : امر. جایی که آب متوقف 
شده» آب متوقف شده پشت سد. 

به‌ند لك :۱ء (با). طتاب پاره. 

به‌ند و شك : ۱. غنجه. 

به‌ندول :۱. فتر ساعت. 

به‌نده : ۱. بنده برده زر خرید. 

به‌ند ور : 1. بندر. 


به‌نده‌خوّین :۱. بند شلوار نخی, 


به‌ند هن : نک . به‌نهن, 

به‌ندی : ص نسب, بندی» زندانی» 
محبوس. 

به‌ند یخانه : امر. زندان» محبس. 

به‌ند تر : ۱ء (ز). پرچم» بیرق» بیداخ. 

بهنزین : م» (با). عطسه کردل. 


به‌ن‌ساهوته : امر . بند خورجین. 
به‌ن‌ساعه‌ت : امر. بند ساعت. 


به‌ن که‌شی : ح مص, بند کشی» فاصله 
آجرهای نما را با سیمان پر کردن. 


به‌نگ :۱ه(ز). گاهی زمان» وقت. 
بەنگا :. آبرو» محل عبور آب. 
بهن گوزروا : امر. بند جوراب. 
به‌نگه :. بند» مفصل. 

به‌نه : نک . به‌نده, 

به‌نه خوون : نک . به‌نده‌خوین. 


بەنەر : ا, نگ , بەندەر. 


به‌وه‌جاری 
۱۳۱ 
به‌ن‌هاتن : م, بند امدن» متوقف شدنء 


به اتمام ر سیدن. 

به‌ن‌هارودن : م. متوقف کرد بند 
آوردن. 

به‌نه‌ن : ا, کوهسار» کوهستان یبلاق 
سر دمیر» سختال, 

به‌نه وش : 1. بنفش. 


به‌نه‌وشه : ۱. گل بنفشه. 


به‌نی : نک . به‌ندی. 
به‌نی ادهم : |. بنی آدم» انسان» بشر. 


به‌نیشت :۱. سقز» آدامس. 


بهور ؛ 


به‌وه‌جاری : ح مص. بو جاری, پاك 


به‌وهسیری 
۱۳۲ 


کردن غلات با سرند. 

به‌وه‌سیری :| . بواسیر . 

به‌ه : صت. به, بەخ» زه بهخبهخ. 

به‌ها : ۱. بهای نرخ» قسمت» ارزش. 

به‌هار : ۱. بهار. 

به‌هارات : ۱. ادویه, جاشنی. 

به‌هاربه‌ن : ۱. بهار بند باره‌بند. 
به‌هاره : ص نسب. بهاره» منسوب به 
بهار ؛ بهاری. 

به‌هاری : ص نسب, بهاری» بهاره. 

به‌هانه : ۱. بهانه» عذر» وسیله دلیل» 

به‌هانه‌کردن : م. بهانه کردن» دست 
آویز کردن. 

به‌هانه گرتن : بهانه گر فعن, عذر 
آوردن. 

به‌هانه گیر : افا. بهانه گر . 

به‌هایی : ص نسب . بهایی» پیروان دین 
بهاء. 

به‌هبه‌ه : صت. به‌به, بەخبەخ»› آفرین» 
احسفت»ازه» زهازه: 

به‌هیتن : م۰ (با). دوب کردن فلزات. 

به‌هر : ۱. به فسمت؛ سهم بخشص؛ 
نفع» سود. 

به‌هر پار : (ز )؛ نک . به‌هر . 

بەهرك : ۱ (ز ). دریاجه. 

به هر کردن : م. بهر کردن» بخش 
کر دن» تقسیم کر دن» نوزیع کردد. 

به‌هره : ۱. سود نفع» بهره. 

به‌هره‌دار : نک . به‌هر ه‌وهر . 


به‌هر و۵ر : ص مر . بهر هور. 
به‌هر یز : ۱. پرهیز» رژیم امساك» حذر. 


به‌هه‌جاندن : م. بهیجان آوردن, تحريك 
کردن» عصبی کردن. 

به‌هه جول : ص نسب. عصبانی» عصبی. 

به‌هه‌شت : ۱. بهشت» حنان. 


بهی : ۱. درخت به» میوه به. 


هی ۶ درخت بید. 

به‌هیز : ص مر. فوی, تواناء قادر. 

به‌هیف : ۱.بادام. 

به‌هیف اژنگ : ص مر ۱. بادام تلخ. 

به‌هیف تەرك : ص مر . بادام تر» حقاله» 
جغاله. 


به‌یاته :۱. روغن دنبه. 

به‌ياته : ببات» مانده» گهنه. 

به‌یاخ : ۱. برجم علم بیداخ. 

به‌باخدار : افا. پرحمدار علمدار. 

به‌یار : ص مر. بیدار» هشیار» نخوابیده. 

به‌یار : ۱. زمین آبادی که کشت نشده 
باشد. 


به‌پاره‌وبوون : م. بیدار شدن. بهوش 


آمدن» از خواب بر خواستن. 

به‌پاری : ح مص. بیداری, هوشیاری. 

به‌یاز : مجموعه شعر» دفترچه شعر» 
بیاض. 

به‌یازه : ۱. شاخه بریده و هرس شده. 

به‌یان : ۱. صبحء بامداد» بگاه. 

به‌پانه : امر . به دانه دانه به, 

به‌پانه کی : نک , به‌یانی. 

به‌یانی :۱. صبحگاه, طلوع آفتاب: 
بگاه, بامداد. 

به‌پیوون : ۱. گل بابونه. 

به‌یت : ۱. داستان منظوم. 

بهیتن : م. گداختن. 

به‌یدا خ : ام نک . به‌یاخ. 

به‌یرهم : . اهرم. 

به‌یعانه : ۱. بیعانه» پول پیشکی. 

به‌ی گران :ص مر. آبستن, حامله, 

بەينەت : ۱. پیمان» عهد. 

بەينەتدار : افا. وفادار. 

بەيەخەداکێّشان : م. بچه دیگری را 
زک کدنا 

به‌یه کاچوون : م. نوی هم رفتن» در هم 
شدن, بهم لولیدن, 

به‌یه کادان : م. فسخ کر دنه بهم زدن. 

به‌یه‌لدا که‌فتن : م. به هم اخت شدن» 
به هم عادت کردن. 

به یه لا گه یشتن : نک . بەيەك گه‌ین. 

بەيەك گه‌یین : م. بهم رسیدن, ملاقات 
کرو 

به به که‌وه : با هم 


بیاوان بوو 
۱۳۳ 
به‌ین : ۱. فاصله» بین» میان» میانه, و سط. 
بین شیاین : م. میانه دو کس را به هم 
زدن. 
به‌ینی : ق. گاهی, زمانی. 
بی بی » بدون» علامت نفی. 


بی : ۱. بید» درخت بید . 


بی :1. بید» حشره بید. 

بی آرام : ص مر. بی آرام» بی قرار. 

بی ثارامی :ح مص. بی آرامی» 
بی قراری. 

بی ازار : ص مر. بی آزار. 

بی ئەرێو نه‌ری : بدون حون و حراء 
بدون آری و نه. 

بیابان : نک . بیاوان. 

انك : ا. بهانی عذر وسیله, 

ببانك هاوردن : م. بهانه آوردن» عذر 
خواستن. 

بیانوو : نک . ببانك. 

بیانی : صء اء (ز ). بیگانه» غیر» غیر 
خودی. 

بیاوان : ۱. بیابان» صحراء کویر. 

بیاوان : از حال رفته» بهوش. 

بیاوان بوون : م. از حال رفتن» ببهوش 


شد لا 


بیاوانی : : ص نسب. بیابانی» وحشیء 

بیای : م» (ه). يخ زدن. خشك شدن از 
سرما. 

بیبار : فلفل سیز . 

بی‌باسك : ص مر . بی‌جا و مکان. 

بی‌یا گه : نک . بی باسك. 

بی‌باف : ص مر (ز ). حرامزاده, 

باك : ص مر. بی باك» نترس» دلیر. 

بيبك :ا. مردمك حشم. 


دم 
بی‌بگار : ص مر. بی گدار» بی‌هوا 


بی‌بن : غير باکره. 

بی‌بن : ص مر. عمیق» بسیار گود. 

بی‌بهوّر : نک . بی گدار. 

بی‌به‌ش : ام ص مر. بی بهره» محروم. 

لیبه‌ش کردن : م. عاق کردن» بی‌بهره 
کردن» محروم ساختن. 

بیبیله : ۱. مر دمك. 

بی‌بیهن : ص مر. کم حوصله کم 
ظرفیت. 

بی‌په ركهم : ص مر. بی مانع. 

بی‌به‌روا : نک . بی باك. 

بی‌ییقان : ا. ص» ق. زیاد» بی اندازه» 
بی‌حد. 

بی‌تا : ص مر. بی اء بی همتا. 

بیتار : نک . به‌دبه ختی. 

بی تام : ص مر. بی مزه. 

بی‌تاو : ص مر. بی تاب» بی قرار. 


ت ا 2 3 

بی‌تاوان : ص مر. بی گناه, بی تقصیر. 

بی تقاب : ص مر» (ز ). ناتوان» ضعیف» 
افتاده, 

بی‌ته‌روف : ص مر. بی طرف. 

بی‌ته‌شه : ص مر. ناتوان» ضعیف افتاده. 

بی‌ته‌ل :۱. بی سیم. 

بيج : ص. حرامزاده. 

بی‌جا : ق. بی‌جاء بی موردء ناصواب؛ 


بىجەھەت : ق, بی‌حهت» بی سبب؛ 
بی دلیل. 

بیّجاره : ص مر. بیچاره لاعلاج» 
یاز مند . 

بی‌چاو وروو : ص مر. پررو؛ بی آبرو» 
بی‌حیا . 

بی‌چوون و چه‌را : بدون چون و جرا. 

بی‌چ رکه : ص مر. بی صداء آرام» 
بی ج رکت. 

بیّچم : ۱. شیوه» صورت؛ ظاهر . 

بێچوو :۱. نوزاد» بچه, 

بیچی :۱. بز و گوسفند حوالا, 

بچ ی فان : امر» (ز ). شبان» چویان. 

بی‌حال : ص مر . بیحال. 


بی‌حس : ص مر. بی حس» کر خت» 
خواب رفته» تبل. 

بی‌حه‌یا : ص مر. بی حیا» بی شرم. 

بیخ :۱. بیخ» بن» ريشه ته» اساس. 

بیَخْبر : ص مر. ريشه کن. 


بی‌خاسیه‌ت : ص مر. بی خاصیت؛ 


بی‌فایده, بی اثرء بی کاره. 
بی‌خان و مان : ص مر. بی‌خانمان» 
آواره. 
بی خو :ص مر. بیهوش» بی حال. 
بی‌خو : ص مر. بیخود» بی جهت» مهمل» 
بی خو بوون : م. ببهوش شدن از حال 
رفتن» از خود بیخود شدن. 
بی‌خوّد : نک . بی‌خو. 
بى خۆّست : ص مر. بی حر کت 
بی‌خهیر : ص مر. بی خیر» بی خر 
وب رکت. 
بی‌خه‌یال : ص مر. بی‌خيال, بی فکر. 
بټّداد :۱ . ص مر. بیداد, ستم» ظلم, 
بیّدار : ص مر. بیدا هوشیار» زرنگ. 
بی‌دره‌نگ : ق مر. بیدرنگ» فوری. 
بی‌دزیه‌وه : نک . به‌دزبه‌وه, 


بی‌دل : ص مر . بیدل» ترسو. 


بی‌دل و ده‌ماخ : ص مر. بی‌حال و 
حوصله بی دل و دماغ. 

بی‌دوش : امر. ظرف شیر دوشیء 
ظرفی که شیر در آن جمع می شود. 

بی‌دووایی : ص مر. بی پایانه بی انتها, 
ابدی. 

بی‌دووندان : ص مر» (ز ). نازا. 

بیدسهلات امن مر. نیجازه: عاجز» 
نا توال. 

بی‌دهم و پل : ص مر. بی زبان» بی سر 
و زبان. 

بی‌ده‌نگ:: ض مر. ی صدا خاموش» 
ساکت» آرام» محرمانه بد ون وعده. 


بیر :۱. باد» فکر» هوش. 

بی‌را : ص مر. ظالم» گمراه» منحرف 
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بيرافك : ۱. پاروی قایقرانی. 

بیرچوون : م. فراموش کردن. 

بیر خستن : م. یاد آوری کر دن, بیاد 
ريق 

بێّرك :۱ء (ز). خاك انداز بزرگ پهن» 
يارو. 

بیّرکم :۱. ففس. 

بی رکه‌نن : م. چاه آب کندن» چاه آب 
در آوردن. 

ێرگ : ۱. محل دوشیدن شیر گله. 

پیز گا :ا یله 

یوگ نک ,یی رگا 


۱۳۵ 


بير هشك : ۱. بيد مشك. 

بیرنامه : امر. یادداشت. 

بی‌رو ح : ص مر. بیروح. 

بره ق» (ز)..ساعت.بر گشت گله برای 
دوشیدن, 

بی‌ره‌مه‌ق : ص. بی رمق بی‌حال» 
رلیق. 

نرهگ : ص مر. بی رگ. 

بیرهو کردن :م. فکر كردن ياد 
آوردن. 

بیرهاوردن : نک . بر خستن. 

بیره‌وهز : افا. متفکر. 

بیر‌و‌ری : ح مص. یاد آوری. 


بی‌زات :ص مر. ترسوه کم دل و 


بیزار : ص مر. بیزار» منز جر متنفر. 

بی‌زاوهر : نک . بی‌زات. 

بیزگ : ا. ویار. 

بیز گه‌وان : افا. ویاردار. 

بی‌زوان : ص من ا. لاله گنگ» 
بی زبان. 

بێزیاگ : افا. منز جر متتفر. 

بیزیان : م. بیزار شدنء منز جر شدن» 
متنفر شدن» دوری جستن» از چشم 
افتادن» نفرت کر دن. 

ی گه : ق استتنا. بجزه بغیر آز. 


پیژنگ : ۱. الك. 


بیژنگ کردن : م. الك کردنء پاك 
کردن غلات. 

بی‌ژهار : ص مر. بیشمار» بی حساب. 

بی‌ژوو : ص مر. حرامزاده. 

: ادییات. 

: صندوق آواز» گرامافون. 

بێژەك : ص مر. زن کم شیر. 

بی‌ژی :ص مر. حرامزاده. 

بی‌ساهان : ق مر. زياد بیحد. 

بیسان : ۱. بوستان, مزرعه» محل کشت 

بسا ن که‌ر : افا. زارع» صیفی کار. 

بیستراو : ص مذ. شایعه, شنیده» شنیده 
سده. 

بیستن : م. شنیدن» شفتن. 

بیستنه‌وه : م. دوباره شنیدد. 

بیستول : |. تلفن. 

بی‌سهر و بن : عمیق» بی سر و ته» 
تاريك و نامعلوم. 

بی سەر و پا : ص مر. بی سر و پا. 

بی سه‌واد : بی سواد. 

بی‌سهر و زووان : ص مر. بی سر و 
زوان. 

بی‌سه‌روشویتن : گم و گور. 

بی سیم : آمر. بیسیم. 

بیش : ۱. مالیات» باج» خراج. 

بشك : ۱. گهواره. 

بیّشکه ۳ گهواره. 


بی‌شوهار : نک . بی‌ژمار. 


بشو :ق مر. فراوان, زیاد» بی‌حد 
بی سامان. 
بی‌شون :ص مر. بی نشان. 


بیشه : |, بیشه. 

بی‌شهرم : ص مر. بی شرم» بی‌حیا. 

بى شەرەف : ص مر. بی شرف. 

بیشه‌لان : امر. بیشه‌زار» درخت زار. 

بی شه‌نگ : بيد مجنون. 

بیعار : ص مر. بیعار. 

بی عهد وب :ص مر. بی ادب» گستاخ. 

بی‌عه‌یب : ص مر. بی عیب, پاك ناب» 
مبرا. 

بیف : فرضت. 

بیشاج : اء (ز ). دور از عقل» بی منطق. 

بی‌فایه : ص مر. بی فایده» بیهوده, 

بی‌فريشك : ص مر. بیهوده» بی نتیجه, 
بی‌مایه, بد ون نفع . 

بی‌فهرٍ : ص مر. نازیباء بد منظرء زشت: 
بيهو ده. 

بقل :ا. بینی» دماغ. 

بيه : ام ص مر. مأیوس: ناامید. 


بی‌قه‌رار : ص مر. بی‌قرار» ناآرام. 


بی کول : | بيد مجنون. 
بی کول : ا. یید خودروء بید سبدی. 


بیگ : ۱. پیاده شطر نج. 


بێگاری ج امع بیگاری. 

ی اف ص فو اجان انحر 
نابهنگام. 

بیگانه : ص مر. بیگانه» غریبه» خارجی» 


اجنبی. 


بی لوطا س جر گات دون 


تردید» بی شك. 

بی گوق : ص مر. کسی که بحرف گوش 
نمی دهد متمرد» نشنوای عمدی» 
ناشتوا. 

بی گیچکھ : نک . بی گوی. 

تی گافی ج می اخمقی»:ابلهی» 
بی تصمیمی. 

سل ال 

لا : ۰۱ (با). بالاخانه, طبقه بالای 
خانه, 

بّلچه : امصف. بیلچه, 

بیلداری : حمص. بیلد اری» یابیل. 

بیلداری کردن : م. بیلداری کردن» پا 
بیل کردن 

بل : ا. چشمه بهاره, 


۱۳۸ 


بیله کو : | مر. خاکستر. 

بیلیته : اه (ز). ترشروء اخمو. 

بیم : |. بیم» ترسء هراس. 

بیماد : صء (ز). ترش‌رو» اخمو. 

بیمار : ص مر. بیمار» مریض» ناخوش. 

بیمارسان : انمر. بیمارستانه مریضخانه. 

بی‌هایه : ص مر. بی مایه» تهید ستء 
دارای معلومات سطحی. 

بیّمریس : نک بیماد. 

بی‌مه‌زه : ص مر. بیمزه, 

بی‌هه‌ژگ : ص مر. بی‌مغزء ابله» احمق. 

بین :۱. بو, 

بینا : ص فا. بینا» بصیر . 

بیناهی : ح مص. بینایی؛ بصیرت؛ دید. 

بینایی : نک . بیناهی. 


بیندهر :۱ء (ز). خرمن. 


بینشت : ا. عطسه. 
بینگ:: ا. نفن. 


بی‌نقیی : ۱. عادت ماهیانه زنان. 


نداری» بی‌جیزی. 

بی‌نیاز : ص مر. بی نیاز. 

بی‌نیشان : ص مر. بی نشان» گم» 
گمنام» ناشناس. 

بینین : م. دیدن 

بی‌واده : ص مر. ناخوانده. 

بیوله‌تی : نک . به‌دبه‌ختی. 

بی‌وه‌خت :ق مر. بی وقت» ناگهان» 


نا گاه» بی‌موقع. 
بیوه : ص» ۱. بیوه. 
یور : ص. نه‌زاء محروم بی‌بهره. 
بیوه‌ر کردن : م. عاق کردن» محردم 
کرد ی ره کدف 
بیوهژن : ص مر. | مر. بیوه زن» بیوه. 
بی‌وه‌فا : ص مر. بی‌وفا. 
بی‌وه‌قره : ص مرء بی آرام» بی‌قرار. 
بی‌هاوتا : ص مر. بی‌همتاء بی مانند» 
بی نظیر . 
بی‌هوش : ص مر. ببهوش» گند ذهن. 
بتهوش وون : م. بیهوش شدثه ضعت 
کردن» از حال رفتن. 
بی‌هونهر : ص مر. بی‌هنر؛ بیکاره. 
بیهروده : ص. ببهوده بیفایده, مهمل؛ 


بیخودء عبث. 


بیه‌ی 
۱۳۹ 


بی‌هیّز : ص مر. بی توان» ناتوان» بیه‌ی : ح مص» (ه). هستی » وحود. 


ضعیف. بیه‌ی :م (ه). بودن. 


پائه‌وشار : ۱. تخته زیر پای جولاکه با 
فشردن آن دستگاه را بحرکت 
ا 

پابه‌ری :۰۱ (ه). پاپوش» پیژامه» 
شلوار. 

پابەن : امر» (ص مف). پابند» قید» 


گر فتار» مقید» فریفته» مفتون. 


پابووس : افا. پابوس» مشرف. 

پا به پا : ق مر. پابپاء همراه» برابر. 

پا به پا کردن : م. پابپا کرد مسامحه 
کردن» اهمال کر دن» مردد بودن. 

پا به رجا : ص مر. پا بر جاء ثابت» 
استوار» محکم» دایمی» همیشگی. 

پابّل کردن : م. بیل داری کردن» بیل 


پاپاچینه : ا. پله» نردبان. 
۲ 
پاپاسی :۱. پاپاسی, پول خرد» پشیز» 


پاټوش دورس کردن : م. پاپوش 
درست کردن برای کسی ایجاد 
مشکل کردن برای کسی» پرونده 
سازی برای کسی. 

پاپه‌جانی : ۱. کفش بچه. 

پاپه‌تی : ص مر. پابرهنه» پاپه‌تی. 

پایه‌ل : ص» ۱. ب رگ و شاخه ريخته, 


پایه‌نجه : ۱. پله» نر دباك. 


پابه‌ی : امص. پاپی, دنبال» اصرار» 
ییاه طالب 

پاپه‌ی بوون : م. پاپی شدن» دنبال 
گرفتن» تعقیب کر دن» طالب بودن. 

بایی : افا. جاسوس» مفتش. 

پاپیا ساوین : م. زیر پا گذاشتن» پامال 
کردن» چشم پوشی کردن» اغماض 
کردن. 

پایپاگ : : امر» ص مر. پیاده. 

پاییا هاوردن : م. نک . پاپیا ساوین. 

پاپیا هاوردن : م. فرار کردن, در 
رفتن» فرار را بر قرار ترجیح دادن. 

پاپتچ : اا. پاییج» مج پیج. 

پاپیه‌ونیان : م. با پا چیزی را لغزاندن, 

پاپیه‌ونیان : در رفتن» فرار کردن» فرار 


پاچەچى 
۱۳۱ 
بر قرار ترجیح دادن 
پاتال : ص, بیکاره. 
پاتال : ص. کهنه» ژنده» پارچه پاره. 
پاتاوه : ۱ (ه). نوی جوراب» 
جوراب, پاتابه» چارق» م‌پیچ. 
پاتك : ۱. قفاء پشت گردن» گرم. 
پاتن : مء (ز). سوزاندن» آتش زدن, 
پاتوز : ا. ماشین درو. 
پاتوق : . پاتوغ» پاتوق» پاطوق. 


پاتیل :۱. پاتیل» دیگ بزرگ دهان 
گشاد. 

پاجفه کردن : م.تر جمه کردنه 
بر گرداندن از زبانی بزبان دیگر. 

پاجزش : ۱. پاجوش, شاخه نورسته از 
بیخ درخت. 

پاچ :۱. کلنگ دسته کوتاه. 

پاچال :۱. پاچال» گودال زیر پا. 

پاچرا : | پاچراغ» چراغدان» شیتیلی 
قمار. 

پاچرکی :ص. آهسته» بی صداء 

پاچکه : امصد. پاچه بز و گوسفند. 

پاچکه : امصف. پایه کوتاه» پایه کرسی. 

پاچۆلك : ا, (ز ). قتداق, قتداقه. 

پاچه : امصف. پای بز و گوسفند. 


پاچه‌چی : افا. کله پاجه فروش, کله‌پز. 


پاچه‌قولی‌دان 
۱۳۲ 


پاچه‌قولی‌دان : م. پا جلو پا گرفتن» 
پشت پا زدن. 

پاچین : ا. دامن» پاچین» نوعی دامن. 

پاچین : لت کردن درخت از شاخ و 
بر گن. 

پاخته : ا, حیله» مکر. 

پاخ : اء (ز). کهنه پاره» پارچه کهنه. 

پاخر : ۱. مس. 

پاخر که‌ر : ص شند. مسگر. 

پاخروا : ص مرء (ه). پابرهنه» پاپتی. 

پاخستگ : ام. مانده وامانده خستی 
از پای افتاده. 

پاخستن : م. از پای در آمدن, واماندن 
در راه» خسته شدن از رفتن. 

پاخل : اء (ز). بفل» جیب بغل. 

پاخوا : ۱. توده‌ای از هر چیزء خرمن 
پاك نشد ه. 

پاخه‌سوو : ۱. ینگه, زنی که با عروس 
به خانه داماد می رود. 

پادار : امر. پادار» موجودی که پا 
دارد. 

پادار : ص مر. پایدار» برقرار» ثابت» 
باقی» پابر جا. 

پاداش : ۱. پاداش» مزدء سزاء مکافات» 
احرء دستمزد. 

پاداشت : نک . پاداش. 

پادوا گرتن : نک . پادانه گهز. 

پادان : م. پا دادن» امکان پیدا شدن» 
موقعیت پدید آمدن» شانس آوردن» 


فرصت پیدا شدن. 


پا دانه به رپا : م. پا جلو پا گرفتن. 

پا دانه‌چه‌ق : م. اصرار ورزیدن, يك پا 
ایستادن, دو پا در يك کفش کردن. 

پادانه گه‌ز : م» نک . پادانه چمق, 

پاداو :۱. دام نوعی دام» کبك نری که 
در دام است و می خواند و کبکهای 
دیگر را بدام می اندازد. 

پادشا : ۱. پادشاه, سلطان» امیر . 

پاده‌رهه‌وا : ص مر. پا در هواء ناثابت. 

پاده‌و : ۱. پادو» پیام رسان» شا گرد. 

پار : ق. سال گذ شته» یکسال قبل. 

پار : ۱. کلاف دراز نخ یا ابریشم. 

پاراو : ص. گس پاراب. 

پارتیس : ۱. نوعی پارچه, پاتیس. 

پارج :۱. پارچ» پارچج آب» ظرف 
آبخوری. 

پارچ : نک . پاچ. 

پارچه : ۱. پارچه» قماش. 

پارچه‌فروش : افا. پارچه فروش. 

پاردوو : ۱. پاردم. 

پارده : ۱. خندق. 

پارزونك : (با). پارچه پشمیء دست 
بافی که زنان ده‌نشین بدوش انداز ند. 

پارزوون : ۱ء (ز). بافته پشمی که برای 
صاف کردن شیر بکار می رود. 

پارسا : ص. پارساء زاهد» پرهیز گار. 

پارس کردن : م. پارس کردن» عو عو 
کردن. 

پارستن : م. پرهیز دادن» پرهیز کردن» 
اجتناب کردن» دوری ورزیدن» 


محافظت کردن, 

پارس کرن : م. گدایی کردن. 

پارسه‌ك :۱. گداء سائق. 

پارسه‌نگ :۱. پارسنگ» پاسنگه 
پاهنگ. 

پارشیّو :۱. سحری, غذایی که هنگام 
سحر در ماه رمضان می خورند. 

پار که : ۱. پا رکه» داد گاه. 

ارگوتز :ا: گر سا یک 

پار گین : ص نسب. جوی یا آبرو کنار 


خندق. 


پاپ که : . ص. بچه‌ای که تازه پا 
گرفته. 

پاروو : لقمه. 

پارو و گرتن : م. لقعه گرفتن. 

پاروونه :. ماکیان دو ساله. 

پاروونەك : صء (ز). گوساله يك 
ساله. 

پاره : ص»ا. پاره» مندرس» ژنده» 
شکافته» چاك» وصله پینه. 

پاره : ۱. پول. 

پاره : امص. التماس»استدعاء 
درخواست, لابه» درخواست عاجزانه. 

پاره که : ق. پارسال» سال پیش» يك 
سال گذ شته. 

پاری : . لقمه. 


پاریان : م. التماس کردنه لابه کر دن» 
خواستن بالتماس. 

پاریانه‌وه : نک . پاریان. 

پاریز : ۱. پالیز» باغ» بوستان» جالیز» 
مزرعه . 

پاریز : امص. پرهیزء اجتناب, دوری» 
امساك. 

پاریز : امص. کمین» خف» آماده. 

پاریز چوون : م. کمین کردن» خف 
کردن» آماده حمله. 

پارتزفان : امر. پالیزبان» جالیزبانه 
باغبان» بو ستان بان. 

پارت زکار :ص فا. پرهی زکار» 
پرهیز گار» پارساء متقی. 

پاریز کردن : م. پرهیز کردن» دوری 
گزیدن» اجتتاب کردن» امساك کر دن. 

پارټز گار : نک . پارټر کار . 

پارێزنای : م» (ه). نگاهداری کردن. 

پاریف : ص»ا» (ز). گوشت تنوری» 
گوشت برشته در تنور. 

پارێن : ص نسب. گوساله یکساله. 

پارینه : نک . پارین. 

پاز گه : ۱. چاله‌ای در ميان بوستان که 
محل استقرار شبانه پالیزبان است. 

پاژ :۱. جزه, قسمتی از چیزی. 

پاژنو :۱. پاشنه» پاشنه پا. 

پاژنه : نک . پاژنو. 

پاژنه کنش :۱. پاشه کش. 

پاژەرەژ :۰۱ (ه). جوانله تازه برگ 


گردو: 


پاژەرەژ 


۱۳۳ 


پاژی 
۱۳ 


پاژی : ص نسب. جزئی. 

پاژینه : ۱. نخاله» باقیمانده غله» گندم و 
آشغال برای خورالك پرنده. 

پاس : ۱. گذرنامه» ب رگ عبور. 

پاساپورت : ۱. پاسپورت, تذ کره. 

پاسار :۱. پردو لبه خارجی بام» قرنیز. 

پاسا کردن : م. سرپوش گذاشتن روی 
گناه کسی» بی‌جزا گذاشتن خطا. 

پاساری : ص نسب, بچه گنجشك پر در 
نیاورده, گنجشك لب بام. 

پاس کردن : م. پارس کردن سگ. 

پاسگه : نک . پاز گه. 

پاسوخ :۱. پاسخ» جواب. 

پاسوور :۱. پاسورء یك نوع بازی با 
ورق» ورق بازی. 

پاسه : ق» (ه). چنین» این گونه» این 
چنین» اينطور. 

پاسه‌بان : امر. پاسبان» پلیس» آژدان» 
آجان. 

پاسه‌وان : نک . پاسه‌بان. 

پاش : ق. بعد» پس» آخر. 

پاشاخور : |. ته‌مانده آخور اسب. 

پاشاراو :۱. آبی که از حوض سرریز 
سی کح آینی که از باشویه عحوض 
ھی گذرد. 

پاشام : نک . پار شیو. 

پاشاو : پس آب» آبی که پس از 
خوردن یا آبیاری زمین زراعتی باقی 
می ماند. 


۲ 
پاش‌به‌ن : ۱. خرجین» خرج» چیزی که 


به پشت اسب بسته می شود. 

پاش‌ته رل : نک . پاش‌به‌ن, 

پاش‌تیلانه : امر. پااگشاء مهمانی خانه 
پدر داماد سی روز پس از عروسی. 

پاش خستن : م. عقب انداختن به 
تأخیر انداختن. 

پاش خوانه : امذ. پس مانده مانده غذا 
پس از خورده شدن. 

پاشداها : نک . پاش خوانه. 

پاشدا هافیتن : م. پس انداختن» عقب 
انداختن» به تأخیر انداختن. 

پاشقل : صرفه‌جوبی. 

پاشکو : نک . پاش‌به‌ن, 

پاشکوبه‌ن : امر. خرجین بند» طناب یا 
نخی که با آذ خرجین به اسب بسته 
می شود. 

پا شکه‌وت : امر. پس انداز. 

پاش که و توو : ص مف. عقب مانده. 

پا شکه‌وتن : م. عقب افتادنه عقب 


ماندن. 

پاشگر : پننوند. 

پاش گه‌ز : ص. پشیمان» نادم. 

پاشل : اء (ز). بغل» جیب بغل. 

پاشله : نک . پاشبەن. 

پاش‌ماشه :۱. قسمت خارج کننده پ و که 
از تفنگ پس از تیراندازی. 

پاش ماوه : ص مف. بازمانده, مانده, 
باقیمانده» پس مانده» نیم خورده. 

پاش مله : امص. بد گویی» غیبت» پشت 


سر گویی. 


پاش مه‌نه : نک . پاش ماوه. 

پاشوراو : نک . پاشاراو. 

پاشویه :۱. پاشویه» شمتن یا با آب نیم 
گرم برای رفع تب. 

پاشیه : ۱. پاشویه حوض, آب گردان 


حوض. 

پاشه : امف. مانده باقیمانده. 

پاشه به‌ره : ص مر. آخرین بچه 
خانواده» آخرین میوه بوستان. 

پاشه خور چ : نک . پاش به‌رن, 

پاشه که‌فت : پس‌انداز» پس افت» 
ذخیره. 

پاشه‌ل :. دامن قبا و پیراهن دراز. 

پاشه وهن : نک . پاش به‌ن. 

پاشی : ق» (ز). پس از» علاوه بر . 

پاشیاگ : امف. پاشیده, درهم ریخته» 
پراکنده. 

پاشیف : نک . پاشیو, 

پاشیل : ح مص. لگد مال. 

پاشین : صء ص نسب. آخرین. 

پافشاری : ح مص. پافشاری» اصرار» 
ابرام. 

پاقاوټژ : اسب سگدست يا انسانی که 
پاشته یك پایش به پای دیگر می خورد. 

پاقژ : ص»ا. مرتم ممنوع » مرتع 
حفاظت شده» پاك و پاکیزه. 

پاقله : ۱. باقلا. 

پاقلیر : ۱. گردوی تازه خارج شده از 


پوست سبز. 


پاقولاغ : سم حیوانات دو سم دو 
سمی‌ها. 

پاك : ص. پاك» تمیز» خالص» پاکیزه, 
صاف» ناب عفیف. 

پاکار : ص, ۱. پا کار دشتبان» ن وگر» 
خد متکار» نوکر» خادم» پادو. 

پاکایی : ق» ۱. محل پاك. 

پاك بوونه‌وه : م. پاك شدن, تمیز شدن» 
خالص شدن» تبرثه شدن. 

پا کتاو : نک . پاك. 

پا کردن : م. پوشیدن پای افزار» پا 
کردن. 

پا کردن : م. کوتاه آمدن تیر به نشانه. 
پاك دامه‌ن : ص مر. پاك دامن عفیف» 
پرهیز گار. 

پاکز : نک . پاقز. 

پاکز دان : م. پاك کردن مرتم از 
علف با چیدن یا چراء پاك کردن پاچه 
و کله با سوزاندن موها. 

پاکڑ : نک . پاقز. 

پاك کردن : م. پاك کردن» تمیز کردن. 

پا کل : ص. آتش‌افروز» محرلاه فتنه, دو 
بهم زن. 

پاکله : نک . پاکل. 

پاك نیها : ص مر. پاك نهاد. 

پاکو : مجموعه گیاه درویده و خرمن 
شده. 

پاکوت : نک . پاشیّل. 

پا کو دان : م. درویدن با دست. 


پاکوره : ۱. نوزاد ملخ. 
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۱ 


يا که‌ت : ۱. پاکت. 

پاکه‌می : ح مص. کوتاهی, ناتوانی» 
خستگی, ماند گی» قصور. 

پاکه‌نه : امر. کفش‌کن جایی برای 
گذاشتن کفش» بریده‌ای در دیوار. 

پا که و بوون : م. پاك شدن» تبره شدن, 

پا که‌وته‌ی : امف (۵). خسته افتاده» 
وامانده» بریده از خستگی.. 

پا که‌و کردن : نک . پاك کردن. 

پاکی : ح مص. پاکی» تمیزی, خلوص» 
پا کدامنی؛ طهارت. 

پاکیزه : ص. پا کیزه» پاك نظیف» طیب» 
طاهر» ناب» عفیف. 

پا کێّشان : م. پا کشیدن روی زمین. 

پا یشان : م. پا کشیدن از کاری» کنار 
رفتن» خود را کنار کشیدن. 

پاگ : ا» (ز ). طویله» اصطبل. 

پاگا :ا. محل گذاشتن پاء گدار. 
آستانه. 

پا گرتن : م. پا گرفتن, توانایی بچه در 
راه رفتن» راه افتادن کار. 

پا گوشا :۱. پاگشاء مهمانی خانواده 
عروس و داماد پس از عروسی. 

پاگه : نک . پاگا. 

پاگه : نک . پاگ. 

پا گیر : امف. گرفتار» پای بند» مقید. 

پال : اء (ز ). تپی تپه کوچك. 

پال :. پهلو» طرف. 

پالآ : ا, (). کنش, چارق» پاپوش» 
پای افزار. 


پالاخ :۱. گوساله گاومیش. 

پالاخ :۱. خس و خاشاك. 

پالا درانه : امر . پایمزد» حق‌القدم. 

پالاس : اء (ز ). پلاس» جل. 

پالافتن : نک. پالاوتن. 

پالامز : امر. پایمزد. 

پالان : ۱. پالان. 

پالانچه : امصذ. سنگ کوچکی که بین 
دو سنگ جهت نگهداری و استحکام 
گذاشته می شود. 

پالآوتن : م. صاف کردنه پالفتن. 

پالآوراز : ص فاء (ه). کنشدوز. 

پالای : اء (ه). نعلین. 

پاآناو : ۱. پالتو. 

پال خستن : دراز کردن» خواباندن 
روی زمین. 

پال‌دان : م. تکیه زدن» نکیه دادن, 

پالی دامين : امر. قسمت پاین دامن. 

پال دانه‌وه : نک . پال دادن, 

پال داینه : نک . پال دامیّن. 

پالدوو :. پاردم پالدم. 

پالدیم : ۱. دامن. 

پالشت : ۱, (ه). متکاء بالشت» تکیه گاه. 

پالشته : ۱. پشتی, 

پالفته : امف. پالوده» صاف شده» تصفیه, 
پالایش شده. 

پال که‌فتن : م. خوابیدنه دراز شدن» 
دراز کشیدن, به پهلو شدن. 

پال که‌وتن : نک . پال که‌فتن. 

پالنگ : ۱ (ه). پنگ. 


پالوو : ۱. پهلو» کنار» دنده. 

پاوو بەز : ص فاء (ز). مد دکار. 
پالووبه‌ن : ص فا. پشتیبان, مددکار . 
پالوودان : م. تکیه دادن» تکیه زدن. 
پاآووده : ۱. پالوده» فالوده. 

پاله :ص,» ا. کار گر روزمزد: عملا 
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پاله : او ص. شهر بزرگ, 
پاله : ااص شغلء (ه). درو گر. 
پاله کی : ۱. پالکی. 
له‌نگ :۱ مهاری. 
پالّه‌وان : ص نس. پهلوان» یل» نیرومند. 
پا له وان بازی ی : امر. گشتی, 
پاله‌وان کچل : امر. خیمه شب بازی. 
پاله‌وانه : |. شمعك» ستون. 
پالهوانی : ح مص. پهلوانی. 
پاله‌ودان : م. تکیه دادن» پشت زدن. 


اوح 


باله‌وی : سلسله‌ای از شاهان ایران» 
پهلوی. 

پاله‌وی : ۱. نوعی کلاه لبه‌دار. 

پاله هه‌نگ : امر. ‏ نجیر پای زندانیان. 

پالن :۰۱(ه). کفش. 

پالی‌دان : م. پا زدن. 

الین :۱. کنگیر.صانی. 

پاليو که : صافی. 

پامال : امف. پامال» پایمال. 

پامال کردن : م. پامال کر دن. پایمال 
کر دن» لگدمال کردن. 

پاماله : امر. ماله کشاورزی. 


پاهز : امر. پامزد» پایمرد. 


پانی به‌رز 
۱۳۷ 
پامروره : امر. پا آورنجن» خلخال. 


پاهه‌رٍه : امر. بیل. 

پامیزه : ۱. مدفوع حشرات. 

پان : ص. پهن» عریض» پهناور» گشاد» 
صاف» گسترده. 

پانا : ۱. پهناء عرض» وسعت. 

پانایی : ح مص 1. پهنابی» عرض 

پان بوونه‌وه : م. پهن شدن» پخش و پلا 
شدن. 

پان پانو که کردن : م. طبق زدن زنان. 

پانتاو : ۱. تختی بالای کوه. 

پانتول : ۱. شلوار. 


اتترا :م .پا پشت پا گرفتن. 
پاندان : ۱. قلم خودنویس. 

پانسه‌د : پانصد. 

پانگزه : پانزده, 

پانکه‌له : ص مصف. پهن به نسبت کم. 
پان و پورٍ : ص. پهن و بی قواره. 

پانه : ا. پهنه. ساخت» عرصه میدان, 
پانه کله : نک . پان که‌له. 

پانه و بوون : پهن شدن» پخش و پلا 
شدن. 

پانه‌و کردن : م. پهن کردن» پخش و 
پلا کردن» گستردنه انداختن چیزی 
مانند سفره. 

پانی : ح مص. پهنی» عرضء پهنا» 
گشادی. 

پانی :۱ (ه). پاشته, 

پانی به‌رز : ص مر. کفش پاشنه بلند 


پانیر 
۱۳۸ 


زنانه. 

پانټر :۱. گوساله داخل دو سال. 

پاوان :۱. مرتع» محل جرای چشم. 

پاوانه : ۱. پا آورنجن بچه, 

پاوروا : ص» (ه). پاپتی» پا برهنه. 

پاوسه‌ی : (ه) نک . پا خستن. 

پاوشا : ۱. شای پادشاه. 

پا وشك : ص مر. بد قد م. 

با و پل : دست و پا. 

پاوه : ص»ا. مرتع ممنوع» مرتع 
حفاظت شده. شهری در کردستان. 

پاوه به‌خت : ص مر پابه بخت» 
دختری که زمان شوهر کردنش رسیده 


ات 

پاوه پا کردن : م. پاببا کردن» درنگ 
کردن» مر دد بودد. 

پاوه جیگه : ص. پابرجاء ثابت» اسنوار. 

پاوه‌ره :(ه). کفش, پای‌افزار» 
چارق» پاپوش. 

پاوه مانگ : ص مر. پا بماه. 

پاوهن : امر . پابند. 

پاوه‌ند : نک . پاومن. 

پاوه‌ند : نک . پاوه. 

پاوه يوه : ۱. ینگه» زنی که با عروس به 
خانه داماد می رود. 

پا ههل خلیسکیان : م. لیز خوردن پا. 

پا هل گرتن : م. قدم برداشتن» تند 
راه رفتن. 

پایان : ۱. پایان» آخرء فرجام. 


پایته‌خت : ۱. پایتخت. 


پایز :۱. پایز. 

پایزه : ص نسب. پاییزه, پاییزی. 

پایزه برا : امر» ص مر. دوستی گه گاه» 
دوستی که دير به دير دیده شود. 

پایزه ریز : ص مر. میوه‌ای که سرمای 
صبحگاه پایز آنرا ريخته باشد. 

پایژی : تعبیر خواب. 

پای کردن : تقیم کردن» توزیم کردن. 

پایناز : ۱. مدح» پیشکش, استقبال از 
مهمان. 

پایه : ۱. پایه, در جه» رتبه, بنیاد. 

پایه به‌رز : افا. بلند پایه» صاحب مقام. 

پایه‌دار : افا. پایدار» بر قرار استوار. 

پایه‌ناز : امر. پاانداز» پای انداز» 
جاکش. 

پایه‌نه : افا. پاینده دایمی» جاوید. 

پاییز : ۱. پاییز, خزان» برگ ریزان, 

پایین : ص» ق. پایین؛ پایین زیر. 

پت : ۱ (ز ). نقطه, 

پتات : صء (ز ). زیادگوی پر رو و 
تھی مغز. 

پتر : ص تفض. بیشتر» افزون‌تر» زیادتر. 

پترو :۱. کبره» خشکی روی زخم. 

پترۆخه : ریشه زخم. 

پترو که : نک . پترو. 

پته : تلنگر. 

پته‌و : ص. بتو» میان پر. 

پچ :ق» (ز). کم کمی. 

پچانن : م. در گوشی گفتن» نجوی 


کردن» به نجوی گفتن» آهسته گفتن. 


پچړان : م» پریدنه قطع کردن فطع 
کردن کلام» گسیختن. 

پچراندن : نک . پچران, 

پچرانن : نک . پچران, 

پچراو : امذ. گسیخته, قطع» ناتمام» 
بریده» پاره. 

پچر پچر : قطعه قطعه, بریده بریده. 
پچریا : نک . پچراو. 

پچریاگ : نک . پچراو. 

پچریان : م. گسیختن, پاره شدن» قطع 
شدن» ناتمام ماندن, 

پچر ین : نک . پچریان. 

پچکوله : ص. کوچولو, 

پچکه‌له : نک . پچکژله. 

پچووك : ص. کوچك. 

پچه :۱. نجوی» در گوشی. 


پچین : م» (ز). اردنگی زدن. 

پخ پخ : کلمه‌ای برای تر سانیدن. 

پخ کردن : م. سر بریدن» گرد بر 
کردن» ذبح. 

چ صن ره لیریزج زیاد» مملو. 

پر : ا» (ز). پل. 


پراسوو :۱. دنده. 

پرای : م۰ (ه). پریدنه بال گرفتن 
پرنده, پر زدن» حهیدن. 

پرایره‌وار : م» (ه). پاین پریدن. 

پربار : ص. پربار» پر ثمرء فنیجه بخش. 

پربوون : م. پر شدن, 

پربیرٌ : افا. وراج. 

پرپوسه : ۱ (ز). کبره» پوسته روی 
زخم. 

پرپوسه کرن : م. پوساندن. 

پرپوله :۱. اوماج» رشته‌ای که با دست 
بریده می شودء آش اوماج. 

پرپه : اء (با). هزارپا. 

بر په اص, پر پره 

پرتاف :ا امف. تند» عجله» تندیء 
تعجیل. 

پرتاف کردن : م. عجله کردن» سرعت 
داشتن. 

پرتال : اء (ز). قماش» پارجه. 

پرتاو : نک . پرتاف, 

پرتگه :۱. ذره» ریزه» خر ده. 


پرتوو کانن : م. پوساندن. 
پرتو و کباگ : ام. پوسیده, فر سوده, 
پر توو کیان : م. پوسیدن. 
پرته‌قال : ۱. پر تقال. ِ 
پرج ود گم زلف» موی بلند مردان. 

پرچانن : م. بریدن, قطع کرد و 
پرچن : ص نسب. ژولیده مو» موی دراز 

و ژولیده. 


۱4۰ 


پرخن : ص نسب. کسی که در خواب سر 
و صدا می کند. 

پرخه : اص. شر و پف» خرناس. 

پرد : ۱. پل. 

پردژ : نک . پةردەژ. 

پردوخیان : م. کز دادن. 

پردوو :۱. نی که روی بام اندازند و بر 
آن گل مالند. 

پر ړوو : ص. رو» بی ادب» جسور. 

پرزانگ :۱. مثانه» آبدان» کیسه ادرار 
بدن پستانداران. 

پرزك :۱ (ز). جوش صورت. 

پر زور : ص. بر زور» نیرومند» قوی» 
شید 


پرزوله :۱. ریزه» ذره» خرده. 


پرزه : نک . پرزوله. 


پرزه :۱. نفس. 
پرژ : امف. پراکنده» متفرق» بهم ریخته» 


پرژان : م. پراکندن» متفرق کردن» بهم 
ریختن. 

پرژاندن : نک . پرژان. 

پرژ و بلاو : امذ. درهم ریخته» به شدت 
پراکنده. 

پرژ و پول : نک . پرژ و بلاو 

پرژه : ۱. شتك آب. پشنگ آب. 

پرژباگ : نک . پرژ. 

پرسا : ص فا. پر ساء» جویا» جستجو گر» 


پی گیر. 


پرسان : نک . پرسای. 


پرسای : م» (۵). پرسیدن» سوا 
کردن» جویا شدن. 


پرسش : امصد. پر سش» سوال» استفسار» 


پرسوّز : ص مر. پرسوز. 

پرس ورا : نک . پرسش. 

پرسه : ۱. مات عزا. 

پرسه‌دار : ص فا. ماتم زده» عزادار. 
پرسیاری کردن : نک . پرسین. 

پرسین : م. پر سیدن» سوال کردن» جویا 
شدن, استفسار کر دد. 

پرش : نک : پرژ. 

پرشانن : ترشح کردن. 

پرشانن : م. سوسو زدن ستاره‌ها. 
پرشنگ :۱. شعاع نور ماه و خورشید» 
سوسوی ستا رگاناه,جراقه آنشن. 
پرشه :۱. ترشح. 

پرشه : اشعه ماه و خور شید . 

پرشه کردن : م. ترشح کردن» سوسو 
زدن: 

پر کردن : م. بر کردنه انباشتن. 

پ رکیّشی کردن : م. فرصت کردن» 
امکان پیدا کردن» جرئت داشتن. 
پرگ : ا. لارو نوزاد حشرات. 
پرمانن : م. فر زدن» تنفس عطسه مانند 
حیوانات که برای پاك کر دن بینی انجام 
می دهند . 

پرهایه : ص مر. پرمایه» پر مغز» پر 
رنگ» پر معنی» مالدار» ثروتمند» 


پر و مند . 

پرهه : اص. گریه به هق هق» گریه با 
صدای بلند. 

پرهه : اص. تنفس عطسه مانند حیوانات 
برای پاك کردن بینی. 

پرميّشك : ص مر. عاقل» معقوله 
متفکر دانا. 

پرنز :۱. دلیل» بر گه مدرك. 

پرۆت :ص شغل, (ز). کاس ه‌گر» 
کوزه گر» سفال ساز. 

پر که :۱. هواپیماء طیاره. 

پرووسکه : ۱. جرقه, اخگر. 

پرووانن : م. مالاندن» مالیدن» مالش 
دادن به منظور پاك کردن چیزی از جیز 
دیگر مانند پاك کردن گل خشك شده 
از لباس یا پاك کردن چشم از آلودگی 
داخل آن. 

پړ و پا :۱. پاء پرو پا. 

پم و پاتال :ص مر. پوچ» بی معنی» 
بی فایده, کهنه و از کار افتاده. 

پړ و پزشته : ص مر. خوش پوش, لباس 
مر تب پو شید ه. 

پر و بووج : ص مر. بوج» بی معنی» 
حرفابی آرززش. 

پر و به‌شیّو : ص. بسیار پریشان احوال. 
پر و پیت : ۱. وسائل خانه, اثاث. 
پرووزانن :م. کز دادن به آتش 
سوزاندن سطح چیزی را. 

پروو زکاندن : م. بریدن, قطع کردله 


پرووسقیاگ : امف. بریده «شیر ». 

پرو و سقیان : م. بریدن شیر. 

پرووسکه :۱. جرقه» اخگر. 

پروو که وا آرام نرم» آهسته «فقط 
در مورد برف و باران گفته می شود». 

پروو که پرووك کردن : م. آرام آرام 
برف آمدن» نم نم باران آمدن. 

پرو و کیاگ : امف. پوسیده. بریده از 
خستگی, ناتوان شده از فعالیت زیاد. 

پروو کیان : م. از پا در آمدنء ناتوان 
شدن, بریدن از خستگی. 

پروونای : (ه), نک . پروانن. 

پريسك : نک . پرووسکه. 

پریسکه : ۱. بقجه کوحك. 

پریش : ۱. ریزء ریزه» خرده «برای 
ریزه‌های کوچکی از اشیائی مانند 
شیته شکسته گفته می شود». 

پریش پریش :اء ق. ریز ریز» ذره ذره. 

پریکه : اص. صدای خنده. 

پريك و هزر : اص. صدای بازی و 
خنده» خنده شادمانی. 

پز :۱ الت تتاسلی زت کس. 

پزان : نک . پرزانگ. 

پز دان : نک . پرزانگ. 

پزگ: 1. نیفه, لیفه» محل گذراندن بند 
شلوار. 

پزلی + (۸)»انک . پززانگ: 

پزور : اء (ز). اندرونه دل و رود 
امعاء و احشاء. 


پزیسك :۱. حرقه آنش. 


پزیشکه :۱. خار گوسفند. 

پژ: ۱. قسمتهای نازك و مژه مانند گل 
گندم و غلات و ذرت. 

پژال : ۱. سرشاخه» سرشاخه خشك 
افتاده روی زمین. 

پژان : م. پراکندن, افشاندن» ریخت و 
پاش کردن» متفرق کردن» پخش 
کردن» بهم ریختن. 

یژان : م. بکارت از دختری برداشتن. 
پژاندن : نک . پژان. 

پژانن : نک . پژان, 

پ ژکووژ :۱. غنجه. 

پژگال :۱. کار فرمانه شفلء 
مشغولیت» سر گرمی. 

پژ گنای : (ھ)» نک . پژان. 

پژ گیا :امت پراکنده» پخش» گسترده» 
متفرق» بهم ریخته» پراکنده. 

پژل : اصرار ابرام. 

پژلاندن : م. اصرار کر دن. 


پژی : (با) نک . پژوو. 


پس : ا, پسر , 


پس : ص. الکن» دارای لکنت زبان. 

پسان : نک . پچران. 

پساندن : نک . پچران, 

پسپان : ۱ (ز). وصله» پینه» قطعه 
پارچه‌ای که برای وصله به کار 
مي رود. 

پسپاندن : م. نجوی کر دنه آهسته و 
در گوشی صحبت کردن. 

پسپستلی : ا(۸). رطیل» عنکبوت. 

پسپسيك : ا» (ز). گربه» بچه گربه. 

پسپۆر : ص. عاقل» آگاه» وارد به کار» 
باتجربه. 

پستان : ۱. پستان. 

پسترله : ا» (ز ). نر دبان, 

پستوو :اء (با), یخه» يقه» گریبان, 

پسته : 1. پسته. 

بسته‌ق : ص, (ز). کشمش یا مویز 
خراب شده. 

پسك :۱ء (با). گربه. 

پسك : ۱. زلف. 

پسك : ص. الکن. 

پسکه : نرم و پنهان چون شکار چبان 


پسیار کردن : (ز )» نک . پرسین. 


پشت : |. پشت» عقب» پس, نشیمن. 

پشت :۱. پشت» پناه, پشتبان. 

پشت : ۱. تبار» نژاد» نسب, دودمان. 

پشت ثه‌ستوور : ص مر. خاطر جمع. 

پشت بین : نک . پشت به‌ن. 

پشت بهن :۱. پشت بندء شال کمر. 

پشت دان : م. پشت دادن» تکیه دادن 
کی كردن 

پشت سووری : ح مص. پشت گرمی» 
اعتماد» اطمينان» استظهار . 

پشت سەر يهك : ق مر. پیاپی» پی در 
پی» متوالی» پشت سرهم» پشت ریز. 

پشتکار : امر. پشتکار» استقامت» 


بشت مازه : پشت مازه. 


پشت هیّر: ص مر . پشتیبان» مد د کار کمك. 
پشتوانه :۱ شتوانه» اعتبار . 


پشتووری : نک . پشت سووری. 


پشت و په‌نا : ص مر. پشت و پناه» 
حامی؛ كمك مددکار. 
نت پشت وین :۱. چیزی که به کمر بسته 


شودء شال کمر» کمربند. 


پشته :۱. پشته» بر آمد گی علف» خرمن 
علف. 

پشته پا : امر. پشت پا. 

پشته پادان : م. پشت پازدن 
رو گرداندن از خیر چیزی گذشتن. 

پشته سه‌روتن : م. غیبت کردن» پشت 
سر کسی حرف زدن» بد گویی کردن. 

پشته فان : ص» (ز). پشتیبان» پشت و 
پناه» حامی. 

پشته قه‌فا وته‌ی : ۵ (ه). خوابیدن به 

پشتەك : امصف. پشتك, معلق» وارو. 

پشتەك : ۱. پشتك, بیماری استخوان 
بالای سم اسب. 

پشت مل :۱. گرم» پشت گردنه قفا. 

پشته‌و :|. طپانچه» اسلحه کمری. 

پشته‌وان : نک . پشت بەن. 

پشته‌و ړوو : ق مر. پشت رو وارونه» 
واژ گونه. 

پشته‌و زوو کردن : م. پشت ورو 
کردن جامه, وارونه کردن. 

پشته‌و که‌فتن : م. به پشت افتادن, 

پشته‌و که‌فتن : م. انکار کردن» رد 
کرو 

پشتی : ۱. پشتی» متکاء بالش. 

پشتی : ح مص. پشتیبانی» حمایت» 
مددکاری. 

پشتی :۱ء (ز). گرد کرده چیزی که بر 
پشت حمل شود. 


پشتیر : ۱. طویله, اصطبل, 
پشتین : ۱. پشت بندء شال کمر» کمربند. 
پشتیوان : ص مر. پشتیبان, طرفدار» 


حامی. 

پشتیوانی : ح معد. پشتیبانی» حمایت» 
مددکاری. 

پشك : 


پشك خستن : م. پشك انداختن» قرعه 

پشکفین : م. شکافتن بخیه. 

پشکل :۱. پشکل. 

پشکنین : م. بررسی کردن جیب و بغل. 

پشکو :۱. آتش دانه, دانه آتش. 

پشکول :اء (ز ). پشکل. 

پشکوّل :۱. کلون» فید چوبی که پشت 
در اندازند. 

پشکهل : ۱. پشکل. 

پشوو :۱. نقس. 

پشکن : بازرس. 

پشك هافیَژ : افا. مقسسم» تقسیم 
کننده» موزع. 

پشکین : بازرس. 

بشه :۱. زه» زه کمان. 

پشیان : م. پاشیده شدن» ترشح کردن 
اف 

پشیله :۱. گربه» بچه گربه. 

پشیّوه :۱. آشوب» فتنه» فساد» تباهی» 
هیاهو» غوغا» هرج و مرج انقلاب» 


شورش» ازدحام. 

پف : ۱. پف» فوت. 

پفالوو : ص مف. پ ف‌آلود» باد کرده» 
آماس آورده. 

پف کردن : م. پف کردن» فوت کرد 
ورم کردن» باد کردن. 

پف کریاگ : ص مذ. پف کرده» پفیده» 


ورم کرده» آماسیده» اسفنجی» 
متخلخ ۰ 
پفلّدان : :. مثانه. 


پفهل : نک . پف کرپاگ. 

پف‌انم :امر: بف م 

پفیوّز : ص. پفیوز» قر مساق» بی رگ 
بی غیرت. 

پل :۱. قطعه گوشت کباب» حنجه» جنجه. 

فل دنا بو 


پلار : امص. سرزنش. 

پلار کردن :م. سرزنش کردد. 

پلاس : ۱. پلاس» گلیم» جاجیم. 

پلاش : ا.خارو خسك»سر شاخه خشك. 
پلانن :م. آغشته کردن آلودن» 


یلاو یا لوو ن .جلو اکن 
پلاویتو : ص بر. پر» غیلی پر؛ یلو 
پر کوبیده. 

پلپ : ا. هسته» نطفه, ریشه, 


پلپ به‌ستن : م. نطفه بستن» هسته پیدا 


کر دن» ایجاد شدن. 

پل پسکیان : م. دستپاچه شدن. 

پلپل : ص مر. قطعه فطعه انجیده. 

بابل گردن : م: قیهکردفه ایند 

تۆك : ۱. تللگر. 

پل ته‌فانن : م. بشکن زدن. 

پلتيك : ص. پوسیده. 

پل دان : م. زدن بعضی از اعضاء مانند 
چشم. 

پلك : ۱. پلك. 

پلك : |. عمه» خاله. 

پلکان : م. غلتیدن. 

پلکانن : م. غلتاندن, 

پل لټدان : نک . پل ته‌قانن. 

پل‌وبا: ح مص. تواناییء جربزه, 
تزرنگی. 

پل وبووش : ۱. خار و خسك, سرشاخه 

پلوو چ : ص. کج و کوله. 

پلوو خ : ص. کنیف, آلوده. 

پلوور : ۱. ناودان. 

بلوور :۱. فلوت» نی‌لبك. 

پلووسك : ۱. ناودان. 

پلوور زەن : افا. نی زن. 

پلووره : ۱. چهار ضلعی چوبی یا کادری 
که زنبور شان عسل را در آذانگاة 
می:داززد. 

بلووره وارانه :۱.(ه). قوس فزح: 


رنگین کمان. 

پل و لووت کهر: ص فا. بدعنق» 
اخمو» غرغرو. 

پله : ۱. فرصت پا» وقت مناسب. 

پله : ۱. پله» مقام. 

پله به ثاوا دان : م. کار را خراب 
کردن, موضوعی را بروز دادن. 

پله پرتکی : شتابزدگی. 

پله ترازیان : م. دو دل شدن» پشیمان 
شدن» از حرف خود پایین آمدن» وا 
دادن, 

پله حه‌ش : ص. گنده و بی شعور؛ ابله» 
احمق. 

پله دان : م. پا دادن» فرصت پیدا شدن» 
امکان پیدا شدن. 

پله زیقان : ۱. شادمانی» خوشی. 

پله کان : ۱. پله» پلکان. 

پله هه‌ته : ۱. مته دستی. 

پله نيان : م. تحريك کردن» فریب دادن» 
وادار کردن کسی به کاری. 

پلیان : م. آلودن» آغشته کردن. 

پلیزرك : ۱. پرستو. 

پلیس : ۱. پلیس» پاسبان, شهربانی. 

پلیشاند نه‌وه : م. له کردن. 

پلیشاو : ص. له شده. 

پلیکان : ۱. پله» پلکان. 

پن : اء (ز ). نقطه, 

بن ؛ پا اوق 

پنجار : اء (ز). سبزی» سبزی سرخ 


شد ه. 


پنگر کیش 


پنج ومور : لاف و گزاف. 
پند : اء (ز). کون ماتحت» مقعد. 

پند : ۱. کنه. 

پنداشت : امص. پنداشت» گمان» خیال. 
پندر : ص» ۱. ترد» حالت قسمتی از بدن 


که در آب مانده باشد. 


پنژه : ۱. عطسه, 

پنکاف : اء (ز). گلاب. 

شگر :نگ ندر 

پتگر کین : امر. آنبر.مقاشل: آتش 
گیر. 

پنو :۱. لکه. 

پنه :۱. میزی که نان قبل از گذاشتن در 
تلور روی آن پهن می شود. 

پنه امای : م» (ه). اقرار کردن. 

پنهان : ص» ق. پنهان» گم ناپیدا, 
نادیار» مستور» مکتوم. 

پنه شیه‌ی : م» (ه). طول کشیدن. 

پنه ياوا : ص مر. نوکیسه تازه به 
دوران ر سیده. 

پنیوّز : (با). «رفتن» به جایی برای 

بو :۱. بود. 

بو :۱. سرشاخه. 

بوپ : ۱. زلف مو. 

پوپ :۱. کلاهك مرغ» تاج خروس» 
ژلف. 


پوپنه : ص. مرغ کاکل‌دار. 

پوبه :۱. قله کوه» بلند ترین نقطه درخت. 

پۆپه :۱. تاج خروس, کلاهك مر غ. 
پوپه ره‌شه : ۱. بیماری مرغ و خروس 
که کلاهك آن سیاه می شود 
نیو کاسل. 

پوپه‌ژهین : ۱. پارچه سبکی که تابستانها 
با آن می خوابند. 

پوپه شمین : نک . پزپه ژمین. 

پۆت : ص. کنف» کنفت» جين و جروك 
بر داشته 

پۆتلاك : ۱. روسری, لجك» دستمال 
ی 

پخ :۱. جوانه درخت پیش از ظاهر 
شدن برگ. 

پوخت : امص. پخت » پزش» طبخ . 

پوخت و بهز : امر. پبخت وپز» 
طباخی» طبخ. 

پوخته : امف. پخته» رسیده» با تجربه. 

پخل : ص. کثافت» پلیدی. 

پوخین :۱. قاووت. 


پرت :۱. مو» زلف. 

پزرتك :۱. کلاه و سربند زنانه. 

پورنکه : امصغ. قسمت کوچکی از موی 
سر , 

پوّرخز : ص مر. مرد بزرگ اندام نفهم. 

پورگ :۱. برگ گل. 

پزریاگ : نک . پزراو. 

پزریان : م. گنجیدنه جای گرفتن؛ 
جابجا شدن. 

پورین : نک . پزریان, 

پوز : پز» حالت شخص. 

پوز : ا» (ز). بینی. 

پوزنکان : م. ریختن برگ از درخت» 
وارفتن اشیاء. 

پوز خهن : امر. پوزخند» لبخند» 
زهرخند. 

پوزه : ۱. پوزه» پوز. 

پۆزه به‌ن : امر. پوزه‌بند. 

پوس :۱. پوست» جلد» پوسته» رویه. 

پوس : ص» ا. پیر» کهنسال» سالخورده. 

پوس :۱. قراول» کشيك. 

پوسانن : م. پوساندن, 

پوست :۱. پوستء جلد. 

پوس کولوفت : ص‌مر. پوست کلفت» 
سخت جان. 


پوس که‌نن : م. پوست کندن. 


پو سکه‌نه : ص م. پوست کنده؛ راو 
راست. 

پزس گرتنه‌وه : نک . پوست کندن. 

پوس‌وراز : ص فا. پوستین دوز. 

پوسه : ۱. پوست» پوسته. 

پو سه‌خانه : ام . پستخانه, جاپار خانه. 

پو سکه‌ندن : م. پوست کندن. 

پو سکه‌نه : ص مذ. رك» راست» پوست 
کنده. 


پوسیان : م. پوسیدن. 

پو سین : ۱. پوستین. 

پوسین : ۱. پوسیدن. 

پوسین‌دوز : نک . پزس و راز. 

پوش :۱. بز سیاه گوش وسفید. 
پوشاك : ۱. پوشاك لباس جامه» 


پوشید نی. 
پوشان : م. پوشاندن» پوشیدن» پنهان 
داشتن. 
پوشاندن : نک . پوشان, 
پوشانن : نک . پوشان. 
پوشت :۱. پشت» عقب» پس, نشیمن. 
پوشت‌ته‌ژق :ص‌هر. پرپشت. 


پوشته : ص. خوش لباس. 


پزشته کردن : م. پوشاندن لباس بتن 
برهنه و فقیر . 


تاه از 


پزشش : امص. پوشش, ملبرس. آا 
زوپوش» جاه سار 


پوشمن : نک , پزشال. 
پوشی :۱. سرپوش سر زنان» روسری. 


پوشین : پوشیدن, لباس بتن کردن. 


11۸ 


پوغه : ا..ص. گوساله نر غیراخته. 

پۆك :۱. پتك. 

که : نک . پووکه. 

پوّل : نک . پشکو. 

پول : ۱. جمعیٹ» گله, رمه, دسته. 

پولا : ا. پولاد» فولاد. 

پولاخوهره : ص فا. لقبی برای مردم 
دلر و آزاد. 

پولانیا : م. تیز کردن وسائل کشاورزی 
مانند داس. 

پزلایین : ص نسب. پولادین فولادی. 

پۆلگ :۱. کپك. 

پزلگ : اء (ز). باقلا. 

پولوو : نک . پشکو. 

پزنژین : ۱ (ز). چرت. 

پووار : ص درخت لخت از برگ. 

پوواز :۱. گوه, گوك پواز. 

پووان : م. ریختن میوه از درخت» 
ریختن برگ از درخت» ریختن. 

پوواو : امف. ريخته, ب رگ ریخته. 

پووت :۱. پوت پوط» حلب. 

پووت : نک . پروچ. 

پووتك :۱. کوفت» سفلیس» خوره. 

پووته گا : تهیگاه. 

پووتهل : نک . پووج. 

پوو تین :1. پوطین» پوتین. 

پووج :۱ ص. پوج» خالی, میان تهی» 
مجوف» ببهوده» پوك. 

پووچاننه‌وه : م. تمام کرد چیز با 
ارزش» چیزی را بنادرست به اتمام 


رساندن, از میان بردن دارایی» ساقط 
کر دن. 

پووچه‌ل : نک . پووج. 

پووچه و بوود : م. پوچ شدن, هیچ 
شدن» ساقط شدن. 

بووچیانه‌وه :م پوچ شدن» نابود 
شدن» هیچ شدن» ساقط شدن. 

پووخك :۱ء (ز). منگوله کلاه. 

پوور :۱. خاله» عمه. 

پوور از : امر. عمه‌زاده» خاله‌زاده. 

پوورت :۱ء (ز). مو» زلف» گیس. 


پوورتز : ص. پشمالو» پرپشم. 

پووره :۱. لارو حشرات» انبوه زنبور 
عسل. 

پووز :۱. مج پا. 

پووزه‌وانه : امر. مچ پیچ» مچ بند. 

بووش :۱. خس و خاشاك. 

پووشال : ا. پوشال. 

پووشانه : مبلغی است که ارباب بابت 
چریدن حشم رعایا از خس و خاشاله 
روستا دریافت می کرد. 

پووش‌به‌قنگه : امر. سنجاقك. 


پووش‌په‌ر : ماهی از سال. 


پووش‌دیان : ۱. خلال دندان. 

پووش و پلاش : . اثاث خانه و منزل» 
خس و خاشالك, 

پووشه : ۱. پوشه, دوسیه پرونده. 

پووشهلان : ا.ق. جائیکه خس و خار 
زیاد باشد. 

پووشوو : نک . پووشی. 

پووشی :1. پیفه پد» پود. 

پووك : ص. پوك تو خالی. میان تهیء 
فجوف. 

پووك : لثه: 

پووك : نک . پو وکاوله, 

پو و کاننه‌وه : نک . پووجاننه‌وه. 

پوو کاوله : باز کردن پنج انگشت رو به 
شخص بمنوان عدم موافقت و حتی 
نفرت. 

پوو که :۱. پو وکه فشنگ. 

پو وکه : ص, ا. برف کم آب. 

پو و که : ص, ۱. گریه نرم» برف نرم. 

پووگ :۱» (ز). باد تند. 

پوول :۱. پول» وجه. 

پوول : اء (ز). گودی سرشانه. 

پوول‌به‌ره‌س : ص فا. پول پرست. 

پوول رهش : امر. پول سیاه» پزل رد 

پووله که : ۱. پولك» قلس. 

پوولّه کی : ص نسب. پولکی» مادی» پول 
پرست. 

پووله که‌رتز : ص مف. پولك دوزی 
شده 


پوولی : نک . پشکو. 


تا 
14۹ 

پوونای : م» (ه). پوساندن. 

پوونك : نک . پوونگه. 

پوونگه : ۱. پونه» پودنه. 

پووه‌دای : م» (ه). نیش زدن» زدن 

پوویا : امف» (ه). پوسیده. 

پوویان : م» (ه). پوسیدن. 

پووینه : نک . پوونگه. 

پزیشی : اء (با). پشه. 

پیلانه : ۱. هدیه‌ای برای زن فار غ شده 
یا دختر شوهر کرده. 

په‌پکه : ۱. خرمن یا توده‌ای از هر چیز. 

په‌پکه : حلقه مانند » حلقه‌مار به دور خود. 

په‌پکه‌بستن : م. حلقه بستن» حلقه زدن. 

به‌یکه‌دان : نک . په‌پکه‌به‌بستن. 

به پکه مه ليچك : ۱. پیرلك. 

به‌پلی‌دای : نک . به پکه به‌ستن . 

په‌پوو :۱. هدهد» مرغ سلیمان» شانه 
به سر , 

به‌پووسلیّمانه : نک . په‌پوو. 

په‌پووله : ۱. پروانه, کپلك « کرم جگر 
گوسفند ». 

په‌پو ول : نک . پهپوو. 

په‌پوولی : (ه). حلقه مار به دور خود. 

په‌پوولی‌پیکای :۰ ( «). 
نک . په پکه به ستن , 

به‌پو و که‌ره : ۱. مرغ حق. 

په‌به : ۱. گرده بزبان بچه‌ها. 

پەپەرووك : ۱. پروانه. 

پەت : اء ص. طناب پاره» قطعه طناب. 


په‌تا : ۱. نزله» ز کام همراه با سینه درد» 


په‌ر په‌روك 


جریان آبی بینی» سر ماخورد گی. 
به‌تاته : ا. سیب ز مینی. 
پهت‌په‌تی : معالجه معمولی و محلی. 
په‌ترو :۱. پوست خشك روی زخم. 
په‌تر ول : نک . په‌ترو. 
پەتك : ص. طناب پاره. 
پەت کردن :م. دار زدن. 
په‌تله : ۱. بلغور» گندم پخته. 
پەتۆ : |. نقس. 
پەتۆت : ص»(ز). کهنه» فرسوده» 
فرتوت. 
په‌توو :1. پتو. 
په‌ته : م» (ه). نان درست کردن. 
په‌ته : ۱. پاس» اجازه عبور. 
پەتەر :۱. بلاء مصیبت. 
به‌نه‌ری : ص. دیوانه» مجنون» خالص» 
ناب» بی‌غش: مطلق. 
به‌تیاره : ص. پتیاره» سلیطه. 
په‌چه : ۱. محل و جایگاه گوسفند. 
په‌چه‌ته :۱. دستمال سفره. 
په‌چین : م. غصه در دل اندوختن. 
په‌حتن : م» (ز). جوشاندنه پختن. 
په‌حن : ص» (ز). پهن» عریض. 
په‌حنی : ا» (با). پاشنه پا. 
پەخ : ص. پخ . 


په‌خش : ص. پخش» پراکنده. 

په‌خشان : م. پخش کردن» بخشیدنه 
تقسیم کر دن» پراکندن. 

به‌خشه :|. پشه. 

په‌خشان کردن : نک . په عشان. 

به‌خمه : ص. پخمه» بی‌دست و پاء دست 
و پا جلفتنی» کودن» ساده لوح. 

پەر :۱. پر. 

پەر : گوسفند سفید صورت سیاه, 

پهرٍ :۱» (ز). بال. 

پەر : ق. کنار دور. 

په‌راسوو :۱. دنده. 

په‌راگه‌نه : امذ. پراکنده» متفرق» بهم 
ريخته , 

په‌راگه‌نه کردن : م. پراکندن» پخش 
کردن» متفرق کردن» پراگنده کردن. 

په‌راننه‌وه : م. پراندن. پرانیدن بپرواز 
در آوردن. 

په‌راننه‌وه : م. زنی را از شوهر جدا 
کردن و بعقد خود در آوردن, 

په‌راو نز :۱.حاشیه, حاشیه‌پارجه ولباس, 

به‌رپتین : م» (ز). پر کندن مرغ و 
پرند گان» پر کردن» آبروت کردن. 

په‌رپهر :۱. پرپر» بال بال» ورق ورق. 

پەرپەرۆك : ۱ (ز). پروانه. 

په‌رت : ص. پرت» بی معنی» دور از 
ذهن» دور افتاده, منحرف. 

په‌رتاو : ۱. پرتاب. 

په‌رت‌بوون : م. پرت شدن, افتادن از 
بلندی, دور شدن از موضوع. 


په‌رت‌به‌ستن : نگ . پەرتبوون. 

به‌رت‌دان :م پرتاب کردن» انداختن, 

هرت کردن : نک . په‌رت‌دان. 

په‌رتگا : امر . پرتگاه. 

پەرتووك :۱. کتاب. 

به‌رجان :۱. نک . به‌رچین. 

په‌رجوو :۱. معجزه. 

په‌رجیم : نک . هر چین. 

برچ : . عذر بهانه. 

په‌رچاننه‌وه : نک . پەر چ‌دانه‌وه. 

پەر چ‌دانه‌وه 3 پرچ کردن» بر گر داندن 
سر میخ. 

پەر ج‌دایوه : (ه) نک . په‌ر چ‌دانه‌وه. 

پەر چ کردن : نک . پەر چ‌دانه‌وه. 

په‌رچه‌فت : ۱ (ز). افاس ورم» 
تورم» باد» خامباد. 

په‌رچه‌فتن : م» (ز). متورم شدن» باد 
کردن» آماس کردن» طبله کردن. 

په‌رچه‌فتی : انا. متورم شدن» باد 
کردن» آماسیده. 

په‌رچین :|. پرچین. 

په‌رخاندن : م. له کردن» مالیدن به 
زمین» سابیدن. 

په‌رخاندی : امذ. له» لگد مال» سابیده. 

په‌رداخ : صیقل, جلاء پرداخت. 

په‌رداخت : نک . پ‌رداخ. 

به‌رداخت کردن ۹1۳ . په‌رداخ کردن. 

په‌رداخت کردن : پرداخت کردن» 
تأدیه کردن» پس دادن دادن. 


په‌رداخ کردن : م. صیقل کردن» جلا 


دادن برق انداختن. 

به‌ردك : نک . پردوو. 

په‌ردوو : نک . پردوو. 

په‌رده : ۱. پرده. حجاب» ورقه» پوشش؛ 
لایه» يك صحنه نمایش, 

به‌رده‌چیای 19 (ه). فرصت داشتن» 
امکان داشتن» وقت پیدا کردن. 

په‌رده‌دران :م. پرده دریدن» کنایه از 
گفتن چیزی که نباید گفت» برداشتن 
بکارت دختر. 

په‌رده‌رهاوردن : پر در آوردن پرنده. 

په‌رده‌هاوردن : مشتاق بودن» بسیار 
علاقه‌مند بودن. 

په‌ردهژ : ۱. فرصت فراغت» امکان» 
فاصله زمانی؛ دسترس. 

په‌رده‌ژی : نک . په‌رده‌ژ. 

په‌رده‌زیان : م. فرصت داشتن, امکان 
داشتن» وقت پیدا کردن. 

پەردەك :۱. معماء متل. 

به‌رده‌وژ : نک . په‌رده‌ژ. 

به‌ردیژ : نک . په‌رده‌ژ. 

په‌رسای : پر سش. 

به‌رستار : پرستار, 

په‌رستن : پرستیدن. 

به‌رسوو :اء (ز). زکام. 

په‌رسی : نک . په‌رسوو. 

په‌رسیاوش :۱. پر سیاوش. 

په‌رسيلك : ۱. پر ستو. 

په‌رش : امص. پرش» خیز» جست» 


په ړ سیاوش 


په‌رشت :۱. نوعی غله گندم مانند دانه 
ریز و قرمز رنگتر با دو سر باریکتر 
از گندم. 

په‌رفه‌ری : نک . پ‌روار. 

په‌رك : ۱. ورق» برگ کاغذ. 

پە رکال : ح مص. زیبایی. 

پە رک لول : ۱. گوسفند صورت و گردن 
سياه پوزه سفید , 

پە ركهم : ا. بساری صرع. 

پە رکه‌ندن : م. پر کندن. 

پە رٍکه‌نه : امف. پر گنده, آبروت» 
اوروت. 

په‌رگ :۱. نخ پرگ. 

پەر گار 3 پرگار. 

په‌ړگین :ق. آخرین» آخرمین» 
واپسین» فر جامین. 

په‌رهیان : م. اطمینان کر دن. 

به‌رهیان : فرصت کردن. 

پەر :۱. پارچه کهنه» ژنده» کهنه پاره. 

په‌روا :۱. پرواء باك بیم» هراس ترس. 

ه‌روار : پروان چاق» فربه. 

په‌روار به‌ستن : م. پروار بستن. 


په‌رواری : ص نسب. پرواری» فربه. 


پرواز ؛۱. پرواز» طیران, 

په‌روانه *۱. پروانه. 

په‌ر بی نوټژي : ۱. کهنه حیض» کنایه 
از کسی که برای انجام کار بهر کسی 
روی می آورد. 

په‌روپی : نک . پل و پا. 

په‌روه‌رد گار :ص فا. پرورد گار» 


خد اوند » رب. 
پهروه‌رده کردن ۹ پروردن» 
پروراندن» پرورش دادنء بار آوردن» 
تربیت کردن. 
په‌روه‌رش : امصہ. پرورش» تربیت. 
پهره : ۱. ورق» برگه صفحه, 
به‌ردیا ؛ 1. پرپا» کبوتر پرپا. 
پهر‌سان خص فا پرستار. 
په‌ره‌ستش : امص. پر ستش» عبادت. 
په‌ره‌ستن : م. پر ستیدن» پررستش کر دنه 
نیایش کر دن. 
پەرەسش : نک . پەرەستش. 
په‌ره‌سین : م. پر ستیدن» نیایش کردن» 
عبادت کردن» پر ستش کردن. 
پە ره که : ۱. دنده قفسه سینه. 
په‌ره که‌ر ۶ حلاج. 
په رنه :۱. پرنده» طیر» مرغ. 
پسهرهوهری :ق. سه روز قبل» پس 
پریروز. 
په‌رهیز :۱. پرهیزء دوری» اجتناب 
احتراز, 
پهري :۱. پری, از ما بهتران, 
ه‌ریز : جار» جای درو شده گندم و 
جو, 
به‌ریز : محل اختفای شکارچی. 


په‌رتزیان : نک . په‌رده‌ژیان. 


په‌ریتشان :ص فا. پریشان» آشفته, 


ناراحت» ژولیده» نامر تب. 

په‌رتشان بووه م۰ پریشاه شدنء 
آشفته شدن نامر تب شدن. 

په‌رین : م. پریدن» جستن» جهیدد» 
پرواز کردن» رنگ رفتن» زدن چشم 
در اثر ضعف يا شادی. 

په‌رینه هه‌وا م جستن» جست زدن. 

پەز ۷ گوسفند. 

پەز : (با)؛ ا. گله گوسفند و بز. 

په‌زا : ص فا. پزا 

پەزانن : م. پختن» آماده کردن. 


پەز او :۱. دومین آب کشت. 

په‌زه کیفی :۱. قوج و میش کوهی. 

په‌زیرایی : ح مص. پذیرایی» مهمان 
نوازی» مهمانی. 

به‌زتره : ص. نان بیات. 

په‌ژاره :۱. غم» غصه اندوه» آشفتگی» 
پریشانی» ملامت. 

پەژك :۱ء (ز). سرجوب و خاشاك که 
برای روشن کردن آتش بکار می رود. 

په‌ژم : (۱»)۵. پشم. 

په‌ژمورده : امف. پژمرده. پلاسیده, 

په‌ژمینه : (ه), ص نسب. پشمینه» پشمین» 
ساخته از پشم» پشمی. 

په‌ژیراندن : م. پذیرفتن» قبول کردن» 
شنیدن و قبول کر دن. 

په ژټو : ص فا. پریشان» مغموم» که 
غگین. 


به‌ژیوان : ص. نادم» پشیمان, 


پەس : ق. پس» بنابراین» بعد» عقب. 

پەس : ص. پست» دنی» للیم. 

په‌سا : |. مایه. 

پهساخور : نک . پاشاخور. 

په‌ساکردن : م. مایه انداختن» مایه 
رفن 

په‌ساو ؛ نک . پاشاو. 

ه‌سپور : (ز)» ص. زن پر حرف. 

په‌سپه‌سه کوّله : ا. نوعی عنکبوت 
درشت جنگجو که فاقد زهر است. 

په سپه‌نده : (ز ) ص, گمنام» بی ارج و 
حرمت. 

په‌ست : نک . پەس. 

په‌ست : زمین پست» پایین. 

په‌سپیّراره که ؛ق. سه سال پیش» 
پس پیرار. 

به سپیّرهشه‌و : ق. سه شب قبل. 

به‌س‌پتره که : ق. پس پریروز» 
سه روز پیش. 

په‌ستا په‌ستا : ق. آهسته آهسته, نرم 
نرم. 

په‌ستاندن : م. فشردن» پرس کردنه 
درهم کوبیدن چیزهای پر حجم. 

به ستوو : . پستو» صند وق خانه. 

په‌ستی : ح مص» 6 پستی » دنائت» یابینی. 

پەسدۆزی : ح مص. پس دوزی. 

پەسھەنه * ص مف. پس مانده» باقی 
مانده» بجا مانده» عقب مانده. 

پەسن : امص» (ز). مدح» ستایش. 

پەسندان Et! i‏ مدح کر دنه ستایش 


کردن 

په‌سوفت : امف. پس افت» ذخیره, 
پس انداز اندوخته, 

په‌سه لك : ۱. پستەك» نیم تنه نمدی. 
پەسەن : ص مف. پسند» مورد پسندء 
مطلوب. 

پەسەناز : نک . پەسوفت. 

په‌سه‌ن از کردن : م. اندوختن» 
پس انداز کردن» ذخیره کردنه 
پس اوفت کردن. 

پەسەن کردن : م. پسند کردن. 

به سیره :| غوره قوره. 

په‌سیف : (با)» ۱. سرماخورد گی» ز کام. 

په‌شته‌مال :۱. لنگ. 

په شك : ۱. قطر ه. 

پشم 15 پشم. 

په‌شمالوو : ص مف. پشم آلوء پرپشم. 

به‌ شمه له : ۱. پشمك. 

به شمینه : نک . به‌ژ مینه. 

په‌ش و کان : م. آشفتن» پریشان شدن» 
مضطرب شدن» هاج و واج شدد. 

په‌ش و کان : م. دستپاچه شدن» مشوش 
شدن, 

به‌شوکاو :ص فا. آشفته, پریتانه 
نگران» مضطرب. هاج و واج. 

به‌ش و که 2 آشفتگی» دستپاچگی: 
تشویش. 

په‌شو کیان : نک . به ش و کان. 

په‌شووش:ص»(ز ).شُل» وارفته, نرم. 

په‌شه : ۱. پشه. 


پەشەبەن : امر . پشه بند. 
په‌شیل : ص. ویران» خراب. 
په‌شیلاندن : م۰ (ز). خراب کردن» 
دیوار و خانه و مانند آن» تخریب. 
په‌شیز :ام ص, پشیز» غاز» سکه مسی. 
به‌شیمان : نك . په‌ژیوان. 
په‌شیو : ص. غمگین, اندوهگین» 
نگران» پریشان» آشفته. 
په‌شیوبوون : م. آشفتن» نگران شدن» 
هاج واج شدن, 
به‌شیوه : نک . په‌ش وکه. 
په‌قاندن : م. له کر دن جاندار و میوه 
زیر وزنه سنگین. 
په‌قین : م. له‌شدن جاندار و میوه زیر 
وزنه سنگین. 
پەك :۱. قید» ترس» درماند گی» توان, 
په لاخستن : م. عقب انداختن» ممانعت 
کردن» جلو گرفتن. 
په ك که‌فتگ : امف. مانده» بجای مانده» 
خسته» در مانده ناتوان, 
پەك که‌فتوو : نک . پل که‌فنگ. 
پەك که‌فتن : م. مقید بودن» واماندن» 
در مانده شدن» تر سیدن. 
پەك وپزز : امر. پك و پوز» وضع و 
قیافه» ظاهر. 
په که‌ر : ص. پکر» افسرده» ناراحت. 
په گر :۱. کود گوسفند که در طویله 
مانده و روی هم انباشته و خشك شده 
باشد. 


پەل :. عضو اندام. 


: ۱. قطعه» تیکه, 

پەل : ص. کسر» کم. 

:اء (با). دانه آتش» آتش دانه. 

: | (با). پر. 

پەل ۳۲ سنگ یا کلوخ به اندازه‌ای که 
بشود انداخت. 

پهلاس :. پلاس» گلیم پاره» جاجیم 
پاره. 

په‌لاف : نک . پلاو. 

په‌لاهار : ۱. تکان» حمله» جنبش. 

په‌لاهار دان : حمله کردن» تکان خوردن 
برای انجام کار» جنبیدن. 


پهلان : ۱. استخوان, 


بهلپ :. بهانه. 

هلپ :. ریشه, مغزء هسته, 

په‌لپسياگ : امف. آشفته» هاج واج. 

په‌لپ گرتن : م. بهانه گرفتن. 

په‌لپ گرتن : هسته کرد میوه‌هایی 
مانند بادام. 

په‌لپهلان : کلوخ اندازی» سنگ 
اندازی. 

په‌لچقاندن : م» (ز). آسیاب کردن» 
نرم کردن» مالیدن, 

په‌لچم :۱»(ز). برگ و علف خشك 


۶ 


۱۵ 
شده جهت خوراك حیوانات. 


پهلْخْ :۱. بچه خوك و گوساله گاومیش. 
په آخورد : ص‌مر. نیم کوییده. 

په‌لخه : ۱, کاس خوك نر . 

په‌لك : ۱. زلف دراز» موی سر دراز. 
په‌لك :۱ء (ه). ب رگ. 

په لك : پلك. 

پەل کردن : م. تیکه کردن, قطعه کر دن. 
پەل کوتان : م. کورمال کردن. 

په‌لکه : اء ص. زلف دراز بافه. 

یه ل که‌رده‌ی 0 ۵ (ه). پر در آوردن 


پر ند ه. 
په لکه‌ره‌نگینه : امر. قوس قزح» رنگین 
کمان, 


په‌لمان : م. آماسیدن, 


په ڵۆخ : ص. کیف, پلید» گند. 


پەڵۆّشه :۱. گون» بوت سوخت تنور. 


پەل و پو :۱. شاخ و برگ» پر و بال» 
دست و پای ادمیزاد. 

پەل و کوت : ح مص. دستمالی. 

په‌له : ۱. اولین باران فصل. 

یله : قطعه‌ای از زمین زراعتی. 

پهله : امص. عجله» شتاب. 

پەلەپسكێ : ج مص. دستپاهگی» 
آشفتگی, پریشانی» نابسامانی. 

په له پيتك : نک . پەلەپيتكە. 

په‌له‌پیتکه : ا, (ه). ماشه تفنگ. 

په‌له‌پیتکه : ۱. کلوخ» سنگ» آت و 
آشغال. 

په‌له‌دان : م. باریدن اولین باران مفید 
فصل پاییز و آخرین باران مفید و 
کافی فصل بهار. 

په‌له‌فرتکی : دست و پا زدن. 

هلف کی : نک . پەلپەلان. 

په‌لهقاژی : دست و پا زدن. 

په‌له کردن : م. عجله کردن» شتاب 
کرو 

په‌له کوتی : حر کت دست کورها برای 


یافتن اشياء» دست مالیدن. 
پەڵەنگ : |. پلنگ. 
پەلە‌وەر : ۱. پرنده. 
پهلیته : ۱. فتیله. 
په‌عبوو :۱. پبه. 


په‌هبی : ام (با). پنبه, 
پەمگ : . پبه, 


په‌مله پرق : تفنگ سر پر. 

به‌هوانه : امر. پبه دانه» بذر پبه. 

په‌موو : پنبه. 

به‌هه : پبه. 

به‌مه تمه : نک . په‌موانه. 

په‌مه‌دانه : نک . په‌موانه. 

پەن : ۱. موعظه, پند» اندرز» نصیحت» 
آموزش. 

پەن : ۱. ننگ. 

په‌نا : ص, ۱. پناه» پناهگاه» حامی» 
پشتیبان. 

په‌نابا : پناباد» سکه نقره‌ای معادل نیم 
ریال. 

په‌ناباد : نک . ه‌نابا. 


په‌نابردن : م. پناه بردن» ملتجی شدن» 


پناهیدن. 

په‌نابه‌خوا : پناه بر خداء معاذالله. 

په‌نابه‌ر : افا. پناهنده. 

به‌ناگا : اهر . پناهگاه» مأمن. 

په‌نام : آماس» ورم» باد» تورم» نفخ. 

په‌نام : ص» ق. پنهان» مخفی» نهان» 
محرمانه» غایب. 

په‌نام‌ثارده‌ی : م» (ه). آماس کردن» 
ورم کردن» باد آوردن» متورم شدن» 
نفخ کردن. 

په‌نام کردن : پنهان کردن» قایم کردن» 
مستور داشتن» مخفی کردن» نهان 
ساختن. 

به‌نامگا :امر. پناهگاه» مأمن. 

پەنام هاوردن : نک . پەنام ثارده‌ی. 

په‌نام‌هاوردن : پناه آوردن» مخفی شدن 
نزد کسیء ملتجی شدد, 

په‌ناهه کی : ص نسب. پنهانی» محرمانه» 
پوشیده» مستور» مخفی. 

په‌ناوا : نک . په‌نابا. 

به‌ناهه‌نه : افا. پناهنده ملتحی. 

په‌ن‌به‌سه‌را هاوردن : م. دختری را 
ننگین کردن» به کسی بد گویی کردن» 
آبروی شخصی را بردن. 

په‌ذپی دریاگ : ص مف. دختر لو رفته, 
کسی که ننگی بر او رفته باشد. 

په‌نجد‌ری : ص نسب. پنجدری. 

په‌نج‌شه‌عه : ۱. پنجشبه. 


په‌نج له : | پنجول» پنجه» چنگال. 


به نه میان 
۱۵۷ 


په‌نجه :۱. پنجه» دست, چنگ, چنگال. 

په‌نجه : (ز ). پایزه, 

په‌نجه : ۱. نیم تخت کفش. 

به‌نجه‌ره : ۱. پنجره. ۷" 

په‌نجه‌شیر : ا. سر طان. 

په نجه ھر يەم : په‌نجه‌مریم. 

په‌نچ :۱ (با). چنگال » چنگ 
در ند گان» پنجه , 

به‌ند : ۱. پند» نصیحت, اندرزء موعظه. 

به‌ن‌دان : م. پند دادن» نصیحت کردن» 
اندرز دادن, 

په‌ن‌دان : م. دختری را ننگین کردن» 
بکارت دختری را بر داشتن. 

په‌نده‌مووس كردن : نک . په‌نگه موش 
کردن. 

په‌نگاو :. گرداب» آب جمع شده در 
يك جا. 

په‌نگ‌خواردن : م. ماندن آب پشت 
مانع» جمع شدن آب در يك جا. 

پەنگر :. دانه آتش» آتش دانه. 

په‌نگر کیش :۱. انبر» مقاش» آتش گیر. 

په‌نگل : نگ . په‌نگر. 

پ‌نگل کیش : نک . په‌نگر کیش 

هتلق مووش کردن : 
نک . په‌نگه‌مووش کردن. 

په نگه‌مووش کردن : سکوت کردن از 
غم و غصه» خوابیدن با غم و غصه. 

به‌نه‌میاگ : افا. متورم» باد آورده» 
آماس کرده» ماسیده. 


یه‌نه‌میان : م. آماس کردن» باد آوردن» 


متورم شدن. 

په‌نه‌میان : خوابیدن. 

ه‌نه میگ : نک په نه‌مياگ. 

په‌نه‌هین : نک . په‌نام‌هاوردن. 

به‌نهان :ص“ ق. پلهان, مخفی, نهان. 

په‌نیر :۱ پنیر. 

پەنێرەك : ۱. پنيرك. 

په‌هن : (ز)» نک . پان. 

به‌ی :۱. پی» عصب. 

په‌ی : ح اض» (ه). برای» محض. 

په‌ی : 1. بنیاد. اساس, 

به‌ی : ۱. اثر» ردپا. 

په‌یا :ص“ ق. پیداء آشکاره. هویداء 
مرئی» واضح. 

په‌یابوون : م. پیدا بودن» پیدا شدن. 

په‌یابه‌ی : قمر. پیاپی» پی در پی» 
متوالی. 

په‌یا کردن : م. پیدا کردن» یافتن» 
کسب کردن» بدست آوردن. 

په‌یام :۱. پیام» پیغام. 

په‌یام‌به‌ر : اء ص فا. پیغابر پیامبر. 

به‌ی‌بردن : م. پی بردن» دریافتن» 
متوجه شدن. 

په‌یتاپهیتا : پیایی. 

پبه‌ی‌جوری : ح مص. پی جویی» 
جستجو» تقحص» کاوش, تعقیب. 

په‌ی‌جوری کردن : م. پی جویی 
کسردك ن قيب كردت 
کاری. 


به‌ی‌حه‌سیان : (ز )» نک. په‌ی بردل. 


پەيدا : نک . په‌یا. 

په‌یدا کردن : یافتن, پیدا کردن. 

په‌ی دان : م.ورم کردن پی دست چهارپا 
در اثر فشار. 

په‌ی‌دهریه‌ی : ق. پی در پی» پیاپی» 
مسلسل» «نداونا». 

په‌یر : اء (ز). خوشه پروین. 

به‌یر هو : ص‌فاء ۱. پیرو» مرید. 

په‌یزهن : ص فا. اسبی که دستی را 
بدیگری می زند و زخم می کند. 

په‌یژه : ۱. نردبان» نردبام. 

په‌یغام :۱. په‌یفام» پیام. 

پەيغام دان : م. پیغام دادن پیام دادن. 

په‌یفام‌هاوهر : | ص‌فا. پيغام اور» 
آورنده پیغام. 

پەيغەھەر : ا, ص فا. پیغمبر» پیغامیر» 
رسول. 

په‌یفین : م۰ (ز). حرف زدذ. 

په‌یکار : ۱. پیکار» جنگ ستیز. 

به‌یکان : ۱ پیکان» تیر. 

په‌یکهر : ۱. بدن» پیکر. 

په‌یمان : ۱ پیمان» عهد قرارداد 
عهد نامه . 

په‌یمان‌بستن : م. پیمان بستن» عهد 
کردن. 

په‌یمانه : ۱. پیمانه» کیل» مقیاس» 
اندازه. 

په ينجه : |, نردبان» نردبام. 


په‌ینکه : ۱. آردی که چانه خمیر روی 


آن باز کنند. 

به‌یوه‌سه : امذ. پیوسته» متصل» مداوم» 
همیشه, همیشگی. 

په‌یوه‌س کردن : م. پیوست کردن» 
چسباندن. 

په‌یوهن : ا. پیوند» اتصال ارتباط 
خویشی» ازدواج. 

به بوه‌ن‌لیّدان : م پیوند زدن. 

په‌یین :1. پهن. 

به‌پینجه : نگ . به‌ینجه, 

په‌یینکه : نک . په‌ینکه. 


پی : ۱. پیه» چربی بدن جانوران. 


پیا :۱. نو کر» خدمتکار. 

پیا بردن : م. فرو بردن. 

پا پەریگ : ص مف. ورپریده. 

پیاپه‌ړین : م. ورپریدن» پریده بکسی» 
نزاع کردن با کسی. 

پیا چوون :۱. فرو رفتن. 

پیا چوون : پی گیری کردنه دنبال 
کردننه کازی را تطیب گردن. 

پیا چه قانن :م. فرو بردن» بزور و 
فشار فرو بردن. 

پیاچه‌فین : م. فرو رفتن. 

پیادان : م. آب در کاسه گر داندن. 

پیادان : م. لگد زدن, اردنگ زدن. 


پیاده : ص» ۱. پیاده» پیاده نظام. یکی از 
مهره‌های شطرنج. 

پیاده‌بوون : م. پیاده شدن» از مر کب به 
زير آمدن. 

پیاده‌ره‌و : امر . پیاده‌رو. 

پیاده کردن : م. از م رکب بزیر آوردن» 
طرحی را به مرحله عمل رساندن. 

پیاز : ۱. پیاز. 

پیازاو :. اشکنه. 

پیازگ : ۱. بسته, بقچه کوچك. 

پیازه خوو گانه : امر. موسیر. 

پیازی : ص نسب. رنگ پیازی. 

پیاساوین : م. مالیدن چیزی به چیزی. 

پیاسه ۶ یاد. 

پیا کالیان : م. بچه را تشر زدن. 

پیاکیشان : م. چیزی را به چیزی 
مالیدن. 

پیاگ ام مزادي 

یا گا::اض فا پیفامبر: قاصدء ار 
بر» فرستاده؛ نوکر. 

پیا گانه : ص‌نتب. مر دان دلیرانه, 

پیاگه‌تی:ح سص. مردانگی؛ 
جوانمردی» غیرت. 

پیا گه ییشتن :م سر رسیدن بکاری» به 
فریاد کسی رسیدن, رسیدن به خوردن 
چیزق. 

پیا گه‌یین : م. رسید گی کردن. 

پیاله : ۱. پیاله, جام» لیوان» استکان» 
فنجان. 


پیاهالین : م. مالیدن چیزی به چیزی. 


غا 


پیجك 


پیان : ۱. جام مسین. 

پیانووسان : چسباندن چیزی به چیزی. 

پیاو : نک . پیاگ. 

پیاوانه : نک . پیاگانه. 

پیاوه‌تی : نک . پیا گەتی. 

پیاهاتن :م. تکرار کرد دوباره 
گوبی کردن» دوباره خواندن. 

پیاهاتنه‌وه : م. دوره کردن. 

پیاههلجوون : م. از جیزی بالا رفتن. 

پیاهه آخوتندن : م. لغز گفتن به کسی. 

پیاهه‌لدان : م. اردنگی زدن, 

پياهه لسپاردن : م. چیزی را تکیه دادن. 

پیاههلشاخان : م. حرفهای ناخوش و 
رکيك به کسی زدن. 

پیایه‌تی :نک . نیا گتی. 

پی‌برران : رسیدن سهمی به کسی. 

پی‌بزیو : 

پیبگ : اء (ز ). مردمك چشم. 


: ۱. معاش» نفقه. 


پی‌بوون : م. همراه داشتن 
بی‌پّلکه : نردبان» نردبام. 


پیتاك : 

پیتاوه : ا, نوعی جوراب, پاتابه. 

پیت‌دانه‌وه : م. برکت کردن. 

پیتك : اص. کلوخ» سنگ 
کوچك. 


پیتکار : حروف چین. 


ريزو 


: م. پختن نان. 

: ۱. شلتوك» پوسته برنج. 

RE 0‏ 
گندم» چیزی که برکت از گندم ببرد. 
پیته‌پیته : ق‌مر. کم کم اندك اندك. 
پىتەك :ق. کم. 


پیجامه : امر. پیژامه» پیحامه. 

پیج : ۱. پیچ مربوط به مهره. 

پیچ : ۱. پیچ» تاب» انحناه شکن» 
پیچید گی. 

پیج : ص. نادرست» ناراست. 

پیچازی : ص نسب. پیچازی» چهار خانه» 

پن‌چال : نگ . پاچال. 

پیچانن : پیچیدن» پیچاندن» خم کردن» 
جمع کردن؛ لوله کردن. 

پیچاننه‌وه : نک . پیچانن. 

پتجاوپتج : ص. بیج پر پيچ بیج بیج. 

پیچ تی که‌فتن : نک . پیج خواردن. 

پیج‌خارن : (ز)» نک . پيچخواردن. 

پیچ‌خواردن : م. پیچ خوردن» در هم 

پیج دان : م. پيچ دادن. 

پیچراو :امف. پیچیده, خم گشته. 


۳ له نخ 
Ro‏ 
از خجالت دورشدن» از ترس گریختن. 

پټچوانه : ص‌مر . معکوس» بر عکس. 


پیچ و په‌نا : راه کج و باريك. 

پی‌چوون : وارفتن» یکه خوردن» 
اندوهگین شدنه ناتوان شدن. 

پی‌چوون : م. طول کشیدن, مدت زمانی 
که برای انجام کاری می گذرد. 

بیچه : . پیچه» نقاب» روبنده. 

پیچه‌ك : ق» (ز). کم اندك. 

پیچه‌وانه : نک . پیچوانه. 

پیّچی : ناراستی, نادرستی. 

پیچیاگ : نک . پنچراو. 

پی‌حه‌ساندن : م. گوشه‌زدن» اشاره 
کردن. 

پی‌خاس : نک . پاپه‌تی. 

پی‌خاوس : نک . پاپه تی : 

پیخوست : ص‌مر. راه کوبیده» راهی 
که عبور از آن زیاد است. 

بی‌خوهر : امر. قاتقء نان خورشت. 

پی خوه‌ش‌بوون : م. بچیزی دل خوش 


داشتن. 
پی‌خوله : امر. بچه‌ای که تازه راه افتاده 
پاش 


پی‌خوی :۱. توده‌ای از هر چیز» خرمنی 
که کوبیده ولی پاك نشده است. 

پی‌خه‌ف : امر. لحاف آنچه روی 
می اندازند ومی خوابند. 

پی‌خه‌نین : م. به کسی خندیدن. 

پی‌دان : م. دادن چیزی به کسی. 

پی‌داهاتن : م. عادت کردن به چیزی. 

بی دهشت :۱. تختی دامنه کوه. 


پیر :ق» (ز). پریروز. 


پیر : ص. پیر» کهنسال» فر توت» مر شد ء 
سالخور ده مسن. 

پیرار : ق. پیرار سال. 

پیراره که : نک . پترار. 

پیرای‌شه‌وی : ق» (ه). پس فردا شب. 

پیرایی : امر. پیشواز» استقبال, پیشباز. 

پیر پنتك : ص. بچه بزرگ نما. 
بی‌رست : امر. فهر ست. 

پیر سووز : ۱. پیه سوز. 

پیّروز : ص‌مر. مبارك» فر خنده. 

پیروزه :۱. فیروزه. 

پیرو : ص. چین و چروك پوست در 
ار آنن. 

پیروو : نک . پهیر. 

پیره‌زا : ص‌مر. زاده از پیر» از پیر زاده 

شده. 

پیره‌ژن : ص‌مر . امر . پیرزن. 
پیر‌شه‌و : قمر. پریشب. 
يره که : ق‌مر. پریروز. 

پیره‌مه‌رد : امر . بیر مرد. 
پیره‌هه ول :۱ (ز ). عنکبوت» رطیل. 
بی ره و که : نک . پی خوله. 

پیری : حمص. پیری» سالخور د گی» 
کهنالی. 

پی‌رع : امر. پیاده‌رو. 

پی‌زانین : م. فهمیدن چیزی راء دریافتن 
سر نهان, 

پیزوك :۱. جوش صورت و بدن. 

پیزه : ق. اند کی از چیزی» کمی. 

پیزی : ۱. مقعدء ماتحت» کون. 


پیزی 
۱۱ 


ی ۷ 


اس کے ج 


ی 


پیزان 
۱۲ 


پیژان : م. خشت زدن. 
پیژوین : امر. کمربندء شال کمر. 
پیس : ص. کثیف» آلوده ناپاك بدء 


پیساتی : امص. کنافت. آلسودگی, 
پلیدی, 

پیسار :۱. خون حیض. 

پی سپاردن : م. سفارش کردن. 

بی سپیری : امص. سفارش. 

پیسترلك :اء (با). پنجره. 

پیسته :۱. پوست حیوانات. 

پیسته خۆش کردن : م. دباغی کردن. 

پنسته خۆش کهر : ص فا. دباغ, 

پیس کردن : م. کثیف کردن» آلودن. 

پیسو :۱ء (ز). بوی سوخته. 

پی‌سوّز : نک . پیر سووز. 

پیسه : ص» (ه). مانند» عین» مثل. 

پیسی : نک . پیساتی. 

پیسیر : ا» (ز). جیب بغل. 

پیسیره : ۱. غوره. 

پیش : ۱. غیظء بغض. 

پنش : ق. پیش» جلو» جلوتر» گذ شته. 

پتش اخور : پیش آخور آنچه از جلو 
حیوان می ماند. 

پیشان : م. بنض کردن. 

پیشان : م. پختن جیزی مانند 
سیب زمینی زیر خاکستر. 


پیشاندن : م, تنوری پختن سیب ز مینی. 

پنشانگ : ص. پیشاهنگ. 

پیٌشاههد :امص. حادثه واقعه, 
پیش آمد » تصادف» سانحه. 

پیشان دان : م. نشان دادن 

پیشانگا : امر . دید گاه. 

پیشانی : ۱. پیشانی» جبهه. 

پیشاو :۱. پیشاب. 

پیشاو : ام. چیزی که زیر خاکستر گرم 
پخته باشد . 

پیش بهن : امر . پیش بند. 

پیش بینی : ح مص. پیش بینی» عاقبت 
اندیشی . 

پیش خر : امصه ص فا. پیش خر. 

پیش خزهه‌ت : ص مر. پیشخد متء 
ن وکر» پیشکارء خد متکار. 

پیش خستن : م. جلو انداختن» پیش 
انداختن. 

پش خوهر : امص. پیش خور. 

پنشخوان : امر. پیشخوان. 

پیش خه‌ومه‌ت : نک . پیش خزمەت. 

پیشدا : نک . پیش. 

پیشداتر : ق مر. پیشتر» جلوتر. 

پیشدار : ص فا. پیشدار» جلودار. 

پیشدهسی : ح مص. پیشدستی» سبقت» 
پیشی. 

پیشده‌سی : ۱. پیش ستی, میز کوچك 
جلو دست. 

پیشره‌فت : پیشرفت» پیشروی» بهبودء 


ترفی. 


پیش رهو: ص فا. پیشرو» مقدم» مبتکر. 

پیش فرش : امص. پیش فروش. 

پیشفه کرن : شناساندن» معرفی کردن. 

پیش قلیانی : ا. صبحانه» پیش قلیانی. 

پیّش قه‌دهم : ص. پیش قدم» پیشرو» 
پیش آهنگ. 

پیتشکار : ص, ا. پیشکار» ناظر» 
سرپرست, نماینده. 

پیش کراها : امر. پیش کرایه. 

پیش کردن : م. غیض کردن» بخض 
کردن» قهر کردن» بق کردن, 

پیشکو : ۱. قاج زین. 

پتشکه :اء (با). پشه. 

پیش که‌رده‌ی : (ه), نک . پیش کردن. 

پیّش که‌ش : امص. پیش کش هدیه» 
تمارف: 

پیش که‌وتن : م. پیش افتادن» جلو 
افتادن» ترقی کردن. 

پنشگا : ا. پیشگاه. 

پیش گر تن : م. جلو گیری کردن, 

پټشگوو : ص فا. پیشگوه غیب‌دان. 
E‏ مرگ» 
پیشن : ص نسس. اخموء بداخم» غرغرو. 
پیشنای دم» (ه). پخته شدن زیر 
خاکستر گرم. 

پیش نویژ : امر» ص مر. پیش نماز» 
امام. 

پیش نویس : ص مف» امر. پیش نویس. 


پیشنها : ص مف» امر. پیشنهاد» توصیه. 

پیشوا : ص, ۱. پیشواء لیدر» رهبر» 
امام. 

پیش وارده‌ی : نک . پیش کردن. 

پیّشواز : نک . پیرایی. 

پی‌شور : امر. پاشوره حوض» سنگ پا. 

پیشوّل : ۱. صدف» گوش ماهی. 

پیشوو ۱۱ (ز). پشه. 

پنشوه‌سه: ا. سگ مگس. 

پیشه اد پیش کار .حرف کب 


شه : ۱. استخوان. 


پیشه : ۱. هسته» مغز هسته. 

پیش‌هات : نک . پیشامه‌د. 

پیش‌هاتن : م. پیش آمد کردن» روی 
دادن اتفاق افتادن. 

پیشه کی : ق. پیشکی. 

پیشه‌وهر: ص. پیشه‌ور» کاسب. 

پیشیاگ : امف. چیزی که زیر خاکستر 
گرم پخته شده است. 

پیشیان : م. زیر خاکستر گرم پخته 
شدن. 

پی‌شیل : ح مم. لگد مال» لگد کوب. 

پیشی : ۱ (با). پشه. 

پیشین : ق. پیشین» قبلی. 

پیشینیان : ص نسب. پیشینیان. 

پیف : ص» ۱. پوك میان تهی. 

پیفاز : ا. پیاز. 

پيفك : ا. پیفه» پدء پده. 

پیفه : امذ. مبتلی» گرفتار. 


پیقه‌دان 


۱۹۶ 


پیفه‌دان : م» (ز). بستن جیز گشوده 
مانند در. 

پيك : ح مص ا. صلح» آشتی. 

پیّکان : م. اصابت کردنه به هدف 
رسیدن» به هدف زدن. 

پی کردن : م. نکوهش کردن» سرزنش 
کو 

یتکقه : افا. متحد» پیوسته. 

پتکفه : ص» (ز ). عمومی» همگانی. 

پن کوړه :۱. لارو ملخ» نوزاد ملخ. 

پی کوړه : افا. قاصد» پیغامبر» امربر. 

پنك هاتن : م. جابجا شدن. 

بك هانین : م. جابجا کردن. 

پی که‌فتن : م. مناسب بودن» شایسته 


يدن 
بی که‌نین : م. به کسی خندیدن. 
پی که‌وتن : نک . پی که‌فتن. 
پی گرتن : م. پا گرفتن بچه. 
پى گه‌یین : م. رسید گی کردد. 
بی گه‌بین : بزرگ شدنه رسیددر 


بل :۱. کوهان گاو. 

پیلاف : ا. (با). پلو. 

پّلاو :۱. کفش» پای افزار. 

پيلك : ۱ ص» (ز). پستچی, 

ییلوو :۱. پلك. 

پیلوو :۱. دانه آتش» آتش دانه, 

پیله : ص. گاوی که شاخهایش به طرف 
پایین گشته باشد. 

پیله کردن : م. پیله کردن» کسی را به 
سماجت رنج دادن. 

پیله گر : ص مر. بهانه گیر. 

پیلە‌وەر : ص مرء امر. پيلهوهر» خرده 
فروش» دوره گرد. 

پی لی برین : م. پای از جایی کشیدن. 

پی هه‌ړه :۱. بیل. 

بی مه‌له : ۱. شنای با پا. 

پین :۱ (ز) لگد. 

پی نازین : م. به چیزی نازیدن» بالیدن 
قر کرو 

پی‌ناس : امر. شناسنامه. 

پی‌ناسه : شاسایی. 

پینجار : ۱. گیا سبز ی . 

پینجار : ۱. پواز. 

پینجه یتار : ق مر. پنج روز سال کسمه. 

ینکن :۱ جرت 

پینگاف : ۱. گام» قدم. 

پی نوان : م. چیزی را به کسی نشان 
دادن نشان دادن به تهدید. 


پینو لك : نک . پینکی. 


پینه : ۱, پینه, وصله. 

پینه‌چی : ص فا. پینه دوز. 

پی نه‌زان : ص مر. سفله, کسی که به 
کار نيك دیگران ارج نمی گذاره 
ناسپاس. 

پی نه‌زانین : م. سفله بودن» ناشناسی 
کردن. 

پینه و به‌ر : ص مرء امر. وصله پینه. 
پیو : ۱. لله. 

پیوار : ص. غایب» ناپیداء 

پیواز :۱ (ز). پیاز. 

پیّوان : م. پیمانه کردن» متر زدنه 
اندازه گرفتن. 

پیوانه : امر. ق مر. پیمانه» اندازه, 
کل. 

پّوایوه : (ه) نک . پرابی. 

پێور : نک . په‌یر, 


بن وشك : ص مر. بدقدم» قدم خشك. 

یه وهاتن :م. آمد کردن» شگون 
داشتن» خوش قدم بودن. 

پیّه‌و بوون : م. قوی بودن» سرحال 
بودن» خوش هیکل بودن. 

بيهو بوون :م. مبتلا شدن» دجار شدن» 
در گر شذلا: 

پیّه‌و چوون : دنبال چیزی را گرفتن» 
تعقیب کردن» با چیزی رفتن. 

پیه‌و دان : م. گزیدن زدن. 

پی‌ویس :ص مر. مایحتاج, لازم» 
واجب» آنچه که لازمست با آدم 
باشد. 

پی‌ویست : نک . پی‌ویس. 

پی‌هاتن : م. اقرار کردن» اعتراف 
کردن» م آمدن, 


¢ 


ت :ت ط. 

ت : ضمیر مفرد مخاطب. 

تا : ح اض. به معنی نهایت و انتھاء تاء تا 
آنجاء تا آن زمان. 

تا :۱ تا» چین» قد. 

0 : ص. مثل» مانند» عدیل. 

تا : ۱. يك لنگه بار. 

تائیسه : تاکنون» تا حالاء هنوز. 

تاب : ۱. تاب توان» قدرت» نیرو. 

تابار : امر. یك لنگه از دو لنگه يك بار. 

تابان : ص فا. روشن» در خشان» براق» 
تابان, 

تابوون : م. تا شدن» دولا شدن» روی 


هم خوابیدن. 


تابگه : امر. لنگر گاه. 

تابه تا : ص. تابه‌تاء ناجور لنگه به 
لنگه. 

تابیر : ۱. تعبیر . 

تایاز : ص. بز رگ جثه, بلند قد. 

تاپړ : ص مر. ته پر تفنگ ته پر. 

تاپ :۱. سیاهی» شبح» سایه چیز یا 
فردی از دور. 

تات : ۱. تاتار» نام قبیله تاتار. 

تاتا : نک . تات. 

تاتك : ۱. خواهر» خواهر بزرگ» باجی. 

تاتك : اء (ز). نمد. 

تاتکی :۱ء (ز). فرجی» جبه‌ای که از 
نمد ساخته می شود. 


تاتو :۱ (ه). پدر بابا. 
تاتووله : ۱. تاتوره, داد توره. 


تاته‌شور : نک . ته‌ته شور. 

تاتی : ۱.اعراب زیر و زبر و پیش. 
تاج :. تاج دهیم. 

تاجر : افا. تاجرء بازر گان» سوداگر. 
تاجر ێزی :۱. تاجریزی. 

تاجی : ۱. تازی, سگ شکاری. 
تاجيك : ۱. تاجيك. 


تاخت کردن : م. تاخت کردن» تاختن. 


تاختگا : امر. تاختگاه. 

تاخت و تاز : تاخت و تاز. 
تاخه : ۱. بسته برگ توتون. 
تاخیر : تأخردزنگ: 
تادانه : ۱. لك چشم. 

تار : ۱. تار» ساز. 

تار : ص. تار» کدر» تیره. 
تاراج :۱. تاراج غارت» یغما. 


تاراج کردن : م. تاراج کردن» به 
تاراج بردن. 
تاراندن : نک . تارانن, 


تارانن : تاراندن» فراری دادن» راندن» 


گریزاندنه دربدر کردن» متفرق 


ساختن. 
تار بوون : م. تار شدن» تاريك شدن. 
تارچی : ص فا. تار زن. 
تارچی : افا. مقسم» موزع. 
تار دان : نک . تارانن. 
تارژه‌ن : ص فا. تار زن. 
تارسه : نک . تاسه. 
تارسه کردن : نک . تاسه کردن. 
تارف : امص. خوش آمد گوبی» تعارف. 
تارف : ۱. تعارف» پیشکش» هد یه. 
تار کردن : نک . تارانن. 
تا رکرن : م» (ز). تقسیم کردن» توزیم 

کردن» پخش کردن. 
تارم :۱. تارم تارمی. 
تارمایی : نك . تاپز. 
تار و مار :۱. تار و مار. 
تارنیان : نک . تارانن. 
تارەت : امص. پاکی» طهارت. 
تارەت گرتن : م. طهارت گرفتن» پاك 

کردن, 
تاری : نک . تاریکی. 
تاریاگ : امذ. رانده قار و مار شد 

در به در. 
تاریخ :۱. تاریخ. 
تاریف : اسص. تعریف» توضیح» 


تاریف 


۱۷ 


تاریف کردن 
۱۷۰ 


توصیف» ستایش» وصف. 

تاریف کردن : م. تعریف کردن» 
توضیح دادنء ستایش کردن. 

تاريك : ص, تاريك» تیره» تار» سیاه. 

تاریکایی : ح مص ا. تاریکی, تیر گی» 
سیاهی» ظلمت. 


تاريك بوون : م. تاريك شدن» تیره- 


شدن. 

تاريك كردن : م. تاريك کردن. 

تاريك و رٍوشن :ق مر. تاريك روشن. 

تاريك و رون : نک . تاريك و روشن. 

تاريك و ليله : نک . تاريك و روشن. 
تاريك و نووتك : بسیار تاريك, تاريك 
و خلوت. 

تاریکی : نک . تاریکایی. 

تازه : ص. تازه» نو حدید. 

تازه باو : ص» نک . تازه داهاتگ. 

تازه پیا که فتگ : ص مر. تازه به 
دوران رسیده. ندید بدید نو کیسه, 
تازه پيا که وتوو : نک . تازه پیا 
که‌فتگ. 

تازه داهاتگ : ص مر. نو نو ظهور» 
بدیع. 

تازه داهاور یاگ : نک . تازه داهاتنگ. 

تازه قهلا : نک . تازه داهانگ. 

تازه‌کار : ص مر. تازه کار» ناشی» 
بی تجربه. 

تازهگی : ح مص. تاز گی» نوی» 
طراوت. 

تازه ن‌فه‌س : ص مر. تازه نفس. 


تازه وارد : ص مر. تازه وارد. 

تازه وه‌وی : ص مر. تازه عروس» نو 
عر وس. 

تازه‌یی : نک . تازه گی. 

تازی : ص» (ز ). لخت» برهنه عور. 

تازی : امص. تعزیه, عزا. 

تازی‌دار : ص فا. عزادار, عزابار. 

تازیله : ۱. بلنور. 

تازیه : امص, تعزیه عزا. 

تازیه‌دار : نک . تازی دار. 

تاژی :۱. تازی» نوعی سگ. 


تاس : ص. تاس» طاس» سر بی مو, 
تاسان : م. تاسانیدن» خفه کردن» نفس 
کسی را بریدن» مات کردن. 


تاساندن : نک . تاسان. 


تاسانن : نک . تاسان. 
تاس بردنه‌وه :م. به‌حال خفگی افتادن» 


مات شدن» محو تماشای جیزی شدن, 

تاسکلاو : ۱. کاسك, كلاه جنگی. 
کلاه‌خود. 

تاسف : ۱. تأسف» دریغ» انسوس, 

تاس که‌باب : اء (ز ). تاس کباب. 

تاس که‌چهله : امر. کر کس. 

تاس که‌واو :۱. طاس کباب. 

تاسنای : نک . تاسان. 

تاسو خ : ص» ا. خوراکی نایاب. 

تاسوق : نک . تاسوخ. 

تاسووعا : ۱. تاسوعا. 

تاسه : ۱. آرزوی دیدارء شوق دیدار» 
دلتنگی برای دیدار کسی. 

تاسه کردن : م. دلتنگ شدن برای 
دیدار کسی» آرزوی دیدار کسی را 


تاسەمەن : ص مر. آرژومند دیدار» 
مشتاق دیدار. 

ثاسیناگ:+ص, خفه, نفس بریده» 
تاسیده مات. 

تاسیان : م. خفه شدن» نفس بریدن» مات 
شدد, 

تاش :۱. قطعه سنگ بزرگ. 


ا 


تاشتی :اء (ز). ناهار» غذای نیمروز. 

تاشه : ۱. تراشه» تريشه. 

تاشه کوچك : ص مر امر. تراشه 
سنگ» قطعه سنگ کوچك. 

تاشه‌و : ص فا. تاشو. 

تاشیاگ : امف. تراشیده. 


تاشین : م. تراشیدن, اصلاح کردن 


صورت» تيز کردن. 

تاف : اء (ز). روشنایی ماه و خور. 

تاف : ۱. ر گیار باران. 

تاف :۱. آبی که به سرعت از بالا به 
پایین می ریزد. 

تاف : امص. شدت» حدت» سختیء 
صلابت. 

تافته : ۱, تافته. 

تافس :۱ء (ز ). طاووس. 

تافه : اص. صدای گذر آب» صدای باد. 


تاف ههيف : ۱. مهتاب. 


تاق : ص. تنهاء تك» تاك منفرد» یکه, 
طاق. 

تاقانه : ص» ق. یکی یکدانه. 

تاق تاق که‌ره : امر. مرغ حق. 

تاقجك : امصف. طافجه. 


تاقتاق كەرە 


تاقچه : ۱ مصغ. طاقچه. 
تاقم ا. دسته, 


تاقمانه حفت 


۱۷-۰ 


تاقمانه جفت : طاق یا جفت. 

تاقمه : ۱. نیم تنه. 

تاق نما : ۱. طاق نما. 

تاقه : ۱. طاقه. 

تاقه‌ت : ۱. طاقت» قدرت, تواناییء 
تاب» تحمل» نیرو. 

تاقەت چوون : م. حوصله رفتن. 

تاقهت گرتن : م. طاقت گرفتن» آرا 
شدن» تحمل کردد. 

تاقەت هاوردن : م. طاقت آوردن» 
تحمل کردن. 

تاقی : امص. تلافی» انتقام» جبران. 

تاقی :۱. آزمایش» امتحان» تجربه. 
تاقیّق : امص. تحقیق» پژوهش» بررسی. 

تاقی کردن : تلافی کردن» جبران 
کر دن. عوض دادن. 

تاقی کردنه‌وه : نک . تاقی کردن. 

تاقیله : ۱. عرقچین» شب کلاه. 

تاك : ص. تك تنهاء منفرد» یکه, 

تاك : باز» گشاد» چیز بازی که بتوان 
دوباره آن را بست مانند در. 

تا کاننه‌وه : م. جدا کردن» بر زدن» تك 
کردن. 

تا کانه : ص. یگانه. 

تا کردن : م. تا کردن» تا زدن» دولا 
کردن» روی هم خواباندن. 

تا کردن : م. تا کردن با کسی, راه 
آمدن, 

تاك و تووك : تك و توك یکی یکیء 
گاهی یکی, يك يك» تك تك. 


تاك و لو : ص مر. نامیزان» نامر تبء 
تابتا. 
تا که و بوون : م. تك شدنه جدا شدنه 


بریدن از جمع. 
تاك هیشتن : م. باز گذاشتن چیزهایی 
مانند در. 


تا گوروا : ۱. لنگه جوراب. 

تال :ص. تلخ. 

تال : ا. تار رشته. 

تال : ا, (ه). طحال» سپرز. 

تالان : ۱. تالان» غارت» تاراج. 

تالان و برز : بزن و برو» وردار و برو» 
بچاپ و برو. 

تسالانچسی :افا. غبارتسگره 
تالانچی. 

تالان کردن : تالان كردن تاراج 
کردن» غارت کردن. 

تالانه :۱. کرت. 

نالانی :۱. غنیمت» آنچه در تاراج 
بدست آید. 

تالآو :ص مر ا. تلخاب, ناگواری» 
محنت» مصیبت. 

تسبالعب: افا. طالب خسواه باه 
خواستگار. 

تال بوون : م . تلخ شدن» رو ترش 
کردن» اوقات تلخ شدن. 

تالبی : طالبی. 

تاخ : ۱ حدود ثغور. 

تال دا گریان : م. سرخ شدن در آثر 


تالع : ۱. طالع. 

تالع دیدن : م. فال دیدن, 

تالع بين : ص فا. طالع بين» فال بین» 
پیش گو. 

تالك :۱. تلخك. 

تاله : ۱. تلخك. 

تاه : ص» ۱. بادام تلخ. 

تاه : ام (ه). طالع. 

تاله : ۱. مازو. 

تاه : گوسفند سفید سر خاکستری. 

تالی : ح مص. تلخی» ترشرویی» سختی. 

تالیم : امص. تعلیم» آموزش. 

تالیم دان : تعلیم دادن» آموزش دادن. 

تام : ۱. طعم مزه. 

تام : ۱. طعام» خوراك . 

تاهازرژ : (طسمم آرزو) آرزوی 
خوراکی. 

تام‌دان : م. چربی در آش ریختن. 

تام دان : م» (ز). زردوزی کردن. 

تامژاندن : م. آموزش دادن بچه شیری 
به خوردن غذا. 

تاهژین : م» (ز). آغاز کردن بچه 
شیری به خوردن غذا. 

تاهسار : صء (ز). خوردنی بد طعم و 
بد مزه, 

تامل : ۱. تأمل» درنگ» صبر. 

تامل کردن : م. تأمل کردنه درنگ 
کردن» صبر کردن. 

تام و بو : ص مر. طعم و بو» مزه, 

تامووسك :۱. موی دم اسب. 


تامه‌تیتاك : (ز). خوردنی خوش مزه. 

تاميسك : ۱. تب‌خال, 

تان : امص. طعنء کنایه زخم زبان» 
سرز نش« 

تان : تار مانندء در تار و پود. 

تان : ا. لك چشم» لك قرنیه. 


تان : ق. وقت» زمانن» گاه. 


تانج تاج. 
تانجی : ۱. تازی» سگ شکاری. 
تان دەر که‌فتگ : ص مد. نخ نما. 


تانشین :ص مر» امر. ته‌نشین» درد. 

تان و پو : ا. تار و پود. 

تانوت : ۱. اندوه» غم» غصه. 

تانوت :|. سرزنش. 

تانوت لیندان : م. سرزنش کردن, 

تانه : طعن » کنایه. 

تانه :۱ لك چشم. 

تانین م توانستن» قادر بودد, 

تاو : ۱. توا تاب» قدرت» نیرو. 

تاو :۱. خم» جعد» پیچ» شکن. 

تاو : ۱. تابش» فروغ» گرماء حرارت. 

تاو : ق. گاه» وقت» زمان» دم. 

تاوان :۱. تاوان» غرامت» وجه خسارت» 
عوض و بدل. 

تاوان : ام ۱. تقصیر» گاه, کوتاهی. 

تاوانن : م. آب کردنه ذوب کردن. 

تاواندن : نک . تاوانن. 

تاوان سه‌تن : م. تاوان گرفتن» غرامت 
گرفتن» خسارت گرفتن. 

تاواننه‌وه : م. آب کردن» ذوب کردد. 


تاوانته‌وه 
۱۷ 


تاوت : ۱. تابوت» مرده کش. 


تاوتاو : ق مر, گه گاه» دمدم. 

تاوتاوی : ص نسب. دمد می. 

تاودار : ص مر. تابیده» تابدار. 

تاودان : م. تاب دادن. 

تاودریاگ : ص مف. تابید ه» تاب داده. 

تاوس : ۱. طاووس. 

تاوسان : ۱. تابستان, 

تاوسانی : ص نسب. تابستان. 

تاوسه‌ندن : سرعت پیدا کردن. 

تاوش : امص. تابش. 

تاوش :۱. توان» قدرت» نیروء تحمل. 

قاو شت :نکا. فاوش: 

تاوشت هاوردن :م. تاب آوردن» 
تحمل کردن» طاقت داشتن» طاقت 
آوردن. 

تاول :۱. سیاه چادر. 

تاو له و 


تاوله‌مه :۱. آتش گردان. 

تاونیان : م. راندن» پی کردن» دنبال 
کر دن, 

تاوه : ۱. تابه» ماهی‌تابه. 

تاو هاوردن : نک . تاوشت هاوردن, 

تاوه‌تا : نک . تابه تا. 

تا وه‌ختی : مادام» تا زمانی تا مدتی. 

تاوی : ق. زمانی» لحظه‌ای, قدری از 
زمان, 

تاویاگ : ص مف. مذاب, گداخته شده, 
آب شده. 

تاویانه‌وه : م. آپ شدنه ذوب شدنه 
گداختن. 

تاویر : صاب سنگ بزر گم 

تاویه‌ت : ص ق. مخصوص,. ويزه» 
اختصاصاً. 

تاویه‌تی : ص نسب. اختصاصی» ویژه. 

تاویّل : امص. تعبیر» توضیح» تفسیر» 
تاویل. 

تایبه‌تی : نک . تاویه‌تی, 

تایچه : نک , تاجه. 

تایفه : ۱. طایفه, قوم قبیله. 

تابله : ۱. تایله» داغدان» بنگلك. 

تاینچه : نک . تاجه, 

تایه : ۱. دایه تایه 

تایه : ۱. خرمن علف خشك, علف خشك 
انباشته روی هم. 

تبل : اء (با). پنجه, انگشت. 

تبلك : ۱. انگشتانه. 


تجارت : امص. تجارت, بازر گانی. 

تخل : ص. بد اخم و تلخ و ترش رو. 

ر 6 گوزد 

تر : ض» ق. دیگر» غیر» علاوه بر این. 

ترات :۱. جهار نعل. 

ترات روین : م. چهار نعل رفتن. 

ترار : اء (ز). آبگردان. 

ترار :۱. آبخوری. 

تراز : ا. تراز. 

ترازوو :۱. ترازوء میزان, 

ترازوودار: افا. ترازودار, 

ترازو مسقال : ص مر امر. ترازو 

ترازوو هیزان : نک . ترازوو. 

قرازیان : م. جابجا شدن. 

ترازیاو : ص مف. جابجا شده» تغییر 
اخلاق داده. 

تراش : امصہ. تراش, 

تراشکار : ص شغلا تراشکار. 

تراشه : ۱. تراشه» تریشه. 

تراشین : م. تراشیدن. 

تراف : کپل» لمبرء نشیمنگاه. 

ترافان : م. قاپیدن» قاپیدن و در رفتن» 
در بردن. 

تراك : ۱. بشقاب. 

ترال : ص. تتبل» سست. 

ترانه : اء (ز). بازیچه مسخره. 

ترانه بازی : ح مص. مسخره بازی» 
مسخر گی. 


تراو : ص. آبکی. 


تړای : م» (ه). گوزیدن. 

ترب :۱ء (ز). آرامگاه قبر» گور. 

تربی :۱ء (ه). شبی که زمستان در آن 
شب دو نیم مساوی می شود. 

ترپ : . ترب. 

ترپچه : امصف. تربچه. 

ترپ که :۱. شلفم. 

تربه : اص. صدای پا صدای افتادن جیز 


نرم سنگین» صدای افتادن چیز تو 


ترته‌مانی : ۰۱ (ه). آبدان» شاشدان» 
مثانه. 

ترخینه : ا.غذایی که از مینه‌درست شود. 

ترس :۱. ترس» بیم» هراس, اندیشه» 
وهم. 

ترسانن : م. ترساندنه بیم دادنه 
هراساندن. 

ترسناك : ص. ترسناك هراسناك 
مخوف» وحشتناك» مهیب» ترس آور. 

ترسوو : نک . تر سە نۆك. 

ترسه‌نولك : ص. ترسو» جبون» خایف. 

ترسیان : م. ترسیدن بیم داشتن» 
هراسیدن. 

ترش : ص» ۱. ترش. 

تر فال : ا. تفاله, 

قر که‌ندن : م. باد در کردن» گوزیدن. 

ترلیدان : نک . تر که‌ندن. 


تورهه :. ترمه. 


ورت 
۱۷۳ 


ترن : ص. گوزو. 

ترنجانن : م, جا دادن با فشار» فرو 
کردن با فشار, 

ترنجه : ام (ز). نردبان» نردیام. 

ترنجه‌بین : ا. ترنجبین» ترنگیین. 

ترنجه‌هین : نک . تر نجه‌بین. 

ترنجیان : م. گیر کردن» جای گرفتن با 
فشاز. 

ترنگ ءضن, آبکنی ؛اقز. 

ترنگ : ص» ا. مقام والاء پایه بلند. 

ترنگ :. تلنگر. 

ترو : ص. رسواء بی آبرو» دامن آلوده. 

تروّزی :۱. خیار جنبر. 

تروقانن : م. کسی را وادار به تك و دو 
کردن» از کسی کار بی مزد کشیدن. 

ترول : ص. گوزو» تتبل. 

تروم :۱. اصل, نژاد. 

تروهته :۱. ترمتاء قرقی. 


ترووسکانن : م. چشم زدن» پلك زدن. 

ترووسکنای : نک . ترووسکانن. 

ترو و کانن: م. چشم باز کردن نوزاد. 
ماشه تفنگ بدون فشنگ را کشیدن. 


بی» ک مکم اند اندك. 


تره‌قیان : م. خندیدن بچه. 

ترهل : نک . ترق. 

ترەك : ۱. ترك» درزءشکاف, 

تره کانن : م. تر کاندن» منفجر کردد. 

ترەك بردن : م. ترك برداشتن» ترك پیدا 
کردن» ترك خوردن. 

تڕەکەڵکێ :ص نسب. کار سرسری» بار 
بد ون باربندی و بسته بندی, 

ترەك ههلگرتن : نک . ترەك بردن. 

تره کیان : م. ت رکیدن, 

ترٍه‌عه‌رو : ص مر. اسلحه خراب بی اثر. 

تر‌نجه‌هین : نک . ترنجه‌یین. 

تره‌وراوی : ص مر. وراج پر حرف» 
رجانه 

ترهټو : ص. کسی که کار نابجا کند یا 
حرف نابجا زند. 


تری :۱ (ه). انگور. 


ترياك : ۱. ترياك افیون. 
تریاکی : ص نسب. تریاکی» افیونی. 
تریان : ا. سبد بزرگ گود دهان گشاد. 
تریانه : ۱. سبد. 

تریت :۱. تریت» ترید, 


تریزه :۱. کون» مقعد» ماتحت. 


تریسکه : ۱. برق ساتع از شیشه و بلور 
هنگام تابیدن نور به آنها. 

ترټشته :۱. تیشه. 

تریشقه :۱. آذرخش» صاعقه. 

تریفه : ۱. گوشت حیوان مریض. 

ترنقه : ۱. قهتهه. 

تريك و هوّر: خنده و شادی. 

تین : م. گوزیدن باد در کردن. 

تزبه : اء (ز). تسبیح. 

تژی : ا. زور نیروء قدرت. 

تزی : ص. پر» مملو. 

تزی : ا.(ز). پل. 

تژی :۱. خارپشت. 

تڑی : اء (با). جغد» بوم. 

تم :اس 

تس‌دانه‌وه : م. چسیدن. 

تسن :ص فا. چسوء کسی که زیاد 
می چنند. 

تسهله :۱. نوعی کفش. 

تسی : اء ص» (ز ). نان خالی» نان بدون 
نان نغور شت. 

قش.: اه (ه) تزش. 

تشت :اء (ز). چیز» شیء. 

تشرین ۱ : ماه دهم سال. 

تشرین ۲ : ماه یازدهم سال. 

تشکه ماسی :۱. نوزاد قورباغه, 


۳۱ 


تف : ۱. تف» بزاق» آب دهان» خدو. 

تفاق : ا. آذوقه, مصالح» اسباب کار. 

تفاله : ۱. تفاله. 

تفت : ص, ۱. مزه تلخ و ترش توام. 

تفك : اء (ز). سه پایه. 

تف کردن :م. تسف كردن 
خد وانداختن» آب دهان پرت کردن. 

تفل :۱. طفل» بچه» كودك نوزاد. 

تفه ره‌وهن :۱ء (ه). شاه توت توت 
سرخ. 

تفه نگ :۱. تفنگ. 

تفه نگاو ټژ : قمر. تیررس» مدت زمانی 
که فشنگ در تفنگ گذاشته و آماده 
تیراندازی شود. 

تفه نگچی :ص مر ام . تفنگچی. 

تفه نگساز : تفنگساز. 

تفی :۱ (ه). توت. 

تفینه‌وه : نک . تف کردن. 

تفر : اه (با). توت. 

تقيلك :اء (ز). دراج. 

تك : ۱. جك» چکه» قطره. 

تکا : امص. التماس» شفاعت. 

تکاکار : افا. التماس کننده, شفاعت 
کننده» خواهش کار. 

تکاکردن : م. التماس کردن, شفاعت 
کردن» خواهش کردن. 

تکاندن : م. چکاندن مایعات» مایعات را 
به قطره ریختن. 

تکانن : نک . تکاندن. 


۱۷۵ 


تکرار : امصد. تکرار» دوبار گی» تجدید . 

تکرار کردن : م. تکرار کرد دوباره 
کردن. 

تکه : ا, چکه» قطره. 

تکه کرد : م. چکه کردن. 

تکیان : م. چکه کردن» ترشح کردن. 


تل : غل مانند در «غل خوردن». 

تل :ا قطعه سنگ. 

تل : يك شاخه علف و گیاه. 

تل : مدفوع شل و آبکی حیوانات. 

تل سگ توله ر 

تلا : ۱. طلاء زر. 

تلار : ص» (ز). تبل» کاهل» بیکاره. 

تلان : ح مص. گردو بازی» تیله بازی» 
غلتيدن. 

تلاندن : م. غلتاندن. 

تلاننه‌وه : نک . تلاندن. 

تلاوتل : ص‌مر. کج و راست» خم و 
زاس 

تل بوونه‌وه : م. غل خوردن چیزی از 
بالا به پایین. 

تلپ : ۱. تفاله, باقیمانده» باقیمانده 
چیزی مانند میوه پس از آبگیری. 

تلنای : (ھ)» نک . تل بوونه‌وه. 

تل دان : م. غلتاندن غل دادن. 


تلسم : ۱. طلسم. 


تلفار کا 

تلك : ۱. قسمتی از یك خوشه انگور. 

تل کردنه‌وه : م. غلتاندن. غل دادن. 

تلو خوی : ص. بسبار شورء شوری 
شید 

تلع : طلوع» آشکاری» پیدایش. 

تلوور : امف. خوابیده افتاده» غل 
خورده گرد شده. 

تولوره و بوون : م. دراز کشیدن, غل 
خوردن» گرد شدن» جمع شدن موقع 
خواب. 

تلووره‌و که‌فتن :م. دراز شدن» 
خوابیدن» يك وری افتادن. 

تلزل :۰۱ (ز). گل» شل و گل. 

تلو لك :۱. حلوای آرد برنج. 

تلروخ : ص» (ز). زبی حیاء زن 
بی شرمء پتیاره» سلیطه, 

تله قباگ : امذ. له» لهیده. 

تله قیان : م. له شده» لهیدن. 

تله‌و بوون : نک . تل بوونه‌وه. 

تله‌و کردن : نک . تل کردنه‌وه. 

تلهی :۱. انگشت. 

تلی : اء (ز). دست» پنجه. 

تلیان پیّه‌و : م. آلوده شده به چیزی 
گرفتار شدن» دچار شدن. 

تلیاگ : امف. آلوده» گرفتار دچار» 
کثیف شده. 

تلبت : نک . تریت. 


تلیران : ح مص. تیله بازی. 

تلیره‌و بوون : نک . تل بوونه‌وه, 

تلیره‌و کردن : نک . تل کردنه‌وه. 

تلیز : ص. ترء آبکی» خیس خورده» 
آب بخود گرفه. 

تلیسیاگ : امف. خیس خورده مانند نرم 
در آب مانده, سنگین از آب جذب 
کرده وارفته از اثر جذب آب. 

تلیسیان : م. وارفتن در نتیجه جذب 
آب» خیس خوردن بیش از حد. 

تلیش : ا. قاچ» ترك. 

تلیشیان : م. قاج خوردن» فرك برداشتن» 
پاره شده بر اثر فشار» ت رکیدن. 

تلیش بردن : نک . تلیشیان. 

تلیش تلیش : امر. قاج قاچ» ترك ترك. 

تلیشنای : م» (ه). پاره کردن» قاچ 
کردن, دریدن, تر کاندد. 

تلیشیاگ : امف. پاره» دریده, تر کیده» 
قاج خورده» شکافته. 

تین : م. گذاشتن, اجازه دادن» امکان 
دادن. 

تلینگ : ا. نیفه» خشتك شلوار. 

تما : ام (ز). طمع» اميد» اتظار. 

تماشا : امص. تماشاء نظاره» نگاه» نظر. 

تماشاچی : ص‌مر, امر. تماشاچی» 
نظاره گر تماشاگر. 

تماشاخانه : امر. تماشا خانه» تثاتر. 

تماشا کردن : م. تماشا کردن» نظاره 
کردنء‌نگاه کردن» نظر انداختن. 


تزبه دان 
۱۷۷ 


تماق :۱ء (ه). آبخوری» لیوان. 

تمه‌ن :۱. تومان. 

تن : ص. تند» محکم» گران. 

تن :۱. مقعدء ماتحت» کون. 

قناز : ص, (ز ). طنازء لوند. 

تناور : ص, (ز ). تناور» نیرومندء 
تنومند» فربه, 

تنراو : امف. بافته. 

تنوك : ۱. قطره. 

: تو» ضمیر دوم شخص مفرد مخاطب. 


تو :۱. ورق. 


تواشا : نک . تماشا. 

تواشاچی : نک . تماشاچی. 

تواشاخانه : نک . تماشاخانه. 

تواشا کردن : نک . تماشا کردن. 
تواشایی : ص. تماشایی» دیدنی. 

توانا : ص فا. تواناء نیرومند» قادر. 
توانایی : ح مص. توانایی» نیرومندی» 
اقتدار» قدرت. 

توانج : امص. سرزنش, ملامت» طعنه» 
عتاب» تشر . 

توانین : م. توانستن» قادر بودن. 

تواو : ص» تمام» کامل» کلیه» همه» 
درست» صحیح . 

تواو بوون : م. تمام شدن. 

تواو کردن : تمام کردن 

تبه : امص.. توبه» باز گشت. 


توبه دان : م. توبه دادن» متنبه کردن. 


توبه‌دادان 
۱۷۸ 


توبه دادان : نک . تزبه‌دان, 

توبه شکانن : م. توبه شکستن. 
تۆبه کار : افا. توبه کار» باز گشته, 
تبه کردن : توبه کردن. 

توّپ :۱. توپ بازی. 

تۆپ : |. توپ سلاح جنگی. 


تۆپ :1. توپ پارچه. 

توّپان : ح مص. توپ بازی. 

توپاندن : م. کشتن حیوانات حرام 
گوشت. حرام کردن حیوانات حلال 

شت» سقط کر دن. 

تۆپانن : نک . تۆپاندن. 

تۆپای : نک . تۆپین. 

تپ توپین : نک . توپان. 

تۆپچی : صمر» امر. توپچی. 


برای باز کرد آب. 
توپلاخه : ا.ص. هر چیز گرد یا گلوله 
مانند» گلوله برف» چانه خمیر. 


تزپه‌له : ۱. گلوله برف» گل و گچ که با 


دست گرد شده باشد . 

توپهآه شه‌ری : ح مص. گلوله برف بازی. 

تزپی : ۱. توبی. 

تۆپیاگ : امذ. سقط شده» حیوان حلال 
نشد ه. 

توگ :ا ردان سقط یوان مروها 

توپین : م. سقط شدن» مردار شدن» 
مردن حیوانات حرام گوشت. 

تزپیو : نک . تۆپیگ. 

تۆت :۱ (ه). بوم» جفد. 

توتکه : امص. آرامش» قرار» فراغت. 

توتو : امر. ورق ورق. 

,تخ : ص. رنگ تند. 

توخس : ص. تخس» شرور» چموش. 

توخم :۱. بذر‌تخم نژادءرسن. 

توخماخ : ۱. تخماق, 

توخم سفی :۱. اسپرس. 


توخن::۱: پیرامونه» محیطء اطرافاء 
گرد» دور» « گرد کسی رفتن». 


تو خوب :۱ (با). حدوده ثغور» 


حاشیه» اطراف. 

توخمه :۱. تخمه» تخم» نژاد» نطفه, 

توخمی : ص نسب. تخمی, سیلمی» بد و 
ناقص. 

تور : ا.تور. 

تور :۱. قهر. 

تور :ص. کسی که تك زبانی حرف 
می زند. 

توراخ : ۱. مشك سفید مخصوص ماست 
و دوغ. 

تراغ : نک . توراخ. 

توراغان : نک . توراغدان. 

توراغدان : امر. خيك ماست» ظرفی 
کله خاک ماس در آلا فراز داده 
مې شود. 

تۆران : نک . توریان, 

توراندن : م. به قه رکشیدن دیگری» 
کاری کردن که دیگری قهر کند. 

تزراو : کی که قهر کرده, قهر کرده. 

توربه :۱. توبره. 

توربین :۱. توبره. 

تورتزره : ص» (ز ). تنبل و بیکاره. 

نورش : ص, ترش. 

تورش بوون : م. ترش شدن» تر شیدن. 

تورش و شیرین : ص‌مر. ترش و 
شیرین. 

تورشی : ح مص ا. تور شیان. 

تورشیاگ : ترشیده. 

تورشین : نک . تورشیان. 

تورك :۱. ترلك. 


۱۷۹ 


تورم :۱. تخم» تخمه» رسن, نژاد» 
تورهته : نک . ترومته. 


تورمه :۱. ترمه. 

تورهه : ص. طلای ناب طلای خالص. 
تورنا :۱. گرز پارچه‌ای. 

تورنته : نک . ترومته, 


توره‌وان : افا. توربان» صیاد» 
ماهی گیز. 

توری : ح مص. گرفتگی زبان» نیمه لالی. 

توریان : م. قهر کردد. 

تۆز :۱. گرد» غبار» خاك» غبار. 

توزال : ق. اند کی از چیزی» مقدار کم. 

تۆز کردن : م. گرد و خاك کردن» فیس 
و افاده کردن» دروغ و چاخان گفتن. 

توز و دوومان :۱. گرد و خاك» گرد و 
غبار. 


توزلانه : نگ . توزال, 

توزهلانه : نک . تززال 

توزق :ق کم کمی, اندل اندکی. 
تۆژگ : ۱. سر شیر. 


ئة 


تۆشه : . توشه. 


۱۸۰ 


توعمه : طعمه. 

توغیان : طفیان. 

توف : امص. شات حدت» زور سختی. 

توفال : ۱. توفال. 

توفال : نک . قرفال. 

توفان : ۱. طوفان» توفان. 

توّفانه : ۱. پشه. 

توفل : اء (ز). پوست درخت. 

توفه : نک . توف. 

توفیق : امص. توفیق» تأیید. 

توف :۱ء (ز). بذر» تخم. 

توق : نک . تزف, 

توقانن : م. ترساندن, دل کسی را خالی 
کردنء پریدن به کسیء زهره کسی را 
آت گرد 


قه : نک . توف. 


توقیان : م. تر سیدن, زهره ترك شدن. 

تزقین :نک ,تزا 

توك :۱. پوست خیار و پر تقال و مانند 
آن. 

تو کل :نک تو کول 

توکول:۱. پوست: دوت و هندوانه و 
گردوی تازه و مانند آن. 

توکله‌و گرتن :م. پوست کندن 
«بوست میوه‌ها و پیاز و مانند ان». 

ت وکمه : ص. قرص» مبان پر» سنگین. 

توّل : پسر جوان رعنا. 

تول :۱ ص» (ز). سگی که بدنش کم 
پشم و موست. 

تول : امص» (با). حیف. 


تول : ۱. طوله سگ» سگ توله. 
تولاشه :۱. تراشه, تریشه. 

تولومپا : ۱. تلبه. 

توله : امعم پاداش» سزاه کیفرء عوض. 
توڵەك : ص. تولك» پرریخته. 

وله که : ۱. پنيرك. 

تم : نک . توخم. 

توم :۱. منی. 

توم :۱. هسته» مر کز» ریشه» مایه. 

توّمات : ۱. گوجه فرنگی. 

توماتیز : نک . تومات. 

توّمار : ۱. طومار. 

ترم کردن : م. تخم کردنه به تخم 
نشستن علوفه و سبزیجات. 

توم‌وه‌شاندن : م. بذر پاشیدن» تخم 
کاشتن, بذر کاری کردن. 

توّمه دانه : ۱. تخمدان» تخمدان گیاهان. 

تومهز : تو گو» گوی. 

تون : ص. تند» سریم» سریح‌السیر» 
زننده, چابك» تیزء کج خلق» 
فرز» جالال. 

نون بوون : م. تند شدن» سریع شدن» 
عصبانی شدن. 

تونجك : ۱ (ز ). پرچم عم بيداخ. 

توند : نک . تود. 

تون روین :م. تندرو بادیاء 
سربع السير» افراطی. 

ونك دض, تك پراکندهی رق: 

تون رهو : ص‌فا. بادياء تندروه 
سریم‌السیر» افراطی. 


تون و تيز : ص‌مر. تند و تیز» فرز» 
چابك, چالاك. 

تونی : ح مص. تندی, تیزی» سرعت» 
چابکی» چالاکی» فرزی, خشونت. 

تونگ :۱. تنگ» مشربه, 

تونگ : نک . تون. 

توو :۱. توت. 

توو : نک . توخم. 

تووا: ص. شت کارد زده شده» 
ورقه ورقه. 

تووا تووا کردن : م. ورقه ورقه 
کردنه کارد زدن گوشت. 

تووانا :۱. قدرت» نیرو» توان» توانایی» 


تووتان : م. چمباتمه نشستن. 

تووتانن : م. با صحبت کردن کسی را به 
عراقت اآورزن: 

تووتك : ۱. توله سگ» سگ طوله. 

تووتن :۱. توتون» تباکو. 

تووتنای : نک . تووتانن. 

تووته : ۱. انگشت کوچك دست. 

تووته : نک . تووتك. 

تووته کوله : نک . تووتك. 


تووردان 
۱۸ 


تووتی :۱. طوطی. 

تووتیا که‌وله : امر. کات کبود. 

تووجی : پخش کردن» تقسیم کردن» 
توزیع کردن» شایم کرد 

تووچان :۱. پارچه‌ای که بذر جهت 
پاشیدن در زمین در آن ريخته می شود 
و به کمر کار گر بذر پاش بسته است. 

تووچاتن : م» له کردن پامال کردن» 
کوبیدن. 

تووداخستن : م. تخم پاشیدن» بذر 
پاشیدن. 

تووده :۱. توده, کودکرده انباشته. 

توودهر توو : ص‌مر. تودر توء توبر تو. 

توور : ص. شرور» عصبی. 

تووراندن : نک . توورانن. 

توورانن : م. ریدن» گەزدن» ریق زدن. 

توور توور کاوه : ص. ترء آبکی. 

تووردان : م. پرت کردن» دور 


انداختن» انداختن. 


توورك : ا»(ز). شنال. 

توورگ : ا. تمشك. 

تووړه : ص. عصبانی» خشمگین. 

تووره بوون :م. عصبانی شدن» 
خشمگین:شدن. 

تووره‌کانه : سهمی از خرمن که به 
مباشر داده میشود. 

تووړه کردن : م. عصبانی کردن» 
خشمگین ساختن» از کوره بدر کردن. 

تووره که :۱. توبره. 

تووره‌یی : عصبانیت» خشم. 

تووزان زم. ليز خوردن, 

تووزان : م. سوختن دماغ» سوختن بدن 
از اثر ضربه شلاق و مانند آن. 

تووزانن : م. سوختن دماغ» سوختن 
بدن از اثر ضربه شلاق و مانند آن. 

تووزاننه‌وه : نک . تووزان. 

تووزیان : نک . تزوزان, 

تووژ : صء» ۱. سر شیر نازك. 

تووژ : ص» (ز). تیز» برنده. 

تووسان : امر. توتستان» باغ توت. 

تووسه‌ری : توسری. 

تووش : ص. عصبانی» جنگجو. 

تووش : ملاقات ناگهانی. 

نووش بوون :م.رو در رو شدن 
نا گهانی» گرفتار شدن» دجار شدن. 

تووشمال : ص. بی حیاء بی شرم» 
سلیطه , 

تووش‌هاتن : نک . تووشیار بوون. 

تووشیار : ۱. دچار» مبتلاء در گیر» 


گرفتار. 

تووشیار بوون : م. دجار شدنء در گیر 
شدن, مبتلا شدن, ملاقات کردن 
نا گهانی. 

تووك :۱. پشم» موء پر آنچه به بدن 
جانداران است. 

تو و کانن : م. تخمه شکستن. 

تووك کردن :م. پر در آوردن 
پرند گان» مو در آوردن حیوانات. 

تووکن : ص. ارک پر مود 

تو وکنه : ص. پشم‌دار» پشمالو. 

تو و که : اء ص. باران یا برف نرم و کم. 

توو که تووك : ص‌مر. نم‌نم» نرم نرم. 

توول : امص. طول» زیادت, افزونی. 

توول : ۱. شاخه باريك و نازك درخت 
که بریده و در دست باشد تر که. 

توولانی : ص نسب. طولانی. 

توول کیشان : م. طول کشیدن, درازا 
کفیدن. 

تووله : طوله سگ و بعضی حیوانات. 

تووله مار : امر. بچه مارء نوزاد مار. 

توولینه::1. سبد بزرگ گنود ذهان 
گشاد. 

توومار : نک . تومار. 

توون :۱. تون» گلغن. آتشخان» 
آتشدان. 

توونا: امف. متفرق» پاشیده ویلالء 
پخش» پریشان. 

توونا بوون : م. متفرق شدن» پخش و 
ویلان شدن» از هم پاشیدن. 


توونکه : تدکه» شورت, شلوار کوتاه» 
زیر جامه زنان. 

توونگ : از تنگ: 

توونه وان : افا. توون تاب. 

توووه شانن : م. تخم افشاندن» بذر 
پاشیدن. 

تووهره‌شه : ص.۱. توت سیاه» شاه 
توت. 

تووه سووره : نک . تووه‌ره‌شه. 

ته‌وهین : امص. توهین» اهانت» خواریء 


توټتکه خواردن : م. نشستن, آرام 
گرفتن» قرار گرفتن 

تویتکه گرتن : نک . توټتکه خواردن. 

توی تی : اص. صدایی جهت آرام 
کردن گوسفند و بز هنگام دوشیدن. 

تویری :۱. شغال. 

توتشوو :1. توشه. 

تویکل : نک . توکل. 

تول :۱. پیشانی. 

توټلاش : ۱. تلاش» کوشش» سعیء جد 
و جهد» تقلا. 

توتّله : ۱. طویله, اصطبل, اغل» آغل. 

ته : ۱. ته» بیخ» بن» ريشه انتهای قعر. 


ته : (ز). تو» ضمیر دوم شخص مفرد 
مخاطب. 

ته‌با : ص» ۱ تباه» خراب, نابود» ضایع» 
فاسد» باطل. 

ته‌بار : ۱. تبار» نژاد» اصل ریشه» 


فامیل. 


ته‌باره : ا, (ز ). نشانه حهت جدا کردن 
دو قطعه ز مین از همدیگر. 

ته‌بانه :۱. بام گردان» بام غلتان» 
سنگ‌بام. 

تەبرەعه : امص. تبرثه. 

ته‌بر يك : امص,تبريك, درود» شادباش» 

تەب :۱. کنه, 

ته‌بوور :۱ء (ز). چهار شاخ. 

ته‌به‌تور :۱. تار عنکبوت. 

ته‌به‌روك : امص. تبرك خجستگی» 

ته‌به‌ق : ۱. بیماری طبقه گو سفندان. 

تەبەق : ۱. طبق. 

ته‌به‌قه : نک . تەبەق. 

ته‌به‌قه : ۱. طبقه در جه مر تبه. 

تەبەك : نک . ته‌به‌ق. 

ته‌به‌نه : ۱. سوزن لحاف دوزی. 

تەپ : اص. صدای افتادن جیز سنگین 
روی خالك نرم» تپ. 

تەپ :۱. مدفوع پهن و پخش شده 
حیوانات. 

تەپ : 1 . تپە. 

تەپ : ح مص. حقه‌بازی» نیرنگ پازی. 

تەپ : اء (با). بیماری صرع. 

تەپ : |. توده» مجموعه, جمع شده هر 
چیزی بر روی هم. 

ته‌یپال : ص. طبال» طبل زن. 

ته‌پالدان : امر. جای نگهداری تپاله, 

ته‌پاله :ا تباله, خشك شده مدفوع 


ته‌پان 
۱۸ 


حیوانات که برای سوختن بکار برده 
می شود. 

ته‌پان : قطعه چوب یا آهنی که درب 
روی آن می جرخد پاشنه در. 

ته‌پاندن : م. تپاندن طپاندن» چپانیدن» 
چپاندن».فرو کردن به زور. 

ته‌پانن : نک . ته پاندن. 

تەپخ : اء ص. دیوار یا ساختمان خراب 
و صاف شده. 

ته‌پخ کردن : م. خراب کردن ساختمان 
و صاف کردن آن. 

تەپ دانەسەر : م. ریختن بر سر کسی» 
تسخیر کردن» سر رسیدن عمدی بر 
کی کني, 

ته‌پسی : ۱. بشقاب سویخوری. 

ته‌بر‌ش : ص» (ز ). حقه باز» دغل» 
کلك» نیرنگ باز. 

ته‌پش : امص. تپش» طپش» اضطراب» 


تهپل : ۱. طبل» دنبك» دمبك. 

تە پل :۱. اثر انگشت روی کاغذ یا هر 
چیز دیگر. ۲ 

تەپلزەن : نک . ته‌پیال. 

ته‌پل کوای : م» (ه). طبل کوبیدن» 
طبل زدن» دنبك زدن. 

ته‌پل کوتان : نک . تمپل کوای. 

تهپل لیدان : نک . تهپل کوای. 

ته‌پلزس : ص. درشت اندام و بیکاره» 


یغرو پیکاره. 

تهپله : كلاه تخت. 

ته‌پله : ۱. طبله, بر آمد گی گچ دیوار در 
نتیجه برداشتن رطوبت. 

ته‌پله کردن : م. طبله کردن روکش 
دیراز: 

تەپڵە ك که‌رده‌ی : (ھ)» نک . تەپلە 
کرو 

تپله كۆ : نک . تە‌پپال. 

ته‌پله کو شادی و شادمانی همراه 
بازدن طبل. 

تەپ و تل : صدا و حرکت بهم وابسته 
مانند صدای تفنگ و افتادن شکار. 

تەپ و توّز : امر. گرد و غبار» گرد و 
خاك. 

ته‌پوخ :۱. سکندری. 

تهپلکه : امصذ. تبه کوچك. 

تەپ و کر : صدا و حرکت بهم وابسته 
مانند زدن و رقصیدن. 

ته‌پولکه : امصد. تبه کوچك. 

تەپ و نم : صدای و حرکت به هم 
وابسته مانند صدای باران و آمدن نرم 


نرم باران. 


تەپەتەپ : تپ تپ» تق تق. 

ته‌پیان : م. تییدن» طپیدن» فرو رفتن. 
ته‌پین : نک . ته‌پیان. 

ته‌تافك : ام (ز). نعنا. 

تەتك : ا» (ز ). دستکش. 


ته‌تله میران : ۱. توده نوزاد کرم. 


تەتن :۱. گل. 


تهته :۱. ماله چوبی کشاورزی. 


تەتەر :۱. چاپار» نامه رسان. 


ته‌ته‌شور :۱. تختی که مرده روی آن 


چشم قرار دارد و فاقد مو میباشد. 

ته‌ته‌له کردن : م. بوجاری کرد غلات. 

ته‌جرهبه : ۱. تجربه, آزمایش, امتحاله 
آز مون. 

ته‌جرهبه کردن : م. تجربه کردنه 
آز مایش کردن, امتحان کردن. 

ته‌جه : ص» ۱. بز نر» پیشرو گله. 

ته‌جیر : |. تجیر» پرچین. 

تەحت :۱. کوه و کمرء سختان. 

ته‌حتیل : ای امص تعطیل» بیکار» روز 
بیکاری» وقفه. 

ته‌حر : ا. طرح» تر کیب» شیوه» صورت» 
ظاهر. 

ته‌حره :۱ء (ز). صلوه فهر گر سای 
نیمروز. 

ته‌حسیل : امص. تحصیل, آموزش» 
اکتساب» بدست آوری. 

ته‌حسین : م» (ز). لغزیدن, لغزیدن پا. 

ته‌حفیل : ا, (ز). هفت آب» با آب و 
گل شستن و هفت آب روی شسته 


ریختن. 


ته‌حل : ص, (با). تلخ. 

ته‌حلك : صء» (ز). سياه فام» سياه 
جردو 

تەحلى : ح مصد. تلخی, 

ته‌حوتل : امص. تحویل» انتقال. 

تاحه گوم : اد. تک زورفرمیی. 

تهحه‌مول : امص. تحمل» طاقت. 

ته‌خار : ۱. تغار» ظرفی که مایعات در 
آن ریزند. 

ته‌خار : ق. وزنی معادل یکصد کیلوگرم. 

تخت : ص, تخت» صاف» هموار. 

ته‌خت : ۱. تختخواب, 

تخت :۱. ضحن: گرسی؛ منبر کوتاه 
پایه . 

ته‌ختان : ص. تختان» تختی» مکان صاف 
و تخت. 

ته‌ختایی : نک . نه‌ختی. 

ته‌خت بوون : م. تخت شدن» پر شدن» 
زاست و رین شذنه.جاق شدند 

تخت ره‌وان : ۱. تخت روان. 

ته‌خته :۱. تخته» قطعه جوب پهن و 
سطح. 

ته‌خته :|. تخته نرد. 

ته‌خته پۆت : ا. موریانه. 

نه‌خته پوس :۱. نخته پوست. 

ته‌خته پۆش : ص. سنگفرش, چیزی که 
با تخته بر آن سقفی ساخته شده است. 

تەختەدەرز : لوح تخته سیاه. 

ته‌خته‌رهش : ۱. تخته سیاه کلاس. 

ته خته‌زه‌نگ مر ژانگ مدر سه: 


ته‌خته سر : تخته پاك کن. 

ته‌خته‌نه‌رد : امر. تخته نرد. 

ته‌خته‌قاپوو : اسکان عشایر و ایلات. 

تخت و خاو : امر. تختخواب. 

ته‌ختی : ص نسب. تختی. 

ته‌خدهمه : ام (ز). مقداری از خرمن 
که قبلا کوییده و به مصرف می رسد. 

ته‌خشان کردن : م. بخشیدن» دادن. 

ته‌خشك : ا, (با). رف بالا طاق. 

ته‌خشهلاکوم : ۱. تکان» ح رکت» 
جنبش» تکان تکان. 

ته‌خفیف : امص. تخفیف, کاهش؛ 
کاهش قیمت» آرامش» تسکین. 

ته‌خم : مهمل اخم مانند در: هخم و 
ته خم , 

ته‌خمین : امص.تخمین» بر آورد. 

ته‌خمین لی دان : م. تخمین زدنه 
برو نک دق 

تەخلىت : نوع گونه» جور. 

تەخنك :۱ء (ز). طبق. 


ته‌خه : ۱. دسته علف» باقه» بافه. 


تەر : ص. تر» مر طوب» آبکی. 
ته‌رابوون : م» (ز). از بلندی افتادن» 


سقوط مهحور ماندن. 


ته‌رات :۱. جهار نعل. 
ته‌ره خوم : از تراخم. 
ته‌رار : ا, (با). آبخوری, لیوان» 


گیلاس. 


ته‌رازوو :۱. ترازو میزان. 


ته‌راش : نک . تراش, 

ته‌راشتن : م» (ز). تراشيدن, 

ته‌راف :۰۱ (ز). شاخه‌های اضافی 
درخت انگور که در فصل بهار چیده 
می شوند. 

ته‌راف : ۱. حجاب حاجز» گوشت داخل 
شکم. 

ته‌راف کردن : م» (ز). هرس کردن 
درخت انگور. 


ته‌راکرن : م» (ز). پرت کردن از بالا 


ته‌رایی : تری» جای تر. 
ته‌ربوونه :م. تر شدن» خیس شدن» 


آبکی شدن. 


ته‌رییهت : امص.تربیت» پرورش» تعلیم. 

ته‌رپل :۱. سکندری. 

ته‌رپلین : م» (ز). سرسم دادن اسب و 
الاغ» ناخن بند کردن اسب و الاغ. 

ته رپزش : ص مر. خوش لیاس» خوش 
پوش. 

تەرتوول :۱ء (ز). کرم آفت غلات. 

تهرت :۱. سر گین خشك شده. 

تە‌رتیب : امص.ترتیب» نظم» انتظام. 

ته‌رچك : ص. نازك» ظریف» جوان» 
شاخه تازه. 

تەرح :. نوع» جور» گونه. 

تەرح :۱. طرح» شکل» تر کیب. 

تهرح : ص. ۱. هندوانه نارس. 

تەرحەك : ۱. پشته خار» کوله خار. 

ته‌رحی : ام (ز). لجك» سرپوش بانوان» 
روسری زنان. 

ت‌رخ : نک . تەرك. 

ته‌رخان : ص نسب. اختصاصی, ویژه» 
ممنو عالاستفاده برای عموم. 

ته‌رخون :۱. ترخود. 

ته‌رده‌س : ص. تردست» چست» چالالاه 
ماهر حاذق. 

ته‌رده‌سی : ح مص. تردستی, جلدی» 
چالاکی» زرنگی: 

ته‌ردهم : ص, خوش سر و زبان» خوش 
صحبت» خوش زبان. 

ته‌ردید : امص. تردید» شك» دودلی. 

ته‌رز :۱. طرز» طور» روش. 

تەرزمان : نک . تەردەم. 


ته‌ررووان : نك . تەردەم. 

ته‌رزه : ۱. جوانه, شاخه نازك» تگرگ 
ریز 

ته‌رس :۱. پهن» مدفوع اسب. 

تهر سه‌به‌ند : ص مف. دست بسته» کت 

ته‌رسه قول :۱. پهن» مدفوع الاغ. 

تەر فرش : ص فا. سبزی فروش. 

ته‌رفك : ص» اء (ز ). طناب پاره» قطعه 
طناب. 

ته‌رفین : م» (ز). درد گرفتن چشم به 
دلیل افتادن جسم خارجی در آن. 

تهرك : ص. تیر قطورتر» درخت کلفت‌تر 
و نازل 

ته‌رك : ترك رها (کردن). 


تەرك : ۱. ترك» پشت. 

تەرك به‌ن : امر. ترك بند. 

تەر کردن : م. ترك کردن» خیساندن» 
آب زدن» آب پاشیدن. 

تە رکه :۱. ت رکه. 

تە ر کیب : امص. آمیزش, اختلاط. 

تە ركيب :۱. نهاد» اندام» قیافه ریخت. 

تەر گه : |. شل. 

تەرلآن : ص. شوخ و شنگ. 

تەرلآن : ا. نوعی باز شکاری با حثه 
بز رگ 

تەرم :۱, لاشه» جسد» مرده. 

تەرن : ص. بيهو ده» باطل. 

تەرنه : انتظار. 

ته‌روال :۱. کپر اتاقکی که با چوب و 


ته‌روه‌نده 


۱۸۸ 


شاخ و برگ درست شود. 


: ص. نایاب» نوبر» نورس. 


: ص. تر و تازه. 

ته‌رو تووشى :ص. گل و شُل» هوای 
بارانی» زمستان. 

ته‌ره ض.ں» آیکی. 

هه : ص. ویلان» دربدن پراکنده. 


ته‌ره بار : ۱. تره‌بار سبزیجات. 
ته‌ره‌بی :۱. بیدء درخت بید. 
ته‌ره پیاز : ص. ۱. پیاز تر» پیاز تازه. 


ته‌ره توو : ص» ۱. توت تر. 
ته‌ره تووله که : امر . ارزان, بدون بهای 


ته‌ره‌نیزه : ۱. تر تيزك. 

تهره زووان : ص مر. تر زبان» چرب 
زبان» خشو صحبت. 

ته‌ره زووانی : امص. فصاحت, تیز 
زبانی» زبان شیرینی. 

ته‌ره زەن : ص مر. زن بسیارزا. 

ته‌ره‌س : ۱.کافر . 

ته‌رٍه سال : ص مر. ترسال» سالی که 
باران زیاد بارد. 

ته‌ره شوح : امص. تر شح» تراوش» 
ریزش. 

تەره شوح کردن : م. ترشح کردن» 
تراوش کردن» ریزش کردن مایعات. 

نموف : 1. طرف جاتب سوی» جهت, 

تهره‌ف :۱. طرف» مقابل» شخص 
مقابل» طرف تجاری. 


تەرەف بوون : م. طرف شدن, مقابله 
کر دن. 

ته‌ره‌فدار : ص فا. طرفدار» حامی. 

تەرەقە : ۱. ترقه. 

ته‌ره‌قی : امص. ترقی» رشد» پیشرفت. 

ته‌ره‌قی کردن : م. ترقی کردن» رشد 
کردن» شرفت کردن. 

ته‌ره کال : ص. زراعت آبی» آبی. 

ته‌ر که : ۱. ارث» ماترك پس مانده» 


۳ 


مرده‌ریگ. 

تهره ماست : ۱. کره, سر شیر. 

تهره ماش : هیچ و پوج» بیهوده» 
بی معنی . 

ته‌ره و توونا : ص مر. متفرق» پراکنده» 
داغان, آشفته درهم ريخته, 

نه‌ره هات : ا. ترهات. مهملات» 
ببهوده‌ها . 


ته‌ری : نک . ته‌رابی. 


ته‌ری :۱ (ز). دمجه دم بزء دنبه 


گو شتا . 


ته‌ریان : سبد کوچك میوه. 


ته‌ریف : ص. پلید» کثیف. 


ته‌رتقین : م» (ز). عصبانی شدن. 


ته‌ریق : ص. شرمنده» خجل» منفعل. 

ته‌ریقه‌و بوون : م. شرمنده شدن» خجل 
شدن» مفعل شدن. 

ته‌ریقه و کردن :م. شرمنده کردنه 
منفعل کردن» خجل کردن. 

ته‌ريك : ص. تنهاء گوشه» خلوت» دنج. 

قه‌ريك : ص افا. معتکف تنهازی» 
گوشه نشین. 

تهز : امص. چندش, خواب اعضاء 
بی حسی اعضاء. 

ته‌زان : نک . ته‌زیان. 

ته‌زاهور : امص. تظاهر» خودنمایی, 

تهزییح :۱. تسیم. 

تەزكەرە :. تذکره» پاسپورت» 
گذرتامه: 

تە‌زویر :امص. تزویر» حیله» مکر» 
ریاء فریب» حقه» دسیسه» دروغ. 

ته‌زی : ص تفض, جسم بسیار سرد. 

ته‌زیان : م. خواب رفتن اعضاء» چندش 
آمدن. 

نه‌زیگ :عضو خواب رفته» بی حس 
ده او تفا 

ته‌زین م بی حس شدن اعضاء در اثر 
سرا 

ته‌زیو: نک . ته‌زیگ. 

ته‌ژاندن : م (ز ). جلاندن» فشردن. 

ته زگ : اء (ز ). پارچه کتانی. 

ته‌ژنای : ۶ (ه). تشنه شدن. 

تهژنه : ص» (ه). تشنه, 


ته‌ژه : ص. دراز» بلند» بالا بلند» طویل. 


ته شقه له باز 


۱۸۹ 


ته‌ژی : ص» (با). پر» مملوء آکنده. 

تهژی : ص. سیر» کسی که گرسنه 

ته‌ژی گرن : م. پر کردن» آکندن. 

ته‌سك : ص. کم بر» کم عرض» باريك. 

ته‌سلیم : امص. تسلیم» اطاعت» تقدیم. 

ته‌سلیم بوون : م. تسلیم شدن» مردن» 
مسلمان شدن. 

تەسليەت : تسلیت. 

ته‌سمیم ا تصمیم: قصةه آهسگ: 
اراد عزم. 

ته‌سه :۰۱ (ه). سبد بزرگ محل 
نگهداری نان. 

ته‌سه :۱. لانجین» ظرف خر گیری. 

تەسەل : ص. کامياب, سیر سیر و تیر. 

ته‌سیّق : امص. تصدیق, تأییدء گواهی» 
شهادت نامه گواهی نامه. 

ته‌سیق کردن : م. تصدیق کردن» 
گواهی دادن, شهادت دادن تأیید 
کر دناد 

ته‌شاوی : ۱. ایوان» روزن. 

تهشت :۱. طشت. 

ته‌شتیر : اء (ز ). بزغاله ماده. 


ته‌شخه‌له : ا. جر دبه, 

تەشخەڵە کردن :م. جر زدن» دبه 
در آوردن. 

تهشق : حدت و شدت سرما. 

ته شقه له : نک . ته شخه‌له, 

ته‌شقه له : ۱. رنگ, حقه» کلك. 


ته‌شقه‌له باز :ص فا. کسی که جر 


ته شك 


۱۹۰ 


می زند» کسی که دبه می گند. 

ته شك : ا. نهاد» اندام» قیافه» ریخت. 

ته‌شك : ۱. عار» ننگ. 

ته‌شك که‌فتن : م. عار آمدن» از انجام 
کاری ننگ داشتن. 

ته‌شنی : 1. گاو. 

ته‌شوو :1. تیشه. 

ته‌شوی :۱. تیشه. 

ته‌شویش : امص. تشویش, نگرانی» 
اضطراب» پریشانی» آشفتگی. 

ته‌شویق : تثویق» ترغیب, تشجیم. 

ته‌شه : نک . ته‌شاوی. 

ته شه‌خوس : امص. تشخص. 

تەشەر :۱. تشرء توپ و تشر» پرخاش» 
عتاب. 

تەشەر لیدان : م. تشر زدن» پررخاش 
کر دن» عتاب کردن. 

ته‌شه کور : امص. تشکر» سپاس» امتنان. 

ته‌شه کور کردن : م. تشکر کردن» 
سپاسگزاری کر دن. 

تەشى : دوك دستی. 

تەشى :۱. تشی» خارپشت. 

ته‌شی رستن : م. ریسیدن و تاب دادن 
نخ و پشم و پنبه به کمك دوك دستی. 

ته‌شیله : ا. نخ يا پشم ریسیده که آماده 
کلاف کردن باشد. 

ته‌عارف : امص. تعارف» پی شکش؛ 
هد یه خو شآمد . 

ته‌عام : نمك. 

ته‌عام : ۱. طعام» خوراك غذا. 


تەعبەت : امص, اختصاص» ویژه, 

ته‌عزیم : امف تعظیم» تکریم. 

ته‌عمیر : امص. تعمیر» مرمت» اصلاحء 
وصله پینه. 

ته‌عنه : امصد. طعنه. 

نه‌غه‌جوب : ایص, شگفتی» حیرت» 

ته‌غار : تغار لاوك. 

ته‌غار : ق. وزنی برابر يك صد کیلو گرم. 

ته‌غاراو : اسر. ظرف آب پاره‌دوز و 
آهنگر. 

ته‌فه‌یور : امص. تغیر» عصبانیت» خشم. 

ته‌غییر : امع. تغیبر» د گر گونی. 

ته‌فییر کردن : امص. تغییر کردنه 
د گر گون شدن. 

ته‌فاريك : ص فاء (ز). خوش نشین 
دهات. 

ته‌فاوهت : امص. تفاوت» فرق» اختلاف. 

ته‌فتیش : امصد. تفتیش» بازرسی. 

تهفتيك : ام (ز). گرك. 

تە فر زین + م. طفره رفتن» تلود 
انداختن» تأغیر انداختن. 

ته‌فره‌قه: امص. تفرقه» اختلاف, نفاق» 
پراکند گی» جدایی. 

ته‌فره وتوونا : ص مر. متفرق» 
پراکنده, دربدر» پریشان. 

ته‌فره ترونا بوون : م. متفرق شدن» 
پراکنده شدن» پرت و پلا شدن. 

ته‌فره توونا کردن : م. متفرق ساختن» 
پرت و پلا کردنء پراکندن. 


ته‌فرتح : امص. تفریح» خوشی. 

ته‌فشو : نک . ته‌شوی. 

تەق :اء (با). جمع» گرو هه جمیت: 

توف : ح اضه (با). با. 

تهفته فتيك : اء (ز ). کمانچه. 

قەر : اه (ز). تبر. 

ت‌فز : ح مص» (ز). شوخی» مسخره. 

ته‌فن :1 (ز). قالی و فرش در حال 
بافته شدن» تار عنکبوت. 


تلاش. 
ته‌قالا کردن : امص. تقلا کردن, کوشش 
کردن» تلاش کردن. 

ته‌قانن : م. الك کردن» جدا کردن دانه 
و سنگ از هم. 

ته‌قانن : در کردن» تیر در کردن. 
ته‌قته‌قان : |. کفش جوبی. 

ته‌قسیر : امص. کوتاهی, تقصیر, خلاف, 
گناه عمدی. 

تهقسیر کار : ص مر. تقصیر کار مقصر . 
تهقسیم : |. تقسیم, بخش, بهره» پشك. 
ته‌فسیم کردن : م. تقسیم کردن» بخش 
کردن» پخش کردن. 

تەقله : ۱. عر قچین» شب کلاه. 

ته‌قله : |. معلق و وارو در شا. 

ته‌قلیت : امص. تقلید ؛ پیروی» ادا. 


ته‌قلیت دەر هاوردن : م. ادا در آوردن. 

ته‌قنای: م.(ه). درکر دنه تیر د رکردن. 

ته قویم : ۱. تقویم» گاه‌شمار. 

تەق و لەق : تق و لق» ناپایدار. 

ته‌قه :۱. نر و ماده که مانند دکمه به 
لباس دوخته می شود. 

تەقە : اص. تق» تق» صدای انفجار. 


تهقهل : ۱. كوك پارچە» بخیه. 

تهقهل بەس : |» ص. كوك شل. 

ته‌قهل دان : م. كوك كردن بخیه زدن. 

ته‌قه‌لوب : امعص. تقلب» فريب» 
نادرستی» خدعه» دغلی. 

ته‌قهل لیدان : نک . تەقەل دان, 

ته‌قیان : م. تر کیدن «مواد منفجره». 

ته‌قیله : نک . تهقله, 

تهقیلین : م» (ز ). لفزیدن, سر خوردن. 

ته‌قین : م. تر کیدن» منفجر شدن, در 


تەك : ۱. پهلو لاء طرف» جانب. 

ته کان : ۱. نکان» ح رکت» جبش. 

ته‌کان خواردن : م. تکان خوردن» 
جنبیدن, حر کت کر دن. 

ته کان دان : م. تکان دادن, جنباندن» به 
ح ر کت در آوردن» گرد گیری کردن. 


ته کان‌دان 
۹۱ 


ته کاندن 
۱۹۳ 


ته کاندن : نک . ته کان دان, 

ته کانن : نک . ته کان دان, 

تەك تەك : ق مر . تك تك» يك يك» تنها 
تها. 

تەك دان : م. تکیه دادن» پهلو زدنء از 
پهلو به کسی نز ديك شدن» تکیه کر دن. 

ته کلیف : ۱. وظیفه» تکلیف» بلوغ. 

ته کمه :۱. نیم تنه. 

ته كمل : امص. تکمیل» اتمام. 

ته کنای : م» (ه). تکاندن. 

تەك و ته‌نیا : تك و تتها. 

تەك و تووك : تك و توك. 

ته کووز : امف (با). آماده» مهیّا. 

ته که : تکیه» فشار برای تکیه به چیزی. 

ته که : ص» ا. یکه» تنهاء تك و یگانه. 

ته که : ۱. بز نر» بز پیش‌رو. 

ته که‌بور : اسص. تکبر غرور» 
خودیسندی. 

ته که‌لتوو :۱. نمد زین. 

ته کیایره : م» (ه). تکیدن, لاغر شدن. 
ته کیه : تکیه, اتکاء اعتماد. 

ته کیه : تکیه, خانقاه. 

ته کیه دان : نک . تەك دان, 

ته کیه گا : امر . تکیه گاه, پشتی» پشت و 
پناه. 

اگیرک کیره 

ته گه : بز نر پیشرو گله. 

ته گه‌ر : ۱. محور سنگ آسیا. 


ته گه‌ر : عقب اندازی کار تأخیر در 


انجام کار. 

ته گه‌ر که‌وتن : م. تأخیر افتادنه عقب 
افتادن. 

ته گه‌ره :ا. چرخ, لاستيك اتومبیل. 

تەل : ۱. مفتول» سیم تلفن. 

تهل : يك شاخه گل» يك. 

تەل : يك تار موء يك. 

تەل : امذ منتخب » بر گزیده. 

تەل : ۱. طلا. 

تەلار : ا, تالار» بالاخانه. 

تهلاسا بوون : م. از خود در رفتن؛ 
خود را بزرگتر دیدن» بزر گی کردد. 

تە لاش :۱, نلاشء کوشش؛ سمیء اتقللاه 
جد و جهد. 

تهلافی : امص. تلافی» انتقام» جبران» 
تقاض. 

تهلافی کردن : م. تلافی کرد انتقام 
گرفتن» جبران کردن. 

تهلاق : امص. طلاق. 

تهلاق دان : م. طلاق دادن» جدا شدن 
مرد از زن. 

ته‌لاق سه‌نن : م. طلاق گرفتن» جدا 
شدن زن از مرد. 

تهلا کاری : ح مص. طلا کاری. 

تهلان : ص» ۱. سختان» کوه» ستیغ. 

ته‌لبژیر : ص مر. بر گزیده. 

تەل به‌ند : ص مر. سیم پیچ» اك بند, 

ته‌لخ : ص. تلخ» تیره» رنگ تیره. 

ته‌لسز :۱. بی‌سیم. 

ته‌لفیز : ح مص. شوخی» مزاح. 


ته‌لفیس : نک . ته‌لفیز , 

ته‌ق : طلق, نایلون. 

ته‌لك : ۱. دام پا بدام. 

تەل کردن : م. بر گزیدنه» انتخاب 
کردن؛ جدا کردن. 

تەل لیدان : م. تلفن کردن» تلگراف 
زدن, 

ته‌لواو : نک . تمروال. 

ته‌له : ۱. تله» دام. 


تەڵەب : ص. فحل» حالت فحلی» خواهان 


ته‌له به‌ رد : نک . تهله سه‌نگ. 

ته لوب هه‌بین : م» (ز ). خواستن» طلب 
کردن. 

ته له‌ته‌قین : م. باز ماندن دهان از 

تهله‌ته‌قین : م. رسوا شدن» بر ملا شدن 
گناه کسی. 

ته‌له سه‌نگ : ص. سنگ بزرگ, قطعه 
نگ بو رگ 

ته‌له‌ف بوون : م. تلف شدن» نابود 
شدن» مردن. 

ته‌له کوچك : نک . تەلەسەنگ. 

تهله که : ۱. تلکه, اخاذی. 

ته لهمشك :۱. تله موش. 

تهلانیان : روکش طلا. 

ته‌لیت : ا. لباسی از مرده که 


تەما کو 


۳ 


برمی دارند و بر آن شیون و زاری 
می کندد. 

ته‌لیسم : ۱. طلسم. 

ته‌لیسه : بار سبکی که بر الاغ گذاشته 
می شود و بر آن نیز سوار می شوند. 

ته‌لیسه : ص» ۱. جوال کوچك. 

ته‌لیسه :۱. گاو جوان» ماده گاوی که 
اولین شکم خود را آبستن است. 

تەم :۱. مه» ابری که به زمین نزديك 
شود و به آن نرسد. 

تم : ۱. غم» اندوه» غصه. 

تەم :۱. تاری چشم. 

ته‌ها : طمع» امید» آرزو» چشمداشت. 

ته‌ماته :۱. گوجه فرنگی. 


. ارزوهند» منتظر» 


ته‌مارتن : م» (ز). چاه کردن» چال 
کردن» پنهان کردن چیزی در زیر 
ز مین. 

ته‌ماشا : نک . تماشا. 

ته‌ما شاخانه : نک . تماشاخانه. 

ته‌ماشا کردن : نک . تماشا کرد, 

تەماع : نک . ته‌ماء 

تە‌ماعکار : ص فا. طمعکار» حریص. 

ته‌ماع کردن : م. طمع کردن. 

ته‌ما کار : نک . تەمادار. 

ته‌ها کردن :م. طمع کردنه آز 
ورزیدن. 


ته‌ها کر : ۱. تنباکو» توتول. 


ته‌مووره 


ته‌مال : شکار نشان شده. 

ته‌هبی : ام تنبیه 6 تایب مجازات. 

ته‌مته‌راق : ۱. طمطراق. 

ته‌هتهم : ص. زمیین سخت» سنگلاخ» 
پستِ و بلند. 


ته‌هر :۱. تمبر. 


ا ته‌هر هندی : تمبر هندی. 


ته‌هرین : امص. تمرین» ورزش» تکرار» 

ته‌هرین : ۰ (ز). سقط شدن» مردن 
حیوانات توپیدن, 

ته‌هشك : ۱. تمشك. 

ته‌مکین : امص. تمکین, اطاعت» 
فر مانبر داری. 

تهم و دوو : دم و دود. 

ته‌هوو :۱. کنار بغل» جانب. 

ته‌مووره :۱. تبور. 

ته‌هووره زەن : ص فا. تبور نواز. 

ته‌هووشه : |. تبوشه, 

ته‌مه‌ره : ۱. بد شانسی, بد آوری, واقعه» 
محنت» بصیبت, بلا» سختی»؛ 
گرفتاری: 

ته‌مه‌زی: ص» ۱. دستمال ابریشم. 

ته‌مه ع : نک . ته‌ما. 

ته‌مه‌ل : ص. تنبل» کاهل» تن آسا. 

ته‌مه‌لوق : امص. تملق» چاپلوسی» چرب 
زبانی. 

ته مه له :. پی دیوار. 

ته‌مه‌لی : ح مص. تنبلی» کاهلی, 
تن آسایی. 


ته‌هه‌ن : امص. تمنی» خواسته. 

ته‌مه‌ن : ا. عمر» مدت زند گانی جاندار. 

ته‌هی : نک . ته‌مبی. 

ته‌هیان : م. غم و غصه آدم را گرفتن» 
اندوهگین شدن» غمین شدن. 

ته‌می بوون : م. تبیه شدن. 

ته‌هیز : نک . ته‌میس. 

تهمیس : ص. تمیزء پاك پاکیزه. 

ته‌میس کردن : م. تمیز كردن پاك 
کردن» خالص کردن. 

ته‌میسی : تمیزی پاکی, پاکیز گی. 

ته‌هيشك : نک . ته‌مشك. 

ته‌هین :ص. اندوهگین» غمگیینء 
غصه‌دار . 

تەن :۱. تن بدل» نفر» شخص» فرد. 

تهن : ص» (ز). تشنه. 

ته‌ناباز : ص فا. طناب باز» بازی باز. 

ته‌نابازی : ح مص. طناب بازی. 

ته‌ناف : ۱. طناب» ریسمان. 

ته‌نافباز : نک . ته‌ناباز. 

ته‌ناف دان : م. طناب زدن» دار زدن. 

تهنانه : ح اض. حتی» تا. 

تەنانەت : نک , ته‌نانه, 

ته‌نای 1 (ه). تنیدن» بافتن. 

ته‌نبوو : اء (ز). کنه. 

ته‌نبوور : نک . ته‌مووره. 

تەن به تەن : تن به تن. 

ته‌نبووری :۱. کاگل» زلف روی 
پیشانی. 

ته‌نبه کی : ۱ (ز ). توتون قلیان» تنبا کو. 


تەن پوش : ص فاء ا. تن پوش» جامه» 
لباس» پوشالك, 

تەن په روەر : نک . تەمەل. 

ته‌نته‌نه : طنطنه. 

ټەفخوا : ا. تدخواه» سرمایه» منال» 
ثروت. 

تەن دان : م. تن دادن تن در دادن. 

تەن دوروس : ص. تندرست» سالم. 

ته‌ندوروسی : ح مص. تندرستی» 
صحت, سلامت. 

ته‌ندوور :۱. تتور. 

ته‌نراو : امة. تنیده» بافته. 

ته‌نریاگ : نک . ته‌نراو. 

ت‌فزیل : |. پارچه سفید نازل. 

ا. کنار» طرف» پهلو» جانب. 


تەنشت :۱. گوشه. 


ته‌نشت 


ته‌نشت چوون : م. کنار رفتن. 
ته‌نشت روونیشتن : م. معتکف شدن» 
گوشه نشین شدن. 

ته‌نشدهر : دو طرف عمودی جهارجوبه 
در. 

تەنك : ص. تنك» کم پشت. 

ته‌نکار : اء (ز). گدان معبر کم عمق 
رودخانه. 

تهنك کردن : م. تتك کردن. 

ته‌نکه : ۱. حلبی» پیت. 

ته‌نگ : تنگ اسب. 

ته‌نگ : ص. تنگ» باريك» کوچك. 
ته‌نگانه : ۱. تنگناء سختی» عسرت» 


تنگی» فقر» فشار. 


ت‌نگاو : ص مر. تنگ آب» آب کم» 
آب کم عمق. 

ته‌نگ دەس : ص مر. تنگدست» فقیر» 
تھی دست» بی مال» ندار. 

تەنكلى هه‌آچنین :م. به کسی سخت 
گرفتن» درها را به روی کسی بستن۰ 

ته‌نگنا : نک . تەنگانە. 

ته‌نگه : ۱. تنگه» باریکه» بغاز» باب 
کنده. 

ته‌نگ‌هاتن : م. تنگ آمدنه به تنگ 
آمدن, 

تەنگە بەر : ص» |. راه باريك سخت. 

ته‌نگه‌تاو : تنگ و تاب» التهاب» فشار 
خسن امان سجتی: 

ته‌نگه تیکله : صمر. کم جنبه» آدم کم 
ظرفیت. 

ته‌نگهلان : ح مص ا. تنگی» تنگه» 
باریکی, 

ته‌نگه نه‌فه‌س : امر. تنگ نفس» نفس 
تگی. 

تەنگەوەرى : نک . ته‌نگی. 

ته‌نگ هه‌لچنین : م. کسی را در تنگنا 
قرار دادن. 

تەنگى زج مص. تنگی» کم وسعتی» 
کمی» فقرء باریکی. 

ته‌نوور :۱ . تنور. 

ته‌نوور داخستن : م. تنور گرم کردن» 
آتش در تنور کردن. 


ته‌نووره : تتوره. 


ته‌نووره کیّشان : م. تتوره کشیدن. 


ته نووره کیشان 


۵ 


ته نووره‌ی‌ثاسیاو 


۱۹۹ 


ته‌وهر 


ته‌نووره‌ی اسیاو : توره آسیاب. 

ته‌نووری : ص نسب. تنوری. 

ته‌نوومه‌ن : ص. تنومند» درشت هیکل» 
تناور» فربه. 

تهنوویی : ح مص (ز). تشنگی» عطش. 

ته‌نه : ۱. تنه, بدن تنه درخت» اندام. 

ته‌نها : ص. تنهاء مفرد» منزوی» مجرد» 
یکه» تك. 

ته‌نهایی : ح مص. تنهایی. 

ته‌نه‌روّز : ا, چوب دستی» چوبی که با 
آن لباس شویند» چوبی که پهلوی بار 
گذارند تا جوال در اثر طناب پاره 
نشود. 

ته‌نه‌زول : امص. تنزل» کاهش, نزول» 
کسر. 

ته‌نه‌فوس : امص. تتفس. دم و بازدم. 

ته‌نه که : نک . ته‌نکه. 


ته‌نيابال : کسی که به تنهای کاری را 
انجام مى دهد . 

ته‌نیاگ : نک . ته‌نراو. 

ته‌نیایی : ح مصر تنهایی. 

ته‌نین :۱. طنین» آواز. 

ته‌نین : م. تنیدن» بافتن. 

ته‌و :۱. گوسفند خاکستری رنگ. 

ته‌وا : نک . ته‌با. 

ته‌وات : ص, (ز). آرام» سرخوده 


خون سردء آزاد» بردبار. 


ته‌وار : نک . ته‌بار. 

ته‌وار : ص. شیر مست» حیوان سرمست 
از سیری. 

ته‌وار :۱. باز ماده. 

ته‌واش : ۱ (ز). روغن» چربیء 
سر شیر . 

ته‌واشا : نک . تماشا. 

ته‌واشیر :۱. تباشیر. 

ته‌واف : طواف. 

ته‌وان : توان» قدرت» طاقت» نیروء 
زور» تحمل. 

ته‌وانا : ص فا. توانا» نیرومند» قادر» 
قوی. 

ته‌وانایی : ح مص. توانایی» نیرومندی» 
اقتدار» قدرت. 

ته‌واو : ص. تمام» کمال» درست» 
صحیحء بی عیب» رسا. 

ته‌واو بوون : م. تمام شدد, 

ته‌واوی : تمامی به کمال» کامل. 

ته‌وخ : اء (ز). کنده‌ای در زیر زمین 
برای جا دادن حشم در زمستان» کنده» 
مردی «اصطلاحی برای گنده در زیر 
زمین در اطراف کویر». 

ته‌ور : ۱. طور» حالت» چگونگی» طرز» 
گنه 

ته‌ور :1 تبر. 

ته‌ورات :۱. تورات. 

ته‌ورداس : ۱. تبر داس. 

ته‌ورزین :۱. تبرزین. 

ته‌ورتزی : ق. يك من برابر سه کبلو. 


ته‌وزاندن : م. آراستن» زینت کردن. 

ته‌وزه :جح مصہ. شوخی» مزاح» مسخر ه. 

ته‌وزه کرن : م. مسخره کردذ» سر به 
سز گذاشتن. 

ته‌وزیم : ص. لازم» واجب» ضروری. 

ته‌وژم : فشار ح رکت» نیروی اولیه. 

ته‌وشوو : نک . ته‌شوی. 

ته‌وفیر :۱. توفیر» فرق» تفاوت. 

ته‌وفیر نیان : م. فرق گذاشتن, اختلاف 
نهادن» تفاوت قائل شدن. 

ته‌وق :۱. طوق. 

ته‌وق سەر : ۱. فرق سر» آخرین نقطه 
سر. 

ته‌وفیق : امص. توفیق. 

ته‌وقه : ۱. طوقه. 

ته‌وقه‌ته : نک . ته‌وق‌سه‌ر. 

ته‌ومان : اء (ز). تبان» شلوار کردی. 

ته‌ون : ۱. فرش در حال بافته شدن. 

تهونو که : امصف. تار عنکبوت. 

ته‌ونه گەر : افا. قالی باف» بافنده» فرش 
یاف 

ته‌وهر :1. تبر. 

ته‌و‌ر داس : امر. تبر داس. 

ته‌وه‌رزین :1. تبرزین. 

ته‌وه‌رگ :, شبنم يخ زده» برف ریز 
صبحگاه سرد. 

ته‌وهره : نک . ته‌مه‌ره. 

تەوەزەل : ص. بسیار تبل» لش» بیکاره. 

ته‌وه‌سانن : م. بیزار شدن» دوری 


ته‌وه‌سیانه‌وه : نک . تەوەسيان. 

توهش : ص. هیچ و پوج؛ بی بهره. 

ته‌وهق : ۱. ورق» ورق کاغذ. 

ته‌وه‌ق :۱. طبق. 

ته‌وه‌ق لیّدان : م. طبق زدن. 

ته‌وه‌قو ع : امص. توقع» چشم داشت» 
انتظار . 

ته‌وه کول : امص. توگل. 

ته‌وهل : ص. سرسری, آدم سرسری و 
بدون عمق. 

ته‌وهن :۱ (ه). مگ 

تهویّل :۱. پیشانی. 

ته‌وتله : ا, طویله» اصطبل. 

ته‌هسن : ص» (با). لیز. 

ته‌هسین : م» (با). ليز خوردد. 

ته‌هییه : امص, تهیه, آمادگی. 

ته‌هییه کردن : م. تهیه کردن» آماده 
کردن» فراهم آوردن, 

تەی : ص. رام. 


e, 


یاخ :۱. تیرچوبی» چماق. 

یار : امف. آماده» حاضر» مهیا. 

باره : ۱. هواپیماء طیاره. 

تەيارەك : امص.. تدارك تهیه, آمادگی. 


ê, 


e, 


ئەيارەك دين : م. تدارك کردن» تهیه 
کر دنه آماده ساختن. 

ته‌پار کردن : نک . تەيارەك دین. 

ته‌یان : ۱. کت خادمه. 

ته‌یان :۱. تیان دیگ بزرگ. 

ته‌یچه :۱. آبکش. 


ته‌یر :اء افا. پرنده» بالدار. 


ته‌ی کر دن 
۱۹۸ 


ته‌ی کردن : م. طی کردن» پیمودن. 

ته‌ی کردن : م. طی کردن» موافقت 
کردن بر سر قیمت کالا و دستمزد و 
غیر ه. 

ته‌یوانه : ۱. غذایی که از خانه داماد به 
خانه عروس در روز عروسی فر ستاده 
می شود. 

ته‌یهوو :۱. طيهوء تیهو. 


تی : ص. تشنه. 
تیا بردن : م. از ميان بر دن. 


تیا ترو : ص. زن خواننده رقاص. 

تيا چوون : م. از ميان رفتن» از بین 
رفتن» هلاك شدن» مردن. 

تباراهان : م. متحیر ماندن. 

تیاهان : م. درماندن در انجام کاری. 

تیان : نک . ته‌یان. 

تیانچه : امصف. دیگچه» دیگ کوچك. 

تیانه : نک . تهیان. 

تیانه سر : ص. دیگ به سر» شبحی که 
بچه‌ها را از آن می ترسانند. 

تی‌برین : م. تپاندن» فرو کردن با فشار. 

تی به‌ر دان : م. تحريك کردن سگ به 


درندگی؛ کنستی زا به مان کنسی 


اند اختن. 
تی‌بین : ص. عاقبت اندیش. 
تیپ : ا. دسته پر نده. 
تی‌په‌رین : م. پریدن در کاری. 
تی‌ه‌ستان : م. پر کردن با فشار. 
تیت : اه (ه). موی سر. 
تیتال : ح مص, شوخی» مسخره» 
تی‌ترنجاندفن : م. چیزی را در چیزی با 
فشار جا دادن, 


تی‌ته‌قانن : م. در رفتن از ترس. 


يخ : ۱. تیغ. 

تی‌خزان : م. با فشار در محلی جا 
گرفتن» با فشار در محلی جا دادن. 

تی خستن : انداختن چیزی در دیگری. 

تی‌خورین : م. فریاد زدن سر کسی» 
نهیب زدن» غریدن, 


قیر ایر تفنگ, 


یر : ص. سیر» غیر گرسنه, 

تیر : نگاه خشم آلود, نگاه خشمگین. 
تیا کردن : م. فرو کردن. 

تراو : ص ۱. سیراب. 

تیراوی : ص, ۱. زخم ناسورء زخم آب 
کشیده. 


تیر بوون : م. سیر شدن. 

تیرجی : نک . تیرنج. 

تیر هس : تیررس. 

تیر کیّشان : م. تیر کشیدنه دردناك 
شدن ز خم. 

تیرنج :۱. نوار» حاشیه, دامن قبا, 

تیره : ص. تیره. تاريك» گل آلود» 
اصاشاه غم گرقه: 

تیره :۱. تبره» قبیله» فامیل» طایفه. 
تیره‌چا : امر. تیره چاه» جاه. 

تیره‌چا دەر هاوردن : م. چاه کندن. 
تيرەك : امصف. تيرك ديرك. 

تیره‌ك : ا. چوبی که با آن نان از تنور 
گیزندح وردنه. 

تیره‌ناز : تیرانداز. 

تیره‌نان : ا. وردنه. 

تییری : ح مص. سیری. 

تیره‌چا : تیره جاه» جاه. 

تیز : نک . تیتال. 

تیزاو : ۱. تيز آب. 

تیزانگ : ۱. آبدان» شاشدان, مثانه. 

تیز ی کردن : م. مسخره کردن کسی. 

یز : ۱. نوك چاقو و سوزن یا هر چیز تیز. 

تیژبین : ص فا. تیزبین. 

تێژك :۱, (ز). آذرخش» صاعقه. 

تيرك : ۱. نوزاد درنده. 

تبژ کردن : م. تیز کردن. 

تیز و تون : تيز و تند. 

تیژ هزش : ص. تیزهوش» هوشیار» 


هو شمند, باهوش. 
تیزی : ح مص, تیزی» تندی. 
تی‌سره واندن : م. کوبیدن کشیده یا 


تیّشت :۱, (ز). ناشتایی» صبحانه» زیر 
قلیانی» قلیانی. 

تیّشکه ماسی : ۱. نوزاد قورباغه. 

تبیغ شا تیغ. 

تیغه : ۱. تیغه. 

تی‌فکریان : م. اندیشیدن درباره چیزی. 

تیقركك : ۱. شانه به سر. 


تیفوك : ۱. گنجشك. 


تيك بردن : م. فرو برد چیزی در 
دیگری. 

تیك‌په‌راندن : انداختن جیزی بوسط 
۲ 

تیّك‌چوون : م. بهم خوردن» خجالت 
کشیدن. 


تيك جوون 
۱۹۹ 


تَیك‌خراو : جور .کرده» بهم افتاده» هم 
آهنگ شده. 

تیکدان : م. در هم ریختن» بهم ریختن. 

تیك‌دای : نک . تیکدان. 

تیکرا :. همه تمام» کل» مجموع. 

تی کرد : م. ریختن» مایعی در ظرف» 
ریختن چیزی در چیز دیگر. 

تیکله : ۱. ظرف سفالی شکم بزرگ» 
خمره کوچك. 

تیکمه : ص. پر» مالامال» مملو» لبریز. 

تیکوتیان : م. پریدن وسط حرف یا 
کاک 

تی کوّشان : م. کوشیدن. 

تی کوشین : امص. کوشش. 

تیکه : ۱. تکه» تیکه» لقمه» قطعه. 

تیکه پاره : ص مر. تکه پاره. 

تێّکهل : ام. آمیخته» مخلوط» قاطی. 

تێکه‌پێکهل : قروقاطی. 

تیکهل کردن : م. آمیختن» مخلوط 
کردن» آمیزش داشتن. 

تیکه‌له‌ق : (ز)» نگ . تیکمل. 

تیکه‌ل میکه‌ل : قاتی پاتی» قروقاطی. 

تیکه‌لی : امص. آمیختگی, اختلاط» 
معاشرت» درهمی» آمد و شد آمد و 
رفت. 

تی گه‌هاندن : م. فهماندن» آشنا کردن» 
نشان دادن» تجویز کردن. 

تی گه‌هیشتن : م. فهمیدن» دانستن» 
آشنا شدن» به رازی پی بردن» دریافتن. 


تی گه‌یاندن : نک . تن گه‌هاندن. 

تی گه بیشیین :نک . تی گه‌هیشتن. 

تی گه‌ییشتی : ص فا. داناء فهمیده» 
آگاه. 

تی گیریان : م. گیر کردنه گیر کردن 
چیزی در چیز دیگرء دعوا کردن, 

تیل : ص. چپ چشم؛ دوبین» احول. 

تلا :۱. تیر چوبی. 

تیلمه : ۱. پارجه باريك و نازك, نوار 
پارچه‌ای 

تبلمه : ۱. گره قالی. 

تیله گه : ۱ (۵). کوله پشتی. 

تیما ج :۱. تیماج» چرمی از پوست بز. 

تیمار :۱. تیمار» مداوا. 

تیمار کردن : م. تیمار کردنء مداوا 
کر دن» مواظیت کردن. 


تین : ا. حرارت» گرما. 

تین : ۱. توان, ناء نیرو» قدرت. 

تینگ : ص. تشنه. 

تینگی : ح مصد. تشنگی» عطش. 

تینوو : ص. تشنه. 

تیول‌دار : ص فا. تبول‌دار» متولی. 

تی‌وه‌ژاندن :م. دچار شدن کسی 
بکاری که دوست ندارد مبتلا شدن» 
دچار شدن» در گیر شدن. 

تی‌وه‌شان : م. ریختن سر اموال برای 
غارت و به باد دادن. 


تیره گلان : م. دچار شدن کسی به 


تی‌هه‌لدان 
1۳۰۱ 


کاری که دوست ندارد» مبتلا شدن» سرفراز شدن در انجام کار. 
در گر شد تی‌هه‌لدان : م. اردنگ زدن. 
تی‌هانین : م. پیشرفت کردن در کار» 


جا : حرف ربط. 

جائاسته‌ی : م» (ه). جا گذاشتن. 

جاتە ره : ۱. اسفناج» مرزه کوهی. 

جاجك : ۱. سقز» آدامس. 

جاجکه : نک . جاجك. 

جاچکه‌تاله : امر. سقز طبیعی که از 
درخت گرفته می شود و مزه تلخ 
دارد. 


جاچکه خوشه : ص مر امر. سقز 


شیرین شده آماده حویدد, 

جاجم : ا. جاجیم جاجم. 

جاخ :۱. کیسه توتون. 

جاخ :اء (ز ). دیوار چوبی. 

جاخ :۱. آسایشگاه, آرامشگاه. 

جادار : ص فا. جادار. 

جادوو : ا. جادو» سحر؛ ساحری» 
افسونگریء جادو گری. 

جاد و گه‌ر : ص فا. جادو گر» افسونگر» 
ضار 

جاده : ا. جاده» راه» راه بز رگ. 

جار : زار مانند «برنج جار.» 

جار : ۱. جار» ندا» بانگ» فریاد» اعلام. 


جار : ق. نوبه» دفعه» بار» کرت فقره. 

جاران : گذ شته‌ها. 

جاربه‌جاری : ق. گاهیء گە گاه. 

جارجاران : گذشته‌های دور» 
گذ شته‌های گذ شته. 

جارجیم : (ز)» نک . جاجم. 

جارچی : ص نسب ا. جارچی» منادی. 

جاردان : م. جار کشیدن, اعلام کردن 
بادا حا ژدنان 

جارز : ص. بیزار. 

جارزبوون : م. بیزار شدن, 

جارز کردن : م. بیزار کردن. 

جارس : ص. پکر . 

جا ړٍکێّشان : نک . جاردان, 

جارهاز : ۱. جانماز. 

جاروبار : نک . جار به جاری. 

جاروو : ۱. جارو. 

جاروه‌جاری : نک . جار به جاری. 

جاره : قسمتی از هر چیز که در يك بار 
بکار برده شود مانند مقدار معینی 

شت که در یکبار سرخ می شود یا 

قندی که شکسته و کلوخ می شود. 

جارق : ق. گاهی. 

جاری : ق. هنوز. 

جاری : ص, جاری» روان» گذران. 

جاری جاران : نک . جار جاران. 

جارێك : يك بار» يك مرتبه» يك دفعه. 

جارێکان : ق. هنوز. 

جاریه : ۱. جاری. 


جاسووس : افا. جاسوس. 


جانباز 


۳۰۳ 


جاش : ا. کره خر. 

جاف : ۱. قومی از کردان. 

جافری : ۱. جعفری. 

جافی :۱. صمغ. 

جاکه‌ش :ص فا. جاکش, قواد؛ پا 
انداز. 

جاکه‌شی زج مص. جاکشی, پا اندازی. 

جاگه : اء (ه). جاء مکان» محل. 

جالجالو که : ۱. عنکبوت. 

جام : ۱. جام» قدح» کاسه. 

جام : ۱. آئینه» آینه» شیشه بزرگ. 

جاهانه : ا, عمامه کردی. 

جاهباز : نک . جامقلی باز. 

جاهتا : نگ . جانتا. 

جامدانه : نک . جامانه. 

جامقلی باز : ص فا. متقلب, دسیسه باز» 


حقه‌باز, 

جاموّله : امصغ. کاسه کوچك» قدح 
کوچك. 

جامه‌دار : ص فا. جامه‌دار» نگهبان 
حمام. 


جامه‌دانه : نک , جامانه. 

جامه‌لروس : ص. شیرین زبان» زبان 
آور» خوش صحبت» چاپلوس. 

جاهه‌عه‌رگ :۱. کفن. 

جامیّر : ص» (با). جوانمرد. 

جان : ۱. جان» روح» روان, 

جانانه : ص» ۱. کامل» تمام» حسابی» 
جانانه» معشوق, محبوبه. 

جانباز : ص فا. جانباز. 


جانبداری 


ا 


جانبداری : ح مص. جانبداری» 
طر فداری. 

جان په نا : ۱. جان پناه» سنگر» پناهگاه. 

جانتا : ا. کیف دستیء صندوق مانندی 
از چرم که بدست گیرند. 

جانشین : ص فا. جانشین» قائم مقام» 
خليفه» ولیعهد . 

جانفاس : ۱. پارجه‌ای درشت باف مانند 
گونی. 

جانفاس : ۱ (ز ). پارجه‌ای از ابریشم 
ناب. 

جانکوش : ۱. شماس کلیسیا. 

چانگ اد کرباس. 

¡ جانگی :۱. شقیقه, میان چشم و گوش. 

جائماژ : آمر. جانناژ. 


جانه‌ور : ۱. جانون حیوان. 

جافی.: گزه انتب» اسب جوان, 

جانیخانی : ۱. جانی خانی» جوال 
بزرگ. 

جاو : ۱. کرباس. 

جاوگ : ۱, کرباس. 

جاونانه‌وه : م. کرباس بافتن. 

جاوید : صء ق. جاوید؛ پایدار» 
جاودان؛ ابدی» پاینده» جاویدان. 

جاویاگ : امذ. جویده. 


جاوين :م جویدن. 

جاهیّل : افا. جاهل» نادان. 
جاهیّل : ص. جوان. 

جایز : افا. جایز» رواء مجاز. 


جبه : ۱, جبه. 


جبه خانه : امر. زراد خانه. 

جه‌جال : ده‌جال. 

جده‌و : ۱. بیماری جدو گاه اسب و الاغ 
و استر. 

جر :۱. شیشکی. 

جر : اص. جرء صدای پاره شدن پارچه. 

جر : ا. دغل» دیه. 

جر :۱ (ز). همدم» ندیم هم‌نفس. 

جراوجر : جرواجر» جرجر. 

جرین : ص.آدم عجول وکم ظرفیت» گوزو. 

جرت : ص. هرزه» حرکت تند و تیز. 

جرتاو : ص, ۱. چرك آب» آب کثیف؛ 
پس آب. 

جرت و فرت : آمد و رفت با عجله و 
هرز گی. 

جرتیان : آمدن و رفتن تند وبا عجله. 

جرج : ۱. نوعی موش بزر گتر از موش 
خانگی. 

جر جره :۱. جير جیرل. 

جرجووکانی : ص. آدم عصبی و کم 
ظرفیت. 

جرجه کوتره : ۱. موش کور. 

جرد : نک : جرج. 

جرداهیشتن : م. شیشکی بستن. 

جرز :ا. جرزء ستون» پایه. 


جرم :۱. جرم» جسم درد زنگ 


دندان» ته نشست. 
جرنگه :اص چترنگ: صندای زانگ و 
طاس و امثال آن. 


جرواجر : ص. پاره پاره. 


جر و جیاز : وسائل خانه اثاث منزل. 

جروو که : اص. صدای جوجه. 

جرهاتن : م. جر آمدن» دغل کردن در 
بازیء از زیر بار تعهد بازی در رفتن. 
جرتیان : م. آمد و رفت تند وبا عجله, 
جریکه : نک . جروو که. 

جریکه جريك : جيك جيك. 

جز : کلمه‌ای برای نهی بچه از انجام 
کا 

جز : اص. جز» صدای سوختن گوشت و 
جسم زنده. 

جزدان : ۱. کیف پول خرد. 

جزم :۱. جزء» بخش» مختصر, پایین 
ر به . 


جزعه : ا. کفش زمستانی جکمه مانند. 


جزوه :۱. جزء» بخش, پاره» قسمتء 
اندك. 

جزوه‌دان : ۱. جزوه‌دان. 

جزه : کلمه‌ای برای نهی بچه از انجام 
کار. 

جفاره : ا. سیگار» جیگاره. 

جغر : ا. دایره» خط منحنی. 

جفغه‌ره : ۱. ۳ 

جفت : جفت» نظیر, مانند» همطراز» 
برابر» معادل, 


8 جفت : جفت» کیپ خوب بسته شده. 


جفت : زوج» عددی قابل بخش بر دو. 

جفت : زوج» نر و ماده, زن و شوهر. 

جفت : دو گاو شخم. 

جفت كردن : م. يك چیز را دو تا 
کردن, 

جفت کردن : م. جفت کردن حیوانات 


نر و ماده بهم» کشیدن حیوان نر 


بماده. 
جفتگیری : جفتگیری. 
جفته : ا. جفتك, لگد حیوانات. 
جفته : |. موچین» پنس» نك باريك. 
جفته خستن : م. لگد انداختن» جفتك 
زدن. 
جتفه وه‌شائن : نک . جفته خستن. 
جفت یار : افا. کشاورز» زارع» کسی 
که با گاو زمین را شخم می زند. 
جف :۱. حرکت. 
جفین : م. حرکت کردن. 
جق : ص. مزه بد. 


۳ 


۳ 


جقه : ا. حقه 


۷ 


جگه‌رچی : ص نسب. جگ رکی. 

جگه‌رسووز :ص فا. جگر سوز» 
دردناك» جگر خراش. 

جگه‌رسووتاو : ص مف. جگر سوخته» 
فرزند مرده. 

جگه‌رسووتیاگ : نک . جگه‌رسووتاو. 

جگهر گوّشه : امر. جگر گوشه» 
فرزند» پاره جگر. 

جگه‌ره : | سیگار» جیگاره. 

جگەرەك : امصف. جگربریان» جگر 
سرخ شده, 

جگه‌ره‌کی : نک . جگه‌رچی» 

جل : ۱. جل» لباس, پوشاك. 

جل : ۱. جل اسب. 

جلد :۱. جلد» پوست» پوشش» غلاف» 
مجلد. 

جل‌دان : ۱. بقچه» بخچه, چهارقدی که 
زنان روی سر اندازند. 

جل دروو : ص شغدء ص فا. خیاط» 
درزی گر. 


جل شتن : م. لباس شستن. 


جل شور :ا. کسی که لباس را 
می شوید یا وسیله‌ای که با آن لباس را 
می شویند مانند دستگاه لباس‌شویی» 
گازر کدین. 

جلف : ص. جلف» سبك» خودنماء 
جلك : |. لباس» پوشالك. 

جل کار : امر. لباس کار. 

جل کوت :۱. چوبی که با آن لباس را 
هنگام شستن می کوبند» کدین. 
جلگه : ا. جلگه» دشت» هموار. 

جله‌نبور : ص. حقه‌باز» دغل» نابکار» 
دور» دو گو. 

جله‌و : ق. جلو» پیش» قبل. 

جله‌و : ۱. دستجلوء لگام. 

جله‌و :۱. توده» آشغال. 

جله‌ودار : ص فاء ۱. جلودار» پیشرو. 
جله‌وشل کردن : م. جلو شل کردن» 
رها کردن زیر دستی به حال خود. 
جله و کیش : نک . جله‌ودار. 

جله و گرتن : م. جلو گرفتن» مانع 
شدلد. 

جلیتن :۱. چو گان» چو گان بازی. 
جلیزقه :۱. جلبقه» جلتقه» جلزقه. 
جلیز و لز : اص. جلیز و ليز» صدای 
سوختن جسم زنده» آه و ناله. 

جم : ۱. تکان» حرکت. لرز. 

جماد :۱ (ز ). قر ستانا» گورستانن. 
جمان : م. تکان دادن» ح ر کت دادن» 
جابجا کردن» جنباندن. 

جماندن : م. تکان دادنه حر کت دادن» 


لرزاندن» جابجا کردن» جبناندن. 


جمجمه : ا. جمجمه. 


جمس خواردن : م. حرکت کردن» 
جابجا شدن» تکان خوردن» جبیدن: 

جمشرگ : ۱. مچ دست. 

جمعه : |. جمعه آدینه. 

جمك : ص. دوغلوء دو فلو. 

جمکانه : نک . جمك. 

جمکوت : امف. آکنده انباشته» پر» 
مملو» پر بودن محلی از جمعیت. 

جمگه : ۱. مفصل» بند. 


از عرکت آدم یا جانور وول 
می خورد. 
جمیان : نک . جمس خواردن. 


جمین : نک . جمس خواردن. 

جن : ا. جن» پری. 

جنازه : ا. جنازه» لاشه» نعش» تابوت 
حاوی نعش مرده. 

جنجك : مقدار کمی از چیزی. 

جنچك : ق. اند کی از چیزی, مقدار 
کمی از چیزی. 

جنچك : ۱. دانه مغز میوه. 

جنچکان :۱. چهار زانو «نشستن». 

جنراو : امذ. ریز ریز تیکه تیکه, قطعه 
قطعه . 

جنس : ۱. جنس» نوع» کالاه گونه. 

جنکه : مقدار کمی از جیزی. 

جنگ س آدم ععبتی: ند و یر 
عصبانی » ستیزه‌جوی. 

جننه : ص. حنده, فاحشه. 

جنی : ص» (ه). جنده, فاحشه. 

جنياگ: نگ , جنراو, 

جنیقینه‌فه : م» (ز ). پریدن از خواب. 

جنيك : نک . جانگی. 

جنيو : ۱. دشنام» فحش, ناسا 
بد گوبی. 

جنيو دان : ۱. دشنام دادن» فحش دادن» 
ناسزا گفتن. 

جنيو فروش : ص. بد دهن» کسی که 
دشنام زیاد می دهد . 

جنین : م. ریز ریز کردن» قطعه قطعه 
کردن» ریز کردن. 


چو :۱. جو. 


جو 


۳ 
> 


جر :۱. جو» جوی مجرای آب. 

جوا : م. جوال. 

جوال مووتایی : ۱. جوالی که از موی 
بز درست شده است» جوال بزرگ. 

جواهیر : ص مر. جوانمرد»ء آزاده. 

جوان : ص. زیباء قشنگ» درست» 
صحیح ظریف. 

جوانن : نک . جماندن. 

جوّبار : امر. جوی» جویبار. 

جوبران : امص. جبران, تلافی» اجر» 
عوض. 

جوتکه :۱ جفتك الاغ. 

جوجمین : م» (ز). سقط شدن» مردن 
حیوانات» 

جوجوو : ۱. جوجوء نامی برای حشرات 
از زبان یچه: حثره گزنده. 

جوخینکه :۱. خرمن. 

جوخینکه :۱. حلقه دور ماه در شبهای 
نیمه ابری. 

جودا : ص. جداء منفرد» برتر. 

جودان : امر. جودان دندان اسب و 
استر . 

جودانه : نک . جودان, 

جودایی : ح مص. جدایی» مفارقت» 
بیگانگی. 

جز درهو : ق مر. زمانی درو جو. 

جوّر : ۱. جور» گونه» قسم» مانند. 

جور : ص, ۱. جورء موافق» شبیه. 

جوراو :۱. جوراب. 


جوربزه : امص. حوربزه» قابلیت» 


شایستگی. 

جور بوون : م. جور شدن» هم آهنگ 
شدن. 

جور کردن : م. جور کردن» يك 
نواخت کرو هم آهنگ کردن. 

جورك : ا. توبره. 

جورم :۱. جرم» جنایت بزه تقصیر. 

جورنه : ۱. ظرف بلند مسی حمام, 

جوره : ۱. جره. 

جورهاتن : م. جور آمدن» جور شدن» 
هم آهنگ شدن. 


جوره‌ه‌سپ : ص» ۱. اسب کوچك. 


جوریان : م. اشتباه کر دن لفظی» لفزیدن 
زبانه تبق زدن. 

جوّریای : (ھ)» نک . جریان. 

جوزوی : ق. اندك» کم» مقدار ناچیز. 

جۆزەرد : ماهی از سال. 

جوست و جو : امص. جستجو طلب» 

شش برای یافتن. 

جۆش : اعص. جوش» عل 

جوّش : ۱. جوش, دانه ریز که بر پوست 
بدن ظاهر می شود. 

جوّش : ۱. جوش شیرین» بی کربنات دو 


سود. 


جرش : ص. آجر زياد پخته که مانند 
سنگ شده است. 

جوّش : جوش, لحیم» جوش الکتریکی. 

جوّشان : ص فا. جو شنده» جو شان. 

جۆشانن : م. جوشاندن. 

جو شانه : امف. جوشانده. 

جوّش خواردن : پیوستن دو چیز بهم 
آنچنان که جدا کردن آنها مشکل 
باشد» لحیم شدن» جوش خوردن. 

جرش خواردن : م. عصبانی شدن, از 
کوره در رفتن» جوش خوردن. 

جوّش دان : م. جوش زدن» غل زدن. 

جوّشش : امص. جوشش» جنبش» 
فعالیت» جوش. 

جوّشن : ص. جوشی» عصبی» عصبانی. 

جوش لیّدان : نک . جوش دان. 

جوّشیان : م. جوشیدن, غل غل کردد. 

جوّشیره : ۱. جو سبز که تازه دانه کرده 
است. 

جوفان : (ز ), نک . جوان. 

جو گه :۱. جو» جوی. 

جز گه له : امصف. جوی کوجك. 

جوّل : ۱. گله کوجك بز و گوسفند. 

جوّلا : ص» ۱. جولاء بافنده» نساج. 

جولاندك : ا, (ز). گهواره. 

جولایی که‌ر : ۱. عنکبوت. 

جوم :۱. آبکند. 

جومال کردن : م. پاك کردن جوی آب 
و قنات. 


جومگه : ۱. مفصل» بند. 


جوانا:انگ. جیوه 

جوننه : ص. جنده» فاحشه. 

جوننه باز : ص فا. جنده باز. 

جونووب : ق. جنوب. 

جونی :۱. دنگ» هاون سنگی. 

جوو :۱. بهردی» کلیمی. 

جووان : ص. جوان» نورسیده تازه» 
کم تجربه. 

جووان : ص. زیاء قشنگ» ظریف. 

جوواناو : ا. عرق سرد بیماری یا 
مرگ 

جووانکه : امصف. جوان کم سن و سال. 

جووانکه‌له : جووانکه, 

جووانه گا : ص مر. گاو جوان. 

جووانمه‌رد : ص مر. جوانمردء 
رادمرد» دلیر» آزاده» کریم» سخی» 
بخشنده. 

جووانهه‌ردی : ح مص. جوانمردی» 
مردانگی» رادمردی. 

جووانو : ص»|. مادیان جوان» کره 
اسب یکساله. 

جووانه : ا. جوانه. 

جووانه دان : م. جوانه زدن. 

جووانه‌مه : . جوش صورت. 

جووانه مه‌رگ : ص. ناکام» 
چوانترگ. 

جووانی : ح مص. جوانیء شباب» بلوغ» 
کم تجریگی. 

جوواو :۱. جواب» پاسخ» راه حل. 

جوواو کردن : م. جواب کرد ناامید 


جووا وکردن 
۳.۹ 


جووبرك 
۳۰ 


کردن» جواب کردن» جواب کردن 
دکتر مریض را. 

جووبرك :۱ء (ز). آبدزدك. 

جووبر لك : نک . جفت. 

جووبرك :۱. موش. 

جووت بوون : م. جفت شدن از فرد 
در آمدن, جفتگیری کردن. 

جووته : ۱. جفتك» لگد. 

جووته‌وه‌شانن : م. جفتك انداختن» 
جفتك پراندن, لگد انداختن حیوانات. 

جووتیار : نک . جفتیار. 

جووجك : امصف. پرنده کوجك مانند 
جوجه و گجشك. 

جووجوو : نک . جوجوو. 

جووجه قوّره : ۱. خورشی از مرغ و 
آبغوره. 


جووچکه :۱. دم. 

جووچکهله‌قی : ح مص. تملق» 
چابلوسی. 

جووچکه ناو گهل گرتن : دم میان پا 
گرفتن و مانند سگ فرار کردنه 
تر سیدن. 

جووخین :۱. خرمن. 

جوور کردن :م. گرفتن چیزی از 
کسی به عنف یا در قمار. 

جووز :۱. گوز. 

جووزان : ح مص (ز). گرد و بازی. 

جووزه : اص. صدای نازك. 

جووزهله : ا, (ھ). نی لبك» نی. 


جووق : ۱. جوخه دسته. 

جووك :۱ء (با). جو» جوی. 

جو و کن : ص نسڊ. غرغرو» جیغ جیفو, 
جووکه :اص. جريك جريك» صدای. 
جوجه» صدای نازك و مقطع. 

جو و که برین : م. تکان دادن» جنباندن» 
جابجا کر دن, 

جوولاندن : نک . جوولانن. 

جوولانن : م. تکان دادن» جنباندن» جا 
به جا کردن. 

جوولانی :۱. گهواره» تاب. 

جوولك :۱. جوجه. 

جوولگ : نک . جولا. 

جووله : ا. تکان» حر کت» لرزه. 

جووله که : نک . جوو. 

جووله که‌ر : افا. جنبنده» متحرك. 

جوولیانه‌وه : م. تکان خوردن» حرکت 
کر دن» جنبیدن. 

جوون : م. حویدن, 

جوون :۱. هاون سنگی» دنگ. 

جوون :۱. دشنام» فحش, ناسزا, 

جوون : جور» موافق» شبیه» هماهنگ. 

جوونگ : امص. قهر. 

جوونگ کردن : م. قهر کردن. 

جوهاب : (ز)» نک . جوواو. 

جریا : ص فاء جوینده, جویاء پرسنده. 

جوێن : م. تکان خوردن» حر کت کردن» 
جنبیدن. 

جوێن :۱.دشنام ناسزاء بدگویی »فحش. 


جوتن‌دان م دشنام دادن» فحش 


دادن» ناسزا گفتن. 

جوتن فرش : ص. بد دهن» کسی که 
دشنام زیاد می دهد . 

جه :اء (ز). جاء مکان. 

جه : ح اض (ز). از . 

جه‌باری : ۱. نوعی کتیرا. 

جه‌به : ص. یاغی» نافر مان» سر کش. 


جه‌به : ص. مستشی. 


جه‌به : بارو. 


جه‌به‌ره : امص. شدت» حدت. 


جه‌به‌ش : اء (ز ). خربزه. 


جه‌تره‌قه :ا. گرده. 
جه‌جال : ا. دجال. 


جه‌حر : . زهر. 


سجدزیده 


اف 


جه‌حشك : اء (ز). کره خر. 

جهحه‌نم : ۱. جهنم دوزخ» سقر. 

جه‌خار :۱. غم» غصه. 

جه‌خت : ق. جخت, اکنون تازه» الان, 

جه‌دید : ص. حدید تازه» نو مدرد. 

جهر :۱. میخ پیج. 

جهرٍ : ا, (ه). آبخوری سفالی. 

جه‌ران : نک . جه‌رانن. 

جه‌راندن : نگ . جه‌رانن. 

جه‌رانن : فشردن, تنگ بستن» گرفتار 
گردن»:چنزی رابا فشان در جیز ذیگر 
جا دادن پیج دادن جیزی در جیز 
ذیگز. 

جه‌راره : ص, ۱. جرارء جراره. 

جەربادەر : ۱. پیج گوشتی. 

جهرجهه ۰۱ چرخ» چرخ چاه. 

جه‌رخه‌توو :۱. آبگردان. 

جه‌ردا : ۱. موش. 

جه‌ردان : نک . جه رانن. 

جه‌رده : ص. یاغی» نافرمان» س رکش؛ 
گردنه گر 

جه‌رگ : ا. جگر» جگر سیاه» کبد. 


جه‌رگ‌سووتاو : ص مر. فرزند مرده. 


جه‌رگ قایم : ص مر. نترس» شجاع. 

جه رگ نام جز گب گووهه هه اور 

جه‌ریان :م. گیر کردن» در فشار قرار 
گرفن. 

جه‌ريفك : اء (با). جارو. 

جه‌ریمه : ا. جریمه» تاوانه مجازات 


نقدی. 


جه‌ریمه کر دن 
۳۲ 


جه‌ریمه کردن : م. جریمه کردن» تاوان 
گر 

جه‌زا : امص. جزاء پاداش» سزاء 
جریمه تنبیه , 

جه‌زرهبه : نک . جه‌زره‌وه. 

جه‌زرهوه :۱. عذاب» شکنجه» رنج» 
آژاز» عذاب. 

جه‌زهوه : ۱. قهوه‌جوش. 

جه‌زیر 

جه‌ژن : ۱. جشن» عید. 


. جزیره. 


جه‌ژنانه : عیدی. 

جه‌زنره‌مه‌زان : ۱. عید رمضان» عید 
فطر . 

جه‌ژن‌قوروان : عید قربان. 

جەژننەورۆز : عید نوروز. 

جەسارەت : امص. جسارت» دلیری؛ 
جرت بی ادبی» گستاخی. 

جه‌سه :۱ جسد. لاشه. اندام» بدن» 
جسم» تن. 

جه‌سهد : نگ , جەسە. 


جه‌سوور : ص. جسور دلیر» بی باك» 


جه‌فات :۱ء (ز). محل اجتماع مردم. 
جه‌فت : |. کلاهك بلوط. 
جه گه‌ر : نک . جگەر. 


جه‌فه‌نگ :ص جفنگ» مهمل» 
مز خرف حرف مفت. 

جه‌فی :۱. نوعی کتیرا, 

جەل : ۱, جمع» دسته» گله» جوخه. 

جهلا : امص. جلاء, صیقلء درخشش» 
برق. 

جه‌لاقی : ا. ص» (ز ). شیره غلیظ. 

جهلال : امص, جلال» جبروت» شکوه» 
فر» بزر گی» عظمت. 

جهلالی : تیره‌ای از کردان مقیم 
آذربایجان غربی. 

جه‌لاو : ص. جلاد. 

جه‌لب : جلب» احضار» توقیف. 

جهلد : ص. جلد» تند» تیز» سریح» 
جابك. 

جه‌لفه : ص. کار نادرست ناتمام. 

جه‌ق : ۱. جلق» استمناء بادست. 

جهله : ۱. گردن بند صدف یا گوش 
ماهی. 

جهله : ۱. گله کوچك گاو» چند گاو که 
بهم بسته شده باشند. 

جهله : گله كوك گاو. 

جەڵەب : ص, جلب» ناکس, پستء 
دوث» نایکار. 

جه‌لهب : گله حیوانات فروشی. 

جهله بچی : ص, ۱. دلال حیوانات. 

جهله‌و : جەلب» ناکس, پست. 

جهم ۶ جمع. 

جهم : ق. اماء لکن؛ ولی. 

جهم :۱ (ز). لگه بار کوله بار. 


جه‌هاعهت : ۱. جماعت» گروه. 

جه‌مال : امص. جمال» زیایی. 

جه‌هام : کوبید گی و خستگی عضلات و 
مفاصل» بدن خام. 

جه‌ماو‌ری: جمع آوری. 

جه‌مبله‌یی : ص» (ز ). تتبا کوی تند. 

جه‌هجقاندن :م زدن مایعاتی مانند 
دوغ. 

جه‌ععیهت :امص. جمعیت» گروه» 
جماعت» اجتماع. 

جنم کردا وم جم کربت جع 

جهم و جور کردن : جمع و جور 
کرت 

جه مهد  :‏ (ز).یخ. 

جه‌مه‌دانی : امر. عمامه کردی. 

جەمەدى : م. يخ بستن. 

جەمه‌و بوون : م. جمع شدن. 

جه‌مه‌و کردن : نک . جهم کردن. 

جه‌هید اند ن :م سرد کردن» يخ زدن, 

جه‌هین : ا. جبین» پیشانی. 

جه‌نازه : جنازه» لاشه» نعش. 

جه‌نایهت : ۱. جنایت» گناه بزرگ. 

جه‌نتك : اء (ز ). توبره» جوال کوچك. 

جه‌نجال : ا. جنجال» هیاهو, کشمکش. 

جه‌نجه‌ره :اء (ز ). چرخ چاه. 

جەندەرە : اء (ز). پارچه آهار زده. 

جه‌ند هل : اء (ز ).لاش حسد بدن» 
تن. 

جه‌نگ : ا. جنگ» ستیز» رزم؛ پیکار. 


جوونسه‌ی 


۳۳ 


جه‌نده‌ره : اء (ز ). پارچه آهار زده. 

جه‌ند هل :۱ء (ز). لاشه جسد, بدن» 
تن. 

جه‌نگ :۱ جنگ ستیزء رزم» پیکار» 
مخامصه» نزاع» کشمکش: برد. 

جه‌نگ زهرٍ گه‌ری : جنگ زر گری. 

جه‌نگ کردن : م. جنگیدن» جنگ 
تکرافلاه 

جه‌نگه 3 مص. وفور» فراوانی» کثرت 
وقرع. 

جەنگەڵ اة جنگل. 

جه نگه آبان :ص مر. جنگلبان. 

جه‌نگه‌نه : افا» جنگنده. 

جه‌نگی : ص نسب ص فا. جنگی» 
ستیز گر. 

جەنەب : ۱, روی» صورت» چهره. 

جه‌نیقاندن : م» (ز ). تاراندن, تعقیب 
کردناو غ کوت دنل کر دند 

جه‌نین : ۱. جنین» نطفه. 

جه‌واز : ۱. جواز» پروانهء اجازه نامه. 

جه‌وال : ۱. جوال. 

جه‌واهر : ۱. جواهر» گوهر. 

جه‌واهرنیشان : جواهر نشان» 
گوهرنشان. 

جه‌وبر : ص» ۱. پشم چین» کسی که پشم 
گوسفندها را می چیند. 

جهوت : نک . جه‌فت. 

جه‌ور : ۱. جورء ستم» ظلم. 

جه‌وز : ۱. جوز. 


جه‌وسه‌ی : (ز ). راه پر آمد و رفت. 


جهو ړك 
۳ 


جهو رك : اء (با). توبره, جوال. 

جه‌وهره : اي نگ . جەبەرە. 

جهو هه‌ر : ۱. عصاره. 

جه‌وههر : ۱. جوهر» مر کب. 

جه‌وهه‌ر : ۱. حوهر لیاقتء استعداد 
ذاتی. 

جه‌وه‌ردار : جوهردار با استعداد. 

جه‌وهر لیموّ : امر. جوهر لیمو؛ اسید 
سيتريك. 

جه‌وهن : ۱. منظره. 

جه‌هاز : جهاز, جهیزیه, ساز و برگ. 

جه‌هان : ا. جهان» گیتی, دنیاء عالم. 

جه‌هان گهرد : ص فا. جهانگرد» سیاح, 

جه‌هخورك : اء (ز ), زالو. 


جه‌هر : امص. قهر لج» کین غضب. 

جه‌هراوی : ص نسب. کینه توز» 
عصبانی» لجوج. 

جه‌هر کردن : م. لج کردن» فضب 
کر دن» قهر کردن. 

جه‌هزه‌را : نک . جو زه‌رد. 

جه‌هه‌ت : ۱. جهت» سبب» علت» طرف» 


سوی» خاطر . 


جه‌هیل : اء ص. جوان. 

جه‌یران : ۱. آهو. 

جی :۱. جاء مکان» مسکن» رختخواب. 

جیا : ص. جدا» منفصل» مستثنی . 

جیا بوونه‌وه : م. جدا شدن» دور شدن. 

جیاتی : ح مص. جدایی» اختلاف. 

جیاتی : به جای» به عوض. 

جیاجیا : ق. جدا جداء سوا سواء یکی 
یکی علیحده. 

جیازی : نک . جه‌هاز. 

جیاکار : ص مر. جداگانه, منفرد؛ 
علیحد ه. 

جیا کردنه‌وه : م. جدا کردن» سوا 
و 

جیا گانه : نک . جیاکار. 

جیا هان : م. جدا ماندن تنها ماندن» 
عقب ماندن, 

جیاهه‌نه‌ی :(ھ)» نک . جیامان. 

جیاواز : نک . جیاکار. 

جیاوازی : نک . حیاتی. 

جیاوه بوون : نک . جیا بوونه‌وه. 

جیاوه کردن : نک . جیا کردنه‌وه 

جیایی : نک . جیاتی. 

جی برك : ا. آبدزدك. 

جی بوونه‌وه : م. جا شدن» جا گرفتن. 

جی به جی : ق. جابجاء تعویض» به 
موقع» فوری» نا گهان, 

جی به جی کردن : م. جابجا کردن. 

جی‌پا : ا. جای پاء رد» ردپاء اثر. 

جی‌پرك :۱ء (با). موش. 


جیپ : نک . جیا 

جیت : ۱. جلقوز» مدفوع پرند گان. 

جی خستن : م. جا انداختن. 

جی خوه‌ش کردن :م. جا خوش 
کردن» متوقف شدن در جایی به مدت 
زیاد. 

جیّدا : ص, (ز ). پا برجاء استوار» 
پایدار. 

جیّدار :۱. وکیل, نماینده. 

جّداراوه‌ستان : م. پافشاری کردن. 

جير : ۱. جير» لاستيك» جسم الاستيك. 

جیره : ۱. جیره؛ سهمیه. 

جیره‌خوهر : ص فا. جیره‌خوار» 
وظیفه خوار. 

جیره‌جیر : اص. جر جیر. 

جێّز : ص, ا. خرمن کوبیده باد داده 
آماده, 

جیزه : اص. وز» صدای زنبور و مگس. 

جیَرُنْ : نک . جه‌ژن. 

جیقانن : م. جيغ زدن» جیغ كشيدن. 

جیقلدان : امر. چینه‌دان, 


جيك : 
جیکن : ص نسب. کم ظرفیت» جیغ 
جیفو. 

جیکه : نک . جرو و که. 

جیکه برین : م. صدای کسی را بریدن» 


خفه کردن. 

جی که‌فتن : م. جا افتادن» پا به سن و 
سال گذاشتن» تجربه یافتن. 

جی گرتن : م. جا گرفتن» اندازه بودنه 
مستقر شدن. 

جى گرتنه‌وه : م. جای کسی را 
گرفتن» به جای کسی نشستن. 

جیگه به جیگه : نک . جی به جی. 

جیگه‌دار : ص فا. جادار» فراخ» وسیع. 

جیگه‌دان : م. جا دادن» جا باز کردن 
برای چیزی یا کسی. 

جیگه‌شه‌تل : امر. خزانه گل و گیاه. 

جیگه کردنه‌وه : م. جادادن» جا باز 
کردن برای چیزی یا کسی. 

جیگه گرتن : نک . جی گرتن. 

جیگه گه‌رم کردن : نک . ی خومش 


جیگه‌مان : م. جا ماندنه باقی ماندن. 

جیگه نشین : ص فا. جانشین. 

جيل : ص. جوان» نورسیده»تازه» کم 
تجربه. 

جیل : ص» اء (ز ). ماده گاو 


> س 
۳ 


دوشا. 
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جیله‌ق : ا. نیم خیز. جیوه : ۱, جیوه زییق. 
جیماگ :ص مف مانده؛ جا اندم عقب جیه : کک جی. 

مانده» ارث. جیهان : ۱. جهان» دنیا. 
جیه‌مان : م. جاماندن» عقب ماندن» پا جی‌هیشتن :م. جا گذاشتن. 


انداختن» از پا در آمدن» بریدن. 


چا :ق (ه). اشاره به دور آنجا. 


چا : مخفف چاك به معنی خوب. 


¥ 


:. جاه. 

چابوك : ص. چابك» فرز» زرنگ» 
چابك دست» ماهر» چیره. 

چابوك سووار : ص مر. چابك سوار. 

چابوون : م. بهبود یافتن» خوب شدن» 
پیدا کردن صحت و سلامت: 

چاپ :۱. چاپ, طبع» نشر. 

چاپ : ۱. دروغ و دغل, زبان بازی» 
حقه . 

چاپ : ۱. بهر خر من. 

چاپایتو :۱. چای صاف کن. 

چاپ‌باز : ص فا. نیرنگباز» حقه‌باز» 


چاپخانه 


۳۸ 


دغلکار» دروغگوء پشت هم‌انداز. 

چاپخانه : امر. چاپخانه. 

چاپ کردن : م. چاپ کر دن. 

چاپ کردن : م. دروغ گفتن» حرف 
سرهم کردن. 

چاپلووس : ص. چاپلوس» متملق» کاسه 
لیس. 

چاپلروسی : ح مص. چاپلوسی. نملق» 
جرب زبانی, 

چاپ لیّدان : نک . چاپ کردن. 

چاپ مه‌نی : امر. آنچه چاپ شود» 
مطبوعات. 

چاپه : ام (ز ). کتری. 

چات  :‏ ص» (ز). پارچه کهنه و 
ژنده» کهنه پاره. 

چاتکیّش : ۱. سنبه نخی» میله تفنگ 
پالاکن. 

چاتول : آدمك, لولو سرخرمن. 

چاتوله : ۱. جادر نازك و سبك که در 
بهار و پایز زده می شود. 

چاچك :۱. سقزء آدامس. 

جاچوزله :۱ .حقفحیله مر فرنگه کب 
مکر. 

چاچوله‌باز : ص فا. حقه‌باز, نیرنگ‌باز» 
کكك‌باز» دورو دغل» مکار. 

چاچی : ص؛ 1. قهوه‌جی» آبدار. 

چاخ : ص. چاق» فربه پرواری؛ 
گوشتالو: 

چاخ : ق. وقت» زمان» گاه. 

چاخ : ۱. اسلحه. 


چاخ : ۱ قاله. 

چاخان : ص. چاخان» حقه‌باز» 
شارلاتان» جاپلوس. 

چاخ کردن : م. چاق کردن» آماده 
کردن. 

چاخمه : ۱. منگنه. 

چاخه سیوه‌ری : ص مر. تن‌آساء 
تن پرور» سایه پرورده. 

چاخه‌وبوون : م. چاق شدن» فربه 
شدن» بهبود یافتن. 

چادان :۱ جایدان. 

چادر :۱. جادر خیمه. 

چادرنشین : ص فا. چادر نشین. 

چادر هه‌لدان : م, جادر زدن» برپا 
کردن جادر. 

چار : چاره» درمان» علاج» راه حل؛ 
مداوا. 

چار : ۱. گوسفند سیاه گوش سفید. 

چار : چهار. 

چارانچه قیله : لاله. 

چارپایه : امر. جهار پایه. 

چارپی : امر. چهار پا. 

چارچاف : ص مر. براق» هشبار. 

چارچەك : ص» (ز ). مسلح» سلحشور. 

چارچیق : ۱ ص» (ز). زمین پر گل و 
لای. 

چاردار : اه (ز). تابوت» میت کش. 

چارشو : ا. چادر سر زنان. 

چارك : ۱. قیجی که با آذ یشم 


گوسفندان جیده شود. 


چار کردن : م. چاره کردن» علاج 
کردن, درمان کردن» راه حل پیدا 
کردن. 

چاروا : امر, اسب چهار پا. 

چ‌اروادار : ص فا. جاروادار» 
چارپادار» مکاری» خربنده. 

چاروه : اء (ز). چغانه. 

چاره : حالت» رنگ و رخسار. 

چاره : نک . چارا. 

چاره‌ره‌ش : ص. بد بخت, سیاه بخت» 
سیاه روز. 

چاره‌سهر : راه نجات, راه حل. 

چارەك : ۱. چارك چهار يك. 

چاره کردن : نک . چار کر دن. 

چاره که : ۱. چارقد» بقچه پارچه 
چهار گوشی که زنان بر دوش اندازند. 

چاریچی : ا, (ز). چرچی. 

چاريك : (ز), نک . چارەك. 

چارین : ۱. رباعی. 

چازوو :(ز)» نک . چاچوله‌باز. 

چاش بوون :م. حيران ماندن» 
سر گردان ماندن» سر سوت زدن. 

چاشت : ق. چاشتگاه» میان بامداد و 
نیمروز. 

چاشت : ۱. صبحانه» ناشتایی» زير قلبانی. 

چاشت : ۱. آش. 

چاشت کهر : افا. آشپز. 

چاشته‌ی 1 (ه). جشیدن. 

چاشتی : اء (ه). آش. 

چاشنی : ۱. چاشی. 


0 


حاقو 
۳۹ 


چاق : ا. کرباس. 

چاف‌برچی : نک . جاوبرسی. 

چافك : اء (با). عینك. 

چاق کردن : م. ادای کسی را 
در آوردن. 

چافوك :۱, (ز ). مگس پران, 

چافینو ول : ز» ص. بدچشم. 

چاق :۱ء (ز). پا «ران و ساق». 

چاق : ا. چاقو. 


چاك : ص. خوب. 

چاك : جاك شکاف» درز. 

چاك بوون : نک . جابووذ. 

چا بوونه‌وه : م. بهبود یافتن» خوب 


شدن. 

چاك چاك : امر. جاك چاك. 

چالادان : م. چاك زدن» چاك دادن» جاك 
کردن. 

چاك کردن : م. خوب کردن» درست 
کزدن. 

چاك کردن : نک . چالادان. 

چاك کردن : کشیدن اسب به مادیان. 

چاکر : ا. چاکر» بنده, مخلص» نوکر. 

چاکل : ۱. دوشاخه. 

چاکله : ص, ۱. چادر کوچك» خانه 
کوجك. 

چاك و چوّنی : ح مص. احوال پرسی. 

چاکوو چ :۱. چکش. 

چاکه : ح مص. خوبی, نیکویی» 
نیک وکاری» زییابی. 

چاکی : نک . چاکه. 

چاکه‌ل : ۱. چاك دامن. 

چاگه : ق» (ه). اشاره به مکان دور» 
آنجا. 

چال : ۱. چال» چاله» گودال, حفره» 
سوراخ» گود» کنده. 

چال :اء (ز ). جوال. 

چالاو : امر. گودال» چاله آب. 

چالاف : نک . جالاو. 

چالاك : ص. چالاك, چست. چابك» 


جلا زرنگ. 

چال ثه‌ره که وته‌ی : م» (ھ). جال 
افتادن, گود شدن. 

چا تینگی : |. گودی زیر حنجره. 

چال دا که‌فتن : م. گود افتادن» جال 
افتادن. 

چالك : نک . جالاك. 

چال کردن : م. چال کردن» نهفتن زیر 
زمین. 

چالمه : ۱. کیسه توتون قلیان. 

چال و چول : چال و چوله» پست و بلند. 

چالوتنگ : ظرف آب سگ. 

چاه : نک . چال. 

چاه به‌فر : ا. یخجال طبیعی, دره‌ای که 
زمستان برف در آن جمع کنند و در 
کایستان برف را:مورد استقاده قرار 
دهند , 

چاه قووت : ص» ۱. حفره» سیاه‌جال» 
گودی بیش از حد عمیق. 

چاله که : ۱. خارپشت. 


چالی : ح مص. عمق, ژرفاء گودیء 
زمین پست» جاله. 

چالی چاو : ا. حفر؛ چشم» جشم خانه. 

چان : ۱. چرخ خرمن کوبی» کلدر. 

چان : ا. زنگ. 

چاندن : م. کشتن» کاشتن» تخم پاشیدن. 


چاندی :۱ء (ز ). کشت و زرع. 

چانکو چ :۱. زنگ کوچ» زنگ حرکت. 

چانن : نک . جاندن. 

چانه : نک . حاگه. 

چاو : ۱. چشم, دیده, نظر» چشم زخم» 
امید . 

چاوان : ح ربط (ز). چون» چونکه. 

چاوانه : ۱. جاه. 

چاوئیشه : امر. چشم درد. 

چاوباز : ص فا. چشم چران. 

چاوبازی کردن : م. چشمك زدن» با 
چشم اشاره کردن» چشم چرانی کردن. 

چاوباشقال : نک . جاوباز. 

چاوبرسی : ص. چشم تنگ, چشم و دل 

سنه, 

چاوبز : ص مر. چشم بر جسته» چشم 
ور قلمبیده. 

چاوبوق : نک . چاوبز. 

چاوبه‌سی : ح مص. چشم‌بندی» 
ساحری» شعبد ه‌بازی» افسونگری. 

چاوبه‌نی : نک . چاوبه‌سی. 

چاوبه‌یه کانیان : م. چشم بهم گذاشتن 
کنایه از خوابیدن یا مر دن, 

چاوپوشان : م. چشم پوشیدن, اغماض 
کردنه گذشت کردن. 

چاوپوش : ح مص. چشم‌پوشی. 
اغماض» کتمان. 

چاوپیاخشاندن : م. چشم گرداندن 
روی کتاب یا کاغذ برای خواندن 


سر سری. 


۲۳ 

چاوپی که‌فتن :م.دیدن کسی یا جیزی‌را. 

چاوپی که‌وتن : نک . چاوپی که‌فتن. 

چاوپیس : ص مر. بدچشم» چشم 
دریده» هرزه چشم» هیز. 

چاوترس : چشم ترس» تر سیده. 

چاوتروو کانن : م. بهم زدن پلك. باز 
کردن چشم جانداران برای اولین بار. 

چاوته‌نگ : ص مر. چشم تنگ, بخیل» 
ود 

چاوئه‌نگی :ح مص. چشم تنگی, 
آزمندی» بخل. 

چاوتیر : ص مر. غنی» بی نیاز روانی. 

چاوتیژ : ص مر. تیزچشم. 

چاوچنۆك : نک . جاوبرسی. 

چاو چەپەڵ : نک . چاویس. 

چاوچیل ص مر. چپ چشم. 

چاوحیز : ص. چشم چران, هیز. 

چاوداخستن : م. چشم به زیرافکندن از 
شرم» چشم پوشیدن, 

چاودار : ص مر. نگهبان» دیده‌بانء 
ناظر» مواظب. 

چاوداشت : چشمداشت» توقع» امید. 

چاودا گرتن : م. اشاره کردن به منع از 
انجام کاری با چشم. 

چاو دهربه‌ریاگ : نک . جاوبز. 

چاودتر : نک . جاودار. 

چاودیری : ح مص. نگهبانی, دیدیانی. 

چاوروشنی : امر. چشم روشنی. 

چاوروونی : نک . جاوروشنی. 

چاوزاق : نک . جاوبز. 


جاوزیته‌و کردن 
YY‏ 


چاوزیته‌و کردن : م. چشم غُره رفتن. 

چاوسووتك : نک . چاوپیس. 

چاوسوور : ص مر. آدمی که هميشه 
عصبانی است» عصبی مزاج. 

چاوسوور : پشتیبان. 

چاوش : ا. چاوش, سردسته» نقیب. 

چاوشاره‌کی :۱. قایم موشك, قایم 
باشك. 

چاو شور : ص مر. چشم شور. 

چاوقرتانن : م. چشمك زدن. 

چاوقرتگن : اشاره با گوشه چشم» 
اشاره‌های عاشقانه. 


چاوقووجانن : م. بستن چشم» چشم 
پوشی کردن. 

چاو قووچانن : نک . چاوقوو جانن. 

چاو کردنه‌وه : م. چشم باز کردن» 
چشم باز کردن به کاری» مهارت 
یافتن, آشنا شدن. 

چا و که : ا. جشمه. 

چاو گه : ۱. سرچشمه, 

چاو گه : کوره» محل آتش. 

چا وگه دا که‌فتن : م. عمیق شدن زخم. 

چا وگه رم کردن : م. چرت زدنه چشم 
گرم کردنه پینگی رفتن. 

چاو گه رانن : م. چشم گرداندن. 

چاو گیّران : نک . چاو گه رانن. 

چاولار : ص مر. چپ چشم» آخول» لوچ. 

چاوله : صء ا. نیم سوز. 

چاولی‌برین : م. خیره به کسی يا چیزی 
نگریستن یاد گرفتن از راه چشم» 


تقلید . 

چاولی‌دان : م. چشم زدن» چشم کردنه 
نظر کردن. 

چاولی کردن : م. تقلید کردن از کسی. 

چاول ی گه‌ری : چشم هم چشمی. 

چاونه ترس : ص. نترس, آزاده. 

چاونه‌زیر : ص. ممسك» چشم تنگ» 
بخیل» خسیس. 

چاو نهیر : ص مر. چشم به راه. 

چاو و چله : چشم زخم» نظر بد. 

چاو و راو : شبوع و پراکند گی حرف. 

چاووگ :۱. سرچشمه. 

چاروگ : مصدر. 

چاوه : ا. سرچشمه. 

چاوه چاو : نگاه کردن به اصرار؛ 
جستجو نظاره به انتظار. 

چاوه دووا : ص فا. چشم به دنبال» 
نگران. 

چاوه‌روان : ص فا. چشم براه» منتظر . 

چاوهری : نک . چاوه روان. 

چاوه رنگه : نک . چاه روان. 

چاوه‌ش : نک . جاوش. 

چاوه قووله : امر. وبا. 

چاوه ناز : ص» ۱. چشم‌انداز منظره. 

چاوه‌نوار : نک . چاوه روان 

چاوه ههل تهکانن : نک جاودا گرتن. 

چاوههل گرتن : م. چشم برداشتن؛ 
بی توجهی کردن» از چیزی بریدد. 

چاویار : نک . چاودار. 


چاویشه : نک . چاوئیشه. 


چاویلکه : ۱. عنك. 

چای : ا. چای. 

چای پاآوو : نک . جاپالیو, 

چایچی: نک . جاجی. 

چایخانه : امر. جایخانه, قهوه‌خانه. 

چایدان : نک . جادان, 

چای ساف کون : نک . چاپالیو, 

چایگ : ص. سرد. 

چایمان : امص. چایمان. 

چایه‌ر : ۱. مرتع» علف. 

چایین : م. چاییدن» مریض شدن در 
نتیجه سرماخورد گی. 

چپاندن : م. نجوا کردن» در گوشی 
حرف زدن. 

چپانن: نک . چپاندن. 

هه نوی سرف درز 

چت : |. چیز» شیلی» جنس. 

چتوف : (ز). چطور؟ چگونه؟ 
چه‌جور ؟ 

چتوور : بز يك تا دو ساله. 

چتیر : نک . چتوف. 

چچك : باء ۱. پستان. 

چجور : نک . چتوف. 

چخ : اص. صدای رد کردن سگ. 

چخه : نک . چخ. 

چړ : صدا. 

چر : گوینده و خواننده « پسوند ». 

چر : دار و درخت سر درهم برده» بیشه 
و جنگل پر و تاريك. 


چرٍ : ص» (ز). چیز لزج و جسبناله 


کشدار. 

چرا :۱. چراغ» لامپاء فانوس» مشعل. 

چراخ : ص. سرحال» آدم سرحاله 
کشت و زرع خوب رشد کرده. 

چراخان : امر. چراغان» جراغانی. 

چرادا گرسانن : م. چراغ روشین 
کردن. 

چراده‌سی : امر. چراغ دستی. 

چرارزشن کردن : نک . چرا 
دا گرسانن. 

چراغ  :‏ (ز). نوچه» سوخته, شاگرد. 

چراف : ا. باتلاق. 

چراکهران :ق مر. هنگام غروب 
آفتاب» مغرب. 

چرا مووشی : امر. چراغ موشی. 

چراندن : نک . چرین. 

چراو :۱ء (ه). چراغ. 

چراووك :۱. چراغ مانند. چوب درازی 
که سر آن در تاریکی روشن کرده و 
مانند چراغ از آن استفاده می برند. 

چربانن : م. دز دیدن دزدیده گفتن. 

چرپ و چاپ : دزدی. 

چربه : اص. صدای ساعت یا شبیه آن» 
صدای آرام پا. 

چربی :۱ . تیر کی که درخت مو روی 
آن انداخته می شود. 

چرنین : م (ز). بریدن و پاره کردن 
پارچه. 

چرچ ص. پلاسیده, کنف» کنفت. 

چرچ هه‌لهاتن :م. پلاسیدن» کنفت 


چرچیان 


۳۳ 


شدن» پژمردن» جمع شدن. 
چرچیان : نک . چرچ هه‌لهاتن. 
چرل :۱. چرك» کثافت ماده جراحت» 
آلودگی. 
چرله : ۱. بوقلمون و حشی. 
چر لك : ا. شيره دوباره پخته و غلیظ شده. 
چ ر کاندن : نک . چ رکانن. 
چر کانن : م» (ز ). کشیدن ماشه اسلحه» 
زدن پنبه. 
چرکن : ص نسب. چ ر کین» کثیف. 
چ رکه : اص. صدای ساعت. 
چرهسی : ص,پژمرده. 
چرهسین : م. پژمردن. 
چرنوول : اثر ناخن روی پوست بدن, 
چرو : امص. چراء تعلیف. 
چرو : ۱. جوانه» اولین نیش جوانه. 
چر و چاو : ا. سر و صورت «کنایه ». 
چرووسان : م.لاغر و پیر شدن از کار 
زیاد و غم و غصه. 
چرووك :۱. چروك» چین و شکن. 
چر وکیان : م. چروك شدن» کنفت 
شدن» چین و شکن برداشتن. 
چروونه‌ك :۱ء (ز ). ناودان. 
چره : ضدا. 
چره : بهم رفتن مردم در نتیجه فشار 
چره : بیشه» درختزار. 
چریکه : اص. جهچهه. 
چرین : م. کسی را صدا کردن» بانگ 


زدن» خواندن» نامیدن. 


چز : ا. یش. 

چزان : نک . چزائن. 

چزانن : م. چزاندن : آزار دادن با 
گفتار, نیش زدن» گزیدن, 

چزپی‌دان : م. طول دادن کلام» حرف 
زدن زیادی, 

چ زآيك : ا. جزغاله. 

چزوو : نک . جز. 

چزه : اص. صدای سرخ شدن گوشت. 
چزه پیله : ا. عقرب نه زياد بزرگ و نه 
زياد کوچك. 

چزه‌لی هه‌ستان : نک . چزه‌لیهه لسان, 
چزه‌لی هه‌لسان : فریاد ناگهانی کسی 
در آمدن. 

چزیاگ : امذ. گزیده. 

چزیان : م. گزیده شدن. 


چفت : |. قلاب در. 


چفت : امف. جفت» بسته. 

چفات : ا (ز). جمع جسمیت» گروه» 
توده‌ای از هر چیز. 

چفيك :اء (ز). گنجشك. 

چق : ا. شاخه جدا شده درخت. 

چقاس : چند. 

چقر : ص. ازج. 

چقی :۱. گوژ خمیده. 

چقل : ا. خار. 


چك : ا. چك, قطره. 

چك : ق. اندکی از چیزی. 

چکاندن : نک . چکانن. 

چکانن : م. چکاندن» چکانیدن, 
چکمه‌ساو : ص» . دسته بز رگ علف 
مرتع با علف بلند و پر. 

چکود : ص, خسیس. 

چک : نک . چکوله. 

چکی : ق. کم اندکی. 

چکیان : م. چکیدن, چکه کردن. 

چل : ۱. شاخه درخت. 

چل : ۱. ضربان و نبض درد» زنش درد 
زخم و غیره. 

چل : جهل. 

چلاسك : ا. نیم‌سوز هیمه و چوب. 
چلاك : ۱. نهال. 

چلانن : م. فشردن» چلاندن» فشردن و 
آب گرفتن. 

چلاو :۱. چلو» چلاو. 

چلاوو که‌واو : امر. چلوکباب. 
چلپانن : م. مکیدن پستان وسیله بچه, 
مکیدن با صدا. 

چلپاو : ص» ۱. لجن» منجلاب؛ پ س آب» 
آب کثیف. 

چلپ و لیس : لفت و لیس. 

چلپه : اص. صدای ناشی از مك زدن. 
چلچرا : ۱. چلچراغ» چهلچراغ. 
چل‌چنگ : امر. شانه. 


چلفره : ص. گوشت سرخ شده. 


چلك : ا. چرك» کثافت» ماده جراحت» 
آلودگی. 

چلکاو : ص مر. چ ر کاب» پس آب» آب 

چلکاو خوهر : ص فا. گدا صفت. 

چلکتاو : ص مر. چر کتاب. 

چلك مه‌رده : ص. جرل مر ده. 

چلکن :ص نسب. چ رکن, چ رکین» 
کتیف؛ آلودة. 

چلم :۱. مف. آب بینی» چلم. 

چلمسین : م» (ز ). پژمردن گل و گیاه» 
پلاسیدن, 

چلمن : ص نسب. چلمن, بی اراده» 


زودباور ساده. 


چلمه‌رده : ۱. اهرم» تیری که پشت در 
گذاشته می شود» ستون سقف. 

چلمه‌لهته : ص, ۱. مغز هسته میوه نارس. 

چلو : ۱. ب رگ درخت بلوط که برای 
غورالا زمستان حشم جمع آوری 
می سود ۱ 

چلون : جطور؟ چگونه؟ 

چلونها : گه گاه» گاه گاه. اتفاقی. 

چل و چیو : چوب و چفل. 

چلووره :۱. آویزه یخ. 

چلووك : نک . چلکن. 

چله : ا. جله, 

چله‌بر : زمانی از سال که لك لك به 
لانه‌اش باز می گردد. 


چله بووچك : چهل روز دوم زمستان. 
چله پایه : ۱. تاب بازی. 

چله پچروك : نک . جله بووجك. 

چله پویه : . بلند ترین نقطه درخت. 
چله خانه : ۱. جله خانه. 

چله‌دار : بچه‌ای که سن آن از جهل 
روز کمتر است. 

چله‌دان : ۱. سنگدان پر ند گان. 

چلهل : ص. شکموء شکم‌پررست. 

چله گه وره : چهل روز اول ز مستان. 
چله کیان : م. پریدن از خواب پریدن از 
ترس نا گهانی. 

چله کیایره : (ھ)» نک . جله کیان. 
چله‌ورج : از بیستم دیماه تا پنجم 
اسفند. 

چله‌وه‌زی :۱. جزغاله. 

چلیان : م. درست در آمدن کار توانا 
بودن به انجام کار. 

چس : نک . جلنگ. 

چلیسك : ۱. نبسوز چوب. 

چما : گویاء تو گو» گوبی. 

چمائه‌یژی : نک . جما. 

چمان::نگ. چما. 

چم چم : ۱. گیره تخت چرمی. 

چم‌چم : ۱. قاشق چوبی. 

چمچمه : کفش چوبی. 

چنار : ۱. چنار. 


چنارسان : امر. چنار ستان. 


چناکه : ۱. چانه» زنخ. 


چناکه‌دان : م. پر حرفی کردن. 


چناکه شکیاگ : ص. وراج پر حرف» 
پرجانه. 


چناکه لی‌دان : نک . چناکه‌دان. 

چنچك : ص» ۱. دانه بوداده» دانه بر شته. 

چندراو : نک . چنراو. 

چنراو : امف. باته, تتیده تابیده. 

چنکی : زیرا. 

چنگ : ا. چنگ» چنگال, پنجه, 

چنگ::ق, مت ظرفت يك مشت. 

چنگال : نک . چنگ. 

چنگال :۱. چنگال. 

چنگانه : ا. نوعی جنگال که با آن عسل 
از کوه در آورند. 

چنگ کهفتن :م. به چنگ آوردن به 
جنگ افتادن. 

چنگ گر تن : م. چن گگرفتن,چنگزدن, 


چنگ مریهم : امر. چنگ مریم. 

چنگنه :. نوعی کنه. 

چنگه‌پزپی : نراع با چنگ و ناخن. 

چنگه‌رووکی : امص. خساست» 
فرومایگی» پستی. 

چنگنه‌سه‌ره : ص مر. سرژولیده 
« کنایه », 

چنگه‌رینن : نک . چنگه رووکی. 

چنگه کرٍق : امص. خساست» باجنگ و 
زحمت بسوی هدفی رفتن. 

چنگه وشکی : نک . چنگه رووکن. 

چنۆك : ص. شکموه چشم گرسنه 
شکموی چشم گرسنه, 

چنه‌و : ق. حون مثل» مانند. 

چنه‌یی : آ. (ز). مهمل» بیهوده» بیمعنی. 

چنیا : نک . جنیاگ. 

چنیاگ : امذ. بافته, چیده, جیده شده 
مانند میوه جیده شده از درخت. 
چنیاگ : امف. بافته, تنیده» تابیده. 

چنيك چنيك :۱ء (با). الوان» رنگارنگ. 

چنین : م. بافتن» تتیدن. 

چنین : م. چیدن «میوه». 

چنین : م. بریدن و زدن سر شاخه‌دار و 
در خت. 

چنین : م. انتخاب کردن» گلچین کردن. 

چنین : م. زدن» تراشیدن» چیدن «پشم». 


چنینه‌وه : م. جیدن» ورجیدن» جح 


کر دن «میوه از ز مين ». 

چو :۱. چوب» چوب دستی. 

چو : (ه). اشاره بدورء آنجا. 

چو الوو : نک . جاله که. 

چواله : ۱. چغاله» جقاله. 

چواله بادام : امر . چغاله بادام. 

چوبه‌چو : ص. مطابق, طابق‌النمل 
بالنعل» برابر. 

چوپ : ۱. دروغ. 

چرپ چوپان : زمانی از بها رکه رشد 
علف چنان باشد که شبانگاه جوبد ستی 
در آن اندازند و بامداد نیابند. 

چوّپر : ص» (ز ). کور, نابینا. 

چوپوق :۱. چبق» بیپ. 

چوپی :۱. رقص چوبی. 

چوييك : ص» (ز ). نادان» بی شعور» 
کم عقل» احمق. 

چوّتاش : ص شف. نجار. 

چوتورمه :۱. آ شوب انغتشاش. 

چوچله : ۱. چوچوله» کلیتوریس. 

چوّخ : نک . چوخه. 

چوختی : ص. آدم چفر و سخت جان. 

چوخك : نک . جوخه. 

چوّخه :۱. چوخه» جوخاء پارجه 
مخصوصی است که از پشم تابیده 
گوسفند بدست آمده و از آن جوخه 
ورانك لباس مخصو ص کردی درست 
می شود. 


جودهن 


۳۳۸ 


چودهن : ا. جدن. 

چور : ق» ۱. قطره» اند کی از مایعات. 

چور : ۱. پاسخ» جواب. 

چور : ح مص. سپیدی» سفیدی. 

چور بر کردن : م. خشك کردن کامل» 
تمام کر دن مایعات. 

چورت :۱. جرت. 

چورت : ۱. جرتکه. 


چورت : ۱ (ه). کلون» تیر پشت درء 


چورتان :اء (ز). کشك. 

چورتان : م. ماشه تفنگ را کشیدن, لو 
دادن» چیزی را ناخودآ گاه بر زبان 
آوردن. 

چورتاندن : نک . جورتال. 

چورتانن : نک . چورتان. 

چورت دان : جرت زدد. 

چورتك : نک . چور. 

چورتکه : ۱. چرنکه. 

چورتم :۱. چرت» خواب کوتاه» غفلت. 


چورته : امص. حر کت جنبش, تکان» 


چورخ :۱ (ز). چرخ چاقو تیز کنی. 

چوره : اص. صدای چك چك آب. 

چوره : تسلسل قطرات آب از يك منبع» 
قطره قطره. 

چوریان : م. چکه کردن» چکیدن آب از 


چوریسك :اء (با). جرقه. 

چوست : ص. چست. چالال زرنگ» 
چابك» فرز. 

چوشتیر : نک . جتوور. 

چوغورد : دره با صفاء دره پر درخت. 
چوغه : نک . جوخه. 

چوّق : ۱. چوب» چوبد ستی . 

چوّق :۱. لرز. 

چوقاندن : لرزاندن بیماری مالاریا یا 
ترس آدم را. 

چوقانن : نک . جوقاندن. 

چوقل : اء (ز). پا. 

چوقه : نک . جوّق. 

چوقیان : م. لرزیدا از لرز و تب 
بیماری مالاریا یا ترس, 

چوقین : نک . جوقیان. 

چۆك :۱ . زانو. 

چرل دان : م. زانوزدن» سر زانو 

چ و کله :۱. چوب» قطعه چوب» قطعه 
چوب کوجك. 

چو کله شکانن : م. کارشکنی کردن. 

چوکله‌:شکین :ص فا آشویگر» 
فتنه جو» دو بهم زن. 

چو کله شکینی : ح مص. دو بهم زنی» 
فتنه جوبی» آشوبگری. 

چوکله چزی : ح مص. آتش افروزی 


بچه» برپایی آتش کوچك. 

چو که‌له : ص مصد. کرچولو. 

چو گه : نک . جاگه. 

چول : ص. خلوت؛ کویر» صحراه 
بیابان» خلوت صحرا. 


چول بر: بیراهه روی:در خفاوخلوت رفتن. 
چول بووذ: م.خلوت‌شدن, خالی شدن. 


چول چر :ص, ا. آواز تهایی و خلوت. 

چزلگ : ا. خلوتگاه» آبد ستخانه. 

چوّل کردن : م. خلوت کردن» خالی 
کردن» تھی ساختن. 

چولگه : ۱. دشت. بیابانه صحراء خلوت 
کویر» خلوتگاه. 

چول و هو : ص مر. خلوت » كاملا 
خلوت. 

چوّله چرا : نک . چراووك. 

چوله که : گنجشك. 

چوله‌مه : ۱. جناغ» استخوان جناغ» 
گودی گلو که از وجود استخوان جناغ 
بوجود آمده است. 

چوّلی : امص.. خلوت» تنهایی» انزوا. 

چوم :۰۱ (ه). جوء جوی» جوب. 

چوهاق : ۱. جماق» جوبدست. واحد 
یموت» جوبد ست. 

چوهمه : ق» (ز). هیچ. 

چوّن : نک . جلون. 

چوّنکه : 


چۆنەر : چفندر. 


چووارچەقەل 
۲۳۹ 


چزنه‌ربریانی : ص, ا. لبوء چفندر پخته. 

چونه‌یی : ص. پهلوان پنبه. 

چڑنباتی :خم ری يت 
حال وضع جونی» ماهیت. 

چوو :۱. مچ پا. 

چووار : چهار. 

چووار : ص فا. چوبدار. 

چوواربه‌بن :۱. رباعی. : 

چووار اينه : پیراهن ضد گلوله. 

چووار به‌ن : ۱. چهار بند. 

چووار پا : ۱. چهارپا. 

چووار پاچکه : نک . چووارپایه. 

چووار پالوو : امر. مکعب» چهار پهلو. 

چووار پایه : امر. چهار پایه. 

چووار پەل : امر. چهار بند» چهار 


دست و پا. 

چووارپەل قه‌وی : ص مر . چهار بند 
قرص» آدم قوی. 

چروارپی : نک . چووارپا. 

چووارچاو : ص مر. اصطلاحی برای 
مرد دوزنه. 

چوارچاو : ص مر. کسی که بسیار 
دقیق نگاه می کند. 

چوارچاو : امر. سگی که بالای 
چشمهایش لکهای چشم مانندی وجود 


دارد. 
چووار چه‌رخه : امر. چهارچرخه. 
چووار چه‌قه‌ل : نک . چووار پمل. 


۱۳۰ 


چروارچه نله : چهار چنگول. 

چووار چیّو : امر. چهار چوب. 

چووار خرت : امر. بز و گوسفند چهار 
ساله. 

چووار دانگ : ص مر. چهار دانگ» 
اسب متوسط الاندام. 

چووارده : چهارده. 

چوواردیوار : ا. چهاردیوار. 

چوار گان : نک . چواررا. 

چووار ړێان : نک . چووار را. 

چووار سوو : ۱. چهار سوء چهار 
سوق جهار راه» جهار سوك. 

چووار سووچ : ص»ا. چهار گوش» 
چهار گوشه مربع» آدم تنومند. 


چووار شانه : ص مر. چهار شانه» 
تنومند. 


چووار شه‌مه : ۱. چهار شبه, 

چووار فه‌سل : چهار فصل. 

چووارقهد :۱. چهار قد. 

چووار گزّشه : نک . چووار سووچ. 

چووارلا : ۱. جهارلا. 

چروارلز : نک . چووارلا. 

چووار مشقی : امر. چهار زانو. 

چووار مه‌شقی : نک . چووار مشقی. 

چووار میخه : امر. چهار میخ. 

چووارنال : امر. چهار نعل تاخت. 

چووارنال کردن : م. چهار نعل کردن» 
چهار نعل رفتن. 


چوواره : نک . چووارنال. 

چووار هه‌نگل : هر چیز خيك مانند که 
چهار قسمت اضافی داشته باشد» 
آدمی که پرخورده باشد. 

چوواریهك : چهار يك» يك چهارم. 

چوواندن : م. قضا انداختن نماز. 

چووپ : (ز ). تسلط, غلبه» زوربگیری. 

چووتن : م» (ز). جویدن. 

چووچك ۲ء «ز ).قاشق چوبی. 

چوور : ص. شل» لنگ. 

چووز : نک . چووزه. 

چووزانه‌وه : م. سوختن محل ضربه 
شلاق» سوختن بینی در اثر تحريك. 

چووزاننه‌وه : نک . چووزانه‌وه. 

چووزه : ۱. حوانه. 

چووزه‌دان : م. جوانه زدن. 

چووزهره :۱. جوانه نازك گیاه. 

چووزه‌له : نک . چووزهره. 

چو و گان :۱ء (ز). عصاء جوبدستی. 

چووله‌عه : نک . ول 

چوون : ح ربط. چون» وقتی» هنگامی, 

چوون: م. رفتن» طی کردن. 

چوونه‌خه‌و : م. خواب رفتن» خوابیدن, 

چوونه‌زیر : م. اقرار کردن» زیر بار 
رفتن. 

چوونه‌سه‌ر : م. سر آمدن» تمام شدن. 

چوونه شوینه‌و : م. دنبال کسی یا گاری 
رفتن. 


چوونه‌قهره‌ولا : م. قراول رفتن» 
بز خ و کردنه سنگر گرفتن. 

چوونهوه : بر گشتن» مراجمت. 

چوونه‌یهك :م. هم رفتن» جمع شدن» 
تو هم رفتن. 

چوونی ::(ز): گذشته» سبریشده. 

چوی :۱ء (ز). زخم. 

چوی شیه‌ی : م۰(ه). غش کردنه 
ببهوش شدن» ضعف کر دن. 

چوندار : ص نسب (ز). زخمی» 
ز خمدار. 

چوتشکه : گجشك. 

چويك : نک . چویشکه. 

چوئل : ص. اسب سگدست. 

چه : از ادات استفهام» چه, چی؟ 

چه : یکی از علائم تصفیر مانند 
«بازارجه». 

چه : ح ربط» چه. 

چه‌بت :اء (ز). کلاهك بلوط. 

چه‌برونی : نک . چونیاتی. 

چەپ : ۱. چپ مقابل راست. 

چه‌پ : ص. نادرست. ناراست؛ کج 
معوج. 

چه‌پ : ص. وارونه, واژ گون. 

چه‌پ : ص. چپ چشم» احول. 

چه‌پ : ص. آنکه با دست چپ کار کند. 

چه‌پ : طرفدار مار کسیسم. 

چه‌پاله : ا. کف دست. اندازه کف 


جه‌پ‌ور اس 
۲۳ 


دست از هر چیزی» سیلی. 

چه‌پانن : م. چپاندن» تپاندن» انباشتن. 

چه‌پاو : ۱. چپاول» غارت» تاراج؛ یغما» 
چبو. 

چه‌پاو کردن : م. چپاول کردن» غارت 
كرون 

چه‌پاو كەر : غارتگر. 

چەپچەپ : ص. پیچ پیچ. 

چه‌پ‌خول : ص مر. چپ چشم» احول. 

چه‌يك : ۱. دسته, باقه» بافه. 

چه‌پ کوتان : م. کف زدن» دست زدن» 
ناییدء تصدیق . 

چەپ کوتانن : نک . چە پکوتان, 

چه‌یکه : نک . چەپك. 

چهپل : ام (ز). بازو» دست. 

چه‌پلاو : نک . چهپاو. 


چه‌پله : اص. صدای دست به هم زدن. 
چەپلەر : ص. چپ دست. 


چه‌پله ریزان : شادمانی و پایکوبی» 
دست زنی» کف کوبی. 

چه‌پله کوتان : نک . چە پکو تان. 

چه‌پله لی دان : نک . چە پکو تان. 

چە پلێّدان : نک . چە پکو تان. 

چه‌پوانه : ق. برعکس» برخلاف از 
سوی دیگر» معکوس» وارونه. 

چەپ و چهوټل : کج و کوله. 

چهپ و راس : چپ و راست» از همه 


رف 


چه‌پوفان 
۳۳۲ 


چه‌پوغان : م. کار کردن در نهان. 

چەپۆك : ۱. توسری. 

چهپ کان : نزاع بادست» جستجو 
بادست, 

چهپوله :| پنجه» دست» دست و پنجه 
کوچك بچه حبوانات گربه‌سان, 

چه‌په : نک . چه‌پلهر. 

چه‌په : نک . چەپك. 

چه‌یه : ۱. طناب پا وسیله‌ای که با آن 


دستهای اسب را بند ند, 


۲ چه‌په : پاروی قایق. 


چەپەر :۱. چپر. 
» 
چه‌به‌ر : ۱. جاپار» پست. 
چەپەربەن : ۱. پارچه‌ای که برای گرم 


نگاهداشتن چپ و راست به سینه بسته 


می شود. 
چهپهل : ص. کثیف, آلوده ناپاك 


چه‌پهل : ص. تخم‌مرغ فاسد. 

چه‌په‌لی : ص نسب. نجاست» کثافت» 
مد فوع» بدی. 

چه‌یه‌وانه : نک . چه‌پوانه. 

چه‌بی : نک . جوّبی. 

چهت : ا, (ز). کوزل» باقیمانده 
خرمن» مانع. 

چه‌تاره : اء (ز ). پارچه ابریشمین. 

چه‌تال : ۱. تکیه گاه برای تیراندازی» سه 


پایه» دو شاخه. 


چه‌ناوهروو : ص مر. بی شرم» 
بی حیاء پررو. 

چەتتێخستن : مانع به وجود آوردن. 

چهت‌تی که‌وتن : مانع در انجام کاری 
به وجود آمدن. 

چه‌تر : ۱. چتر. 

چه‌تر کردن : م چتر زدن» چتر کردن» 
فیس و افاده کردن. 

چەترەقه : ۱.نوعی گرده. 

چه‌تری : چتری. 

چه‌تفه : ۱. عمامه کردی, دستار عربی. 

چەتڵەھەز : ص. حله گر» زبرك. 

چه‌تن : ص. دشوار» سخت. 

چه‌توّر : ص. کارد و چاقوی کند زنگ 


ده 


چه‌توون : ص. فضول» پر گو» کسی که 
در هر کاری اظهار نظر می کند. 
چه‌ته : ص, |. باغی» گر دنه گر 
چه‌تیو : ص, ۱ (ز ), دختر یتیم» بتیمه, 
چه چ : مخفف جنگال دست بزبان بچه. 
چه‌خما خ :۱. چخماخ» چخماق» فندك. 


چه‌خماخه : ۱. ساثقه» سایقه, آذر خش. 


چه‌خه‌ر : ا. (ز ). نشان» نشانی» نشان از 
جیزی در راه مانند تابلو. 

چه‌را : امص. حراء تعلیف. 

چه‌را گا :. چراگاه, مرتع» علف‌زار. 


چه‌راندن : نک . جه‌رانن. 


چه‌رانن : چراندن» چرانیدن. 

چه‌ر چی : چرچی» عطار» دوره گرد. 

چەرخ ور چرخ» دوجر خه, فلك ارابه» 
روز گار» دور. 

چەرخان : نک . چەرخانن. 

چه‌رخاندن : نک . جه‌ر خانن. 

چه‌رخانن : جر خاندن» جر خانیدن, چرخ 
دادن. 

چه‌رخ خواردن : م. چرخ خوردنه به 
دور خود چرخیدن» گشتن. 

چهر خ‌دان : نک . چهرخانن. 

چهر خ له‌چه‌مه‌رده‌راوردن : کنایه از 
آزاراندن. 

چه‌رخی : ص نسب. چرخی, گرد 
مدور» چرخ کرده. 

چه‌رخیان : م» نک . چەرخخواردن. 

چه‌رخین : نک . جەرخيان. 

چه‌رداخ :۱. کپر. 

چهرده :۱. چرده. بام فام» رنگ 
صورت. 

چه‌رس : ۱. چرس. 

چه‌رم :. چرم. 

چه‌رمسی : ص. پژمرده. 

چه‌رهسین : م. پژ مردل. 

چه‌رهقین : م. کنفت و چين و چرولادار 
شدن پارحه. 

چه‌رمگ : ص» |. سفید , 


چه‌رمگی : ح مص. سفیدیء سپید ی, 


چه‌رموو : نک . جه‌رمگ. 
چه‌رمه : (ه), نک . چه‌رمگ. 
چه‌رهه‌چه‌قالته : لاغر و پیر «کنایه». 


چەرمەسەرێ : حمص. كتك کاری. 


چه‌رمه‌لانه: ص.کو چك و سفید مانند بچه. 


چه‌رمه کر : ۱. مشته» چرم کوب. 

چه‌رمیله : ص. سفید گونه. 

چهرهینه : ۱. سفیده. 

چهرمینه :ص نسب. ساخته ازچرم»جرمین. 

چەرەز : صء (ز ). غذای لذیذ» طعام 
خوش مزه. 

چەرەس : . خشکبار. 

چەرەند : ص. جرند. بیهوده یاوه 
سخن بیمعنی» مهمل» مز خرف» چرت 
و پرت. 

چه‌ره‌نده : حرنده, 

چەرەن و پەرەن : جرند و پرند. 

چه‌ریان : م. چریدن. 

چه‌رین : نک . چه‌ریال, 

چه‌سپ : |. چسب؛ چسپ. 

چه‌سپان : چسبان, تنگ. 

چه‌سپان : ص. چسپاندن» جسپانیدن. 

چه‌سپانن : نک . جسپان. ۱ 

چه‌سپناك : جسپناك» چسبناك. 

چه‌سپیاگ : افا. چسبیده» متصل. 

چه‌سپیان : م. چسبیدن, چسپیدن. 

چه‌سپین : م. نک . چه‌سپیان. 


چه‌ش : نک . جه‌شه. 


چه‌شتن : م. چشیدن» متحمل شدن» مزه 
کردن» مزمزه کردن. 

چه‌شته : نک . جه‌شه, 

چه‌شته‌خوهر : ص فا. جشته خوار» 
چشته خور. 

چه‌شکه : نک . چه‌شه. 

چه‌شکه کردن : نک . چه‌شتن. 

چە شم ئه ناز : ۱. چشم انداز» منظره. 

چه‌شم داشت : چشم داشت» امید» 
انتظار امید واری. 

چه‌شمه : |. جشمه, 

چه‌شمه کی : ا.عینك. 

چه‌شن ص» افا. نقش» مانند» مثل. 

چەشنى :۱. چاشنى . 

چەشە : ص. مزه» طعم» لذت. 

چه‌شه : ص» ۱. حیوان شکاری « سگ یا 
باز» که شکار را خود می خورد. 

چه‌شه : ۱. طعمه» طعمه دام . 

چه‌شه بوون : م. چشته خور شدن» چشته 
خوردن» از چیزی لذت بردن و باز دریی 
آن آمدن. 

چەشەخوەر : نک . چه‌شته خور, 

چه‌شه کردن : م» نک . چه‌شتن. 

چه‌شین : » نک . چه‌شتن. 

چه‌ع : ۱ (ز). چشم. 

چەعقك :اء (ز ). عينك. 

چه‌غر : ص. چفر» چفل. 

چه‌فت : نک . چەپ. 


چه‌فتوور : ص. اریب» قتاس. 

چه‌فته : ۱. چوب بست. 

چه‌فته ړټز : حلقه در» چفته ریزه. 

چه‌فته كەڵ : گاو چهار سال. 

چه‌فته وورا سه: چپ‌وراستآهنی‌یاچوبی. 

چه‌فتی : ح مص. کجی, ناراستی» 
نادر ستی» جبی. 

چه‌فیه : ۱. عمامه کردی ابریشمین. 

چه‌ق : ص» ۱. قسمتی از گوشت که در 
اصطلاح رگ و پی گویند و ناپزاست. 

چه‌ق : ۱. وسط» میان, «جه‌ق‌زیگه». 

چه‌ق : آدم مصر» چغر از رو نرو. 

چه‌قاله : ۱. جغاله, جقاله. 

چه‌قالته : ص. فرتوت» پیر و لاغر. 

چه‌قانن : م. فرو کردن» فرو بردن. 

چه‌قانه : ۱. جفانه. 

چه‌قاوه‌سوو : آدم مصر» چغر. 

چه‌قچه‌قه : ۱. قاشقك آسیا. 

چه‌قنای : نک . چه‌قانن. 

چه‌قّ : ۱. چاقو. 

چە قو کیش : ص فا. چاقو کش. 

چه‌قه : ص. حرف زور بی منطق. 

چه‌فه‌بی : بيد خودرو. 


چەقەچەق کردن : چانه زدن, 

چه‌قه‌خانه : ۱. سالن سخنرانی» مجلس 
مشاوره. 

چه‌قه‌سونی : پر حرفی» وراجی» چانه 


بازی. 


چه‌قه‌سوو : ص. پرحرف» وراج چانه 
باز. 


چەقەڵ ا. پاء پایه. 
چەقەن ص» ا. زمین سخت و سنگلاخ. 
چەقەنە : چغانه» بشکن. 


چه‌قیان : م. فرو رفتن» تپیدن. 

چه‌قین : نک . چەقيان. 

چەك : ۱. چك. سیلی» تو گوشی. 
کشیده» تپانچه. 

چەك : ۱. جك بانکی. 

چەك : ص. کفش پاره. 

چه کاندن : نک . چه کانن. 

چه‌کانن : م. مك زدن. 

چه کانن : م. فشردن ماشه تفنگ. 

چهکدار : ص ا. سلح. 

چه که : ۱. جکمه. 

چه‌کنای : نک . جه کانن. 

چه کو چ : ۱. چکش. 

چه کوش : ۱. چکش. 

چەك و پووش : داروندار, اثاث البیت. 

چه که‌ره : ۱. جوانه, دانه در حال سبز 
شدن. 

چه که‌ره دان : م. جوانه زدن. 

چه که‌ره‌شکین : ق. هنگام شخم ز مین. 

چه که‌ره کردن : م. جوانه زدن. 

چە که‌ره هیّنان : نک . جه که‌ره کر دل. 


جه‌ماندن 
۳۳۵ 


چه که‌نه : افا. مکنده. 

چه که‌ور :۱. بوی سوختن چربی. 

چه‌اگیت.؛ا؛ کت. 

چەل : ۱. نوبت. 

چه‌ل : ۱. توان, امکان. 

چه‌لاخ : ص. اسب چابك و نا آرام. 

چهلاو : ۱. آبگوشت» کله پاجه, 

چه‌لانن : م. چلاندن, جلانیدن, فشردن» 
فشار دادن. 

چهنك : ا, (ز ). جوال کوچك. 

چه‌لتوول : ۱. شلتولا, جلتوك, پوستد 


برنج. 
چه‌لووز :ص. گدای درزنه گدای 


زبان دراز» گدایی که با صدای بلند 
گدایی میکند. 
چەلە زاس (با): چهار پای رهواز, 
چه هم :ا. جناغ» دوشاخه چوبی. 
چهله‌هه : نگ . چه‌لهم. 
چه‌له‌نگ : ادا و اطوار. 
چەلەنگ : ص» (ز ). زا و قشنگ. 
چه‌لیان : م. توانستن» گنجیدن, جای 
گرفن. 
چهم :۱. لم» راه» روش چم و خم. 
چهم :۱. خم پچ و تاب. 
چهم :اء (ه). چشم. 
چهم : ا. جوء جوی» جویبار. 


چه‌ماندن : نک . جه‌ماننه‌وه. 


چه‌ماننه‌وه 

KE 

چه‌ماننه‌وه : خم کردن» دوتا کردن. 
چه‌ماو : خیار جنبر نازك. 

چه‌ماوه : خم» خمید ۵. 

چە‌مپا : ا. چمپاء چامپاء برنج چمپا. 
چه‌هپال : ا. (ز). سربار؛ بار کوجکی 
که روی بار اصلی گذاشته می شود. 
چه‌مپل :۱ (ز). دست از شانه تا 
انگشتان. 


چه‌مچك : ۱. قاشق. 


چه‌مچه : نک . چه‌مچك. 

چه‌مچیر : اء (ز ). انگور سیاه. 

چه‌مك : ۱. مفهوم» معنی» مد لول. 
چه‌موله : باز کردن انگشتها به علامت 
تنفر روبه دیگری. 

۳ ا[ چم و خهم : چم و خم, راه و رسم. 
چه‌هوور : ص. حرف نشنو. 

چه‌هووش : ص. چموش. 

چه‌مه : کمان جوبی الك» قاب, الك» 
کمان و قاب دایره زنگی. 


چه‌مه : |ء (ه). سر جشمه. 


چه‌مه‌دان : امر . جمدان» جامه‌دان. 


چه‌مه‌ره : ۱. موسیقی عزاء شیون و گریه 
دستحمعی زنال در عزا. 
چه‌رهه‌ره : ص» ۱. چوب تری که دوسر 


آن بهم رسیده باشد. 


چەرەمه خه‌یار : امر. خیار چنبر , 

چه‌مه‌ره لیدان : م. طبل عزازدن» 
موسیقی عزا زدن. 

چەھەن :۱. چمن» سبزه. 

چه‌مه‌نزار : امر. چمنزار» مرغزار» 
مرتع. 

چه‌مه‌و دما : ح مص. نگران» ناراحت» 
مشوش. 

چه‌مباگه‌وه : امف. خم خمیده» 
دوتاشده. 

چه‌میانه‌وه :مم شدن» دولا شدنء 
خمیدن, کج شدن. 

چه‌میله :۱ء (ز ). خیار جنبر نازك. 

چه‌هین : نک . چه‌میانه‌وه. 

چەن : ح اضه ق. چند ؟ قدری, اند کی» 
اندی, جقدر؟ 

چەن : ا (ه). سوزد. 

چەن :اء (ز ). چانه» زنخ. 

چه‌نا که : ۱. چانه» زنخ. 

چه‌ناکه‌مریا : صء (ه). وراج» 
پرحرف, روده دراز پرچانه. 

چه‌نا گە : نک . جه‌نا که, 

چه‌ناگه دان : چانه زدن» پررحرفی 
کردن» روده درازی کردن. 

چه‌نا گه دریژ : نک . چه‌ناکه‌مریا. 

چه‌نتك : ۱ (با). دستمال سفره, 
بقچه‌ای که توشه در آن گذارند. 


چهنته :۱. چنته» کیسه, 


چه‌نجووز : ص. خسیس, لنیم. 
چه‌ند : نک . حهن . 


چه‌ندان : ق. چندان. 


چه‌ند وچوون : چند و چون. کم و 


چه‌نگ : ا, (ز). دست و پنجه آدمیزاد 


بال و پرند گان. 
چه‌نگال : ۱. چنگ, چنگول چنگال. 
چەنگەك 1 جنگك» قناره» قلاب. 
چەنە : نک . چەناكە. 
چەنەباز : نک . چەناكەمريا. 
چه‌نه‌وهر : نک . چه‌ناکه‌مریا. 
چه‌نی : جقدر؟ 
چه‌نی : ۱ (ه). سوزن, 
چه‌نی :(ھ)» (با). در معیت» همراه. 
چه‌نی : (۵). جطوری. 
چه‌نی : (ه). حرا؟ 
چهو :۱ شن» ماسهریگ. 
چه‌وا : (با). چطور» چگونه, چرا؟ 
چه‌واشه : ص. سر گردان» گیج. 
چه‌وت : نک . چەپ. 
چه‌وتانه‌وه : نک . جه‌ماننه‌وه. 
چه‌وته : راه کوهستانی. 
چه‌وته كەل : نک . جه‌فته کمل. 
چه‌وتی : نک . چه‌فتی. 


چه‌ودهر : ا. چاودار. 


چه‌ور : ص. چرب» روغنی» سنگین‌تر. 


چه‌وره : ۱. دستمال. 


جه‌و دهر 


چه‌وره : ص. بی حیا» بی شرم» فضول. 

چه‌وره‌سان :۱. چربی که روی سنگ 
چاقو تیز کنی مالیده می شود. 

چه‌وره‌چليك : چرب و کثیف. کثیف؛ 
جرب و جیلی. 

چه‌وری :1. چربی. 

چه‌وسان : م. خسته کردن» دواندن و از 
پای در آوردن. 

چهو گان : ۱. چو گان. 

چه‌ولگ : ص: راه شن ریخته شدهء 
ریگزار. 

چه‌وه‌دنیا : ۱. آخرت» آن دنیاء دنیای 
دیگر. 

چه‌وهل : مانده از آخور. 

چه‌وه‌نهر : ۱. جفندر. 

چەوێل : ص. کچ» ناراستء خم. 

چه‌هچه‌هه : اص. جهجهه. 


چه‌هره : نک , چار. 


چه‌هره 
NYY‏ 


جەنگە 
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چی :از ادات استفهام» جه. 
چی : (ه). اینجا. 


چی : ص» (با). خوب. 


چیامان : نک . چایمان, 

چیامانی کردن : م. چایمان کردن» 
سرما خوردد. 

چیایی : ۱. کوهستان, 


چی بوون : م. خوب شدن. 


چی بوون : جشته خور شدن. 


چیت‌به‌رده : نک . چیخ. 

چیت‌جا :۱. حجله. 

چی جك : گجشك. جوجه مرغ. 

چی چك : نک . چی چك. 

چیچکه : ۱. نرمه گوش. 

چیچه : (ه). پستاد. 

چی‌چی‌له : نک . جیچکه. 

چیخ : حصارنی. 

چیر : نشان خشمء نشان دادن دندان به 
علامت غضب» تقلید . 

چیر : ص. جیره» مسلط غالب. 

چیر : ق. زیر. 

چیّر : ۱. دوست و برادر. 

چیربی : ۱. نی و سرشاخه که برای 
پوشاندن بام خانه قبل از اندود کردث 


بکار می برند. 
چیر پیاله :. نطبکی. 
چیّرت :اء (ز). مدفوع پرند گان» 
جلفوز. 
چیّر قلیانی : امر . ناشتایی, صبحانه» 
زیر قلیانی. 
چیر و به ری : (۵). آستانه, آستان. 
چیر و :۱. داستان, قصه» سر گذ شت. 
چێّر و هیر : دوست و برادر. 
چێّر و بچن : ۱ (ه). دغله» آنچه پس 
از بوحاری در طبق میماند ته مانده 
خرمن»دانه و ریزه‌سنگ جهت خوراك 
پرند گان. 
چیّره : ص. چیره» مسلط غالب. 
چیّره : ۱. جهره. صورت. 
چیّره : امص. جراء تعلیف. 
چیّره‌خه‌ر : ص مر امر. زیرانداز» 
فرش. 
چیّره‌یی : ۱. صورتی. 
چیژیله : ۱. گجشك. 
چیشت: ا. آش» غذای مایع پخته. 
چیشتن : م. چشیدن, مزه کردن. 
چیشته : نک . جه‌شه . 
چیشته نگاو : ق. چاشگاه نزديك ظهر . 
چیشکه کردن : چشبدن» مزه کردن. 
چيك : اء (ز ). لك چشم. 
چ ی کردن : م» (با). خوب کردن» بهبود 


بخشیدن» درست کردن. 


چی کردن :م. چشته خور کردن» علفزار. 
خوراندن. چین : ا..جین آژنگ فاد 

چیلکه :نک . چو کله. چين :۱. چین» کشور چین. 

چینچينك : اء (ز ). وشگون, نیشگون. 

چینکز : لعابی» ظرف لعابی. 

چینه : ۱. چینه» دیوار و 

چینه کردن : م. چینه کردن» برچیدن 
دانه وسیله پرند گان. 


چیکه : (ه). اینجاء از اینجا. 
چیّل : ا. ماده گاو. 


چینی به‌نازهن : چینی بند زن. 
چیو : ۱. حوب. 

چیّوار : ص فا. حوبدار. 
چیوبه‌س : امر. جوب بست. 
چیویه‌هه : امر. جوب پنبه. 
چیوتاش : نجار. 

چیوجهله : امر. جوب شکنجه. 
چیل کر : ص. کرچ. چیوده‌سی : امر . چوبد ستی» عصا. 
چیلکه :۱. هیمه» هیزم. چیّوشه‌قه : امر. چوب زیر بغل. 


چیلکه چنی : جمع آوری پوش و چیّ و کاری : ح مص. چوبکاری. 
پلاش» جمع آوری سرشاخه جهت چیکله : ۱. چوب. قطعه چوب» قطعه چوب 
آتش. کوچك. 
چیلهك : ا, (ز). ماده گاو. چټّ و کوت : پر بودن محلی از جمعیت 
چیلی : ۱. بك ماده. خارج از ظرفیت» کتابی» مملوء بر, 
چیم : ۱. چمنزار» مرغزار» مرتع. چیّوه‌ته‌قی : امص. جستجو, ریشه‌یابی ؛ 
چیمه‌ن : ۱. چمن» مرغ» علف جار. پی‌جویی. 
چیمه نزار : امر. چمنزان مرغزاد» _ چیوهلی : امصه (ه). گذشته, پیشتر. 


E 

حاتۆر :۱» (ز). چوب گچ کوب. 

حاته : احاطه. 

حاجت :۱. حاجت, نیاز احتیاج, 

حاجت : ۱. وسیاسه» حہاجت» اسپیاب 
منزل. 

حاجی : حاج» حاجی. 

حاجی بایف : (با)» ۱. چفاله» چقاله, 

حاجی ره‌شك : امر. پرستو. 

حاجی لەقلەق : ۱. لكلك. 


حاچه : ص, ا. دوشاخه. موحود مهیا, 

حادسه : افا. حادثه, اتفاق؛ واقعه» پیش حازر جوواو : ص مر. حاضر جواب. 
آمد تازه. حازری :۱. حاضری. 

حازر : افاء ص. حاضرء آماده, مستعد» حاسل :۱. حاصل» نتیجه» خرمن» سود. 


حاسل خێّز : ص فا. حاصلخیز بارور» 
برومند. 

حاش : ص. (ز ). بی‌فایده, بی ثمرء 
غیر لازم» غیر ضروری. 

فا : هعاشا عباداء شر گن 
انکار. 

حاشا کردن : م. انکار کردن» منکر 
شدن. 

حاشیه : ۱. حاشیه, کناره. 

حافز : افا. حافظ نگهبان» حارس, از 
پردارنده. 

حافز : ص»ا. کور. 

حاکم : افا» ص ۱. حاکم؛ فرماندار» 
والی» استاندار. 

حال : ۱. وضع» کیفیت» سلامتی. 

حال : ص» ا. سر خوشی» مستی» خلسه. 

حالّهت : ۱. وضع» کیفیت» سلامتی. 

حالی بوون : م. حالی شدنه فهمیدن» 
دریافتن. 

حاهله : افاء صن» ۱. حامله آ 


حان : ص. دنیا دیده باتحر به. 


حجران : ا؛ (ز). بلاء 
ناراحتی» محنت» درد و غم. 

حجله : ا, حجله. 

حرس :۱. حرص» آزمندی» غیظ. 

حس : اسص. حس, دریافت, درك 
اراك احساس. 


خسکه:: آ, تفنگ.دمت سار کفنگ 


حوشتر گه‌روو 
۲۱ 


حشك : ص. خشك. 

حشکه‌به‌ر : دیوار سنگی بدون ملات. 

حفز کردن : م. حفظ کردن» نگهداشتن. 

حکمهت : امص. حکمت» دانش, فلسفه, 
معرفت» پند » اندرزء طبابت. 

حل : ۱. هل. 

حل و گول : هدیه» هد یه عاشقانه. 

حل حلی : ص. دمدمی» بی اراده. 

حلیب : ص. مورد پسند» انتخاب شده» 

حمام : ا, حمام» گرمابه. 

حمامچی : افا. حمامی» گر مابه‌دار. 

حوب :۱. حب. قرص» جبه, 

حورس : ۱. غیظ» حرص. 

حورعهت :۱. آبرو» عزت احترام» 
هت 

حوّری :۱. حور حوری» فرشته. 

حوزوور : امص. حضور پیشگاه, 


خدمت» نزدء در گاه» آستان. 
گ 
حوزه یران : ماه ششم سال. ی 

حوشتر : ..شتر اشتر. 


حوشتر گه‌روو :۱. شتر گلو. 


حوشتره‌وان : ص» ۱. شتربان» ساربان. 


حوقوق :ا. حقوق» مواجب‌ها» 
شهریه‌هاء دعاوی» امتبازات» مزدهاء 
مطالبات» عوارض. 

حوّقه اد قف فریب» شعبده بامبول» 
مکر. 

حوّقه : ۱. وزنه. 

حوّقه‌باز : ص فا. حقه‌باز» فریبکار» 
شعبده‌باز» نیرنگ باز. 

زک وشن موب 

ح وکوومهت : امص. حکومت» دولت» 


فرمانروابی. 


حول : ۱. غول. 
حول بوون : م. هاج و واج شدن» گیج 


شدن. 

حول حولی : نک . حل حلی. 

حولووك :۰۱ (با). آلو» آلوچه» 
گوجه» گوجه بهاره. 

حولویسك :۱ء (با). شیردان. 

حولووك : ص» (با). صاف, نازك. 

حوله :۱. پشکل شتر. 

حولیچه‌ : آلو» آلوجه» گوجه بهاری. 

حولی : اء (ز). آلو» آلوچه. گوجه 
بهاره. 

حولی : ص» (ز ). صاف. نازك. 

حونجی کردن : م. هجی کردن. 

حونهر :1. هنر, 

حوود : ۱. کاسه سفالین لب پریده. 

حه‌بس : امص. حبس» زندان» محبس» 
دستاق» سیاه‌چال» ندامتگاه. 

حه‌به :۱. حبه» دانه» کلوخه. 

حه‌بیشاندن : م» (ز). زیاد خوردن با 
عجله» تپاندن. 

حه‌بی : ۰۱ (ز). پنبه» پنبه نز ده. 

حەپش +ضن. کت و گند ای 
کودن و قوی بنیه» درشت اندام و 
بی شعور. 

حه‌بلس : نگا. حه‌پش. 

حهپوّل : نک . حه‌پش. 

حه‌به : اص. صدای سگ» وق وق. 

حەيەحەپ : نک . حه‌به, 


حه‌په‌سان : م. سرسام گرفتن» بهت 


زدن. 

حه‌به ساو : سرسام گرفه» بهت زده. 

حەپەنگ : ص. تدان نفهم» احمقء 
بی شعور. 

حه‌پی : غوزه پنبه, 

حه‌تا : ح اض. حتی» تا. 

حه‌تار : ۱. گچ کوب «آدم». 

حه‌تم : ص. تم واجب, لازم» 
اجباری» قاطع» حتمی. 

حه‌تمی : ص نسب. حتمی. 

ەج : امص حج. 

حەجامەت : ححامت» خونگیری, 

حجم :۱. حجمه گیچایش» ظرفیت؛ 
اندازه: 

حه‌چاندن : پارس کرد سگء 
سلیطه گری کردن زنان. 

حهج و لرور : وق وق و زوزه سگ. 

حه‌چه : ص» ۱. بز ر» بز پیش آهنگ 
گله. 

حه‌چهل :۱. گیر» گرفتاری» ورطه» 
مهلکه» معر که. 

حهد : ا. حد» اندازه» مرز» مجازات 
شرعی. 

حهد ه‌قه‌ل : حداقل» کمترین» مینیمم. 

حه‌دس : امص. حدس» گمان» خیال» 
تخمین» بر آورد» فرض. 

حهرا ج : امص. حراج, مزایده. 

حه‌رارهت : ۱. حرارت» گرما» گرمی» 
تندی» تیزی. 


حه‌رام :۱. حرام. ممنوع» غير مجاز» 


نارواء ناشایست. 

حهراهزاده: ص‌مر. حرامزاده. 

حه‌ربلین : م» (ز). گره خوردن طناب. 

حه‌رف : حرفب واژه» کلمه؛ سخن» 
گفتار, اختلاف» اعتراض. 

حه‌رماندن : م (ز). کثیف کردن» 
آلودن. 

حهره كەت : ح رکت» جنبش» تکان» 
فعالیت. 

حەرەكەتدان : م حر کت دادن» 
به فعالیت واداشتن» به جنبش درآوردن. 

حهرهم : ۱. حرم» زیارتگاه» حرمسراء 
اندرونی» بت 

حه‌ری :1. 3 

حهریر :۱. حریرء ابریشمین» پر نیان. 

حه‌ربره 5 حریر ۵. 

حه‌ریف : ص. حریف: رقیب همکار؛ 
هم زور هماوردء یار هم پیاله. 

حەز : امص. حظ لذّت: کیف؛ عیش» 
عشرت» خوشگذرانی» سعادت. 

حه زکردن : م. حظ کردن» حظ بردن» 
لذت بردن» کیف کردن. 

حه‌زلی کردن : م. دوست داشتن» 
خوش آمدن» عاشقانه. 

حهژ : (با) نک . حەز. 

حەژمەت : ۱. غم» غصه اندوه. 

حه‌سار : ا. حصار دیوار قلعه» درز» 
بارو» باره» نرده. 

حه‌ساندنه‌وه : م. خستگی از تن کسی 


پدر کردن راضی شدنااز گذران 


حه ساند نه‌وه 


۳۳ 


حه‌سانن 


۳۹ 


کاری. 
حه‌سانن : نک . حه‌ساند نه‌وه. 


حه‌سانه‌وه 


خستگی تن کسی در رفتن» راضی 


شدن از گذران کاری. 


م. کامیاب شدن» آسودن» 


حه‌ساو :۱. حساب» شماره» علم 
ریاضی» علم عدد. 

حه‌سبه : ا, حصبه» تب روده. 

حه‌سین : ص. واله» شیداء با باخته. 

حه‌ستهم : ص. دشوار» سخت. 

حەسحەس : عسس» کو 

حەسرەت :۱. حسرت» افسوس» دریغ. 

جو وو :ان ججوډ: 


حه‌سهد :|. حسد رد 


حه‌سیا : ص. کامیاب» راضی» خوشنود. 

حه‌سیان : نک . حه‌سانه‌وه. 

حه‌سیر :۱. حصیر » بوریا. 

حه‌سیرباف : افا. حصیر باف. 

حه‌ش : خرس ماده. 

حه‌شار : ۱. پناهگاه شکارحی» کومه. 

حه‌شاردان :م پنهان کردن» قایم 
کد 

حه‌شت : (ز). هشت. 

حه‌شتی : (ز). هشتاد. 

حه‌شر : امص. حشر آمیزش» روز جزا» 
رستاخیز, قیامت» نشست و بر خاست» 
معاشرت. 

حه‌شر و حهله‌لا : داد و قال» فریاد و 
فغان» شلوغی» هیاهوء کولی بازی» 
هنگامه. 


حه‌شرهلا : نک . حه‌شرو حه‌لهلا. 

حه‌شه‌ری : ص نسب. حشری» شهوانی» 
شهوت پر ست. 

حه‌شهم :۱. حشم» دارایی» مال و منال» 
موکب. 

حه‌شیش :۱. حشیش, بنگ» چرس. 

حه‌شیفاندن : م» (ز ). نوشتن. 

حەشيمەت : توده مردم. 

حه‌ق‌براران : هفت برادران. 


حه‌فتا : هفتاد. 


حه‌فتار : ۱. کفتار. 


حه‌فتاو : هفت آب. 

حه‌فته‌بیجار : ترشی هفته بیجار. 

حه‌فتی : (ز). هفتاد. 

حه‌فتی ؛ (ز ). هفته . 

حه‌ق‌جوّش : ص مر امر. هفت جوش. 

حدف خوان : ۱. هفت خوان. 

حه‌ق‌خه‌ت : ص مر. هفت خط دورو» 
دغلکار. 

حهف‌ره‌نگه :ص‌مر.هفت ار نگ چندرو. 

حه‌ف ره‌نگیله Hr:‏ 


حه‌فك : اء (با). گرده, پشت بام. 

حه‌فی : ۱. افعی, اژدها. 

حه‌فیان : ص. پر خور» شکم باره. 

حەق : ص, راستی» درستی» حقیقت. 

حه‌ق :۱. عدل, داد انصاف» خداء 
پرورد گار. 

حه‌ق :۱. حق» سزاء مزد» پاداش» سهم. 

حه‌ق : مالکیت» فانونی. 

حەقحەقكەرە : امر. مرغ شب مرغ 
حق» شباهنگ. 

حه‌قگیر : ص مر. مزدبر» مزدور. 

حه‌قه‌و سه‌نن : م. حق گرفتن» تلافی 
کردن» به پادان رساندن. 

حه‌قه‌وسیّن : ص فا. انتقام گیر نده. 

حەقێقەت : امص ا. حقیقت» راستی» 
درستی» واقعیت» خدا. 

حه کایه‌ت : ۱. حکایت, داستان» قصه, 
سر گذ شت» افسانه. 

حه کیم : ص. حکیم؛ د کتر» دانشمند» 
فیلسوف» طبیب. 

حه گال : ۱. عقال. 

حهل : ۱. وقت» زمان» گاه. 

حهلال زاده : ص مر. حلال‌زاده. 

حهلان :۱» ص» (با). قطعه سنگ 
بزرگ. 


حه‌مامچن 
۱۹۵ 


حهلاندن : م. ذوب کردن» آب کردن. 
حهلاننه‌فه : م. صاف کردن» پالودن, 
حهلقه : ۱. حلقه, دایرف گروه. اجتمای 


جنبر » دور. 


حهلقه‌به وش : ص. حلقه بگوشء 


پر ده بنده» غلام. 
حه‌لقه‌ینکان : م. حلقه زدن» حلقه بستن. 
حه‌لقه‌دان : نک . حه‌لقه ییکان. 
حهل کردن : م. حل کردن» گشودن. 
حه‌لو :۱. آلوچه. 


حه‌له‌سه : مع رکه غوغاء هیاهوء 
هنگامه . 

حهله‌سی : نک . حهله‌سه. 

حه‌له کس : اص. کیش صدا برای 
تحريك سگ به حمله. 

حهله‌لا : نک . حه‌له‌سی, 

حهلهلا کردن : م. غوغا کردن, هنگامه 
یا کردذه مرافعه راه انداختن. 

حه‌لیم : ۱. حلیم. 

حەليووچەك : (با)» نک . حه‌لو و که, 

حه‌مال : ص. حمال» باربر. 

حه‌مام : ۱, حمام» گر مابه, 


حه‌هاهچی: افا. حمامی» گر مابه‌دار. 


حه‌ماییل 
۳:۹ 


حه و تیر 


حه‌مایهل : ۱. حمایل. 

حه‌متز: ا.صء(ز ).الاغ کوچك زرنگ. 

حه‌فکه : ا. همه تمام» کل مجموع» 

حه‌مله : ۱. حمله, یورش» هجوم» تك» 
شبحون: 

حه‌عله کردن : م. حمله کردن» هجوم 
بردن» یورش کردن. 

حه‌هوو : نک . حه‌مکه. 

حه‌عه‌ده‌شین : اعص. ترقی» پیشرفت» 
رش نو 

حه‌مه‌ره‌مزی : توی هم رفتن» جنگ و 

جدال لفظی . 

حه‌می : نک . حەمکه. 

جهن :۱ جاء:مکانء افقظه. 

حه‌نا : درحق, در مقابل. 

حەندەف :۱ء (ز). تبه کوچك. ٤‏ 

حەنەك : اء (ز). گپ» گفتگو» شوخی» 


حه‌وادان : م. هوا کردن» پرت کر دنه 
دور انداختن. 

حه‌واق : ۱. بلندی. 

حه‌وال پرسی : ح مص. احوال پرسی. 

حه‌واله : ۱. حواله. 

حه‌واله دان : م. حواله کردن» حواله 
دادن 

حه‌واله کردن : نک . حه‌واله دادن. 

حه‌وانچه بوون : م. پرت شدن» معلق 


شدن در هوا. 


حه‌وایی : ص نسب, هوایی. 

حه‌وت : هفت. 

حهو تا : هفتاد. 

حهو ته : هفته. 

حه‌و ته‌وانه : نک . حه‌ف براران. 

حه‌وتی :۱ (ه). هفته. 

حه‌وتیار : ۱. کفتار. 

حه‌وتیر : امر. هفت تیر» اسلحه کمری. 

حهوحه‌و : اص. صدای سگ. 

حه‌وز : ۱. حوض, استخر» آبگیر» آب 
انبار . 

حه‌وزخانه : امر. حوض خانه. 

حه‌وزه :۱. حوزه منطقه قلمرو» مقر. 

حه‌وسه‌له :۱. حوصله» بردبناری» 
شکیبایی» صبر» تحمل. 

حه‌وش : ۱, حیاط» حصار. 

حه‌وشی : نک . حه‌وش, 

حه‌وق : ا» (ز ). پله, نر دبان» گرفتاری. 

حه‌وق‌بوون : م. گرتار شدن. 

حه‌ول : کوشش. 

حهوله :۱. حوله, 

حه‌یا : حیاء» شر مساری» آزرم. 

حه‌یا چوون : م. بی شرم شدن. 

حه‌یته : اص, جیغ» صدای نازك فریاد 
زن عصبانی. 

حهیته : ص. آدم سرسری. 

حەيچەنەك : اص. جیغ» صدای نازك. 

حه‌یران : ص. حیران» سر گردان 
سر گشته» خیره» متحیر. 

حه‌یزه : امص. اسهال» شکم روش. 


حه‌یزه‌ران :۱. خیرزانه نی. حیشی : بافته طناب مانند پهن» نوار. 
حه‌یشو : نک . حه‌یا. حیل :۱. هل. 
حه‌یف : اعص. حیف» افسوس, دریغ» حیله : ا, حیله» مکر» فریب, حقه» 


ستم» جور» اتلاف. ردک 
حه‌یوان :۱. حیوان» جانور» جاندار. حیله باز : ص فا. حیله باز» حقه‌باز» 
حیجران : نک . حجران. فریگار, 
حټّچ : ص. یاغی» نافر مان, حین : ۱. حین» گاه» وقت» زمان» لحظه» 
حیز : ص. بد چشم» هیز. آن. 
حیز : ص. مفعول» نامرد. حیوه‌ت : ۱. ترس, بیم» هراس. 


حیشتر :۱. شتر» اشتر . 


خخ 

خا : خانم» خاتون» بانو» خاتو بانو. 

خا : ص. پیروز» مظفرء منصور» عالی, 

خا : ا. تخم مرغ» تخم پرنده. 

خاپاندن : م. گول زدن» فریب دادن» 
مشغول کردن و کاری را انجام دادئء 
سر بچه را گرم کردن. 

خاپزره : ح مص. خاك بازی بچه‌ها. 
خاپوور : ص. منهدم» نابود» خراب» 
ویران» پخش و پلا. 

خاپه‌روك : ص مف. پس مانده, باقی 
مانده مانده از هر چیز, 

خات : خانم خاتون» بانو. 

خاتر : ا, خاطر. 


خاتر جهم : ص. خاطر جمع» دل 
آسوده» بی تشویش» مطمئن» آسوده 
خاطر. 

خاتر گرتن : به خاطر کسی کاری 
انجام دادن. 

خاتوون : نک . خات. 

خاته : نک . خات. 

خاج :۱. خاج» صلیب» چلیا. 

خاج : نک . خاج. 

خاچر گان :۱ء (ز). سه پایه آهنی» سه 
پایه . 

خاد : نک . خات. 

خادم : ۱. خادم» مستخدم» خدمتگزار» 


نوکر. 

خار :۱. خار» تیغ. 

خار : ص. خوار ذلیلء پست» 
سرافکنده» تحقیر شده. 

خار : ص. کج نامیزان» اریب. 

خار : ۱. غار کنده. 

خار : ص. چپ چشم. 

خاران : م. پختن کوزه و سفال در 
کوره دباغی کردن چرم» آماده شدن 
برای انجام کار 

خاراندن : نک . خاران. 

خاراو : ص. پخته از کار در آمده» 
چرم دباغی شده» سفال پخته. 

خاربین : م. کج شدن. 

خار ج :۱. خارج» بیرون» برون. 

خارجی : ص نسب. خارجی, اجنبی» 
بیگانه. 

خارخار : ص. قطعه قطعه پاره پاره. 

خارسك : ۱. زن گبر» زن مسیحی. 

خارش : امص. خارش, 

خارشت : نک . خارش, 

خا رکه‌ن : ص فا. خارکن. 

خارووف : اء ص, (ز). کاسه سفالی 
لب پریده. 

خارووك :۰۱ (ز). کفش يا چارقی که 
از پوست گیاهان درست شود. 

خارن : م. نوشیدن. 

خاره‌ت :۱. غارت. 

خاری : ح مص. کجی» ناراستی. 

خارین : نک . خاران. 


خاریو : نک . خاراو. 

خازبینی : نک . خاز گینی. 

خا گار : ص فا. خواستگار طالب 
خواهان از دواج. 

خا زگینی : ح مص (ز ). خواستگاری. 

خازها : مخصوصاء به ویژه. 

خازی : اء (ز). آرزو. 

خاس : ص. خوب» نيك» نیکو» درست» 
صحیح» سالم» مفید» معقول» زیباء 
قشنگ» پسندیده» ممتاز» بهبود یافته. 

خاسه : ح مص. نیکی» نیکویی» خوبی» 
نیک و کاری, احسان» مهربانی. 

خاسه : ص. مخصوص, ویژه. خاص. 

خاسه کی : ویژه» مخصوص. 

خاسه‌و بوون : م. بهبود یافتن» خوب 
شدد. 

خاسه‌یی : ویژه» مخصوص: خاص. 

خاسی : نیکی» نیکوبی؛ خوبی. 

خاسیه‌ت : ا. خاصیت, اسم» طبیعت» 
خوی. 

خاش :۱ (ه). قاج» قاش, پاره‌ای 
هندوانه یا خربزه. 

خاشال :۱. آشغال. 

خاشخاش :۱. خشخاش. 

خاشه :۱. گیاهی از دسته اسپرسها تیره 
پروانه‌وارن» اسپرس. 

خافل : ص. غافل» ناآ گاه. 

خافل بوون : م. غافل شدن. 

خافلگیر : ص فاء ص مذ. غافلگیر. 


خافو : ۱. کنار» دور» اطراف. 


خاف 


۳۵۰ 


خاف : ص» (ز ). خام» نتابیده, مانند 
ابریشم خام و مانند چرم خام. 

خافك : ص, (ز). پاره» پاره پاره» 
پاره پوره» ظرف لب پریده. 

خاقلو : ۱. هوله. 

خاك :۱. خاك» زمین؛ گرد و خاك» 
سرزمین» ناحیه» منطقه» خشکی» قبر. 

خاکبازی : ح مص خاکبازی. 

خاکریز : ص مذ. خاکریز. 

خاکسار : ص مر. خاکسار, ذلیل 
فروتن. 

خاك نشین : ص. خاکسترنشین» 
بی مایه, فقیر» ندار. 

خا کشیر :۱. خاکشین. 

خاکویا : ۱. پناه. 

غناك و خوّل : گردو اك گرد و 
غبار. 


خاکه :۱. خاکه» خرد شده هر چیزی. 


x 
خاکهلیو :۱. ماهی از سال.‎ 
خاکه‌لیوه : زمانی پس از زمستان و‎ 
آغاز بهار که علف تازه سر از خاك‎ 
در می آورد.‎ 

خاکه‌مشار : امر . خاك اره. 

خاکه ناز : امر. خاك انداز. 


خاکی : ص نسب. خاکی» زمینی» ارضی. 

خاکی : ص. فروتن» فانی. 

خاگ : ص. خام. 

خال : ۱. خال لك نقطه» تك خال» خال 
ورق. 

خال‌به له : گاهی به اردیبهشت ماه 
گفته می شود. 

خالدار : افا. خالدار. 

خالس : ص. خاص, ناب پاك بی غم» 
بی غش. 

خال کوتان : م. خال کوبیدن. 

خالوان : قوم و خویشان مادر. 

خالوٌ : ۱. خال» خالوء دایی. 

خالزاگ : امر. دانی زاده؛ پر دانی. 

خالوژن : امر. زن دابی. 

خال و هل : امر. نقش و نگار. 

خال و هيل رشتن : نقش و نگار زدن» 
صورت را آرایش کردن. 

خآلی : ص. خالی» تهی, عاری, بلا 
تصدی, اشغال نشده. 

خالی کردن : م. خالی کردنه تھی 
کردن» دز دیدن. 

خایگا و تهیگاه. 

خام : ص. خام» نپخته؛ ناشی» 
بی تجربه» نر سیده» نارس. 

خام : ۱. پاجوش» شاخه جوان یای 
ورت 

خاما : دختر دم بعت. 

خام‌با : امر. خام باد» ورمی که در 
نتیجه کار نکردن در اعضاء پیدا 


می شود ورمی که در نتیجه کار پس 
از استراحت زياد در اعضاء پدید 
می آید» تکبر» غرور بی‌جا. 

خاهزش : ص. خاموش» ساکت» نابود» 
بی فروغ» فرو خفته. 

خامزش کردن : م. خاموش کردن» فرو 
کشتن. 

خاموشی : ح مص. خاموشی» سکوت» 
گنگی» بی‌زبانی. 

خاهه : ۱. خامه» سر شیر . 

خامه : . قلم. 

خاهینه : ا, (ه). چارق. 

خان : ۱. خان. 

خان خانی : ح مص. خانخانی؛ ملوك 
الطوایفی, دهره‌ییگی. 

خاندان : ۱. خاندان, خانواده» دودمان. 

خاندانه : ۱. محصل» شا گرد» مدرسه. 

خانك : اء (با). میز یا تخته‌ای که نان 
روی آذ پهن می کنند. 

خانگ : ا. خانه» منزل. 

خانم : ۱. خانم زن» زوجه» خاتون» 
همسر؛ عیال» ماد بانو» فاحشه. 

خانم باز : ص فا. خانم باز» جنده باز. 

خانۆچکه : امصف. خانه کوجك. 

خان و همان : ۱. خانمان» طایفه قبیله, 
دختر شوخ و شنگ. 

خانوو : ۱. خانه» منزل» محل سکونت» 
سر »دار ماوین اتاق 

خانه : نک . خانوو. 


خافه بگیر : گرفتن کسی رادر خانه 


خاو 
۲۵۱ 

خود. 

خانه خراب : ص مر. خانه خراب» 
دربدر» آواره. 

خانه خراو : نک . خانه خراپ. 

خانه خوی : امر. خانه خداء صاحب 
خانه, 

خانه خوّیگ : نک . خانه خوّی. 

خانه‌دار : ص فاء ص مر. خانه‌دار. 

خانه‌دان : نک . خاندان, 

خانه‌زا : ص مر. خانه‌زاد. 

خانه‌شاری کردن : م. دست بسر 
کردن. 

خانه‌قا : ۱. خانقاه» خانگاه» دیر» 
صو معه . 

خانه گا : نک . خانه‌قا. 

خانه گومان : ص‌مر. بد گمان» مشكوك 
مظنون. 

خانه گی : ص نسب. خانگی. 

خانه نشین : ص‌فا. خانه نشین» گوشه 
نشین» منزوی. 

خانه‌واده : ا, خانوار خانواده, 
خاندان» اهل بیت» فامیل. 

خانوار : ۱. خانوار. 

خانی : ح مص. خانی» امیری. 

خانی : ص نسب. خانی مانند زراعت 
خانی» یا منزل خانی. 

خانی : ۱. اشپز خانه. 

خانی : ا» (با). خانه گلی. 

خاو : ص. خام» نتابیده مانند خامه و 
ابریشم خام» شل. 


خاوان : اءم. گول زدن» خام کردن» 
فریب دادت. 

خاوانن : نک . خاوان. 

خاو بوونه‌وه : شل شدن» وارفتن. 
خاو پەر : ص‌مر. نخی که زياد تابیده 
خاو کری : ص. پروار. 

خاو خه‌یزان : زن و بچه, اهل و عیال. 
خاوه : ۱. مالیات و سرانه‌ای که به ناروا 
گرفته شود. 

خاوه خاو : نرم نرم» آهسته آهسته» 
شل. 

خاوهن : ص. صاحب» مالك دارنده. 

خاوهن هال : ص‌مر؛ امر. صاحبخانه» 
خانه خداء مالدار» ثروتمند. 

خاوتر : ص. خواب و بیدار. 

خاونن ذض,. حالص »پاك قان بمیزه 
بدون عیار. 

خاوینی : ح مص. پاکی» تمیزی» 
خلوص» طهارت. 

خایانن : م. زمان طول کشیدن انجام کار. 

خاین : ص, خائن. 

خایه : ا. خایه بیضه تخم. 

خایه و مایه :سر به سر.معامله بدوث 
استفاده. 

خبره : ص. خبره» آ گاه, مطلع» بصیر» 
کار شناس, اهل فن. 

خبره‌یی : ح مص. خبر گی» مهارت» 

خپ : ص»ا. خپ» ساکت» بیصداء 


بیهوش» بی حر کت. 

خت : اص. پشت» صدا برای راندن گربه. 
ختك : ا. گربه. 

ختکی :۱. غلغلك. 

ختکی دان : م. غلفلك دادن. 


ختوو که : ۱. خواب اعضاء. 


خجل : ص. خجل» شرسار. 

خجل : ص. نیمه کاره» ناتمام. 

خجل : ص. مشفول» سر گرم. 

خدووك : نک . ختکی. 

خدی : ۱. عادت» انس. 

خر : ص. گشاد» برای چیزهای گرد 
مانند کلاه گفته ميشود. 

خر :۱. گرد» مدور» کره‌ای. 

خر :۱. قلوه سنگ. 

خر :۱. بخته» گوسفندنر سه تا چهار 


ساله. 

خو : ا. سراشیبی شنی. 

خراب : ص» (۵). خراب» بد ویران» 
فاسد» تباه» ضابع. 

خرابی : ح مص.خرابی» فساد» تباهی» 
بدی» ویرانی. 

خرابیای :م (ھ). خراب شدن» فاسد 
شدن, بد شدن, از کار افتادنه ویران 


شدن» تباه شدن. 


خراپ : نک . خراب. 

خراپه : نک . خرابی. 

خراپی : نک . خرابی. 

خراو : ص. خراب» ضایع؛ بد» ویران» 
تباه» مست» فاسد» لوس» شکسته 
متروکه» اوراق» گند ناسزاء 
ناشایست» دشنام. 

خراو کردن : م خراب کر دنه ویران 
کردن» تباه کر دن, ضايع کردن. 

خراو وتن : م. بد گویی کردن» دشنام 
دادن» بد گفتن» فحش دادن. 

خراوه : ص, خراب» خرابه. 


: اص. صدای نفس شخص خوابیده. 

خرت :۱. گرد مدور» کره‌ای. 

خرت :۱ . بز نر دو ساله. 

: سال. 

خرتك : ا» (ز). مچ» مفصل» مفصل مچ. 

خرنکه : نک . خرتك. 

خرتوّل: ص. گرد» اصطلاحی برای آدم 
بسیار جاق. 

خرت و پرت : خرت و پرت» کاچار» 
کاچال» خرد ریز. 

خرت و مرت : گرد و شت آلود. 

خرته‌ل : نک . خرتول. 

خرته‌له : نک . خرتول. 


خرچه :۱. خربزه نارس. 


Yar 


خرخال : ۱. خلخال» پای اورنجن. 

خر خر : اص. خر خر. 

خر خر ووك :۱. تیله, 

خر خره : ا. خرخره» قصبالریهنای, 


نای گلو. 


خرس :۱. خرس. 

خرسەك : ۱. قالی خرسك. 

خرش : ص. نازا. 

خرشك : کرم موجود در خشکبار. 

خرفت : ص. خرفت» خرف» کودنه 
کند دهن» بیهوش» فساد عقل در نتیجه 
پیری. 

خرك :۱ء (ز). پاره سنگ. 

خر کردن : م۰ (ز). جمع کردنه 
سرهم کردن» فراهم آوردن. 

خر كەك : ۱. پاره سنگ. 


خرهانن : م. چیزی را با صدا خوردن. 


Yat 


خرموته :۱. غضروف. 

خرمه : اص. صدای دهان هنگام خوردن 
دانه یا سبزی یا قند. 

خرندوول :اء (ز). آغز ماك. 

خرنگ : اص, صدای بهم خوردن سکه. 

خرنگ : ص. زن زییا. 

خرنگه : اص. صدای زینت آلات زن و 
ات 

خرنوول : نوعی مازو. 

خروتلکه :۱. آبله. 

خورووسهل :۱. خروسك, مرضی که 
غالباً کود کان به آن میتلا می شوند و 
سبب تورم گلو شود و صدای مبتلا 
تغییر می کند. 

خره : اص. صدای کاغذ» یا پوست 
خشك شده. 

خره بەر : امر. قلوه سنگ. 

خره سه‌نگ : نک . خره بهر. 

خره‌فان : م. خرفت شدن بدلیل کبر سن. 

خره فیاگ : ص. خرفت» گوله ابله» 
کودن, 

خره‌فیو : نک . خره فیاگ. 

خره کوچك : نک . خرٍه بهر. 

خری : خرید. 

خریکاندن : م» (ز ). کشیدن چیزی بر 
روی زمین. 

خریکین : م» (ز ). لغزیدن» سر خوردد. 

خرین : ۱. بلفمء اخلاط. 

خز : ص. لیز» سرازیری لغزان. 

خزان : نک . خزانن. 


خزاندن : نک . خزانن. 

خزانن دم لغزاندن» سردادن. 

خزای e:‏ (ه). خزیدن» لغزيدن» 
سر خور دا 

خزگه : امر. لیز گاه» جایگاه لیز» 
سر سره. 

خزم :۱. قوم» خویش» کس و کار؛ 
مو 

خزمایه‌تی : ح مص. قومی» خویشی» 
نسبت» نزدیکی. 

خزمهت :۱. خدمت» کارء مأموریت. 

خز مه‌تکار : ص شغل. خد متکار» نوکر» 

خزن : ۱. سنگچین. 

خزنای : (ه), نک . خزانن. 

خزنه : افا. خز نده. 

خزیان :م. خزی دنه سریدله 
سر خوردن» لیز خوردد. 

خستن : م. انداختن» پرت کر دن» دور 
انداختن. 

خستنه‌وه : م. پس انداختن, زاييدن 
حیوانات حرام گوشت. 

خستنەيەك : م. جور کردن» بهم 
انداختن. 

خشان : نک . خشاندن. 

خشاندن :م. کشیدن آرام» لغزاندن» 
کشیدن روی زمین. 

خشانن : نک . خشان. 


خشت برین : م. خشت زدن» خنشت 


مالیدن» خشت درست کر دد. خشینهلك : ام (ز). اثر کشبده شده 


خشت پیر : ص فا. خشت زن» خشت چیزی بر روی زمین. 


مال. خفتان :۱ء (ز ). قبا. 

خشت بیان : نگ . عشت برین. خلاف : ۱. غلاف, جلد خنجر و شمثیر 
خشت هال : نک . خشت یذ . و مانند آن. 

خشت الین : نک . خشت برین. خلاف : امص. غفلت» فراموشی» نادانی. 
خشتەك : ۱. خشتك. خلافاندن : م. غافل کردن» گول زدن» 
خشتی : ص نسب. خشتی: چهار گوشه. فریب دادن. 


خشر :۱ء (ز ). زر و زیور زنان و اسبان. ‏ خلافانن : نک . خلافاندن. 
خشروول : امصه (ز). خارش» خارش خلافنای : نک . خلافاندن. 


اگزمابی بچه. خلافیان : م. غافل شدن» فراموش 
خشك :۱. هزار پا. کردن» گول خوردل, فریب خوردن. 


خلالووچك :ا. خرخسره, 
قصبه‌الریب, فای» گلو گاه, 

خلالوول : نک . خلالووچك. 

خلانه : ا. جای گودی که میوه‌هایی 
مانند لیمو و پر تقال در آن نگاهداری 


می سود 
خشکه : نک . خشك. خل بوونه‌وه : م. گرد شدن» غل 


خشکه : اص.صدای لغزيدن آرام جیزی خوردن. 


با نوات خلت : ا. تفاله, بلغم» اخلاط. 

خشل : نک. عفر. خل کردنه‌وه : م. گرد کردن» مدور 
خشنه : نک , خزنه. کردن. 

خشنای : (ھ)» نک . خشاندن. خلنزهر :اء (ز ). مارمولك. 


خشه : اص. صدای بسیار آرام پا» 
صدای لغزیدن آرام حیوان یاجیزی. 

خشه‌خش : اص. خش خش. 

خشیان : خزیدن, لغزیدن, سر خوردن» 


سریدن. 
خشیای : (۵), نک . خشیان. خله تانن : گول زدن» فریب دادن. 


خله تنای : (۵)» نک . خله نانن. 

خله‌تیا : امذ. مفیون» فزیب غورده. 

خله تیان : م. گول خوردن» فریب 
خوردن» غافل ماندن. 

خله تیای : (ه), نک . خله تیان, 

خله‌و بوون : گرد شدن, راه رفتن 
اشخاص فربه « کنایه», گرد شدن در 
حرکت مانند گرد شدن گلوله برف در 
حرکت روی برف» غل خوردن. 

خله و تله : کج و راست» رفتن مستانه, 

خله‌و کردن : چیز گردی را به حرکت 
در آوردن» غل دادن. 

خلی : ۱. قاقاء قاقالىلى. 

خليچك : ص» (ز). آدم وارفته» آدم 
شل و بیحال. 

خلیره : صء ۱. گرد مدور. 

خلیرهو بوون : م. غل خوردن» گرد 
شدنء گلوله شدن در ع رکت. 
خلیره‌و کردن : م. غل دادن» گرد 
کردن» حرکت دادن. 

خلیسکانن : لغزاندن, سراندن. 

خلیسکه : ۱. پیاز. 

, خلیسکیان : لغزیدن, سرخوردن» لیز 


خنجەر 


خوردن. 
خلیف :۱ء (ز). کندو. 
خلیّف : ۱. پوست» جلد» غلاف» پوست 


مانده.پی از د.گردیسی حشراتاو 
خزند گان. 

خلینکه :۱. سر گین غلطان. 

خمخمك :اء (با), منخره» سوراخ بینی. 


خناف :۱ (با). شب‌نم. 

خنانه‌وه : م. نرم خند یدن» خندیدن 
آهسته. 

خنج و خوّل :ص. جمع و جور؛ 
کوجك و زیا. 

خنج و هنج : نک . خنج و وخول. 

خنجووله : نک . خنجه‌ر. 

خنجهر : |. خنجرء دشنه. 

خنجه‌ره : ا, سنگی که در کنار قبر به 
علامت مرد بودن مرده قرار داده 
می شود. 

خنچگان : ح مص.نشسته زانو به بغل. 

خنچکه : رفتن با ناز» سر پنجه رفتن. 

خنچه : نک , خنجکه. 

خنکاندن : م. خفه کردن. 

خنکانن : نک . خنکاندن. 

خنکاو : ص‌مف . خفه. 

خنکیاگ نک . خنکاو. 

خنگلین : م» (ز ). شلیدن» لنگ زدن. 

خنه‌خن : ص. آهسته» آرام» تمج مج. 

خنینه‌وه : نک . خنانه‌وه. 

خر : خود. 

خو :۱. خوء خوی» خصلت, عادت؛ 
خلق» رفتار. 

خوا : خداء خدای» آفرید گار» 
پرورد گار» کرد گار» بزدان» ایزد. 

خوا : ا. نمك. 

خواپه‌رهس : ص فا. خداپر ست» متقی» 
دیندار . 


خواجه : ص, خواجه, خصی. 


خواجه به‌یار : امر. خواجه بیدار» 
کوبه, آهنی که جهت خبرکر دن صاحب 
خانه به در کوبند. 

خواجه‌نشین : دو سکوی دو طرف 
دروازه که در گذشته محل نشستن 
دربان بوده است. 

خواحافزی : امر. خداحافظی. 

خواداد : ص مف. خداداد. 

خوا دان :۱. نمکدان. 

خوار : ص. خوار» پست» ذلیل» حقیر» 
بی اعتبار» خفیف, تحقیر شده. 

خوار :ص. کج. 

خوار : پایین. 

خواردن :م. خوردن» آشامیدن» 
ساییده شدن: فرسوده شدنه. تلف 
و 

خواردنه‌وه : م. آشامیدن. 

خوارده‌س : ص‌مر. پایین دست» مفام 
پابینتر. 

خوارده‌هه‌نی :ص. خوردنی» 
خوراکی, قابل خوردن. 

خوارزا : امر. خواهرزاده. 

خوارگ : پاینتر. 

خوارگین : پاین‌ترین. 

خوارن : (ز )؛ نگ : شواردن. 

خواروو : پاین. 

خوار و بار :۱. خواربار, ارزاق» 
خوراکی. 

خواره‌مرق : آشوب, آشفتگی. 

خواری : کجی. 


خواز : ۱. خوازه» خواسته»میل, آرزو» 
خواهش. 

خواز بینی : ح مص. خواستگاری. 

خوازتن : نک . خواستن. 

خوازته‌مه‌نی : ا. عاریه. 

خواز گار : ص فا. خواستگار» طالب 
زناشوبی. 

خوازگاری : ح مص. خواستگاری» 
طلب زناشویی» طلب» خواست» 
خواهش. 

خوازگه : امف ۱. خواسته» طلب شده» 
مال» ثروت» دارایی» آرزو» میل» 
مايملك. 

خوازمه‌نی : نک . خواز گاری. 

خوازه : امص. خواهش» خواست» میل» 
رغبت» آرزو. 

خوازه لۆك : ص‌مر. کسی که از مردم 
زیاد چیز بخواهد» بسیار خواه. 

خوازین : م. خواستن» طلب کردن» به 
زنی گرفتن. 

خواس : نک . خواست. 

خواست : ۱. خواست, میل, اراده, 
مشیت, انتخاب, قصد. آرزو, اشتیاق» 
تقاضاء ادعا. 

خواستن : م. خواستگاری کر دنه به 
نی گرفتن. 

خواسته‌مه‌نی : نک . خوازته‌مه‌نی. 

خواشناس : ص فا. خداشناس. 

خوا گرتوو : ص مف. گرفتار بلا شده» 


خدا غضب کرده. 


خوا گرتوو 
۱۵۷ 


۳۵۸ 


خوان :۱. خوان» طبق چوبی بزرگ. 

خواناس : نک . خواشناس, 

خوانچه : ۱. خوانچه» طبقء سفره 
کوچك. 

خوا نووس :۱. سرنوشت, مقدر. 

خوانه : ۱. میز یا تخته‌ای که نان روی 
آن پهن کنند. 

خوانه خوازه : خدا نخواسته, خدای 
نخواسته . 

خوانه کا : نعوذابالله» خدای نخواسته» 
خد انکند . 

خواوهن : خداوند» خداء پرورد گار» 
صاحب, مالك. 

خواوه‌ند : نک . خواوهد. 

خواهش : نک . خوایش. 

خواهشت : نک . خوایش. 

خوایش : امص. خواهش» خواست» 
درخواست, میل» رغبت, آرزو» 
تقاضاء انتظار » تمنی. 

خوا هه‌وری : امر. نمك سنگ. 

خوای : م (ه). خندیدن. 

خوبان : ص. ناامید» مأیوس. 

خوبزه :۱. ن وکر. 

خوبین : ص فا. خودبین» مغرور»؛ 
متکبر» خودپسند. 

خوّبه‌ردان : م. جلو خود را رها کردن» 
زیاده‌روی کردن. 

خو پارټستن : م. دوری کردن» حذر 
کردن» پرهیز کردن. 

خوّپان : اء (ز). خرابه» ویرانه. 


خوپه‌ره‌س : ص فا. خودپررست» متکبر» 
خودخواه. 

خۆپەسەن : ص فا. خودیسند, 
خودخواه» خودبین. 

خوت : ص. خالی» تهی. آزاد؛ رهاء 
عاری. 

خوتا: خداء, خداوند. یزدال, 
پرورد گار. 

خوتراش :۱. مداد تراش. 

خوتن : ص فا . غرغرو غرغری. 

خوت و خالی : نک . خالی. 

خوتوو که : ۱. غلنلك. 

خوته : ۱. غر» غرغر. 

خوته خوت : نک . خوته. 

خوته خوت کهر : نک . خوتن. 

خوته کردن : م. غر زدن. 

خوته کردن : م. اظهار صمیمیت کردنه 
خود شیرینی کردن. 

خوچۆك : ص, (ز ). کوچك. 

خخ :۱. هلو. 


خوخلافکی : ح مص. خود مشفولی. 
خوّخوهر : ص فا. خودخور, غصه خور. 


خود : خود. 

خودا : نک . خوتا. 

خر دار : ص فا. خوددار» خویشتندار 
بردبار» شکییاء دارای کف نفس. 

خوداری : ح مص. خودداری؛ 
بردباری» شکیبایی» خویشین‌داری. 

خر دا کوتان : ماندن در جایی بر خلاف 
ميل صاحب آن. 

خر دا گرتن : م. قایم شدن, پنهان شدن. 

خودان : (با)» نک . خاومن. 

خودان کرن : م» (ز). پروراندن. 

خودان مبّشان : ص ف..۰۱(ز). 
مهماندار: 

خودانی مالی : صاحب خانه» خانه 
خدا. 

خوداوهن : نک . خوتا. 

خودخوا: ص‌فا. خودضواه» 
خودپسند»متکبر . 

خر دزینه‌وه : م. از زیر کار در رفتن» 
فرار کردن از مدرسه. 

خودی :(با)» نک . خوتا. 

خودی : ص. خودی, آشناء خودمانی. 

خور :۱. خورشید. 

خور : جاری» جریان تند آب. 

خورا 3 خودرایء يك دنده» 
سرسخت» خودسر. 

خوراله :۱. خوراك غذا؛ طعام. 

خوراکی : امر. خوراکی؛ خوردنی» 
قابل خوردن. 


خوران : نک . خوراندد. 


خورش کردن 
1۵۹ 

خوراندن م خاراندن» خارانیدن. 

خوراندن : م. غریدن, 

خورانگاز: ص‌مر. آفتاب سوخته. 

خورانن : نک . خوراندن. 

خوارو : آب جاری تند. 

خوراوا : ق» ۱. مغرب» غروب» هنگام 
نشتن آفتاب» محل غروب 
آفتاب. 

خورایوه ۰ (ه). هین کردن» راندن 
اسب و استر و الاغ. 

خورای : م:(ه). غریدن» تحکم با 
صدای بلند . 

خو رایسی : ص»ا. مفت مجانسی» 
ببهوده. 

خورپه :۱. الهام» وحی. 

خورتووم :۱. خرطوم. 

خور ج :۱. خرجین. 

خورج ثاواری : امر. خرجینی که 
وسایل آبدارخانه در آن گذاشته 
می شود. 

خورجین : |. خرجین. 


خورخور : اص.خرخر» صدای نفس 


خورده گیر : ص فا. خورده گیر» 
ايراد گیر» نکته گیر . 

خوّرس :۱. طیعت. 

خوّرست : خودرو. 

خورسك : طبیعی. 

خورش : امص. غرش. 

خورش کردن : م. غرش کردن. 


خور شید 
0 


خورشید :۱. خورشید. 
خور که‌وتن : م. آفتاب زدن» طلوع 


کردن آفاب» بر آمدن خورشید. 


خوروره : ۱. کرمهای سفیدی که در 
میان گوشت و مواد غذایی مانده پیدا 


می شوق 

خوروش :۱. خروش» بانگ, فریاد. 
هياهو» غرش. 

خوروشاندن : م. به هیجان آوردن» به 
خروش آوردن» تحريك کردن. 

خوروشیان : م. خروشیدن فریاد زدن» 
غریو بر آوردن» بانگ بر آوردن. 

خوروو : امص. خارش. 

خوروو : ص فا. خودرو» هرزء علف 
هرز. 

خوروول :۱. غلغلك. 

خوروه‌زان : ۱. آفتابرو» آفتاب گیر» 
مشرق. 


خوره : اص. صدای جریان آب. 


خوره تاو : ا.آفتاب. 

خورهم : ص. خرم» شاد شادمان» 
خندان» سر سبز ء باصفا. 

خوّر ههلات : ۱. مشرق» لحظه طلوع 
خورشید , محل غروب آفتاب. 

خوری :۱. پشم. 

خوریکه :۱. آبله. 


خوریان : م. خورده شدن. 

خوریان : م. خاریدن. 

خورین : م. نهیب زدن» غرش کر دنه 
غریدن, 

خورین : به خارش افتادن. 

خورتن :۱. ناشتابی. 

خوز :۱. جای ماهی» خوابگاه زمستانی 
ماهی. 

خوزگای : ق. کاش, کاشك, کاشکی. 

خو زگه .نگ . خوز گای: 

خوّزه : نک . و رگای: 

خوزه‌یران : ماه ششم سال. 

خوزی :۱. تف» آب دهان. 

خوسپ : ح مص. عیب جویی؛ هجو 
گوبی» غیبت» پشت سر گوبی. 

خوسپ کردن : م. بد گویی کردن از 
کسی, عیب جوبی کردن» غیبت کردن. 

خوسپ ویر : ص فا. عیب جو» غیبت 
کن. 

خوس :۱. فیس, افاده. 

خوس کرن : فیس کردن افاده 
فروختن. 

خوسن : ۱. دشنام» فحش» کلام بد. 


خوسووسهن : ق. خصوصا به ویژه» 
مخصوصاً. 

خوسه :۱. غصه» غم» اندوه. 

خوسه دار : ص فا. اندوهگین» غمگین» 
غصه دار. 

خوسهر : ص. خودسر» خودرای» 
گستاخ» كلەشەق. 

خۆش : ص. خوش» گوارا» خوشمزه» 
شاد شادمان» خرم. 

خوّشا : خوشا. 

خوّشاب : ۱. نوعی کمپوت که با شکر و 
میوه‌های خشك درست می شود. 

خو شاردنه‌وه : پنهان شدن, قایم شدن, 

خوّشاو : نک . خوشاب. 

خرش باور : ص. خوش باورء ساده» 
ساده لوح. 

خۆش بوون :م. خوش بودن» شاد 
بودنء شادمان بودن» خرم بودن. 

خوش بوون : م. بالا گرفتن شعله آتش. 

خۆش بوونه‌وه :م. خوب شدن از 
بیماری؛ بهبود یافتن. 

خۆش به‌خت : ص. خوشبخت؛ 
نیکبخت» سعادتمند» سعید . 

خوش به‌ختی : ح مص. خوشبختی» نيك 
اقبالی» سعادتمندی. 

خۆش بەز : ص. چهار پای خوش‌رو» 
بادپا. 

خۆش بێّژ : ص‌مر. خوش آواز. 

خوش بین : ص‌فا. خوش بین . 

خزشحال : ص‌مر. خوشحال» شاد» 


خۆش مەزە 
۲۱ 
شادمان» خرم» سعادتمند» دلشاد» 
تال 
خوشحالی : ح مص. خوشحالی؛ 
شادمانی» بشاشت, نيك بختی» سعادت. 
خوش خور : ص‌فا. خوش خو» خوش 
اخلاق» خوش خلق. 
خۆش ده‌ماخ : ص‌مر. خوشحال» 
يرال 
خزش روو : ص‌مر. خوشرو» خندهرو» 
مهربان» زیباء خوشگل. 
خۆش ره‌فتار : ص‌مر. خوشرفتار» 
نیک و کر دار. 
خۆش رهو : ص‌مر. خوشرو, اسب و 
استری که در رفتن جابك است. 
خوّش زبان : ص‌مر. خوش زبان» شیرین 
زبان. 
خۆش زووان : نک . خوش زبان. 
خوش عه‌زبان : خوش زبان. 


خوشك :۱. خواهر» همشیره» آ 

خوّش کردن :م. افروختن آتش» 
شعله‌ور کردن آتش. 

خۆش كۆك : صء (ز ). زیباء خوشگل» 
قشنگ. 


خوشکه زا : امر. خواهرزاده. 


خوشکه زازا : امر. بچه خواهرزاده. 

خۆش لی هاتن : م. خوش آمدن از 
جیزی کسی را دوست داشتن. 

خوّش ناو : ص‌مر. خوش نام. 

خۆش مامه‌له : صمر. خوش معامله. 


خۆش هه‌زه : ص‌مر. خوشمزه. 


حوس و 


YY 


خزشه 


خۆش و بیش : نک . خوش و بش. 

رد یس وف و 
چاق سلامتی, خوش و بش. 

خوش ویستن : م. دوست داشتن» 
عاشق بودن. 

خوشه :ص. چرم دباغی شده. بادام 
تلخ شیرین شده. 

خوشه : ۱. خوشه. 

خۆش هاتن : م. خوش آمدن» دوست 
داشتن. 

خوشه بوون : م. آماده شدن چرم و 
خيك و غیره. 

خوّشه چین : ص فا. خوشه چین. 

خوّشه خانه : ۱. دباغ خانه, 

خۆشه فیس : ص» (ز). عزیز» کسی 
که او را دوست دارند» محبوب. 

خزشه ویس : نک . خوشه فیس. 

خوشه ویسی : ح مص, عزت. 

خوشی : ح مص. خوشی, شادی» 
شاد مانی» بهبودی» عیش» عشرت. 

خو شیرین کردن : م. خود را شیرین 
کردن» خود را عزیز نشان دادن خود 
را لوس کردن. 

خرف :۱. خوف» ترس» هراس بیم» 
وهم. 

خو فرش :ص فا. خسودفروش» 
خودنما» متکبر» خودپرست. 

خو کار : خودکار. 

خ کوشتن : م. انتحار کردن» خودکشی 
کردن. 


خو کوشی : حمص. خو د کشی» انتحار. 

خوکیّشانه‌وه : م. عضلات خود را 
کشیدن, خمیازه کشیدن. 

خوگر : خوگیر. 

خو گرتن : م. خود را گرفتن, خود را 
اخمو نشان دادن. 

خو گرتن : خو گرفتن, انس گرفتن. 

خو گورجه‌و کردن : م. خود را جمع 
و جور کردن» آماده شدن و لباس 
پوشیدن, 

خو گیل کردن : م. خود را به نفهمی 
زدن» خود را به ندیدن زدن» خود را 
به کوچه على چپ زدن. 

خول : ص. غل ابله» احمق» یوان 
مجنون» گیج» پریشان حواس. 

خول : امص. چرخ» چرخش. 

خول : صء (ز). آدمی که به هر علت 
نتواند سر خود را بلند کند. 

خول : ۱. خاك» خاکسترء گرد و غبار» 
خل و خاك. 

خولاسه : ق. خلاصه» مختصر» چکیده, 
منتخب» کوناه شده» باری. 

خولام :ا. غلام» برده» بنده. 

خولامانه : ۱. کاکل» زلفی که جلو سر 
باقی گذاشته می شد. 

خولاند نه‌وه : م. چر خاندن, چر خانیدن» 
چرخ دادن. 

خولانه‌وه : م» نک . خولاند نه‌وه. 

خول خواردن : م. چرخ خوردنه گرد 


خود جر خیدن. 


خول خوله : امر. فرفره» اسباب بازی 
که بچه‌ها آنرا با نخ بر زمین کوبند و 
بدور خود چرخند. 

خول دان : نک . خولاندنه‌وه. 

خولق :۱. خلق» خوی» عادت» اخلاق. 

خوڵك : امص. تعارف» دعوت. 

خوڵك کردن : م. دعوت کردن» تعارف 
کف 

خولکه : ۱. دقیقه. 

خولوو : ۱. هنگامه» همهمه» هلهله 
حمعیت انبوه» داد و فریاد. 

خولووپانن : م. بخاك کشیدن, در خاله 
کر دن» غلطاندن در خاك. 

خوله پوت :۱. گرد و خاك گرد و 
غبار . 

خوله پوت : ح مع. خاك بازی. 

خوله که : نک . خولکه. 

خوله که‌وان : ۱. تبه خاکی» محل جمع 
کردن زباله» توده کود و زباله و خالك. 

خوله هړ : ص»۱. خاکستر گرم. 

خوله هیّش : ۱. خاکستر. 

خولی : اء (ز ). خاکستر. 

خولیانه‌وه : نک . خول خواردن. 

خولی گیل کردن : نک . خو گیل کردن. 

خوم : ۱. خم» خمره. 

خوم :۱. جامعه. 

خوهاری : ح مص, خماری. 

خومالی : ص. خانگی, داخلی» 
خانه‌ساز. 


خوّمانی : ص. خودمانی» خودی» آشنا. 


خوم خانه : ا. خمخانه. 

خومخورله : ۱ ص, (ز). شک اف 
زمین» زمینی که در اثر بی آبی ترك 
ترك شده است. 

خوم شیّویان : م. شایعه نادرست منتشر 
شدن. 

خومه ره‌ژه :۱. سبزقبا. 

خوهه شیوینه :ص فا. فتنه گر 
آشوب گر. 

خومیزین :م۰ (ز). خاموش کردن 
آنش: کشتن آاتش. 

خوناف :۱ (با). شب‌نم. 

خوناف :۱» ص» (ز). نم باران» باران 
ریز 

خوناق :۱. خناق. 

خونجان : م. گنجاندن» جادادن» جابجا 
کر دن و جا دادن. 

خونجاندن : نک . خونجان. 

خونجانن : نک . خونجان, 

خونجیان : م. گنجیدن, جای گرفتن. 

خونجیلانه : ص. کوچولو؛ جمع و 
جور. 

خونچان : نک . خونجان. 

خونچاندن : نک . خونحان. 

خونچانن : نک . خونجان. 

خونچه : ۱. غنجه. 

خونجه کردن : م. غنچه کردن گل. 

خونچه کردن : استفراغ كردن بالا 
آوردن. 


خونچیان : نک . خونچیان. 


خوندن 
Y4‏ 


خونده : م. خواندن» آواز خواندن» 
درس خواندن. 

خوندنه‌وه : م. دوباره خواندن» دوره 
کردن. 

خونمایی : ح مص. خردنمایی» 
خودستابی. 

خوّنوانن : م. خودنمایی کردن» خود را 
به رخ دیگران کشیدن» غود راافشان 
دادن. 

خۆنووس :۱. خودنویس. 

خونوێن : ص فا. خودنما. 

خونه‌وار : باسواد» سواددار. 

خونیشان‌دان م خود را نشان دادن. 

خوو :۱. خوی» خلقت» رفتار» کردار» 
عادت. 

خووراك : (ز)» نک . خوزراك. 

خووز :۱. توان» قدرت» نیرو. 

خووز : امر. شب‌نم. 

خووژ : گوژپشت. 

خووس : ص. خیس» مرطوب» تر» آب 
کشید ه. 

خووسان : نک . خووسانن. 

خووساندن : نک . خووسانن. 

خووسانن : م. اندم ادن 
مر طوب کر دن. 

خووساوه : ص مذ. خیس خورده» تر. 

خووسیاگ : نک . خووساوه. 

خووسیان : م. خیس خوردن» مر طوب 
شدن. 


خووگ :۱. خوك گراز. 


خوول : (با)» نک . خول. 

خوون :۱ (ز). خود. 

خووهرا : صء (ز). پرخور» شکم 
باره. 

خووهری : نک . خوز گای. 

خووهستن : (ز ). نک . خواستن. 

خووهستی : (ز)» نک . خواز گای. 

خو ویژی : م. باخود گفتن» باخود 
حرف زدن. 

خوه : اء (با), عرق بدن» خوی. 

خوّه :ام (ز). خواهر. 

خوهدان : م. عرق کردن. 

خوهر : ص» (ز). کج معوج, ناراست. 

خوهر : ا. خورشید, 

خومرثاوا : نک , خزراوا. 

خوهرثافا : (ز )» نک . خوّراوا. 

خوهراوا : نک . خوراوا. 

خوه‌راوا بوون : غروب شدن» غروب 
کردن خور شید . 

خوه‌رشت : ۱. خورش» خورشت. 

خوه‌رشی : نک , خوهر. 

خوهر گرتن : گرفتن آفتاب» خور 
گرفت» کسوف. 

خوهر گیر :۱. آتاب گیر. 

خوهر نشین : نک . خور نشین. 

خوهره‌تاو :۱. افتاب. 

خوه‌راك : نک . خورالد. 

خوه‌راك خواردن : خوراك خوردنه 
خوردن» غذا خوردن. 


خوه‌راك دان : م. خوراك دادن. 


خوهره زهرد : آفتاب غروب» غروب 
گاه» آتاب زرد. 

خوهرهن : صء ۱. خورند» فراخور» 
مناسب» در خورء شایسته. 

خوهر ههلات : نک . خور ههلات. 

خوهرهه‌لاتن : نک . خوّر که‌وتن. 

خوه‌ش : ص. خوش» شادسانه 
خوشحال, تندرست» نیکوء خوب» 
خرم. 

خوه‌شاو : نک . خوشاب. 

خوه‌ش اواز : ص. خش آواز» 
خوش‌الحان. 

خوه‌شایه‌ن : ص فا. خوش آیند» مقبول» 
دلپذیر پسندیده. 

خوه‌ش به‌بخت : نک . خوش به‌خت. 

خوه‌ش بو : ص مر. خوشبوء معطر. 

خوه‌ش بین : ص. خوش بین» امیدوار. 

خوه‌ش حال : نک . خوشحال. 

خوه‌ش حه‌ساو : ص مر. خوش حساب. 

خوه‌ش خو : ص مر: خوشخوه نیکو 
اخلاق, خوش خلق. 

خوه‌ش خوەراك : ص مر. خوش 
خوراك» پرخور» شکمباره. 

خوه‌ش ده‌نگ : ص مر. خوش صداء 
خوش آواز. 

خوه‌ش نگین : ص مر. خوش اقباله 
خوشبخت, نيك بخت. 

خوه‌ش روو : ص مر» نک . خوش روو. 

خوه‌ش ره‌فتار : نک . خوّش ره‌فتار. 

خوه‌ش ره‌نگ : ص مر. خوش رنگ. 


خوه‌ش سوحبهت :ص مر. خوش 
صحبت, خوش زبان» خوش بیان. 

خوه‌ش قەلب : ص مر. خوش قلب. 

خوه‌ش قه‌ول : خوش قول. 

خوه‌ش کول : نک . خۆش كۆك. 

خوه‌ش گەرەك بوون :م. دوست 
داشتن» عاشق کسی بودن. 

خوه‌شگل :ص مر. خوشگل زیباه 
قشنگ, جمیل» خوش صورت. 

خوه‌ش گوزه‌ران : ص مر. خوش 
گذران» عیاش» تن پرور» بیعار. 

خوه‌ش لى هاتن : نک . خومش گەرەك 
بوون. 

خوه‌شمه‌زه : ص مر. خوشمزه» گواراء 
لذيذ» مطبوع. 

خوه‌ش ناو : نک . خوش نا 

خوه‌ش نشین : ص فا. خوش نشین. 

خوه‌شنوو : ص. خوشنود» خوشحال» 


راضیء شاد شادمان. 

خوه‌ش و بیّش : نک . خوّشی و دشی. 

خوه‌شه : چرم دباغی شده» بادام تلخ 
شیرین شده. 

خوه‌شه کردن : شیرین کردن چیزی 
مانند بادام تلخ» دباغی کردن چرم. 

خوه‌شه کردن : کسی را برای يك کار 
غير معمول آماده کردن مانند کسی که 
آماد گی شنیدن دشنام را پیدا کرده 
دم نزند. 

خوه‌شه ویس : نک . خوشه فیس. 

خوه‌شه ویسی : نک . خوّشه ویسی. 


خوه شه‌ویسی 


۳۹۵ 


خوه‌شی 
۳۹۹ 


خوه‌شی : نک . خوشی. 

خوه‌مانی :ص نسب. خودمانی» 
خصوصی, بی تعارف» آشناء فامیلی. 
خوه‌ندن : م. خواندن» خواندن کتاب» 
خواندن آواز قرائت کردن» مطالعه 
کردن, جهچهه زدن» زمز مه کردن. 
خوه‌نه‌وار : باسواد. 

خو ههل کردن : م. دامن بالا زدن» با 
تصمیم دست به کاری زدن. 

خوهه لکیّشان : م. فیس کردن» خود را 
بالا بردن» بخود بالیدن» بخود نازیدن. 

خوه يشك : نک . خوشك. 

خوه‌یشکه‌زا : نک . خوشکه‌زا. 

خوی :۱. نمك. 

خوّی : ص. غایب, ناپیدا. 

خویا : ص. آشکار پیدا. 

خویا بوون : م. پیدا شدن. 

خویان : ض. آنان» آنها. 

خویان : م» نک . خویا بوون. 

خوبدار : ص فا. صاحب دار» چیزی که 
صاحب و مالك دارد. 

خویّدار : ص. نمکین» شور. 

خوی دان : امر. نمکدان, 

خوترایی : ص,»۱. مفت» مجانی» بهوده. 

خوێرك :۱ء (با). موریانه. 

خویری : ص. لات» بیهوده» سر گشته» 
سرسری, للابالی؛ به خود ریده. 

خویز :۱. شبنم بخ زده» پژ. 

خویزا : نک . خوشگه‌زا. 

خویس :1.یخ. 


خوتسه : نک . خویز. 

خوّیش: ۱. خویش, قوم» خویشاوند» 
منسوب. 

خویشایه‌تی : ح مص خویشاوندی» 
قرابت» نسبت. 

خويشك : نک . خوشك. 

خویشی : نک . خویشایه‌تی. 

خویگ : ۱. خداوند» صاحب, مالك. 

خویل : ص. چپ چشم» کج چشم.لوج. 

خوین :۱. خود. 

خوین : قتل. 

خوټناو : امر. خوناب؛ خونابه, 

خویناولین: ص مر. خونین» خون آلود. 

خوتناوی : نک . خویناولین. 

خوتن بایی :۱. خون بهاء. 

خوین‌بژاردن : م. خون بها پرداخت 
کردن: 

خوین جمان : بهار زمانیکه حیوانات 
فحل می شوند. 

خوین خوا: ص فا. خونخواه» منتقم. 

خوین خوار : ص فا. خونخوار» ظالم» 
ستمکار . 

خوین خوایی : ح مص. خون خواهی. 

خوتندن : نک . خوه‌ندن. 

خوټند گا: ۱. مدرسه» محل خواندن. 

خوتندنه‌وه : م. دوباره خواندن, دوره 
کن 

خوێن رژاندن : م. کشتن» قتل کردن» 
سر بریدن. 


خوین ریز : افا. قاتل. 


خون سه‌رد : ص. خونسرد آرام» 
بی رگ بی حال» بلغمی مزاج. 

خوین شیرین : ص. خون گرم کسی 
که به دل می نشیند. 

خویین کردن :م. قتل کردن» خون 
ریختن» کشتن» کسی را به قتل 
رساندن. 

خوێن کوژاندنه‌وه : م. قتلی را پایمال 
کردن. 

خوټن گرتن : م. خون گرفتن» حجامت. 

خوێن گهرم :ص مر. خون 
گرم» مهر بان» بااحساس. 

خوین هژ : ص فا. خون آشام» خونریز» 
بی رحم»سخت دل. 

خوینه خوق : نک . خوټن خوا. 

خوینه‌و سه‌ندن : م. قصاص گرفتن» 
تلافی خون را با خون کر دن. 

خوټنی : ص نسب. خونی» خونین. 

خویه‌تی : ح ممد.یگانگی, خودیگری» 
دوستی و رفاقت؛ آمیختگی. 

خوته دان : م. عرق کردن. 

خه‌بات : , (با). تلاش» کوشش» 
سعی؛ جد و جهد. 

خه‌به‌ر : ام (با). دشنام» ناسزاء فحش. 

خه‌به‌ر : خبر اطلاع» اخطار» روایت. 

خهبت : امص. خبط خطاء اشتباه سهو» 
غفلت» کج روی. 

خه‌به‌ر دەر : افا. کسی که خبر مید هد 


جاسوس؛ خبرنگار. 
خه‌پار :۲. وجین. 


خه‌پراندن : م» (): آماده کر دن زمین 
برای کاشتن. 

خه‌پله :۱. گرده‌ای که از گندم ساخته 
نشده است» گرده نرم که درست پخته 
نشده است. 

خه‌پوولی : ص مر. خسیس, لیم پول 

خەت :۱. خط» سند» فرمانه حکم» 
نوشته. 

خەت :۱. راه فکری» راه و رسم. 

خه‌ت : فاصله بین دو نقطه. 

خةت :۱. مسین رشته» صفه ردیف. 

خهت : درز اثر چیز سخت بر روی 
جوب و مانند آن. 

خه‌تا : ۱. خطاء سهو. اشتباه, نادرست» 
گناه غیر عمد» غلط. 

خه‌تات :۱. مداد ابرو» وسمه. 

خەت دان : م. خط دادن» فرمان صادر 
کردن» رسید دادن. 

خهت دان : م. خط در آوردن» خط 
دادن» در آمدن موی ریش و سبیل در 
آغاز جوانی. 

خەت کیش : ۱. خط کش. 

خەت کیشان : م. خط کشیدن, 

خه‌تم : ۱. ختم» پایان, انجام. 

خه‌تم : مجلس ترحیم. 

خه‌تم : هر بار خواندث قر آن. 

خه‌تمی : ۱. خطمی» گل خطمی» گیاهی 
از تیره پنیر کیان, 

خه‌ته‌ر : ا. خطرء نزدیکی به هلاکت» 


۳۹۸ 


ريسك دشواری؛ کار بزرگه 
مخاطر ه. 

خه‌نه‌نه : ختنه. 

خه‌ته‌نه سووران : ۱. ختنه سوران. 

خهته‌نه کردن : ختنه کردن. 

خه‌جالهت : امص. خجالت» شرم» 
شرمساری» خجلت» آزرم» حجب» 
کم‌روبی. 

خەجاڵەت دان : خجالت دادن» شرمسار 
کردن. 

خه‌جالهت کردن : نک . خه‌جالات دان. 

خه‌را : ص. دلیر» تواناء قادر» مسلط. 

خه‌رات : ص. خراط. 

خه‌راج ر خراج» باچ» مالیات. 

خه‌راش :ا. خراش» ریش زخم» 
خراشید گی. 

خه‌را شاندن : م. خراشیدن» خراش 
دادن 

خه‌راوه : ۱. خرابه ویرانه. 

خه‌رازی فروش : خرازی فروش؛ 
خه‌رازء خه‌رازی. 

خه‌رامان : ص فا. خرامان, رونده با ناز 
و تکبر. 

خه‌ربه‌نده : ص» 1. قاطر جی. 

خه‌رپا :۱. خرپا. 

خه‌ریشت :۱, خر بشته, 

خه‌رپوونگه : پونه درشت. 

خه‌رت :۱. وسایل خراطی, مته و کمان 
و تیغه خراطی. 


ةو تة 4اد ززمبتن که کر سال دو بار 


خهر ج : خرج» هزینه. 
خەر ج : ۱. باروت فشنگ. 


خەر ج : حرف موثر واقع نشده. 

خه‌رجی :ص نسب. خرجی» نفقه» 
معاش. 

خه‌ردهل : ۱. خردل. 

خه‌رز : ام (با). نوزاد و تخم ملخ و 
حشرات» جفنگیری حیوانات. 

خەر زر : ۱. شلاق راندن الاغ. 

خه‌ر کان : ا. خارش» خارش سینه و 
پشت بچه‌ها. 

خەر کول :۱. کره خر. 

خرگ :ا. گل. 

خەر گۆلك : ۱. گور خر. 

خه‌رمان : ۱. خرمن. 

خه‌رمانان : ماهی از سال. 

خهرمان سوور : ص‌مر.خرم ن‌کوبیده 
آماده حمل. 

خه‌رمانگا : ۱. جای خرمن» خرمنگاه. 


خرمهره» مهرة آبی. 

خه‌روار : ۱. خروار» وزنی برابر ۳۰۰ 
کیلو گرم. 

خهره : ص. غره» مغرور» خودسر. 

: (ز). خره» يك چین دیوار 

جینه‌ای. 

خهره‌فان : م. خرف «خرفت» شدن به 
علت پیری. 

خه‌ره‌فاو : ص مف. خرفت» خرف. 

خره فیاگ : نک . خه‌ره‌فاو. 

خه‌ره‌فیان : نک . خه‌ره فال. 

خەرەك : ۱. دولد. 

خهره کچی : افا. خر کچی, خربنده, 
خربند» خ رکدار. 

خه‌ره کدار : نک . خهره کچی. 

خه‌ره‌هه :۱. خر نر. 

خه‌ره نگه‌ز : نک . خەرمەگەز. 


خه‌ری :۱. گل. 


خه‌ریته : نقشه» نقشه جهان» اطلس. 

خه‌ریته :۱. جای باروت که شکارجیان 
با خود به شکار گاه می بردند. 

خه‌رید : خرید. 

خه‌ریدار : ص. خریدار» مشتری» خرید 
کننده. 


خه‌ريك : ص. مشغول» سر گرم کار. 

خه‌زانه : ا, خزانه, گنجینه» مخزن 
جواهرات و پول» پرورشگاه کل و 
گا صندوق» گنج. 

خه‌زن :۱. خواهر زن. 

خه‌زووران :۱. خانواده زن» طایفه زن. 

خه‌زووره :۱. پدر شوهر و پدر زن. 

خه‌زه لوهر :. ماه هشتم سال. 

خه‌زتم : ۱. زینت طلابی بینی زنال. 

خهزتنه :۱. خزانه آب. 

خه‌س : ص. غلیظ, مایم غلیظ. 

خه‌سار‌ت : ۱. خسارت» ضرر زیان, 
خسران. 

خه‌سان :م اخته کردن. 

خه‌سانن : نک . خه‌سان, 

خه‌ساو : ص مف ۱. اخته, 

خه‌ست : نک . خه‌س, 

خه‌سته : نک . خه‌سه. 

خه‌سته خانه : ا. بیمارستان» آسایشگاه. 

خه‌سلهت : ا, خصلت, خوی» صفت» 
عادت. 

خه‌سوو :۱. مادر زن» مادر شوهر. 

خه‌سه : ص. خسته» مانده» از پا 


درامده بریده مجروحء آزرده, 


خه سه خحانه 


۳۷۰ 


درمانده» فر سوده» بیمار» ناخوش. 

خه‌سه خانه : ۱. خسته خانه»مانده 
آسایشگاه بیمارستال. 

خه‌سه کردن : م. خسته کردن. 

خه‌سیاگ : نک , خه‌ساو. 

خه‌سیان.: م. اخته شدن, 

خه‌سیس : ص. خسیس, دون» فرومایه» 
کیت 

خه‌ سیسی :جح مص, خسیسی, دون 
همتی» پستی» فرومایگی» بخل» 
منکن , 

خه‌سیل : ۱. قصیل» جوسبز. 

خه‌ش : ۱. خه‌ش» عیب» نقص. 

خه‌شخاش : نک . حاشخاش. 

خه‌شکاندن: م. لیز دادن, 

خه‌شکین : م. لیز خوردن. 

خه‌شم : ۱. خشم» قهر» غضب» غیظ. 

خه‌شن : ص. خشن» تند خو» عصبانی. 

خه‌شن : ص. درشت. زبر زمخت» 
سخت . 

خه‌شن : ص. بی ادب» ناهنجار. 

خە شر :من ابللنه: اعضیقممننگده 
بی شعور. 

خه‌شه :۱. گاله» جوال» ماز» جوال 
بزرگ. 

خه‌شیم : نک . خه‌شو, 

خه‌فاندن : م. خواباندن» خوابانیدن» 
خواب کردن. 


خه‌فانن : نک . خه‌فاندن. 


خه‌فتان : ۱. ناخدا. 

خه‌فتگ : امف. خوابیده, خواب. 

خه‌فتن : م. خفتن» خوابیدن» بخواب 
رفتن» غنودن» آرسیدن» مردن» 
خسپیدن» جرت زدن. 

خه‌فتوو : نک . خه‌فنگ. 

خه‌ف کردن : م. کمین کردذه خف 
کردن» قایم شدن. 

خه‌فگه : |. خوابگاه» پناهگاه. 

خه‌فه : صء 1. خفه, 

خهفه بوون : م. خفه شدن. 

خهفه‌ت : ا. غم» غصه اندوه. 

خه‌فه‌تبار : ص. اندوهگین» غمگین» 
غصه‌دار» غمناك. 

خه‌فه‌ت خواردن : م. غم خوردن» غصه 
خوردن. 

خه‌فه‌خان : امص. خفقان» خفگی» 
اضطراب تبش دل» تنگ نفسی. 

خهفه کردن : م. خفه کردن. 

خه‌فه گي : ح مص. خفگی» خفقان» 
فشردگی گلو» تنگی نفس» حالت 
اختناق» گرفتگی» خاموشی. 

خهلات : ا. خلعت. 

خه‌لات :۱ کفن. 

خهلاتی : ۱ خلعت, 

خهلاس : امسص. خلاص» رهایی» 
رستگاری» نجات» رهاء آزاد فارغ. 

خه لاف : امسص. خلاف؛ ناسازی» 
ناسا ز گاری» سرپیچی» ناهمتاء 


برعکس, ضد. ناحق» دروغ» 


فاشایست» نادرست» مفایر . 

خلال دیان : امر. خلال دندان. 

خهلالووچك : ۱. گلو» گلو گاه» حلق و 
حنجره. 

خهلان :م (ز). شکستن دست و پا. 

خه‌آیان خوین : ص. غرقه در خون. 

خه‌پان خوین : نک . خه‌لبان خوتن. 

خه‌لف : ا. شاخه یکساله درخت. 

خەلق : امص. خلق» آفرینش. 

خەلق کردن : م. خلق کردن» آفریدن» 
ساختن» درست کردن. 

خهك :۱. آفریده» مردم» خلق» انسان. 

خه‌لووز : ۱. زغال» ذغال. 

خه‌لووزان :۱ء (ز ). زغالدان. 

خه‌لوهت : ص. خلوت انزواء جای 
خالی از اغیار» خوابگاه تنهایی, 
گوشه نشینی. 

خه‌لو‌ت بوون : م. خلوت شدن» خالی 
شدن. 

خەله : ۱. غله. 

خەڵە‌ف : ۱. پوست درخت» جلداء غلاف. 

خه‌له که : اء (ز ), حلقه. 

خهله و دان : ۱. غله, دانه» دخل» دخل 
و دان. 

خه‌لیز : نک . خه‌س. 

خه‌لیف : نک . خەلەف. 

خهلبفه ۶ جانشین. 

خەم زر غم» غصه اند وه. 

خهم وا خم» حین» شکن. 

خم د ختم» کچ مشحنی» پییج» 


خەن 
۲۳ 

انحناء» خمید گی. 

خه‌هبار : نک . خه‌قه‌تبار, 

خه‌مخوار : ص فا. غمخوار. 

خهم خواردن : م. غم خوردن» غصه 
خوردد. 

خه‌مخورك : نک . خومخورك. 

خەم ره‌وین : ص فا. غم‌زدا. 

خه‌هزه: ا. غمزه, ناز کرشمه. 

خه‌هشه سه‌ری : ص. کار نايخته, 
سر سری. 

خهم کردن : م. خم کردن» کج کردنه 
خماندن» انحنا دادن 

خه‌هگین :ص. غمگین» اندوهگین» 
غمناك. 

خه‌مل :۱. زیو ر آلات. 

خه‌ملان : نک . خه‌ملاندن. 

خه‌ملاندن : م» (ز). پیراستن. 

خه‌ملانن : نک . خه‌مه‌لاندن, 

خه‌ملیو :ص فا. آراسته» پیراسته 
رسیده» بالغ» بخودآمده. 

خه‌هنالك : نک . خه‌مگین. 

خه‌هوور :۱. گوسفندی که صورت 
خال‌خال دارد. 


خهله که 


خه‌مه‌خوهره : ۱. بوتیمار. 

خه‌میلاند ن : نک . خه‌ملاندن. 

خه‌هیره :۱. خمیره ذات» سر شتء 
طینت» روحیه. 

خه‌هین : نک . خه‌مگین. 

خەن : ۱. گردن. 


خه‌ناز یز 
۳۷۲ 


خه مه خو ره 


خه‌نازیر :۱. غنازیر» سل غدد 


خه‌نان : ص. خندان» شکفته, 
خه‌نا و که : ا. گردن بند. 


خه‌ناوول : نک . خه‌نا و که. 

خەنجەر : |. خنجر. 

خه‌نده‌ق : ۱. خندق» گنده. 

خه‌نزراندن : م» (ز). کز دادن موی 
کله و پاچه برای پاك کردن. 

خەنۆك : ص. تازی پیر و ناتوان» آدمی 
که به دلیل ناتوانی قادربه انجام کاری 
نباشد و در موقع انجام آن خود را به 
نادانی و نفهمید گی بزند. 

خه‌نه :۱, حنا. 

خه‌نه : |. خنده. 


خه‌نه‌به‌نان : حنا بندان, روژی که بپا و 


دست عروس حنا می بندند. 


خه‌نه‌ران : ص فا. خندان» خنده‌رو 
شادان, متبسم» شکوفاء خندان خندان, 

خەنەق : نک . خەندەق. 

خه‌نيم : ص. هم شأن» هم سنگ. 

خەنيمەت : |. غنیمت. 

خه‌نین :م خند یدن. 

خه‌و :۱. خواب» غفلت, استراحت 
چرت» قیلوله» تمدد اعصاب اغماء 
خواب مغناطیسی, بیهوشی, طرف 
صاف پرز جامه. 

خه‌وار : ص. خواب آلود. 

خهوالوو : نک . خه‌وار. 

خه‌و بردنه‌وه : م. خواب دربردل» به 
خواب ر فتن. 

خه‌و بینین :م۰ خواب دیدن. 

خه‌وپه‌رین : خواب از سر پریدن. 

خه‌و پیا که فتن : م. بخواب رفتن» 
خوابیدن. 

خه‌وتن : نک. خه‌فتن. 


خه‌وتنان : ق. موقع خواب شبانه. 


خهو توو : نک . خهو په‌رین. 

خه‌وته‌قین : نک . خه‌وپه‌رین. 

خهو دين : نک , خه‌فنگ. 

خه‌و دتين : نک . خه‌ودین. 

خه‌و ره‌وین : نک . خه‌وپه‌رین. 
خه‌وزرین : نک . خه‌وپه‌رین. 

خه‌ورگه : محل تجمم ماهی در زمستان. 

خه‌وش :۱. دغله» آنچه اضافه بر اصل 
در ميان غله و دانه یافت شود. 

خه‌وش : ص. بیهوش. 

خه و گا :. خوابگاه, محل خواب و 
استراحت. 

خه‌و گران : ص. سنگین خواب» کسی 
که بز حمت از خواب بیدار می شود. 

خه‌و گرتن : م. کسی راخواب گرفتن. 

خه‌و گه راندنه‌وه : خواب باز گفتن» 
خواپ دیده شده را بیان کردن. 

خه‌وههت :۱ خدمت» سرویس» 
بند گی» چاکری. 

خه‌ومه‌تکار : ص. خدمتکار» نوکر» 
جاکر» مستخدم. 

خه‌ون : خواب. 

خه‌ون : نک . خه‌وار. 

خه‌وول : نک . خه‌وار. 

خه‌وون : ع۰(ز). خواب دیدن. 

خه‌نووچکه : امصف. چرت» خواب 
کوتاه. 

خه‌وهر : صء ۱. بیدار» بیهوش» هو شیار. 
خه‌وهر :۱. خبر» اطلاع» آ گاهی. 

خسه‌وهرپسرسی : خبر پر سی» 


خه‌پرات 
۲۷۳ 

احوال پرسی. 

خه‌وه‌ردان : م.خبردادن, اطلاع دادن» 
آگاهی دادن خبر کردن. 

خه‌وهر کردن : نک . خه‌و‌ر دان. 

خه‌وهره‌و بوون : بیدار شدن, بهوش 
آمدن, 

خه‌یات : صء ا. خیاط؛ دوزنده» 
درزی گر. 

خهیاته : ۱. نخ قرقره, 

خه‌یاتی : ح مص. خیاطی» دوزند گی. 

خه‌یار :۱. خیار. 

خه‌یار چه‌مه‌ر :۱. خیار چنبر . 

خه‌یارهلا : خیارك, تورم غده لنفاوی 
بيخ ران, 

خه‌یال : ا. خیال» گات وهم» اندیشهی 
فکر» تصورء پندار» قصد . 

خه‌یالاتی : خبالاتی. 

خه‌یانه‌ت : امص. خیانت» عذر»مکر» 
نقص عهد» بی وفایی» نمك بحرامی» 
نادرستى» بی دیانتی» دزدی» 
بی عصمتی» زناکاری» عهد شکنی . 

خه‌ید :۱. خشم. 

خه‌ید ین : م. حمق شدن. 

خهیر : ص,ء ا. خیر» نیکویی؛ خوبی» 
مال» نعمت» فیض, بر کت» صواب؛ 
سعادت. بهی؛ نیکی. 

خه‌یر : خیره نه» نخیر. 

خه‌یرا : ص. خیرء نیک و کار. 

خه‌یرا : نک , خه‌را. 


خه‌یرات : اجر. خیرات مبرات» 


خه‌یر کردن 
۳۷ 


صد قات» «جمع خر ». 

خهیر کردن : م. خیرات کردن» حسنات 
کردن: 

خه‌یر کردن : م. نفع بردن» سود کردن. 
خه‌یرو مهن : ص. خیر» نیکو کار. 
خهیر و هه‌لیزی : آن مقدار کره که از 
يك مشك در يك نوبت گرفته می شود. 
خه‌یزان :۱. عانله, کوج و کلفت» 
خانواده, اهل و عبال. 

خه‌یزان بار : ص. عیالوار» کلفت بار. 
خه‌یزان دار : نک . خه‌یزان بار. 


خه‌یزه‌ران : ۱. خیزران» نوعی نی. 


خه‌یلی : ق. خیلی» بسیار» بسیاری» 
فراوان» جمعی. 

خی :۱. عادت» انس» الفت. 

خی : ۱. نمك طعام, 

خیابان : ۱. خیابان. 

خیاوان : خیابان. 

خی پشنه : ص. چناق, تنومندء یف 
آلود» فربه. 


خیت : ا. خط, اثر جسم سنگین بر روی 
چوب و مانند آن. 

خی دان : م. عادت کردن» انس گرفتن» 
الفت گرفتن. 

خی داخستن : مانوس شدن» انس 
گرفتن» عادت گرفتن. 

خر : خه‌یر» نیکویی» فضیلت» نعمت. 

خیّراو :۱. آبی که برای کسب ثواب در 
رهگذر گذاشته می شود که بیاشامند. 


یر کزدن : نک . خهیر کرد 
خیره: ص. مره ضر گشحهم حرا 


متحیرو فرومانده, لجوج» س رکش 
جسون 6 اسر سعکتا: 

خیره سەر : ص‌مر. خير هسر ءخودسر 
بی باك گستاخ, لجوج» بی پروا. 

خیّرومه‌ن : نک . خه‌یر و مەن. 

خیز : ا. خیز» جست» جهش» پرش. 

خیّز : . ورم» بر آمد گی. 

خێّز : خط اثر جسم سنگین بر روی 
چوب. 

خیزاو: اه ص» (ز). اره.بزرگ. 

خی زار : ص. نمك زار. 

خیزان : ص. فقیر ندار» بی چیز» 
مظلوم. 

خیزان : نک . خه‌یزان. 


خیّزاو :۱. مد مد دریا. 

خیزه : اص. صدای تنفس هنگام بیماری. 

خیزیان : م. جنبیدن» از جای کنده 
شدن, شوریدن, برخاستن» بلند شدن. 

خیسار :اء (با). شبنم يخ زده پژ. 

خیسه کردن : م. براق شدن» چشم غره 
رفن. 


خیفْه : ۱. پیش برداشت خر من. 


خیقه‌ت : جادر. 


خیکچه : ابصف. خیکچه, خيك کوجك. 


۳۷۵ 


خیگه : ا. خيك» مشك. 

خیّل : (ز)» نک . خویل, 

خی : ا. خیل» قبیله, طایفه» لشگر» 
جمع مردم. 

خیله‌و خوار : کوج گر مسیر. 

خبلهو ژوور : کوچ سرد سیر 

خیلی :۱ (ز6: لچك: سرپوش زناف 


رو سری. 


خیم :۱ء (ز). بن» بیخ» پی. 

خین : ۱. خون. 

خيّو : ص, ا. مالك» صاحب. 

خیّو :۱. جن, شیطان. 

خیّوهت : نک . خيفەت. 

خیّوه تگا : ۱. محل استقرار» محل برپا 
کردن جاد. 


۵ 5 او 

فاا( ماد 

دا : قید جهت بسوی پابین. 

دائینان : نک . داهاوردن . 

داب : ۱ (ز). طنابی که از موی دم 
الاغ و اسب درست شده باشد , 

دابارین :م. باریدن, ریختن زیاد جیز از 
بالاء ریختن مردم بر سر کاری . 

داباش : اء (ز). بحث, بحث و گفتگو. 

دابر : امص. تسلط تسخیر» گرفتن به 
عنف» جدابی» غصب. 

داب کردن : م. مسلط شدن» تسخیر 
کردن» گرفتن به عنف» جدا کردن» 


غصب کر دن. 


دابرین : م. مسلط شدن» تسخیر کردن» 
و 3 ۹ 
آگرفتن به عدف» بریدلن در اثر 
کشید گی طناب و غیره, غصب کردن. 

دابگردن : م. گذشتن؛ عبور کردل» رد 
شدن. 

۳3 

دابگیر : نک . دابر. 

دابرون : م. پیدا شدن چاه بطور 
ناگهانی» فرو رفتن چاه یا زمین. 

دابه‌زاندن : م. پایین کشیدن سواری 

کشیدن کسی از مقام» 


از اس 


پایین آوردن. 
دابه‌زین : م. پایین آمدن» پیاده شدنء 
از کاری کناره گرفن. 


دابه‌ستن :,م. پروار بستن, جاق کردن 


حیوانات» فربه کردن. 

دابه‌سته : ص. پروار» فربه» جاق. 

داب‌ش کردن :م تقسیم کردن» 
سرشکن کردن» توزیع کردن» بخش 
بخش کردن. 

دابه لاندن (ie:‏ بلع كردن» 
خوردنه فرو دادث. 

دابژان : م. الك کردن. 

دابژان : م. سوراخ سوراخ شدن در 
نتیجه اثر خارحی مانند موریانه و غیره. 

دابیژان : م. بختن, الك کردن. 

دابین بوون : م. آرام گرفتن. 

دایاچان : نک . داپاچین. 

داپاچیاگ : امف. هرس شده درخت 
شاخه بریده» سر تراشیده. 

دایاچین : م. هرس کردن» شاخه‌های 
اضافی درهت زا بریدان, 

دایرووسقانن : م. مبوه را با عجله از 
درخت کندن» شاخ و برگ درخت را 
به منظور تخریب ریختن. 

دایژان : م. ريخت و پاش کردن» 
نامررتب گذاشتن اشیاء. 

داپژیان : نک . دایژان. 

داپسکیان : م. تمکین کردن مرغ به 
خروس, تسلیم شدن, اطاعت کردن» 
مطیع شدن. 

دایلوخان : م. کنده شدن پوست تاول. 

دایوشین : م. پوشاندن خوابیده 
پوشاندن. 


داپه‌ین : م. پایین پریدن. 


داته کیان 
VV‏ 


دایه‌نه‌مين : م. خوابیدن از غم و غصه. 

داپیچان : م. پیچیدن» بردن آب چیزی 
را. 

داپیر : امر. مادربزرگ. 

داپیرك : امر» (با). ماما. 

داپیرو شك : امر. عنکبوت. 

داپیره : نک . داپیر. 

داتاشه‌راو : نک . داتاشیاگ. 

داتاشیاگ :ص‌مف.تراشده, لاغرشده, 
درخت هرس شده» سر تراشيده. 

داتاشین : م. تراشیدن چیزی مانند چوب 
رو به پایین» تراشیدن با تیشه. 

داتروسکیان : م. هول شدن» تر سیدن» 
از جا بریدن, یکه خوردن. 

داترووسکان : م. پراندن از خواب 
پراندن, از جا پراندن» هول کردن» 
تر ساندن, 

داترووسکیان : نک . داترووسکان. 

داتلیشانن : م. شکافتن از بالا به پایین» 
جر دادن از بالا به پایین. 

داته‌یین : م. فرو رفتن چاه و زمین و 
مانند آن» نشستن با تنبلی و خستگی؛ 
نشتن به مدت زياد به حرف زدن. 

داته‌قاندن : م. ادای فریضه باءعجله, 
گفتن حرف و پیغام با عجله. 

داته کاندن : م. تکان دادن جیزی رو به 
پایین مانند خالی کردن باقیمانده سفره 
جلو پرند گان. 

داته کیان : م. لاغر شدن, از هستی 


ساقط شدن بی جیز شدن. 


داعکن 


۳۷۸ 


داته کین : نک . داته کیان. 

داته‌مه‌ر کیان : نک . داته‌مه کین. 

داته مه کین : م. تمر گیدن» نشستن با 
غم و غصه. 

داته‌مین : نک . دانه مه کین. 

داج :اء (ز). بهر خرمن. 

داجوین : م. جنبیدن» رد شدن. 

داچاندن : م. بذر پاشیدن. تخم 
پاشیدن» کشت کردن. 

داچله کانن : داترووسکان. 

داچله کیان : م. ترسیدن از جا پریدن» 
نا گهان از خواب پریدن» یکه خوردن. 

داچنین : م. چیدن چیزها در کنار هم» 
چیدن اشیاء روی هم چیدن به‌طورمنظم. 

داچوران : م. سرازیر کردن قطره‌های 
مایم از ظرف» ریختن آخرین قطره 
مایع از ظرفی به ظرف دیگرء آویزان 
کردن. 

داچوراندن : نک . داچوران, 

داچورانن : نک . داچوران. 

داچوریاگ : ص. آویزان» لب و لوچه 
آویزان. 

داچوریان : م. سرازیر شدن قطرات 
مایع از ظرف؛ آویزان شدن. 

داچوون : نک . داته‌پین. 

داچه‌قانن : م. باز کردن محل تنگ 
برای انجام عملی مانند باز کردن ز خم 
برای تیمار و حراحی. 

داچه‌قانن : م. فرو کردن جیز سخت 
مانند تیر چوبی و آهنی در زمین. 


داچه‌قانن : م. کاشتن قلم درخت در 
زمین. 

داچه‌قياگ : ص. باز» باز شده. 

داچه‌قياگ :ص مف. فرو کرده» فرو 
رفته. 

داخ :۱. داغ» علامت» نشانی» جای 
شم 

داخ :ص. گرم سوزان, 

داخ : ۱. غصه اندوه» مصییتا: 

داخ :. کوه. 

داخدار : نک . داخ دیده. 

داخ دیده : ص مذ. داغدیده. 

داخراو : ص مذ. گسترده, دور انداخته 
ده گم ده بحا مانده. 

داخریاگ : نک . داخراو. 

داخزان : م. لغزاندن رو به پایین؛ سر 
دادن. 

داخزین : م. لغزیدن رو به پایین» سر 
خوردن» خزیدن رو به پایین. 

داخستن : م. گستر دنه انداختن. 

داخستن : م. گرم کردن تنور یا حمام. 

داخستن : م. بستن در. 

داخ کردن :م. داغ کردن. 

داخل :۱. داخل, درون اندرونه تو» 
ورود وارد. 

داخل بوون : م. داخل شد وارد 
شدد. 

داخ له‌دل ی داغ به دل» غصه‌مند» 
غم بدل» دل شکسته. 

داخلیسکیان : نگ داخزنن. 


داخو : علامت سوال, آیا شود؟ کی 
شود؟ می شود؟ 

داخواز : ص فا. خواستگارء خواهنده 
خواستار. 

داخوران : م. خراب کردن دیوار و 
مانند آن. 

داخورپیان : م. ترسیدن» يکه خوردن» 
دل فرو ربختن. 

داخوریان : م. ترساندن, از جا 
پراندن؛ دل خالی کردن» فریاد زدن - 
تر کی 

داخورین :م. غریدن بر سر کسی» 
فریاد زدن از سر خشم» نهیب زدن. 

داخوزانن :م. پایین کشبدن, یایین 
آوردن. 

داخوزیان : م. پایین شدن‌از اسب 
پایین آمدن از بلندی مانند منبر» پایین 
آمدن از مقام و موقعیت. 

داخوزین : نک . داخوزیان. 

داخ و دووخان : آه و انسوس. 

داخه کهم : متأسفانه. 

داخی داخانم : متأسفانه. 

داخی گرانم + معاسفانه. با كمال 
تأست. 

داخوم : نک . داخو. 

داد : ۱. داد عدل» انصاف. 

داد : ۱. فریاد فغان. 

داد : م. تراشیدن مداد تراشیدن قلم» 
تیز کردن با تراشیدن. 


دادا : ۱. مادربزرگه تایه. 


دادان : پایین کنیدن درهای کر کره‌ای 
و پرده. 

دادخواز : ص فا. دادخواه: مدعی» 
خواهان. 

دادخوازی : ح مص. دادخواهی» تظلم. 

دادخوایی : نک . داد خوازی. 

دادران نک . دادرین. 

دادروون : م. دوختن دو جبز بر هم 
دوختن دو لبه یك پارچه به همدیگر. 

دادره‌س : ص فا. دادرس. 

داد ریاگ : امذ. شکافته, پاره شده. 

دادرین م پاره کر دن از بالا به بایین؛ 
بریدن پارجه از بالا به پایین» شکافتن 
از بالا به پابین. 

داد كتانق : داد کگشیدن داد زدن 
فریاد بر آوردن» نعره کشیدن. 

داد گه و محکمه داد گاه. 

داد نووس :ص فا ا. خداوند» 
پرورد گار؛ دادرس. 

دادوشین : م. دوشیدن. 

دادوشین : اححاف کردن» سوء استفاده 
کردد. 

دادوبسه : داد و ستدء معامله» تحارت. 

دادوسین : نک , داد و بسه. 

داد و بیّداد : داد و بیداد» فریاده 
غوغاء هیاهو» شلوغکاری. 

دادووران : نک . دادروود. 

داد و فریا : نک . داد و بیداد. 

داده: ۱. خواهر بزرگ» آبجی. 

دادیی : | تایه, 


دادبی 
۳۷۹ 


دار :۱. دار تیر» هیزم» چوبه‌دار. 

دار : علامت فاعلی مانند «دار» در 
واژه‌های چوبدار. 

دارا : ص فا. داراء دولتمند» ثروتمند» 
دار نده مالدار. 


دارا بووة : م. دارا بودن» دارا شدن» 


دارانه‌وه : م. افتادن به بیحالی» دو تا 
شدن. 

دارایی : ح مص‌ص نسب. دارایی» 
ثروت» مکنت» خواسته» مال» مایملك. 

دارباز : ص فا. طناب باز» آ کروبات. 

داربه‌س : امر. داربست. 

دارپاج : امر. تبر داس» وسیله‌ای که با 
آن ساقه‌های درخت با وارد آوردن 
ضربه ببرند» داسکاله. 

دارتاش : ص شغل ا. نجار. 

دارتاشخانه : امر. کار گاه نجاری» 
نجاری. 

دارتوفانه : امر. نارون. 

دارته‌ل : امر. تیر تلفن» تبر برق» تیر 
تلگراف. 

دارچینی : امر. دارچین» دارچینی. 

دارخورما : امر. نخل. 

داردان :م. دار زدن به دار آویختن» 
اعدام کردن با جوبه‌دار. 

دارده‌س :۱. جوب دستی. 

دار دیله کانی :۱. تاب» تاب بازی 


بچه‌ها . 


دارباز 


دارزان :م. گندیدن و فرو ریختن؛ 
پوسیدن و سوراخ سوراخ شدن» فرو 
افتادن از کهنگی و پوسید گی. 

دارزیان : نک . دارزان, 

دارزاو : امف. گندیده» فرو ریخته» 
پوسیده, فرو افتاده. 

دارزیاگ : نک . دارزاو. 

دارزیا : نک . دارزاو. 

دارژان : م. فرو ریختن, آمدن باران به 
شدت» ریختن هر جیزی به مقدار زياد 
از بالا به پایین. 

دارژیان : نک . دار ژان, 

دارسان : امر. در ختستان» بيشه» جنگل. 

دارسان : حمله بردن» عجله برای انجام 
کار یورش بر دن برای پایان دادن به 
کاری. 

دارسیوالك : امر. چوب مسوالك. 

دارفان : افاء (با). هیزم شکن. 

دارقه‌پان : ا. تیری که با آن دو نفر قپان 


از زمین بر گیرند. 


دارقه‌واخ : امر. چوبه دار دار. 

دار کاری : ح مص. کنك کاری. 

دار کردن : م. هیزم شکستن. 

دا رکونکه‌ر : امر. دار کوب. 

دا رکه‌وه : ام (ه). دار کوب. 
دارمیان : م. خراب شدن. 

دارمین : نک . دار میان. 

دارنیان : م. درختکاری کردن» در خت 
نشاندن. 

دارنین :م. چیدذ با عجله میوه از 
درخت» لخت کردن درخت از شاخ و 
ب رگ 

دارو[چکه : صء ص سف. آویزان» 
آ ویخته. 

داروخانن : م. خراب کردن دیوار و 
امثال آن» ویران کردن هر جیزی دیوار 
مانند. 

دارو دارسان : امر. درختان بيشه 
جگل. 

دار و دره‌خت : نک . دارودارسان. 

دار و دهسه : امر, دار و دسته. 

دارژغه : ۱. داروغه» کلانتر» مأمور 
حفاظت شهر. 

داروو :ا . دارو» درسان» باروت؛ 
واجبی» نوره. 

دارووتان : نک . دارووتانن. 
دارووتانن : چیدن با عجله میوه از 
درخت. 

دارووتیاگ : امف, جیده شده» درخت 


لخت شده از برگ و بار. 


دارووجان :اء دانه ریز زرد رنگ 
متمایل به سبز که در برنج یافت 
می شود. 

دارووخانه : ۱. داروخانه, دواخانه» 
دباغخانه. 

داروو گرتن : م. واجبی بستن. ازاله 
کردن مو با واجبی. 

داره‌ته‌رم : ۱. تابوت» نعش کش» مرده 
کش. 

داره ته‌قیّنه : امر. دار کوب. 

داره دار : ص مر. افتان و خیزان» 
ناتوان سر پا ایستادن» ناتوان رفتن» کج 
و راست رفتن. 

داره‌را : ص. تیر پوش» خانه‌ای که 
سقف آن ساخته شده است. 

داره‌سمه : امر. دا رکوب. 

داره وکه‌ر : افا. هیزم شکن. 

دارهه لووك : امر. جوب بلند بازی الك 
و دولك» الك. 

داریانه‌وه : نک . دارانه‌وه. 

داریژ گه : امر. قالب. 

دارین : ص نسب. جوبین» ساخته شده از 
چوب. 

دارینه : نک , دارین. 

دارینه :۱. جلو صاف کن یا آبکش 
ساخته از نی. 

داژه‌نن : م. آویزان کردنه اوقات تلخ 
بودن» آویزان شدن بینی از اوقات 
تلخی و ناتوانی. 


داس :۱. داس. 


داسپاردن 
YAY‏ 


داسپاردن ۲ م. سپردن برای یافتن چیزی 
یا کسی. 

داستان : ۱. داستان» حکایت. افسانه 

داسخاله : امر. داسغاله, داس خاله» 
داسکاله» تبرداس. 

داسره فتن : م. آرام شدن» آرام شدن 
درد. 

داسره‌وین : نک . داسره فتن. 

داسرین : م. گرفتن بینی» فین کردن» 
پاین کشیدن محتویات بینی. 

داسك : ص. لاغر مانند نخ. 

داس که‌ره‌نتوو : داس علف چینی. 


داسولکه : امصذ. داس کوجك. 

داسوول : (ز)» نک . داسولکه. 

داسه‌کنان : م. آرام گرفتن» اقراو 
گرفن. 

داش : ا تور سنگك‌پزی. 


داشت :۱. حیوان داشتی» ملك. 


داشتن :م. شستن رو به پایین مانند 


آویزان کردن چیزی از بلندی» شستن 
سر . 

داشدیار : ۱. صاحب خرج» مسوول بنه» 
مسوول خرج خانه. 

داشك :۱. کره خر. 

داشکانن : م. اصطلاحی در خیاطی به 
معنای کور کردن. 

داشکان : تسهیم» تقسیم کردن مالی بر 


داشوریاگ : ص مف. شسته از بالا به 
پایین. 

داشوریان : م. آویزان بودن. 

داشوریان : م. شسته شدن با جریان آب. 

داشورین : م. شتن با جریان آب. 

داشورین :م. آویزان شدن. 

داشی : ۱. برادر قزر گه نرادن 

داشیّلان :م. گرفتن خمیرء درست 
کردن خمیر یا گل با دست یا با پاء 
خمیر گیری کردن. 

داغان : ص. داغان» متفرق» پریشان» از 
هم پاشیده: پخش» پر کند ه. 

داغان کردن : م. داغان کردن» متفرق 
ساختن, از هم پاشیدن: پراکندن, 
خراب کر دل. 

داغدار : نک . داغدار. 


دافرتانن : م. انداختن» حرفی را زودتر 
از موقع بر زبان آوردن» هدیه و 
پیشکشی را پیش از موقع لزوم دادن. 

دافرتانن : سقط کردن. 

دافله‌قانن : م. له کردن, له کردن با 


ادت 

داق :۱. دام. 

داقه : امف. پرداخته ادا شده. 

داقرچیان : م. خشك شدن و جمم شدن 
در مقابل گرما مانند پوست در کنار 
آتش, در این مورد بخصوص برای 
آدمهایی که در گرما کار می کنند 
گفته می, شود. 

داقلیشاندن : م. پاره کردن پارچه یا 
مانند آن در جهت طول یا رو به پایین. 

داك : ۱. مادر. 

دا کاسیان : م. آرام گرفتن بمد از 
شیطنت و تلاش. 

داکتن : م. آویزان کردن, 

دا کردن :م. ریختن غذا از دیگ به 
بادیه و بشقاب. 

دا کردن : آمدن باران شدید. 

دا کوتان :م. کوبیدن میخ بر زمین» 
فرو کردن با فشار. 

دا کوتانن : نک . داکوتان. 

دا کوتیاگ : ص. کوبیده مانند میخ 
کوبیده یا شبیه آن. 

دا کوتباگ : ص مذ. آدم کوناه و قوی. 

دا کوژان : نک . داکوژانن. 

داکوژانن :م. بستن و محو کردذ و 


کور کردن به ویژه در خیاطی. 
داکزکی : امم. کوشش» جد جهد. 
دا کوکی : پشتیبانی» حمایت. 
داک کین :م. کوشش کردن» تقلا 

کردن» سعی کردن. 
داکوټرانن : م. اصطلاح خیاطی» کور 

ر 
دا که‌فتگ : | مذ. افتاده. 
دا که فتن : م. افتادن از بلندی» پرت 

شدن» گسترده شدن. 
دا که‌نن : م. کندن رو به پایین. 
دا که‌وتن : نک . داکه‌فتن. 
دا که‌وتوو : نک . داکه‌فنگ. 
داکیّشان : م. دراز کردنه انداختن 

فزش و:مانند. ن گستردن, 
دا گا :۱. ننگ. 
دا گرتن : م.پر کرنا جوال و گونی 

جهت بار گیری. 
دا گرتن : زدن» کتك زدن. 
دا گرتن : م. پایین آوردن چیزی از 

بلندی. 
دا گرتن : م. مشغول کردن به حرف. 
دا گرتن : م. قایم شدن. 
دا گرتنه‌وه : م. محکم کردن دوباره بار 

و مانند اد 
دا گرتنه‌وه : م. دوختن سر دو قطعه بهم. 
دا گرتنه‌وه : م. پر کردن با فشار مانند 

پر کر دن باروت. 
داگرسان :م. روشن کردنه آتش 
گرد 


داگرسان 
YAY‏ 


دا گرسیان 


۳۸۶ 


دا گرسیان : م. روشن شدن» سرخ شدن 
انسان به علت خجالت یا خستگی. 

دا گرسیاگ : صءامف. روشن» آتش 
گرفته و گر گرفته. 

دا گریاگ : سرخ شده از شرمند گی یا 
بیماری یا تیگ 

دا گیران : م. سرخ شدن رو به دلیل 
عصبانیت یا بیماری» گرفتن صدا در 
نتیجه بیماری سر ما خورد گی. 

دا گیر : نک . دابرٍ. 

دا گیران : م. سنگین شدن در آغاز 
بیماری» کیپ شدن گوش و بینی به 
دلیل بیماری, 

دا گیران : م. تسخیر کردن» متصرف 
شدن» گرفتن به عنف. 

دا گیر کردن : نک . دابر کردن. 

2 گیرباگ : ات برو مملون آنبانشته: 

دا گیریاگ : سرخ از شرمند گی و 
پیماری. 

دال : ص, ۱. خوشه انگور کم دانه» 
گشاد, گشاد شده. 

دال :۱. عقاب. 

دال : ص. لاغر. 

دالاش : ۱. لاشخور. 

دالان : ۱. دهلیز» راهرو سرپوشیده. 
دالاندار : ص فا. دالاندار , سرایدار» 
کاروانسرادار. 

داب : ص مف. دالبر. 

دال بوون : م. لاغر شدن» ضعیف و 
بیجان شدن. 


دالده : ص. پشتیبان» حامی. 

دالده‌دان : م. پناه دادن. 

دالده‌هینان : م. پناه بردن» پناهنده 
شدد. 

دالستن : م. لیسیدن. 

دا ك :۱. مادر. 

دالکان : م. چسباندن, وصل کردن. 

دالکاندن : نک . دالکان. 

دالکه دزان : امر. مال خر» کسی که 
اموال دزدی را می خرد. 

دالکیان : م. چسبیدن» وصل شدن. 

دالچکه کردن : نک . دارۆچکه. 

دالرچکه کردن : م. آویزان کردن» 
آویختن. 

دالز که : نک . دارژجکه. 

دالووت : نک ,دار ب‌س, 

داله قاندن : م» (ز).تکیه دادن چیزی‌به 
چیزی. 

داله که‌رخور : ۱. کر کس؛ لاشخور. 

دالهو :۱ رسک ادسقه تلو 
سر خر من . 

دالیت :۱ جوب بست» داربست. 

دام : ۱. دام تله, 

داماگ::امف, وامانده, ساتندهن 
درمائده عاجز مضطر فرومانده. 

دامالان : م. جدا کردن چیزی از چیزی 
مانند پوست درخت از درخت» جدا 
کردن پوست تاول. 

داهالاگ : ص مف پوست کنده. 

دامالیاگ : ص. بی آبرو» بی شرم» 


بی اء 

داماڵیان :م کنده شدن پوست در نتیجه 
سوختگیء کنده شدن پوست. 

دامالین اکن دامالان. 

دامان :م. درماندن واماندن, فرو 
ماندن» عاجز گشتن, مضطر شدن. 

داماو : نک . داماگ. 

ذاهردگ :اند قرو مردهافرو افاده: 
وارفته» تمام شده از نظر توش و توانء 
آتش قرو مرده. 

دامردن : م. آتش به خاکستر نشسته, 
فرو مردن» تمام شدن نیرو» خاموش 
شدن آتش. 


دام ر کانن : م. آرام کردن و از خر کت 


دامووچانن : م. خم کردن چیزی مانند 
شاخه درخت» کور کردن اصطلاحی 
در خیاطی, دولا کردن» خماندن» 
جماندن. 

دامووچیاگ : ص مف. خم» دولا خم 
شده دوتا شده. 

دامووسك :۱. موی دم اسب. 

دامه‌رزان : م» نک . دامه‌رزانن. 

دامه‌رزانن : م برپا کردن «چادر», 
شروع کردن» آغاز نهادن. 

داهه‌رزاو :۱ء امف. مستقر» جاگیر» 
شروع شده» استخدام شده. 


دامه‌رزیان : م. جایگیر شدن, استخدام 


شدنء شروع شدن. 

دامن : ۱. دامن دامان. 

دامه‌نگیر : ص فا. دامنگیر گرقتارة 
دچار. 

دامه‌نه :۱. دامنە. 

دامی : ۱. پایدام» دام تله, 

دامین : نک . دامهن. 

دامن گیر : ص فا. دامنگیر . 

دان : ۱. غله و بذر. 

دان :۱. دندان. 

دان :م دادن پرداختن. 

دانا : ص فا. داناء عاقل» دانشمند» 
فرزانه» عالم. 

دانار : نک . دانه. 

دانار دانار : نک . دانه دانی دان دان. 

دان ثالّه‌و بوونه‌و : گند شدن دندان در 
نتیجه خوردن ترشی. 

داناژن : امر. خلال دندان. 

دانامه : ص, ۱. فلفل نمکیء موی سیاه 
و سفید . 

دانان : م. گذاشتن, نهادن» هشتن. 

داناو :۱. آبیاری غلات هنگام دانه 
کرو 

دانایی : ح مص. دانایی» آگاهی» 
وقوف» علم» معرفت» دانش. 

دان به خودا گرتن : م. دندان روی 
چگر گذاشتن» آراتش خود را حفظ 
کردن» خودداری کردل. 

دان پی‌دانیان : دندان به جیزی 
گذاشتن» اعتراف کردن. 

دان چیرهو کردن :ادا در آوردن» 


دان دان 


۳۸۹ 


شکلك در آوردن, 

دان دان: نک . دانار دانار. 

داند ول :۱. دوغینه» ترخینه. 

دان ړیچهو کردن :م ادا در آوردن» 
نشان دادن دندان‌ها به علامت خشم. 

دانساز : ص فا. دندانساز. 

دان سپی‌بوونه‌وه : کنایه از شرم و حیا 
رفتن. 

دانسقه : ص. نایاب» ممتاز» مخصوص» 
ویژه. 

دانش : امص. دانش» علم» معرفت. 

دانشتن : م. نشستن قرار گرفتن» 
مستقر شدن. 

دانشمهن :ص نر داتشتد»غالمة 
فاضل» داناء فقیه, 

دان کردن م دانه کردن غلات دانه‌ای 
مانند گندم هنگام رسیدن دانه دانه 
کرد 

دانگ : ا, دانگ. 

دانگا :ق. مدت زمانی کوتاه» آنی. 

دانگه :ق. پایین» .پاین دست. 

دانوو :۱ (ز). دانه پخته کوبیده, 
بلغور. 

دانوو : ۱. زلف تابیده. 

دانو و شتاندن : م. دو تا کردنه قد 
کردن» خم کردن. 

دانووشتان : م. دولا کر دن تازدن. 

دانه : ۱. دانه» تخم و هسته میوه» حب» 
حبه, یکعد د از هر چیزی مانند میوه» 


عدده شماره. 


دانه‌ثه ھانەت : م. امانت دادن. 

دانه‌با :م باد دادن باد دادن خر من. 

دانه با رشه‌ق :م. اردنگی زدن» کسی 
را جلوااردنگی گرفن. 

دانه بریشکه : امر. گندم برشته و بو 
داده. 

دانه به‌رله‌قه : نک . دانه بەرشەق. 

دانه تراز : م. طراز کردن گوسفند و بز 
به این ترتیب که در مقابل نگهداری 
در يك فصل طراز گیرنده از شیر 
استفاده می کند. 

دانه دارقه‌واخ قه دار ز دنء دار 
شتات 

دانه دانه : دانه دانی دان دان»ء يك يك. 

دانه دانه کردن : م. دانه دانه کر دن. 

دانه د وکاکه :۱. غلات» حبوبات» 
دانه‌ها . 

دانه دوو : امر (ه). دوغینه» ترخینه, 

دانه‌دوواوه : م. پس دادن عقب زدنه 
وا زدن» باز پس دادن. 

دانه دووخه : نک . دانه نراز. 

دانه دوم : م. جسباندن» دوختن» دو 
چیز را سر هم گره ژدث ماندد گره 
زدن دو سر طناب به همدیگر» تمد ید 
کر دن. 

دانه‌ر : بنیانگذار» موسس. 

دانه‌ر که : ۱. آشی از گندم و نخود و 
پاره‌ای غلات و حبوبات دیگر که برای 
بچه هنگام در آوردن پخته می شرد. 


دانه‌ر که : حالت خارش و التهابی که 


نوزاد هنگام دندان در آوردن پیدا 
بی کنو 

دانه ژټریا : م. منکر شدن, انکار کردن. 

دانه سی‌داره : نک . دانه دارقه‌واخ. 

دانه‌فه : نک . دانه دوواوه. 

دانه کولانه : آشی از گندم و نخود و 
پاره‌ای غلات و حبوبات‌دیگ رکه برای بچه 
هنگام دندان در آوردن پخته می شود. 

دانه نیشان : امذ. مرصع دانه نشان, 

دانه واندن : نک . دانه وانن. 

دانه وانن : م خم کردن» پایین آوردن 
چیزی مانند شاخه درخت» پایین 
کشیدن. 

دانه‌وه : م. بش کردن. 

دانه‌وه : پس دادن, بر گشت دادن. 

دانه وتله : ۱. غلات, حبوبات, دانه‌ها. 

دانه‌وین : م خم شدن» دولا شدن. 

دانه‌هير : امذ. دانه کوبیده. 

دانه هيرك : نک . دانه هیر . 

دانه يهك : م. بستن, هم نهادنه بستن 
چیزهایی مانند کتاب. 

دانه یه کا : م. برهم زدنه بهم ریختن» 
مفشوش کردن. 

دانیان : م نهادن, باختن؛ زمین 
گذاشتن» گذاشتن» به ارث گذاشتن» 
هشتن» جا گذاشتن. 

دانیاگ : ص مف نهاده» گذاشه, هشته, 
باخته. 

دانبشتن : م. نشستن» ساکن شدن» قرار 
گرفتن» مستقر شدن. 


دانیشتوو : امف. نشسته» مستقر شده» جا 
گرفته. 

دانین : (ز). نک . دانان. 

داو :۱. دام تلم تور ماهیگیری. 

داو :. حقه» كلك» نادرستی. 

داو : ۱ رز). دامن. 

داو : ۱. شست. بند انگشت. 

داوا :۱. دعوی, ادعاء نزاع ستیزه 
پر خاش تظلم دادخواهی» خواست؛ 
طلبکاری» مرافعه. 

داواخوار : ص فا. خواستگار 
خواهند ه. 

داوا کار : ص فا. خواستار خواهنده» 
طلیکار . 

داوا کردن :م. دعوی کردن» نزاع 
کردن» جنگیدن. 

داوا که‌ر ص فا. خواستگارء خواهنده 
خواهان. 

داو باز : ص فا. حقه‌باز» كلك باز. 

دا و بسه‌ت : داد و ستد. 

داو خواز : نک . داواخواز. 

داوخوازی : خواستگاری. 

داوتەڵەب : ص مر. دا طلب. 

داودانیان : م. دام گذاشتن, تله نهادن. 

دا و که‌فتن : م. به دام افتادن. 

داودی :۱. گل داودی. 

داوگه : ۱. دامگاه محل گذاشتن دام. 

داول : ۱. مترسك. 

داونانه‌وه : نک . داودانیان. 

داونیان : نک . داودانیان, 


داونیان 


داوودیرونکل 
۲۸۸ 


داودی 


داوودترونکل : ۱ء (ز ).شانه‌به‌سر» 
هد هد . 

داورین : نک . دابر کردن. 

داوهت : امص. دعوت» تشویق» ترغیب. 

داوهت‌سه‌نن : م. دعوت کردن» دعوت 
رف 

داوه‌راندن :۱. ریختن دانه از بوته یا 
میوه از در خت:ریختن‌دانه به هر 
صورت به زمین» در زبان فارسی اگر 
دانه از بوته بریزد یا کسی باعث 
ریختن آن شود فقط واژه «ریختن» 
بکار برده می شود. در حالیکه در 
زبان کردی اگر دانه خود بخود بریزد 
وداوه ریان» واگر کسی باعث 
ریختگی آن شود «داوه راندن» گویند. 

داوه‌رانن : نک . داوه راندن. 

داوه ریس :۱. کرباس. 

داوه‌ریان : نک . داوه راندن. 

داوه زانن : م. پایین کشیدن, پایین 
آوردن پیاده کردن. 


داوه‌زین : پایین آمدن» پیاده شدن» 
فرود آمدن. 

داوه‌شان : نک . داوه‌شانن. 

داوه‌شانن : م.پوساندن» پاره کردن» 
پاره پاره کردن» تیکه پاره کردن» 
فر سوده کر دن. 

داوه‌شاو : ص, اسف. پاره پوره» 
فر سوده» کهنه» تیکه پاره» پاره, 

داوه‌شیاگ : نک . داوه‌شاو. 

داوتن :۱. دامن. 

داوتنه :۱. دامنه کوه. 

داهاتگ :امف ا. عادت شده» عادت 
کرده» ابداع» نو مد شده. 

داهاتن : م. عادت کردن. 

داهاتن : تازه در آمدن» مد شدن. 

داهاتوو : نک . داهانگ. 

داهاوردن : م. ابداع کردن» نو آوردن. 

داهاوردن : تراشیدن» شانه کردن. 

داهور : ص. گشاد و بلند. 

داهوّل : ۱. مترسك» لولو سرخرمن. 

داهیزران : م. سنگین شدن بدن در آغاز 
بیماری. 

داهیزران : وارفتن خمیر در نتیجه ماندن. 

داهیزیان : نک. داهیزران. 

داهیٌشتن :م. سر پا گرفتن بچه. 

داهیشتن : آویزان کردن. 

داهیّلان : نک. داهیشتن. 

داهینان : ع. اره کردن درخت ا: میان. 

داهینان : شانه کردن مو به منظور گرفتن 


داهیّنان : برییدن سر شاخه وبرگ 
درخت. 

دایان : ۱. دایم تایه. 

دایر : ص» افا. دایر» آباد» معمور» برپاء 
بکار. 

دایره : ۱. دایره» دائزه» بخش» قسمت» 
حلقه» < دود ميزان دایسیره 
اک 

دایره زن : ص‌فا. دایرهزن» کسی که دایره 
می زند. 

دایره‌لی‌دان : م. دایره زدن. 

داك : ۱, مادر. 

دایکه دزان : نک. دالکه دزان. 

دایکه مارانه : ۱. نوعی مار مولك. 

دایسك و باوك : والدیسن در و 
ماذل. 


دایمه : ص» افاء ق. دائې» دایم مداوم؛ 


دایم : نک. دایمه. 
داینه : نگ. دایین. 


دایین گیر : ص‌فا. دامن‌گیر» دچار» مبتلاء 
گرفار. 

دایونه : م» (ه). زدن» کوبیدن. 

دایوه :امف (ه). پرداخته, تادیه شده» 
ادا شده. 

دایه :۱. ماد دایب تایه. 

دایه‌وه : م. پرداخت کردن» ادا کردن» 
تأدیه کردن» پرداختن. 

داییّن : ا. دامن دامان. 


دائین : ۱. دامنه. 


داتین :۱. دایه» تایه. 

دبیّت : (ز). باید» بایستی. 

دپل : ا. (ز). انگشت. 

ددان : ۱. دندان, 

ددان ثال بوونه‌وه : کند شدن دندان دپل 
در اثر ترشی. 

ددان تیژ کردنه‌وه : دندان تيز کردن. 

ددانه : ۱. دندانه, کنگره. 

ددق :۰۱ (ه). آبجی» همشیره» خواهر. 

در : ص, افا. درنده. 


در : ص» ا. زبر. 

دراخه : اء (ز). خرمن علف» دسته 
نز رگ علف. 

دراگ :۰۱(ز). شکاف دیوار. 

دراف : ام (ز). دره پر آب و درخت؛ 
چشمه‌سار. 

دراف :۱. درهمء پول. 

دران :۱ء (ز ). دندان. 

دران : نک , درانن. 

درانن : م. دریدن, پاره کردن. 

دراو :۱. چشمه سار» دره پر آب» دره. 

دراو : امف. پاره, دریده. 

دراوسی :۱. همسایه. 

دراوسی وه‌زن : صمر. کسی که در و 
هسایه. آزار باشد. 

دردوول : ص. فضوله زبان باز» 
زرنگ. 

درز :۱. درزء شکاف باريك» ترك. 

درز بردن :م. ترك برداشتن» درز 
بردن» شکاف برداشتن. 


درز کردن 


a 


درز کردن :م. درز کردن» حرف از 
جایی به جایی رفتن. 

درژ : ص. ترشرو» بد اخم. 

درژ : ص. نتابیده» نخ و ابریشم نتاییده. 
درشت : ص,. درشت. زبر» خشن» 
ناهموار. 

درك : ۱. خار تیغ. 

در کاندن : م. بروز دادن» گفتن چیزی 
که نباید گفته می شد . 

د رکاوی : ص نسب. زمین پر از خار» 
پوت بر از خان هر خن خاردار. 
درکه :۱. اشاره. 

د رکه : ۱. ژناء بیماری که انتهای عصبی 
۹ در سطح بدن جوش می زند. 

در که‌زه : امر. گل خار» بوته خار. 

د کین : نک . در کاوی. 

در گا :. در باب کلاهك, دروازه, 


دریچه. 

درگاتاخن :ص مر. .ره مملوه کاملً 
ره پر با تمام ظرفیت» پر تادر. 

در گابوون : م. باز شدن زخم و دمل. 

درگا کردن : نک . در گابوون. 

درگه : گنده کانال» دره. 

درگه :۱. جزیره. 

درمه :اء (ز). انگل «کرم» شکم 
گوسفند» استر نژیلوز گوسفند. 

درن :۱. ناء بوی نا بوی نم و رطوبت. 

دنال :۱ 
گنداب. 


درنج :۱. دیو» شیطان» جن. 


. آبرفت ترعه کانال» 


درنده :افا. درنده» سبع . 


درنگه : اص. صدای افتادن چیز تو 
خالی. 

درننه : نک . درنده. 

درو : ۱. دروغ. 

دروزن : ص فا. دروغگو. 

دروس : نک . دروست. 

دروست : ص. درست» ۽ سالم» 
بی عیب» کامل, امین» راستگو. 

دروستی : ح مص. درستیء راستی؛ 
صحت. 

دروس کردن : م. درست کردن. 

درشم :۱. پرچم نشانه کشور» آرم. 

دروشه : امص. در خشش, تابش» فروغ. 

دروشیان :م در خشیدن» تابیدن» نور 
افشاندن» پر تو افکندن. 

دروف : :. رخسار» صورت» روی» 
جهر ه. 

درو کردن : م. دورغ گفتن, خلاف 
گنن 

دروو : نک . درك. 

درووتن : م. دروغ گفتن» نادرست 
نو 

درووتن :م(ز). دوختن 

درووششك :۱. یش. 

درووششك لیدان : م. زدن» جزاندن, 

دروومان : دو 

دروونه‌وه : م. درویدن, 

درویین 


در‌خت : 


: م, دوختن. 
لے هو شنت: 


دره‌خشان : ص فا. در غشانه» تابان» 
تابنده» در خشنده. 

دره‌نگ : ۱. درنگ» دیر» تأخیر» تأمل» 
ا 

دره‌نگ کردن : م. درنگ کردن» تأمل 
کردن» تانير کردد. 

دړەنه : نک . درنده. 

درهو : امص. درو. 

دره‌وان : ص شغلء ۱. درو گر. 

دره‌وش :۱. درنش. 

دره و کردن : م. درو کردن. 

دره و که‌ر : نک . دره‌وان. 

درهو گهر : نک . دره وان 

دره‌وین : نک . دره و کردن. 

دری : خارء تیغ. 

دریاگ : امة. پاره, دریده. 

دریاگه‌وه : امغ, بسته» در بسته. 

دریان :م پاره شدن, دریده شدن. 

درخ : اعص. مضایقه, افسوس. 

درتژ : ص. دراز» طویل, بلند» مفصل» 
طولانی. 

دریژا :اء ح سصب. درازاء درازی» 
طول» کشید گی. 

درټژ کردن :م. دراز کردن» طول 
دادن» کشیدن, 

دزیر گوله دص ق. درازا به تیت 
کم 

درټژ کێّشان : دراز کشیدن» خوابیدن. 

دریژه : نک . درتژا. 


درتژی : نگ . درتژا. 


دزین 
۳ 
دریسمه :۱. پاشنه بالابی در. 


درتشك :۱ (ز). درفش کفاشی. 

دریغ نگ . دریخ. 

دریغ کردن : م. مضایقه کردن» دریغ 
کردن. 

درتله :۱. آبله مرغان. 

درین : م. دریدن» پاره کردن. 

دریه‌ی : (۵)» نک . درین. 

TEE 

دز :اء قلعه؛ حضار. 

دزدەسەك : ص مر امر. شريك دزد» 
کسی که محل دزدی را شناسایی 
ھی کد 

دزراو : امف. مال دزدی» دزدیده شده. 

د زکه : نک . دزه. 

هزگوشگه :ام دزد گا نحل 
دزدها. 

دزگا : نک . دزکوشکه, 

دزگین : ا. (ز). دستجلو, 

دزنه‌به‌ر : ص مر. بی ارزش» بی قابل» 
نازیبا» بدرد نخور» چیزی که حتی به 
مفت نیارزد. 

دزه : ا. نگاه دزدکی و اشاره, ایهام» 
دز دکی» دزدانه, آهسته. 

دزی : حمصہ. دزدی» سرقت. 

دزیاگ : نک . دزراو. 

دزیقه : نگ, دژه, 

دزی کردن م دزدی کردن دزدیدن, 
سرقت کر دن. 


دزین : دزدیدن» سرقت کردن» دزدی 


کردن. 
دزيەتەنى : مال دزدیده شده» مال قابل 
دزدیدن, 


دز : قلعه» حصار. 


دز ڈصن: دژم» روترش» غمگین» چین 
در بیشانی. 


دز :۱. جرك کنافت. 

دژایه‌تی : حمص. دشمنی» تضاد. 

دژمانی: ا.دشنام, فحش»ناسزا» حرف بد. 

دژمن :۱. دشمنء خصم عدو. 

دژمنایه‌تی : نک . دژمنی. 

دژمنی : ح مص. دشمنی» عداوت» 
خصومت. 

دزمین : نك : دژوین. 

دزنان : ص مر. نان کور» خسیس, لنیم. 

دژوار : ص. دشوار» سخت» مشکل: 
صعب . 

دژوون :ص:(ز). کنیف. الردی 
چ کین 

دژوین :۱. دشنام ناسزاء فحش؛ حرف 
بد. 


دژوټن دان : دشنام دادن» فحش دادن 


ناسزا گفتن» حرف بد گفتن. 

دش ؛ ا:خواهر خوهر: 

دش :ص. دزم روترشی» غمگین» 
چین در پیشانی. 

دشمن : نک . دژمن. 

دشمنی : نک . دژمنی. 

دشوار : نک . دژوار. 

دشنه :۱. دشه, کارد. 

دفن ٤ء‏ (با). بنی» دماغ. 

دقمری : ص, (ز ). آدم بی سر و زبان. 

دقن زوم : ص» (ز). خوش سر و زبان» 
سرو زبان دار زبان شیرین. 

دك :ا (ز). سکو. 

دکین : ص, (ز ). چرك مرده. 

دگان :۱. دندان. 

دل:۱. دل قلب» اندونهن شکمء جرأت. 
دلازار : ص‌فا. دل آزار. 

دلاشو اض فا. ذل آشوب: 

دلاوهر : ص. دلاور» شجاع. دلدا 
در 

دآباز : ص مر . دلباز» باصفا. 

دلباش : ص مر (ز ). پر دل» بر دل و 
جرأنت. 

دل بردن : م. دل بردن. 

دل بردن :م. سیر شدن. 

دل به جی هینان : م. دل بجا آوردن» 
استمالت کردن. 

دل به سته‌گی : ح مص. دلبستگی» 
علاقه , محبت. 


دل بر وا دان : م. روا داشتن. 


اوبغر : دلیر: معشوقه. 

دل به یه کاهاتن : م. دل آشوب شدن» 
حال استفراغ پیدا کر دن, دل به‌هم 
خوردن» دل به هم آمدن. 

دپاکی : ح مص. پاك دلی» دل پاکی. 

دل پر .دل پر شن کین 
اندوهگين» غضبناك. 

دل پټچه : امر. دل پیچه» دل درد» شکم 
درد. 

دل پێّه و بوون : م. چیزی را خواستن» 
عاشق چیزی بودن دوست داشتن» 
عاشق کسی بودن. 

دل پیس :ص مر, بد دل. 

دل تهر : ص مر. خوش ذوق» اهل خنده 
و شوخی» شوخ» مرد زد پرست. 

دل ته‌نگ : ص مر. دلتنگ, اند وهگین» 
غمناك» ملول» افسرده. ‏ 

دل تيك‌هه‌لاتن : نک . دل به یه کاهاتن. 

دل جوویی : ح مسص. دلجویی» 
استمالت» نوازش» تسلی. 

دل چوون : م. دل رفتن, از حال رفتن 
بدلیل گرسنگی» ضعف. 

دل‌چه‌پهل : ص‌مر. دل چ ر کین» رنجیده» 
بد گمان. 

دل چه‌سپ : ص فا. دلچسب, مطلوب» 
شیرین: دل پسنده:دل بر 

دل خاوه و بوون :م. سست شدن» 
ضعف کردن, دل رفتن. 

دلخوا : ص. دلخواه, مطلوب» دلپسند» 


دل پذ یر . 


دل خواز : ص مف آنچه دل آرزو کند» 
دلخواه» مطلوب. 

دل‌خووهر : ص مر. دلخور؛ رنجیده» 
مغموم» رنجیده. 

دل خسوهری : ح مص. دلخوری» 
ونجید گی: ملالت» فمگیتی: 
آزردگی. 

دل خوه‌ش : ص. دلخوش» شادء 
شادمان» مسرور» راضی. 

دل خوه‌ش بوون : م. دل خوش بودن» 
شاد شرف تا زمان: شدته روز 
تردن 

دل خوه‌شی : ح مص. دلخوشی» 
خوشحالی» رضایت. 

دل خه‌راش : ص فا. دلخراش. 

دل داخورپیان : م. دل ریختن؛ دل فرو 
ریختن» تر سیدن. 

دلدار : ص فاء امر. دلدار» اشرق 
شجاع» پردل» دلیر» دلبر. 

دلداری : ح مص. دلداری, تسلیت.» 
دلبری. 

دل‌دا که‌فتن : نک . دل داخور پیان. 

دلرفین :ص فا. دلرباه معشوق» 
محبوب. 

دل روین : م. دل رفتن» ضعف. 

دل رهش : ص مر. سیاه دل» بد دل. 

دل رفقا: ص مر. سخت جل جل سخت» 
سنگدل. 

دل رهنج : ص محر. دل آزرده» آزرده 
خاطر» رنجیده» محزون» ملول. 


دلز ینه 
۳۹ 


دل زینه : ص مر. دل زنده» بانشاط» 
شادمان» هو شیار, دل آ گاه. 

ساز : نگ , دلنه‌رد. 

دل سه‌رد : ص مر. دل سرد ناافید» 
بی‌رغبت» بی میل» افسرده» مأیوس. 

دل سوز : ص فا. دلسوز» مشفق» مهربان 
۾ وان 

دل سوزی : ح مص. دلسوزی» شفقت» 
مهربانی» غمخواری» تسلی. 

دل سوژ : نک . دل سوزء 

دل سووتان : م. دل سوختن بر چیزی» 
اند و هنال شدن» مغموم شدن. 

دل سووتاو نگ دل سووتاگ. 

دل.سووتباگ:: صف دلاسوختته» 
مغموم» اندو هناك. 

دل سووئیان : نگ . دل سووتان. 

دل سه‌خت:: نگ . دل رمق, 

دل شاد هن فر. دلشاهء خوش حال 
شادمان» مسرور بانشاط شاداب. 

دل شکان : م. دل شکستن, ناامید 
کرد رنجاندن» آزرده کردن مأیوس 
ساختن» ناامید کردن. 

دل شکاندن : نک . دل شکان. 

ول ش‌کسه :ص مف. دل شکسته 
رنجیده» آزرده» ناامید, مأیوس. 

دل شکباگ : ص‌مف. دلشکسته, رنجیده؛ 
آزرده, ناامید, مأیوس, 

دل شکیان : دل شکسته شدن, آزرده 
خاطر شدن» دل شکستن» رنجیدن. 

دل فراوان : ص‌مر. دل بزر که پردل. 


دل فرین : نک . دل رقین. 

دل کر موّل : نک . دل جه‌په‌ل. 

دل کریانه‌وه : م. دل باز شدن, از غم 
رستن. 

دل کورکان : م. آرزو کردن» شدیداً 
ارزومند بودن. 

دل کو کیان : نك : دل کو رکان. 

دل که‌نن :م. دل کسدن, شنت 
برداشتن, صر فنظر کردن» ترك کردن. 


دل گران : ص. دلگران» نگنران» 


دلتنگ, غمگین, اندوهناك آزرده 
خاطر . 

دل گیران :م. دلتنگ شدن» ملول 
شدن» غمگین شدن, اندوهگین شدن. 

دل گیری : ح مص دلگیری» دلتنگی» 
غمگینی» رنجید گی. 

دل لی چوون : م. عاشق کسی شدن» 
چیزی را دوست داشتن. 

دل مایین : م» (ز). نك: دل شکان. 

دل فردگ : تکا. دل مه‌رده. 

دل مردوو : نک . دل مه‌رده, 

دل هه‌رده : ص مر, دل مرده, افسرده» 


یز مر ده» مایوس: دلخور. 


دل مهن : نک . دلگیر. 

دل نشین : ص فا. دل نشین» دلپذیر» 
خوش آیند» مطلوب» مر غوب. 

دل نگه‌ران : ص مر. دل نگران» دل 
واپس» نگران. 

دل نه‌وایی : ح مسص. دل نوازی» 
مهربانی» تسلی. 

دل اتيا هن سر: طمن آسیوذه 
خاطر . 

دل نیایی : ح مص. اطمینان» آسود گی 
خاطر . 

دل نیابوون : م. مطمئن شدن» آسوده 
خاطر شدن. 

دل واپه‌س : ص مر. دلواپس» نگرانه 
ناراحت, آشفته, ملول» چشم براه 

دل واز : ص مر. دلباز, باصفا. 

دلزّپ : ۱. قطره. 

دلزنی.:. که بام بام چکه. 

دلزره :1 » (ھ). يك وری» یك وری 
افتادن. 

دلروفان اص.۱. دوست, عزیر» 
مهر بان 

دل هاتن : م. دل آمدن, دل آوردنه 
راضی شدن. 

دل هاتنه‌یه کا : دل بهم خوردنه 
استفراغ کردن. 

دل هاوردن : نک . دل هاتن. 

دله تەین : ا, بش دله دل لرزه» لرزش 
دل. 


دله خوریی :۱. دل لرزه, نگرانی. 

دل خورت : امر. قوت دل» توان دل» 
نیروی قلب. 

دله‌دووا : ص مر. دلواپس.نگرانه 
مضطرب. 

دله‌راوکی : امصر دلدل» تردید» دودل. 

قلهوواکن کرد +ع: فلطل گبردن 
تردید داشتن» دو دل بودن. 

دله رین : نک . دله خوربی. 

دله کزو: سوزش: سر معاده, 

دله گورپی : نگ . دله خورتی. 

دله لهرزی : نک . دله خورین. 

دله و دووا : ص مر. دلواپس» نگران» 
مضطرب. 

دل هشتن : م» (ز ). دل شکستن. 

دل هوره : امص. دلهره» اضطراب 
ترش کرای دنا 

دل هه لشیویان : م. دل بهم خوردن» 
حال استفراغ گرفتن» دل آشوب شدن» 
لت 

دل‌ههل که‌ندن : م. دل کندن دل بر 
کندن» گذشتن از چیزی, صرفنظر 
زد 

دل هینانه‌جی : م. دل بجا آوردن» با 
کسی مهربانی کر دن تسلی دادن۔ 

دلی :۰۱ (ه). اندرون اندرونه» دل و 
روده, 

دلێر : ص. دلیر. شجاع» بی باك دلاور» 
گستاخ. 

دلی راسه : ۱, (ه). میان» وسط میانه. 


دلیّق : ا. گل خار. 

دلی لنگا :۱. ميان پاء آنجه ميان دو پا 
انش 

دلی هالی : ص: (۵). مبان خالی» 
محوف. تو خالی. 

دم :ا (ز). دی زسان» وقت» گاه» 
لحظه. 

دما :ص ۱. آخر» پس» بعد پایان» 
انجام. 

دمائاهای : م (ه). آخر آمدن» پایان 


رسیدن, تمام شدن بانجام رسیدد. 
دماجار : آخر سر در پایان» سرانجام» 
بعد از ... 
دماره کول :۱ عقرب» کزدم. 
دهان کرن : م (ز). اجاره کردنه 

اجاره گرفتن. 
دهایی : ص»(۸). آخر پسین» 


واپسین» پایان انجام فرجام. 

دمایین : ص» (ه). آخرین واپسین. 

دمك : ۱. منقار» تك. 

دمه :اء (ه). دنه 

دھەك : ۱. دبك تبك, طبل» ضرب. 

د مه‌لدا بونه ت19 (ه). دنبك زدن» تبك 
نواختن. 

دمه‌لادریاگ : ص مر. بی‌حیا» شکمو» 


می زند» طبال. 


دمەل افلم ارج 

دمهلان :۱. دنبلان. 

دندان :۱ء (ز). دندان. 

دندك : ام (ز). هسته میوه‌جات» مغز 
هته 

دندك :۱ (ز). دانه, آج» آز. 

دنگ :۱. دنگ هاون دستی. 

دنیا : ۱. دنیاء جهان» عالم» بسبار زیاده 
کیهان» گیتی» کره ز مین. 

دنیا دیده : ص مر. دنیا دیده, جهان 
دید ۵. 

دنیا دیگ : نک . دنیا دیده. 

دنیاری : دیا داری. 

دنیایی : بره و بزغاله. 

دو :۱ دوغ. 

دوان :م. سربسر گذاشتن, وادار 
کرد به حرف زدن. 

دوانه :۱. کیسه دوغ» مشك دوغ. 

دوئاته‌شه : ص مر. دو آنشه: 

دوباره : ق مر. دوباره ایضا» دیگر 
بار» مکرر. 

دوباره کاری : دوباره کاری. 

دوباره ویژی : دوباره گویی» تکرار 
کلام. 

دوبر :ص ا. مرمر خام. 

دوّبر : ص فا. نان بر» لینم» شوم. 

ا (ز ). مواد زائد عسل. 

دوبه لگه : ص مر, دوبر گه» دو برگ 


دوبه : 


دانه‌ها هنگام آغاز رشد. 


دوبەھەمدان : م. دو بهم زدن» میانه دو 


کس را گر آب گر دن. 

دوپ : صء 1. پست. پایین» زمین پست» 
دره. 

دو پا : امر. دویا. 

دوپایله : امر. کانگورو. 

دویه‌له : نک . دوبه‌لگه, 

دویشته : دو پشته. 

دویی : نک . دویا. 

دوت :۱ء (ز). گردن بند. 

دوت : ۱. دختر. 

دوتن : م» (ز). دوشیدن. 

دوته رکه : دو پشته» دو تر که. 

دوجین : ف. دوحین. 

دوچار : ۱. دچار» مبتلی» گرفتار» 
در گیر» مواجه. 

دوچار بوون : م. دچار شدن» مبتلی 


شدن» گرفتار آمدن» مواجه شدن. 


دوچن : ص. نوج» چسبناك لزج. 


دوچهرخه : امر. دوچرخه. 


دوحاچه : ۱. دوشاخه. 
دوخ : ق. کیفیت و چگونگی. 

دوخ :ق. زمان» شدت» حدت. 

دوخاو :۱. دوغاب» اب اهك» شیر 
آهك. 

دوخشار : نک : دژوار. 


دوخوا : ۱. آش دوغ. 

دوخه :۱. طرازء دادن بز و گوسفند به 
چو پان جهت استفاده از شیر در مقابل 
نگاهداری و مواظبت. 

دوخین :۱ (ز). بند شلوار» کش تنبان. 

دودوانك : امصف. مشك کوحك. 

دو دانه : نک . دوانه. 

دودل : ص. دو دل» متردد مردده 
بی تصمیم بی‌ثبات. 

دو دل بوون : م. دو دل شدن» تردید 


داشتن» مردد بودن» تردید یافتن. 
دو دلی : ح مص. دودلی» تردید, 
دودول :۰۱ (ز). فلوت» نیء نی لبك. 
دودوول :۱. دو کوهان. 


دور :۱. دهل. 
دور :. در مروارید» گوهر» منشور. 


دوراخ :۱. شبت» شبد. 


دوراج :۱ درلج. 

دوراجی :۱. قومی از اکراد. 

دوران :م(ز). باختن, از دست 
دادل. 

دوراندن : نک . دوران. 


دورد : ۱. درد رسوب» ته نشست. 


دورد 
۹۸ 


دوراخ 


دوردی :۱. فیجی. مقراض. 

دورژنگ :۱. دوده, گرد و غباری که 
از تار عنکبوت سقف‌های دود زده 
آویزان می شود کارتنك دود زده. 

دورمه : ص. قلمبه» قلبه. 

دورنای 1۹ (ه). باختن, از دست 
دادن 

دورنج :نک دورژنگ. 

دورو :. دروغ» کذب ناراست» 
حرف نادرست. 

دوروس : ص. درست» صحیح» سالم» 
بی‌عیب» راست» کامل» درستکار 
امین . 

دوروست : نک. دوروس. 

دوروست بوون : ص. درست بودن» 
درست شدن» صحیح از کار در آمدن 
تمام شدن کامل بودن. 

دوروسکار : ص فا. درستکار, امین» 
صحیح العمل. 

ذوروس کنریا که :من مف درس 


شده» دست ساخت» ساخته شده. 

دوروسی : حمص. درستی, راستی» 
کمال» صحت. 

دوروشت : ص. درشت» بزرگ» زبر» 

دوروشکه :اء درشکه, 

دو روو : ص. دورو دغل» ریاکار» 
دوز بان. 

دورومان : دوخت» دوختن. 

دوره گه :ص, ا. دورگ, دو رگے» 
جانداری که از دو نژاد مختلف باشد. 

دوره‌نگ :صن مره امر. دورنگ» 
دورو. 

دوریال : دو ریال, دو قران و دهشاهی. 

دوری يان : دوراهی. 

دوریش :۱ (با). ساق یا. 

دوز :۱. آماج» هدف» نشانه. 

دوز کردن : م (با). دعوا كردن ادعا 
کردن» خواستن. 

دوزووان : ص مر. دو زبان» منافق» 
دورو. 

دوزه خ :۱. دوزخ, جهنم. 

دوزه‌ق : نک . دوزهخ. 

دوزهله :نی لبك» نیء فلوت. 

دوزین : نک . دوزینه‌وه. 

دوّزینه‌وه : م. پیدا کردن یافتن. 

دوزیاگ : ص مذ. یدا شد یاقه شده. 

دوژ : ص, برعکس, ضد» علیه, 

دوز : ح مص. دوری؛ مسافت» فاصله. 

دوزمان :۱. دشنام. 


دوژمن : نک . دوژمه‌ن. 

دوژمنایه‌تی : نك : دوژمه‌نی. 

دوژهنی : نک . دوژمه‌نی. 

دوژهه‌ن : ص. ۱. دشمن» عدو» خصم 

دوزمه‌ني : ح مص. دشمنی» عداوت» 
مومت مخالف: 

دوژنه : ص مر. مرد دوزنه. 

دوژوار : ص. دشواز» سخت» گران. 

دوژه :اء (ز). دوزخ» جهنم. 

دوژنگ : ا. چین پیشانی» اخم. 

دوژین :۱. دشنام» ناسزا» فحش» فوش. 

دوژوین دان :م. دشنام دادن» فحش 
دادن ناسزا گنه 

دوژوین فروش : ص فا. بد زبان» کسی 
که دشنام زیاد می دهد . 


دوس : ص. دوست, یار رفیق» عاشقء 
معشوق» همدم» مصاحب. 

دوساق : ۱. زندان» بند» حبس. 

دوسایه‌تی : ح مص. دوستی» آشنایی» 
رفاقت» هم صحبتی. 

د و سبه‌شه‌فی: قعرء(ز ).پس‌فرداشب. 

دوست : نک . دوس. 

دوسم : ص: ۱. دوسم. 

دوسوشه‌و : ق. پس فردا شب. 

دوسی 3 مص. دوستی, رفاقت» 
صمیمیت» آشنایی» هم صحبتی. 

دوش :۱ (ه). گوشت ران و نزديك 


دشا : ص. دوشاء شیرده. 


دوشاب :۱. شیره» دوشاب. 
دوشاخه : نک . دوحاحه. 
دوشاف و نک 
دوشانی : نک . 


ذوشاب. 
دشا 


دوشاو : 


شیره» دوشاب. 
دوشاوه‌مژه :۱. انگشت اشاره. 


دوشت : نک . دوروشٹ. 


دۆكەشك 
۳۹۹ 


1 


( 


4 5 ۳۹ ۷ 3 
دوشته : ص. درشته» زبره» قسمت دوشاوه‌مژه 


درشت از هر جیز. 

دوشك :۱ (با). سکو. 

دوشك : نک , دو یل 

دوشمهن : نک . دوژمەن. 

دوشمه‌نی : نک . دوژمەن. 

دوشه که : ۱. تشك دشك. 

دوشهمه : ق»|. دوشنبه. 

دوّشین : م. دوشیدن» سوه استفاده 
کردد, 

دوعا : امص. دعاء نیایش, مدح» ثناء 
تحیت» درود» نفرین. 

دوغاو : نک . دۆخاو. 

دوغورمه :۱. غذایی از خیار و ماست 
ونا 

دوفلیقانه : نک : دوحاجه. 

دوقلوو : ص, ۱. دوغلوء دوقلوء توام» 
دوتابی» توامان. 

دوقەد : ص. دولاء دوتا دوقد. 

دوکتور :۱. دکتر» حکیم» طبیب» 
پزشك. 

دۆكەشك :۱. دوفی که از سابیدن 
کشك در آب بدست می آید. 


د و گمه 


۳۰۰ 


دو مدوولد 


دو گمه :۱. گنه دکمه. 

دول :۱. دره. 

دولا : ص مر. دولا» دوتا» مضاعف؛ 
خمید ه» منحنی» دو برابر. 

دولاب : ۱. دولاب طاق عمیق» دولابه. 
دولا بوون :م. دولا شدن» خم شدن» 
دونا شدف. 

دولایی :۱ . لولا. 

دۆلاچە : ۱. دولابچە. 

دولاخ :ا . چاقچور. 

دولا کردن : م. دولا کردن» قد کردن» 
تا گزدن: 

دولانه : ص. دولاء دو قد تاء دوتا. 
دولچه : . دلو» دول» سطل. 
دۆلمة:|. دلمه. 

دولو : دولو. 

دولوره : نک . دولا. 

دولونه : نک . دولا. 

دوله : ا. لانجین» ظرف سفالی بزرگ. 
دوله د رێژ :۱. بللد ترین انگشت دست. 
دوله دول : لرزش جنسی مانند ژله» 
حرکت مایعی مانند خون یا جرل در 
زیر پوست. 

دوله‌مه : ص. نیم بند» حالت چیزی 
مانند ژله. 

دولی :۱ء (ه). دنگ» هاون سنگی. 

دولیان : ا, (ه). آبشخور. 

دوبان :تی حاب جوب الناودان 
مسانستدای کے ای :اساب از آن 


می کا رو 


دولیان :۱. کندو» سیلوی محل 
نگهداری دانه و غلات. 

دوها : نک . دما. 

دومان : ۱. گرد خاك» غبار. 

دومانه : ا. لی لی» روی يك پاراه 
(رفتن ). 

دومبلك : ا, نک . دمەك. 

دومبلك لێّدان : نک . دم‌لالیدان. 

دومبلك لی‌دهر : نک . دمه ککوت. 

دومدووك :۱. نك نوك منقار. 

دومره‌کی اض آماده» براق» آماده 
حمله . 

دومهل : ۱. دمل» آبسه. 

دون :۱. بیه. جربی بدن حیوانات. 

دون : ۱. زان جهار زانو (نشستن). 

دون :۱. پیه‌سوز» چراغ قدیمی پیه 
سوز. 

دوندووك : نک . دومدووك. 

دونسوز : امر. پیه سوز» چراغ قدیمی 
پیه سوز. 

دونگ : ا. دنبه, 

دونگله فسه : ۱. نوعی خروس که پر 
بلندی بر دم دارد. 

دونیا :۱. دنیا» جهان» عالم» فلك. 

دوو : عدد» دو. 

دوو :۱. دود. 

دوو :۱. ردیا» به‌ی. 

دوو :1. دم 

د و وا: ق»ا.پس,بعد,پشت سر‌عقب. 


دووا بران :۱. ریشه کن کردن. 


دوو 


دووابراو : ريشه کن شد ه. 

دووا بریاگ : نک . دووا براو. 

دووابه دووا : یکی پس از دیگری» 
متوالی؛ یکی یکی. 

دوواجار : بعد از... دفعه دیگر...» پس 
ایس ار 

دوواخستن : م. عقب انداختن» تأخیر 
انداختن» پشت سر انداختن . 

دووا دووا چ‌وون : م. عقب عقب 
رفتن» پشت پشت رفتن. 

دوواردگ :۱ء (ه). قیچی» مقراض. 

دوواردی : نک . دوواردگ. 

دوواروژ :۱. آینده» فردا. 

دوواره : نک . دوباره. 

دووازده : عدد. دوازده. 

دووا که‌وتن : م. عقب ماندن. 

دوواکه‌وته : عقب افتاده. 

دووا گین : ص. پسین» آخرین. 

دووامان : م. عقب ماندن» پس ماندن. 

دووان : نک . دوان. 

دووان : عدد. دوتاء دوعدد. 

دوواندن : نک . دوان. 


دووانده‌ر : ص. خطیب, سخنران. 


دووپه‌لان 
N‏ 
دووانگزه : عدد. دوازده. 
دووانگه :۱. محل سخنرانی» سالن 
سخترانی. 
دووانه : ص مر. دو رکه دوتاییء 
دوقلو. 
دوواوه چوون : م. عقب رفتن» پس 
رفتن» کم کردن» کم شدن» واپس 
رفتن. 
دوواوه خستن : عقب انداختن» بتاخیر 
انداختن» پس انداختن. 
دوواوه روین : نک . دوواوه جوون. 
دوواوه که فتن : م. عقب انداختن. 
دووای :م»(ه). پر گویی کلردنه 
برجا کردن زیاد حرف زدن. 
دووایی : ص. آخر» تمام» انجام. 
دووایی هاتن :م. آخر آمندن» 
سر آمدن» بپایان رسیدن» به انجام 
رسیدن. 
دووایی هاوردن : م. به آخر رساندن. 
تمام کردن» از ريشه در آوردن» پایان 
دادن اتمام بخشیدن, به انجام رساندن. 
دووایی هیّنان : نک . دووابی هاوردن. 
دووباره : نک . دوباره. 
دووبریاگ : ص. دم بریده, کنایه از 
شیطنت و زبر و زرنگ بودن کسی. 
دوویاته : نک . دوباره. 
دویایلکه :۱. کانگورو. 
دوویشت :۱. عقرب» کزدم. 
دوويشك : 
دوویه‌لان : نک . دوحاحه. 


نک . دوویشت. 


دووبه‌له‌بوون 
۳۰۲ 


دووربین 


دووپه‌له بوون : م. دو بر گه شدن گیاه 
هنگام سبز شدن. 

دووتا:ص»(ز). جدی» ساعی» 
کوشا» تواناء قادر» نیرومند» کاردان. 

دووچکه :۱. دم» دنبالچه. 

دووخ : | دوك. 

دووخان : اخ» واخ» افسوس. 

دووخت : دوخت. 

دووخه : نک . دوخه. 

دووخین :۱ . بند شلوا بند تبان. 

دوودل : ۱. فلوت» نی نی‌لبك. 

دوودمان :۱. دودمان» طایفه خاندان» 
سلسله» قبیله, 

دووده :۱. دوده. 

دوودی : ص نسه. دودی. 

دوور : ص. دور سید پسرت» 
غر محتمل. 

دوورادوور :۱. دون دورادور. 

دووراند : امص. باخت. 

دووراندن : م (ز). باختن, از دست 
دادن 

دووراندن : م. باختن. 

دووراندوو :۱. باخته. 


دووراندوور : نک . دوورادوور. 


دوورانن : م. دوختن. 

دووراننه‌وه : م. دوختن پارچه یا لباس 
شکافته. 

دووربا : دورباد مباد جنین شود خدا 
نکند» نکند جنین شود. 

دووربی : نک . دووربا. 

دووربین : امر. دوربین. 

دوورچر : صدایی از دورء بانگی از 
دور, ناله‌ای از دور. 

دوور خسته‌وه : م. کاری را به زمان 
دورتری گذاشتن» عقب اند اختن. 

دووردهس : ص‌مر. دوردست» دور ه 
دورافتاده. 

دوورل :۱. لواشه» وسیله‌ای برای رام 


کردن اسب و استر. 


دوورکوژ و نزيك پووکاول : گندم 
نمای جوفروش, زنی که از دور زیبا 
باشد و از نزديك زشت. 

دوور که فتنه‌وه : م. دورافتادن. به‌دور 
ماندن» بی اطلاع و آگاهی شدنه 
محروم ماندن» اطلاعات خود ا از 
دست دادد. 

دوو رکه وتنه‌وه : نک . دور که فتنه‌وه. 

دوورکیشان : م» (ز ). طول کشیدن. 


دوورنای i:‏ (ه). باختن, از دست 


دادن 

دوورنما : ۱. دورنما منظره. 

دوورنوار : نک . دوربین. 

دوورنیازی : ۱. کنایه» گوشه اشاره, 

دووروانه : نک . دووربا. 

دووری : ح مص. دوری؛ جدایی» 
غیبت» مهجوری. 

دووری کردن : م. دوری کردن. 

دووریاگ :ص مف. دوخته. 

دوورین :م. وجین کردن» علف هرز 
زمین. 

دووز :۱. پارجه پشمی است که در 
محل به پهنای يك وجب بافته می شود 
و با آن لباس کردی «چوخه ورانك» 
دزست گند . 

دووز :۱. دوز «بازی» 

دووزهله :۱. نی» نی لبك» فلوت. 

دووزی : ۰(ز). قاش, قاج» قسمتی از 
هند وانه یا خر بزه. 

دووژ :۱ء (ز). دوزخ جهنم. 

دووژه‌نگ : نک . دوژه‌نگ. 

دووسم :ص ا. دو سم ااقحه گاؤ و 
گوسفند. 

دووش :۱. دوش, شیر آب. 

دووشاخه : نک . دوحاحه. 

دووشك : نک . دو دل. 

دووشه‌عه : نک . دوشه‌مه, 

دووغه : نک . دوخه. 

دووفاق : نک . دوحاجه. 

دووق :۱ء (ز). دم دنبالچه. 


دوولوره 


دووفسنگ :۱ (ز). نوعی ملخ که 
دارای دم سخت می باشد. 
دووك : اء (ه). دوك نخ‌ریسی. 
دوو کان :۱. دکان, مغازه» محل کسب. 
دووکاندار : ص فان دکاندارن دوزوش 
مغازه‌دار . 
دوو کایچ : ۰۱ (۵). دول نخ‌ریسی. 
دوو کله : ۱. کلاف ریسمان خام. 
دووکولیه : ا, (ه). دووکله, 
دوو كەك : ا,(ه). دستگاه دست سازی 
که «چیکه‌نه» هم خوانده می شود و 
پنبه را از پبه‌دانه جدا می کند. 
دوو کهل :۱. دود. 
دو و که‌وتن : م. پی گیری کردن» تعقیب 
کردن» دنبال کار یا کسی رفتن. 
دووگ:: ا. ذنه. 
دوو گاسته : ص‌مر. زمینی که دوباره 
شخم خورده باشد. 
دوو گرد : ۱. جاجیم پنبه‌ای. 
دوو گمه :۱. دگمه, دکمه. 
دوو گوه : ا: (ز). چوب دوشاخه‌ای که 
با آن خار جمع می کنند. 
دوو گه‌ریان : م. پی‌جویی کردنه 
تعقیب کردن» دنبال گشتن. 
دوولا : نک . دولا. 
دوولا زەن : نک . دوروو. 
دوولانه : نک . دولانه. 
دوولایی :۱. لولا. 
دوولو : نک . دولوره. 
دوولره : نک . دولوره. 


دوولونه : نک . دو لوّنه. 

دووله‌بان : نک . دوحاچه. 

دوولاق : امر. مچ‌پیچ» چیزی که به 
ساق و مچ پا بسته می شود چاخچور. 

دوومایی :ق»۱. آخر» عاقبت؛ 
سرانجام» پایان, 

دوومایی‌ها : ص مف. پس مانده» آنچه 
از غذا مانده است» مانده» ارث» 
مرده‌ریگ. 

دووماييك : نک . دووا. 

دووماییکا :امف (ز). باقی» 
باقیمانده» مانده» باز مانده» بجا مانده. 

دووماييك‌ها : نک . دووماییکا. 

دوومابيك‌ماند : نک . دووماییکا. 

دووماييك‌هاتن : م (ز). آخر آمدنه 
تمام شدن» بپایان رسیدن, بانجام 
رسیدن. 

دوومايبك‌هافه‌یتن : م (ز). 
نک . دوواخستن. 

دووهویی : ح مص. دورویی» دغلی» 
دوزبانی. 

دووهیشه : ص‌مر. زمینی که دوبار 
شخم خورده است» زمینی که در يك 
سال دوبار کشت شده باشد. 

دوویا : (ز). بایستیء می بایستی. 

دوويك دوويك : پیابی متوالی» پشت 
سرهم» دنبال هم. 

دوهه‌واسی : دو عباسی» جهار شاهی. 

دوی : عدد (ه). دو. 


دویت :۱. دختر. 


دوتر : صء (با). دور بعید» پرت؛ 
غیر محتمل. 

دوترد : امر. قیچیء مقراض. 

دوتردگ : نک . دوټرد 

دونردی :م. نشان کردن» علاست 
گذاشتن» دیاری کر دد. 

دویساندن : م (ز). پر کردن با فشار» 
انباشتن» تپاندن. 

دوتشه‌و : قمر. دیشب. 

دوټکه . قمر. دیروز» دی. 

دوین : گفتن. حرف زدن» اظهار 
کردن» زیاد حرف زدد. 

دوتل ج ار قطعه سنگوء 

دوتل بهن : ص. سنگ فرش. 

دوینه :۱. دوغینه. 

دوتنی‌شه‌و : ق‌مر, دیشب. 

ده : عدد. ده. 

ده : علامت تأکید مانند : «ده,برو» 
یعنی دبرو. 

ده : علامت ماضی استمراری مانند: 
«دهم خویند » یعنی می خواندم. 

ده : علامت مستقبل مانند «ده جم». 

ده‌با : علامت تأکید و تأیید باهتی. 

دویابه : ۱. تانك. 

دوبابه : جانور» شبح. 

دهبا خ : نک . ده‌باحچی. 

دوباخانه : امر. دواخانه داروخانه. 

ده‌باغخانه : محل دباغی پوست. 

ده‌باخچی : ص شغل. دباغچی» کسی که 
پوست دباغی کند. 


دە‌باخدان :م. دباغی کردن» خوش 
کر دن پوست. 

ده‌باخ کردن : . نک . دهباخ دان, 

ده‌بان : ص. آبداده» آب دیده پولاد 
آنا 

ده‌بانچه : ۱. طپانچه. 

ده‌بده‌به : صء ۱. دبدبه, کبکبه» جلال» 
شکوه آواء آوازه. 

دهبر :۰۱ (ز). زیست» گذران. 

دهبلاخ :۱ بجه شتر یکساله, 

ده‌بوور :۱. باد مغرب. 

ده‌بووش : ص» (ز). نوج» لیز» لزج. 

دهوبه : ۱, دبه» جر» دغل در معامله و 
بازی. 

دهبه :۱. دبه, ظرف استوانه‌ای پلاستیکی 
دسته‌دار , فلاسك. 

دهبه کردن : م. جر زدن» دبه کردن» 
دغل کردن در معامله و بازی. 

دمبه‌نگ : ض.دبنگه گیج و گنگ 
احمق» خودخواه و فضول. 

ده‌بیش : (با)» نک . ده‌بووش. 

دەپ : ۱ (ز ). تخته الوار. 

دهتیر : ا. ده تیر» اسلحه کمری. 

ده‌جال : ۱. دجال. 

دەحبه : ا. حانون درنده, 

ده‌حشك : اء (ز). اسب و الاغ یسك 
ساله. 

دەحل :۱ (ز). باغ» بوستان» 
درختستان» گلزار» بیشه. 

دەخاڵەت : امص. دخالت» مداخل 


دەربات 


شر کته 

دەخس : ص» (ز). خسیس» لنیم. 

د‌خسین :اء (ز). حسادت» کینه. 

دهخل :۱. گندم غله, 

د‌خل سرا دخل» در آمدء محل گذاشتن 
درآمد روزانه. 

ده‌خل و دان : غله, دانه» غلات, غلات 
و حبوباتی که از خرمن بدست آید یا 
بعنوان ذ خیره جمع آوری گردد. 

دهخمه : ۱. دخمه, کنده غار. 

دور : ۱. بیرون» خارج. 

دور : ۱. سگ ماد دل. 

دەر : ص. در نده. 

دهرنامه‌د : ۱. در آمد دخل» مداخل 
عایدی» شروع» آغاز. 

دهرثانین : م. در آوردن. 

دمرابدان : م» (ز). کوتاه کردن لباس. 

دهرابه : ۱. در پهن جوبی یا فلزی دکان 
یا مغازه» در کر کره‌ای. 

ده‌رازينك : ء (با). آستانه, در گاهی, 


ورودیه. 


دەبانچە 


ده‌راشو : ص. زن بی حیاء لقب 
تحفیر آمیزی برای زنان. 

دورامه‌د : نک . ده‌رنامه‌د. 

ده‌رانین م در آوردن» بیرون کشیدن, 
بیرون آوردن» خارج کردن. 

ده‌راو :۱. درم دره پر آب و چشمه‌سار. 

ده‌راوسا : ۱. همسایه» در و همسایه. 

دوربات : ص» (ز ). هم زور» هم وزن 


کشت : 


دهربار 


دمربار :۱. دربار. 

دهرباره : ح اض. درباره درباب در 
خصوص, راجع به .. 

دهربان :۱. دربان» حاجب, قاپوچیء 
نگهبان. 

ده‌ربایس : امص. دربایست. 

دور بردن :م. دربردن» فرار دادن 
قاییدن, 

دهربرین : م. آشکار ساختن گفته نهان 
به ناآ گاه» کشف موضوع» کشف نهان 
و‌ شو به ناخودآگاه. 

ده‌ريك :۰۱ (ز). جای باروت» چوب 
میان خالی که در آن باروت ریزند. 

دەر بسوواردن :م. گرفتن و دور 
انداختن» دور کردن» کنار گذاشتن. 

دهربوونه :ص ۱. کوچه بن بست تنگ. 

دوربه دەر : ص‌مر . دربدر سر گر دان, 
آ . بی خانمان» خانه بدوش. 

دەربەس : نک , دەر بەست. 

دەربەست : ص مف. دربست, تمام 
کمال. 

دهربه‌شه : امر . ماهی‌تابه. 

دەربەن : ۱. دربند» راه باريك, دره. 

دهربیچه : |, دریجه در بیچه. 

دهربین :۱. نخی که با آن در مشك را 
بندند. 

دهرپاچه : امر. درپاچه شلوار. 

دەر پوقین : م. بیرون افتادن» بیروذ 
زدن» از محل خود در آمدن مانند چشم 


که از کاسه در آید بير ون جهیدن. 


دهربه راندن : م. بیرون کردن» بیرون 
انداختن» چیزی را از محل تنگ 
خارج ساختن. 

دەرپەرانن : نک . ده‌رپه راندن. 

ده‌ربه‌رین : م, بيرون افتادن» بيرون 
زدن» از محل خود درآمدن» مانند 
چشم که از کاسه درآید بیرون 
حهیدن, 

دهربی :۱. شلوار. 

ده‌رته‌قین :۱. کوبه در آهنی که به در 
است و آیند گان با کوبیدن آن به در 
ساکنین خانه را باخبر سازندء خواجه 
بیدار. 

دە‌رچاو :۱ء (ز). دستمال. 

دەر چرانن : نک . دەر گردن. 

ده‌رچك :۱ء ق» (ز). زیر در» زیر 
درگاشی: 

دەر چوون : م. در رفتن» فرار کردن» 
دویدن» گریختن» دررفتن و جابجا 
شدن استخوان» جابجا شدن. 

ده‌رحه‌سین : م» (با). لیز خوردن» َر 
ورد لیزیدن» سریدن. 

ده‌رخستن : م. بیرون انداختن» آشکار 
کرد کشف کردن. 

دهر خواز :۱. درخواست» خواهش» 
تقاضا. 

ده‌رخواز کردن : م. درخواست کردن» 
تقاضا کردن» خواستن. 

دەر خوهر : ص فا. در خورء مناسبء 


شایسته» سزاوارء موافق لایق. 


دهرخوّنه :۱. در دیزی سفالی. 

دهرخوینك :۱. در دیزی چوبی. 

دهرد : ۱. دردء رنج» زار ع رت 

ده‌ردان : م. بیرون ریختن» خارج 
کردن» بیرون انداختن» از زیر به بالا 
بیرون ریختن مانند بیروذ ریختن 
محتویات چاه از درون آن. 

دورداوی : ص. دردمند» بیمار» 
مریض» درددار؛ علیل؛ درد آلود. 

دورد مه‌رده : نک , ده‌رداوی. 

دەردەمەن : ص‌مر. دردمند»درددار» 
دردنا» دردکش, دردآلود» بیمار؛ 
مریض» علیل. 

ده‌ردناك : ص. دردناك دردآلود. 

ده‌ردوو :۱. دهان بند» قطعه طناب یا 
نخی که با آن در مشك و خيك یا جوال 
را بند ند. 

دورده باریکه : امر. بیماری سل. 

دورده دار : ص,.درددان علیل» بیمار» 
مریض» ناخوش, دردمند. 

ده‌ردی‌سهر : امر. دردسرء ناملایم» 
اشکال» سردرد. 

ده‌ردی کاری : ص‌مر , درد بی در مال, 

دەرز ؛ ا, نک . ده‌رس. 

ده‌رزه : ۱. کوله‌بار» پشته. 

ده‌رزه‌لو :۱ (ه). پشته علف» 
ب رآمد گی علف» خرمن علف. 

دەرزەن : ق. دوجین. 

ده‌رزی :۱. سوزد. 

دهرزی ثاژن : ح مص. سوزن کاری» 


سوزن زياد به چیزی فرو بردن, 

ده‌رزیاپشت : ستون فقرات. 

دەرس :۱. درس. 

دەرس خوه‌ندن :م. درس خواندن» 
درس آموختن. 

دەرسۆك : اء (با). دستمال. 

دهرسه‌وهن : ص فاء ۱. محصل» شاگرد 
مدرسه» کسی که درس می خواند. 

دەرس وی : ص فا. استاد» معلم» دبیر » 
کسی که درس می دهد . 

ده‌رشو :۱ء (ز). قاب دستمال» دستمال 
ظرف شوبی. 

دەرفەت : ۱. فرصت, امکان» زمان لازم. 

دمرفه : اء (ز). بیرون» خارج. 

دورفه‌دان : م. بیرون ریختن. 

دهرقیل :1ء (ز). دو شاخه چوبی 
باربند اسب و استر. 

دەرك : درك اداراك فهم» استباط. 

دەرك :۱ در ردو اء در گاهی. 

دەر کردن : م. بیرون کردن» خارج 
کردن» در بردن» بیرون انداختن. 

ده رکریاگ : امذ. رانده» بیرون شده. 

ده رکریاو : نک . دە رکریاگ. 

ده رکوانگ : امر. در گلی «سفالی» 
تنور و منقل. 

ده رکوت : امر. کوبه در. 

ده رکه دنه در گام در گاهی. 

دەركەتن “i:‏ (ز), آشکار شدن» برملا 
شدن, روشن شدن» پیدا گشتن» طلوع 
کردن» ظاهر شدن. 


دە ركەتن 
۳۰۷ 


ده ر که‌رفتن 


۳۰۸ 


ده ر که‌فتن : نک . دە ر که‌تن. 

دەر که‌وان : ص‌شنل ۱. دربان. 

ده ر که‌وتن : نک . دهر که‌تن. 

دهرکیّشان : م. در کشیدن» بیرون 
آورفته یرون کفیدن: 

ده رگا امر. دریچه» در» دزیچه‌ای از 
حياط به بیرون. 

دهر گابین : نک . ده‌ردوو. 

ده ر گاخن : ص‌مر, پر» مملوء لبریزء 

ده‌رزیایشت : ستون فقرات. 

ده رگا کردن : م. باز شدن دمل و آبسه. 

دەر گفانگ : نک . ده ر کوانگ. 

دور گه‌وان : نک . ده‌ر که‌وال, 

در گیر بوون : م. در گیر شدن مبتلا 
شدن» دچار شدن» گرفتار بودن. 

دهرگیل : اء (ز). در حصار نی. 

دهرمال :۱. جلو در» حکومتی» پاله: 

دهرماله.: ص (ز). پردازء بتصتهةء 
جهت» حاق شدن» جاق» فر به. 

دهرماله : ص. کسی که در خانه دیگری 
می نشیند اما اجاره نمی پردازد و 
بجای اجاره برای خانه خدا کار 
و اد 

دهرمان: ۱. دارو در مان» باروت. 

ده‌رمان خوهر کردن : م. دواخور 
کردنه» مسموم کردن» سم دادن. 

دهرمانك : اء (با). فلفل سیاه. 

ده‌رمانکاری 2۲ مص. مداواء معالحه» 
دوا دادن بیمار. 


ده‌رمان کردن : م. مداوا کردن» تیمار 


کردن, معالجه کردن, در مان کردن. 

دهرمه‌جیله : ۱. در کوجکی که با تر که 
بيد درست شود. 

دهر مه‌نجیله : نک . دەر مە يل 

دورمه‌نه : امف. درمانده, عاجز» 
فرومانده نانوان. 

ده‌رنخون : در سفالی نگ 

ده‌روازه : ۱. دروازه, در بزرگ. 

ده‌روازه‌وان : ص شغل. دروازه‌بان, 
دروان» دربان» فابچی. 

ده‌روان : نک . ده‌روازه‌وان. 

ده‌روزان : م. جمع کردن ته خرمن بس 
از برداشت. 

دروم : کلمه‌ای مانند زهر مار در زبان 
فارسی که در پاسخ حرفهای زشت و 
سوالهای بی معنی گفته می شود. 

دهروو : امم. وسعت» گشایش. 

دەروو : نک . دەربەن. 

دور و بان :۱, در و دشت» خارج» 
بیرون» صحرا. 

دەر و بان کردن :م. درو دشت 
کردن» بيا و برو کردن» خارج شدن 


از چهار دیواری» آمد و رفت کردن» 
گردش کردن» گشت و گذار زدن. 
دەر و دهشت کردن : م. در و دشت 
کردن» گشت و گذار زدن» بیا و برو 

کردن, 

دوروون :۱. درون داخل» میان» 
انرون 

ده‌رووندار : ص. آدم دارای ظرفیت» 
دروندارء آدم سرنگهدار. 

دەروەن : نک . دەربەن. 

ده‌رویش : ص» ۱. درویش. 

دهره : نک . ده‌راو, 

ده‌رهاتگ : افا. از کار در آمده» 
کار آمد. 

ده‌رهاتن : م. بیرون آمدن» در آمدف» 
خارج شدنء طلوع کردن. 

ده‌رهاتوو : نک . ده‌رهانگ. 

ده‌رهانین : ده‌رانین. 

ده‌ره‌اوردن : م. بسیرون آوردن» 
در آوردن نشان دادن» کسب کردن» 
تولید کردن» نوشتن. 

ده‌رهاوتژران : م. دور انداختن» پرت 
کردن. 

دهرهاوتشتن : نک . دەر 

دمره‌به گی : ۱. خانخانی» ملوك الطوایفی. 

دهره‌تان : امص. گشادی» گنجایش؛ 


یران, 


گتایش» وسعت. 
دوره‌تان‌دار : ص. فراخ» گناد: وسیح. 
دەرەجه : ۱. پله, پلکان» در جه. 


دەرەرە : ص» اء (ھ). باغ آفتابرو ھن 


دره. 

دەرەقەت : توان و نیروی انجام کار. 

دەرقەتھاتن : م. توانستن» قادر بودن» 
نیرو داشتن. 

دەرەك : ۱. دوزخ» درك؛ جهنم. 

دەرەلنگ :11۳ پاچه شلوار. 

دەرەو : نک , دەراو. 

دهرهو :۱ (ز). دروغ» کذب» سخن 
ناراست. 

ده رههم :ص. در هم» مشوش» قاطی» 
آمیخته» متفرق» پریشان. 

ده‌رهینان : م. در آوردن» یرون 
آوردن» خارج کردن. 

دەرێ ھک در گا. 

دوری :۱. بیرون» خارج. 

دهریا : ۱. دریاء بحر. 

ده‌ریاچه : ۱. دریاچه. 

ده‌ریایی : ص نسي. دریابی» بحری. 

دهریچه : امصف. دریچه, در کوجك» در 


بیچه , 


دهرتخستن : (ز)» نگ . دهر خستن. 

ده‌ریده : ص‌مر. بی شرم» بی حیاء 
گستاخ. 

دهری‌ده : دریده پاره» گسیخته» 
شکافته, چاك. 

ده‌ریزان : اء (ز). جلو در مدخل 
در گاهی. 

دوز بینك :۱. خلخال» دستبند زینتی 
نان 


ده‌زگ : . نخ پرگ. 


دەز گ 


۳۹ 


۳۹ 


دەزگا :. دستگاه دست» مجموعه» 
کارخانه» جهازء کار گاه. 

دهزگیر : ص ا:۱. دستگیر» دستگیره. 

ده زگیران : امر. نامزد. 

دهز گیرانه : (ھ)» نک . دهز گیران, 

ده ز گیره رام . دستگیره. 

ده‌زمال : امر. دستمال, 

ده‌زهایه : امر. دستمایه, سر مایه, 

ده‌زوو : نک . ده‌زگ. 

ده‌زووران : نک . دهز گیران. 

ده‌زی انگ ده گنه 

ده‌زیران : نک . دهز گیران. 

دهژ : ص, دج» زمین دست نخورده. 

دەس : ۱. دست» بازو ید . 

دەس :۱. دست» نوبت» دفعه, 

دهس :۱ . توان» نیرو» امکان» فرصت» 
مهلت. 

دەس : بازى. 

دەس : گروه دسته. 

دەس : مثل» مانند » شبیه. 

ده‌ساژو : ح مص. دستمالی شده. 

ده‌س‌اگر : آتش کم آتش کمی که 
برای افروختن آتش دز رگ به کار رود. 

ده‌س‌اوان : امر. دسته هاون. 

ده‌س‌ئاویِژ : امر. قدرت حمله توان 
حرکت «معمولاً برای اسب گفته 
می شود». 

ده‌سان : ۱. داستان» حکایت» قصه 
سر گلا شقن 


ده‌سانده‌س : ح‌مص, دست به دست, 


ده‌سانده‌س : ص. برابر» مساوی. 

ده‌سانقه‌س : ق. عمدأء قصدی, از قصد. 

ده‌سانواج : ص فاء (ه). قصه گو» 
داستان گوء گوبنده. 

دەسانوێز : نک . دەسانواچ. 

ده‌ساو : امر. آبدست» دست آبپ» آب 
مانده از شستن. 

ده‌ساو دەس کردن : م. دست بدست 
کردن» دست بدست مالیدن» تاخیر 
انداختن» طفره رفتن. 

ده‌ساوێژ : نک . دەسئاوێز. 

ده‌ساویز : امر. دستاویز» مستمسك» 
بهانه» و سیله» دستجلو, 

ده‌س‌باد : ص‌مر, باد دست» ولخرج. 

ده‌س‌باز : نک . دمس‌باد. 

دەس بازی : ح مص. دست بازی» 
معاشقه با دست. 

ده‌س‌باف : ص مف. د ستباف. 

ده‌س‌باو : نک . دمس‌باد. 

ده‌س‌بر : افا. کلاه گذار» دست بر. 

ده‌س‌برین : م. سر کسی کلاه گذاشتن» 
قال گذاشتن» وعده بدون وفا دادنه 
قرض کردن و پس ندادن. 

دەس به ئاو گه‌یاندن :م. قضای 
حاجت کرد دست به آب رساندن. 

دەس «دەست» به تال : ص‌مر . بیکار . 

دەس به‌جی : ورا 

دەس «دەست» به دەسا «دەستا» 
دان : م» تغابن» پشیمانی» دست روی 


دست زدن. 


دەس «دەست» به دەس «دەست» 
کردن : نک . ده‌ساو دەس کردن. 

دەس بەر خستن : م. دست پیش 
انداختن. 

دەس «دەست» به‌ردان : م. دست 
برداشتن» رها کردن» ول کردن» 

دەس «ده‌ست» به زاخاوا کردن م 
فریب دادن» گول ادت وده ابندون 
اجراء دادن. 

دەس «دەست» به‌ستن :م. دست 
بستن» مقید کردن» مانع انجام کاری 
از طرف کسی شدن. 

دەس «دەست» به‌شه : ص‌مف. دست 

دەس «دەست» بەسەر کردن : م. 
دست بسرکردن» سر گرداندن. 

دەس «ده‌ست» به سینه : ص مف. دست 
به سینه» برده» بنده. 

دەس «دەست» بهن : ۱. دستبند زینتی 
زنان دست برنجن. 

دەس «دەست» بەنەزەر : نک . دەس به 

دەس «دەست» پاچه : صمر. 
دستپاجه, عجول» شتا بز ده. 

دەس «دەست» به‌رژان : م. دسترس 
پیدا کردن» فرصت یافتن, امکان 
یافتن» دست یافتن. 

دەس «دهوست» به‌رورده : ص مف. 


دست پرورده» دست پرور. 


دەس «ده‌ست» به‌یا کردن :دست 
پیدا کردن» راه یافتن؛ دخالت کر دن. 

دەس «ده‌ست» پیس : ص. دست کج» 
دزد کچ دست. 

دەس «ده‌ست» پی کردن :. شروع 
کردن» آغاز نهادن. 

دەس پیهو گرتن : م. صرفه جویی 
کردن. 

دەس «دەست» بیه‌ونیان :مرد 
کردن» از سر باز کردن» هول دادن. 

دەست : نک . دەس. 

دەستار 

ده‌ستان : نک . ده‌سان. 


. آسیاب دستی. 


دەسته :۱. دسته» گرو جماعت» 
حزب» قسمت» بخش» جو خه» تیپ. 
دەسته : ۱. دستگیزه» ميله» اهرم» 
کلاف. 

ده‌سته‌ر :۱ بهر خرمن. 

ده‌س‌نه‌رتقانه : ا, سوغات» هدیه 
ره‌آورد. 

دهس‌ته‌نگ : ص‌مر. دست تنگ» تنگ 
دست» فقیر » بی جیز» تهید ست. 

دەس «ده‌ست» ته‌نگی : ح مص. تنگ 
دستی : دست تنگی» فقر» بی چیزی» 

ده‌ستی :ق. عمدی قصدی. 

دهستی : ص نسب. دستی» دست ساخت. 

ده‌س‌جهم : |. دستجمعی» همگان, 

دەس «دەست» چن : ص. دستباف» 


ساخت دست. 


دەس «ده‌ست » چن 
۳ 


ده «ده‌ست »چه پل 


AY 


دەس «دەست» چه‌په‌ل : ص‌مر . دست 
کجء دزد» جیب‌بر. 

دەس «دهوست» چین : ص مر. دست 
چين » منتخب» بر گزیده. 

دەس «ده‌ست» خالی : نک . دس 
ته‌نگ . 

دەس «دەست» خوهش : صت. 
دستخوش» زهی» آفرین» باركالله. 

دەس «دەست» خوه‌شانه : امر. دست 
خوش» دست لاف. 

دەس «دەست» خەت : امر. دست 
خط ء نوشته» رسید» قبض. 

دەس «ده‌ست» دان : م. دست دادن 
مصافحه کر دد. 

ده‌س«ده‌ست»دان : م. فراهم بودن» 
آماده بودن, امکان داشتن. 

دەس «دەست» دروو : ص مف. دست 
دوز» ساخت دست. 

دەس «دەست» درټز : ص مر. دست 
دراز. 

دەس «ده‌ست» درټژی : ح مص. دست 
درازی» تجاوز» تطاول. 

دەس «دەست» دوز : ص مف. دست 
دوز. 

دەس «دەست» روین : م. توانستن» 
امکان داشتن» قادر بودن. 

دەس «دەست» رەس : ص مف. 
دسترس» در دسترس» مقدور» ممکن. 

دەس «دەست»رەسی : ح مص. 
دستر سی» قدرت» توانابی» امکان. 


دەس «دەست» ه‌نج : امر. دسترنج» 
اجرت» پاداش» مزد. 

دەس «ده‌ست» رێژ : امر. ر گبار تیر. 

دەس «دەست» فرش :ص فا. 
دستفروش» پیله‌ور. 

ده‌ستقاله : (ز)» نک . دمی‌به‌تلی 

دەس قووجیاگ : ص‌مر. خسیس» لثیم» 
کسی که,جیززی از دست نمی کاچ 

دەس «ده‌ست» قووجیاو : نک . دس 
قووجياگ. 

دەس «ده‌ست» قه‌رز : امر. قرض» 
دست قرض. 

دەس «دەست» کاری : حمص. 
دستکاری» مرمت» تعمیر» اصلاح. 

دەس «دەست» کوّتا : ص‌مر. فقیر» 
تنگ دست» دست خالی. 

دەس «ده‌ست» کوتان :م. دست 
کوبیدن» با دست دنبال چیزی گشتن. 

دەس «دەست» کورت : نک . دەس 
کوتا. 

دەس که‌فتن :م بدست آوردنه پیدا 
کردن» یان. 

دەس «دەست» که‌وت : ص. به دست 
آمده» حاصل شده. 

دەس «دهوست» کهم : مءق‌مر. دست 
کم» حداقل. 

دەس کیش : امر. دستکش. 

دەس «دەست» کیّشان :م. دست 
کشیدنه.دست مالیدن لکا کرد 
دشت کار کر دك هطع دست 


برداشتن» صر فنظر کردن. 

دەسگا : نک . دز گا. 

دەس «دەست» گرتن :م. دست 
گرفتن» كمك کردن» نامزد کردن. 

دەس گرویی : ح مص. دستگیری» 
مدد اعانت» پاری. 

دەس گورویی : نک . دەس گرویی. 

دەس «ده‌ست» گه‌یشتن : م, دسترس 
داشتن» توانستن» فرصت داشتن» وقت 
داشتن» امکان انجام کاری را داشتن. 

دەس «دەست» گیر : نک . دهز گیر. 

دەس «دەست» گیر بوون : م 
دستگیر شدن» گرفتار شدن» توقیف 
شدن. 

دەس «دەست» گیره : نک . دهز گیره. 

ده‌س «ده‌ست» گیری : حمص, 
وشیرق مدد اعانت» پاری» 
گرفقتاری» اسارت. 

دەس لاخستن : م. کم فروختن. 

دەس «ده‌ست» لی کیّشان : م. دست 
از چیزی کشیدن, از چیزی دست 
برداشتن» از چیزی گذ شتن, از چیزی 
صرفنظر کر دن. 

دەس «ده‌ست» لی‌وه شاندن:م. 
کسی را ردن» بروی کسی دست بلند 
كزين 

دەس «ده‌ست» لی‌هه‌ل گرتن E‏ 
چیزی دست برداشتن, از جیزی 
گذ شتن» از چیزی صرفنظر کردن. 

دهسمال : ۱. دستمال. 


ده‌سمال‌سر که : امر. کلاغی» دستمال 
مشکی که زنان به سر بند ند. 

ده‌سمال شه‌رمه : امر. دستمالی که 
زنان با آن دهان و چانه پوشیده دارند. 

ده‌سمالی کردن : م. مستمالی کردن» 
دستکاری کردن» دست زدن» دست 
مالیدن. 

ده‌سمایه : امر. دستمایه» سر مایه مایه. 

دهس‌هز «ده‌ست هز » : امر, دستمزدء 
مزدء اجرت» حق‌الز حمه. 

دەس «ده‌ست» نویر : امر. وضو 
دست نماز. 

دەس «ده‌ست» و پا کردن : دست و 
پا کردن» تقلا کردن» جنب و جوش 
کر دن. 

دەس «دەست» و اکس :ص مف 
دست و پاگیر. 

دەس «دەست» و پاوه شانن م 
دست و پا زدن» تقلا کردن» کوشیدن. 


دەس «دەست» و بوخت :دست و 

دەس «ده‌ست» و پەيوەن :۱. پیمان» 
عهد» معاهده. 

دەس و ديم : نک . دمس نویژ. 

دەسوور :۱. دستور» امر» فرمان» 
رخصت» اجازه» آبین» روش» برنامه. 

ده‌سوور «دهستور» دان : م. دستور 
دادن.فر مان دادن امر صادر کردن. 

دەس «ده‌ست» و کرد : ساخت» کار 
دست» دستکار. 


دەس «ده‌ست »و کرد 
۳۳ 


دەس و مشتاق کر دن 
۳ 


دەس و مشتاق کردن : م. مصافحه 
کردن» دست دادن. 

دەسه : نک . ده‌سته. 

ده‌سه «ده‌سته» برا : دوستی که حالت 
برادر داردء برادر خوانده. 

دهسه «ده‌سته» بوخچه : امر. بقجه 
کوچلد. 

دەسەبەرە :۱. ناوه تاو بنابی. 

دهسه «ده‌سته» باچه : نک . ده سپاجه. 

دەسه «ده‌سته» جله‌و : امر. دستجلو؛ 
افسار. 

دهسه «ده‌سته» جه‌می : ۱. دستحمعی» 
همگانی. 

ده‌سه «ده‌سته» چرا : امر. چراغ 
موشی, جراغ دستی. 

ده‌سه‌خوه‌يشك : خواهر خوانده. 

ده‌سه «ده‌سته»دار : ص فا. دسته‌دار. 

ده‌سه‌داس : امر. تر داس, داس 
كوچك. 

ده‌سه‌داو : امر. دام دام اجتماعی. 

ده‌سه‌داینه !دست به‌دامن, خواستن؛ 
به التماس خواستن. 

ده‌سه «ده‌سته» دز : امر. کسی که 
محل را جهت دزدی شناسایی 
می کند. 

ده‌سه «ده‌سته »سر : امر. دستمال. 

ده‌سه «ده‌سته»قه‌رز : ۱. قرض» دست 
قرض. 

دەسەك «دەستەك» : امصف. دستك؛ 


دفترء دفتر روزانه. 


ده‌سه «ده‌سته» کردن : م. دسته 
کردن» جمع کردن» فراهم کردن. 

ده‌سه که‌شتی : امر. کر جی» قایق» 
کشتی کوچك. 

دەسەلات :۱. فرصت» امکان» قدرت» 
توان. 

دەسەموو :۱, دستنبو. 

ده‌سه‌موو : ص. اهلی» دست آموز. 

ده‌سه‌نازی 3 مص. دست اندازی» 
تعد ی تجاوز. 

دهسه‌نه : نک . ده‌سه‌لات. 

ده‌سه‌نه‌دار : ص فا. تواناء قادر» کسی 
که می تواند کاری انجام دهد» کسی 
که امکان انجام کاری دارد. 

ده‌سه‌وانه : امر . خلخال دست بچه. 

ده‌سه «ده‌سته» و سار : افسار؛ 
دستحلو, 

ده‌سه «ده‌سته» و ناو : ص مر امر. 
راه سرازیریء سرازیری» شیب» 
سراشیب. 

دەسەھەرە #انر. اره دستیء اره 
كوچك. 

ده‌س‌هه‌لب»س : ۱ شايعه» حرف 
تاه سل 

ده‌س‌ههل گرتن : م دست کشیدنه» 
دست برداشتن» گذشت کردنه:ول 
کر دن» صر فنظر کر دن. 

ده‌سه‌هه‌وسار : نک . ده‌سه‌وسار. 

ده‌سه‌یاو : نک . دەسرەس. 


ده‌سی «ده‌ستی» : ص, دستی» دست . 


ساخت» عمداء مصنوعی . 

ده‌سیار «ده‌ستیار» : امر. دستیار» 
کمك. معاون» شاگرد. 

ده‌سیاری : ح مص. مددکاری معاونت؛ 
شاگزدی, 

ده‌سیسه باز : ص فا. محیل؛ مکار» 
دسیسه باز. 

دەسيە کی : ح مص. همدستی» دست 
یکی. 

ده‌س‌یه‌کی کردن :م دست یکی 
کردن» همدست شدن. 

دهشت : ۱. دشت» صحراء بیابان» کویر» 
هامون» صافی. 

ده‌شتانی : نک . ده‌شتایی. 

ده‌شتایی 3 مص. صافیء همواری؛ 
دشت. جای صافت. 

دهشته‌وان : ص مره امر. دشتبان» 
پالیز بان, 

ده‌عبا : ا, جانور, شبح» جانداری که 
نام آن نا آشنا باشد. 

ده‌عوهت : امص. دعوت» مهمانی؛ 
تشویق» ترغیب. 

ده‌عوه‌ت کردن : م دعوت کردن» 
خواندن, 

دهعه جانی : عه جایبات» کلمه‌ایست که 
برای آدم نازیبا و زشت یا دیوانه و 
جل به کار می رود. 

ده‌غل زگ ده‌خل. 

ده‌غل و دان : نک, ده‌خل و دان, 


دەغمە : نک . ده‌خمه, 


ده‌غمه‌سه :۱. دخمسه گرفتاری؛ 
فریب» دردسر» خدعه. 

ده‌فه‌زار : ص. موجود «جاندار یا 
نبات» لاغر» مردنی» بی بر گ و نوا؛ 
درخت بی شاخ و بر کته 

دەغەڵ : ص. دغل» مکر» حیله, تباهی؛ 
نادرستی» تقلب» فریب» حقه» متقلب. 

دەغه لباز : ص فا. دغلباز» فریبکار» 
محیل» نادرست» متقلب. 

دەغەڵە :. مواد خارجی داخل جنس» 
غل و غش. 

دەق : ۱. دف. 

دهفته‌ر :۱. دفترء کتابچه اتاق کار. 

ده‌فته‌رچه : دفترچه» دفترء کتابچه. 

ده‌فته‌رخانه : امر. دفترخانه, دفتر» محل 
کار اداری. 

ده‌فته‌ردار : ص فا. دفتر دار و محاسب» 
حسابد ار . 

ده‌فحه :ق. دفعه» مرتبه» کرت بار» 
مر حله» گاه هنگام. 

ده‌فر :۱. ظرف. 

دەێزك : ص مر. شکم گنده, پر خور. 

دهف‌زه‌ن :ص فا. دف زن» نوازنده 
دف» توال. 

دهقعه : نک , دەفحە. 

ده‌فك :۱ء (با). بینی» دماغ. 

ده‌فگهم : امر. قسمت آهتی دهنه و 
افسار» دهنه. 

دەفه : ۱. کمان» کمان الك» کمان دف و 


دايره. 


دەق :۱ء (با). دهن» دهان. 

ده‌قات :۱ (ز). رقصء پایکوبیء 
عروسی. 

ده‌ف دریر :افا. پر گو زبان دراز. 

ده‌فشو : ص مف. پس آب» آب مانده 
بعد از ظرف‌شویی. 

دق که‌نی :۱. پوزخند زهر خند» 

ده گه نی : ص مر. بد دهن. 

ده‌قل :۱. نسل. 

دەق و دفن : لب و لوجه, پك و بوز. 

دوفه : اء (ز ). شتر فر. 

دهفه‌ر : ام (ز). براده آهن. 

ده‌فه‌هه‌رزه : ص مر. هرزه گو» پرت و 
یلا گو» کسی که زیاد شوخی می کند. 

ده‌قی : ۱ (ز). در ختهای کوتاه نز ديك 
a‏ 

دەق : ۱. قد تا. 

دەق : ص. صاف» شيك» زیا. 

دەق : ق. قد اندازه» میزان. 

دەقاق : ۱. آهار. 

ده‌قاق دان : م. آهار زدن. 

ده‌قاقلی : ص مف. بارجه آهار زده. 

ده‌قاو دەق : ص مر. براب معادل» 
مساوی» هم وزن» هم سنگ. 

دهق‌به‌ستن : م. تا برداشتن, قد شدن» 
صاف شدن. 

دەق دان : م. صاف کردن» منظم کر دن» 
تا کردن. 

دەق کردن :م. قد کردن» چهارقد 


کردث» صاف کر دن 

دەق گرتن : نک . دمق به ستن. 

ده‌قل : ص» (ز ).زمین سخت غير قابل 

ده‌قلووس : ص, (ز). معلق» پشتك 
وارو. 

ده‌قلووك : ۱ء (ز). مازو. 

ده‌قنه :۱. آزوغه زمستانی طلاب. 

ده‌قور : ۱, (ز). گوسفندی که پشم نرم 
کر مانند دارد. 

ده‌قیقه : ق› ۱. دقیقه. 

دەك و ديم : يك و پوز» سر و سیما. 

ده کووش :اء (ز ). گهواره. 

ەگا :۱, آبادی ادف زوستا: 

ده گمه : گه گاه. اتفاقی» بندرت. 

ده گمه‌ن : نک . ده گمه. 

ده گه‌دان : م. جفت دادن حبوانات. 

ده گهر + ص. کار آمدء آگاه توانا به 
انجام کار . 

ده گهل :ا (ز). شوخی» مسزاج» 
مسخر گی. 

ده گول : ح اض, با, 

ده گه‌ل : ۱. ناخدا, 

ده گه نه لد :. کجك» جوب دستی. 

دول :۱. ماده مسگ. 

دهلاق : ۱. دریچه» در بیجه, تور کر 

دەلاك : ص. دلاك» سلمانی؛ آرایشگر. 

دەلاك خانه : امر. سلمانی دلاك خانه. 

دولال : ص» ۱. دلال. 

دەلالانه : دلالانه» مبلفی که بابت مزد 


دلال پر داخته می شود: 

دهلالی : حنص. دلالی. 

دەلالەت : امص. دلالت؛ راهنمایی» 
دلداری» هدایت. 

ده‌لاندن : م. ترشح کردن» نشت کردن. 

دهلانن : نک , ده‌لاندن. 

دهلپ :.ص. لیاس گشاد یا گشاد شده: 
گشاد؛ لباس جا انداخته. 

ده‌آق : ۱. طلق, نایلون, پلاستيك. 

دەڵقەك : ۱. دلقك. 

دهلقین :م (ز). آبرو رفتن» بی آبرو 
شدد, 

ده‌لنگ : ا, (با) . پاچه شلوار. 

ده‌لنگ هه آکر او : پاجه ورمالیده. 

ده‌لزش : ص. ناسپاس. 

ده‌لوو : ص فا. پر گو» پر چانه» وراج» 
زياد گو. خیا گر. 

دول و قهل : ص مر. پررو دورو زبان 
باز. 

دوه : ص. دله» هرزه, ولگرد وله 
رها. 

دوله : ص. دزد پر خور» شکمباره» چشم 
چران. 

دوه :۱ حیوان ماده. 

دهله به با : ص مر. ماده سگ فحل. 

ده‌له‌دهل : حالت مایع یاماده نرم زیر 
پوسته سفت مانند آب در مشك یا دمل 
ر سید 6 

دهلهدیو : امر. عفریته» دیو ماده. 

دهله‌سه : ۱.تقلب» فریب, حقه» مکر» 


دەماردەر هاوردن 
۳۷ 


رک 

دەڵەشر : لقبی کنایه آمیز برای زنان. 

دەڵەك : ۱. قاقم. 

دەڵەهه : ۱. لخته» شیر لخته» پنیر تازه. 

دهلیا : نک . ده‌ریا. 

ده‌لیالووش : ص فا. پرخور» شکمباره» 
شکم پرست. آزمند. 

ده‌لیان : نک . ده‌لاندن, 

ده‌لیقانی : ص. زن بی حیا» زن سلیطه, 

ده‌لید وومان : نک . ده‌لقلا, 

دەلیل :. دلیل» برهان» علت» مدرك 


ده‌لین : م. تراوش کردن. 
دهم :. دهن» دهانه» دهان لبه. 


دهم : ۱. دم آهنگری. 


دهم : ق. لحظه آنء دم. 

دهم :. بخار. 

ده‌ماخ :1 خلقء عادت» شرایط 
حوصله تمایل» ذوق. 

ده‌ماخه : ۱. دماغه. 

ده‌مادهم : دمادم» دمبدم» لحظه به لحظه, 

ده‌مار :۱. رگ. 

ده‌مار : ۱. ب رگ توتون. 


ده‌مارده‌رهاوردن : آزار دادن» اذیت 


ده‌مار دهر هیتان 
۳۸ 


کردن. 
ده‌مارده‌رهینان :نك . ده‌مارده‌رهاوردن. 
ده‌مانچه : ا, (ه). طپانچه» اسلحه 


ده‌ماندن : م. دمیدن» دمیدن کوره, پف 
کردن. 

ده‌مانن : نک . ده‌ماندن. 

ده‌ماودهم : ق مر. در حال» فی الفور» 
آنی» بلافاصله. 

دهم بر : تمام كردن حرف بر سر 
موضوعی مانند قیمت کرد و چانه 
زدن و توافق بر سر معامله. 

دهم‌بوونه‌تاق‌چرا : دهان از تعحب باز 
ماندن, 

دهم‌برونه‌ته‌له‌ی ته‌قیاگ : دهان از 
تعجب باز ماندد. 

دەمبەدەم : نک . دەمادەم 

دەم بەس : امر. دهن بند» دهان بند. 

دەمبەن : نک . دەم بەس. 

د هم‌به یه کاهاتن : ناتوانی در حرف زدن 
و گفتگو. 

دهم بين : دهان بند» دهن بند» طنابی که 
با آن در جوال و کیسه را بندند. 


دهم پووچهل :ص مر . آدم بی دندان. 


دهم پوخت : امر. دم پختك, دم پخت. 

دهم پیس : نک . دهم چه‌پمل. 

دهم تال : ص مر. بد دهن» بد زبان» 
ناسزاگو. 

دەمتەر : ص مر. خوش صحبت» سر و 
زبان دازء برعا 

دهم چەپەڵ :ص مر. دهان دریده بد 
دهن» دهان آلوده» بد زبان» ناسزاگو. 

دهم‌چرو : امر. آجیل» چیزی که بعنوان 
تنقل خورده می شود. 

دەمچەرخدان : م. زياد گفتن. 
پرچانگی کردن» به حساب حرف زدن. 

دهم‌چه‌فت : ص مر. کسی که می گوید 
اما نه به حرف خود اعتقاد دارد و نه 


به آن عمل می کند. 

دهم خاو : ص مر. کسی که مُل حرف 
می زند. 

دهم خوه‌شانه : امر. شتل» شتلی» 


دهم‌دار :ن فاء پرروه پرچائه» کی 
که زیاد حرف می زند» خوش صحبت. 

دهم‌داچه‌قاندن : دهان از تعجب باز 
ماندن. 

دهم‌دان :م. جریدن» خوردن. 

دهم دان : م. حرف زدن. 

دهمدراو : ص مف» ص مر. دهن دریده 
بدزبان» کسی که نتواند حرف را 
نگاهدارد دهن لق. 

دەمدەمی : ص نسب. دمدمی» هردنبیل» 


بی اراده» هو سران. 


دهم‌دریاگ : نک . دهم‌دراو. 

دەمدەس : نک . دمم و دمس. 

دهمرهش : ص مر. سق سیاه. 

ده‌مسوور :ص مر. گستاخ» پررو» 
حاضر جواب. 

دهم سووری : ح مص. گستاخی» 
پررویی» حاضر جوابی. 

دهمشر : نک . دەم چه‌پمل. 

دهم قال : امص. مشاجرة لفظی» مکابره 
مناقشه» گفتگوی تند. 

ده‌مقاله : نک . مقا 

ده‌مك : ا, (ز). نك نوك منقار. 

دهم کردن : م. دم کردن. 

ده‌مکو دان : م. سرزنش کردن» 
خجالت دادن, از صحبت باز داشتن 
خر 

دهم کونی : امر. دم کنی» سبد مسطحی 
که در پارچه پیچیده است و روی 
دیگ برنج برای دم کردن گذارند. 

دهم کیشان :م. دم کشیدن, 

دهم گرتن : م. دم گرفتن» هم آواز 
شدن. 

دهم گه‌رم : ص مر. خوش زبانه خوش 
صحبت» دم گرم. 

دەم لەق :ص مر. دهن لق» کسی که 
نمی تواند زبان خود را تگاهدارد. 

دەمماقمان : دهان از تعحب باز ماندن. 

ده‌هنه : امر. دهنه» دهن نه» حای دهان 
گذاشتن در قلیان. 


دهم و پل : دك و دهن» يك و پوز» لب 


ده‌مه‌ز ورد کر دنه‌وه 
۳۹ 
و لوچه. 


دهم و چاو : سر و صورت» صورت. 

دهم و دوو : دم و دود دود و دم. 

دەم و دهم :ق مر. فوری» ای 
نا گهان» بلافاصله. 

دهم و دەس : نک . دهم و دهم. 

دهم و فلج : دك و دهن؛ لب و لوچه» 
يك و پوز. 

دهم و قه‌وچه : نک . دەم و فلچ. 

دهم و کاوێژ : نک . دمم و فلج. 

دومه :۱. لبه. لبه تيغ . 

دومه : ۱. مشتول سیگار. 

دهم هاتن به یه کا : ناتوانی در حرف 
زدن» کلمات را جویدن. 

دهم هار : ص مر. زبان دراز» حاضر 
جواب» گستاخ. 

دەمەتەقێ : ج مص (ه). گفنگو برای 
گذراندن زمانه گپ زدن: 

ده‌مه‌تر تشته : قطعات کوجك جوب که 
از اثر تیشه بر چوب جدا می شود. 

دهمه‌جاو : غذای جویده و بیرون داده 
شد ه. 

دهمهر : ص. دمر» دمرو. 

ده‌مه‌رقویان : ۱. شلوار کردی. 

ده‌مه‌روو : نک . دەمەر. 

دەمە ريژ : ص مر. چاقو و کارد لب 
پر ید ه. 

دهمه‌سووان : امر . براده آهن. 

ده‌مه‌زه‌رد کردنه‌وه : م. تيز کردن 
کارد و چاقو و گاو آهن همراه با 


دەمەق 


۳۳۰ 


آبدادن مجدد. 

دەمەق : ص. دمغ؛ سر خورده» بور. 

دەمەقرە :تک , ده‌مقال, 

دەمەقەيچى : تیکه پارچه» آنچه بعد از 
خیاطی از بارجه باقی مانده و دور 
انداخته می شود. 

دوا ری ع کے سین ا و 
ذهان وسیله بچه. 

ده‌مه‌لاسکی : نقلید. 

ده‌مهلاسکی کردن : م. ادای کسی را 
در آوردن, تقلید در آوردل. 

دەمەڵقۆپان : نک . ده‌مهر قزپان. 

دهمه‌نی : سر ما خورد.گی» زکام. 

دهمه‌و خوار : امر. چیز سرازیر» رو به 
پایین»:سر پایین پا بالا 

ده‌مه‌وروو : ص» ق. وا گون» دمرو. 

ده‌مه‌و نوخون : صءق. واز گون 
بر گشته: 

ده‌مه و نرخون کردن : م. واز گون 
کردن؛ بر گرداندنه دمرو کردن. 

دوه وهر د ص مر. گستاخ پر گوه 
اضافه گنوء فضول» حاضر جواب» 
سخنوار. 

ده‌مه‌وهری : ح مص. ستاخی! اضافه 
گویی؛ حاضر جوایی» فضولی؛ 
سخنوری. 

دەم هه‌راش : نک , دهم هار . 

دهم هه لبه‌س : ص مر. حرف از خود 
در آمده از خود ساخته» کلام بدون 


ماخذ و مرجع. 


دهم هه‌له : نک . دەم چەپەل. 


دهمي : ق. دمی» گاهی زمانی» وقتی. 
دون : ۱, دنده. 


دنك : ص. یگانه» یکتا. 


ذه‌نگ: اصدا آواژء خبره شایعةی 


و 
دەنگبێّژ : (۵)» اف ا. آواز خوان» 
خوانند ه خیا گر. 
د‌نگ بر :. صدا خفه کن. 
ده‌نگ‌خوه‌ش : ص مر. خوش آواز. 
ده‌نگ‌دابرین :م. کوتاه کردن حرف» 
بریدن صحبت» تمام کرد کلام. 
ده نگ دار :ص فا. خوش صداء 


صدادار؛ پر سر و صداء سر و صدا 


کن. 

ده‌نگ دان : م. صدا دادن» شايع شدن» 
شايع کردن» صدا کردن» بانگ 
برآوردن. 

دەنگدانەوە : نک . ده‌نگ‌دان, 

ده‌نگ‌دران : م. بلند کردن صداء فریاد 
زدن» عربده کشیدن. 

ده‌نگ‌ده‌رچوون : م. مشهور شدن» نام 
قت شدن» بنام شدن. 

دەنگدهرهاتن : م. حرف زدن در حال 
عصبانیت» فریاد زدن» بحرف آمدن. 

ده‌نگ ژار : صدای ضعیف ناله مافند. 

ده‌نگ کردن E‏ دعوت کردن» صدا 
زدن» صدا کردن» كمك خواستن؛ 
فریاد بر آوردن. 

دەنگ گه‌ریان :م. شايع شدن» چو 
افتادن» حرف به گوش همگان ر سیدن. 

ده‌نگ نووسان : م. درنیامدن صدا 
صدا در گلو خفه شدن. 

ده‌نگ‌نیر ص مر. کسی که صدای 
کلفت دارد» صدای کلفت. 

ده‌نگ و باس : امر. شایعه, حرفی که 
بر ضر زیان افتد, 

دهنگو : ۱. شایعه. 

ده‌نگه‌شه : امص. مشاجره لفظیء نقار» 
میانه شکراب. 

ده‌نووس : امر. مکتوب, دست نویس؛ 
دست نوشته. 

ده‌نووك :۱. قارف نوك. 


دنه : |. دنده, 


دهو : امص. دو «دویدن». 

دهز : ص. زود رنج» عصبی» حساس. 

ده‌وا : ۱. دواء درمان» دارو. 

ده‌وات :۱ . دوات. 

ده‌واخ : ص. دباغ, 

ده‌واخانه : امر, دواخانه, دباغخانه. 

ده‌واخچی : ص شند. دباغچی» کسی که 
پوست دباغی کند. 

ده‌واخی : ح مص. دباغی. 

ده‌وار :۱. جادر جادر سیاه. 

ده‌وا : ۱. علاج» چاره. 

دموار : ام (با). الاغ. 

ده‌واره :. چاره» علاجء نلافی. 

ده‌وار بردن : م. علاج کردن» چاره 
کردن» تلافی کر دن. 

ده‌واساز : ص فا. داروساز, دواساز, 

ده‌وافروش : ص فا. دارو فروش, دوا 
فروش» دواساز. 

ده‌وال : دزد شبگیر. 

ده‌وان : ص مف. آبداده, شمشیر یا 
خنجر آبداده. 

دهوانچه : ۱. طپانچه» اسلحه کمری. 

ده‌ور :۱. دور پیرامون» محیط, اطراف. 

دور : ۱. دور پرامون» محیط اطراف. 

ورا عضر اناف وور کرش 
حر کت دورانی. 

ده‌ور : ق» دفعه, نوبت مرتبه» وهله. 

ده‌وران : امص. دوران» عهد» زمان» 
وقت» دوره. 


ده‌وردان pi‏ دوره کردن» حلقه زدن 


ده‌وردان 
۳۳ 


ت 


ده‌وات 


ده‌وروپشت 
۳۳۲ 


بدور چیزی» گردیدن به دایره. 

دهور و پیشت : اطراف» جوانب 
دورور. 

ده‌ور وهر : نک . ده‌ور و پشت. 

ده‌وره : امص. دوره» کناره» گردش. 

ده‌وره کردن : م. دوره کردن» دوباره 
خواندن, دور کسی را گرفتن. 

ده‌وره گرتن : م. دور چیزی را برای 
استحکام با چیز دیگر گرفتن مانند 
دور گیوه را با چرم دوختن. 

ده‌وری :۰۱ دوری» بشقاب» دیس 
تو گود» لب تخت. 

ده‌وش :۱ (با). رد» اثر پاء پی. 

ده‌ول :۱. دهل. 

دهول :۱. دهل. 

ده‌ول ژه‌ن : ص فا. دهل زن» کسی که 
دهل می زند. 

دهول کوتان : م. دهل زدن. 

دەوڵەت : امصه ا. دولت» حکومت» 
مال, مکنت» ثروت. 

دهوله مهن : ص مر. دولتمند» ثروتمند» 
توانگرء دارا. 

دهوله‌مه‌ند : نک . دەولەمەن. 

دوه : ۱. تپاله» مدفوع گاو. 

دهوه : نک . دبه. 

دهوهل : ح مص. سر گردانی. 

دون : ۱. بوته جنگلی» جوب و چگل. 

دهوهن‌به‌ثاش : حرف بهوده, گفتگوی 
بیمورد» مناقشه بر سر ناحیز. 

ده و یقاندن : م» (ز). آزمودن سختی 


ونرمی پوست تخم مرغ با زدن 
به دندان. 

ده‌ویت : ص فا. دیوث. 

ده‌وین :۱ء (با). دوغینه. 

د 


: عدد. ده. 

ده‌هشای : ده شاهی يك پناباد. 

ده‌هول : | دهل. 

ده‌هوّل دران : رسوا شدن. 

ده‌هیه : افاء (ز ). درنده. 

ده‌ی : ديااللهء گفته تحريك و تشویق. 

دویر : ۱. دیر. 

ده‌یری : ص. دیوانه» سفیه, مجنون» 
احمق. 

دهیز :0( رکو شناخه:جهت. 
خورال حیوانات. 

ده‌یسان : ق. باز هم ایضاء مجدداً, 

دهیلاخ : 1. بچه شتر. 

دهیلاق : ص. دیلاق, قد بلند. 

ده‌یلهم : . دیلم. 

ده‌یم : ص. دیم» پاریاب» فاریاب. 

ده‌یمزار : امر. دیمزار. 

دەيمەرۆ : نک . ده‌یمزار. 

ده‌یمی : ص نسب. دیمی. 

ده‌یوس : نک . ده‌ویت. 

دهیه‌لك : ق. عشر ده يك. 

ده‌یار : ا. دیار» کس» کسی. 

دق :۱. ده» آبادی» روستا. 

دیار : ص, ۱. آشکار» روشن» معلوم» 
نمایان. 


دیار بوون : م. معلوم شدن» پیدا شدن» 


آشکار شدن» هویدا شدن. 

دیا رگه : امر. مظهر» جای آفتابی شدن 
قتات. 

دیاری : ۱. هدیه. 

دیاری :ح مص.:نشانه گذاری» علامت 
گذاری. 

دیاری دان : م. پیدا شدن کسی از 
دور» هویدا شدن» آشکار شدن. 

دیاری کردن : م. نشانه گذاشتن؛ تعیین 
کر دن نشان کر دن. 

دیاری کریاگ : ص مذ. معین» تعیین 
شده» منتخب» علامت گذاشته شده» 
نشانه گذاری شده. 

دیان : ۱. دندان. 

دیان شاش : ص مر. دندانهایی که از 
هندیگر فاضله زیادتر اعد معمول 
دارند. 

دیان کلیّل بوون : کلید شدن دندانها. 

دیان کیشان : م. دندان کشیدن. 

دیان لی تیژ کردن : چشم طمع به 
چیزی دوختن. 

دیانه : ۱. دهانه» دهنه, لگام» لجام. 

دیانه چیر ق : دندال قرجه. 

دیانه رووکی : نک . دیانه چیری. 

دیای : م» (ه). دیدن» تماشا کردن» 
نظاره کردن. 

دیباچه : ۱. دبیاجه مقد مه. 

دیبهگ :۱. دنگ برنج کوبی. 

دیتن : م. دیدن» نگاه کردن, نظاره 
گردن. 


دیخوون : ۱. بند تنبان» نخ شلوار» بند 
شلوار. 

دید : ا, دید بینائی» بصیرت» بینش» 
تخمین» پرآورد. 

دیدار : امص. دیدار, ملاقات. 

دید :۱ (با). طحال» سپرز. 

دید و بازدی : دید و بازدید. 

دیده :۱. چشم دیده. 

دیده‌بان : ص. دید بان. 

دیده گا : امر. دید گام نقطه نظر , 

دیده‌وان : نک . دیده‌بان. 

دیده‌نی : ص. دید نی» قابل دیدن زیبا» 
مرلی. 

در : ق. دیر. 

دتر :۱. سطر. 

دټراخټر : ص مر, تتبل» تن پرور. 

دټران : م. گنجایش داشتن» ظرفیت 
داشتن. 

دێررەس : ص مر. دیررس. 

در کردن : م. دیر کردن» طول دادن. 

دی رگا : امر. دی ر گاه» دیر وقت. 

دتروه‌خت : نک . دتر گا. 

دیری : ح مص. دیری» تأخیر. 

دیریان : م. گنجیدن» جا گرفتن. 

دیرینه : ص نسب. دیرینه» دیرین. 

دیز : ص. دیزه» خردیزه» رنگی برای 
الاغ. 

دیزیا :۱. سه پایه دیزی. 

دټز داشه :۱, دش داشه پیراهن شب. 

دتزگ نگ فلز 


دیره 


دیزه : م. دیزه, ظرف سفالی شکمدار 
جای پختن آبگوشت. ظرف سفالی 
شکمدار جای ترشی و مربا و غیره. 

دزی : نک : دیزه. 

دیزه : ۱. مذ هب, 

دیسا :ق. دوباره, اشا مجددا 

دیسان : نک . دیسا. 

ديسك : ا, (با). لانجین» طشت سفالی. 

دیسه :۱ء (ز). قوج و مش کوهی. 

دیش :اساب واقانگ خانه: خرده 
ریز. 

دیشله‌هه : ص, ۱. جای بدون قند . 

دیق : اء (با). دم. 

دیق :۱. دق. 

دیقه‌ت : امص. دقت» توجه باريك 
بینی. 

دیقه‌ت کردن : م. دقت کردن» توجه 


دیکل : . خروس. 

دیگه : ا. عمه» خاله. 

دیل : ص, ۱. اسیر » زندانی. 

دقل :۱. سگ ماده, 

دیلانی : ح مص. آواز بن خیالی: 

دیلانی : ح مص. تاب بازی. 

دیلباز : ص فا. کار آمد» آگاه» آشنا. 

ديلك : نک دیل. 

دیلماج : ص» ۱. دیلماج» متر جم. 

ديلەك :امص. شفاعت» از کسی جیزی 
بخاطر دیگر خواستن. 


دیله‌مار :۱ء (ز ). بز محه. 


دتم :نک . دهیم. 

دیم : ۱. طرف» روء روی» وجه. 

دیم :۱. صورت» رخسار» چهره. 

ديم : آ, صفحه. 

دیماتی : اء (ز). دهاتی» روستایی» 
ده‌نشین. 

دیمان : ۱ (ه). رخسار» صورت» 
طرح» چهره. 

دیماندیم : ق» (۵). پسشت و روه 


دیمه‌لك :۱ء (ه). مهار. 

دین : ۱. دین» آین» کش, مذ هب. 

دین دار : ص فا. دیندار. 

دینار :۱. دینار. 

دئو :۱. دیو. 

دټو :۱. طرف» جهت» رو. 

دټو :۱. صفحه. 

دتواچه : ۱. دیاحه مقدمه» سر آغاز. 

دیواخ :۱. چادر قرمزی که به سر 
عروس می کشند. 

دیوار :۱. دیوار. 

دیواره : ۱. دیواره. 

دتوان :۱. دیوان» محکمه» محل 
حکومتی. 

دیواندر : ص مر. بی‌حیاء بی‌شرم» 
بی آبرو» زبان دراز» گستاخ. 


دټواندټو :این رو آذ رو این طرف 


آنطرف» واژ گون. 

دټواندټو کردن : م. پشت رو کردن» 
این طرف و آن طرف کردن: این رو و 
آن رو کردن. 

دتوانه : ص. دیوانه, مجنون» شیدا. 

دتوجامه : امر. جامهٌ شکار كبك. 

دټو دل : ص‌مر. دیو دل» قوی دل. 

دیوهدهر : ص مر. لباس کهنه سوراخ 
شده» سوراخ دیوار. 

دێوه‌رژن : ا. دوده و گردی که از 


دیه‌نی 
۳۵ 


سقف آویزان می شود کارتنك دوده 
گرفته. 

دتوه وکه : ص مر. پهلوان پبه. 

دیهاتی : ص نسب. دهاتی» روستایی» 
ده‌نشین. 

دیهار : نک . دیار. 

دیهار بوون : نک . دیار بوون. 

دیه‌نی : ص. دیدنی» قابل دیدن, مرئی» 
زیا. 


دیه‌نی : دید و بازدید» دید نی» ملاقات. 


ر :ر 

را :۱. راه, رهگذر؛ معبر. 

را :۱.رأی, انصاف» عقیده. 

را :۱. نوبت» توبه» بار» کرت راه. 

رابردوو : امذ. گذشته, سپری شده. 

رابگار :ص قا راهگذر» غاي 
گذرنده, مسافر» سیاح. 

رابگردن : م. گذراندن» سپری کردن» 
وقت گذراندن. 

رابواردن : نک . رابگردن. 

رابوردن : نک . رابگردن. 

رابورده : نک . رابردوو. 

رابوون : م» (ز). برخاستن» بلند شدن, 


رابه‌ر : ص فا. رهبر پیشواء هادی. 


رابه‌ر : ص شغا. پستچی, نامه‌رسان. 


رابیژ : نک . راویژ. 

رابت گا : نک . راویژ گا. 

رابین : (با) نک . رابوود. 

رابینین : م۰ (با). امید داشتن به 
توانایی کسی, انتظار انجام کاری را 
از کسی داشتن. 

راپسان : م. آماده حمله شدن» براق 
شدن. 

راپسکان : م. قاپیدن» گرفتن چیزی از 
کسی به نا گهانی. 

راپسکاندن : نک . راپسکان. 

راپورت :. گزارش» راپورت. 


راپه‌راندن : م. از جا پراندن» چیزی را 


به‌سرعت جابجا کردن, از خواب 
پراندن نا گهان پراندن. 

راه‌رموون : م. نک . راپسکان. 

راپه‌رین : م. پریدن نا گهانی» پریدن از 
خواب» چیزی را نا گهان جابجا کردن. 

راپیچان : م. لوله کردذ و بردن چیزی 
وسیله آب یا باد» پیچیدن و لوله کردن 
و بردن چیزی وسیله کسی» قاپیدن و 
بردن. 

راتله‌قان : م. جنباندن و تکان دادن 
جیزی مانند گهواره. 

راتله‌قان : م. زدن مشك, تکان دادن 
مشك برای جدا کردن کره از دوغ. 

راتله‌قان : م. گرداندن آب در ظرف 
برای شستن و پاك کردن. 

راتوو :۱. جیره» جیره طلاب علوم 
دینی» وظبفه» ماهیانه» جیره غذایی. 

راتووخوهر : افا. جیره خوار» وظیفه 
خوار» حقوق بگیر . 

راته کاندن : م. تکان دادن نا گهانی» 
لرزاندن نا گهانی. 

راجه : ۱. تیر» تیر چوبی. 

راچله کان : نک . راپه‌راندن, 

راچه ناندن : نک . راپه‌راندن. 

راچه‌نین : نک . راپه‌رین. 

راخستن :م. پهن کردن» گستردن» 
انداختن چیزی مانند فرش بر روی 
زمین. 

راخورین : م. غریدن» سر کسی نهیب 
ردك سر کسی فریاد کشیدن: 


راخوستین : م» (ز). پناه بردنء پناه 
گرفتن» پناهنده شدن. 

راخه‌ر : ۱. جیزی مانند فرش که در زیر 
پا اندازند. 

رادار : ص فا. راهدار» کسی که راه 
را نگهداری کند. 

رادار : صء ص فا. راه گیر» سر گردنه 
گر باج گیر. 

رادارانه : امر. راه دارانه . پولی که 
بابت نگهداری راه از راه گذران 
گرفته می شود باج. 

راداشتن : م. سرپا گرفتن بچه. 

رادان : م. دور انداختن» پرت کردن. 

رادوو که‌وتن : م. رفتن زن بدنبال مرد. 

رادوونان :م. تعقیب کردن» پی 
گرفتن» دنبال رفتن. 

راده : ق. اندازه مقدار. 

رادیو :۱. رادیو. 

رار : سگ ولگرد. 

رار : ص. چیز پخته» چیز بسیار پخته. 

رارا : ص. راه راه» خط خطی. 

رایا : ص. رای رای» کسی که هر دم 
بر رأی دیگریست. 

رارف : نک . راړهو. 

رارهو :۱. راهرو گذر گاه, معبر» راه. 

راز :۱. قصه» داستان, راز قصه نهان؛ 
حرف پوشیدن» سر. 

رازان :م. آراستن» پیراستن» زینت 
کردن, آرایش کردن. 


رازان شم خوابیدن» دراز کشیدن, 


رازاندث 
۳۳۸ 


رازاندن : نک . رازان. 

رازاندنه‌وه : نک . رازان. 

رازانن : نک . رازان. 

رازاوه : امف. آراسته. پیراسته» آرایش 
شده. 

راز که‌ر : ص فا. داستان گو» قصه گو» 
داستانسرا. 

رازنای : (ه)ء نک . رازان. 

رازوێژ : نک . راز که‌ر. 

رازی : ص. خشنود» راضی. 

رازیانه : ۱. رازیانه. 


رازیاگ : نک , رازاوه. 

رازینه‌ر : ص شغل. آرایشگر. 

راژه : نک , راجه. 

راژه‌ندن : م. جنباندن گهواره, زدن 

راژه‌نین : نک . راژه‌ندن. 

راس : ص. راست» درست» مستقیم» 
درستكار» امين» صحيح العمل» 
حقيقت» صريح» ميزان. 


راس : ص. راست» سیخ» سیخ شده. 


راسا : صء ۱. راساء صافی» هموار» 
تخت» راسته. 

راسایی : ص نسب. صافی» تختی» 
همواری» راستی. 

راس بوونه‌وه : م. بر پای خاستن» 
راست شدن, 

راسپاردن : م. فرستادن پیفام وسیله 
کسی به دیگری» پیفام فرستادن. 

راسپارده : ص فاء امر. پیغامبر» پیامبر . 
راسپیّر : ص فا. راه سپر» ره سپر» 
راهگذر» رهگذر» عابر راه‌پیماء 
کسی:که راه می پیماید. 

راسپیراو : نک . راسپارده. 

راست : نک . راس. 

راستال : ص مر. راست گو» راست 
ک5 

راستایی : نک . راسایی. 

راستا بژ : ص فا.راست گوء راست 
گوی. 

راست کردن : نگ . راست گوتن. 
راست کردنه‌وه : م. راست کردن 
کجی. 

راست کوتن : م. راست گفتن» درست 
گر 

راست گو : نگ . راست بیژ. 

رات رھ بې وتاک درت 
ف 

راست ویر : نک . راست گو. 

راست ویژی : راست گویی. 


راسته : نک , راسه. 


راسته بازار : راسته بازار. 

راسته ری : ص مرء امر. راه راست» 
راه مستقیم, راه درست. 

راسته‌قینه : راستی» راستی راستی» به 
در ستی. 

راستەك : بالشتك چوبی که بر سر جوب 
بلندی است و با آن شنهای تنور سنگك 
پزی را صاف و یکنواخت کنند. 
راسته‌ کی : نک . راسته قینه. 

راسته کینه : نک . راسته قینه. 

راسته وانه : جیزی که از راست 
بچرخد یا از راست باز شود. 

راسته وخر : ص. راست» راست و 
حسینی» حرف بدون خلاف» حرف 
بدون رو در بایستی. 

راسته و بوون : نک . راسه و بوون. 
راسته و کردن : راست کردن» شق 
کردن» سیخ کردد. 

راس چوون : م. راست راه رفتن. 

راس روین : نک . راس چوون. 

راس ویر : نک . راست بیڑ. 

راسه :۱. قطار» صف» راسته» راسته 
بازار. 

راسه و بوون : م. راست شدن» بر پای 
خاستن» بلند شدن» سیخ شدن. 

راسه و کردن : نک . راسته و کردد. 
راسی : ح مص. راستی» درستی»؛ 
حقیقت» واقعیت. 

راسی :ص. راساء صافی» دشت» 


زاشتی» 


راف :۱. شکار. 

راف چی : ص شغا. صیاد» شکارچی. 

رافه : امص. شرح» بیان» توضیح. 

رافه کرن : م. شرح دادن. 

رافه کری : ص مذ. مشروح. 

راقه که‌ر : ص فا. شارح. 

را کردن : م. دویدن فرار کردنه در 
رفتن. 

راکرن : م»(ز). در جایی ماندن» 
متوقف شدن. 

راکشان : م. دراز شدن» خوابیدن» يك 
وری خوابیدن, 

را کشاندن : م. دراز کردن» خواباندن. 

راکشاو : امف. خوابیده, دراز شده» 
آرام. 

راکه‌تن : م (ز). خوابیدن. 

راکه‌وتن : م. راه افتادن» آماده شدن. 

راکیشان : م. کشیدن» گرفتن و کشیدن. 

راگر : ص فا. چیزی که راه را بند 
آورد» سد راهزن. 

راگر : ص. ریس ایل و خانواده. 

راگرتن : م. راه گرفتن» بند آوردن 
بهر دلیل و صورت مانند ساختن سد و 
گذاشتن سنگ تا گرفتن راه وسیله سر 
گردله گی 

راگوزهر : امر. راهگذرء گذر گاه. 
راه معیر . 

راگوزهر : ص‌فا. رهگذر» عابر» 
گذرنده. 

راگه : (ه). راهگذر» گذر گاه راه. 


را گه‌یاندن 
۳۳۰ 


را گه‌یاندن : م. فهماندن, تفهیم کردن. 
را گه‌یشتن :م رسید گی» رسیدن به 
چیزی» ر سید گی به کاری یا چیزی. 
را گه‌یین :ص فا. پیغامبر» کسی که 
حرفی را از جایی به جایی می برد» 

ملغ» شایعه ساز. 
را گیر بوون : م. ماندن» متوقف شدن. 
راگیر کردن : تک.راگرتن. 
رام : ص. رام مطیم» فرمانبر دار. 
رامال نیان : م. تعقیب کردن» دنبال 
شکار دویدن, تاراندن, فرار دادن. 
راهان : م» (ه). فکر کردن. 
رامان : امص. اندیشه» تفکر . 
رامان : امص. آرامش. 


رامان : م. اندیشیدن در آرامش» تفکر 


راهاو:اقا: متفک اندیشمند کی که 
در آرامش فکر می کند. 

رام بوون :م. رام شدن» مطیع شدن» 
سر براه گشتن» اطاعت کردنه تربیت 
گرفتن» گر دن نهادن. 

رام کردن : م. رام کردن» مطیع کردن» 
قربیت کر دن. 

رامکه : نک . رامن. 

رامووز : اء (با). ماج بوسه. 
رامووس : نک . رامووز. 

رامووسان : م» (با). بوسیدن, ماچ 
کرو 

رامووسین : نک . رامووسان. 

رامه : نک . رامی. 


راهی :۱ء (ه). تخم مرغ راهنما» تخم 
مرغی که برای هدایت مرغ در محل 
تخم گذاری قرار داده می شود. 

راهیار : ص فا. سیاستمدار» سیاس. 

راهیاری : امص. سیاست» دیلماسی. 

ران : ا. ران. 

ران : ا. گله حشم و چهارپا. 

راناو : ضمیر. 

راندن : م. راندن» هدایت کرد راه 
بردن: 

رانك : ۱. شلوار پشمی کردی. 

رانما : ص فا. راهنما؛ رهنما؛ راهبر» 
هادی» هدایت کننده, 

رانموونی : ح مص. رهنمونی» هدایت؛ 
دلالت كردن راه نشان دادن 
رهنمونی کردن. 

رانه کی :۱. رانکی» پاردم» تسمه‌ای از 
پالان که درکنار ران ستور قرارگیرد. 

رانين : م. راندن. 

راو :۱. شکار» نخجیر» صید . 

راو :۱. مکر» حیله» تزویر» ریا. 

راوار: ص‌مر. رهوار؛ راهوار» 
تندرو» مقاوم در راه رفتن. 

رازان : باعجله, باشتاب. 

راوچی : ص شغا. شکارچی صیاد. 

راو کردن : م. صید .کردن» شکار 
کر دن» نخجیر کردد. 

را و که : نک . رامی. 

راو : ا. کیسه‌ای که دانه انگور یا انار 


در آن ریخته و با فشردن عصاره میوه 


از آن خارج سازند. 

راو کر : نک . راوچی. 

راونان : نک . رامال.بیان. 

راونیان : نک . رامال نیان, 

را و ړوو کردن : م. دست به دست 
کردن» تأخیر انداختن. 

را و ریس : تار و پودء ساخت» 
ساختمان, 

را و ړیو : کلك, حقه» تزویر» ریا. 

راوه‌بیه‌ی ۶ (ه). گنجیدن» جای 
گرفتن» جابجا شدن. 

راوه‌ستان : م. ایستادن, سر پا ایستادن» 
متوقف شدن» ماندن» خوابیدن ساعت. 

راوه‌ستاندن : م. سر پا نگاهداشتن» 
سرپا ایستاندن» متوقف کردن» جلو 
رفن گان 

راوه‌ستاو : امف.ص. ایستاده» متوقف» 
پابرجاء مانده. 

راوه‌شان : م. تکان دادن لرزاندن به 
تندی. 

راوه‌شاندن : نک . راوه‌شان. 

راوه‌ك : ا.کسه دوغ. 

راوی :ص نسب. شکاری» حیوان 
شکاری, مانند تازی و باز. 

راوی : ص فا. راوی» گوینده» روایت 
کننده. 

راویار : رهگذن عابر گذرنده. 

راویار : نک . راوچی. 

راوتچکه : آمد و شدء آمد و رفت. 


راوتچکه : تفکر» اند یشه. 


رایمخ 
۳۳۱ 


راویژ :۱. مشورت» گفتگوه پند» 
نصیحت, راهنمایی. 

راوټژ کردن :م. مشورت کردن» 
مصلحت اندیش کردن» راهنمایی 
کر دن» پند دادن نصیحت کردن. 

راوێژەر : افاء مشاور» راهنما» کسی 
که‌رافتمایی.می کنده کنبی که ظرف 
مشورت قرار می گیرد. 

راویژ گا :۱. مجلس شوری. 

راوتژیار : نک . راویژهر. 

راوتستان : نک . راوه‌ستان. 

راوتشکه : نک . راوێچکه. 

راه :۱. راه گذر گاه: رهگذر معبر. 

راهاتن : م. یاد گرفتن» آشنا شدن. 

راهانین : نک . رام کردن. 

راهبردن : م. راه بردن» گذراندن. 

راهیژاندن : ناگهانی حمله کردن. 

راهیشتن : م. سر پا گرفتن بچه, 

راهیّلان : نک . راهیشتن. 

راهینان : نک . رام گردن. 

راهی بوون :م. راهی شد راه 
افتادن» رفتن» عزیمت کردن. 

رایاخ :۱. فرش یا چیزیکه زیر پا 
انداخته شود. 

رایج : اف ا. رایج» جاری» روانء 
متد اول. 

رایخ 3 نک . رایاخ. 

رایه :۱. توان» نیرو» شایستگی «اين 
واژه در حالت نفی به کار رود.» 

رایه خ : نك . رایاخ. 


رایه که‌وتن 
۳۳۲ 


ردین 


رایه که‌وتن : م. توانستن, قادر بودن» 
شایسته بودن» توانایی داشتن. 

رایهل :۱. دستگاه یا چوب بست یا چهار 
چوب قالی بافی» تیرپوش خانه. 

رایی : نک . راهی. 

رایی رایی : نک . دو دل. 


ربه : ۱. قفیس» ظرف اندازه گیری غلات 


و حبوبات. 


8 ربه‌نار : امر. رب انار. 


ربیز :۱. ریواس. 

رپان : م. روئیدن. 

رین :۰۱ (ز). دسته علف» دسته گیاه» 
و ا 

رین دان :م (ز). ریشه کردن نباتات. 

رتل :۱ء (با). ذگر کیر. 

رتووبهت :۱. رطوبت, ناء نم. 

رتووبی :۱.روباه. 


رجرجین :م. تغییر رانگ دادن اندام در 


نتیجه ضر به. 
رجوا : ص. شایسته, رواء مباح» حلال» 


سزاوار. 


رجووا : نک . رجوا. 

رجووادین : م. روا دیدن, شایسته 
دانستن» مباح دانستن. 

رجه :۱. نخ شاغول بنایی. 

رچ :۱. یخ» بسته از سرما» سرما. 

رچان : م. يخ زدن» يخ بستن » منجمد 
شدن از سرما. 

رچان : یخبندان. 

رچاندن : م. يخ زدن» سرما زدن. 

رچه‌شکاندن : م. راه رفتن در یخبندان, 

رچه کوتان : نک . رجه‌شکاندن. 

رچیان : نک . رجان. 

رچین : نک . رجیان. 

رچیو : ص مذ. يخ بسته, منجمد شده» 
بسته» منجمد . 

رح :۱. روح. 

روال : ص. پیر هوسباز. 

رد ۆز :۰۱ (ز). دوخت پارجه بعد از 
بریدن, 

ردین :۱. ریش. 

رزان : م. ریختن برگ و میوه درخت, 

رزاندن : م. ریزاندن» فرو ریختن» فرو 
ریختن چیز پوسیده ریزاندن میوه از 
در خت. 

رزانن : نک . رزاندن. 

رزده :اء (ز). حلقه در زنجیر درء 
آنچه با آذ در از بیرون بسته شود. 

رزق :۱. آذوقه» خواروبار» غذاء 
خوراك» رزق. 


رزق :۱. موش خرما. 


رزگار : ص فا. رستگار» خلاصی 
یابنده» رها شونده؛ نات یاخه. 

رزگاری جح مص رستگاری» نجات» 
فلاح؛ خلاصی» رهایی. 

رزن :۱. راسته» صف» قطار. 

رز و سان : م. صف بستن» قطار 
ایستادن, ریسه شدن. 

رزه‌ك : ص. میوه ريخته و فاسد. 

رزهل : ص. رذله کنفت» پست؛ خوار» 
بی ارزش. 

رزیاگ : امف ۱. میوه يا برگ از باد 
ريخته» فرو ريخته, 

رزیان : نک . رزین. 

رزيانك :۱. رازیانه. 

رزین م. ریختن, فرو ریختن» فرو 
ریختن چیز پوسید ه» ریختن‌میوه‌ازدرخت. 

رزوی دنک وزیا گد 

رژان : م. ریختن» دور ریختن. 

رژاندن : نک . رژان. 

رژانن : نک . رژان. 

رژانه‌یه‌ك : م. در هم ریختن, قاتی 
کردن» آمیختنء رویهم ریختن» 
مغشوش کردن» بهم زدن. 

رژاو : امف ا. ریخته» در هم ریخته» 
آشفته, مخلوطء قاتی. 

رژتن : م. رشتن» ریسیدن» بافتن, 

رزد : ص. خسیس, للیم. 

رژدی : ح مصر خساست» تنگ چشمیء 
لثامت. 


رزی :۱. زغال, ذغال. 


رسگار کردن 
a‏ 

رژی : ص»۱. آش و غذای بدون روغن. 

رژیاگ : نک . رژاو. 

رژیان : نک . رژان. 

رژین : نک . رژان. 

رس : ص, ۱. ریسه دانه‌هایی از يك 
جنس که بهم بافته یا در کنار هم قرار 
داده شده باشد . 

رس : ۱. طناب, ریسمان گردن سگ. 

رست : نک , رس, 

رستك : نک . رس. 

رست کردن : م. ریسه کردنه نخ 
کردن گردن بند و تبیح. 

رست کردن : م. انداختن طناب بگردن 
تازی برای بردن بشکار. 

رستگ :۱ء (با). طناب. 

رستگار : نک . رز گار. 

رستگاری : نک .رز گاری. 

رستن : نک . رژتن. 

رسته :۱. طناب, 

رسته :۱. جمله. 

رستی : ۱. بنیاد, شالوده. 

رسق : نک . رزق. 

رسکان : م. بستن» انجماد» بستن در 
نطفه بستن و انجماد و یخ زدن گفته 
می شود. 

رسکاو : امف. بسته» منجمد؛ يخ زده. 

رسکین : م. خون دماغ شدن. 

رسگار : نگ . رزگار. 

رسگار کردن : م. نجات دادن» رها 
کردن» آزاد کردن» خلاص کردن. 


رسووا 
:۳۳ 


رسووا:ص. رسواء ننگین» بدنام» 
بی آبرو » بی‌حرمت» مفتضح. 
رشاندن : نک . رژان. 

رشتن : م. ریسیدن, بافتن. 

رشتن :م. سر مه بچشم کشیدن. 

رشتن : م. ریختن. 

رشته :۱.رشته. 

رشته تورش : امر. آش رشته ترش. 

رشته فەرەنگى :. رشته فرنگی» 
ماکارونی. 

رشته‌ی :م۰ (ه), ریسیدنه بافتن» 
رشتن. 

رشفه‌ت :۱. رشوه» کود مواد غذایی 
که بطور مصنوعی به زمین داده 
مئ شود. 

رشقهن : امص. ریشخند» تمسخرء 
استهزاء. 

رشقهن کردن :م. مسخره کردن» 
ریشخند کردن. 

رشك : ا. رشك» نوزاد و تخم شپش. 

رشکن :ص نسب, رشکین» کسی که 
رشك در سر و بدن دارد. 

رشیّنه : ص, . باران نرم و مداوم. 

رف : نک . رفه. 

رفانن : م. قاب زدن» گرفتن و در رفتن» 
ربودن. 

رفاندن : نک . رفانن. 

رفك :۱. چنگ» پنجه, 

رفه :۱. رف» طاقجه بالا. 

رفیده :۱. رفیده» بالشتکی که با آن نان 


رین 


بر تنور زنند . 

رفین :م. پر گرفتن پرنده در آسمانه 
پرواز پرنده در آسمان. 

رق : امص. لج» ستیزه, عصبائیت» کینه. 

رقاوی : ص نسب, لجوج» عصبانی» 
کینه‌ای, مبرم» گهگیر. 

رق جوین : م. عصبانی شدن, لج 
کردن, لجبازی کردن. 

رق گرتن :م. لج کردن» عصبانی 
شدن» کینه بدل گرفتن. 

رق‌له‌سك : ص مر. لجباز» عصبیء 
کینه‌ای کینه‌توز. 

رقن : نک . رقاوی. 

رق‌هه‌ستان : م. عصبانی شدنء تند 

شدن» کینه وزریدن» لج کردن» لجوج 

شدن. 

رقهه‌ڵسان : نک . رق‌هه‌ستان. 

رك : نک . رق. 

راك :۱. طنابی که برای نگاهداری 
به گردن بره بسته شود. 

رکاوی : نک . رقاوی. 


رك دابردن : م. اصرار ورزیدن» لج 


۳۳۵ 
رمیاگ : ص. ویران»: خزاب. 


رهیان : م. خراب شدن» ویران شدن. 
زنك : ص,. ۱. کنگر جوان. 


رکیف دوال : امر. بندر رکاب. 


وگو انگ رکیفن. رنگال :ص, عسل و شیره صاف شده. 

رم :۱. نیزه» زوبین. رنگانه‌وه : م. حرفی را تکرار کر دنه 

رمان : م. خراب کردن» ویران کردن طول و تفصیل دادن به کلام. 
ساختمان» ضایع کردن. زنگای ا( انگور که ن رکه لد اة 
رماندن : نک . رمان. شده و ترش شده باشد. 

رمانن : نک , رمان. رنگه : ۱. رنده. 


رفبان اص ها ره باز» کې که اھ روو :ار اط بر رک بخ یا برف: 
نیزه و زوبین نیکو استفاده کند. 


رهبازی : ح مسص. نیزه بازی؛ اسب 


تازی. 
رمبیز : ا. ریواس. 
رمبيشك :۱. قابلمه. 


رمل : تاری جشمء سر گیجه. 


۱ PEP N 


رمل : ۱. شن» ماسه. رنیاگ : امف. چیده, چیده شده با عجله. 
رمووده : ص. رام» خو گرفته, مطیع. رنین : م. درو کردن غله کوتاه و کم 
رمووزنات : افا ۱. معحزه. پشت, درویدن علف» جبدن مبوه از 


رهه : اص. صدای افتادن چیز سنگین. در خت. 


رنینه‌وه 


۳۳۹ 


رنینه‌وه : نک . رنین. 

رو :اء ق» (ه). روز. 

رو : اص. کلمه‌ای برای بیان تأسف از 
مرگ عزیزی. 

رواس :۱. روباه. 

روانین : م. نگاه کردن» تماشا کردنه 
نظاره کر دن» نگزیستن» 

روب :۱. 7 عصاره پختن میوه‌ها, 

روت : ص»ا. چوبدستی بلند» تیر» 
قيرك. 

روجیار : ۱. خورشید. 

رۆچن : ص» (ه). روشن»› تابناك 
منور . 

روژچن :۱. پنجره کوچك رو به آفتاب» 
آفتاب گیر» روزن. 

روچنایی : حمص (ه). روشنایی» 
پرتوء نورء در خشش. 

روچنه : پنجره کوچك رو به آفتاب. 

رژچوون : م. فرو رفتن» فرو رفتن در 
آټ ا زمین. 

روچه :۱ (ھ). روزه. 

روچه‌وان : ص فا. روزه‌دار. 

روچی : نک . روچه. 

روچیار :ق»۱. روز» به طول روز» 
زان 

دودح :۱ روح» جان. 

رۆح چوون : م. ترسیدن, ضعف کردن 
از ترس رنگ پریندنااز ترس از 
حرکت افتادن از ترس. 


روخ :۱.رخ رو روی» چهره» 


رخسار. 
رۆخ :۱. ساحل» کناره» کرانه. 
روخان : نک . روخانن. 


روخانن :م. خراب کردن» ویران 
کر دن. 

رۆخانه :۱. رودخانه» نهر رود. 

روخسار : نک . روخ. 

روخسهت :۱. رخصت, احازه پروانه. 

روخسهتدان :م. رخصت دادن» 
اجازه دادن. 

روخه : نگ . روخیاگ. 

روخیاگ : ص. ویران» خراب» فرو 
ریخته. 

روخیان : م. خراب شدن» ویران شدن» 
فرو ریختن. 

رودی :ا» (ز). روده. 

روز :۱. كوك کول پارچه بعد از 
بریدن. 

رۆزگار : ۱. روز گار» مجموعه روزهاء 
جهان» کی مدت. 

روزی : ص‌نسب |. روزی» رزق. 

رۆژ : خورشید. 

رۆز :ق»|. روز. 

رژژافا : نک . رۆژاوا. 

روژانه :۱. روزانه. 

روژاوا : ق. غروب گاه غروب آفتاب» 
گاه فرو خفتن خورشید. 

روژ بوونه‌وه صیح شدن» روز 
آمدن» رفتن شب, طلوع آفتاب. 


رۆژ به سه‌ربردن : م. روز بسر بردن» 


روز تمام کردن» روز بپایان رساندن. 
رۆژ بین : (ز)» نک . رۆژ بوونه‌وه. 
روژبه‌رست : امر. آفتاب پرستء 

جانوری از دسته مارمولکان رده 


خز ند گان که ز بان درازی دارد. 


روژره‌ش : ص‌مر.سیاه روزء سياه طالع» 
بد بخت. 

روژره‌شی : ح مص. سیاه روزی» سیاه 
بختی» بخت سیاهی, 

روژ کردنه‌وه : م, نخوابیدن» شب 
نخوابی تا صبح» شب را به‌روز رساندن 
با خوابیدن یا بیخوابی. 

رۆژگ : نک . رۆچه. 

رۆژگار : نک . روز گار. 

روژگار به‌ره‌ست : امر. گل آفتاب 
گردان. 

رززگ شکانن :م روزه شکستن» 
روزه گر فته را خوردن. 

رۆژگ گرتن : روزه گرفتن. 

رۆژ گه‌وان : نک . روچهوان. 

روژگیران :م. آفتاب گرفتگی» 
وف 

روژمز : ص» ۱. روز مزد. 

روژن : (ز)؛ نک . روجن. 

روژنامه :۱. روزنامه. 


روژنامه‌چی : ص شغل. روزنامه‌چی» 


روزنامه نگار. 

روژنامه نویس :ص فا. روزنامه 
نویس. 

روژناهی : نک . روچنایی. 

روژنشین : نک . روژاوا. 

روژنه گر : اء (ز). نسار» جایی که 
آقاب نگیرد. 

رۆژوو : نک . روجه. 

روژوو گرتن : نک . روژگ گرتن. 

روژوو وان : نک . روجه‌وان. 

روژه‌جووت : اندازه‌ای از زمین که در 
يك روز با يك جفت گاو بتوان شخم 
زو 

روزری : مسافتی که در يك روز یك نفر 
پیاده می تواند بپماید. 

روّژهن : پنجره کوچك روشنابی. 

روژهه‌لات : ق» ۱. مشرق, محل بر آمدن 
آفتاب. 

روژههلاتی دور : شرق دور» خاور 
دور. 

رۆژ هه‌لاتی نزيك : شرق نزديك» 
خاور نزديك. 

روژی : نک . رۆزى. 

روّشن : ص. روشن» منورء نورانی» 
تابناك درخشان, آشکار» ظاهر» 
مطلع» واضح. 

روّشنا : نک . روشنابی. 

روشنا : ص. آشناء دوست» یار. 

روشنایی : ح مص. روشنائی» نور» 
پرتوه در خشش. 


رۆژ گارپەرەست 


روشن بوونه‌وه 
۳۳۸ 


رشن بوونه‌وه : روز شدن» طلوع 
کردن آفتاب» تمام شدن شب روشن 
شدن. 

رزشن کردن :م روشن کردن» 
برافروختن, افروختن» آتش در 
انداختن» آتش در میانه روشن کردن. 

روّشنی : نک . روشنایی. 

رۆقك: ۱ء (ز). موی ناحیه زهار. 

روفی :۱ (ز). روباه, 

روك : ص. رك صریح. 

رو کردن : م. ریختن مایعی از ظرفی 
به طرف دیگر. 

رو کردن : گریستن به صدای بلند از 
پس مرده. 

رو که‌وتن : م. دراز کشیدن, خوابیدن, 

رولّه : ۱. فرزند» اولاد» طفل. 

روّله خوای :۱ (ه). روده:. 

۱۳/2/۹ 


رو :۱. روغن» چربی. 

رۆتاك :ا ص. روشن» شفاف درخشان» 
براق» منور» نورانی. 

رونان : م. گذاشتن» هشتن» روی زمین 
قرار دادن. 

روناهی : حمصر روشنایی» پرتو» نور» 


در خشش. 


رونتك : ۱. اشك. 

روندان :۱ روغندان, جای روغن. 

روندل :۱ (با), اشك. 

رونك :۱. یشمی که دومین بار در يك 
فصل از گوسفند پرواری جیده شده. 

رون گرتن : م. روغن گرفتن. 

رونیاس :۱. روناس, 

رونیاسی : ص نسب. روناسی, برنگ 
روناس, 

رژنیشتن : م. نشستن» قرار گرفتن. 

رونی :(ز)» نک . روشنایی. 

رژنین : م۰(با). نشستن. 

رونین : م» (با). نگاه کردن» نگریستن, 
دیدن. 

روو : .رو بالای» روی» چنهره» 
صورت» چ بیشرمی» طرف» وجه» 
پرروبی» صفحه. 

رووار : امر. رودبار» جشمه‌سار. 

روواس :۱ء (ه). روباه. 

رووال : ص. هرزه. 

روواڵەت :. ظاهر» صورت» صورت 
ظاهر . 

روواله‌ت باز : افا. متظاهر» مزورن 
دورو. 

رووان : م. سبز شدن وريشه گرفتن 
نباتات» نشو و نمای گیاهان. 

روواندن : م. رویاندن» سبز کردن» 
قلمه ز دن. 

رووانگه : ۱. برج دید بانی» نظاره گاه. 

رووانه کردن :م راهی کردن» روانه 


کرد 

ړوواو :افا. سبز شده» ريشه گرفته» 
جا گرفته» مستقر. 

روواوه : ص. غلیظ, مایم قوام آمده. 

رووبار : ۱. رودبار» جایی که رودخانه 
و نهر وجود دارد. 

رووبه‌خوار :۱ 
رو به افول. 


. سرازیر» روبه‌نشیب» 


رووبه ړوو : ح اض. روبرو» رودررو» 
مقابل» مقابله, 

رووبه‌نه : امر. روبنده نقاب. 

رووپاهایی : ح مص. دورویی, زبان 
بازی» حقه بازی. 

رووپزش :۱. روپوش. 

روو په ره : ا. صفحه. يك طرف ورق 
کاغذ. 

روو پى دان : م. رو به کسی دادن. 

رووت : ص. لخت» پتی» مطلق» عور» 
صریح. 

رووتال : ص. ترشرو» بداخم. 

رووتاندن :م. کندن» کندن برگ 
درعت؛: کندن مو با دستن کیان پر 
پرند گان» عاری کردن از مو یا برو 
برگ: 

رووتانن : نک , رووتاندن. 

ی 


رووت بوون :م. لخت شدن» لخت 


شدن درخت از برگ و تمر به‌هردلیل» 


کنده شدن پر پرنده. 

رووت بوونه‌وه : م. لخت شدن» برهنه 
شدن» لباس را در آوردن» عاری از 
لباس شدن. 

زووترش :نک رووتا 

رووت کردن : م. لخت کردن» برهنه 
ساختن» عاری از پوشش. 

رووت کردنه‌وه : نک . رووت کردن. 

رووت و په‌تی : ص مر. لخت و پتی» 
لخت و برهنه» لخت لخت. 

رووت و قووت : نک . رووت و پهتی. 

رووته‌و بوون : نک . رووت بوونه‌وه. 

رووته‌و کردن : نک . روت کردن. 

رووته :ص»۱. آدم لخت و بی نام و 
نشال. 

روونه‌ختی :۱ 


روی ر ختخواب انداخته می شود. 


. روتختی» پارجه‌ای که 


رووتهل : ص. لخت» برهنه» عور, 

رووته‌لی : ح مص. لختی» بی بر گی» 
برهنگی. 

رووتهن : ص. زمین لخت و خالی از 
درخت و بوته و گیاه. 

رووتی : نک . رووته‌لی. 

رووتیانه‌وه : م. لخت شدن»ریختن 
ب رگ در ختان یا پر پر ند گان. 

روو تی کردن : م.روکردن به کسی» 
رو آوردن به کسی» برای رفع نیازی 
بسوی کسی دست دراز کردن. 

رووچك :۱. سروصورت» صورت: 


روی. 


رووخان 


Yt: 


رووخان : نک . روخانن. 

رووخاندن : نک . روخانن. 

رووخانه : نک . روخانه. 

رووخوه‌ش :ص مر. خوشروه 
زیباروی» خندان. 

روودار : ص مر. روودار» پررو. 

روودامالراو :ص مر. رودار» پررون 
دریده» بی حیاء بی شرم. 

روودامالیاگ : نک . روودامالراو. 

روودان : م. رودادن» رودادن به کسی. 

روودان : م. روی دادن اتفاق افتادن. 

رووداو : ص مف ا.رویداد رخداد» 
اتفاق» حادثه. 

روودرژ : نک . رووتال. 

رووده روایسی : امص. رودربایستی, 
رودروایسیء ملاحظه» شرم حضور. 

روورش : ص. سیاه روی» بد کار 
شر منده» بدعمل. 

رووزه‌رد : ص مر. شرمنده» شرمسار» 


زردروی. 


9 رووسپی : ص مر امر. روسپی, زن 


بد کاره» فاحشه» جنده. 

رووسه‌ری : امر. روسری» لچك» 
سرپوش. 

رووش : ص. شرور» متهور» جنگی. 

رووش : ص. بهم خورده» ریش ریش» 
پارچه یا بافته‌ای که تاروپود آن در 
حال جدا شدن است. 

رووشال : نک . رووش. 

رووشان : م خراش برداشتن» 


خراشیده شدن. 

رووشاندن : م خراشاندن» خراش 
دادن» زخم کردن» ریش کردن. 

رووشانن : نک . رووشاندن. 

رووشاو : امف, خراشیده» ریش» زخم. 

رووشکان :م خجالت کشیدن, 
روزمین افتادن. 

رووشکاندن : م. خجالت کردنه روی 
کسی رازمین انداختن؛ شرمنده 
ساختن. 

رووفی : | (با). روباه. 

رووقی : ا» (ز). روده. 

رووقایم کردن : م. رو گرفتن» پنهان 
شدن» روقایم کر دد. 

رووك :۱. خراش» زخم» ریش» اثر چیز 
نك تيز بر سطح صاف. 

روو کار : امر. روکار» روب 

رووکان : نک . رووشاندن. 

رووکرانهوه : م. روب از شدن» 
پرروشداه یاه درآ ورن 

رووکردن : م. ر وکردن» شرم کردنه 
حیا کردن. 


رو و كەش : ص فا. ر وکش. 
روو کیان : نک . رووشان. 

روو کیش : نک . روو کش. 
روو گرتن : نک . رووقایم کردن. 
رو وگه : قبله. 

روو گە‌ش : نک . رووخومش. 
روول :۱ (با). خرزهره. 
روولك : نک . روول. 


روولکه‌ن : (ز)» نک . رووخوه‌ش. 

ژووله : نک . روله 

روولی نان : م. رونهادن» چیزی را از 
کسی خواستن. کسی را شفاعت کردن. 

روولی وه‌رگیران : م. روی گرداندنه 
از کسن پذقهزراوی گرداندت: نقف 
خود را از کسی بریدن. 

رووم :۱. موی زهار. 

روومه‌ت :۱. آن قسمت از صورت که 
فاقد مو می باشد» برجستگی استخوان 
و 

روومهت :۱ء (ز). شرف آبرو» 

روومهت گرتن : م. انداختن بند و نخ 
بصورت برای چیدن موهای اضافی. 

روومه‌ت گیر : افا. بندانداز» زنی که 
صورت زنان دیگر را بند می اندازد. 

روون : ص. روشن» شفاف» درخشان. 

روون :۱. روغن. 

رووناك : نک . روناك. 

رووناهی : نک . روناهی. 

روون بوونه‌وه : م. روشن شدن» طلوع 
کردن آفتاب» پایان یافتن شب» رسیدن 
روشنابی روز. 

روونووس : امر. رونویس. 

روونیشتن : م. نشستن» جلوس کردن. 

رووه :۱. نما» مساحت» صورت ظاهر . 

رووه :۱. طرف. 

رووهاتن : م. روآمدن» ترقی کردن» 


ظاهر شدن, پدید آمدن. 


رووهن : نک . رون. 

رووههل چه‌رخاندن : م. روی 
گر داندن ابا کردن» نخواستن» قهر 
گرا 

رووههل مالآو : نک . روودامالراو. 

روهن : (ز)» نک . رون. 

روهنی : (ز)» نک . روشنایی. 

روه‌و بیه‌ی : م» نک . روژ بوونه‌وه. 

رویال : صء (با). زمین سخت» سختانه 
جای سخت. 

رویّت : (با) نک . رووت. 

روتز :. گمان» وهم» خیال, 

رویس :(با)» نک . رووت. 

روێقك : اء (با). روده. 

روین : م. رفتن. 

رونیشتن : م.نشستن» جلوس کردن. 

ره : ح اض. از. 

ره :اء (با). ریش. 

رەبەت :۱. مخفی گاه شکار» کومه. 

رهبه‌ق : ص. کامل» تمام آز گار. 

رەبەن : ص. مجردء مرد مجرد» تنها. 

رەپ : ص. سخت» سفت» شق» سخت و 
خشك. 

ره‌پال : ص. کهنه پاره, ژنده. 

رەپ بوون :م. سفت شدن» سخت 
شدن» شق شدن» راست شدن» چوب 
شدن. 

رەپ کردن : م. راست کردن» سیخ 
کرد 


رهبه : اص. صدای پاء صدای افتادن حیز 


رەپەل 
۳۹:۲ 


رەحەتى 


سگن. 

رهپهل : ۱. بازی» ورزش. 

رهپه‌لگا : امر. میدان بازی و ورزش» 
پارك» ورزشگاه. 

ره‌پیلگه :ص مر امر. راه کوبیده» 
راهی که آمد و رفت در آن زیاد 
باشد » کوره راه. 


رت : امص. تعقیب. 

رەت : ۱. نوبت» دفعه» کرت. 

رات :ص مف. آنچه که در دسترس 
باشدء دسترس, 

ره‌تان : م. دواندن» خسته کردن» از پای 
در آوردن. 

ره‌تاندن : نک . ره‌تان. 

ره‌تانن : نک . ره‌تان, 

ره‌تاو : امف, خسته, مانده» از جان 
افتاده» بریده, 

رەت دان : نک . ره‌تان. 

رەت که‌فتن : م. بدام افتادن» در 
دسترس قرار گرفتن» قابل دستیابی 
شدن. 

رهتن : نک . رژاندن. 

رهته‌وه : ۱. ريش ريشه خانوادگی. 

رهته‌وی :۱. بره ماده یکساله. 

ره‌تیاگ : نک . ره‌تاو. 

ره‌تیان : م.خسته شد از پای در 
آمدن» بریدن. 

ره‌تیماندن : م. پر کردن چاه. 

ره‌تین : نک . ره‌تان. 

ره‌جال : ص. فقیر» بی چیز» ندارء گداء 


بینوا, 

ره‌جل : امف. شایسته در خورء سزاوار؛ 
لایق. 

ره‌جوان : ص» (ز). اسب و استر 
رهوار. 

رەچەلەك :۱ء (ز). ریشه» ریشه 
خانواد گی» تبار» نسل. 

رەحەت :امص. راحت» آسان» 
آسود گی» آسایش» استراحت. 

رەحەتى : ا. قیف. 

رحه‌تی : امص. فراغت» آسایش» 
استراحت. 

روخ : ا. دور» حاشیه» کنار. 

ره‌خت : ا. رخت» لباس» پوشش روی 
زین. 

ره‌ختووخاو : امر, رختخواب» بستر, 

ره‌خته : ص, آماده, درست» سالم. 

ره‌خس : امعد. رقصء پایکوبی. 

ره‌خسان : م. رقصاندن. 

ره‌خسان : م. رسیدن چیزی از جایی یا 
از کسی به طور غیر منتظره. 

ره‌خسین : م. رقصیدن. 

ره‌خش : ۱. رخش» اسب رستم. 

رهخش : نگ . رەخت. 

ره‌شان : ص فا. در خشان» تابان» 
تابنده. 

ر‌خنه : ا نگء ایراد. 

ره‌خنه : ا. راه آب» سوراخ؛ راهی در 
دیوار, 

ر‌خنه : ح مص (ز). سستی» 


فر می » مللایمت. 

رهد : امص. رد مردود» باز گردانی. 

رهد بوون : م. رد شدن, مردود شدن» 
بت کشت داده شدن» عبور کردن» 
گذ شتن. 

رهد بیه‌ی : (ه) نک . رهد بوون. 

رهد کردن : م. رد کردن» پس دادن. 

ره‌دووخستن : م. بلند کردن زن وسیله 
مرد. 

ره‌دوو که‌وتن : نک . رادوو که‌وتن. 

ره‌دیمان :م پر کردن» مملو ساختن؛ 
لبریز کردن. 

رهز :۱ء (ز). موستان باغ مو. 

ره‌زا :۱. طرح» طرح صورت» سیما» 
چهره, اثری که شخص در دیدار اول 
بر طرف مقابل می گذارد» راضی. 

ره‌زا تال : ص مر. حالت و سیمای کسی 
که در اولین بر خورد روی دیگران اثر 
نیکو نمی گذارد. 

رهزا شیرین : ص مر. حالت و سیمای 
کسی که در اولین بر خورد اثر نیکو 
برطرف مقابل می گذارد. 

رهز برین : ع۰(ز). پرخو کردن» بریدن 
شاخه‌های اضافی رز. 

رەزبەر : ماهی از سال, مهر ماه. 

رهزفان : ص شغل. رزبانه باغبان 
موستان» کسی که تالا پرورش 
می دهد 

رهزله :۱. نخاع شوکی. 

رهزم :۱. رزم» ستیز» جنگ» جدال, 


رەزه آخوا : محض رضای خدا. 

رەزە وان : نک . ره‌زفان. 

رزیل :ص رذله پست» خوار» 
بی چیز. 

ره‌ژتن : م. رشتن» سرمه بچشم کشیدن. 

ره‌ژنه :۱. باران تند» ر گبار. 

ره‌ژوو :۱. زغال, ذغال. 

ره‌ژی : نک . ره‌ژوو. 

رهژیاگ : ص فا. چشم سرمه کشیده. 

رهسا : ص. گشادء کامل. پهن» کافی» 
اندازه, متناسب. 

ره سایی کردن : م. کافی بودن اندازه 
بودن» متناسب بودن. 

ره‌سم : ا. رسم» ياساي سنت. 

رەسەن :۱. ریشه» تبار» اصالت» 
خانواده . 

ره‌سی : ۱. رسید» قبضء دستخط . 

ره‌سیده : ص. رسیده, میوه رسیده, 
پسر و دختر به سن ازدواج رسیده. 

رەش : ص. مشکی» سیاه. 

رهشاو : ص مر» امر. سیاه آب» آب 
سیاه. 

ره‌شایی : امصہ. سیاهی» شبح مانند. 

ره‌شایی داهاتن :م. آب سياه آوردن 
چشم» تاريك شدن و کور شدن چشم. 

ره‌شباز : ص. ابلق سیاه و سفید. 

ره‌شبازگ : نک . ره‌شباز. 

ره‌شبازوو : نک . ره‌شباز. 

ره‌شبام : ص. سیاه بام» سیاه فام» سیاه 


گون. 


ره‌شباو 
۳۹ 


ره‌شباو : نک . ره‌شیام. 

رهش بگیر : انتخاب اتفاقی» نظری» 
انتخاب نظری. 

ره‌ش‌بوره : ص مر. رنگ قره نیله اسب 
و استر . 

رەش بوون : م. سباه شدن» از نظر 
افتادن. 

رهش بوونه‌وه : م. اصطلاحی است که 
در موارد زياد به کار برده می شود 
مانند زمینی که از زیر برف در آمده 
و رنگ اصلی خود را باز یافته است یا 
فرونشستن و سیاه شدن تاولهای آبله یا 
زغال شدن آتش» بطور کلی برای هر 
تغییر رنگ به سوی سیاهی به کاربرده 
می شود. 

رەش به‌هل : ص مر. ابلق سیاه و سفید. 

رەش بەڵەك : صف رقص زن ومرد يك 
در میان. 

رەش پوّش :ص مر. سياه پوش»؛ 
عزادارء عزا بار. 

ره‌شتال : ص مر. سیاه فام؛ آدم تیره 
رنگ. 

ره‌شتن : نک . رشتن. 

ره‌شتی :۱. دستمال سرء کلاغی. 

رەش خوێن : افا, آنکه قرآن به 
نادرست خواند. 

رەش داگریان : م. سیاه شدن از اثر 
آفتاب یا از غیظ و عصبانیت فرو 
خورده. 

رەش دا گرسیان : نک . رەش دا گریان. 


رەش راهاتن : م. گم شدن ناگهانی 
اشیاء. 

رەش کار : نک . ره‌شبام. 

رهش کردن :م. کسی که از نظر 
دیگری انداختن. 

ره‌شکه :۱. تور» تو رکاه و علف. 

ره‌شکه‌له : نک . ره‌شبام. 

رەش که‌ووگ :ص مر. نیله سیر» 
رنگ اسب . 

رەش که‌وه : نک . که‌ووگ. 

ره‌شمال :ص مرء‌امر. جادر سياه 
افراشته. 

ره‌شمه : ۱, لجام ساخته شده از نخ» 
کلگی نخی. 

رەش میّو : ا. ص» (با). یاقوتی, انگور 
زودرس. 

ره‌شو بازگ : نک . ره‌شباز. 

رهش و تال :ص. امان بدعنق» 
عصبانی. 

رهش و رووت :ص, لخت و عور» 
لخت و پتی» بر هنه. 

ره‌شو کی :۱. نوعی تفنگ. 

رهش وکی : ص نسب. عادی» عمومی» 
غیر اختصاصی. 

ره‌شوله : ۱. سار. 

ره‌شوه : نک . ره‌شمه, 

ره‌شه : سباه» قوی» زیاد. 

ره‌شه ثولاخ : امر. حیوان و حشم پا 
بلند مانند اسب و استز. 


ره‌شه با : باد تند شرق. 


رهشه جوو : ص مر. کلیمی معتقد و 
مومن. 

ره‌شه خه‌یزان : عائله زیاد. 

ره‌شه دال : ص مر, عقاب سیاه, 

ره‌شه ریحان : ص مر. سیاه ریحان. 

ره‌شه سال : ص مر. سال سیاه» سال 
خشك و پر بلاء سال گرم» شال 

ره‌شه سټّل : ص مر. سل پیش رفته, 

زهشهلا +ض:ا: چرله نویسن» پیش 
تویس» سول»: 

ره‌شه گاور : گیر مومن و معتقد. 

ره‌شه گه‌ور :نک .اره‌شه گاور. 

رهشه گه‌ون :اص,» ۱. گون سیاه:؛نوعی 
گون. 

ره‌شه موسوآمان : مسلمانی که به آئین 
خود معتقد و مومن باشد. 

ره‌شه‌عه : نگ . ره‌شه‌می . 

ره‌شه‌هی : ماهی از سال» ماه اسفند. 

ره‌شه‌و بوون : م.سیاه شدن» بر گشتن 
رنگ و روی از خشم و غضب. 

ره‌شه ولاخ : نک . ره‌شه‌نولاخ, 

رەش هه‌لگه‌ران : نک . رەش داگریان. 
رەشى : ص. رشید» دلاور» رستگازه 
دلیر» شجاع» خوش قدوقامت» هادی» 
راهنماء بالغ. 

رەشی : ص نسب. سیاهی. 

ره‌شیله : نک . ره‌شوله. 

ره‌شیّنه : ۱. سیاهی چشمء مردمك چشم. 


ره‌غنه : نگ , ره‌خنه, 


رەف : دشنام به مقد سین اسلام. 

ره‌فت : روش ح رکت, رفتار» گونه 
حر کت حیوانات. 

ره‌فتار : امص. رفتار» روش» رویه» 
سیر» کر دار. 

ره‌فته‌نی :رفتی» گذشتنی» مردنی. 

ره‌فك :۱. رف» طاقچه کوچك نزديك 

ره‌فگه : نک . ره‌نك. 

رهفه : نک . رەفك. 

ره‌فی :۱ء (با). کنار» حاشیه اطراف» 
دور. 

ره‌فيسك :۱. گودی زیر زانو. 

ره‌فاندن : م» (ز). شکست دادن دشمن. 

رەف :1ء (ز).رمی گله. 

ەۋەدە :۱ (ز). رمه اسب گله سگ. 

ره‌فیاف : ص. غلبظ» قوام آمده. 

ره‌قین : م» (ز). تار و مار کردن لشکر 
دشمن» شکست دادن و تاراندن دشمن. 

ره‌ق : ص. سخت» سفت» راست» سیخ» 

ره‌قاله : ص. لاغر» مردنی. 

ره‌قان : ص. سختان» محل سفت و 
سخت» زمین سنگلاخ» کوه سنگی 
خشك. 

ره‌قاندن : م. کوبیدن آهن سرد یا نیمه 
سرخ» کوبیدن در» ضربه‌های کوچکی 
که جهتاشکستن چیزی ده شود 
مانند ضربه‌هایی که بر شیشه پس از 
خط انداختن به شيشه می زنند تا بهتر 


ره‌قاندن 


4۵ 


ره‌قانن 
4 


جدا شود. 

ره‌قانن : نک . ره‌قاندن, 

ره‌قاننه‌وه : نک , ره‌قانن. 

ره‌قانه : نک . ره‌قانی. 

ره‌قانی : ص نسب. زمین سخت سنگلاخ. 

ره‌قایی : ص نسب. سختی» سفتی. 

رهق بردنه‌وه : م.يخ زدن» منجمد شدن 
جاندار از سر ما. 

ره‌ق بوون :م. سفت شدن» سخت 
شدن» راست شدن, سیخ شدن» يخ 
زادن جاندان از سرا 

ره‌ق بوونه‌وه : م. مردن از سرماء يخ 
زدل, 

ره‌قشاندن : م» (ز). آب پاشیدن, آب 
پاشی کردن. 

ره‌قفاندن : م. سنگ چين کردن. 

رهق و ته‌ق : ص مر. خشك» سخت» 

لاغر» زمین بی حاصل, کوه بی دار و 

درخت. 

رهق و ره‌وال : نک . رمق و تەق. 

ره‌ق و فیّق :ص مر. لاغر مردنی» 


بی جان» ضعیف. 


رهق و وشك : نک . رمق و تەق. 


رەقه : ص. آدم لاغر و باريك و بلند. 
ره‌قه‌ل : ص. لافر» بی جانه باريك» 


استخوانی. 

ره‌قهلاتن : م. خشك شدن» سخت شدن» 
جحد ان انوا از سرمای خلت 
شدن چرم در مجاورت آتش. 

رەقەلاتوو ص مف. منجمد» خشك» يخ 
زده» مرده از سرما. 

رةقەڵه : نک . ره‌قمل, 

رەقەن : نک . ره‌قایی. 

ره‌قه‌نی : نک . ره‌قانی. 

ره‌قه‌و بووگ : ص مف. خشك شده 
سفت شده» منحمد شده» يخ زده» 


مرده از سرما. 


رهقه‌و بوون : م. رەقەلاتن 

ره‌ق هه‌لهاتن : نک . ره‌قهلاتن, 

رهق هه‌لاتوو : نک . ره‌قه‌لاتوو. 

ره‌قیاو : آدم لاغر و باريك و بلند. 

ول کیره وس آي و نك 
شده. 

ره‌قین : نک . ره‌قان. 

رهقینه : برجستگی استخوان مچ پا. 
ره‌قینه :۱, ترشح خشك شده بینی. 
رقینه : ۱. غضروف. 

رگ :رگن 

رهگ : ۱. ریشه» رگ و ريشه, 

رهگ دا کوتان : م. ريشه کردن» ريشه 
کوییدن» بیخ گرفتن, ریشه گرفتن. 

ره گه‌ز : ۱. رگ ريشه, قبیله, فامیل» 
تبار» ریشه خانوادگی. 

زوم ا وه ریو 

ره‌هاو : امذ. رمیده» رم کرده» گریخته» 


تر سید ه, 

ره‌های : م» (ه). رم کردن. 

رهم کردن : م. رم کردن. 

رەمل :. شن» ماسه. 

ره‌هل : امصہ. سر گیجه» ناتوانی در دیدن 
به علت اختلال دید , 

ره‌مل‌کردن :م. سرگیجه و اختلال در دید , 

ره‌مل گرتنه‌وه : م.فال گرفتن» طالع 
دیدن رمل انداختن. 

رهمل گرتن : نگ . رهمل گرتتهوه. 

ره‌هنای : م» (ه). رم دادن تاراندنه 
ترساندن و فرار دادن 

ره‌مووك : ص فا. رمو» رموك» چموش. 

رعه : ۱. گله‌اسب. 

ره‌عه کی : نک . ره‌شزکی. 

رەھەن : نک , ره‌عاو, 

رهن : ق»۱. مقداری کلش و غله درو 
شده که حهت کوبیدن دور قسمت 
کوبیده خرمن گذاشته شود. 

رهنج :۱. رنج» مثفت. آزاره اذیت: 

ره‌نجان :م رنجاندن» آزردن اذیت 
کردن» آزاز دادن 

ره‌نجاندن : نک . ره‌نجان, 

ره‌نجانن : نگ . ره‌نجان. 

ره‌نجاو : امذ. رنجیده» آزرده, دلخور» 
۳ 

ره‌نجبهر : افا. رنجبر» کار گر قعله 
زحمتکش» نوکر. 

ر‌نج دان : م. رنج دادن رنجاندن, 


آزردن, دلخور کردن» آزار دادن. 


ره‌نجه رو : ص مر. کسی که زحمت 
بی نتیجه و به هدر رفته کشیده باشد. 
ره‌نجیاگ : نک : ره‌نجاو. 

ره‌نجیان : م. رنجیدن, دلگیر شدنه 
آزرده شده, دلخور شدن. 

ره‌نجیده : نک . ره‌نحیاو, 

ره‌نجین : نک . ره‌نجیان. 

ره‌ند :۱. زمینی که در اثر سیل در 
مسیل بو جود آمده باشد. 

ره‌ند : ص. رند. 

ره‌نده : |. رنده. 

ره‌نگ :۱. رنگ. 

ره‌نگ | حل ییرنگ» فریپ, 

ره‌نگ : ص. قرینه, مشاب برابر. 

ره‌نگ : ۱. نقش» طرح. 

زهنگدار :ص فا. رنگ دار پررنگ. 
ره‌نگال : نک . رنگال. 

ره‌نگاندن : م. رنگ کردن» بارنگ 
کردن زیبا ساختن. 

ره‌نگاو : نک . رنگاو. 

ره‌نگاو ره‌رنگ : ص مر. رنگ به 
رگ گر 

ره نگ په ریگ : ص مر. رنگ بریده, 
رنگ رفته, کم رنگ شده, 

ره‌نگ په‌رین : م. رنگ پریدن», رنگ 
رفعن» کلم نشدت تغییر نگ 
دادن در نتیجه ترس و وحشت: 

ره‌نگ په‌ریو : نک , ره‌نگ به‌رنگ. 
ره‌نگ دانه‌وه :م رنگ دادن» رنگ 


یس دادن. 


ره‌نگ‌دائه‌وه 


ره‌نگر ژآندن 
۳:۸ 


ره‌نگ رژاندن : م. رنگ ریختن» طرح 
و 

ره‌نگ رژانن : نک . ره‌نگ رژاندن, 

ره‌نگ رشتن : نک . ره‌نگ رژانن. 

ره‌نگ رهز : ص فا. رنگرز» رنگریز» 
نقاش. 

ره‌نگ رێژ : نک . ره‌نگ ریژ. 

ره‌نگ کردن : م. رنگ کردن. 

رەنگ گرتن : ارگ گرشین :ریگ 


شدل, 
ره‌نگ‌وا ره‌نگ : نک . ره‌نگاو ره‌نگ. 
ره‌نگ و ریس : ساخت» ساخت و 
رنگ فرش. 


رهنگة :۱ رنده. 

ر‌نگه : ق. شاید, احتمال دارد» ممکن 
است. 

ر‌نگ ههل بزرگان؛ نک . 
رن 

ره‌نگین : ص. رنگین. 

رهنه : ۱. رنده, 

ره‌وا : ص. رواء شایسته» مباح» حایز 
حلال. 

ره‌وا بینین : م. روادیدن» شایسته دیدن 
لايق ديدن. 

ره‌وا دین : نک . ره‌وا بینین. 

رھ واا ص: (ز). تنو تحط اوجرا 
حوانی که تازه خط داده باشد. 

رفوالا : نک رة‌جال. 


ره‌وان : ص فا. روان» جاری» در حال 
رفتن. 

ره‌وان بوون : م. روان بودن» جاری 
بودن» درس را از حفظ دانستن؛ 
دانستن» جاری شدن. 

ره‌واندن : نک . ره‌واندنه‌وه. 

ره‌واندنه‌وه : م. متفرق کردن» گشاد 
کردن» جیز تنگ, بیزار کر دن. 

ره‌وان کردن : م. روان کردن» جاری 
ساختن» یاد گرفتن, از حفظ کردن. 

ره‌وانن : نک . ره‌واندنه‌وه. 

ره‌واننه‌وه : نک . ره‌واندنه‌وه. 

ره‌وانه کردن : م. روانه کردن» جاری 
ساختن» راهی کردنه مشایت کردن: 

ره‌وانه‌وه : م. باز شد بند نیفه. 
ره‌وانی : ح مص. روانی» جریان» 
سیلان» از حفظ دائستن» حاضر بودن: 

ر‌وت : نک . ره‌فت. 

ره‌وره‌وه : ۱. بلیرینگ, روروه. 

ره‌وز :۱. راه پله» پله» نردبان. 

ره‌وسه : ص. سرخ» قرمز» گلی. 
ره‌وشت : امص. قاعده» یاساء نظم» 
روش. 

ره‌وشه‌ن : نک . روشن. 

ره‌وق : ح مص. کلفتی» درشتی» ستبرا. 

رهوگ : رمه» گله. 

ره و گه :۱. قرار گاه» قرار گاه دوم» 
محل استقرار. 

ره گه‌وان : ص شفظ. نگهبان رمه. 


ره‌ونج :۱. قلنج» سرماخوردگی 


عضلات» خشك شدن اعضاء. 

ره‌ونده : افا. رونده عابی رهگذر 
روان» جاری, 

رهوه : نک . ره‌وگ. 

ره‌وهق : نک . ره‌وق. 

ره‌وه‌کی : ص نىب. رمه‌ای» گله‌ای. 
ره‌ون : افا. رهگذر عابر مسافر. 
ره‌وه‌وان : ص شغل. کسی که دانه‌های 
گردونرا از رون چت می نگاند, 
ره‌ویاگ : ص مف. گشاد بازشده 
چیزی که قبلا تنگ بوده و اکنون 
گشاد است. 

رهوبانه‌وه : م. گناد شدد. باز شدن» 
اتساع یافتن. 

ره‌وټتن : م (ز). نراشیدن, 
ره‌ویژهلك :۰۱ (ز). قاشقك. جاقوي 
کمانی که وسط قاشق با آن نراشیده 
مس شود اسباتول, 

ره‌وین : نک . ره‌ویانه‌وه. 

ره‌وبنه‌وه : نک . ره‌وبانه‌وه. 

رەھ :۱ء (با). رگ. 

رهھ :ام (ز). پی. 

ره‌ها : ص. رهاء آزاد, خلاص. 

ره‌ها : ۱. رگ. 

ره‌ها بوون : م. رهاشدن آزاد شدنه 
خلاص شدن. 

ره‌ها کردن :م. رها کردن آزاد 
کردن» خلاص کردن. 

ره‌هبه‌ر : ص فا. رهبرء بیشوا فاند, 


بش هه 


ره‌هچك : ۱. موی رگ. 

ره‌هرهو : افا. عابر» مسافر» رهگذر. 

ره‌هگرتن : م. ريشه دوانیدن. 

ره‌هندده : ص. دربدر: خانه بدوش» 
آواره . 


ره‌هوال : ص مر. رهوار» اسب و استر 


ره‌هه‌نه : افا. رهنده, رهایی بخش. 
ره‌هیّل : ص, ۱. باران شدید و تند. 
ره‌هیّله : نک . ر 


رهی : ق. ميزان اندازه. 

ری :۱ راه» معبر» رهگذر» محل عبور» 
راهگذر. 

ریا : امص. ریا دورویی» دو گوبی. 

ريال : ۱. يك قران و پنجشاهی» بکصد و 
بیست و پنج دینار» قر آن» ریال. 

ریان : م. ریدن. 

رټبار : ص. همراه. 

رتبار :۱ (با). باغ. 

رثیاز : نک ری 

رتباز گه : امر. مذ هب. 

ری بر : ص فا. راه زن » کسی که راه 
پر :دیگرات کیرد .سر گرزدنه گر 

ری نرين :م.راه زدن راه بریدن» 
سر گر دنه گرفتن. 

ری برین :م. طی کردن راه راه 


سپر دك راه بریدن. 


رتبگار : افا. رهگذر عابر» مسافر» 
گذرنده. 

رتبوار : نک . ریبگار. 

ری به‌زر : ص. راه گم کرده» گم 
گمشده. 

ری‌به‌دیی کردن : راه بردنء آشتا 
بودن» راه.و رسم را دانستن. 

ربهر : نک . رەھبەر. 

رتبه‌ر :۱. باغچه باغ کوچك. 

ربهر : نک . ری بر. 

ری به‌رخستن :م. کسی را به راه 
پیمودن طولانی وادار ساختن. 

ری به‌رنان : م. راهنمایی کرد راه 
نشان دادن هدایت کردن. 

ري‌به ندان : ح‌عصه ا. راه بندان» بهمن 
ماه 

ریپ : ۱ (ز ). حقه» دغل» ریاء کلك. 

ریپ : امص. تکان» ریپ لرژه. 

ریپال : ص. کهنه ژنده» پاره» پاره 
پوش» ژنده پوش» لباس کهنه. 

ریپو : ص فا. حقه باز¿ كلك بازء 
دورو دغلکار. 

ریوق :۱. قی جنم. 

ریپوّل : ص. آدم بیکاره» وارفته» تنبل» 

ری‌بی بردن : م. راه یافتن به چیزی» 
پیدا کر دن جیز پنهان. 

رق‌پی گرتن : م.راه بر کسی گرفتن» 
سر راه کسی قرار گرفتن» جلو کسی 
را به نزاع گرفن. 


ری‌پیلگه :۱. راه پله» نردبان» پله, 


ریت : امص. تکانهاء ریپ لرزه. 

ریتال : ص. سیاح. 

ریتال :۱. مدفوع گاو. 

ريتك : نک . ریت. 

ريتك وييتك : خرده ریز اثاث البیت. 

ریتکه :۱. مايه پیر. 

ریتن : م. رشتن؛ ریسیدن. 

ریتن : م. ریدن. 

رت چوون : م. جا گرفتن» گنجیدن» 
راه یافتن. 

ریچ :۰۱ (ز). جای پاء اثر پاه گذر» 
عبور. 

ریجال : ۱. مربا. 

رتچکه : ص, ۱. راه باريك باریکه راه. 

رتجکه : ا, صف» رجء ریسه قطار. 

ریچکه به‌ستن : م. صف بستن» قطار 

ریچه‌و کردن :م. ادا در آوردن» دندان 
نشان دادن, شكلك در آوردن. 

رتحانه : ا. ریحان. 

ریخ :۱. ریگ شنء ماسه, 


ریخ : ا. پهن» مدفوع گاو. 


ریخت : ۱. شکل» قیافه» ریخت» اندام. 

ريخته : امف. ریخته» روان شده» قالب 
گیری شده. 

رق خستن : م. راه انداختن؛ فراهم 
کردن» فراهم آوردن» مهیا کردن. 

وین :من:زیفوجی چان لاف 
مردقین: 

ریخنه : نک . ریخن. 

رتخوله :دم قیچی, بریده باريك, 
پار چه. 

ریخوله :۱. روده. 

ریخوّله ه‌ستووره : ۱. روده باريك. 

ریخوه باریکه : ۱. روده کرچك. 


ری‌دا گرتن :م. گردن نهادله طلی 
کرد راه طولانی» راه درازی را به 
آرامی پشت سر گذاشتن. 

ری‌دان : م.راه دادن» جا دادن» محل 
دادن 

ریدهر : مفتی. 

ری‌رهو :۱. راهرو» راهگذار, معبر» 
کوچه. 

ری‌رهو : افا. عابر» مسافر» راهگذر. 

رکری : راه راه. 

رز :۱ء ص ریزء کوچك» اندك» خرد. 

زیز.:۱. ریگ» شن» ماسه. 

ریز : امص. حرمت, احترام» عزت. 

رئز :۱. صف. قطار. 

رتزال : ص» ۱. قطعه کوجك پارچه. 


ریزال ریزال : تیکه تیکه, قطعه قطعه, 
اند اندك. 

رتزان : ص. آشناء آ گاه, وارد به محل. 
ریزبووه : م,چند چیزرا مرتب کنار هم 
قرار دادن ریسه کر دن. 

ریز راوه‌ستان : صف بستن» به صف 
ایستادن ریسه شدن. 

ریز کردن : ریز کرد خرد کردن» 
تیکه انیکه کردنا, 

ریز کرده : کنار هم منظم قرار دادن. 
ریزلانه : ق. اندك کم مقدار کمی از 
چیزی. 

ریزوله : نک . رتزلانه. 

ریز لی گرتن :م. کسی را حرست 
گرد حرمت گذاشتن» حرمت 
نهادن, احترام کردن» عزت گرفتن. 
رتزل لی نان : نک . ریز لی گرتن. 
ریزه : ق. اندك» کم خرد. 

ریزه و پیزه : خرده ریزه: 

رټزه ریزه : اندك اندك» کم کم يواش 
پواش, 

رتزهلانه : نک , رتزلانه. 

رتزه لول واص ا:.سنگ:نرمی که خود 
به خود خرد شود. 

رتزه‌ول :۱. خرده نان, 

ریزه‌ی : ق. اند کی» مقدار کمی. 
رتزه‌يك : نک . ریزه‌ی. 

ریژ :۱. بیماری جذام. 

ریژاف :۱ (با). آبشار» محل ریزش 


آب تند. 


ریژاه 
rar‏ 


رتژان : م. ریختن. 

رتژاو : نک . رتژاف. 

ری گاو : ص‌مر. کسی که بیهوده بدنبال 
حیزی می رود. 

ری ژ گه :۱. جای ریختن هر چیزی» 
مزبل. م 

رتژوو :۱. زغال» ذغال. 

ریژه : ۱. سنگی که شیشه از آن درست 
شود سلیکات. 

رتژه‌ن : ص. مایه‌دار پر بر کت دانه و 
غله مفزدار. 

رتژه‌و : نک . ریژهن. 

ریس : ص. پشمینه» پارچه پشمی. 

ریس : نک . ره‌وق. 

ری‌سپی : ص‌مر . ریش سفید» بزرگ 
آبادی. 

ریستن : م. رشتن» بافتن» سرهم کردن. 

رتسوا : نک . رسوا. 

ریسك :۱. کلاف, کلاف نخ و طناب و 
فیره. 

ریس‌مل : گرم کردن» ستبرای گردنه 
کلفتی گردن. 

ریس و گورس : آسمان و ریسمان. 

ریسه :۱.ریسه, صف» قطار . 

ریسه : اطناب» تطویل, دراز کرد 
حرف» طول دادن کلام. 

ریسی :۱. گیاه و علف زمستانی احشام. 

ریستن :م. رشتن» ریسیدن, 

ریش : ا. ریش. 

ریشال :۱. ريشه قالی و بافتنی» آن 


مقدار از تارهای بافته که در نتیجه 
کهنگی یا عدم مواظبت بیرون افتاده 
است. 

ریشالوك :۱. ترخون. 

ریشاله :نک , ریشال. 

ریشاندن : م. ریختن» پراکندن. 

ریش باوا : امر. انگور ریش‌بابا. 

رتشخهن : امص. ریشخند استهزاء. 

ریش سپی : ص‌مر امر. ریش سفید » 
بزرگ آبادی. 

رتشگاو ء فک ری گاو. 

ریشه :۱, ريشه بیغ بن» ريشه 
خانوادگی» نهال. 

ریشه بر بوون : م. تمام شدن» ریش ه کن 
شدن» ريشه بر شدن. 

ریشه دا کوتان : م. بن بستن» ريشه 
گرفتن» بیخ پیدا کردن» ریشه‌دار شدن. 

ریشه‌ده رهاتن : م. از ریشه:در آمندنء 
از خستگی از پا در آمدن. 

ریشه کەن : امص. ريشه کن» از ريشه 
در آمده. 

ریفنگ : (با)» نک . ریگار. 

رتفیگ :. روده. 

ریق : ص. چیز نرم لزج نامطبوع. 

رتقنه :۱. چلغوز» مدفوع پرند گانه 

ریق و فیق : ص. لاغر» مردنی» 
بی جان» ضعیف. 

ریقووله : ص. لاغر» باريك, بی جان» 


ضعیف» مردنی. 


ریك : ص. مهیا آساده, راست و 
مستقیم, صاف. 

ریك : ص. منظم, هموار» در يك خطء 
برابرء میزان از نظر قد و بالا. 

رتای ؛ اه نان سوایی نف 

ریك بوون : م. منظم شدذ» راست و 
ریس شدن: همق ددد 

رتك خستن : م. راه انداختن» راست و 
ریس کردذ» منظم کردن» هم سطح 
کرد 

رك کر دن : نک . ريك خستن. 

ری کری : امذ. فرستاده؛ پیغامبر» رسول, 

رێك که‌فتن : م. راه افتادن» فراهم 
آمدلا مهیا شدن. 

رتك‌وسه‌ی : م (۸). فراهم کردن» 
فراهم آوردن» روبراه کردن راه 
انداختن. 

ری كۆك : ص» ۱. راه باریکه. 

ریك و پیك :ص. منظم و مرتب» 
درست و حسابی» میزان» خوش لباس, 

ریکه : اص. صدای کشیده شدن چیزی 
مانند قلم بر روی کاغذ و مانند آن, 

رتك‌هاوردن : م. فراهم کردن» فراهم 
آوردن» مهیا ساختن» راه انداختن. 

ری که‌فتن :م. راه افتادن» عزیمست 
کردن. 

رێکه‌وت : اتفاق» بر سبیل انفاق. 

رتکه‌وتن : نک . ری که‌فتن. 

رتکه‌وتوو : امذ. آماده, حاضرء مهیاء 
راه افتاده» آماده بکار. 


ریکی :ص. نظم» ترتیب» برابری» 
تساوی مساوات. 

رگا ارا جع گدنراهگن 
کوچه. 

ری گر : افا. راهزنه گردنه گیر» کسی 
که برای لخت کردن مردم راه بگیرد. 

رتگه :. راه راهرو» ممر» قلق» 
گدار» لم. 

رێگه بردن : م. راه بردن» پیدا کردنه 
يافتن. 

رتگه خستن : نک .ری خستن. 

رتگه کوتره :ص, ا. کوره راه رام 
باريك مالرو. 

رتگه که‌فتن : م. راه افتادن» عزیمت 
کردنه رفتن. 

ریگه گیر : نک . ری گر. 

رتگه و بان : در و دشت. 

رټل :اء (با). بیشه» جنگل» در ختستان, 

ریل : ۱. خرز هره. 

رق‌له بەر چوون : م. راه پیمودن راه 
طی کرد راه بریدن. 

رێلەخۆ : ۱. روده. 

ریلی :۱. زالزالك. 

رێن :۱. ریش. 

رین : م. ریدن. 

رین : م. عوعو کردن سگ. 

رتنامه : برنامه. 

رینای : م۰ (). پاره کردن. 

رټنج : ۱. غده» تومور. 

رينك : ص, لاغر: ناتوان» ضعيف» 


بی انب 

رینکه : ۱. متینگ» تجمع مردم در يك 
جاء 

رینکه‌دان : م. تجمع» گرد آمدن مردم. 
رینگ : ۱. لعاب آش, 

رینگاننه‌وه : م. غر زدن» کش دادن 
حرف, تطویل کلام. 

رینگه رینگ کردن : نک. رینگانه‌وه. 
رینگه رینگ که‌ر : ص فا. کسی که 
حرف را زیاد کش می دهد» کسی که 
حرف بیهوده زیاد می زند. 

رق‌نما : ص فا. راهنمایواهبر» پیشوا. 
رق‌نوین : نک . ری‌نما. 

ری نیشاندان : م. راه نشان دادن» 
راهنمایی کردن. 

ریو :۱. مکر» حقه» نیرنگ» ریا» فریب. 
رتوار : نک . ریگار. 

رتواز : نک . ریگا. 


رتواس :۱ ریواس, 

ری‌وان : ص فا ص. راه دار راهبان. 

ریوال : . دنبال» عقب» پس. 

ریوالنیان : م تعقیب کردن, دنبال 
گذاشتن» پی رفن تاراندن. 

ریواله‌و نان : نک . ریوال نیان, 

ریواو :۱ء (ه). ریواس. 

رتّوشوین :۱. نقشه» طرح» پلان. 

رتوه‌نگی : (ز) نک . ریگار. 

ریوه‌ریو کردن : نک . رینگه رینگ 
کر دن, 

ریوی :۱. روباه. 

ریوی پیج : حر کات چپ و راست به 
ترتیبی که تعقیب کننده راہ گم کند. 

ری‌وینگ :نک رتیگار. 

ریه :۱ء (با). ریش. 

ریه‌ف : ص, همد م» همصحبت» همراه 

ری‌یوه :۱ء (ه). ریحان. 


ز : ز 

زا :۱. بچه اولاد» فرزند. 

زاب : ۱. سکو 

زات : ۱. جرئت» زهره. 

زات بردن : م. ترساندن, هراساندن. 

زات چوون : م. ترسیدن» هراسیدن, 

زات کردن : م. جرئت کردن. 

زاخ : زاج. 

زاخاو : امص. صیقل» جلاء پرداخت. 

زاخاودان : م. آب دادن فلزات» رو کش 
کر دن» پرداخت کر دذ. 

زاخدار : افا. آبداده, جوهردار. 

زاخو : ۱. يك نوع پالتو, 

زاخوران : امر. غارت و جپاول. 


زاخون :۱. زاغه, کنده, محل زمستانی 
احشام. 

زاخوور :۱. اشکنت» کنده» غار. 
زاخه : ۱. زاغه» کنده» محل زمستانی 
احشام. 


زاخی :۱. زاغی, زاغچه, کشکرل. 


زاد : ۱. زاد» روزی. 
زاد و وهله‌د : زاد و ولد. 
زاده : نک , زا. 


زار : ۱. دهان, دهن. 

زار :۱. طاس تخته نرد. 

زار : اص. صدای گریه» زار. 

زار : پسوندی برای تعیین مشخصات 
محل مانند « گولزار» به معنای گلزار . 

زاراو :۱.زه زهرابه زهراب» 
زرداب, صفرا. 

زاراوه : امص. اصطلاح. 

زاربیّن : ۱. طناب یا نخی که با آن در 
مشك یا انبان بند ند . 

زارخه‌نه : ا. زهرخند» خنده دردآلود. 

زار دراو :ص‌سر. دهن دریده 
بی حیاء کسی که زیاد و بد حرف 
می زند. 

زار گا : ا. شرمگاه ناحیه زهار. 

زارنه‌رم : ص. زبان نرم» خوش زبان» 


خوش سر و زبان. 


:۱ (ه). بچی اولاد» فرزند. 


زار 

زاروك : نک . زار 

زاروله : نک . زاړۆ. 

زاړوو : نک . زار. 

زاره :۱. زرداب, صفراء زهره. 

زاره : جرنت» زهره. 

زاره : ص» ا. گندم نیم کوییده. 

زاره ترەك : ص‌مر. زهره ترك» ترسیده. 

زاری : امص. زاری» شیون» فغان» گریه به 
فریاد. 

زاریان : م. زار زدن» گریستن» گریه 
کردن» زاریدن, گریستن با صدای بلند. 

زازا : نام تیره‌ای از قوم کرد. 


زاغ :۱. خطء شیار» اثر حرکت جسم 
تیز بر چوب یا هر چیز سخت دیگر. 

زاغوور :۱. خط کش. 

زاف : امص. ضعف» سستی, ناتوانی؛ 
بیحالی؛ بیهو شی. 

زافا : ۱. داماد» شوهر دختر» شوهر 
خواهر . 

زاق : ص. مات؛ متحیرء دهان باز مانده 
از حیرت. 

زاق : ص. رنگ روشن به گونه‌ای که 
چشم را بزند. 

زاق و زووق: سر وصدا زاق و 
زوق» صدای بچه. 

زاك :۱. آغوز» ماك. 

زاگ .زا 

زا گور :۱. جماق» چوبدست. 

زال : (ز ). عدد هزار. 

ژال:ص. غاب مسلط بر 

زال بوون : م. غالب شدن» مسلط شدن» 
تسلط یافن. 

زالم : افا. ظالم» ستمکار» پیداد گر. 

زالمانه : ق. ظالمانه, بیداد گرانه» 
تسمگرانه. 

زالوو : ۱. زالو. 

زا ا ری سفنت 

زالی : ح‌مص. چیر گی» ستم. 

زام :۱. زخم» جراحت» محل درد. 

زاما : نک . زافا. 


زاهدار : ص فا. زخمدار» مجروح» 


زخمی» مضروب. 

زامن : افا. ضامن» کفیل. 

زامن بوون :م. ضامن شدن» ضامن 
بودن, 

زانا : ص. دانشمند» داناء عاقل» آگاه» 
متخصص؛ آشنا» فهمیده. 

زانای : م (ه). دانستنء فهمیدن درك 
کردن» راه بردن» دریافتن. حالی شدن. 

زانایی : ح مص. دانابی. 

زانس : امص. دانش» علم» فهم» معرفت» 
آگاهی: 

زانست : نک . زانس. 

زانستگا : امر. دانشگاه. 

زانستی : ص نسب. علمی. 

زانکو : مجمع علمی» مجمع دانشمندا, 

زانوو :۱. زانو. 

زانه‌خرو : افا. زیان آور» مضر. 

زانه‌ر : نک . زانا. 

زانیار : نک . زانا. 

زانیاری : ص‌نسب ا. فرهنگ» معارف. 

زانین : م. دانستن» فهمیدن, درك کردن» 
راه بردن» دریافتن» حالی شدن. 

زاو : ص فا. زائو. 

زاوا : نک , زافا. 

زاوزوو : زاد و ولد» تولیدمثل. 

زاوزی : نک . زاوزوو. 

زاوله : نک . زاده. 

زاولی : ح مص (ه). بچگی» کو دکی» 
طفولیت» حر کات بچگانه. 

زاوه : ۱. ستاره تیر» عطارد. 


زاوهر : نک . زات. 

زاو‌ر چوون : م. ترسیدن» زهره ترك 
شدنء زهره تر کیدن. 

زاو‌ر کردن :م. جرئت کردن» جرئت 
داشتن» شجاعت داشتن» دلیری کردن. 

زاهر : افاء ص. ظاهر» آشکار» هویداء 
روکار. 

زاهرسازی : ح مص. ظاهرسازی. 

زای : نک . زاخ. 

زایّله : نک . زاری. 

زایه : افاء ص. ضاییم» خراب» فاسد» 
گندیده, تباه» تلف بی فایده» 
بیهوده» بی ثمر. 

زایه : نک .اڑا 

زایه بوون : م. ضايع شدن» خراب 
شدن» فاسد شدن» تلف شدد» 
گندیدن, هدر رفتن» تباه شدن» نابود 
شدن. 

زایه کردن :م. ضایع کردن» تباه 
کردن» نابود کردد» خراب کردن» 
فاسد کردن» به فساد کشاندن. 

زایه‌له : نک , زاری. 

زایین : م. زاییدن تولید مثل کردن, 

زبان : ۱. زبان. 

زبان پیس : ص مر. بد دهن, بد زبان. 

زبان تال : ص مر. زبان تلخ» بدزبان. 

زبان درټژ : ص مر. زبان دراز» فضول» 
حاضر جواب. 

زبان گرتن : م. زبان باز کردن بچه. 

زبان گه‌ستن : م. زبان گزیدن» زبان 


زبر 
۳۵۸ 


گاز گرفتن به علامت پشیمانی و 
زبر : ص. زبر» درشت. 

زبران : ص. سنگلاخ. 

زبره : صء 1. زبره» در شت‌تر. 

زبل : ۱. زباله, آشغال» آت و آشفال. 
زبلچی : ص شغا» ا. سپور» رفتگر. 
زبلدان : امر . زباله‌دان. 

زبلگه : ۱. محل ریختن زباله. 

زبیل : نک . زبل. 

زیر که : ۱. جوش صورت و بدن» کورك. 
زيك : نک . زپ رکه. 


زت : ص» (ز). ضد» مخالف. 

زج :ا. کنه. 

زخ : ا. شن و ماسه, 

زخدان : امر. شنزار. 

زد : نک . زت. 

زر : ص» (ز). بزرگ» گنده» عظیم. 
زر : ص. درخت بی بر و ثمر. 

زر : ص. خرمن پاك شده» هر چیز پاك و 


زرار :۱. زیان. 

زراف : ص, (ز ). نازك باريك» خرد» 
ریزء ظریف. 

زړان : م. شایع شدن» شایع کردن» نام 
در کردن» نام در آوردن به بدی. 

زړاندن :م شايع کردن» شایعه 
انداختن» بدنام کردن. 


زراندنه‌وه 7 به صدا در آوردن‌زنگ 
یا سکه و امثال آن. 

زرانی :۱. زانو. 

زراو : زهراب زردآب» صفراء زهره. 

زراو بردن :م. ترساندن» زهره ترك 
کدف 

زراوتوقین :م. زهره ترك شدن» 
ترسیدن» زهره رفتن. 

زراو چوون : م. زهره رفتن» ترسیدن. 

زرب : ص. زبر» درشت. 

زرباب :۱. پدر اندر» ناپدری. 

زربان : ص» ۱. سنگلاخ» درشته» قسمت 
درشت‌تر هر جیز خرد. 

زرباوك : نک . زرباب. 

زربرا : ۱. نابرادری. 

زربه : ص» ۱. درشته» قسمت درشت ‌تر 
هر چیز کوییده. 

زربی : ص نسب. زبری» درشتی. 

زريك : نک . زپ رکه. 

زرتوله : ح مص ا. شوخی» گستاخی» 
سربسر گذاشتن. 

زرته‌ی چاو : برق چشم در تاریکی, 

زرتەك : ص, (ز). کسی که از خود 
بسیار تعریف کند» کسی که خود را 
از آ نچه‌هست بیشترنمایاند » خالی بند . 

زرتی : ص. بیکاره» مهمل, ناتوان در 
انجام کار. 

زرخوشك :۱. خواهر مادری. 

زرخه‌سوو :۱. نامادری یا ناپدری‌عروس 
پا داماد. 


زرداك :۱. نامادری زن بابا. 

زردايك : نک . زرداك. 

زرزر : اص. عرعرء صدای الاغ. 

زرزٍ کردن : م. عرعر کردن. 

زرزړه :ا . جقجقه» بازیچه بچگانه. 

زرك : ص, ۱. خربزه نارس. 

زر کچ : امر. نادختری. 

زرکور: امر. ناپسری. 

زرك و زینگ : چست و چالاك. 

زر که : نک . زرك. 

زرمام : ۱ برادر مادری پدر. 

زرم و کوت : اص. سروصداء تلپ» 
تلپ, صدای آمد و رفت و کوبیدن 


پاها بر زمین. 


زرمه : اص. صدای بهم خوردن دو چیز 


توپر» صدای محکم پا. 


زرنگ : ص. زرنگ» زیرل» باهوش» 
چالا. 

زرنگاننه‌وه نم بصدا در آوردن زنگ 
و مانند ان. 

زرنگه : اص. صدایی که از زنگ بر 
می خیزد» صدایی که از بر خورد جسم 
سنگین بر مس تولید می شود. 

زر و زول : امر. آشغال» آت و آشفال. 


زرنووقاو : ص مر امر. آش آبکی 
بدون چربی. 

زردو : ص. زبر. 

زرو و که: اص. صدای جوجه پرند گان. 

زروو که زرووك : اص. جيك جیك. 

زروه : نک . زربه. 

زرویی :۱. اشنان» چوبك. 

زره : اص. صدای پول و سکه. 

زره :اص (ز ). عرعر. 

زره :۱. زره. 

زره‌قیان : م. خندیدن بچه. 

زرەك : ص, ۱. چشم جخمور. 

زری :۱.زره. 

زری : 1. دریا. 

زریا : ۱. دریا. 

زریان : م. جوانه زدن درخت. 

زریان : م. بدنام شدن» شهره شدن به 
بدی. 

زریان :۱. کولاك طوفان» برف و باد. 

زرتبار : زهزاری که دریاچه شده 
است؛ قسمتی از دره که از آب 
چشمه‌سارها پر گشته است. 

زری‌پزش : ص مره امر . زره‌پوش. 

زرتچه : امصة. دریاجه. 

زريشك : ۱. زر شك. 

زریکانن : م. جیغ کشیدن» فریاد زدن 
با صدای بچگانه, فریاد کشیدن با 
صدای زير . 

زریکه : اص. جیخ» فریادجیغ مانند» 
فریاد بچگانه. 


زرینچکاو : اسر. آب زخم» زردابه 
زخم و جراحت» جر کابه. 

زرتوان : ص» ا. ناخدا. 

زریوه : امص. برق» در خشش» تلوتلو, 

زریویان : م. درخشیدن, برق زدن» 
متلولو بودن» سوسو زدن: 

زریه : ۱. دریا. 

زسان :۱. زمستال. 

زستان : نک . زسان. 

زستانه‌وار : امر. چادر ز مستانی. 

زستانی : ص نس. ز مستانی. 

زغرك : ا. ص» (ز). سنگ ریزه, خرده 
سنگ. 

زفت :۱. زفت» صمغ حاصل از گیاهان 
که بر روی پارجه مالند و جهت مداوا 
بکار برند. 

زفر :ص» (ز ). زبر» درشت. 

زفران :م۰ (با). جرخ دادن 
چرخاندن» گرداندن» بچرخ در آوردن. 

زفروول :۱ء (ز ). فرفره» بازیچه بچه‌ها 
که با نخ بر زمین کوبند و بگردانند. 

زفرین : نک . زفران. 

زفستان :۱. ز مستال. 

زفنگ :۱:(با). پناهگاه طبیعی 
کوهستانی »اشکفت, پا کنده‌ای که بتوان 
به آن یناه برد. 

زق :۱. پژ» سرماریزه. 

زقاو :زه آب. 

زقووم : ص» |. تلخ» زهرمار. 


زك : ۱, شکم. 


زلائيشه : شکم درد» دل درد. 

زك به‌ردان : م. شکم چراندنه» پر 
خوردن. 

زك پر : ص مر. آبستن» حامله» باردار. 

زلابری : ح مص. آبستنی» بارداری» 
حاملگی. 

زك پی‌سووتان : دل به حال کسی 
سوختن. 

زلتیر : ص مر. شکم سیر. 

زك چرون : امصہ. اسهال» شکم روش. 

زك دراو : نک . زك دریاگ. 

زلادریاگ : ص مر. شکمباره, شکمو» 
پرخورء کسی که بسیار می خورد. 

زلادریای :ص مر. گول» کسی که فتق 
دارد» شکم پاره. 

زکر :۱. ذکر ورد دعا. 

زلازل : شکم گنده, پرخور. 

زك کردن :م زایبدن» آبستن شدن» 
حامله شدن. 

زك له وه راندن : م. شکم چراندن» پر 
خوردن. 

زك لهوه رین : نک . زك لهوه راندن, 

زكماك : صء (ز). نقص مادرزادی. 

زگن : ص نسب. شکمو» پر خور» شکمباره 

زك وزا : نک . زاو زوو. 

زکووونی : ح مص (ز ). شکم بارگی» 
شکمویی؛ پر خوری. 

زکه‌رو : ص مر. شکم باره» کسی که 
برای خوردن تلاش زیاد می کند. 

زکه‌شوّره : اسهال» شکم روش. 


زکه‌هاسی :۱. استسقاء آب آوردن 
شکم. 

زکټشه : ا. دل درد» شکم درد. 

زگ :انک. زلا: 

زل :ص. بزرگ گنده. چاق» کت و 
کلفت». فربه. 

زل بوون : م. بزرگ شدن» قد کشیدن» 
بلند شدن» چاق شدن» فربه شدن» قوی 
شدن. 

زلچه : اص. صدای مایعی که جسم 
جامدی در آن افتاده باشد. 

زلحورت :ص مر. تنومند» گنده» کت 
و گنده, چاق» فربه» گامبو. 

زلحۆل : نک . زلحورت. 

لرل :+ اص فوفا»سروصدا؛خلرغی. 

زلف : ۱. زلف» گیس» موی سر. 

زلقاو : امر. گل» لجن, لای؛ گل و 
شل» با طلاق» با تلاق. 

زآقاوی : (ھ)» نک زلقاو. 

زلقه : اص. صدای مايع در ظرف 
دربسته موقعی جسم شناوری در آن 
افند. 

زلکوټر : ص مر. چشم نم نمی. 

زلم :۱. ظلم» ستمه پیداد. 

زلم کردن : م. ظلم کردن» بیداد کردن» 
ستم کردن. 

زلووبیا : ۱. زلوبیا. 

زلو و که : یکدانه چوب کبریت. 

زله : اص, صدای درهم؛ جیغ» صدای 
زیر غلغله» غوغا. 


زل‌هوّرت : نک . زل‌حورت. 

زماك :۱. قسمت سایه کوه: قسمت 
آفتاب نگیر کوه» نسار. 

زمان :۱. زبان. 

زماندار : ص فا. زبان دار» حاضر جواب. 

زھانۆك : زبان کوچك. 

زهانه : ۱. زبانه. 

زمرق :۱ء (ز). نیش» نیش حشرات. 

زمرووت :۱ . زمرد. 

زمسان :۱. زمستان. 


زهنای : م» (ه). آزمودن. 

زهه : ا. سنبه» وسیله‌ای برای پاك کردن 
لوله تفنگ. 

زمهاړ : ۱. ذخیره زمستانی آرد. 

زمەك : نک . زكماك. 

زمهه‌ر : نک . زمهار. 

زه : اء (ز). زن. 

زار : ص (ز ).سنگ بزرگاه 

زنج :۱. کلبه» کپر, 

زنج : ۱. چانه. 

زنجیر :۱. زنجیر» زره. 

زنجیره به‌ستن ۰ م. حلقه بستن» به دور 
هم ایستادن. 

زنجیره‌دان : نک . زنجیره به‌ستن. 

زنچکاو : چرك و ترشح زخم. 

زندوو : ص. زنده. 

زنگرین : م. سقط شدن سگ. 

زنگل : اء (ز). زنگوله» زنگ کوچك. 

زنگیانه : ۱. منجوق. 

زواله : ۱. زباله, 


زوا 
۳۹۲ 


زوان : ۱. زبان, 
زوبه‌رجهد : ۱. زبرجد. 
زوپا : ۱. بخاری. 

: نک . زویا, 


زۆتك : ام (ز). ماهیچه مضیقه مخرج» 
اسفنکتر مقعد . 

زوخ : ۱. توان» توش نیرو» قدرت» نا. 

زوخال :۱. زغال» ذغال. 

زوخالدان : امر. زغالدان» محل 
نگاهداری ز غال. 

زور :۱. زور فشارء قدرت» اجبار» 
شدت» بسیارء زیاد. 


زورات :۱, ذرت. 


زوران : ح مص. کشتی, زور آزمایی. 

زور انباز : ص فا. کشتی گیر. 

زۆران گرتن :م. کشتی گرفتن» زور 
آزمایی کردن. 

زور ثارده‌ی : م» (۵). فشار آوردن» 
زور آوردن» ظلم کردن» ستم کردن. 

زور بگیر :ص مف. به زور گرفته» زور 


زور بلی : ص فا. زیاد گو» پرحرف» 
پرچانه. 

زور بوهاتن : م. زورآمدن به کسی» 
فشار آمدن به کسی. 

زور بوهینان :م زور آوردن بکاری یا 
به کسی» ظلم کر دن. 

زوربه : ص تفض. بیش» بیشتر. 

زور بر : نک . زور بلی. 

زرخانه : امر. زورخانه. 


زۆرخوەر :ص مر. بسیار خور» 
شکمو»شکم پرست» شکمباره» 
پر خور. 

زوردار : ص فا. پرزور» قوی» ظالم و 
ستمکار. 

زرده :۱. خوشه گندم سبز و نارس. 

زورزان :ص‌مر,دانا,فرزانه» دانشمند» 
بسیار دان» عاقل. 

زور گووتن :م. پر گویی کردن » 
پر گفتن» زیاد حرف زدن. 

زورگیری : با زور گرفته شدهء زور 
گیر. 

زورنا : ۱. سرنا. 

زورناژهن : ص‌فا. سرنازن. 

زورمه : نک . زوربه. 

زور هاوردن : نک . زورارده‌ی. 

زورەت و دازت. 

زوره‌هری : ص‌مر. پرپشم, پشمالو. 

زوره‌زمی : ح مع. زور آزمایی, کشتی. 

زوره‌کی : ق. زو رکی» بافشار» باجبر. 


ز و ری : ص بس. زوری» وفور» 


فراوانی» زیادی. 

زۆز : ص, (ز). پوك مجوف, بدون 
محتوی» میان خالی, 

زوزان :۱ء (ز» با). بیلاق» کوهستان. 

زوسان :1 . ز مستان. 

زوف :۱. هزارپا. 

زوقم :۱. شنم بخ زده» هس پڑ. 

زوکام : ۱. زکام» سرماخورد گی. 

زول : ض. حرامزاده» فرزند نامشروع. 

زولف : . زلف» گیس» موی سر. 

زولم : ۱. ظلم» ستم» بیداد. 

زولّهك : ۱. مواد اضافی داخل غله, نخاله. 

زۆڵەك : ص. ذرت بوداده‌ای که کف 
نکرده و سفید نشده است. 

زونپ : ۱, (ز). پتك سنگ شکنی. 

ژونکاو : نک . زلتاو. 

زونگ : زمین پست که آب در آن 
ایستاده باشد» زهزار» باتلاق» مرداب. 

زونگاو : نک . زلقاو. 

زوو :ق. زود. 

زوواله :. زباله, آت و آشفال. 

زووان : ۱. زبان, 

زووان باز : ص فا. زبان باز» دروغگو» 
چاخان. 

زووان به‌سه : ص مف, زبان بسته» کم 
حرف» کم رو» بی سروزبان, 

زووان پاك : ص مر. آدمی که جز 
حرف نیکو نزند و جز کلام شیرین و 


مفید بر زبان نیاورد. 


زووان پیس : ص مر. بدزبان, کسی که 
بد می گوید و دشنام می دهد. 

زووان تال : ص مر. بدزبان, زبان تلخ. 

زووان خوه‌ش : ص. خوش زبانه 
شیرین زبان. 

زوواندار : ص فا. زباندار» خوش سر 
و زبان, خوش صحبت» کسی که خوب 
و بجا حرف می زند» فصیح» بلیغ. 

زووانداری : ح مص. فصاحت» بلاغت» 
زبانداری» خوش زبانی» خوش صحبتی. 

زووان درټژ : نک . زبان درټژ. 

زووان زان : ص فا. زبان دان» کسی که 
به زبان دیگری غیر از زبان مادری 
آشنا باشد کسی که به زبان مادری 
خود آشنایی کامل دارد. 

زووان شر : ص مر. بدزبان» کسی که 
زبان خود را نمی تواند نگاهدارد, 
کسی که نمی تواند محرم اسرار باشد. 

زووان شیرین : ص مر. شیرین زبان» 
خوش صحبت» شیرین سخن. 

زووان گرتن : م. سرزبانی حرف زدن» 
تك زبانی صحبت کردن. 

زووان گه‌ستن : م. زبان گزیدن از 
تعجب و ندامت. 

زووانه : ۱. زبانه» پواز» قطعه چوب یا 
فلزی که در شکاف چوب بزر گتر 
گذاشته می شود تا گشوده شده و 
برای شکستن و قطعه شدن آماده‌تر 
باشد» گوه. 


زووانه بووچکه‌له : امر. زبان کوچك. 


زووانه بووحکه له 
۳۳ 


زوف 


زونپ 


زوواو : ص» (با). خشك» چیز خشك. 

زووخ : ۱. چ رکابه» چرك و آب زخم. 

زووخال :۱. زغال, ذغال. 

زووخالدان : امر . زغالدان. 

زووخاو : امر. زهرابه, مصیبت» غم» 
محنب , 

زوور : نک . زبر. 

زووره : اص. صدای گریه و فریاد بچه. 

زوو هس : امر. انگور یاقوتی . 

زوو رەس : ام ص مر. زودرس» پیش 
رس. 

زووسان :۱. زمستان. 

زووشك :۱. عقرب» کژدم. 

زو وم :۱ (با). قرا ر گاه تابستانی» 
چادر تابستانی. 

زۆەرد : ص. نیم خشك» نیم رس. 

زوهم :۱. چربی» روغن» دنه پیه. 

زوهر : ص»ا. زمین آبزا» زهزار» 
مر داب. 

زوټر : ص. دلگیر» دلخور. 

زوټربوون : م. دلگیر شدن» دلخورشدن. 

زەب : ص. خشك و سخت» جوب شدن» 
سفت و سخت از خشکی. 

زه‌بره قوون : امر. تخم مرغ. 

زه‌بلوق : ص» (ز). صاف» نازك و 
ظریف. 

زه‌بوون : ص. زبون» خوار» خفیف: 
سرافکنده» پست» ذلیل. 

زه‌بهر : برتری» قدرت» توانایی» 


تخیر گیه تتعضتی »زاو 


زه‌به‌ر : ق» (ز), زیر پاین. 

زەبەرجەد : ۱. زبرجد. 

زه‌به‌رده‌س : ص مر. زبردست, قادر» 
تواناء متخصص ‏ خبره. 


زه‌به‌ش :۱ (ز). هندوانه. 


زه‌بلاخ : ص. تنومند» قوی بنیه, گنده» 
آدم جاق. 

زەحف : ح مص. ضعف؛ سستی؛ 
ناتوانی» بهوشی. 

زه‌حف کردن : م. ضعف کردن» ببهوش 
شدن» سستی یافتن, ناتوان شدن. 

زه‌حفه ران : زعفران. 

زه‌حمه‌ت : ۱. زحمت» مشقت» مرارت؛ 
سختی» دشواری» آزار» رنج. 

زەخ :. ماسه. 

زه‌خت : ۱. سیخونك. 

زەخم :. زخم» جراحت. 

زه‌خم : ص. بر زگ سترگه: 

زه‌خماوی : ص نسب. زخمدار» زخمی؛ 
من 9ج + 

زه‌خمدار : زه‌خماوی, 

زەخمەك :۱ء (ز). بند ر کاب تسمه» 
رکاب. 

زه‌خم کردن : م. زخم کردن» مجروح 
کر دن. 

زه‌خمی : نک . زه‌خماوی. 


زهخمه : ۱. نیم تنه» سوخمه, 

ز‌خهل : ص فا. قمارباز» دغلکار. 

زه‌خیره : ۱. ذخیره. 

زه‌د و خورد : زد و خورد. 

زهده : امف. زده فرسوده» کهنه دلزده, 
بی رغبت» متفر . 

زهرٍ :. زر» طلا. 

زەر : ام (ز). زرد. 

زه‌را : ق. بسیار کم قلیل. 

ز‌رات ۶ مرت 

زه‌رافه :۰۱ (ز). روزن» سسوراخ 
کوچکی در دیوار جهت دید بانی. 

زه‌راندن : م عرعر کردن. 

زه‌رانی : ۱. زانو. 

زه‌راهی : ص. زردی» پر قال. 

زەرب :۱. ضرب» طبل» تتبك, دنبك. 

زهربه‌ژ : نک . زەبەش. 

زه‌ربچی : ص. (ز). لاغر» ضعیف» 
لاغر مردنی» زردانبو. 

زارخری : ص مف. زرخرید» غلام» 
برده» بنده. 

زه‌رخه‌سوو : نک . زرخه سوو. 

زه‌رد :۱. صخره» پرتگاه. 

ژه‌رد :۱. زرد. 

زه‌رداب : ۱. زرداب, صفرا. 

زه‌ردالوو :۱. زردالو. 

زه‌رداو : نک . زه‌رداب. 

زه‌ردباو : ص. زردفام» زرد نزديك به 
زرد رنگ. 


زه‌رد بوون : م. رسيدن جو و گندم» 


زه‌ردینه 

زرد شدن رگ درختان. ند 

زه‌رد کردن : م. نیم پز کردن غذای 
گوشتی» زرد کردن از ترس. 

زه‌رد کریاگ : امف. نیم پخته» نیم پز. 

زه‌رد و زوال : ص مر. زردانو» رنگ 
زرد. 

زه‌رد و سوور : ص مر. رنگ به رنگ» 
رنگ وارنگ, الوان» بچه پرخون و 
سالم. 

زه‌ردوی :۱. نام تیره‌ای از اکراد. 

زه‌ردوی :۱. کهربا. 

زه‌رده : ۱. لبخند زهرخندء خنده ملایم. 

زه‌رده‌بی : نوعی بید. 

زه‌رده پەر : ۱. غروب هنگام» زمان زرد 
شدن و کم شدن نور خورشید. 

زەرده چو : امر. زرد جوبه, 

زه‌رده خر : نک . زه‌رده. 

زه‌رده خه‌نه : نک . زه‌رده. 

زه‌رده درك :۱. خار» نوعی خار. 

زه‌رده که‌نی : نک . زهرده. 

زه‌رده که‌نه : نک . زه‌رده. 

زه‌رده لوو : ۰۱ (با). زردالو. 

. میوه خشك شده» خشکبار. 


زه‌ردهله : 

زه‌رده‌له : ض مر. رنگ زرد زردانبون 
لاغر و بیمار. 

ز‌رده‌واله : ۱. زنبور سرخ. 

زه‌رده‌یی : ۱. کهربا. 

زه‌ردی : زردی» بر قان. 

زه‌ردی : ۱. کهربا. 


زه‌ردنه : ۱. زرده تخم‌مرغ. 


زه‌رزانیق 


۳۹۹ 


زه‌رزانیق : ا. الله کلنگ. 

زرف : ۱. ظرف. 

زه‌رق :۱.رزق و برق» برق» درخشش» 
تلولو. 

زر :۱. پوست سبز گردو. 

زه‌رك :۱. زرده تخم‌مرغ. 

زە رکفت : ص مذ. ز رکوب. 

زە رکه‌تاف : نک . زه‌رده پەر. 

زه‌رکی : (ز )؛ نک . زه‌ردی. 

زه‌رگ :۱. سیخ» میله نازك آهنی. 


زە ر گال :۱ء (با). چارق موبی؛ پاپوش 


موبی» زنگال موبی. 
زە ر گه‌ر : ص شفد. زر گر. 
زه‌رٍناس : ص فا. زر شناس. 
زه‌رناس :۱. سنگ محك. 
زەرنگەر : نک . زر گەر. 
ز‌رٍنه‌قووته :۱. انگشت میانین: 
بلند ترین انگشت «دست». 
زه‌رنیخ :۱. زرنیخ» سولفورار سنيك. 
زمرٍنیق : نگ . زەرتێخ. 
زه‌روو :۱. زالو. 


زهره : ۱. ذره. 


زه‌رهاتن : م. به معنی عرعر کردن است 
اما به کسی گفته می شود که در نتیجه 
دارا بودن و سیر بودن‌یاغی شده و 
اطاعت نکند . 

زهره بین : امر. ذره‌بین. 

زره تال : ص مر. بد چهره» کسی که 
در دیدار اول اثر بد روی طرف مقابل 


می گذارد. غير مقبول. 


زهرفر : ا. ضرر؛ زیان» جسارت. 

زەرەر دان :م ضرر دادن ضرر 
رساندتاه خسارت زوت ر اایجاد جساریت. 

زەرەر کردن : م. ضرر کردن» خسارت 
دیدن زیان دیدن. 

زەرەر گه‌باندن :م ضرررساندن» زیان 
نزدنه: سارت رساندتاغ 

زەرەر باونای : (ه)؛ نک . زهرهر 
گه‌یاندن. 

زره شیرین : ص مر. خوش گوشت» 
مقبول» کسی که در برخورد اثر نیکو 
روی آدم می گذارد. 

زەرەك : نک , زه‌ردی. 

زەرە كەو :. كبك زرین» زرین كبك» 
نوعی کبك. 

زەرھەسرەوە : امر . نامادری زن. 

زه‌ریا :۱. دریا. 

زه‌ریف : ص. زیباء ظریف» قشنگ» 
مقبول, خوشگل» پسندیده. 

زه‌ریفی : اسص. ظرافت, زیبایی؛ 
قشنگی» جذابیت» دلفریبی» وجاهت. 

زه‌ریقان : ۱. ناوی» کشتیبان. 

زه‌ریقین : م. خندیدن بچگانه» خنده و 
شادمانی کودکانه. 

.فرع رگردث. 

زه‌عف : نک . زه‌حف. 

زه‌عف کردن : نک . زه‌حف کردن. 

زەعفه ران : نک , زه‌حفه ران. 

زه‌عفه رانی : ص نسب. زعفرانی» زرد. 


زه‌عیف : ص. ضعیف؛ سست, ناخوش» 


بیمار» لاغرء بی چان. 


آستر چرمی کلاه» فیلتر 
سیگار» مشتوك. 


زه‌غه‌ره :۱ 


زەغەل : ص ار آشنا: آگاه, بیدا 
هوشبار» مترصد» براق. 

زه‌فت : نک . زفت. 

زه‌فی OI‏ زه‌ین» مزرعه, خاك. 

زەق : ص. چشم دریده, چشم‌ورقلمبیده, 
جشم بیرون. 

زەق : ص. قناس. 

زه‌قنه : ص, تلخ» نا گوار» زهر مار. 

زه‌قنه بووت : نک . زه‌قنه. 

زه‌قنه پووت : نک . زه‌قنه. 

زه‌قه : اص. خنده, صدای خنده, صدای 
خنده بچگا نه. 

زەقەڵ :نك زەغمل. 

زه‌قین : م. خندیدن بچه. 

و میک دیآ 

زه گر :۱ (ز), خرده سنگ» ثراشه 
سنگه: 

زهل :۱. نی» خیزران. 

زهلال : ص. زلال» صاف» بی غش. 

زه‌لام : ص. بالا بلند» قد بلند» رشد 
کرده» رشد یافته. 

زه‌لام : ۱. نف کس. 

زهلاهه‌رق : ص مر امر. بیراهه‌ای که 
اسب و استر از آن نتوانند گذشت و 
فقط پیاده از آن می گذرد. 

زه‌لان : ص» ۱. بادتند. 

زه‌لاندن : م. تحمیل کردن» قولاندن. 


زه‌ماون 


۳۹۷ 


زمل 


زه‌لکاو :امر. نیزار» باطلاق» مرداب» 
زهزار. 

زهل کر : امر. نیزار» مرداپ. 

زه‌لرو :۱. زالو . 

زەلووك : ص. لیز» سره سرازیر. 

زهله : ص» (ز ). تتومند» بزرگه» گنده. 

زه‌لیقاندن :م (). جسباندن» وصل 
کردن. 

زه‌لیل : ص. ذلیل» خوار» پست. 

زه‌لين : م. لغزیدن» سریدن» سر خوردن. 

زه‌ها : ا, (ه). داماد. 

زه‌ماخوا : امر. شیرینی دامادی. 

زه‌هاد : ۱. ضمادء مر هم. 

زه‌مان : ۱. زمان» عهد دوران» وقت» 
فصل» موسم. 

زه‌مانه‌ت : ۱. امص. ضمانت» کفالت. 


زه‌ماون : ۱. عروسی» جشن ازدواج, 


زه‌مبیل :۱. زنبیل» سبد ساخته از نی. 

زه‌موورهل :۱. تتوره آسیاب. 

زەمەر :۱, تنه» لاش جسد بدد. 

زه‌مه‌ز : ص, ویران» خراب. 

زه‌مه‌ق : ۱. زنبق» گل زنبق. 

زەمەن : ص» |. باد سرد جنوب. 

زه‌میل : نک . زه‌مبیل, 

زه‌مین :۱.زمین, خاك مزرعه کشتزار. 

زەن : امص. ظن» گمان» وهم خیال. 

زەن بردن : م. ظن بردن» گمان بردن» 
حدس زدن» خیال کر دن. 

زەنبەلەك :۱. فر ساعت. 

زه‌نبیل : نک . زه‌مبیل. 

زەنج : ۱ باتلاق. 

زه‌نجهفیل : ۱. زنجیل. 

زه‌نجیر : ۱. زنجیر» زره. 

زەندەق :۱. زهره. 


زەندەق چوون : م. ترسیدن» زهره 
تر کاندن, 

۱ زەندەك : اء (ز). چیزی که موقع کار 
بپا بندند» زنگال. 

زه‌نگ : ا. زنگ, زنگوله. 

زه‌نگ : ۱. آبرو» یت 

زه‌نگ : ص. خالصء ناب پاك 

زه‌نگال : نک . زه‌ند هملد 

ز‌نگ زران :م, آبرو رفتن» بی آبرو 
شدن. 

زه‌نگله : امصد. زنگوله زنگ. 

زه‌نگن 113 نوعی کلنگه: 

زه‌نگو :۱ (ز). مهمیز. 


زه‌نگول :. زانو. 
زه‌نگول : ۱. قطره» قطره عرق و اشك. 
زه‌نگوله : امصف. زنگوله. 


زه‌نگه‌ته : |. زنبور قرمز, 

زه‌نگه سووره : امر. زنبور زرد و قرمز. 

زەنگەل :۱. کلنگ. 

زه‌نگیانه :. منجوق» مهره ریز رنگی. 

زەنەق : نک . زاله, 

ز‌وت کسردن :م. سبط 
کر دن.نگهداشتن, نگاهداشتن؛ محفوظ 
نگاه داشتن» توقیف کردن. 

زه‌وتی : ص نسب. ضبطی» گرفته» توقیف 
شده, ضبط شده, محفوظ: مصادرهی 
مصادره شده. 

زه‌ود : ۱. بیگار. 

زه‌وزان :۱. چادر یا قرار گاه تابستانی. 

زه‌وول : ص. بسیارزا» ماده‌ای که بسیار 
می زاید . 

زه‌وی : نک . زه‌مین. 

زه‌وی و زار : کشتزار زمین زراعتی» 
مزرعه, ز مین. 

زه‌وین گیر : ص فا. زمین گیر. 

زه‌وینه : ا.متن» زمینه, سطح هر چیز. 

زه‌هاو :۱. زهاب, آبی که از زه زمین 
جاری شود. 

ژه‌هر : ۱. زهر» سم. 


زه‌هراوی : ص نسب. سمی» زهردار. 


زه‌هرخه‌نه :۱. زهر خنده, خنده از 


روی خشم. 
زەھرەنرەك : ص مر.زهره ترك 


بر سیده. 


زه‌یسان : ۱. زیرزمین» سرداب. 

زه‌یسان : آبستن» حامله باردار. 

زه‌یسانی : ج معط آبستتیء حاملگی؛ 
بار داری. 

زه‌ین : ۱. هن یاد» هوش, 

زه‌ین روون : ص مر. باهوش؛ روشن 
ذهن. 

زین کوټر :ص مر, کودن» کندذهن. 

زی :۱. زه‌کمان. 

زی :۱. نهر آب جاری از زه‌ز مین. 

زی :۱. راه» روش, اندازه., 

زی :۱. حس. 

زی :۱. زرشك. 

زیا : ق. زیاد» بیشمار فراوان» بسیار» 


افزون. 
زيا بووه :م. زیاد شدن» زیاد بودن» 
بیشتر شدن» افزون شدن. 


زیاتر : ص تفض. زیادتر» بیشتر» افزونتر. 


زیاد : نک . زیا. 

زیادی چ مص. زیادی اضافی. 

زيارەت :۱. فبر» گور» مفبره» آرامگاه. 

زبارفتان :اهر قبر سات گورستانه 
مقبره. 

زیاره‌تگا : امر . زیارتگاه. 

زیاره‌تلان : نک . زیاره‌تان, 

زیان :۱. ضرر زیان» خسارت. 

زیان کردن : نک . زه‌ره‌ر کردن. 

زیانه خورو : افا. زیان آور» موذی: 
مش مشا 

زیبا : ص. زیبا» قشنگ» خوشگل» 
ظر یف وحیه» جمیل. 

زیپ : سرمای اسفند ماد. 

زیبکه : ۱. جوش صورت. 

زیبه : نک , زیپ. 

زیت : ص. هوشیار و آماده عمل» براق. 

زيتك : ۱, رز ). لگد اسب و الاغ. 

زیته و بوون : م. براق شدن» آماده 
حمله شدلا, 

زیج : نک زیت 

زتج : ا.مال. 

زیخ :ص, (با). زرنگ» هشیار» 
جابك» جالالك. 

مق( شین اگ یو 

زیخهلان :۱. شنزار» سنگلاخ. 

زند :اء (ز).مسسکن» گور» 
استراحتگاه, آسایشگاه. 

زێده‌وان : ص مر. نگهبان قبرستان, 


زد بی 3 مص. زیادی» وفور. 


زټر :۱. طلاء زر. 

زیر : ص. زبر» خشن» درشت. 

زیراف :۱. آرد. 

زیراف : ص. دور بعید. 

زیران : جاسوس. 

زیراندن : م.جیغ کشیدنه فریاد کشیدن. 

زیراو :۱. زیر آب. 

زترباف : ص مف. زربافت» زربفت. 

زیر کار : نک . زر گهر. 

زیرگ :۱. چرك بدن چربی روی بدن 
جرل. 

زیروه‌شان : زرافشان. 


زیره :۱. زیره. 


زتره : اص. صدای گریه بچه, جیغء 
فریاد بلند. 


ریره : نک . زیره. 


زیر قان : ا» ص» (با). پاسبان» نگهبان. 


| زیر : ص. زيرك باهوش» زرنگء 
ناقلاء چابك چالاك. 

زیر‌لی هه‌لسان : م. جیغ کشیدن» 
فریاد از کسی بلند شدن. 

زیره‌کی : ح مص. زی رکی, باهوشی» 


هوشیاری. 

زیره‌وان : افا, جاسوس. 

زترین : ص‌نسب. زرین» طلایی. 

زيف :| نقره» سیم. 

زیقار : ص» (ز ). فقیرء ندار گذدا 
بیچاره, مفلوك. 

زیفریف :۱. هزارپا. 

زیقاندن :م. جیغ کشیدن, فریاد 
کشیدن. 

زیقانن : نک . زیقاندن. 

زیقا وله :. نوعی مرغ ماهیخوار. 


زیقنه : ص. جیغ‌جیفو» کسی که با 
صدای نازك حرف می زند. 

زيك :۱ء (ز). موستان. 

زل :۱ (ه). دل» قلب. 

زیلوو :۱. زیلو. 

زیله :۱. سیلی» کشیده. 

زیلی : نگ . زتل. 

زین :۱. زین. 

زینات :۱ء (ز). ظلم» زور ستم. 

زیناتکار :ص فا. ستمکار» ظالم» 
زور گو. 


زینان : ا. زندان» محبس» حبس. 


زینانی : ص نسب. محبوس» زندانی. 

زیند گ : ص. زنده. 

زیندوو : نک . زینگ, 

زیندوی : ح معم. زند گی. 

زینده : نک . زیندگ. 

زینده به گور : ص. زنده به گور. 

زینده گانی : ح مصہ. زند گانی» حیات؛ 
عمر» معاش. 

زینده گی : نک . زندوی. 

زینده‌مال : ص مر» امر. حشم» چهارپاء 
مال. 

زینده‌وان : ص مر. زندانبان. 

زین کر :۱. قاچ زین. 

زینگ : ص, زنده. 

زینگان : ا. زندا» محبس. 

زینگانی : نک . زینده گانی. 


زیوین 
۳۷ 


زینگوو : نک . زیندگ. 

زینگی : ح مص. زند گی. 

زینه : ص. زنده. 

زینه‌چال : زنده به گور. 

زینهگی : ح مص. زند گی, حیات» 
هستی » عمرء زند گانی» زیست. 

زینه‌مال :نک . زینده‌مان. 

زینی + ص,ء ۱. تپه کوچك. 

زینی : ص»ا. تیغ تیز. 

زیو :۱. نقره, سیم. 

زتوار :۱. زهوان لبه» کناره, حاشیه. 

زیوانن :م. جنباندن» تکان دادن» 
حرکت دادن. 

زیوه : امص. جنبش» ح رکت» لرزه. 

زیوین : ص. ساخته از نقره. 


HE 

ژ : ح اضه (با). از. 

ژار :ص. فقیر» مفلوك» محتاج» تنگ 
دست. لاغر» ناتوان. 

ژار :۱. زهر. 

ژار :۱. زنگ سیگار که در چوب 
سیگار جمع می شود. 

ژاراو :۱. زهرابه» زهراب. 

ژاربه‌ر : پادزهر. 

ژاردار : ص فا. زهردار» سمی. 

ژارقه‌نگه : زنگ سیگار که در چوب 
سیگار می ماند. 

زاری : امص (ز). فقرء بینوایی؛ 


لاغری, ناتوانی» نداری. 


وان ی : 

ژاژ روون : ۱. آردوله آرتوله. 

ژاژل : ۱. سقزء آدامس. 

ژاژکه : نک . زاژك. 

ژاژهلان : امر. نزار. 

ژاکان : م. مجاله کردن» پژمرده کردن» 
کنفت کردن» چین دار و کثیف کردن. 

ژا کاندن : نک . ژاکان. 

ژاکانن : نک . ژاکان. 

ژا کاو : ص مذ. مچاله, کنفت» یژ مرده. 

ژاکیاگ : نک . زاکاو. 

ژال : نک . ژار. 

ژاله : ۱. خرزهره. 

ژان :۱. دلدرد» شکم درده درد. 


ژان بژازدنه‌وه : م. درد گاه گاه قبل از 
زایمان گرفتن. 

ژاندار : ۱. ژاندارم» امنیه, 

ژاندن : م. زدن مشك برای جدا کردن 
کره از دوغ» جنباندن گهواره. 

ژان کردن : م. دلدرد گرفتن» شکم 
درد گرفتن. 

ژان گرتن : م. درد زایمان گرفتن. 

ژان و ژوور : درد گاه گاه پیش از 
زایمان. 

ژانه زراف : اء (ز). بیماری سل. 

ژاویا : ص مف. جویده. 

ژاوین : م. جویدن. 

ژای : یا. 

ژبل : بجای, 

ژب : ح اضه (ز). برای» خاطر. 

ژبهر : ح اف (ز). برای, بخاطر» 
بجای, 

ژبه‌ر کردن : م.از حفظ کردن. 

ژبه‌رهه‌ف : برابر هم» رودررو. 

ژبه‌ش :۱ (ز). خربزه. 

ژثیز کرد :م (ز). از یاد رفتن» 
فراموش کردن. 

ژبیر چوون : م. از یاد رفتن. 

ژدتلا : پس فردا. 

ژژوو :۱. خارپشت. 

ژفزی :۱. خارپشت. 

ژلووق : ص,ء . شلوغ» شلوق» جنجالی» 
جنجال» پر سروصدا. 

ژلووقاندن : م. شلوغ کردن»بهم زدن» 


درهم ریختن» سروصدا کردن. 

ژلووقانن : نک . ژلووقاندن. 

ژلووقاو : امف. آشفته, درهم ریخته. 

ژلووقاو : امر. گل و شل. 

ژلبوان : م. بهم ریختن, آشفته کردن» 
بهم زدن. 

ژلیوانن : نک . ژلبوان. 

ژلبوه : ح مص. آشفتگی» درهم ریختن. 

ژلیویان : م. آشفتن درهم ریختن» بهم 
خوردن» توی هم رفتن. 

ژمارتن : م. شمردذ. 

ژماردن : نک . ژماردن. 

ژماره :۱. شمار» شماره» عدد» نمره. 

ژماریار : افا. محاسبء حساب کننده, 
حساب رس. 

ژهیره : نک . ژماره. 

ژن :۱. زن» عیال» زوجه» ذوجه. 

ژنانه : ص نسب. زنانه. 

ژناوژن : کسی که خواهر یا دختر خود 
را به زنی به کسی می دهد و خواهر 
یا دختر او را به زنی می گیرد. 

ژنانین : م. زن گرفتن, زن دادن و زن 
گرفتن دو خانواده. 

ژن باز : ص فا. زن باز» مردی که زن 
بسیار دوست دارد. 

ژن باق : امر. نامادری» زن پدر. 

ژذ برا : امر. برادر زن. 

ژن به ژن : نک . ژناوژن. 

ژن خواستن : م. زن گرفتن. 

ژن خوه‌يشك : امر. خواهر زن. 


ژنخوەيشك 


۳۷۳ 


vt 


ژنك : نک . ژن. 

ژن کانی : ص مر. خاله زنك» مردی که 
مانند زنان رفتار کند. 

ژن واژن : نک . ژناوژن. 

ژن و منالدار : ص مر. زو بچه‌دار: 
عیالوار» بتأمل. 

ژن و میردایه‌تی : رابطه زناشوبی. 

ژن هانین : نک . ژذ هاوردن. 

ژن هاوردن : م. زن گرفتن, ازدواج 
کردن مرد. 

ژنه‌یی : ص»ا. بیوه زن. 

ژنه‌فتن : م.شنیدن» شنفتن» استماع 
کردن. 

ژنه‌وا : ص فا. شنواء حرف شنوء 
شنونده» سمیم. 

ژنه‌وایی : ح مص. شنوایی؛ سامعه. 

ژنه‌وتن : نک . ژنه فتن. 

ژنه‌وین : نک . ژنه‌فتن, 

ژنه‌هینان : نک . ژن هاوردن. 

ژنياگ : بسته, 

ژنیتی : ح مص. زنانگی. 

ژو : حاض,(با). برای» به خاطر» از جلو. 

ژۆر :۱ (با). بالا بالادست زبر» 
فوق. 

ژورداچوون : م. تپیدن» فرورفتن. 

ژوردا کردن : م. تپاندن» فرو کردن, 

ژورداهاتن : م» (ز ). ریختن» ریختن 
برگدرخت. در پاییز» ریختن هيوه او 
مانند آن. 


ژۆربن : ص عالی. بر ترین» بالاترین. 


ژوماره : نک . ژماره. 

ژووان :۱. پیمان» عهد قرارداد. 

ژوور :۱. بالاء زب فوق. 

ژوور :۱. اطاق» خانه. 

ژوور :۱ء (ز). غوره» قوره. 

ژوور دابردن : م» نک . ژووردا کردن. 

ژوورگ : ص تفض. برتر» بالاتر, 

ژوورگین : نک . ژورین. 

ژووروو : نک . ژوورگ. 

ژووری : نک . ژوور. 

ژووژانن : م. زنده کردن از 
پذمترداگی در آوزدنءاز سستی و 
سرمازدگی در آوردن. 

ژووژك :۱. خارپشت. 

ژووژوو :۱. خارپشت. 

ژووژیان : م. زنده شدن» از پژمرد گی 
در آمدن» حال آمدنه از سستی و 
ضعف نجات یافتن. 

ژووژی : نک . ژووژلد. 

ژووشك : نک . زووژك. 

ژووفان : ص, پشیمان» نادم. 

ژو ولان :م. جنباندن» حرکت دادنه 
لرزاندن» بحرکت در آوردن. 

ژووله : امص. جنبش» حر کت» تکان. 

ژوولیاگ : چروکیده مچاله» درهم» 
پریشان» آشفته. 

ژوولبان + م. آشفتن» جر وکیدن» مجاله 
شدن» کنفت بودن. 


ژووم :۱.زمانه رفت Eg‏ 


فصل. 


ژه  :‏ (ز ).زه وتر. 
ژه‌به‌ژ : ۱. هندوانه, 
ژحر : ۱. زهر» سم. 
ژەرەژ : ۱. كبك. 


ژه‌قنه : تلخ و تند و ناگوان زهر مار 
زهر» زهرمار؛ پاسخ به سوال 
بی ادبانه. 

ژه‌قنه‌بووت : نک . ژەقنە. 

ژژه‌قنه‌مووت : نک . ژه‌قنه. 

زەك : ۱. ماك. 

ژهم :۱. يك نوبت غذاء يك وعده غذا. 

ژهم بور دوو : حالت تمایل بخوردن 
زیاد در دوره نقاهت بیماری. 

ژه‌مه‌ن : نک . ژهم. 

ژه‌مه‌ن : ۱. مقدار کره‌ای که دريك نوبت 
از يك مشك گرفته شود. 

ژهههن بگرد گ :نک .ۋە مەت بوردوو. 

زەن : علامت فاعلی. 

ژه‌نای 1 (ه). بستن, قفل کردن. 

ژه‌نای : م» (ه). زدن مشك, 

ژه‌ندن : م. نواختن, زدن ساز. 


ژه‌ندن : م. بستن, ففل کردن. 


ژه‌ندن : م. زدن مشك» جنباندن مشك 
حهت گرفتن کره. 

ژه‌نگ : ۱. زنگ فلزات و سیگار. 

ژه‌نگاوی : من‌نبرزنگ زده. 

ژه‌نگ‌لی دان : زنگ زدن فلزات. 

ژه‌نگن : نک وه نگاو 

ژه‌نگه سووره : زنبور قرمز. 

ژه‌نگ هاوردن : م.زنگ آوردن» 
زنگ زدن» زنگار گرفتن» اکسیده 
شدد, 

ژه‌نگ‌ههل هاوردن : نک . ژه‌نگ 
هاور دن, 

ژه‌نگ هینان : نک . ژه‌نگ هاوردن. 

ژەنن : نک . ژه‌ندن, 

ژه‌نوو :۱. زانو. 

ژه‌نی : اء (ه). زن» عیال» زوجه. 

ژه‌هر :۱. زهر» سم. 

ژه‌هراوی : ص نسب. زهرآلود. 

ژی : ح مص. زند گانی» معیشت» آنچه با 
آن بتوان زیست: گذران. 

ژی : ص» (ز ). دیگر» دیگری. 

زی :ا.زه وتر. 

ژیان : م. عمر کردن» زیستن» زند گانی 
کردن» گذراندن» قیمت داشتن» 
ارزیدن, ارزش داشتن» بدرد خوردن. 

ژیاندار : ص فا. جاندار» زنده» جانور. 

ژیاندن : م. معاش به کسی دادن غذا 
به کسی دادنء از کسی تیمار و 
پرستاری کر دن. 

ژیانن : نک . ژیاندد. 


ژی بوون 
۳۷۹ 


ژی بوون : م. جدا شدن» دور شدن» 
محزا شدن. 

زیر : ص. هوشیار, عاقل» داناء کاردان, 

ژټر :۱. زیر تحت» پایین. 

ژترئاوی :۱. زیر آبی. 

ژیر بوونه‌وه : م. عاقل شدنب آرام 
شدن بچه پس از گریه, 

ژټرپبآله : ۱. زیر استکانه نعلبکی. 

ژر جل هکی : ح مص. زیر جلکی» 
پنهانی» محر مانه» مستورء پوشیده. 

ژترخانه : امر. زیر زمین» زیرخانه. 

ژترده‌ریایی : امر. زیردریابی. 

ژترده‌س :ص مر. زیر دست» پایین 
دست» فرو دست. 

ژټر ده‌سی : امر. بشقاب» زیر دستی. 

ژیرراخهر : امر. پارچه يا فرشی که 
گسترانند و بر آن نشینند یا خوابند. 

ژیر زریه : نک . ژیرده‌ریایی. 

ژر زووان کیّشان : م. زیر زبان کسی 
را کشیدن» حرف از کسی که مایل 
به گفتن آن نیست در آوردد. 

ژر زه‌مین : زیرزمین» زیرخانه. 

ویر زهوی:: نگ تزە مین 

ژترزه‌وین : نک . ژیرزه‌ین. 

ژیرقلیانی : امر. زیر قلیانی» صبحانه» 
اشنایی. 

ژټ ر کراس :۱. زیر پیراهن» زیر پوش. 

ژیر کردنه‌وه : م. آرام کرد بچه 
گریان. 


ژر کول :۱. بچه شیر. 


ژی رکه : ۱. خارپشت. 

ژی رکه‌له : ص» امصذ. جوان و عاقل. 

ژترگ : ص تفف. زیرتر» پاین‌تر, 

ژیرگین ص عالسی» زيرترين» 
پاین‌ترین. 

ژیرماله : ص» ۱. کسی که در زیرزمین 
خانه دیگری می نشیند و بجای اجاره 
برای او کار می کند. 

زیر و ژوور کردن : م. زیسرو رو 
گردن» ویران کردن» زیرو زبر کردن. 

ژێرەخەر : نک . ژێرراخەر. 

ژیره و بوون : م. آرام شدن بچه پس 
از گریه. 

ژیره و کردن : م. آرام کردن بچه پس 
از گریه و ناآرامی. 

ژیری : ح مص. عقل, دانایی» فهم» 
بیداری. 

ژیژوو :۱. خارپشت. 

ژی ژی :۱. خارپشت. 

ژزيشك :۱. خارپشت. 

ژیفان : ص» (با). نادم» پشیمان, 

ژیفانی : حمص. پشیمانی» ندامت. 

یل : صء ۱. آتش خاموش, دانه آتش» 
آتش زیر خاکستر. 

ژبلاوك :۱. شیردان» شکمبه. 

ژیلك :۱. شیردان. 

ژیله : ا. غوره بسیار ریز که می ریزد. 

ژیلی :۱. غوره» قوره. 

ژین : م. زیستن, زند گانی کردن» عمر 
کردن» گذران کردن» گذراندن. 


زی هاتی 
ده عقل ۳۷۷ 
شدن» متبحر شدن» با فهم شدن» 
ژیوان : نک . ژیفال. متبحر 
زیر 2 
تج تی : ص. نابغه» شایسته. 
ی ژی هاتی : ص. ناب 
ژی هاتن : م. باتجربه شدن» کامل ژی هاتی : ص 
ری : ع..بانجر+ 


س : س 

سا : ۱. وقت» ز مان موسم. 

سا :۱. سایه, آسمان صاف» شب بدون 
ابر . 

سا :ص. دیگر» پس. 

سابات :۱. آفتاب گیر» کپری که از 


پرگ و شاه درعت درست شده 


ساباق : ص,. ۱. منطقه وسیم و باز» جلو 
باز» منظره. 

سابت : افا. پابر جاء برقرار» پایدار» 
ثابت» بادوام مدلل. 

صابرین ؛ ا بز تر سه ساله که برای 
جفتگیری اختصاص داده شده باشد . 


سابق : افا. سابق» گذ شته» سپری شده» 

سابلاخ : نام سابق شهر مهاباد. 

سابوون : ۱. صابون. 

سابوون‌چی : ص شف. صابون پز» کسی 
که صابون درست می کند. 

سابون خانه : امر. صابون پز خانه» 
جای بختن صابود. 

ساپ : اء (ز ). توده غلات. 

ساپيتك : اء (با), سقف. 

سات :۱. گاه, زمان» وقت» فصل» 
موسم. 

ساتان : ۱. شلوار» پاپوش. 


ساتان :۱. ساتن» نوعی پارچه ابریشمی. 


ساتاندن : م. کوبیدن برنج» جدا کردن 
پوسته از دانه برنج. 

ساتوور : ۱. ساطور. 

ساج :۱. ساج. 

ساجی : نانی که روی ساج پخته شده 
باشد: 

ساچمه : ۱. ساجمه. 

ساحب : افاء ا. مالك صاحب» دارنده» 
خداوند: 

ساحبی : ۱. انگور صاحبی. 

ساحب يانه : ام (ه). صاحب خانه 
خانه خداء میزبان. 

ساجر : افا. ساحرء جادو گر. 

ساحل : ا. ساحل» کناره؛ کرانه. 

ساحیو ؛ نک . ساحب. 

ایو کار :اض فر صاحسب. کتار: 
کارفرما, باشر. 

ساحیّوهال : ص مر. صاحب خانه, خانه 
خدا خداوند مال. 

ساحیّوی : نک . ساحبی. 

ساحیّوی غه‌ریب : صاحبی غریب» 
نوعی انگور. 

ساخ س سالم» درست» صاغ» 
بی عیب . 

ساخت : امف. ساخت» درست کرده» 
مصنوع» محصول. 

ساختمان : ۱. ساختمان» عمارت» بنا. 

ساخت و پاخت : ساخت و پاخت» 
بندو بست» زد و بند. 


ساخته : نک . ساخت. 


ساخی : ح مص (ز). سلامتی» در ستیء 
صاغی» بی عیبی» تندرستی. 

ساده : ص, ساده» بدون نقش» بی غل و 
غش. 

ساده‌له‌وح : ص, ساده لوح ساده. 

ساده‌یی : ح مص. ساد گی. 

سار : صء (ز ). سرد. 

سار : بصورت پسوند در آخر کلمات به 
معنی منطقه و فراوانی و (ناك) 
می باشد. مانند « کوهسار» یعنی 
منطقه فراوانی کوه و کوهسار و مانند 
«بوسار» یعنی بوناك یا حیزی که بد بو 
می باش 

سارا : صء ۱. کویر» دشت» صافی. 

سارانشین : ص فا. صحرا نشین. 

سارد : ص, سرد. 

سارداو : امر. سرداب» زیرزمین. 

ساردایی : ح مص. سردی» برودت. 

سارد بوون : م. سرد شدنب پایین آمدن 
درجه حرارت. 

سارد بوونه‌وه : م. دلسرد شدن‌ از 
کاری»سرد شدن بدن به‌علامت مرگ 
سرد شدن» پایین آمدن درجه حرارت. 

سارد و سر : ص. سرد و بیحس» عمیقاً 
من ۱۵ صر ۰۵ 

سارد و سه‌رما : فصل سرما. 

سارد و گه‌رم : سرد و گرم» سرما 
گرما. 

سارده‌سندان : کلمه‌ای به جای 


زهرمار. 


ساتوور 


سارده‌سنگان : کلمه‌ای به جای 
زهرمار. 

سارده‌عه‌نی : چیزی که در عرف عوام 
سرد خوانده می شود. 

ساردی : ح مص. سردی» برودت. 


سار خ : ۱. سرپوش, لجك, پارچه‌ای 


که زنان بسر بندند» روسری. 
ساروخ ساره : ق» ا. فردا. 
ساره‌ها : هنگام رها کر دن بزغاله و بره 
نزد مادران در بامداد و شامگاه جهت 
خوردن شیر . 
8 ساره‌وان : ص شغل. سار بان» شتر بال. 
سا ساری : ح مصی (با). سردی» بر ودت. 
سارت : امص.. التبام. 
ساریژ بوون : م. التبام پیدا کردن. 
ساز :۱. ساز, آلت موسیقی. 
سازان : م. ساختن و همراه شدن و 
سازش با دیگری» هم آهنگ شدن. 


سازاندن م راه انداختن» جور کردن» 
مهيا شدن. 
کک سازبوون : ساز شدن» کول شدن» 


آماده شدن, مهیا شدن» راه افتادن. 

ساز هند ین قا کنسن که لیکو ساز 
می‌ازند. 

سازش : امص, صلح» سازش, اتفاق» 
آشتی» پیوستگی. 

سازشت : نک . سازش. 

ساز کردن : م. ساز کردنه آماده 
کردن » مهیا ساختن» راه انداختن. 

سازگار : ص فا. ساز گار» سازشکار» 


کسی که مدارا کند» موافق» هم 
آهنگ, هم آواز. 

سازگاری : ح مص. سازش, موالفت» 
هم آهنگی, هم آوازی» مدارا. 

سازنده : افا. سازنده» تهیه کننده» 
بانی» مخترع. 

سازنده : ص. مطرب» جنده آواز 
خوان. 

سازنه : ص. مظرب, آوازه خوان. 

سازیان : نک . سازان. 

سازین : نک . سازان. 

ساغ : نک . ساخ. 

ساغ بوونه وه : م. بهبود یافتن» خوب 
شدن» سلامت خود را باز یافتن. 

ساغ کردنه‌وه :م. درست کردن» 
مرمت کردن» اصلاح کر دن» بهبودی 

ساغلهم : نک . ساخ, 

ساغی : نک . ساخی. 

ساف : صاف» مسطح. 

ساق : ص.۱. صاف» آسمان صاف» 
آسمان بدون ابر. 

ساف : ص. پاك» بدون غش» بی آلایش» 
زلال. 

ساف بوون : م. صاف شدن» بی‌غش 
بودن» خالص شدن. 

ساف بین : نک . ساف بوون. 

ساف‌بیه‌ی : (ھ)» نک . ساف بوون. 

ساف کردن : م. صاف کردن» پاك 
کردن» پالودن. 


سافی :. صافی ابزاری برای صاف 
کر دن مایعات. 

سافی : ح مص» ص. صافی» پاکیزه» 
زمین صاف بدون برجستگی» سطح 
صاف. 

ساف :۱ء (ز). وهم؛ هراس باك 
ترس پرواء واهمه» و حشت. 

ساق :۱. ز کام» سر ماخوردگی. 

سافا :۱ء (با). نوزاد. بچه» علف تازه 
رسته. 

سافار : اء (ز ). بلفور گندم. 

سافار : نک . سابرین. 

ساقایی : نوزادی, کودکی. 

ساقدار : ص فاء (ز). ترسناك, هولناك 
سهمگین, وحشت انگیز» مخوف. 

ساقی : نک . ساقدار. 

ساق : ص. سالم» تندرست» صحیح» 
صاغ. 

ساف : ۱. پالتو. 

ساقول : ا, ساق پا. 

ساقه‌ته : |. ساقه. 

ساقی : ح مص, سلامتی» تندرستی؛ 
بی‌عیبی. 

ساقی باقی : تعویض و سردادن» تساوی 
و برابری اجناس در معامله. 

ساقی و باقی : نک . ساقی باقی. 

سالك : ۱. گوساله گاو میش. 

ساکار : ص. ساده بدون نقش» 
ساده کار . 


ساگ : ا. سکوء کوه بی درخت. 


ساکو : ۱. پالتو» عباء روپوش. 

ساکوّل دص غمیق». گرد 

سال :۱. سال. 

سالار : ص, سالار» سرور؛ رئیس» 


فرمانده» شیخ» بز رگ قبیله. 

سالان : سالیانه. 

سالاورد : در آمد سال» بخت و اقبال. 

سالخر : ص مف, پیر» سالدار» کهن. 

سالخوارده : نک . سالخورسالخورده, 
مسن» کهنسال. 

یال وان فار کیره سالداون 
سالدیده پیر» مسن. 

سالم : ص. سالم» درست» صحیح» 
تند رست»بی‌عیب. 

سالنما : ۱. سالنامه» سالنما. 

سالووس :۱. سالوس» جرب زبان» 
ریاکار» دورو ریاء فریب, دغل» 
تملق, متملق. 

سالوّغ گرتن :م. سراغ گرفتن» 
جویای کسی شدن» خبر گرفتن از 
ی 

سالوور : ص. فهمیده» عاقل. 

سالووق :۱. کرك» موی نرم بدن 


حیوانات. 


سام :۱ واهمی ترس بیم» وحشت» 
پرواء باك» وهم. 

ساعال : صء ۱. آسمان صاف بد ون ابر . 

سامال کردن : م. صاف شدن آسمان» 
بدون ابر شدن. 


سامان : ا. سامان» اسباب و وسایل 


سامان‌دار 
۳۸۲ 


کالاء متاع» آراستگی, تهیه,تدارك» 
مکان» محل» آرام قرار» صبر» 
دولت» ثروت. 

ساهان دار : ص فا. ثروتمند» سر و 
سامان دارء مالدار. 

سامان دان : م. ساسان دادن» راه 
انداختن» جور کردن» سر و سامان 
دادن ترئیب دادنء آراستن. 

سام اوهر : نک . سافدار. 

سامدار : نک . سافدار. 

سام کردن : م. ترسیدن» هراس کردن؛ 
بیم برداشتن؛ وحشت کردن» هول 
کزدن. 

ساهوتك : ۱. سایه, شبح» چیزی که 
آدم را بتر ساند. 

ساهنالك : نک . سافدار. 

سان : بصورت پسوند در آخر اسم به 
معنای محل برای چیز مخصوص و 
فراوانی آن چیز مانند «گولسان» یعنی 
گلستان و «کوّسان» یعنی کوهستان و 
هساو 

سان :۱ء (ه). خان. 

سان :۱. سان ورژه» تجمع. 

سانا : ص. آسان» سهل» بد ون اشکال. 

ساناله : صاف شده» محل صاف شده 
جهت خشك کر دن میوه. 

ساناهی : (با)» نک . سانا. 

سانایی : نک . ساناهی. 

سان به ستن : م. جمع شدن مردم. 

سانجوّر :اء (ز ). دلدرد, شکم درد. 


سانجوّل : |. قلاده. 

سانیه : ص» ا. ثانیه. 

ساو : ص,» ۱. تیزی تیغ. 

ساوا : نک . سافا. 

ساواق : سرمای سخت. 

ساوار : ۱. بلغور گندم. 

ساواله : ۱. بزغاله. 

ساوان : نک . ساوای. 

ساوای : م» (ه). مالیدن» چیزی را به 
چیزی مالیدن» سابیدن. 

ساوایی :۱. حس لامسه. 

ساودان : م. صیقل دادن» تیز کردن. 

ساور : ا.بلفور. 

ساورتن : نک . سابرتن. 

ساورین : آش بلفور. 

ساوشك : موه خشك شده در سایه. 

ساون : امر. صابون پز خانه. 

ساون به‌زخانه : ۱. صابون پز خانه. 

ساوهر : ۱. بلفور گندم. 

ساوه رین : نک . سابرین. 

ساویاگ : ص مف. ساییده» نرم شده. 

ساویان : م. ساییده شده, سابیده شدن» 
نرم شدن. 

ساویلکه : ص, ساده لوح» ساده. 

ساوین : م. مالیدن» سابیدن. 

ساوین : م. نرم کردن» ساییدن. 

ساهمه‌ك : ۱. هیبت. 

ساهی : ا.ص,ء (ز). آسمان صاف 
بدون ابر. 


سای : ص»ا. آسمان صاف» آسمان 


بدون ابر» شب صاف» سایه, 

سایلوح : ص مر. ساده» ساده لوح 
کودن» ابله. 

سایله : غوراکی از آرد سرخ کرده و 

ساین‌قهل : شاهین دژ. 

سایه : ۱. سایه. 

سایه : امص. تهجی. 

سایه‌بان : امر. ساییان. 

سایه‌چه‌ور : ص مر. چشم و دل سیر 
دست و دلباز» کسی که دیگری از 
وجود او برخوردار می شود. 

سایه‌دار : ص فا. چیزی که سایه دارد 
مانند درخت و چتر و غیره» آدمی که 
دیگری از وجود او برخوردار 
می شود. 

سایه‌قه : آسمان صاف بدون ابر سائقه. 

سایه‌وان : نک . سایبان. 

سایه و شك : ص. خسیس, لنیم» چشم 
تنگ, چشم و دل گرسنه, 

سایه و شك : ص. کشمش سایه خحشك» 
کشمشی که در سایه حشف شده است. 

سایین : نک . ساوین. 

سبای شه‌وی : ص» ق. فرداشب. 

سبح : ا. صبح» بامدادء پگاه. 

سبحانه : ۱. صبحانه, ناشتایی, زیر 
ظیانی. 

سبحانه خواردن : م. ناشتایی کردن» 
صبحانه خوردن» زیر قلیانی خوردن. 


سبحه‌ینی : ص» ق. فردا. 


سبه : ص» ق. فردا. 

سبه‌ی : نک . سبه, 

سبه‌ی‌شه‌قی : نک . سبای شه‌وی. 

سبه‌ینان : ا, بامداد» صبحگاه صبح؛ 
طلوع هنگام» صبح صادق. 

سبه‌ینه : نگ , سبه. 

سبه‌ینی : نگ . سبه, 

سپا :۱. سپاء لشکر» قشون. 

سپات : ص. سپید گون, سپید فام» سفید 
فام. 

سپارتن : م»(ز). سپردن »مفارش 
کردن. 

سپاردن : نک . سپاردن. 

سپارده : امفء ۱. سپرده» تسلیم شده, 
انانت گذاشته شده, سفارش شدهء 
سپرده بانکی. 

سپاره : نک . سپارده. 

سپاس :۰ سپاس» تشکر» قدردانی؛ 
امتتناثن حمد » ستایش. 

سپاسالار : ۱. سپهسالار» فر مانده ار تش. 

سپاس وتن : م. سپاس گفتن» تشکر 
کردن» شکر بجای آوردن. 

سپایی : آهسته» یواش, نرم»بطئی» 

آرام» بی‌سر و صداء باوقار. 

سپر : ۱. عقاب. 

سپل : ۱. طحال, سپرز. 

سپلۆت اگ 


سپلۆك : نک . سپلۆت. 


سپله : ص. نمك بحرام» پست» فرومایه» 


3۴ 


ج 


دون فاکس» نأسهاس. 

سپلی لاورگ : معنی تحت الفظطی 
«طحال شکم» است و معنای 
مسجاوره‌ای فارسی آن «میرزا 
عبدالاضافه» و «زینب زیادی» و 
«مزاحم حضور» مي باشد و به کسی 
اطلاق می شود که بدون اينکه وجود 
او لازم باشد هميشه حاضر است و 
بدون اینکه او را بخواهند همیشه در 
کنار آدم. 

سپون : ا. چوبك. 


سپه : اء (ز). شپش. 


سپه : اء (ز). سگ. 


سپه‌رده : نک . سپارده. 

سپه‌نا خ : نک . اسفناج. 

سپه‌هی : صء (با). خوب» بسیار خوب. 

سپی : ص, سفید ؛ سپید . 

سپی :۱. شپش. 

سپیاف : ۱. پودر» گرد سفیدی که زنان 
بصورت مالند » سفید اب. 

سپیان : ۱. میش» گوشت گوسفند. 

سپیاو : نک . سپیاف. 

سپیاهی : ح مص. سفید ی سپیدی. 

سپیایی : نک . سپیاهی. 

سپیدار : ۱. سپیدار» درختی از تیره 
پیداهاایا که قد 

سپیّده : اء (ز). سفیده صبح» صبح 
صادق. 

سپیّراو : نک ..سپارده. 

سپیکاری : ح مص. سفید کاری» 
گچکاری. 

سپیلك :۱. گل سفید» گل سر شور. 

سپینا غ :۱. اسفناج. 

سپیندار : نک . سپیدار. 

سپینه :۱. سفیده تخم مرغ» سفیدی 
چشم. 

سپیواش : ص. متمایل‌به سفید » سفیدفام. 

سپیون : ص نسب. شپشو» کسی که شبش 
زیاد دارد. 

سپیه کوژه : امر. انگشت شست. 

ستار :۱. آرام» قرار» توقف» سکون» 
ثبات» استراحت. 

ستار کردن : نک . سار گرتن. 


ستووف 


۳۸۵ 


ستاننه‌فه : نک . ستاندن. 

ستانك : اء (با). زنبور سرخ. 

ستایش :امص. ستایش» مدح» 
آفرین گوئی. 

ستر :اء (با). نردبام» فردبان. 

ستران :۱ء (ز ). آواز» ترانه» نغمه. 


ستران بيژ : افاء (ز). آواز خوان» 


ستری : اء (ز ). بوته تمشك» خار. 
ستری برك : اء (ز ). جوب دو شاخه‌ای 


که با آن خار و تیغ جمع کنند. 
ستا رگا : امر, قرار گاه, آسایشگاه. ‏ ستری شينك : امر, خارشتر. 
استراحتگاه, محل استقرار. 
ستار گرتن : م. آرام گرفتن» قرار 
گرفتن» نشستن بعد از تلاش و 
کوشش, در یك جا ساکن شدن, ثبات 
یافتن» استراحت کردن. 
ستاره : ۱. نر ده دور بام. 
ستاره : ۱. کومه و کپر. 


ستاره. 


ستاره : نک . ستار. 


ستاف :۱. آفتاب. ستو : گواه» شاهد» گردن. 
ستان : علامت اسم مکان‌مانند ستودان : م. گواهی دادن. 
٣ ۰‏ وو 
« کوردستان» کردستان. ستوور : ص. کلفت» قطور درشت؛ 


ستاندن : م. پس گرفتن» باز گرفتن؛ ‏ ناهموار» ضخیم» ستبر. 
واستدن. ستووق :۱. شهادت» گواهی. 


ستووف‌دان 


۳۸ 


ستوون 


ستووق دان : ۱. شهادت دادن گواهی 
دادن تصدیق کر دن. 

ستوون :۱ ستود, 

سته :۱ء (با). آهن چخماق» آهنی که 


به سنگ چخماق زنند وآتش روشن‌کنند. 


ستەك : میز کوچك» پیشدستی, میز 
تحریر . 

ستهم :۱. ستم» ظلم» تعدی» جور» 
أيذاه 

ستهم دبده :ص مف. ستم دیده ستم 


5 سته‌هکار : ص فا. ستمکار: حبارء 


ظالم» متعد ی» ستمگر . 

ستهم کردن : م. ظلم کردن» ستم 
کردن» تعدی کردن» جفا کردن. 

سته‌مگه‌ر : نک . سته‌مکار. 

سته‌نگ :ا« (با). زبور. 

سته‌و : (با)» نک . سته. 

سته‌ور : ص. نازا» سترود. 

سته‌ی ۳ : نگ . سته‌ور. 

ستیر : اء (ز). ستاره. 

ستیروك :۱. کرم شب تاب. 

ستیره : اء (ز ). ستاره. 

ستينك : اء (با). تیر» ستون» تیر جوبی 
که برای ستون بکار رود. 

ستینگ : ۱. زنبور سرخ. 

سجاف : ۱. سحاف. 

سحر : ا. محر جادو افسون. 

سحهت : امیص. صحت» سلامت»؛ 


تندرستی» بی عیبی. 


سخ : ص. سفت» سخت» محکم» استوار. 

سخیّف : . نام زشت» دشنام» ناسزاء 
فحش, حرف بد» فوش. 

سر : اء (ز). باد سرد. 

سر :۱. سرء راز کار پوشيده, مخفی. 

سر : ص. سرء بی حس. 

سربری : ص مف. سرمازده. 

سر بوون : م.خوابیدن اعضاء» بی حس 
شدن» سرد شدن. 

سرپ : ۱. سرب. 

سرپه‌سرپ : پچ پچ. 

سرپه : صحبت زیر لبی» حرف آهسته» 
نجوی. 

سرت :۱ء (ه). خار» تیغ. 

سرتق : ص. لجوج» حرف نشنوء سرتق. 

سرته : نک . سرپه. 

سرد ص. سرل, زبر و زرنگ» زيرك 
چابك, چالالك. 

سرده : . نردبان» نردبام پله. 

سردی : (ه)» نک . سرده. 

سرشت : ۱. فطرت» طینت» سر شتء 
نهاد» خوی»خلق» طبیعت. 

سرشتی : طبیعی. 

سرا ایح لاله زبس و زر تة 
جست. فرزء رموك. 

سرك : ابریشم» پارجه ابریشمی. 

سر کاندن : م. نجوی کردن» در گوشی 
حرف زدن» پچ پچ کردن. 

سر کانن : نک . سر کاندن. 


سر کردن :م. سر کردن, از رو بردن» 


نی هش :کرد 

سر که : ۱. سر که. 

س رکه‌یی : ۱. پارچه‌ایست ابریشمین 
به رنگهای مختلف. 

سرگ : نک . سرك. 

سرهیچ : ۱. سقف» گوشه سقف. 

سرنا : ۱. سرنا. 

سرنگا : ا. متکاء بالش» نازبالش. 

سروه : اص. صدای نسیمء صدای باد 
ملایم» صدای ملائك. 

سروهت :۱. ثروت» مال» مکنت» 
دارایي»مايملك» دولت» هستی. 

سره‌فت : آرامش بعد از درد. 

سره‌فتن : م. آرام شدن درد» تمام شدن 
درد» تسکین یافتن» آرام گرفتن. 

سره‌وان : م. آرام کردن» تسکین دادن» 
آرامش بخشیدن. 

سره‌وانن : نک . سره‌وان. 

سرهوت : نک . سره‌فت. 

سره‌وت گرتن : نک . سره‌فن. 
سرهوتن : نک. سره‌فتن. 

سره‌وین : نک . سره‌فتن. 

سریّش : سریش. 

سرین : م. پاك کردن بینی» فین کردن. 

سرينچك : , سنجد. 

سریوه : نک . سروه. 

سریه‌ی : (ه)؛ نک . سرین. 

سزا : ۱. کیفر» پاداش» اجر» مزد» جزاء 
جبران» انتقام» مجازات. 


سزادان : م. کیفر دادن پاداش دادن» 


مکافات کردن» جبران كردن انتقام 
کشیدن, محازات کردن. 

سزاوار : ص. سزاوار لایق» قابل» 
شایسته. 

سزگ :۱. آب پنیر» آبی که بالای دوغ 
راکد می مانده آبی که در گار 
ماست می ماند. 

سس : ص. سست. تنبل» کاهل» نرم» 
ملایم» ضعیف» کم زور بی دوام. 

سس بوون : م. سست شدن» لمس 
شدن» ضعف کردن» بی‌حس شدن. 

سست : نک . سس. 

سسته‌په‌له : ص مر. آدم سست و دير 
جنب» بیحال» سست» تنبل» کاهل. 

سستەك : ص. زمین سست بدون سنگ 
و عارضه. 

سستی : ح مص. ملایمت؛ نرمی» 
ناتوانی» سستی, تنبلی» کاهلی. 

سسا سك یره 

سسه : نک . سستەك. 

سسی : نک . سستی. 

سغ : نک . سخ. 

سفارش : امص. سفارش» سفارشتء 


سفتاح : ۱. دشت, اولین دریافت روزانه 
فرو شند ه. 
سفت بوون :م. سفت شدن» سخت 


شدن» محکم شدن, 


سفت بوون 


FAY 


تس 
۳۸۸ 


سف اسي (ز): بو گنددی: متمق 
جیزی که بوی گند دهد. 

سفتو سز : ۱. درد و تورم و ناراحتی 
زخم و جراحت. 

سفتو سۆ : ص‌مر. پاك» پاکیزه» تمیز» 


سفره‌ی فه‌قیان : هشت ستاره‌ای که بین 


ستار گان عقرب و ترازو قرار دارند. 
سفری : ص نسب. مسی» ساخته از مس. 
سفك : ۱ (با). صفه ایوان» بالکن. 
سفکی : ح مص. سبکی» کم وزنی» 

بی‌وقاری. 
سفله : نک . شا 
سفلیس : ۱. سفلیس. 


سفن : ۱ (ز). ريشه پابه پی» بنء 


8 ۹ 
سف : ۱, پاسخ. 


سقده‌ه :۱ء (ز). سر در خشتی خانه. 


سقك : ص, (با). کم وزن» سبك» کم 
مقدار» بی ارزش» بی وقار» جست؛ 
چالاك. 

سقنك : اء (ز). قشو یا وسیله‌ای که 
پشت گاو با آن پاك کنند. 


سك : ۱. شکم. 

سکالا کردن : م. درد دل کردنه از 
زند گانی گفتن. 

سکانن : م. چسباندن» وصل کرد 
اتصال دادن. 

سکانن : م. دشنام دادن» ناسزا گفتن. 

سك به ردان : م. شکم چرانی کردن» 
پر خوردن» سور چرانی کردن. 

سکپ : ۱. پاشه در. 

سك پر : ص مر. آبستن» شکم پر» 
حامله. 

سك پر بوون : م. آبستن بودن» حامله 
بود فک پر در 

سك چوون : م. اسهال داشتن. شکم 
رضن 

سکتین : م. سقط شدن» مر دن حیوانات. 


سك روین : م. اسهال شدن» شکم رفتن. 

سك زل : ص. شکم گنده, شکمباره» 
شکم پرست» پر خور. 

سك کردن :م. آبستن شدن» زایبدن» 
نم ورن 

سکل :۱. دانه آتش» آتش دانه. 

سك ماك : ص مر. مادرزادی» نقص 
مادر زادی. 

سکن : ص. شکمو» شکمباره» پرغوزة 
شکم پرست. 

سك له‌وهرتن : ص فا. سورجران. 

سکور : ۱. گردن 

سکورد وا گردن. 

سك و زا : زایمان» زاییدن» آبستنی. 

سکروم : رو روی» صورت» 
رخسار» رخ. 

سکه : ام (ز). گل میخ» میخ بز رگ. 

سکه :۱. سکه. 

سکه رو : ص. کسی که برای شکم 
تلاش بسیار کند» شکموء شکمباره» 
پر خور» شکم پرست. 

سکه شوّره : امم. اسهال» شکم روش» 


اسهالی. 
سکهل : نک . مچ 
سکهلیّدان :م سکه زدن. 


سکیشه :۱. شکم دزد. 

سگار زار سیگار» سیگارت. 

سگین : م. جفت گیری سگ نر و ماده. 

سل : صء (ز ). حساس» عصبی» عصیانی. 

سل : امص. رم فرار» ترس و فرار. 

سل :۱. مدفوع سگ و انسان و پاره‌ای 
حیوانات. 

سل : ۱ بیماری سل 

سلار : دراز کشیده روی زمین. 

سلار بوون : م. دراز کشیدن. 

سل کردن :م. رم کردنه تر سیدن و 
فرار کردن» رم خوردن. 

سلاف : اء (با). سلام» درود. 

سلام : نک . سلاف. 

سلامه‌تی : نک . ساخی. 

سلاو : نک . سلاف. 

سل بوون : م. عصبی شدن, عصبانی 
شدن, قهر کردد. 

سلپ : ص. تنبل» کاهل» سست» 
بیکاره» دیر جنب» لش. 


سل سه رد بوونه‌وه : م. مردن» سرد 
شدن, 

سل سهرد کردنه‌وه : م. کشتن» بقتل 
رساندن» سربریدن» خفه کردن. 

سلسله : ۱. زر و زیوری که زنان به خود 
آویزان کنند. 

سلف :۱. تفاله» ته مانده, قسمت ته‌نشین 
شده هر جیزء درد. 

سلك : ۱. دانه پیاز و چفندر و هر چیز 


مانند آذ. 

سل کردن : م رمیدل» ترسیدل و 
رمیدن. 

سل که باب : ۱ء (ز). طاس کباب. 

سلوّرت : ص. بی‌غم» خونسرد. 

سله‌مانه‌وه :دم دادن» واس زدن» 
بشو که کردن, 

سله هیانه‌وه : م. رم کردن» واپس زدن» 
تر سیدن. 

سله هينةوه : نگ . سله میان‌وه. 

سلیّماني :۱. نام منطقه‌ای در کر دستان 


سماته : ۱. سنباده. 

" سماق :۱. سماق. 

سماق دهرهینان : م. اگر به استری جو 
خورانده شود و به استر دیگر که در 
کنار آن بسته است جو داده نشود در 
دهان استر دوم بیماری پدید گردد که 
«سمافه» خوانده می شود که در 
فارسی (کام) يا (کوم) خوانده شود. 
کام کر دنه کوم کردن. 

سماقه : ۱. کام» کوم. 

سمان : م. سوراخ شدن. 

سماو : ص مف. سوارخ شده. 

سم بر :۱. سمتراش» چاقوی مخصوص 


بریدن سم. 


سم‌دار : ص فا, سمدار. 
سمر سمر : بکش بکش, داد و قال» 
بگیر بگیرء شمش 


سمسار :۱. سمسار. 


سمقه :۱. مرز زمین زراعی» کیل» 
کوزء بر جستگی اطراف زمین برای 
آبگیزی: 

سمکو : انص. سم بر زمین کوبیدن 
حیوانات کوجك» روی دست و پا 
خوابیدن حیوانات کوجك مانند بز و 


سمنج : ص. سمج, مصر» کسی که زیاد 
اصرار و پافشاری می کند. 

سمو : ص فاء ۱. قلم فلزی جهت سوراخ 
کردن فلزات نازك, سوارخ کننده» 


کوچك. 
سموره : ۱. سمور. 
سمه : نک . سمو, 


سمه‌خرته : ص‌مر. صفتی برای خانمهای 
کوتاه و چاق, دختر کوچك و فربه. 

سمهر :۱ء (ه). کاه. 

سمه‌ری : ص, ۱. کاه کهنه. 

سمه‌سا : ۱. شکاف, درزء جایی که باد 
بتواند از آن بگذرد. 

سمه‌شه‌له : ۱. بیماری طبقه دو سمی‌ها. 

E) 

سمین : م. سوراخ کردن فلزات. 

سن :۱. سن» حشره‌ای از راسته نیم 
بالان که آفت گندم است. 

سن :۱. سن» عمرء سال, 

سنا : درد کشنده‌ایست که حیوانات به 
آن مبتلا می شوند و کلمه‌ای که بجای 
زهرمار و کوفت بکار برده می شود. 
سنتر : ص» (ز ). بچه یتیم؛ بی کس» 
بچه محروم از پدر و مادر و کس و 
خویش, 

سنجاخ :۱ سنحاق. 

سنجاف : نک . سحاف, 


1۳ 


سنجاق : نک . سنجاخ, 

سنجراندن : م» (ز). تنور آتش کردن» 
روشن کردن تنور. 

سنجك : اء (ز). ظرف گلی کوزه مانند 
که در گهواره زیر بچه گذاشته 
می شود که ادرار در آن جمع گردد. 


سنجوّق : ا, (ز). روده بزرگ. 

سنچه‌ی : اء (ه). عناب. 

سندان : نک . سنان. 

سندم : اممی ۱. اتصال آهن» جوش. 

سندم کردن : م. وصل کردن دو قطعه ج 
آهن به همدیگر» جوش دادن آهن. ‏ ا 

سندول :۱. هاون سنگی. 

سندووق :اء (ز). صندوق» جعبه» 
یخدان» مجری. 

سند ووقچه : امصف. صندوقچه» صندوق 
کرچد. 

سندو و قخانه : امر» (ز ). صندوقخانه. 

سند ووقدار : ص فاء (ز). صندوقدار, 
ماني 

سنده :۱. کلوخ» گلوله گل. 

سنسل :۱. ستون فقرات. 

سنعات : ۱. صنعت. 

سنعاتکار : صنعتکار . 

سنك : ۱. طناب و قلاده سگ» جیزی که 
سگ با آن بسته می شود. 

سنك کردن : م. طناب کردن سگ» 
بستن سگ با طتاب. 

سنگ : ۱. آخیه» اخیه, میخ آخر. 

سنگ و نیت 


۰ 


سنگ :۱. کرم انگل جهاز گوارش. 

منگ» از بموالدوژا 

سنگان : نک . سنان. 

سنگ دانه پیشه‌وه : م. سینه جلو دادنه 
داو طلب کاری شدن» پیشقدم شدن. 

سنگك 14ء (ز ). جوش بدناو صورت, 

سنگ کوتان : م. سینه زدن» طرفداری 
کردن از کسی» تعریف کردن از 
کسی» پیرو کسی بودن و از او تمجید 
کر 

شتگه سنگ : س ر. آهشحه کازیة 
بواش یواش» آرام آرام» حر کت و 
کار ملایم. 

سننان : نک . سنان. 

سنوّر : ۱. حدود مرزه حد» سرحده 
ثغور» منطقه. 

سنوق : نک . سندووق. 

سنو قچه : نک . سندووقجه. 

سنو قخانه : نک . سندووق خانه, 
سنو‌قدار : نک . سندووقدار. 

سنوور : نک . سنور. 


تسه بی ص فلس باقوتنی؛ انتگزر 


زودرس. 

سنیتر : اء (ز). بر موم جیزی موم 
مانند که زنبور عسل برای بستن 
منفذ های کندو بکار می برد. 

: ا. سوراخ سوزن. 

:. داغ و درد و غصه. 

: سو» ريشه, 

: صبحء بامداد. 

:۱ سبوس. 

| :ص. استاد» ماهر آگاه؛ کاز 


۱ 


آمد. 
سوا : ص» ق. فردا. 
سواخ : نک . سواغ, 
سوار : ص:۱. سوار» سواره راکب. 


سوار بوون : م. سوار شدن بر اسب و 
استر و وسیله نقلیه» نشستن بر سر 
کارق. 

سوار چاك : ص. سوار خوب» چابك 
سوار. 

سوارخه :۱. سرشاخه و چوب برای 
سوزاندد. 

سوار کردن : م. سوار کرد بر پا 


کردن» راه انداختن» سر هم کردن. 


سواره : صء ا. سوار» سواره» در 


حالت سواری. 


سواری : ح مص. سواری. 


سواغ :۱. اندود» اندود گل بر کف 
اطاق :یا سقف خانه یا اهر جای,دیگر» 


کاهگل» بام اندود. 


سواف :۱. آبشار تانگه» محل گذر 


تیآ 
سوال : ح مص. گدابی. 
سواك : ۱. ظرف چوبینه آب سگ. 


سوال کردن : م. گدایی کردن» دست 


پیش این و آن دراز کردن. 


سوال که‌ر : ص فا. گداء فقیر» ندار» 


بی‌چیز» بی‌مال. 


سواله : ۱. دسته علف یا گندم یا جو 


درو شده. 
سوالهت : ص» ا. سفالین؛ سفال» ظرف 
ای2 


سواند که : ۱. بچه گنجشکی که پر در 
نیاورده است. 

سوانده : ۱. لبه بام. 

سواو : ص»۱. ثواب, صواب» راست» 
درست» حق» نيك, پاداش. 

سوبه : نک . سوپا. 

سوپا : ۱. سپاه» لشکر» قشون. 

سوپا :. بخاری. 

سوپاسالار : ص مرء امر. فرمانده 
ارتش» سپهسالار فر مانده قشون. 

سوپاس :۱. سپاس» تشکر» حمده 
ستایش؛ درود» شکر. 

سوپاس کردن : م. سپاس کردن» تشکر 
کر دن» سپاس گفتن» شکر گفتن. 

سوپا گه :۱. قرار گاه سپاه. 

سوّیه : نک . سوپا. 

سویهر :1. سپر. 

سوپیر :1. سپر. 

سوتك : نک , سووتك. 

سوتن : م. سوخفن» آتشن گرافتن». گر 
گرفتن» آتش در افتادن» از میان رفتن. 

سۆته: ص. بی دین» بی‌ایمان» لامذ هب. 

سۆته : ص. دامن آلوده» ننگین. 

سۆتەك : نک . سووتك. 

سۆته‌ی : (ھ)» نک . سوتن. 

سوزچیای : (ھ)» نک . سوتن. 

سوحبهت : امص. صحبت» گفتگو» 
شوخی» مزاح» حرف. 

سوحبه‌ت‌چی : ص مر. خوش صحبت» 
شوخ» کسی که شوخی می کند. 


سوخال : ۱. زغال, ذغال. 

سوخالدان : امر. زغالدان» جای زغال» 
ذغالدان. 

سوخت :۱. سوخت, ماده قابل احتراق. 

سوخت :ص. آواره» بیجا و مکان» 
فقیر » در مانده, 

سوخت بوون :م. فقیر شدن» لات 
شدن» بی‌حیز شدن. 

سوخت کردن : م. غارت کردن» مال 
کسیراابزدن» کی را بی چر کرد 

سوخته : ص. مبتدی» نوآموزء شاگرد. 

سوخره گرتن : م. بیگار گرفتن» کار 
بدون مزد از مردم گرفتن. 

سوخمه : ۱. نیم تنه» لباس کوتاهی که 
روی پیراهن پوشده شود. 

سوخمه : ۱. داربست مو. 

سور : ص. لیز» سرء سرازیری» شیب 
تند. 

سور : ص. قرمز» سرخ. 

سوراخ کردن :م. سراغ گرفتن» پی 
جویی کردن» دنبال گرفتن. 

سوراغ گرتن : نک . سوراخ کردن. 

سوران : ا.تیره‌هایی از کردان. 

سورانن : م. لغزاندن» سر دادن. 


سورانی : م. آستین پیراهن جافی. 

سور خواردن :م. لفزیدن» سر 
خوردن. 

سور سور : ا. مری. 

سورل :۱, سر خك. 

سورك : ۱. ارزن. 


سۆ رکه : ا. سرخك. 

سورهه :۱. سر مه 

سورمه :۱. نخ زری یا نقره‌ای جهت 
دوخت لباسهای زینتی, 

سورعه‌دان : امر. سر مه‌دان. 

سورهه‌یی : ص نسه. سر مه‌ای, 

سورنا :۱. سرنا. 

سورنا ژه‌ن : ص فا. سرناژن, سرناچی. 

سورو :۱. کود» پهن» مد فوع حبوانات. 

سوروشت :۱. فطرت. نهاد» خوی» 
خلق, سرشت» طبیعت» طینت. 

سوره : افاء ۱. بهانه» عذر نابحاء دست 
آویزء بازخواست ایراد» سبب» 
باعث. 

سوره : ص» ۱. بیگانه» غرییه» ناشناس. 

سوره : ۱. نایسری. 

سوره و توره : اقوام و خویشاوندان 
ذوجین برای یکدیگر. 

سوریان : م. لفزیدن» سریدنه 
سر خوردن» لیز خوردن. 

سوريچك :۱, سر خك. 

سورین : سر کل کفل, لمیر 

سوز : سوز» شدت» حدت مانند در: 
«سوز سه‌رما» یعنی سوز سرما. 

سوز :۱. سوزء گداز مانند در: «بی 
سوز دل» سوز دل. 

سوّز : علامت فاعلی» مانند «بی سوّز» 
یعنی پیه سوز. 

سوز :۱. کیف و شوق, حال درویشانه. 


سوزان : م. سوزاندن» آتش زدن. 


سوزش : امص. سوزش» سوز» گداز» 
التهاب. 

سوزمانی : ص. فاحشه بی‌شرم» 
رقاصه» جنده» بی حیا. 

سۆزه : نک . سوز. 

سوزه کردن : م. آواز خواندن از سر 
عشق, زمزمه عاشقانه سر دادن. 

سوزیان : م. سوختن» آتش گرفتن. 

سوّزیاو : ام سوخته, آتش گرفته. 

سوّزی : ص» ق. فردا. 

سوّزی‌شه‌و : ص» ق. فرداشب. 

سوژه : ۱. کار بی‌مزد, شاکاء بیگار. 

سوس : نک . سست. 

سوس : 1. سبوس. 

سوست : ص. سست, نرم, ملایم» 
ناتوان» ضعیف» کم زور» تنبل» 
بی درام کاشل. 

سوسك :۱. سبوس. 

سۆسەن :۱. سوسن. 

سوغره کردن : م. بیگار گرفتن مردم» 
کار بی‌اجر و مزد از مردم گرفتن. 

سوغین : ۱. انجام» پایان» انتهای عاقبت. 

سوفی : ص‌نسب» ا. صوفی. 

سوف: 
گران. 

سوقان : ۱. استخوان, 

سول : ص. سبك, بی‌مقدار» کم وزن» 
زود هضم» جلف. 


اء (ز). سون حدت» شدت» 


سوك دان : م. خود را از سر شهوت به 


کسی مالیدن. 


سوله 


سوکور :۱. گردن. 

سوکوم :۱ (ز). شکل صورت؛ 
صوزت ظاهر قیافه» طرح و ترکیب. 

سو گی : ح مص. سبکی» بی‌وقاری. 

سول :۱. کفش» دم پابی» سرپابی. 

سول : نک . سل. 

سول : ص. شور. 

سۆلاف : نک . سواف. 

سولان : ا. نژاد» ریشه» طایقه سو» 
اصل خانواد گی. 

و تن 


بینی. 
سولاننه‌وه : نک : سولاندنه‌وه, 
سولانه‌وه و نگاج سوالاند تو 
سولا و که : ۱. ناودان؛ راه آب پشت بام. 
سولح : امص. سازش» آشتی» صلح. 
سوآحانن : م. گنجاندن» جادادثء جابجا 

کردن و تکان دادن برای جا دادن» 

طراز کردن. 
سول دروو : ص فا. کنشدوز دم پایی 

دوز» کسی که کفشهای سرپایی 

می:دوزقه 
شولك نگ ,سول 
سولكچی که‌ر : نک 
سولوّله :۱. بچه عقرب. 


. سول دروو. 


سوله : شعاع نور از دور» سوسوی 
ستاره‌ها» شدت سرما و گرما. 


سوّله که : از جوشاندن دوغ با افزودن 
نمك ماده سفید رنگی که حاوی مقدار 
زیادی پروتئین است به دست می آید 
که خوراکی بسیار لذیذ و مقوی است. 
سولیانه‌وه : م. سوختن بینی و دهان با 
مزه تند و بوی نامطبوع. 

سولینه : اء (با). تنبوشه, تمبوشه» 
مجرای سفالین آب. 

سوها : ح مص. بینالی؛ بینابی. 

سوّما + افق. 

سوما : ح مص. روشنایی. 

سومای چاو : نور چشم. 

سون :۱. سن» حشره‌ای از دسته نیم 
بالان که آفت گندم است. 

سوند :۱. قسم» سوگند. 

سوندريك :۱. تابوت» میت کش. 
سونکه : ۱. ته مانده صابون یس از 

سونگه : انت..فرافته آرامش: 
فرصت استراحت» آسود گی. 

سوننی : ص نسب. پیروان سنت و 


سوننی :1. نیزه. 


سوو :۱. سود صرف» نفع» بهره» 


فایده نزول» رباء ربح» استفاده» 
دخل» منفعت. 

سوواخ : نک . سوواغ. 

سوواخ دان : م. کاهگل کردن» اند ود 
کر دن» اندودن» اندودن گل بر کف 


اطاق» پشت بام. 


سوواخ دانه‌و : نک . سوواخ دان. 
سووار : نک . سوار. 

سووار خاس : ص مر. چابك سوار» 
سوار خوب؛ کسی که خوب سواری 
می داند: 

اسو وال : نک . سوال. 

سووال کردن : نک . سوال کردن. 
سووال كەز ننک ,سول کر 

سووان : نک . سوان. 

سوواندن : م. سوهان زدن» صاف 
کردن» سوهان کاری کردن. 

سووانه‌وه : م. سابیدن کشك و مانند 
آن» ساییدن. 

سووبا :۱ء (ز). مسلاح؛ ملسوانه 
دریانورد. 

سووباهی : ح مص (ز). شناگری» 
ملوانی» دریانوردی. 

سووپ : ۱. دام ماهی» تور ماهیگیری. 

سووتار : ص» (ز ). آدم سر سری. 

سووتار ص» (ز ). عمیق» گود. 

سووتان : م. سوزاندن» آتش زدن» 
نابود کردن» برباد دادن. 

سووتاندن : نک . سووتان. 


سووتانن : نک . سووتان. 


سووتانه‌وه : م. سوختن مانند سوختگی 
بدن در مقابل آفتاب. 


سووناو : امف. سوخته» خاکستر شده» 


از ميان رفته. 
سووتك :۱. خاکستر سیگار» خاکستر 
مانده از آتش کم مانند آتش سیگار. 


سووتوو : خاکستر» خاکستر مانده از 
سوختن اشیاء سو خته. 

سووته : نک . سووتاو. 

سووتهل :+ ص, ۱. چیزی که يك طرف 
آن سوخته باشد . 

سووته‌مه‌نی : ستوختنی» چیزی که 
می توان سوزاند و از آن گرما گرفت 
مانند هیمه. 

سووته‌نی : نک . سووته‌مه‌نی. 

ؤو نیا گ+ نک ,سووناو 

سووتیان : م. سوختن» آتش گرفتن» 
نابودن شدن. 

سووتیانه‌وه : م. سوختن بدن در اثر 
آفتاب یا مواد تیمیائی. 

سووجگهر :۱. جگر» جگر سیاه و 
سفید توام. 

سووچ :۱. گوشه» پناه, کنار. 

سووچ :۱. گناه, خلاف. 

سووچدار : ص فا. گوشه‌دار. 

سووچدار : ص فا» ص. گناهبار» 
مجرم» گاهکار. 

سووچنای : (ه), نک . سووتیال. 

سووچیّو : امر. کرسی, چهار پایه, 

سووخار : ۱. شبنم بخ زده» پژ, 


سوور بوون 
۹ ۳۹۷ 

سووخال : ۱. زغال» ذغال. 

سووخور : ص فا. رباخوار» سودخور. 

سووخوهر : نک سووخوّر. 

سوود : نک . سوو. 

سوور : ص. پر تمام» خالص» ناب. 

سوور : ح مص. عروسی» مهمانی. 

سوور : ص. عصبانی. 

سوور : ص. گلی» سر خ» قر مز . 

سوور :۱. چرخ» دور دایره. 

سوورافك :۱ء (ز). سرخاب. 

سووران : بصورت‌پسوند به معنای‌شادی 
ویر گزاری؛چگین بکار برده شوه 
مانند «خه‌ته‌نه‌سووران» پعنی شادی و 
جشن روز ختنه کردن پسر بچه. 

سووران : نک . سوورانن. 

سوورانچك : ۱. مری. 

سووراندن ۶ لگ سوورانن. 

سورانن دم چرخ دادن گرذاضدت 
بگردش در آوردد: 

سووراو :۱. سرخاب. 

سوورباش : ص, ۱. دشتبان» مباشرء 
نماینده ارباب در روستاء نماینده 
مباشر . 

سوور باو : ص. سرخ بام» سرخ فام» 
سرخ گون. 

سوور بله‌تی : ۱. زالزالك سرخ رنگ. 

سوور بور : ص. ابرش» رنگی برای 
مت 

سوور بوون : م. سرخ شدن» عصبانی 


شدد, 


سوور بوون 
۳۹۸ 


سوور بوون : م. غالب شدن» مسلط 
شدن. 

سوور ییاز :۱ (ه). زنبور سرح. 

سوورچك :۱. مری. 

سوور خواردن :م. چرخ خوردن» 
به دورخود گشتن» گشت زدن» دایره 
زدن» گردیدن» گردش کردله 
چرخبدن, 

سوور داگران : م. سرخ شدن از 
خستگی یا بیماری یا عصبانیت. 

سووردان : نک . سوورانن. 

سوورسات :۱. سورسات؛ خواربار» 
غله» وسایل معیشت. 

سور :۱ء (با). خزانه حمام. 

سوورك : اء (با). موریانه. 

سوور کردن : م. سرخ کردث با رنگ. 

سوور کردن : م. باك کردن خرمن غله. 

سوور کردنه وه :م. سرخ کردن 
گوشت بر آتش در میا روغن. 

سوور کردنه‌وه : م. سرخ کردن انسان 
از خجالت و شرمساری. 

سوور کدله : ص مر. سرخ فام» سرخ 
بام» سرخ گون. 

سوور که‌ووگ : ص‌مر. ابرش» رنگی 
برای الاغ. 

سوورکهوه : ص مر. ابرش» رنگی 
برای الاغ. 

سوور گوم : ص. گم ناپدید» ناپیدا, 

نشان» مفقودء از مبان رفته. 


غایب» بی 


سوور گوم کردن :م. گم کردنه 


نابود کردن, نایدید کردن, مفقود 
کردد: 

سوورگی :۱. دستگیره یا قفل پنجره از 
داخل. 

سوورم : ص. زمین سرخ بدون علف. 

سوورناتك :۱. بری. 

سووره : نگ . سوور. 

سووره بی :۱. سرخ بید» يك نوع 
درخت بید. 

سووره‌ت :۱. صورت» سیما» چهره. 

سووره‌تی : ص» ص نسب. صورتی» 
رنگ صورتی. 

سووره موّزه :۱. زنبور سرخ. 

سووره وبووگ : ص مف, سرخ شده» 
سرخ شده از عصبانیت» سرخ شده 
کشت 

سووره و بوون : م.سرخ شدن گوشت 
در ماهیتابه, 

سووره و بوون :م. سرخ شدن‌ از 
عصبانیت و خجالت. 

سووره و کردن :م. سرخ کردنه 
شر منده کر دل, 

سووره و کریاگ : نک . سووره و 
بووگ. 

سوور هه‌لگران : م. سرخ شد از 

سووری : ح مص ص نسب. سرخی» 
قر مزی. 

سووریان : نک . سوور خواردن. 


سووریتی : نک . سووری. 


سووریجه : ۱. سرخك. 

سووریچکه : ۱. گلو» حنجره» گلو گاه. 

سووریژه : نک . سووریجه. 

سووریکه : سووریجه, 

سوورینجه : نک . سووریجه. 

سوورينچك : ۱. بری. 

سوورینه : نک . سوورینچك. 

سووزان : م. سوختن» سوزاندن» آتش 
زدن» آتش در انداختن. 

سووزانن : نک . سووزان. 

سووزهانی :ص, فاحشه, جنده, 
هرجایی. 

سووزن :۱. جوالدوز. 

سووزن ثاژن : ص. جیزی که زیاد 
سوزن خورده باشد» سوراخ سوراخ. 

سووزه‌نك :۱. سوزاك. 

سووزه‌نی : ص نسب ا. پارچه ییکه با 
سوزن کاری زینت داده شده است» 
بقچه یا سجاده‌ای که در حمام مورد 
استفاده قرار می گیرد. 

سووزیاگ : نک . سووتاو. 

سووزیان : م. سوختن» آتش گرفتن. 

سووزیاو : نک . سووتاو. 

سووژن : نک . سووزن. 

سووژیان : نک . سووتان. 

سووژیاو : نک . سووتاو. 

سووسه :۱. حرکت اند باد از درز در 
وشکاف هیواز 

سووسه :۱. شایعه مختصر , 

سووسه :۱. حقه, تزویر اشکال اداری. 


سووسهن :۱. سوسن» گل سوسن. 

سوول : ص, سبك» کم وزن بی مقدار» 
بی ارزش» کم ارج» آدم هرزه. 
سووکبار : ص مر. سبکبار» فار غالبال» 
خوشحال, 

سووکره : ۱. دیزی. 

سوول؛ كردن : م. سبك کردن» سبك 
بار کردن» کم وزن کردن» بی مقدار 
کردن. 

سو و که : ص. چیزی که حجم زیاد دارد 
اما کم وزن است. 

سوو که : ۱. میله کوتاه آهنی که برای 
کوبیدن سجاده هنگام بافتن بکار 
می رود. 

سووکهله او :امصف. بسك ورت 


حجیم و سبك وزن. 

سو و کی : ح مص. سبکی» کم وزنی» 
کم ارزشی» بی مقداری» بی حرمتی» 
هرز گی. 

سوول :۱ء (ز). کنده راه آب» محل 
عبور آب تند» آبشان» ناو سمان» منطقه 


هر آبة چشمه‌سار. 
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سوولاف :۱. آبشار» محل آب تند. 

سوولاوك : ۱. ناودان. 

سوولا و گه : نک . سوولاوك. 

سوولك :۰۱ (ه). چارق. 

سوولك : اء (ز). نوزاد‌تازه‌زاه بچه 
تازه به دنا آمده. 

سوولك :۱ء (ز). ناودان. 

سوولکه :۱. ته مانده صابون پس از 
درفت 

سوولگه : ص. سرازیری» سراشیب. 

سوولین :۱ (با). راه آب» زیر آب. 

سوون : نک . سن. 

سوون : م. ساییدن» نرم کردن. 

سووند :۱, قسم» سور گند . 

سووند خارن : م. قسم خوردن» سو گند 
یاد کردن. 

سوونکه : نک . سوولکه. 

سووه‌یل :۱.ستاره سهیل. 

سووهین : اء (با). طبق. 

سوویان : م. سابیده شدن» صاف شدن» 
کند شدن. 

سو ويه :۱. طحال» سپرز. 

سووهتن : م» (ز). سوختن» آتش 
زدنه نابود کردن» برباد دادن. 

سوهون :۱. ترس باك بیم» هراس 
وحشت. 

سوه‌ی : ص» ق. فردا. 

سویته‌لی : ص. آدم شر سر ی» آدم 
بیخودی و سطحی. 

سوتر : ص. شور. 


سوتره که : نک . سوله که. 

سوتره لووك : ص مر. شورمزه ناخوش 
آیند . 

سویس :۱. سیاهی» سایه» شبح از دور. 

سویگه : ا. افق. 

سویل :۱. سیل. 

سوین : م. سابیدن» نرم کردن» نیز 
کردن تیغ. 

سوتن : نک . سووند. 

سوتند : نک . سووند. 

سوټند خواردن :م. قسم خوردنه 
سو گند یاد کردن. 

سوټند دان : م. قسم دادن» سو گند 
دادن. 

سوټنکه : نک . سوولکه. 

سوینگ ؛ نک . سووند. 

سوئه : ص» ق. فردا. 

سویلاف : ۱. آبشار؛ محل گذر آب تند. 

سه :۱ء (ز). سگ. 

سه : عددء سه ۰۲ 

سه : اء (ز ). سایه. 

سها : ا. 

سه‌بارهت : ۱. دلیل» علت» باعث. 


سای 


سه‌بان : اء (ز ). پشت بام. 
سه‌بای : صء ق. فردا. . 

سه‌بر : ۱. صبر . 

سه‌بر گه :. مدفوع گاو» تباله, 
سه‌بزه : ۱. سبزه. 


سه‌بوون : باد گرم 


سهبه‌ته : 1. سبد . 
سه‌بیل :۱. چپق. 
سه‌بیل خوهر : کسی که جبق می کشد. 
سه‌پان : ص» ۱. دشتبان, زارع» پالیز بان» 
کسی که غلات را درو می کند و بابت 
آن یك یازده‌هم از کل محصول 


برمی دارد. 

سه‌پاندن : م. تپاندن, طپاندن با زور 
فرو کردن. 

سه‌پانی : ح مص. دشتبانی, پالیزبانی» 
بوستان بانی. 

سهیت : ثبت. 

سه‌پك : ۱. تیر چوبی. 

سه‌پك : ا. چنگ, چنگ فلزی یا چوبی 
که با آن قالی و بافتنی‌های دیگر 
کوبیده شود. 

سەيەك : ۱. گرده از سبوس برای خورالا 
سک 

سه‌پله :۱. گرده مخصوص سگ. 

سه‌پوّل : ص. ساده احمق» ابله. 

سەپەل : نک . سه‌پول. 

سهپهليك : ۱. سپرز» طحال. 

سه‌ترنج : ا. شطرنج. 

سه‌تل :۱. سطل. 

سه‌نمانده :۰ (ز). پر کردن 
چاه» کور کر دن چاه» ویران کردن. 


سه‌جهره : ۱. شجره. 


سه‌چیتین : امص» (ز ). تفتیش» بازرسی. 

سه‌حرا : ا. صحراء دشت» سبزه‌زار. 

سهح کرن :م (ز). گ وش دادن» 
گوش فرا دادن. 

سه‌حن :۱. صحن» عرصه, فضا» ساحت. 

سهحهن : ۱. ظرف مسین شربت خوری 
مانند که در حمام برای ریختن آپ بر 
بدن بکار رود. 

سەحەنچە : امصف. سەحەن کوچك. 

سه‌حیح : ص. صحیح درست» راست. 

سه‌خت : ص. سخت, دشوار» خشن» 
شدید, ظالمانه» محکم. 

سه‌خته‌وبوون : م. سخت شدن» سفت 
شدن» آزموده شدن» تجربه یافتن. 

سه‌ختی : ح مص. سختی» دشواری» 
بدبختی» عذاب» نا گواری» مشقت» 
محکمی» تندی. 

سه‌ختیان : سختان» زمین سخت» قطعه 
چرم. 

سەخلڵەت : نک . سختی. 

سه‌خناح :۱. محل و مسیر دشوار 
کو هستان. ۱ 

سه‌خور :۱. محتویات شکم حیوانات. 

سه‌خوردان :۱. شکمبه. 

سهد : عدد. صد ۰۱۰۰ 

سەد :۱. صداء صوت: آواز» بانگ. 

سه‌دان : صد گان. 

سه‌دری :۱. صدری, نوعی برنج, 


سهده : ۱. صده يك قرن. 


سه‌ده 


سه‌دمف 
t۲‏ 


سهده‌ق :۱. صدف» دکمه‌های سفیدی 
که رنگ صدف دارند و در پیراهن از 
آنها استفاده می شود. 

سهده‌هه : ۱. صدمه» آسیب, آزار» 
اذیت. 

سهر : ۱. سر کله» بالاء قله» رأس» اول؛ 
نخست تك» ریس رهبر؛ نفر» 
حیوان» نوبه» نوبت. 

سهر : ص. بی ثمر . 

سهرا :۱. سراء خانه» منزل» محل 
اتتفرآن. 

سه‌راپا : سراپاء تمام به کمال. 

سه‌رازا : ص۱. آزاد» آزاده, 

سه‌راسوی : سر کشیدن, سرك کشیدن. 

سه‌راسهر : ق. سراسر» همه تمام» 
کمال. 

سه‌راسی : ا.سردرده سرسام. 

سه‌راسیمه : ص. سراسیمه, آسیمه سر . 

سه‌راف :۱ صراف. 

سه‌رال : ص» (ز). ریس رهبر» پیشوا. 

سەرامەد افو سیر ا مدا 

سه‌رانسهر :نك . سەراسەر. 

سه‌رانگوێلك : ۱. محل ریختن زباله و 
پهن . 

سه‌رانه : قء ۱. سرانه» فردفرد. 

سه‌راو : ۱. سراب. 

سهراو : پیشاب, ادرار» مایم اطراف 

سه‌راو تۆقین : م.پاره شدن پرده جنین 
و خارج شدن مایعات درونی آن. 


سهراوه‌رد :۱. منشاء, آغاز» اصل. 
ابتداء شروع» بنیاد. 

سهرایه‌دار : ص فا. سرایدارء دربان. 

سه‌ره‌زهیری : سرشماری. 

سه‌رئه‌ناز : امر . کناره؛ قالی باریکی که 
در اطراف اطاق انداخته می شود. 

سه‌رثه‌نجام : ۱. سرانجام عافبت, پایان» 
بالاخره. 

سهرئیشه : ۱. سردرد. 

سه‌رئیواره : ق. هنگام غروب. 

سه‌ربار : امر. سربار. 

سه‌رباز : ا, سرباز. 

سه‌رباز : ص مر. چیزی که سر آن باز 
است. 

سه‌رباز خائه : امر . سر باز خانه. 

سه‌رباس :امف ا. موضوع» مطلب؛ 
موضوع مورد بحت. 

سه‌ربان : امر. پشت بام. 

سه‌ربر : برش قسمت بالایی درخت یا 
تیر یا هر چیز دیگر. 

سه‌ربراو : ص مف. سربریده» درخت 
سر بریده. 

سهربریاگ : نک , سه‌ربراو. 

سه‌ربرین : م. سر بریدد, 

سه‌ربزوت : امر. نیمسوز. 

سه‌ربز ول : ص‌مر. ناآرام. 

سه‌ربلن : ص. سرباند» سرفراز» مفتخر. 

سه‌ربلند کردنه‌وه : م. سربلند کردنه 
قیام کردن. 

سهربلندی : ح مص. سربلندی, افتخار» 


سرفرازی. 

سه‌ربه : پیشوندی به معنی طرفدار و 
دوستدار, 

سه‌ربه‌تال : ص مر. سربرهنه» سر بدون 
پوشش. 

سه‌ربه‌تال : نک . سەربەتاك. 

سه‌ربه‌خوّ : ص‌مر. آزاد» آزاده. 

سه‌ربه‌خوّبوون : م. آزاد بودن» مستقل 
بودن. 

سهربه‌خویی : ح مص. آزادی» 
آزاد گی» استقلال. 

سه‌ربه‌رز : نک . شمزیلن. 

سهربهرزهو كردن : نک . سهر 
بلند کر دن. 

سه‌ربه‌رزی : نک . سەر بلندی, 

سه‌ربه‌رهو خوار : امر. سرازیری» 
چیزی که در سرازیری باشد» جیزی 
که سرش رو به پایین باشد . 

سه‌ربه‌ره‌و خوار کردن : م. سرازیر 
کردن» سرچیزی را رو به پایین نگاه 
داشتن. 

سه‌ربه‌ره‌و خوار بوون : سرازیر شدن» 
رو به پایین بودن. 

سه‌ربه‌ره‌وژوور : امر. سربالاء جیزی 
که سرش رو به‌بالاست» روبه بالا. 

سهربه‌ره‌وژتر : نک . سه‌ربه‌ره‌و خوار. 

سه‌ربه‌ره‌وژتر که : امر. سرازیری. 

سهربه‌س : ص مف» ۱. سر بست» سر بسته. 

سەربەست : نک , سەربەس. 


سهربه‌سه : نک . سەربەس. 


سه‌ربه‌سهر : ق»ا, سر به سرء برابر» 
مساوی, 

سه‌ربه‌ش : سهمی است که پیش از 
تقسیم به سهام کنار گذاشته می شود. 

سهربه کلاوه : ۱. زمانی که برف یا 
باران بشدت می بارد. 

سهربه گۆبەن : ص مر. ماجراجو» 
شرآ شوب, آ شوب طلب. 

سهربه گۆبەنگ : نک , سه‌ربه گۆبەن. 

سه‌ربه گیچهل ز نگ سه‌ربه گۆبەن. 

سه‌ربه‌هوّر : ص مر. سر به مهر» بسته» 
ممهور . 

سه‌ربه‌هه‌وه : امر. زنی که با وجود زن 
دیگر به عقد ازدواج مرد در می آید . 

سه‌ربیشکه : امر. پرده‌ای که روی 
گهواره انداخته می شود. 

سه‌رپاله : امر . سر کار گر» سر عمله, 

سه‌ریایی : ص‌نسب سرپایی؛مریض بدون 
خوابیدن در بستر. 

سهر پړ : ص مر. پره مملوء کاملا پر 

سه‌رپزوو : امر. محل انداختن کش 
تنبان. 

سه‌رسپی : امر, ینگه, زنی که شب 
عروسی به منزل داماد می رود. 

سه‌رپشك : بهترین سهم از سهام. 

سه‌رپوت :ص‌مر امر. سرسری, کار 
سرسری» ظاهر سازی. 

سهریورت : نک . سه‌رپوّت. 

سه‌رپوش :۱. سرپوش» لجك, چارقد . 


سهریه‌تی : ص مر. سر برهنه» برهنه سر. 


سەرپەرەشت 
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سهریه‌رهشت :ص مر. سرپرست» 
مسوژول.نگهبان» رئیس. 

سهرپه‌ره‌شتی : ح مص. سرپرستی» 
نگهبانی» ریاست» سروری. 

سه‌ربه‌ل : ص» ۱. انتهاء انتهای شاخه» 
فرمانده واحد رزمی. 

سهریه‌له :۱. ماهی از سال. 


پنجه دست. 

سه‌رپیچ :۱. عمامه» دستار» چیزی که 
بسربسته شود محل اتصال لامپ و 
۳« 

سه‌رپیچانه‌وه : م. سرپیچی کرد عناد 
کردن» کاری‌را انجام ندادن از 
اطاعت سر بر تافتن. 

سهرییچی : ح مص, سرپیچی, عناد. 

سه‌رییل : امر. شانه, گرده, سرشانه» 


سه‌رپیری : سر پیری. 

سهر پیه‌ونیان : م. سر گذاشتن و رفتن» 
سر نهادن» کاری را بدون طرح و تفکر 
شروع کردن. 

سه‌رتا : صء 1. میوه خوبی که سربار 
گذاشته می شود. 

سهرتاپا :ق مر. سرتاپاء همگی» 
د 

سه‌رتا سەر : ق. سرتاسر. 

سه‌رتاش : ص فا. دلاك» آراییشگر 
سر تراش. 

سه‌رتاشین : م. تراشیدن سر اصلاح 


کردن سر. 

سه‌رتاق :۱. تیری که سر طاق در فاصله 
دو دیوار انداخته شود. 

سه‌رتل : ص مر. منتخب» جالب» نادر» 
نایاب. 

سه‌رتليك : امر. قیف. 

سه‌رتليك : انگشتانه خیاطی. 

ةرقو + امر. اسرشیون بخامه»اقسمت 
بالایی ظرف شیر و ماست. 

سه رتوپ : سرتوپ پارچه» چند متر از 
توپ پارچه که تمیزتر است. 

سه‌رتوو : (با)» نک . سه‌رتو. 

سهرتوی : امر. خامه و چربی روی 
ماست. 

سهرتویژ ؛ نک . سه‌ر توی. 

سه‌رنه‌رز : امر. انتهای شاخه نازك 
درخت و گیاه. 

سه‌رته‌ریه : ص مر. رئيس دزدان, سر 
دسته دزدان. 

سهرتهل : نک شەتل. 

سهرته‌نگ : ا. تنگ پشمین یا طنابی 
که بعد از بار کردن الاغ بسته‌می شود. 

سهرته‌ندوور : امر. آشپزخانه, جایی 
که تور در آن قرار داده شده است. 

سهرته‌نوور : نگ . سمرته‌ندوور. 

سه‌رته‌نشتز فرین : م» (ز). این طرف 
و آن طرف کردن چیزی, این طرف و 
آن طرف کردن. 

سه‌رتیّشت : امر. صبحانه» پیش قلیانی» 
ناشتایی. 


سه‌رتی کردن : م. تلاش برای انجام 
کاری» برداشتن یا خوردن چیزی تا 
تمام شدن آن» تمام کردن مال و ثروت 
با عجله و بی حساب. 

سه رتیپ : ص مر امر. سر تیپ» رئیس 
ایل» رئیس طایفه. 

سه‌رتیل : ۱. طناب چادر. 

سه‌رجل :۱. رومفرشی»پارچه یا بافته یا 
برزنتی که جهت حفاظت از باد و 
باران روی بار انداخته شود. 
سهرجهم : سرجمع» درجمع» گل» 
همه,تمام» باهم. 

سەرجەنجاڵى :. مشغله» کار کاسبی» 
داد و فریاد» قیل و قال. 

سهرچاو که : امر. سرچشمه» منبع» 
منشاء. 

سه‌رچاو گه : نک . سەرچا وکه, 

سەر چاوه : نک . سه‌رچاو که. 

سه‌رچل : امر. سر شاخه. 

سهرچل : ص مر. حرف نشنو نشنواء 
یاغی» متمرد» کسی که کار را به انجام 
ثمی ززساند. 

سهرچلی : ح مص. سرپیچی» تمرد. 
سهرچوپی : ا.چوبی» نوعی رقص. 

سمرچویي کت رانا کسی که 


درصف رقص نفر اول است و به رقص 
آهنگ مید هد . 
سه‌رچول : ۱.کلاهك زان زانو, 
سه‌رچه‌شمه : نک , سەرچا و که. 


سهرچهوت :ص مر. نادرستء 


ناراست» کس که بر سر عهد و پیمان 

سه‌رحامله : پابه ماه. 

سهر حمام : امر. سرحمام» سربینه» 
وسایل حمام» پینه حمام. 

سه‌رحهد : امر. سرحده مرز. 

سه‌رحهد دار : ص فا. سرحد دار 
مرزبان» حاکم مرزی. 

سه‌رخان : ۱. بالاخانه, بالاترین طبقه 
خانه. 

سه‌رخستن : م. بالا انداختن. 

سهرخستن : م. جفتگیری دادن الاغ نر 
یا اسب به مادهآنها. 

سه‌رخستن : شروع کردن به بافتن قالی 
و غیره. 

سه‌رخو : ص مر. چاق» سرحال» فربه. 

سه‌رخو :ص مر. خود سرء کسی که 
سرزده بخانه مردم وارد شود» EU‏ 

سه‌رخواردن : سرخوردن ناامید شدن. 

سهرخواردن : نام یا عنوانی توهین 
آمیز است برای بچه‌هایی که قبل یا به 
فاصله مدت کوتاهی بعد از تولد پدر و 
مادرشان فوت کرده باشد, _ 

سه‌رخوریان : م. آرزو کردن» تمایل 
داشتن؛ در فارسی اصطلاحاً گفته 
می شود: «تنت می خاره؟»» خاریدن 
سر . 

سهرخوش : ص. سر خوش, سر حال» 


مست. 


سهرخوّشی : ح مص. سرخوشی» مستی. 


سهر خوشی 


t۵ 


سهر خوشی 
اش 


سه‌رخوّشی : امص. تسلیت. 

سەر خوشی‌وتن : م. تسلیت گفتن. 

سه‌رخه‌و شکانن 0 م.جرتیزدن» اندکی 
خوابیدن» پینکی رفتن. 

سه‌رخیّل : ص مرء امر. رئیس ایل» 
رئیس طایفه. 

سه‌رد : اء ص. سرد. 

سه‌رداب : امر. سر داب. 

سه‌ردار : ص. سردار» بزرگ» رئیس» 
سرور . 

سه‌ردان م سرزدن» دید نی کر دن» از 
کسی عیادت کر دن. 

سهردانه‌واندن : م. سرخم کردن» 
اطاعت کردن» شر منده شدن. 

سه‌رداو : نک . سە‌رداب. 

سه‌رداهاوردن :م شروع کردن, 
آغاز نهادن» پی ریزی کردن. 


سه‌رداهاوردن : م. سر را برای جستن 


شپش شانه کردد. 
سه‌رداهیّنان : نک . سه‌رداهاوردد. 
سه‌ردر : چیزی که شخصی با دست 
خود برای خود درست می کند. 
سه‌ردروو :۱. کوك خیاطی. 
سه‌ردولکه : ۱. نوحه, آواز و آهنگ 
شعر عزا. 
سەر دولك : کسی که بازی را شروع 
می کند. 
سه‌ردولکه بیژ : ص, افا. نوحه خوان. 
سەردەر چوون :م. آگاهی داشتن» 
اطلاع داشتن» آشنا بودن» بلد بودن. 


سەردەر کردن 1 سردر آوردن از 
کاری؛ آگاهی پیدا کردن به کاری یا 
چیزی, اطلاع حاصل کردث از 
موضوعی» فهمیدن. 

سه‌ردهر هاوردن : نک سه‌رده‌ر کردن. 

سه‌رده‌رهینان : نک . سه‌ردهر کردن. 

سهرده‌ری : ۱. سرداری» لباس پالتو 
مانند قدیمی ایران. 

سه‌رده‌سه : ص مر امر. سردسته: 
رئیس» زر هبر . 

سه‌رده سیر : ا. سر دسیر . 

سه‌رده‌ق : ص. آك بند» دست نخورده, 
سالم. 

سه‌ردهم : لحظهٌ گذ شته‌ای که راجم به 
آن هم اکنون صحبت می شود. 

سه‌رده‌هی : امف. موقت. 

سه‌رده‌و بوون : م. سردشدن» کنایه از 
مردن» سرد شدن» بدن» پایین آمدن 
در جه حرارت چیزی. 

سه‌ردی : ح مص. سردی» برودت. 

سه‌رانن : عرعر کردن. 

سه‌رروشته :. برگی دلیل. 

سه‌رروشته :۱. سررشته راه, 

سەررەق :ص آدم خشك سر 
سر خشك» يك دنده» غیر منطقی . 

سه ر رێژ : . سرریز» آن چنان پر که 
بریزد. 

سه‌رزار هکی : ص مر. حرف سرسری» 
حرفی که از قلب نیست. 

سه‌رزاری : نک . سه‌رزارهکی, 


سهرزهده : ق. سرزده» ناگهانی. 
بی خبر. 

سه‌رزهده : امر. خشت نیمه» خشتی که 
نیمی از آن شکسته باشد. 

سه‌رزنش : امص. سرزنش» ملامت؛ 
نکوهش. 

سه‌رزنشت : نک . سە‌رزنش. 

سهرزه‌وی : ۱. سرزمین» مرزوبوم» 
ناحیه» منطقه, کشور» مملکت. 

سه‌رزین : ۱. پارچه الوانی که روی زین 
کشیده می شود. 

سه‌رژهاردن : م. سرشماری کردن» 
آمار گرفتن. 

سه‌رژماری : ح مص. سرشماری. 

سه‌رژمیر :ص فا. آمار گر» کسی که 
سرشماری می کید 

سه‌رژهیری : نک . سه‌رژماری. 

سەر ژنانی : ص مر. مرد زن نماء مرد 
با رفتار زنانه. 

سه‌رسام : امر. سرسام بیماری صرع. 

سه‌رساهه : علامت تعحب, !. 

سه‌رسپاردن : م. سرسپردن» فرمان 
بردن» اطاعت کر دن, مطیع گشتن. 
تسلیم شدن. 

سه‌رسکلی :. گرده‌ای که مستقیماً 
روی دانه آتش پخته باشد. 

سه‌رسلامه‌تی : امص, سرسلامتی؛ 
تسلیت» همدردی. 

سه‌رسم دان :م سر سم زدن اسب و 


استر» سم بند کردن ستوران. 


سه‌رس وکور : امر. سرشانه» گرده 
کول پشت گردن. 

سەر سوورمان : م. متعجب شدن» گیج 
ماندن» گیج شدن, از تعجب سر به 
دوار افتادن, سر گیجه گرفتن. 

سەر سووك بوون : م. سرسبك شدن» 
بر طرف شدن سردرد» بهبود یافتن از 
تب و سردرد. 

سەرسەختى : ح مص. سرسختی» 
لجاجت» پرطاقتی. 

سهرسهری : ص نسب. سرسری » 
نسنجیده» بی تأمل» سطحی» ببهوده, 

سهرشابه‌نه‌ر : امر . سفیر» رسول. 

سه‌رشان : نک . سەر سو کور. 

سه‌رشان : امر. خطالرآس بلند ترین نقطه 
کوه. 

سه‌رشان : امر. آن مقدار از زاد و 
توشه یا جنس که میتوان بر سرشانه 
حمل کرد. 

سه‌رشکین کردن : م. سرشکن کردن. 

سه‌رشور :ص مر. سرافکنده» خجل» 
شر منده» منفعل. 

سه‌رشیّت : ص مر. مضطرب» هاج و 
واج» سر گشته. 

سه‌رشیر : ۱. سر شیر . 

سه‌رشیّو : ص نسب ا. افطاری 

سه‌رشیوان : م. سر گشته شدن, هاج و 
واج شدن» سر گردان شدن» حیران 
شدن. 


سه‌رف : ا, صرف» سود» منفعت» رباء 


ەز 


۷ 


سه‌رفراز 


سەر که‌لله 


سه‌رفراز : ص مر. سرفراز» سربلند. 

سه‌رفه‌راز بوون : م. سرفراز شدن» 
سر بلند شدن. 

سه‌رفرازی : ح مص. سرفرازی» 
سر بلند ی. 

سه‌رفه :۱. صرفه» سود فایده» نفع 
سەرفەجوويى : ح مص. اندازه 
نگهداشتن» صرفه‌جویی» پس انداز 
«کردن». 

سهر قاپ : امر. سرپوش قاب غذا. 

سهر قال کردن : سرخود را شلوغ 
کردن» خود را سر گرم کاری کردن و 
از انجام کار دیگر خودداری کردن» 
حرفی رازدن که حرف دیگر ژده 
نشود, 

سه‌رقه‌پا غ : نک . سەر قاپ. 

سەر قهل : امر. بلند ترین نقطه درخت. 

سه‌ركك :۱ء (ز). سیبل» نشانه, هدف. 

سه رکاوان : امر. کوهساران. 

سەر کردن :م. شمردن» رسید گی 
کردن» بازرسی کردن» سر کردن. 

سهر کردن :م. با کسی به سر بردنه 
سر کر دل, 

سر کردن : م. اضافه بودن وزن چیزی 
بر دیگری. 

سەر کردن : م. سر کرد تیر» اصابت 
نکر دن تیر به هدف به دلیل بالا زدن. 

سەر کردن به گزما : م. نابود کردن» 
سرزیر آب کردن» گم کردن» تظاهر 


به گم کردن. 

سهرکز : انف. افسرده» مغموم» 
بی سروصداء غمگین. 

سە ر كوم : ص مر» امر. دری که کلون 
آن انداخته شده باشد» دری که پشت 
آن انداخته شده و بسته باشد. 

سەر کوّ : امص. ملامت» سرزنش. 

سەر زمار : ص مر. رئیس جمهور» 
پیشوله‌بز رگ قوم» رهبر. 

سەر کۆنه : نک . سە ركۆ. 

سه رکه‌تن : م» (با). پیش افتادن» 
برتری یافتن از مرتبه پایین به بالا 
ر سیدن» جلو افتادن. 

سەر کچ : ص مر. س رکج» کج. 

سەر که‌رده :ص مر. سرکرده 
فرمانده» رهبر» رئیس. 

سهر که‌شی : ح مص. س رکشی» 
افر مانی» عصیان, طفیان, شورش. 

شەر شى رى ازى 
رسیدی. 

سە رکه‌فتن : نک . سە ركەتن. 

سەر كەل : امر. گردنه» بالای گردنه 
کله که 

سەر که‌لله :امر. کلگی. 

سەر که‌وتن : نک . سە ركەتن. 

سهر که وتوو :ص مف. پیشرفته» مقام 
بلند یافته» ترقی کرده» از حد طبیعی 
گذ شته. 

سە رکیش :ص فا. سر کش» یاغی» 


افر مان» عاصی. 


سه رکیشان : م. س رکشیدنه سرك 
کشیدن. 

سە رکیشی : ح مص. س رکشی» طغیان» 
نافرمانی. 

سه‌رگ : ص تفض, بالاتر» والاتر» برتر. 

سه ر گران : ص مر. سر گران» مفرور» 
ناراضی» نا خوشنود؛ خشمگین. 

سه ر گرتن : م. سر گرفتن, انجام گرفتن 
کاری» امکان شروع کاری پیدا شدن. 

سە رگوزه‌شت : سر گذشت» داستان» 
قصه. 

سەر گوزه‌شته : نک . سەر گوزه‌شت. 

غر گول :ی مب سر گل» اولین و 
بهترین قسمت هر چیز. 

سهر گوم : نک . سور گوم. 

سه‌ ر گون : ص مر امر. کد خدا. 

سەر گه‌رد : فداء قربان. 

بسه رگله‌ودان ص فرب سی گردانه 
سر گشته» متحیر» آواره» دربدر» 
ویلان. 

سە ر گه‌رد بوون : م. فدای کسی شدن» 
قربان کسی شدن, 

سە رگە‌رم : ص مر. سر گرم» مشغول. 

سەرگەرمى :ح مص. سر گرمی» 
سرمشغولی. 

سر گه‌فار : ص مر» امر. رهبر» پیشوا» 
بزرگ قوم» سر گروه» سرد سته . 

سەر گه‌وره : نک . سەر گەڭار. 

سه رگتجه امعت سر گیچه» 


سر گردانی» حیرانی؛ دوارسر. 


سەر گین : ص عالی» بالاترین» بر ترین» 
نخستین» اولین. 

سهرله‌ق : امر. سرشاخ» سرشاخه» 
شاخه‌های نازك درخت» بالاترین نقطه 

سه‌رله‌شکهر : امر. فرمانده لشگر» 
سرلشگر. 

سهرله‌نوی : ق» ص. از آغاز, از اول» 
دوباره, مکرر. 

سەر لی بادان : م. سر تکان دادن از 
تعجب» سر جنباند از تعجب. 

سه‌رلی تبك چوون : م. پریشان شدن» 
سر گشته شدن» سر گردان شدن» مات 
شدن» متحیر شدن. 

سه‌رلی شیّوان : نک . سه‌رلی تیّك 
جوودن. 

سهرلی شیّواندن : م. افکار کسی را 
پریشان کردم سر گشته ساختن» فکر 
کسید مدحرف کف مگ وان 
کردد. 

سه‌رلی شیواو : ص, سر گردان» 
کر ر گے کو گی 7 

سه‌رلی شیویاگ : نک . سه‌رلی شټواو. 

سه‌رلی شیویان : نک . سه‌رلی تيك 
چوون. 

سه‌رها :۱. سرما» سردی» برودت. 

سهرها بردگ : ص مف. سرمازده» 
سر مابر ده, 

سه‌رما بردن : م. سرمازدن» سرمابردن. 

سه‌رمابردوو : نک . سه‌رمابردگ, 


سه‌رمابردوو 


۹ 


شەر ازەڵة 


0 


سه‌رها زهله : امر. نوعي مارمولك. 

سه‌رما و سولّه : زمان سرما و سردی و 
یخبندان سخت در زمستان. 

سه‌رماوه‌زه : ماهی از سال. 

سەر مایه :ام سر مایه» دستمایه. 

سه‌رمایه‌دار : ص فا. سر مایه‌دار . 

سەرهك :ق. سرمجموع) همه 
سر جمع» مجموع. 

سه‌رهل : (ز)» نک . سه‌رس وکور. 

سهرهله : امر. سر گردنه» گردنه گیر» 
دزد» غارتگر. 

سهرهه‌س :ص مر. سرمست» مست» 
سر خوش» خو شحال» مغرور» متکبر. 

سەرمەست : نک , سەرمەس. 

سهرفه‌ستی : ح مص. سرمستی؛ 
سر خوشی» غرور؛ تکبر. 

سه‌رمه‌سی : نک . سه‌ر مه‌ستی. 

سه‌رمه‌شق : امر. سر مشق الگو» نمونه. 

سه‌رمه‌شقانه : امر. هدیه شب عروسی 

از داماد به عروس. 

سەرمەفرەشى : امر . کلقت» خادمه, 

سه‌رمه‌قولات : ۱. معلق» جستن به هوا 

و دور زدن به طوری که با پا برزمین 

آیند یا سر بر زمین گذارند و با پا 

نیمدایره زنند به‌گونه‌ای که از طرف 

دیگر بر زمین خوابند. 

سهرههلا : ص هر ارش مبضص:یزرگ 
کلاس. 

سهرهیان : نک . سه‌رمایه, 

سه‌رناز : ۱. سرانداز قالی باریکی که 


در اطراف قالیهای بزرگ اتاق را پر 
هک 

سه‌رنانه‌سه‌ر : م. سربه سرگذاشتن» 
کسی:را ذست انداختن. 

سه‌رنانه‌وه :م کاری یا حرفی را آغاز 
کردن. 

سه‌رنانه‌وه : در ظرفی را گذاشتن. 

سه‌رنانه‌وه : سرنهس‌ادن از غم یا تنگ 
دستی. 

سه‌رناو : لقب» کنیه, 

سه‌رناو کانه : ۱. هدیه برای تولد فرزند. 

سه‌رنج : ۱. نظرء دید توجه» عنایت؛ 
تماشاء نگاه, بازرسی» دقت» ملاحظه, 

سه‌رنج دان : م. نگاه کردن» توجه 
کر دنه دقت کردن» ملاحظه کردن. 

سه‌رنجه : نک . سه‌رنج. 

سهرنجه‌دان : نک . سرنج دان, 

سهرنوخون :ص مر. واژ گون» 
سرنگون» نگونساز. 

سه‌رنگم : ص مر. گم ناپدید. 

سه‌رنگه :ص مر امر. سرپاسدار؛ 
ریس عسس‌هاء رئیس نگهیانان. 

سه‌رنیان : نک . سه‌رنانه‌وه. 

سه‌رو :۱. سرو. 

سه‌روا : قافیه. 

سه‌رواز: ص فاء ۱. سرباز» سپاهی» 

سه‌رواز : ص مر. سرباز» گشاده» 


نو شید ه, 


سه‌رواز خانه : امر. سرباز خانه» 


پاد گان. 

سەرۆك : ص»ا. نخست» سر» لیدر» 
پیشواء رهبر. 

سەرۆك وه‌زیر :۱. نخست وزیر» رئیس 
الوزراء. 

سه‌روو : نک . سه‌رگ. 

سەر و بەر :ص‌مر, برابر» مساوی» 
اندازه. 

سەر و به‌ندبه‌ستن : م. آماده کردن» 
مهیا کردن» راه انداختن. 

سەر و به‌چك : امر. سر و صورت» 
رخسار؛ سر و سیماء سیماء قیافه. 

سەر و پاچك : امر. کله‌پاچه. 

سهر و پوزرت :ص نسب ق» ص. 
سرسری» سطحیء کار بدون دقت» 

سەر و پورتك : نک . سەر و پورت. 

سەر و پی : نک . سه رو پاچك. 

سەر و تر : عر و تیز. 

سەر و چاق :این واژه با «سه 
رو به‌چك » هم معنی می باشد و در 
موارد مختلف بکار می رود مانند 
«سه‌روجاوی ماسی‌هاوردوو» یعنی 
سر و صورتش باد کرده بود و 
«سه‌رو به‌چک ی کوتا» یعنی سر و 
صورتش را زد. 

سه‌رو چاو : نک . سه‌روجاف. 

سهرو ژټر : زیرورو» زیروزبر. 

سه‌رو ژټر بوون :م. زیر و رو کردنه 


وا ژگون شدن» زیر و زبر شدن: 


سەر وژټژ کردن :م. زیر و زبر 
کردنء واژ گون کردن» زیر و رو 
کر دن. 

سهرو ساخت : ح مص. سر و ساخت» 
آشنایی. 

سه‌رو سه کوت : نک . سه‌رو به‌جك. 

سه‌رو سه‌عه‌نه : امر. پی» قدم اثر. 

سه‌رو سیما : نک . سه‌رو به‌چك. 

سه‌رو گوێلاك : نک . سه‌رو به چك. 

سه رو هر : ص مر امر. دمرو؛ برو در 
افتاده. 

سه‌ورمیّقن : نک .سه رو به چك 
« کنایه ». 

سهرو ناو کردن :م. از آن رو کردن 
حیزی مانند کیسه در آوردن حیزی 
مانند جیب لباس از محل طبیعی خود. 

سه‌روهر : ص» سرور» بزرگ» پیشواء 
رئیس. 

سه‌روهری : حعص. سروری» بزراگی: 
ریاست» پیشوایی. 

سه‌روه‌ستا : ص مر. سراستاد» استاد 
بز رگ 

سه‌رویتره : امر. فطریه. 

سه‌رویترهقه‌ولانن : م. فطریه دادن, 

سهره : ق. دفعه, نوبه» کرت» نوبت» 
وهله. 

سه ره : ص. نه زیاد پیر نه زیاد جوان» 
میانسال» آدم باتجربه» زبده. 

سهره : قله خط الرأس» بلندترين 
نقطه‌های کوهستان» اوج. 


سه‌ره 


1 


سهره 


41۲ 


سه‌ره : ۱. پیشرو گله, 

سهره : ا. گردویی که در بازی گردو 
بازی از آن‌به جای تیله استفاده 
می شود. 


سهره : مد , 


سهره :۱, اول» نخست. 


سه‌رهاتن : م. اتفاق افتادن» روی دادن» 
اتفاقی بر کسی رخ دادن» از ضر کنبی 
اتفاقی گذ شتن. 

سهره‌تا :۱. آغاز» مقد مه دیاچه. 

سهره‌تاتکی : ح مص. سر کشی «از 
مصدر (سه ره‌تاتکی کردن) یعنی 
مرك کشیدن. 

سهره‌تایی : ص نسب. ابتدایی» اولیه. 

سهره‌تیر :۱. پیکان. 

سهره‌خوهر : ص مر. بچه‌ای که قبل یا 
بلافاصله بعد از تولد یکی از والدینش 
وفات کرده باشند, 

سه‌رخولی : امص, سر گیجه. 

سەرەخەر : ص مر امر. لحاف, آنچه 
موقع خواب آدم را برای محافظت از 
سرما بپوشاند. 


سهره‌خهر : امر. لولو سرخرمن» آدمك. 


سەرەخەر : ص مر. سرخر مزاحم. 
سرد :۱. سرند» غربال سوراخ 


سەرەد 


درشت. 


سهره رو : کسی که پرسان پرسان 


به مقصدی می رود. 

سه ره وی :۱. سر راه» وسط راه. 

سهره سوورق : نک . سه‌ره‌خولی. 

سه‌ره‌سهر : اصر عرعرء صدای الاغ. 

سه‌ره‌سه‌رنیان : ,سر به سرگذاشتن» 
اذیت کردن» کسی را دست انداختن. 

سهرهشك : صء (ز). اسب یا الاغ یا 
استر سر کش. 

سەرەك : امصف. اضافه وزن کمی که 
چیزی بر دیگری داردء سرك, 

سەرەك : نک . سه رۆك. 

: امص. سر گیجه؛ دوار سرء 
سر گردانی» تحیر. 

سهره هر : ۱. ماکیانی که دو سال داردء 

مرغ کامل» ماکیانی که جوجه و جوان 

سهرهوهر : نک . سه‌رومر. 

سهرمه‌قه‌ست :۱. سرپارجه, تیکه 
پارچه» دم قیچی. 

سهرهن : ا. سرند. 

سهره‌ناد : نک . سه‌رثه‌ناز. 

سهرهند : نک . سه‌رمل. 

سه‌رهنگا : ا. بالش» متکاء زیرسری. 

سهره‌نگرق بوون : م. دمر افتادن از 
درد و غم» دچار درد و الم شدن, از 
رنج و تعب از پای در آمدن. 

سه‌رنویلك :۱. محل ریختن مدفوع 
حیوانات. 

سهره‌وخوار : نک . سه‌ربه‌ره‌و خوار. 

سهرهو خوار کردن : نک .سه‌ربه‌رمو 


خوار کر دل, 

سه‌ره و خواره : نک . سه‌ربه‌ره‌و خوار. 

سه‌ره‌و ژوور : نک . سه‌ربه‌ره‌و ژوور. 

سهرو ژوور بوونه‌وه :م. سر بالا 
رفتن» سر بالا راه افتادن. 

سەرەژوور کردنه‌وه : سر بالا کردن» 
سر بالا راه افتادن. 

سهره‌وژوور کردنه وه : سر بالا 
کردن» سر بالا انداختن. 

سەرەژوورە : نک . سەربەرەو ژوور. 

سەره و ژیره: نگ . سەربەرهو خوار. 

سه‌رهوستا : نک , سەروەستا. 

سهرهو لیر : نک . سه‌ربه‌ره‌و خوار. 

سه‌رهو لیر : نک . سه‌ربه‌ره‌و خوار. 

سه‌رهو ناو : رو بداخل» سر به تو, 

سهره و نوخون : نک . سه‌رنو خون. 

سهرهو نوخون کردن : م. واز گون 
کردن» سرنگون کردن» نگونسار 
کدنف 

سه‌ره و نگوون : نک . سه‌رنو خون. 

سهره و گرد : ص» |. قیم» وصی. 

سه‌رهه‌لگرتن : م. فرار کردنه رفتن 
بد ون نشان» از بین مردم رفتن شخص 
به اختیار یا از ترس بدنامی. 

سه‌رهه‌ناردن : م. توصیه کردن» تهدید 
کردن» پیغام فر ستادن» مطالبه کردن 
چیزی از کسی. 

سهری : (ز). قله» خط الرأس. 

سهریح : ق, بی پرده» صریح» پوست 
کنده, رك. 


سه‌رین : م. عرعر کردن. 

سه‌رین : (ه). سەر گین. 

سه‌رین : نک . سرنگا. 

سه‌رینجه : نک . سه‌رنج. 

سەر ينجه‌دان e:‏ نک . سه‌رنج دان. 

سه‌ریوان :۱. توده‌ای از خاك و آشغال, 
تپه‌ای از کود» محل ریختن زباله. 

سه‌عات : ا. ساعت. 

سەعب :. صبح» بامداد. 

سه‌عبانه : ۱: (ه). صبحانه ناشتایی» 
زير قلبانی. 

سه‌عله‌ب :۱. ثعلب گیاهی از تبره تك 
ها 

سهغلهت : ح مص. سختی, مشقت» 
دشواریء رنج» محنت. 

سه‌قف :۱. صف» رج“ رڼسه. 

سه‌فار : ص شفا. مسگر» رویگرء صفار: 

سه‌فاری : ح مص. صفاری» مسگری» 
رویگری. 

سه‌فان : ا. سلسله جبال. 

سه‌ف به‌سه‌ی : م» (ه). صف بستن» 
ریسه شدد, 

سه‌ف پیکان : نک . نەە سى 

سه‌فته : امف. روی هم ریخته ا 
انباشته, 

سه‌فته کردن : م. روی هم ریختن» 
روی هم قرار دادن چیزها. 

سه‌فحه : ۱. صفحه رو. 

سه‌فرا : | صفراء زرداب. 


سه‌فرابر : ص فا. صفرابر. 


سه‌ف گرتن : (ز ). سه‌فبه‌ستن. 

سه‌فین : نک . سه‌فال. 

سه‌فری : اء (با). سمور. 

سه‌قام : اممم. سکون» آرامش؛ نظم. 

سه‌قام دان : م. برقرار کردن نظم» 
آرامش دادن مر تب کردن. 

8 سه‌قام گرتن : م. آرام گرفتن» سر و 

5 سامان یافتن» ساکن شدن. 

سەقەت: ص» (ز ). افلیج. 

سه‌قه‌تبوون : م. تلف شدن و مردن 
حیوانات حلال گوشت» سقط شدن. 

سه‌قاهه لگرتن : م. خیس شدن زمین 
بد لیل باران زیاد. 


سه کالا کردن : نک . سکالا کردن. 
سه کتین : م. سقط شدن. 
سه کره :اء (ز). ظرف دوغ» کاسه 


دوغ خوری. 


سه کسار : ا, میمول نر . 

سه‌کسار : سگ مانند. 

س هکز :۱. سکو» سکوی. 

سه‌کوت :۱. شکل» قیافه» سیماء 
صورت. 

سه کوم : نک . سەر و بەچك. 

سه که‌ت‌بوون : م. سقط شدن. 

سه که‌هاتی : ص مر. آدم سرسری» آدم 
سطحی. 

شەگ سگ: 

سه گاو : نک . س ه‌کاف. 

سه گ پسێنکه: امر. خر گوش یکساله. 
سه گتاو:: .اسه کار 

سه گلاو : نک . سه کاف. 

سه گلاوی : سگلاوی» خطی از ناد 
اسب عرب. 

سەگ لوور : زوزه مداوم نگ 

سه‌گ هاسی :۱. سگ ماهی. 

سەگقەزگا :ص جان سخت» 
زند گانی سخت. 

سە گمە ر گی : ح مص. جان سختی» 
ذشواری در معیشت؛ اشکنال 
زندگانی» گذران سخت. 

سه گفه گەز : افر مگس سگ. 

سەگوەر : نک . سەگلوور. 

سه گه‌ناز : امر )ا طاعون سگ بیماری 
خطرناکی که باعث سقط شدث سگها 
می شود. 

سه گه‌ناس : نک . سه گه‌ناز. 


سه گیتی : سگی» مانند سگ زیستن» 


کنایه از گذران بد. 

سهل :۱ء (ز ). قطعه سنگ. 
خوش بنیه» زن شوخ و شنگ. 

سهلا قو چکان : نک . سه‌رمه‌قولات. 

سهلان : ۱. بالاء فوق» زبر. 

سە لبه‌ند :راه سنگ چین شده. 

سه‌لپاندن : م. بردن قایق با پارو راندث 
قایق با پارو. 

سه‌لپی : ۱. پاروی قایق رانی, 

سه‌آت : ص. تنهاء مجرد. 

سهلته : ۱. نیم تنه. 

سەڵتەزەلام : افاء ص. عابر» رهگذر 
تنهاء رهگذر غیر مسلح. 

سەلك :۱. سر. 

سه‌لك : ۱. پیاز» پیاز گل. 

سه‌لك :۱ء (ز ). سبد. 

سه‌لك کردن : م. ريشه کردن نباتاتی 
ریزتر که ریشه پیازی دارند. 

سه‌لکه : نک . سه‌لك. 

سه‌لکه‌مه‌ویژه : ا. نوزاد قورباغه 
کفچیزل. 

سه‌لمانی : ص شغل. سلمانی» آرایشگر» 
دلاك. 

سهله : ۱. سبدء سبد گونه» سبدی از 
تر که‌های نازك» برگ. 

سه‌له‌شیر لك : اء (با). سبد بزرگ برای 
جا دادن ظروف. 

سهله ف : ۱. لگام. 


سهله ف :۱. سود رباء ربح. 


سهله ف : امص. پیش فروش» سبز 
فروش» سبز خرید» سلف: 

سهله ف : ۱. چهار نعل. 

سهله ف کردن : م. چهار نعل تاختن. 

سه‌لهم : پیش فروش. 

سه‌له‌هکار : ص شغا. پیش خرء سلفکار» 
سبز خر. 

سه‌لیته : ص. سلیطه زن بدزبانه زن 
زبان دراز» زن بی‌حیا. 

سه‌ليلانك : اء (ز ). روروك» روروه. 

سه‌لین :ا (ز), لحد سنگ لحد. 

سه‌ها : امص, رقصء شادی, شادمانی» 
پایکوبی. 

سه‌هار : ۱. بز محه, 

سه‌ها کار : ص شغل. کسی که به شادی 
و رقص مشغول است. 

سه‌هاگه : ۱. محل رقص و شادمانی. 

سه‌ماوور :۱. سماور. 

سه‌متوور : ۱. سنتور. 

سه‌هسیر : ۱ (ز). تفاله انگور ت 
گرفته. 

سه‌موور :۱. سمور. 

سه‌مهت : ج مص (ز ). ایمنی» آزادی» 
رهایی. 

سه‌ههر : |. ثمر» بر میوه» نتیجه, 

سه‌مهره : ۱. آزار» علت» ناراحتیء 
درده آفتا: 

سه‌مه‌ندول : ۱. طناب یا زنجیر گردن 
سگ. 

سه‌مه‌نگول : ص, ۱. گوه شکسته» کسی 


که برچستگن استخوان لگن شکسته 
دارد. 

سه‌مه‌نی : ا, سمنی» سمنو, 

سه‌ناهی : ق» ص» (با). آسان» سهل. 

سه‌ندن :م. گرفتن» خربدل» پس 
گرفن. 

* سه‌ندهل :۱. صندل» دم پایی» سرپایی. 

سه‌نده‌لی : ا» (ز). صندلی. 

سه‌ند یلکه : اء (ز). گنجشك. 

سه‌نگ: ا. نگ زه وزنه. 

سه‌نگ : ق» ۱. مقدار معینی از آب» 
سگ 

سه‌نگ : ۱, اعتبار» آبرو» احترام. 

سه‌نگ :۱. مانع. 

گا ھک سهررتگا 

ِ سه‌نگاتی :ص ا. مقدار, اندازه» 
معا میزا: وزن» هم سنگ» هم 
اندازه, 

سه‌نگانن : م. وزن کردث سبکی و 
سنگینی چیزی با بلند کر دن. 

سه‌نگباران : ح مص. سنگباران. 

سه‌نگ تراش : ص فا. سنگتراش» 


حجار. 


سنگ دادان :م. زیادی وزن چیزی 
روی يك طرف یا چیز دیگری افتادث 
مانند سنگ مکعبی که وزن آف روی 
يك گوشه افتاده باشد یا دیواری که 
بدلیل صاف و مستقم نبودن به يك 
طرف متمایل شده باشد. 


سه‌نگ‌لی نا : م. حرمت کسی را 


گرفتن» عزت و احترام برای کسی 
قائل شدن. 

سه‌نگ‌لی نيان : نک . سه‌نگ‌لی نان, 

سنگ و به رد نیان : م. گذاشتن سنگ 
روی چیزی مانند پنیر برای گرفتن 
آب» پرس کردن, 

سه‌نگه‌ر : ۱. سنگر» جان پناه, 

سەنگەربەندى : ح مص. سنگر بند ی 

سەنگەسار :ا ستگساز: 

سه‌نگه کی : ۱. سنگکی. 

سه‌نگهلا : اضافه وزن چیزی بر دیگری, 

سه‌نگه‌آی وگ ودعلل 

سه‌نگ مه‌حهل : ۱. سنگ محك. 

سه‌نگین : ص نسب. سنگین» وزین» ثقیل. 

سه‌نگین : ص نسب. باوقار» با شخصیت. 

سه‌نگین : دشوار» مشکل» فوق طاقت. 

سه‌نگین : ص. گرانه محترم» معزز» 
باوقار. 

سه‌نگینی : حمص.. سنگیني» گرانی. 

سه‌نن : م. خریدن» گرفتن, به زور 
گرفتن» باز پس گرفتن. 

سه‌ننه‌وه : م. باز پس گرفتن. 

سهنهل : نک . سەندەل. 

سەنەڵى تک سه‌نده‌لی. 

سەنەيوە : نک . سەننەوە. 

سه‌نیار : ص فا. خریدار» مشتری. 

سه‌نێّر :۱. مدفوع حیوانات» پهن. 

سه‌نیر گا : نک . سه ریوان. 

سەنێروانك : نک . سه‌ریوان. 


سه‌وا : ق۲ . فرداء بامداد فرداء صبح. 


سه‌وا : ۱. سواد توانائی به خواندن و 
نوشتن. 

سه‌وا : ۱. سوداء گاز کر بنيك در آب. 

سه‌واد :۱. سواد. 

سه‌وادار : ص فا. باسواد» سواد دار. 

سه‌واده : ص. رهگذر تنهاء مسافر تنها 
و بی آذوقه. 

سه‌واکه‌ر : ص شغل. سوداگر» تاجر» 
بازر گان, 

سهودا گر : نک . سه‌واکه‌ر. 

سه‌ودا گه‌ر : نک . سه‌واکهر. 

سه‌واله : ۱. دسته گندم درو شده. 

سه‌وچیان : م. گنجیدن» جاگرفتن؛ جا 
فتادن با جابجا کردن. 

سه‌ودا :۱. سوداء. 

سهودا گه‌ری : ح مص. سوداگری؛ 
تجارت بازر گانی» خرید و فروش. 

سه‌ودایی : ص نس. سودابی. 

سه‌ور : 1. صبر» بردباری» تحمل» مقابل 

سه‌ور :۱. بهن» مدفوع حیوانات. 

سه‌رو کردن : م. صبر کردن» بردباری 
ورزیدد. 

سور گا :۱ نگ :را 

سه‌ورو :| پهن» مد فوع حیوانات. 

سه‌ور هاتن : م. صبر آمدن» يك عطسه 
کردن در حال اخذ يك تصمیم. 

سه‌ورقل : (ھ)» نک . سه‌ورو. 

سه‌وز : ص. سبز , 


سه‌وزبوون :م. سبز شدن. 


سه هول په نان 
۷ 

یوز خو عزیدن غو و دان هر 
چیز سبو شدنی قبل از موعد» سلف. 

سه‌وز فروش : فروش محصول قبل از 
رسیدن» سلف. 

سه‌وزه :۱. سبزه» چمن» گندم گون. 

سه‌وزهکو :۱. سبز قبا. 

سهوزەلان : |. سبزه‌زار» چمنزار» 
مرغزار. 

سه‌وزه‌لانی : ح مص. سبزی و سبزه‌زار. 

سه‌وزی :۱. سبزی خوردن و آش و 
غیره. 

سه‌وزی قاورهه :۱. خورش قورمه 
سبژی: 

سه‌وقات : ۱. سوغات» ره‌آورد. 

سه‌وك : اء (با). گرده نان. 

سهولان aK‏ کا 

سه‌ول : نک , سه‌ولانا: 

سه‌وه : ۱. کوزه» سبو. 

سه‌وهته : ۱. سبد. 

سه‌وتك : ۱, (ز). گرده نان. 

سه‌ویل : ۱. پیپ» چپق. 

سه‌ویل : ۱ (ز). کوزه. 

سه‌وین :۱. ظرف «کاسه» بشقاب» 
سبد » بقچه », 

سه‌هم :۱. سهم, نصیب» قسمت» بخش. 

سه‌هنده : اقا. ناشنوای عمدی» بچه‌ای 
که گوش به حرف نمی دهد» خودسر. 

سه‌هوّل : ا.يخ, 

سه‌هولاو :۱. آب‌یخ. 


سه‌هوّل به نان : ۱. یخبندان, 


به‌هو لغانه 


۸ 


سه‌ه ولخانه : امر. یخچال طبیعی. 

سه‌ههن : نک , سه‌هنده. 

سه‌هه‌ند : ۱. سبزه, سبزه‌زار» ساحل 
پردرخت» سایه جنگل و بيشه. 

سه‌هه‌ند ۵ : نک . سه‌هنده, 

سه‌هه‌نه : نگ . سه‌هنده, 

سه‌ی :۱. صید» شکار» نخجیر. 

سه‌ی : ۱. سگ. 

سه‌یا : صیادء شکارجی. 

سه‌یاف : باء نک . سه کاف. 

سه‌یدا : صء ۱. استاد. 

سه‌ید لك : ۱. چله زمستان. 

سه‌یر : امص. سیر تماشاء سیاحت؛ 
گشت: گرفشن» مسافرت. 

سه‌یران : نک . سه‌یر . 

سهیران کردن : م. تماشا کردنه تفرج 
کردن» گردش کردنء مسافرت کر دد. 

سه‌یرانگا : اهر تماشا گا تفرجگاه 
گردشگاه. 

سهیر کردن : نک . سه‌یران کردن. 

سه‌یر کهر :ص»۱. تماشاچیء 
تماشاگر: 


سه‌یزان 


. زیرژمین. 
سه‌یفان ع (ز)» نک . سه‌یا. 


سه‌یقان : ۱ جترء ساببانء جادر. 

سه‌یوان : سایبال» چتر. 

سه‌یلان : ص. ویلان» آواره, دربدر. 

هی :رال ره شش چگ تفینه 

سیا : ص, سیاه, 

سیاتاله : ص, سیه چرده» سبه فام» سیه 
بام . 

سیا تاله : ص. سیاه طالم» بدبخت» 
سیاه روژ. 

سیا چاره : بد بخت. 

سیار : ص. یاں» مددکار» کمك, پا 
یاری دهنده. 

سیار :۱. شا گرد. 

سیار : ا. بر جستگی در زمین صاف. 

سيار بوون : م. عاصی شدن» 
بیزار شدن, از کسی یا کاری بریدن, 
عاحز شدن. 

سیار کردن : م. عاجز کردن» سیار 
کردد. 

سیازه ندووق : ص. آدم سياه جرده 
لاغر اندام. 

تسیا سال : ص مر. سیاه سال خشکسال. 

سیالی :۰۱ (۵). خوراکی از آرد و 
روغن و اند کی شکر. 


سیامال : ا, سیاه چادر از موی بز. 

سيان : عدد. سه ۳. 

سیانکه :۱. گل و شل. گل. 

سیاو : ص» (ه). سیاه. 

سیاوله : ۱. سياه دانه. 

سیاون : ا. بز. 

سیاها : ۱. سیاهه. 

سیایوه : امسص (ه). استراحت» 
آسایش. 

سیایی : ح مص. سیاهی, تیر گی» شبح 
مانند. 

سیبنه رد : امر. سیب زمینی خاکی. 

سیّبنهه‌رد : نک . سیبنه رد. 

سیبه‌ر : ۱. سایه, 

سی به رو :۱. تب و نوبه سه يك. 

سیبه‌نده : ۱. ناحیه بین دو کپل که در 
انتهای ستون فقرات قرار دارد. 

سیپ :۱. مخفیگاه شکارچی» کومه. 


سیپاره : امر. سی پاره قر آن» سی جزه 


قر 
سیبال : ص» ۱. پارجه پاره» لباس ژنده» 


سیپك : اء (ز ). سه پایه‌ای که مشك بر 
روی آن گذاشته و زده می شود. 

سیپه : ۱. درجه تفنگ که برای دقت 
مسافت تنظیم می شود سه پایه تفنگ. 


سی پهره : ۱. شبدر. 


سی پی : نک . سی پایه. 
سیتاف :اء (با). آفتاب. 
سیتافك : اء (با). سایه آدم. 


ستخاخن :م پر کوت با فشار: 
انباشتن» مملو کردنه تپاندن. 

سیخن : ص. لجوج» گهگیر. 

سیخناخ : ص. پر» مملو انباشته» زیاد 


پر 
سیخنا خ کردن : نک . سیخناخن. 
سیخوار : پژ» شبنم يخ زده. 
سیخوور :۱. محتویات شکم حیوانات. 
سی داره : ۱. دار» چوبه‌دار. 
سن ده‌ری :۱. سه دری» پنجره سه 


پارچه. 


سیر : ص» (ه). سیر جاندار غير 
گرسته. 

سیر : ۱, سیر 

سیراج :۱. دوغ را در خمره‌های 
بزرگ ریخته و بتدریج آب آث را 
گرفته و بمدت زمان کوتاهی 
می جوشانند حاصل غذائیست مقوی و 
از پروتئین غنی می باشد . 

سیرک : |. دنگ سنگی برنج کوبی. 

سیرهه : ا. چرم خام» چرم خام قطعه 
قطعه پاره چرم. 

سیروّچکه :۱. حنجره» حلق گاه. 

سیره : ۱. سن» عمرء زمان معینی از 
عمر. 

شیر هکو : ا. سنگ صاف گردی که به 

دست گند و سلح رميو اتاق را 
آن اند وده صاف کنند . 

سیره هزه : ۱. زنبور سرخ. 

سی ریان :۱. سه راهی. 

سیْزوٌ : ق» ا. فردا. 

سيس : ص. پژ مر ده. 

سیسرل : ا. سوسك. 

سيس عه‌عه‌ر 
سیسوله : ص. پز مرده» زردانبو لاغر. 
سیسه‌له : نک ی ول 


او شب » 


سیسه‌هاز. :نک وله 
سی سوو چ :۱. سه گوشه» سه پهلو, 
سیسیاگ :ن25 یت : 
سیسیان : م. پژمردن» پژمرده شدن. 


سی سیّخه : نک . سی پالوو. 


سی شه‌ش :۱. هیجده روز اول بهار. 


سی شه‌هه : |. سه‌شنبه, 
سی شه‌موو سه شنبه , 
سیَغه : |. صیفه, 


شیف : اء (ز). سیب 


سیقتو : ص, (ز). محعفن؛ گندیده, 
بد بو. 

سيف ‌زه‌هینی : ۱. سیب‌زمینی. 

سیَقه زه‌هینی :۱. سیّف‌زه‌مینی. 

سیق 

سيك :۱ء (ز). سر که. 

سيك :۱ء (ز). گوز» مقعد. 

سیکارد :۱. کارد» گزليك. 

سی کوچکه : ۱. سه سنگ که دور هم 
می گذارند و در میان آنها آتش 


:. معده. 


می افروزند. 
سیکه تۆره : ا. چینه‌دان, سنگدان. 
سین گۆشه : ا. سه گوشه, مثلث. 
سی گوه :۱ء (ز). چهار شاخ پنجه 


خ :اء (ز). ماسه» شن. 
:۱ سیلاب. 


سیل کردن : م. پاك کردن زنگ از 


اشیاء فلزی خانه. 

سیلکه : ا.خر نر. 

سیلگا : ۱. سیلگاه سیل. 

سیله : ا. ورودی محله» ابتدای برزن. 

سیله : ۱. لاك پشت. 

سیلّه : |.سنگ پهن ی که به جای ساج از 
آن استفاده شده و بر آن گرده پخته 
می شود. 

سیمورغ :۱. سیمرغ. 

سیمگل : گل سفیدی که بجای گچ از 
آن استفاده شود. 

سیِنج :اء (ز). پرچین خار باغ. 

سینچکه :۱. جوش» جوش صورت» 
جوش بدن. 

سینجکه سلاو :۱. گل مژه. 

سینگ : ا. سینه, آغوش» بغل. 

سینگ : امص. لج» ستیزه. 

سیله : 1. سینه. 

سینه به‌ره : امر. سینه بند. 

سینه‌به‌ : امر . سینه بند. 

سینه پالوو : امر. سینه پهلوه ذات 
الجنب. 


سینه‌پوش : امر. سینه پوش. 


سینه‌ها : ۱. سینما. 

سینی : ا. سینی» مجمعه, 

سينيك : (با). دوری» بشقاب گود. 

سیو :۱. سیب. 

سیواخ :۱. اندود. 

سيواك :۱. مسواك. 

سیّوان :۱ء (ز). چتر» سایبان» چادر. 
سیورسات :۱. سور سات. 

سی و دوو کردن : م. دو دلی کرد 
مشکول کردن. 

سیّوهر :۱. سایه, جایی که آفتاب 
نمی گیرده ناب 

سی وهرو :۱. تب و نوبه سه روز در 
میان. 

سیوّه زه‌هینی :۱. سیب زمینی. 

سێوهنگ : نک . سی به‌نده. 

سیّوی : ص» (ز). یتیم» بی پدر. 

سیّوی : ا» (با). یتیم» یسیر» بی مادر. 

سیَوّی : نک . سیوی. 

سپویاگ : امف سابید م طاق شد 
صاف. 

سیویان : م. سابیده شدن» صاف شدن. 

سى يەك : سه يك. 


ش :ش 
شا : ۱. شاه» پادشاه, سلطان, ملك. 
شا : تماشاکن. 


شا : خوشا نیکاء طوبیء زه, 

شاباز : شاهباز» نوعی باز سفیدء 
پرنده‌ای از دسته شکارجیال, 

شابازی : ح مص, شاهبازی» تردستیء 
چیره دستی. 

شاباش : ۱. شاباش, تبريك» تهنیت» پول 

۱ ۳ 

و نقل و گل و غیره که در جشن 
عروسی بر سر عروس و داماد نثار 
می کنند . 

4 ‌ 

شاباش کردن : م. ریختن پول و نقل و 
کل هرهش مس عووس زد شاوی 


عزیز و آشبایی که در ولف 
رقصند گان نفر اول است. 

شابال : ۱. بزر گترین پر هر پرنده» شاه 
پر. 

شابست : ۱. میله آهنی که با آن نان از 
تنور گیرند. 

شابوو : ۱. جغد» بوم. 

شابك :ا (ز). چوفاء قسمت بالاتنه 
جو خاورانك «لباس کردی». 

شابه‌ندهر :۱. سفیر» کنسول. 

شابه‌ندهرخانه : اسر. سفارت» 
کنسول گری. 

شابه‌نه‌ر : نک . شابه‌ندهر. 

شایلیته ا چوبی که سی آنرا پارچه 


بسته و نفت ريخته آتش زنند و جهت 
روشنابی به کار گیر ند. 

شاپه : (ز). آن مقدار برف که به نام 
بهمن از کوه سرازیر می شود. 

شاپه : ا. سنگی که از فراز کوه به دره 
غلتد . 

شاپهر :نگ شابال. 

شاپه سەن : ۱.گل شاه پسند. 

شاپینوّز :۱. پینه» وصله. 

شات : ا؛ (ه). پاجوش, شاخه یکسالهً 
درخت. 

شاتال :۱. حمله «هجوم» به‌تندی به کاری 
پرداختن» بر گشتن به روی کسی. 

شاتال دان : حمله بردن به کاری» نهیب 
زدن به کسی, کاری را از دستکسی 
قاپیدن و خود به تندی انجام دادن. 

شاتاندن :م جیغ زدن, فریاد کشیدن» 
زنانه بانگ زدن. 

شاتر : ص, ۱. شاطر. 

شات و شووت : شارت و شورت» سر 
و صدای بی جهت» عصبانیت بی مورد. 

شاتوو : امر. شاه توت. 

شاته : ۱. نان مخصوص منطقه اورامان که 
نازك بوده و بر ساج پخته گردد. 

شاته :۰ شاخ. 

شاخ :۱. کوه, 

شاج 4 شاخ. 

شاخ : ظرف چوبی جای باروت که به 
گردن آویخته شود. 


شاخ :۱. نام حر کت سردست بلند شدن 


اسب است» گ. 

شاخاندن :م فریاد زدن» هوار کشیدن» 
جیغ زدن» نعره کشیدن, داد زدن 
نا گهانی. 

شاخاو : ا. اثر چنگ و ناخن بر روی 
پوست بدن. 

شاخدار : ص فا. شاخدار. 

شاخستان : امر. کوهستان. 


شاخ کردن : م. سرپا بلند شدن اسب ور 


مادیان» گهگیری کردن. 

شاخ و وبه‌رگ : امر. شاخ و برگه 
زواید» حواشی. 

شاخ و داخ : امر. کوهستان. 

شاخه : ۱. شاخه درخت و گل. 

شاخه : ۱. فریاد» جیغ» صدای بلندی که 
ازچیزی مانند شکستن چوب بلند 
می شود. 

شاخه :۱. فرع. 

شاخی : ص نسب. کوهی. 

شاخی : ص نسب. شاخی» ساخته شده از 
شاخ. 

شاد : ص. شاد شادمان» خوشء 
خوشنود» مسرور» خرم» خوشحال. 

شاد بوون : م. شاد شدن» خرسند 
شدن» خر سند بودن» خوشحال شدن» 
شادمان بودن. 

شادمان : نک . شاد. 

شادمانی 3 مص. شادمانی» شادیء 
خوشی. خوشحالی. 

شاده نوی : امر. انگشت شهادت. 


شاده‌نویژ 


۳ 


شادی 


Yé 


شادی : نک . شادمانی. 

شار :۱. شهر. 

شارا : ۱. آن مقدار از غله درو شده و 
جمع آوری شده که هنوز به مقدار يك 
خرمن نر سیده است. 

شاران : گردو و بادام ریسه شده که 
نخ از آن گذراندد و برای زمستان 
نگاه دار ند. 

شاران گه‌ر : ص فا. جهاندیده, سیاح» 
جهانگرد. 

شاران گه‌شت : نک . شاران گەر. 

شاراوه : ص» ق. پنهان» نهان, فایم. 

شار به‌دهر : امص. تبعید» نفی بلد . 

شاردار : ص فاء امر. شهردار. 

شاردن : پنهان کردن» قایم کردن. 

شاردنه‌قه : (ز)» نک . شاردن. 

شاردنه‌وه : شاردد. 

شارده‌یفه : (ز )» نک . شاراوه. 

شارسان : ا. شهر» شهر ستان. 

شارسانی : ص نسب, شهری, شهر ستانی» 
آشناء آگاه. 

شارستان : نک . شارسان. 

شارستانی : نک . شارسانی. 

شاروخ :۱. خیارچنبر بسیار نازك جوان. 

شاره‌دی : ۱. شهرك» قصبه, 

شاره‌زا : ص مر. آگاه» آشناء مطلع» 
بصیر » مستحضر . 

شاره‌زایی : ح مص. آشنایی» اطلاع» 
آگاهی. 

شارزه‌رده واله : امر. سوراخ زنبورها. 


شاره مروچه : امر. لانه مورحه‌ها, 


شاره میروو : شهر موریانه. 

شاره‌وان : نک . شاره‌دار. 

شاره وانی : امر. شهر داری» بلدیه. 

شاره و به‌ره : امص, تجارت» بازر گانی» 
سوداگری. 

شاری : ص نسب. شهری. 

شارٍق : امر. شاهراه. 

شاریاگ : نک . شاراوه, 

شاریاگه‌وه : نک . شاراوه, 

شارتگه : نک . شاړێ. 

شارینه‌وه : نک . شاردن, 

شازاده : امر. شهزاده, شاهزاده. 

شازده : نک . شازاده. 

شاژن : ص. زن زیبای کارآمد» 
خانه‌دار» زن شاه ملکه» شهبانو. 

شاسووار : شهسوار. 

شاسه :۱. ماهی از سال. 

شاسه لیم‌بازی : امر. طناب بازی؛ خیمه 
شب بازی» آکروبات. 

شاسه‌یوان : امر. خیمه شاهی» چادر 
شاهی. 


شاسه‌لیم‌بازی 


شاش : ص. غیرسفت» شل» پوك. 

شاش : ص. با فاصله» فاصله‌دار مانند 
دندانهابی که از هم فاصله دارند. 
شاش : ۱. ادرارء پیشاب. 

شاش خاپین : کسی که از راه دين و 
دیانت مردم را می چاپد . 

شاشك : ۱ (با).جیزی که مردها به سر 
بند ند » عمامه , 

شاش کردن : م. شاشیدن, ادرار کردد. 
شاشيك : نک . شاشك. 

شاف :۱. شیاف: 

شاف هه‌لگردن : م. شیاف گذاشتن: 
شیاف بر داشتن. 

شاا : اء (باء ز). گام قدم پا. 

شافاو : نک . شافا. 

شافوّل : ا. شاغول. 

شاقووت :۱ (ز). شاخه بریده یا 
افتاده درخت گردو. 

شاقهل : ۱. قواره, اندام» هیکل. 

شاقهلدار : ص مر. تنومند» قوی. 

شاکار : امر. شاهکار» کار بزرگه 


کار فوق‌العاده» کار نیکو. 
شاکول : ۱» (ز). کفش» پاپوش, پای 
افزار. 

شا کول : ۱. جوبدستی. 

شاگرد : ۱. شاگرد» محصل» طلیه. 

شا گردانه:: امس شا گر دافتله, 
شا گردانگی. 

شا گونج : امر. شاه لوله» گول» تبوشه 
بز رگن 

شا گه‌ردانی : شاه گردانی؛ موقعی که 
کشوری به هر دلیل بدون شاه می شد 
و کسی مدعی تاج و تخت نبود در 
روز معینی که همه مردم شهر در 
مبدانی جمع می شدند شاه را با به 
پرواز در آوردن باز «پرنده شکاری» 
انتخاب می کردند» بدینگونه که بر 
سر هر کس که می نشست او را شاه 
می کردند. 

شاگه‌شکه : ۱. پنجه, پنجه باز به علامت 
نفرت به روی کسی گذاشتن» پوك. 

شا : ۱. شال. 

شالآور : نک . شاتال. 

شالوور : ۱. بلبل. 


شامار : ۱. اژدها. 


شامبوّز : ص. داناء عاقل» آزاده, 


شابوز 


۳۵ 


شام خواردن 


۳۹ 


شام خواردن : م. شام خوردن» غذای 
شب را خوردن. 

شام کردن : نک . شام خواردن. 

شامی :. شامی. 

شامی : ا. هندوانه. 

شامیروو :۱. ملکه موریانه. 

شان : کتف, استخوان کتف, شانه. 

شان :۱. شان زنبور عسل. 

شان : ۱. شأن. 

شانازی : فخر فروشی» بالیدن به جیزی 
یا به کسی» نازیدن» خود بر کشیدن. 

شانای : م» (ه). کاشتن. 

شان دادان :م خوابیدن‌ اندك دراز 
کشیدن. اندل؛ زمانی دراز کشیدن و 
خوابیدن. 

شانس :۱. شانس, اقبال, آمد» بخت. 

شانشین : امر. شاه نشین. 

شانوّ :۱. سن, تخته حوضء کرسی که 
بر آن رقاصه‌ها می ر قصند . 

شان و باهر : امر. یال و کوپال قد و 
قواره. 

شانه : ۱. شانه, 

شانه کردن : م. شانه کردن. 

شانه وه‌شان کردن : م. از این شانه به 
آن شانه افتادن» چیزی را از يك شانه 
به شانه دیگر انداختن» شانه تکان 
دادن هنگام رفتن شانه به شانه کردل. 

شانین : م. پرت کردن» دورر انداختن, 

شاواز : نک . شاباز. 

شاواش : نک شاباش. 


شاو : نک . شاقول. 

شاه : ۱. شاه» ملك» سلطان. 

شاهانه : ق» ص. شاهانه. 

شاه : ۱. شاه کوه» کوه بلند. 

شاهه نشاه : ص مرء امر. شاهنشاه. 

شاه‌نگ : امر . ملکه زنبورعسل. 

شاهی : ص» نسب. شاهی» پادشاهی. 

شاهین :۱. شاهین. 

شاهینه‌ت : ص, (ز). خوشحاله 
شادمان» سر حال» خوش کیف. 

شابا : شاید» ممکن است. 

شایان : ص فا. شایان, شایسته» سزاوار» 
محق» قابل. 

شایانی : نک . شادمانی. 

شایسته : نک . شایان. 

شایسته‌بی زج مص. شایستگیء لياقت» 
استحقاق. 

شایسه : نک . شایان. 

شایهت : شاهدء گواه. 

شایه‌تی : شهادت» گواهی. 

شایه‌تی‌دان : م. شهادت دادن» گواهی 
کردن» تصدین کردن. 

شایه‌د : نک . شایا. 

شایه‌ر : افاء ص. آوازخوان شادیء 
آواز خوان عروسی. 

شایه‌سه : نک . شایان, 

شایه‌سه گی : نک . شایه سته‌یی . 

شایه‌ن : ۱. ترازو. 

شایی : نک . شادمانی. 

شایی لفان : دهل, سرناء رقص و 


شادمانی روز شادی. 

شاییّن : ا. شاهین» ترازو. 

شپرز : ص. شلخته» وارفته» نامنظم. 

شپرزل : نک . شپرز. 

شپرزه : نک . شپرز. 

شپرزه کردن : م. درهم ریختن, از نظم 
در آوردن» متفرق ساختن. 

شپرزیاگ : ص مر. درهم ریخته» از 
نظم در آمده» متفرق» مشوب. 

شپك : اء (ز). ماله چوبی زراعتی. 

شت :۱. جیز» شنی. 

شتن :م شستن؛ پاك کردن» غسل دادن» 
شست و شو دادن. 

شتنه‌وه : م. آبشور کردن» ریگشور 
کردن» دانه‌هارا برای ناب شدن با آب 
شستن» شستن» از گناه پاك کردن. 

شتومەك : جیز و میز» اثاث و اسباب» 
وسایل. 

شتوول :۱. آبسی که روی دوغ 
می ایستد و آنرا گرفته برای معالجه 
آفتاب سوختگی به پوست می مالند. 

شتین : ص. کسی که چشم به دست 
دیگران دارد. 

شخارته :۱. قوطی کبریت. 

شخوو :۱ء (با). ص» مفت» مجانی؛ 
رایگان. 

شر : ص. پاره» ژنده» پاره پوره» تیکه 
پاره. 

شرپزش : ص فا. ژنده پوش, باره پوش. 

شرتك :۱ (ز ). شاخه نازك مو. 


شرشر : اص. صدای ریزش آب. 
شرفانی :۱. گیوه. 

شرقه : اص. شرقه» تراق» صدایی که در 
نتیجه بر خورد دست با گونه به گوش 
می رسد . 

شرل : ۱. ناوسمان؛ ناوء ناودانی که 
آب را از طرفی به طرف دیگر برد. 
شر کردن : م. شستن و کنار گذاشتن 
به معنای دشنام دادن و بد گفتن به 
ی 

شړ کردن : م. پاره کردن» پاره پوره 
کردن» دریدن. 


شرن : ۱. دندان انياب خوك. 


شرنگه : اص. جرنگ» جرنگه. 
شر و شیتال : ص مر. پاره پوره» درب 
و داغان» تیکه پاره. 


شرول : نک . 


شر و وړ :۱. شرو ور» سخنان ببهوده. 


شره‌ق :۱. درز» شکاف کوجك. ترك . 

شره‌قان : م. درز بردن» درز پیدا 
کردن» ترك برداشتن. 

شره گر : ص فا. میراٹ خوار» میراث بر. 

شرٍ هو پره : کهنه پاره» پارچه پاره و 
پوره» ژنده. 


شریت :۱. طناب» طناب باريك. 


شریخاندن 
1۲۸ 


شغاب 


شریخاندن : م. صدا کر دن رعد» رعد. 
شریخاندن : م. شهه کشیدن اسب. 
شریخاندن : م. بلند فریاد کشیدن, داد 
زدن. 

شریخانن : نک . شریخاندن. 

شریخه : اص. شیهی صدای رعد. 

شز : ۱. چرك ز خم ز خمابه. 

شست : ص» (ز). سست» شل» وارفته. 
شست و شو :۱. شستن چیزی» غسل» 
شست و شودان : شست و شو دادن 
شتن, 

ششت : نک . شت. 

شغاب :۱ء (ز). مته. 

شغارته : نک . شخارته. 

شفته : ۱. شفته» گل آهك. 

شفته ی : آبستنی زنی که هنوز بچه 
شیر می ردهد, 

شفتی :۱ (با). هندوانه. 

شفره : ۱. دندان انياب خوك. 

شف :۱ء ص» (با). محل پست و پایین» 
زمین چال. 

شقاری :۱ء (ز). کوره راه» راه باریکه. 


شقان (ز). شبان» چوپان. 


. شفر :۰۱ (با). گوزن. 


شفك : اء (ز). کار عمل» شغل. 


" شقن :(با). ب زکوهی. 


شق : (با) امف. خسته مانده بریده 


وامانده. 


شقارته : نک . شخارته. 

شقام : ۱. (ز). سیلی» تپانجه, کشیده. 
شك :۱. شك» گمان» ظن. 

شکار : ۱. شکار» نخجیر» صید . 

شکار :۱. توده سنگ» زمین سنگلاخ, 
شکارته : ۱. مزرعه بسیار کوجك غله. 
شکار گا : امر. شکار گاه. 

شکاف :۱. شکاف, چاك درز. 

شکان : م. شکستن» کم و کسر شدنه 
پایین آمدن نرخ» شکستن حرمت 
دیگران, نقض کردن» خرد کردن. 
شکاندن : نک . شکان. 

کشاندنه‌وه : م. شکستن شاخه درخت 
و مانند آل. 

شکاندنه‌وه : م. شکستن جای, ریختن 
چای از قوری میان استکان و دوباره 
بر گرداندن آن برای رنگ گرفعن 
کامل چای. 

شکانن : نک . شکان, 

شکانه‌وه : م. شکستن شاخه پزمردن» 
پیز رشان 

شکاو : امة. شکسته پیر شده؛ مقو 
ناتوان, 

شکس : امصر شکستر 

شکسه: نک , شکاو. 

شکل :۱. شکل,» چهره» صورت, سیماء 
روی» تر کیب. 

شک :۱. شکوه شأن, شوکت, جلال. 

شکوفه : ا. شکوفه. 


شکوفیانه‌وه : م. شکفته شدن» شکفتن» 
باز شدن شکوفه؛ لب به خنده گشودن. 

شکوول :۱ (ز ), گلابی» امرود. 

شکوولك :۱. پوست جیزهایی مانند 
میوه و گردوی تازه. 

شکه : (ه) نک . شك. 

شکه‌به‌ر : ام (ز ).دیوار سنگی. 

شکه‌ستن : (ز)» نک . شکان. 

شکه‌فت :۱. شکفت, غار» پناهگاه 
کوهستانی. 

شکه‌ف : ۱. بادیه» کاسه» ظرف تو گود. 

شکه‌فك :۱. طبق. 

شکه‌لك : اء (با). شکسته ظرفهای 
سفالین. 

شکه‌لووك : نک . شکرولك. 


شکه‌نجه : ۱. شکنجه, آزار‌اذ یت,عذاب. 


شکه‌و :۱. کاسه بادیه. 

شکه‌وت : نک . شکه‌فت. 

شکیاگ : نک . شکاو. 

شکیان : نک . شکال. 

شکیانه‌وه : م. شکستن چیزی مانند 
شاخه درخت. 

شگرد : ا. شگرده فن: راه کار روش. 

شل : ص. شل» نرم وارفته» سست؛ 
ی 

شلال :۱. كوك خیاطی. 

شلانه : ۱. زرد آلو. 

شلانه کوت امر. بر گه زرد آلو 


شل بوون : م. شل شدن» سست شدن» 
نرم بودن. 

شل بوونه‌وه : نک . شل بوون. 

شلپ : ق. ظرفیت يك کف دست آب. 

شلپ : اص. صدای افتادن چیزی در آب. 

شپاو :۱. گل و شُل. 

شلپ و کوت : تلپ و تلوپ با 
سروصدا در گل راه زفتن: 

شلپه : صدای افتادن چیزی در آب. 

شلخه :۱. نوزاد زنبور عسل. 

شلف :۱ (ز). سر خنجرء نوك کارد. 

شلفه : ۱. دندان انیاب خوك. 

شلقه : اص. صدای ح ر کت مایم در 
ظرف نیم پر. 

شل کردن : م. شل کردن» نرم کردنه 
آبکی ساختن. 

شلکه : قطعه گوشت لخم» نرمه ران 
انسان و حیوان, 

شلکینه : ۱. غذایی که با تخم مرغ و 
آرد بر سر ساج پخته شده و با کره و 
شکر به عنوان دسر صرف می شود. 

شلنگ :۱. تکانء حرکت» جبش. 

شل و شیّواو : ص مر. شل و ول» شل 
و بهم ریخته» سست و وارفته» پریشان» 
آشفته. 

شلوفه : اء (با). بارش باران و برف 
توام. 

شلوق :۱. شلوغ» از دحام؛ انبوه. 

شل وفل :ص مر. لخت. رخوه 
بی حال» سست. 


شلووق 
۳۰ 


شلووق : نک . شلوق. 

شلووق بوون : م. شلوغ شدن» درهم 
ریختن» آشفتن, انبوه جمعیت» فراهم 
آمدن. 

شلووق کردن : م. ازدحام کردن» 
شلوغ کردن» درهم ریختن. 

شلووقیان : نک . شلووق کر دن. 

شل وهل : ص, شل و نرم» شل و 
سست» وارفته. 

شلوق : صء۱. آب گل آلود. 

شله : ۱. شله» آش شله. 

شله‌به‌ته : ص مر. شلخته, سست» وارفته. 

شله‌پین : م» (ز ). لغزیدن ليز خوردن. 

شله‌تین : ص, ا. شل و نیم گرم. 

شله خته : ص.شلخته» زنی که در کارهایش 
بی نظم باشد , 

شله‌ژان : م. آشفتن» آشفته شدنه بهم 
خوردن حال طبیعی. 

شله‌ژاندن : م. آشفته کر دنه بهم زدن» 
درهم ریختن. 

شله‌ژه : ص. شل, وارفته» سست؛ 
ناتوانه نامرد» بی اراده. 

شله‌ژین : نک . شله‌ژان, 

شله‌ژیو : امف. آشفته» مضطرب» 
پریشان» درهم ريخته. 

شله‌قان : م. هم زدن» بهم زدن» زدن 
جیزی مانند مشك» تکان دادن مداوم. 

شله‌قاندن : نک . شل‌قان. 

شله‌قانن : نک . شله‌قان, 

شله‌قاو : امف ۱. شلوغ» پریشان, آشفته» 


مشك زده شده. 

شله‌قياگ : نک . شه‌قاو. 

شله‌قیان : م. بهم ریختن» زده شدن 
جیزی مانند مشك. 

شله‌قین : نک . شله‌قان, 

شليتك :۱ء (با).طناب. 

شیر : امر. لاله واژ گون. 

شلیّقانن : م. له کردن» له کردن با 
دست, له کردن و صاف کر دن. 

شلیقیاگ : ص. له» له شده از هم 
پاشیده. 

شلیل :۱ء (ز). نوعی جو. 

شلیوه :. باد و باران» طوفان. 

شلیویان : م. درهم ریخته شدن,بهم 
شدن, بهم آمدن» مغشوش شدن» توی 
هم رفتن» درهم رفتن. 

شماردن : م. شمردن» شماره کردن» 
عدد کردن. 

شماره : ۱. شماره» عدد؛ نمره. 

شماموك : (ز ). دستبو, 

شمتن :۱. هنداونه. 

شمتوو : نک . شتن. 

شمش : طحال. 

شمش : بار نفا 


شوپاژو 
1۳۱ 

شمشاد :۱. شمشاد. شنگ : ۱. شنگ» گیاهی از تبره مر کبان 

شمشال : ۱. شمشاد. با برگهای متناوب. 

شمشال :۱. فلوت» نی نی‌لبك. - شنگه بهی : ا: (ز ).ید مشك, 

شمشه : .شمه _ شنو :نک . شناو. 

شمشه کاری : ح مص. شمشه کاری. _ شنه : اصب ا. صدای آرام باد» باد 

شمشیر :۱. شمثیر. ملایم» نسیم» وزش نسیم. 

شمشیّره : ۱. قفل جوبی کلون در. _ شنه‌فتن : م. شنیدن» استماع کردن. 

شمشیره : ۱. سنگی که بعلامت مرد شنه‌هار : ص مذ. نیم کوب. ۷ 

یی 


بودن مرده کنار قبر گذاشته می شود. شنه‌وا : ص فا. شنوا» سمیع. 


شملی به‌ره کت : نک . شملی. شنین : نک . شیان. 


شمك :۱ (ز). کفش» پاپوش» دم پابی. شنه‌وتن : نک . شنه‌فتن. 

شملی :. دو گردوی بهم چسییده. شنیان : م. وزیدن باد ملایم. 

شملی براکه : نک . شملی. شنیان : م. خندیدن و حر کات نوزاد. | 
۱ 


شمورتك :۱. جزی. شنینه‌وه : خندیدن و حرکات نوزاد. 
شمووز : ص. جموش. شو :۱. نی ناء رطوبت» آهار. 
شمه : (ه). ضمیر منفصل دوم شخص شوال :۱. شلوار. 
جمع» شما. شوان : ۱. شبان» حویان. 
شناس : افاء ص. شناس» آشنا. شوافانه : امر. مزد شبان؛ جویان مزد. 
شناسانن : م. شناساندن» آشنا کردن. شوانکاره : امر. شبانکاره, نیره‌ای از 
معرفی کردن. کردان جاف, دسته یا خانواده یا فردی 
شناسایی : ح مص. شناسایی» آگاهی» که همیشه به شبانی مشغول باشند. 
آشنایی» معرفت. شوّب :۱. بررگی اثر. 
شناسنامه : امر. شناسنامه, سجل. شوبات : ۱. ماه دوم سال کردی. 
شناسیار : امف. شناخته, شناخته شده. شوباو : ۱. شورباء آش. 
معروف» مشهور» بنام. شوبه :1ء (ز). ضعف و ناتوانی» 
شناسیاگ : نک , شناسیار. بیهوشی از بیماری. 
شناسین : م. شناختن» بجا آوردن. شوبه‌ربه‌ر :اء افاء (ز). شناگر 
شناو : ۱. شناء شو. غواص» آب باز. 
شناوه : مزرعه کوجك غله. شوپاژو : ص فا. پئ گیر رد زدن» 


شنکی :. چهار شاخ. ردیاب. 


شوت :۱ (ه). شیر , 

شوتك : ا. کمر بند. 

شو تین :1. شیر برنج. 

شوتینه :ا. فرنی. 

شوخ :ص. شوخ» خوش صحبت» 
گستاخ, شاد» خوشحال, خوشگل. 

شوخی : ح مص. شوخی, گستاخی» 
بی حیانی؛ مزاح. 

شوخی‌باز : ص فا. کسی که شوخی 
زیاد کند. 

شودار : ص فا. نمدار» آهاردار. 

شودان : م. نم زدن» آهار زدن» آهاز 
دادن. 

شور : ص. دراز» آویزان. 

شوّر : ص. شور. 

و وان نک تن 

شوراو : امف. شبته» آپ کشیده. 

شورا و گه : امر. جایی که از آن آب 
می ریزد. 

شوراوه کردن : م. جاری شدن آب یا 
مایعات از سوراخ چیزی مانند مشكء 
ترشح و تراوش به مقدار زیاد. 

شوربا : ۱. شورباء آش ساده. 

شوربه : ا, (ز). شورباء آبگوشت. 

شورتك : نک . شوتك. 

شوردن : نک . شستن. 

شوردنه‌وه :م. شستن دانه غلات برای 
جدا کردن سنگ و گرد و خالا. 

شورش : امص. شورش, طنیان. 

شورگه : ۱, (ز ). جای شتن در منزل. 


شزرگه : ام (ز). ناودان: 

شورش گر : ص. شورشگر» شورشی» 
انقلابی. 

شوروا :۱. شورباء آش ساده. 

شورمه‌زه : ص مر. شور مزه. 

شوره : چکه مداوم آب» ریزش مایعات 
از ظرف بصورت قطره دایمی. 

شوره : ا. شوره, شوره سرء شوره نمك 
صحرا. 


شوره‌بی : ا. درخت بید مجنون. 


شوره‌زار :۱. شوره‌زان نمکزار. 
شزره‌ژن : ص مر, زن بالا بلند زیا. 
شوره کات : نک . شوره‌زار. 

شوره و بووگ : ص مر. آویزانه معلق. 
شوره و بوون : م. آویزان شدن. 
شوریاگ : نک . شوراو. 


شوریان : نک . شتن. 

شورین : نک . شتن. 

شورینه‌وه : نک . شوردنه‌وه, 

شوشت و شودان : شستن» شتشو 
دادن, 

شوسته :1. جاده ساخته, شوسه. 

شوسه : نک . شوسته, 

شوش : .ریه جگر سفید. 

شوش :۱ (ز). هوش, ذ کاوت. 

شوش :۱ء (ز). آبشار» جای ریزش 


آب. 
شوشیبه‌هه‌ر : جگر سفید و سیاه. 


شفار : افا. جاسوس, فتنه, آشوبگر» 
آب زیر گاه. 


شوّق :اء (ز). شخم. 


شوق : شاخ به شاخ شدد بز و 


گوسفندء جدال بزاو گوسفند با سر. 


شوقاق : ۱. شقاق» بیماری بخلق اسب. 

شوق دان : م. شاخ به شاخ و سر به 
سر زد حشم به منظور جدال. 

شۆقل : اه (ز ). لویا. 


شوق وه‌شاندن : م. شاخ زدن» سر 
زونه 

شوق هاوێشتن : نک . شوق وه‌شاندن. 

شوقه للەت :۱. کمد» سکوبی در اتاق 


برای قرار دادن اشیاء. 


شون‌هه لکر دن 
ا ۳۳ 

شول::۱. گزانگین. 

شوکه : ۱. گرانگین. 

شو که : ۱. بیماری برگ توتون که باعث 
ضعیف شدن آن می شود. 

شوّل : ص. شور. 

شوله :۱. شعله» زبانه» فروغ» تابش» 
روشنی» افروزش. 

شولاو :. مایم شور» آب شور» آب 

شوله که : جوال بزرگ. 

شوم :۱. شوهر. 

شون : |. رده نشان» اثر. 

شون :۱. جاء محل. 

شون : ص. هم پشت. دو برادر یا 
خواهر که دنبال همدیگر به دنیا آمده 
باشند . 

شوناس : نک . شناس. 

شوه‌روین :م. دنبال رفتن» تعفیب 
کردنه پی گیری کردن. 

شون گوم کردن : م. رد گم کردن. 

شون که‌فتن : م. دنبال کسی راه افتادن» 
کسی را تعقیب کردن, از رد و اثر 

شون گه‌ریان : م. تعقیب کردن» دنبال 
کسی گشتن» رد گرفتن. 

شون‌نیان : نک . شونه‌ونیان. 

شونه‌ونیان : م. تعقیب کردن» دنبال 
کسی گشتن» رد گرفتن. 

شون هه‌لکردن : م. رد کسی را پیدا 
کردن» اثر پای کسی را یافتن. 


سوو 
tt‏ 


شوو :۱. شوهر. 

شوو :۱. شجم. 

شووار : ح مص. پاکی, پاکیز گی» 
رد 

شووارای : م. فشر دن» جلاندن. 

شووال : نک شوال. 

شووال پیس : ص مر. شلوار کثیف» 
زناکار» دامن آلوده. 

شووان : ۱. شبان. جوپان. 

شووبرا : ۱. برادر شوهر. 

شووت :ص. صاف نارك زیا. 

شووتك : نک . شوتك. 

شووتی : ۱. هندوانه. 

شووتی که‌وله : ۱. هندوانه نارس. 

شوور :۱. گوزن. 

شوورا : ا. قلعه, حصارء دیواری به 


دور آبادی. 


شووراك : ۱. پاشویه حوض. 
شوورتان :۱. خيك. 
شوورك :۱ ص. کج. 
شووره : نک . شوورا. 


شوره‌یی :۱. عیب» شرمساری, بدی» 
نقصان. 

شووژن :۱. جوالدوز. 

شووش :۱. شش. 

شووش : ص. رعناء صفتی برای 
آدمهای زیاء صاف» باريك. 

شووش :۱ (ه). جگر سفید» ریه. 

شووشوو :۱ (ه). ریه» جگر سفید. 

شوشوو یه‌هه‌ر : جگر سفید و سیاه. 

شووشه :۱. شیشه لیوان. 

شووشه‌به‌ن : ۱. آینه‌بند. 

شووشه گه‌ر : ص شفا. شيشه گر. 

شوو کردن : م. شوهر کردن» ازدواج 
کردن» ازدواج کردن زن. 

شوول : ۱. کار» کسب» شفل. 

شوول :۱. ت رکه» چوب باريك و نازك. 

شوولاق :۱. شلاق. 

شوولاندن : م. تر زدن» ریدن» به 
کنافت کشیدن. 

شوولك : امصف. تر که کوچك. 

شوول کرن : م. کار کردن» عمل 
کردن. 

شووکهر : ام ص شغد. عمله» 
کار گرد 

شووله : ق. ظرفیت یك بیل گل. 

شووم : ص. نحس, شوم بدقدم. 

شوون : (ز)» نک . شون. 

شوونه‌وار :۱. اث ردپاء باقیمانده. 

شوهور :۱. تر که نازك. 

شویل : ص»ا. زمین قناسء باریکه 


زمین. 

شون : نگ . شون. 

شون به شوټن : بدنبال هم» پشت سر 
همه 

شون خستن : م. به دنبال هم روانه 
کردن» بدنبال هم فرستادن» ریسه 
کرد 

شوټن گردن : م. جا کردن» جا دادن. 

شوین که‌فتن : م. بدنبال کسی افتادن» 
به دنبال کسی رفتن. 

شوت نکه‌وتن : نک . شوین که‌فتن. 

شوینه‌زا :۱. محل تولد» مسقطالراس. 

شویت :۱. شبت» شوید. 

شه :۱. کرنگ» رنگی برای اسب. 

شه : ۱. شانه, 

شه :۱, نم 


شه‌باقه : ۱. دریچه, دربیچه, آفتاب گیر» 


شه‌به‌ق :۱. شفق, روشنابی بامدادی. 

شهبه‌ق : ۱. سوراخ بزرگ. 

شهبه‌ق تی‌بوون : م. سوراخ شدن» 
سوراخ شدن دیوار یا پارچه و لباس. 

شهبه‌ق دان : م. شفق زدن» رسیدن روز. 

شه‌به بخوون :۱. شیخود. 

شه‌بيك : ۱. سیخونك. 

شه‌بال : اء ص» (ز). خوب و قشنگ» 
زیبا. 

شەپ : ق. به ظرفیت يك مشت آب. 

شەپاله :۱. کشیده, سیلی» کف دست. 

شه‌پر تو : ص. شلخته, وارفته, سست؛ 


نامنظم, 

شه‌پك : ۱. چوخاء قسمت بالاتنه لباس 
کرادی. 

شه‌پکه :۱. کلاه ترکی. 

شه‌پلاخه :۱. سیلی» کشیده, تپانچه, 


شه‌پ و کان : م. مشوش شدن» دستپاچه 
شدد, 

شه‌پ و کیاگ : افا. مشوش» مضطرب, ` 
دستپاجه, 

شه‌پ و کیان : م. مضطرب شدن» مشوش شاک 
شدن» دستپاجه شدن. 
شه‌پول :۱. موج. 

شەت : ص, (ز). جا انداخته, گشاد 

شده. 

شەت :۱. شط رودخانه, رودخانه پر 

آب. 

شه‌تاو : شط رودخانه. 

شه‌تاو : آب زد به زیر شکم اسب. 

شه‌تل :۱. نشا. 

شه‌تل جار :۱. خزانه گل و گیا 
غزانه. 

شه‌تلگا : نک . شه‌تل جار. 

شه‌توور : نک . شه‌فتوور. 

شهته كدان : بستن بار پا هر جیز دیگر 
به سفتی و تندی, 

شه‌خت : ص. فلج از دست. 

شه‌ختو : ص. تنبل» کاهل» تن‌پرور. 

شه‌ختو : ص. قاطی» درهم» مخلوط. 


شه‌خته :|. یخ. 


شه‌خره : ۱. نر دبان دوطرفه مانندی که 
بر الاغ گذاشته شده و با آن دسته‌های 
غلات درو شده را په خرمن جا حمل 
می کنند» پشته علف. 

شه‌خس : شخص» کس» آدمی, انسان. 

شه‌خس :۱. مزار آدم بز رگ. 

شه‌خسان :م. بهم خوردن سلامتی 
افراد. تغییر شکل اندام به دلیل 
بیماری. 

شه‌خساو : بیمار: نریضء کسی که 
یکی از اندامهایش به دلیل بیماری 
گران تغییر شکل داده استم 

شه‌خسین : نک . شه‌خسان. 

شه‌خسیو : نک . شه‌خساو. 

شه‌خف :اء امف (ز ). اندود؛ اندود 
بام با گچ و گل. 

شه‌خهل : ۱. سنگلاخ. 

شه‌دار : ص فا. نمدار. 

شهرٍ :۱۰. شرء بدی, فساد» تباهی» فتنه» 
نزاع. 

شه‌را :۱. باد گرم» شدت گرما. 

شه‌راب : ۱. شراب. 

شه‌رابخانه : امر. شرابخانه» میخانه. 

شه‌رابردگ : ص مف. گر مازده» گرا 
برده» گرما خورده. 

شه‌رابردوو : نک . شه‌رابردگ. 

شه‌رابی : ص نسب. شرابی. 

شه‌رانی : ص نسب افا. شر فروش» 
مرافعه چاق کن» کسی که زياد نزاع 
ھی کد 


شه‌راو : نک . شەراب. 

شه‌راوخانه : نک . شرابخانه. 

شهربه :۱. مشربه. 

شهربه‌ت :۱, شربت. 

شه‌رفروتن : م. بهانه گرفتن» سبب 
جنگ و نزاع فراهم آوردن» دنبال شر 
و شور گشتن. 

شەر فروش : افا. بهانه گیر» شر 
فروش» کسی که بدنبال شر و شور 
می گود3: 

شه‌رم :۱. شرم» حیاء آزرم» انفعال» 
خجلت» حجب» رودربایستی. 

شه‌رهسار : ص مر. شرمسار؛ خجل» 
سرافکنده. 

شه‌رمگا : امر. شرمگاه, زهار. 

شه‌رهن : ص نسب., باحیاء حیادار» 
خجالتی. 

شه‌رمول : نک . شه‌رمن. 

شه‌رمه : نگ . شه‌رم. 

شه‌رمه‌زار : ص مر. شرمسار» خجل» 
منفعل» سرافکنده» شر منده. 

شه‌رمه‌شکانی :۱. اولین هدیه‌ای که 
داماد یا خانواده داماد ستقیماً بدست 
عروس می دهند. 

شەرھەندە : نک . شەرمەزار. 

شه‌رمیون : نک . شه‌رمن. 

شه‌روال : ۱. شلوار. 

شه‌روال پیس : نک . شووال پیین. 

شه‌رو شور : نک . شر و شوّر. 


شهره‌پوبان :. نزاع» مرافعه» ستیز» 


جدال» بر سر همدیگر کوییدن. 
شەرەتۆپەل : ۱. گلوله برف بازی. 
شه‌رٍه‌جنیو : ۱. جدال لفظی, دشنام دادن 

دو طرفه. 
شەرەدەنووك : ۱. جنگ ماکیان. 
شه‌ره‌زا : نک . شاره‌زا, 
شه‌رٍه‌شوق :۱. شاخ زدن حیوانات 

بهمد یگر: جنگ حیوانات با سر . 
شەرەقۆ چ : نک . شەرەشۆق. 
شهره گهرهل : ۱. نزاع بجه‌های دو 

محل. 
شه‌ره‌نگیز : ص فا. شرانگیز» مفسد. 
شه‌س : عدد. شصت؛ ۱۰ . 
شه‌س : امر . باران شدید» شدت باران» 

باران تند. 
شه‌ست : نک . شه‌س, 
شه‌س‌تیر :۱. باران» شصت تیر» مسلسل. 
شه‌ست کردن : م. باران بشدت باریدن. 
شه‌سته :۱. ماهی از سال. 
شه‌سته باران : باران شدید. 
شەش : عدد. شش» ۱. 
شش فا گر + امر. شش ثیر.اسلحه 

کمری شش تیر. 
شه‌ش پالوو : ۱. شش گوشه, سدس. 
شەشپەر : شش پر. 
شه‌ش‌تیر : نک.. شەش ا گر. 
شه‌ش دانگ : ۱. شش دانگ, تمام» 

کامل. 
شه‌شدهر :۱. ششدرء اصطلاحی در 


بازی نردء ناامید » بیجاره. 


شه‌شك : شش روز بعد از عید فطر که 
روژه گیرند. 

شەش كلك : ص, ۱. شش انگشتی. 

شەش گزشه : ۱. شش گوشه» مسدس. 

شه‌شو : نک . شەش كلك. 

شه‌شه : نک . شەش کلك. 

شه‌شه‌لان : نک . شەشك 

شەشيەك : شش يك» يك ششم. 

شه عمووز :اءص, (ز). اسب 
م رکش. 

شه‌عن :۱» (ز ). بز ابلق. 

شه‌غره : نک . شه خره. 

شه‌فت : ص. چپ» کج. 

شه‌فتوور : ص. کج» قناس» اریب. 

شه‌فتی : ح مص. چپی» کجی. 

شه‌ق : ق۱۰. شب. 

شه‌فادی : ق» ۱. پریشب. 

شه‌ق‌ترادی :اء ق» (ز). پس پریشب» 
سه شب پیش. 

شه فخشكاء (با). خیار چببر تخم. 

شه‌قدهر اض (ز). شبگرد. 

شه‌فرهفو : نک . شه‌فره‌فيك. 

شه‌فره فيك : ۱ء (ز). شب پره, خفاش. 


شە ف کویر :۱ (ز). شب کور» کسی 


که به شب جانی را فین: 


شه‌فگیر : ص فاء (ز). شبگیر» شبگرد. 


شه‌فنهم : |. شبنم. 


شه فه 
۳۸ 


شه‌قه : ۱. آل» شبح مانندی که گویند 
به سر وقت زائو می رود. 

شه‌فه که‌دی :ق ا. فردا شب. 

شه‌فیلکه :۱. آواره. 

شه‌ق :۱. لگدء اردنگی. 

شه‌ق : ص. راست» سیخ . 

شه‌قار : اشکاف, ترك درز. 

شه‌قاقلووس : ۱. خوره» جذام. 

شه‌قال :۱. کفش کهنه» کفش پاره. 

شه‌قام :۱ شاهراه» بزرگ راه. 

شه‌قاو :. گام قدم. 

شه‌قاو : نک . شه‌قام. 

شه‌ق بردن : م. ترك برداشتن» درز 
برداشتن» شکاف برداشتن. 

شهق‌تی‌هه‌لدان : م. اردنگی به کسی 
زدن» لگد به جیزی زدن. 

شه قه : اص. صدای خوردن دو چیز 
سخت مانند دو قطعه آهن به همدیگر. 

شه‌قه : اره نز رگد 

شه‌ق کردن :م. شق کردن» سیخ 
کردن» راست کردن. 

شهقکردن : م. شقه کردن» دو قطعه 
کردفا: 

شه‌قل :۱ء مهر خرمن. 

شه‌قل :۱. چاپ. 

شه‌قلی دان : نک . شق‌تی‌هه لدان, 

شه‌قوق :ص. پنهان» در پسهان» 
محرمانه. 

شه‌قوّق :۱. گلابی کوهی. 

شهق و پوق : اص, جرنگیدن» صدای 


برخوردهای متعدد. 

شه‌ق و شر : ص مر. شکسته» درب و 
داغاناه ردا ویز 

شەق و شوق : نک . شق و شر» دو چیز 
سخت مانند آهن به همدیگر. 

شه‌قه‌زیله : ۱. سیلی» تپانجه» چك. 

شه‌ق کردن : م. شقه کردنء دو قطعه 
کردن. 

شه‌قه کیش : افا. کسی که اره بزرگ 
برای بریدن درخت بکار برد. 

شه‌قه‌مشار :۱.اره دو سر که دو نفر 
آنارا مئ کشند: 

شه‌قیله : ۱. قطعه چرم یکهز نان به ران 
راست می بستند و دوك دستی را روی 
آن به چر خش در می آوردند تا چرم 
از پاره شدن لباس جلو گیری کند. 

شەك : ۱. گوسفند یکساله. 

شه کار : ۱. مرغ» مرغزار» چمنزار, 

ش ه کال : نک . شه‌قال. 

شه کان : امص. حر کت» جنبش» لرزش» 
تکان. 

شهکان خواردن : م. تکان خوردن» 
بخود لرزیدن, حر گت کر دن. 

شه کاندن : م. تکان دادن» لرزاندن» 
تکاندن درخت برای ریختن میوه. 

شه کانن : نک . شه کاندن. 

شه گاندنه‌وه : م. تکان دادن» جنباندن» 
تکاندن, 

شه کانه‌وه : م. تکان دادن» لرزاندن» 
تکاندن. 


شه کر :۱. شکر. 

شه کر ول : شکر مانند» شیرین. 

شه کشه کان : لرزش و تکان شدید. 
شەكھەر :۱. گوسفند ماده یکساله, 

شه که : ۱. نوعی کلاه, کلاه ترکی. 

شه كەت : امف. خسته» وامانده» آزرده. 

شه که‌تی : ح مص. خستگی, واماند گی» 
آززد گی. 

شه که‌راو : شکر آب» محلول آب و 
شکر. 

شه که‌راو : اسص. کدورت» ملال» 
ملالت» شکر آب. 

شه که‌ربه‌نیر : امر. شکر پنیر. 

شه که‌رخهن :۱. شکر خند» خنده 
شیرین. 

شه که‌ردان : امر. شکردان, جای شکر. 
شه که‌رشکاندن : م. شکر شکستن 
کنایه از حرف شیرین زدن. 

شه که ر گری : گریه از سر شوق. 

شه که‌ری : ص نسب. شکری‌رنگ, شکر 
مانند. 

شه كەشەك : ۱. تکان, تکان. 

شه كەھەر : نک . شەكمەر. 

شه که‌هی : نک . شه که مهر. 

شه که‌نیر : امر. گوسفند نر یکساله. 
شه که کال : امر. گوسفند ماده زیر دو 
سال که هنوز نزاییده است. 

شه کین : ح مم. قاب بازی, 

شه گە : امر. گله گوسفندان زیر دو 
سال: 


شهلاخ : ۱. تازیانه. 

شهلاخ کاری : ح مص. شلاقکاری؛ 
کتك کاری با شلاق. 

شهلاق : نک . شهلاخ. 

شهلالاه : ۱. كوك خیاطی» بخیه. 

شهلاندن : م. غارت کردن» لخت کردن. 

شهلتاخ :۱. نزاع مرافعه, همهمه» 
غوغاء تعدی» تجاوز. 

شه‌آتان : ۱. شلیته. 

شه‌آته :۱. .سر نای پاییزی که میوه‌ها را 
سرمازده می کند. 

شه‌آته : ۱. شلته. 

شە لته : ۱. سبد بزرگ دهان گشاد که 
دو عدد آن بر الاغ گذاشته شده دز 
آنها میوه می ریزند. 

شه‌لته : ۱. غمیری که برای مداوا و 
رساندن بر دمل انداخته شود. 

شه‌لخه : ۱. نوزاد زنبور عسل. 

شه آغه : نک . شه‌لخه. 

شه‌لفهم :۱. شلغم گیاهی از تیره صلییان 
با ريشه غده‌ای, 

شه‌لکه: ۱. بیماری شلی بز و گوسفند و 
گای که عامل آن ویروس می باشد 
«پیتن ». 

شه‌لم : نک . شه‌لهم. 

شەل و پەت : نک . شق و شر. 

شەل و شیّت : ص مر. دیوانه, ابله» 


سفیه , 


شه‌لووف 


tt 


شه‌لووف :۱ (ز). خروس کوچك. 
شه‌لروف : ص» (ز ). حرامزاده. 
شه‌لهم : نک . شه‌لفهم. 

شه‌له‌هین : ص نسب ۱. آشی که با شلغم 
پخته شود. 

شاب + مد لپت . 
شه‌لیان : م. شلیدن, لنگیدن, 

شه‌ليك :۱. صافی شیرء شیر پال 
پارچه‌ای که هنگام دوشیدن حبوان 
روی ظرف شیر انداخته می شود تا از 
افتادن کثافت در آن جلو گیری به عمل 
آید. 

شه‌لین : نک . شه‌لیان. 

شەم :۱, شمع. 

شهم : ۱. موم بر موم. 

شەم :۱. سایه» جابی که سایه است. 

شه‌مار :۱. هزار پا. 

شه‌مال :۱. باد شمال. 

شه‌ما پا : ص مر. اسب تندرو. 

شه‌ما له : فال زدن دختران از پشت در با 
گوش دادن به حرف رهگذران در شب 
شنبه که اگر کلام نیکو بر زبان جاری 
کنند فال نیکو و گرنه بد خواهد بود. 

شه‌ماآی : نک . شه‌ماله. 

شه‌مامه : ۱. دستنبو. 

شه‌مانی : ا. شمعدانی. 

شه‌مبووز : ص» (با). الاغ يا اسب يا 
استر چموش. 

شه‌هبه : |. شنبه. 


شه‌هبی : ا. شنبه. 


شه‌هتین : م. لغزیدن» سریدن. 

شه‌مچك : ص فا. حقه‌باز» فریبکار» 
دغلکار . 

شه‌هچه :۱. کیریت. 


شه‌مدان : امر. شمعدان, 


شه‌مزان : م. در هم رفتن و جمع شدن 
چرم و مانند آن به علت گرما. 
شه‌هزاو : ص مر. جمع شده» کنفت 
شده» جروك شده. 

شه‌هزین : نک . شه‌مزان. 

شه‌مسان : نک . شه‌مزان. 


شه‌هشه‌له : ۱. شب پر شب کورء 


خفاش. 

شه‌مشه مه کو یره : نک . شه مشه‌له , 

شه‌مع : نک . شهم. 

شه‌معدان : نک . شه‌مدان. 

شه‌مله : ۱. جامدانه, پارچه‌ای که مردان 
کرد بر سر بندند . 

شه‌هو : ۱. شنبه. 

شه‌موّز : ص. چموش. 

شه‌هوو :۱. شبه, 

شه‌مووله : ۱. چراغ فتیله» چراغ موشی. 

شه‌عه : ۱. شنبه. 

شه‌مه‌بازار : امر. شنبه بازار. 

شه‌مه‌تلینکه : ۱. نوعی عسل وحشی که 
به ندرت یافته شود. 

شه‌مهد : ۱. شمد. 

شەھەك : امصد. شمعك. 

شه‌مه له گوزره : نک . شه مشه‌له. 

شەن : ۱. چهار شاخ» وسیله پنجه مانندی 
که با آن خرمن کوبیده را باد دهند. 

شەن کردن : م. خرمن کوبیده را برای 
جدا کردن گندم از کاه به باد دادن. 

شه‌نگله : ۱. دو گردوی بهم چسبیده. 

شه‌نگله به‌ره کت : نک . شه‌نگله. 

شه‌نگوول : ص. شنگول» شاد» سرحال» 
سر خوش» مست. 

شه‌نگه‌بی : ام . بيد مجنوذ, 

شه‌نگه سووره : ا. زنبور عسل. 

شه‌نه : نک . شەن. 

شهو : ق» ا. شب. 

شه‌وار : ق» ۱. شبانگاه» شب هنگام. 


شه‌وز سا 
13 


شه‌واره : گرفتن پرنده در تاریکی با 
نور چراغء وقتی کسی در تاریکی 
پایش به چیزی گیر کند گویند: 
« شه‌وارمت‌بی ». 

شه‌واره‌بوون : م. ندیدن چشم و سر در 
گمی در تاریکی شب. 

شه‌واژو : چرای شبانه» تعلیف شبانه. 

شه‌واشینگ : ا. درخت بادام تلخ. 

شه‌واندهر :۱. چغندر. 

شه‌و بو :۱. شب بو گیاهی از تیره 
صلییان, 

شه‌وبه‌ند : امر. کلون» پشت انداز در. 


شه و توور : نک . شه‌نتوور. 


شه‌وجومعانه : ص نسبء ا. حسنات شب 
جمعه غذایی که شب جمعه بمنظور 
خیرات اموات به مردم دهند . 

شه‌و چرا : امر. کرم شب تاب. 

شه‌وچهره : امر. شب چره» آجیل» 
چیزی که شبها بعنوان تنقل خورند. 

شه‌وچه‌رهز : نک . شه‌وچه‌ره. 

شه‌و خونی :1. شیخون. 

شه‌وخه‌ف :۱. لباسی که با آن 
یی خصوابتتا» کدی که پا او 
می خوابند» لحاف, 

شه‌ودیر : ص مر. آبیار شبانه. 

شه‌ودیز : ص, ۱. شبدیز» نامی برای 
اسپ, 

شه‌ورهو : ص مرء امر. شبرو» داروغه» 
دزد راهزن. 


شه‌وزهسان : امر. شب اول زمستان» 


شه‌وژهمن 
tt‏ 


شب چه. 

شه‌وژهن : امر. کلون. 

شه‌وسکل : امر. قسمت نکوییده خرمن. 

شه‌و سو : ق» ا. فردا. 

شه و سوو :۱. بامدادء پگاه» صبحگاه 
شفق» صبح زود. 

شه‌و شین :۱ (ز). ترنج, 

شه‌وق : امسص. شوق, ذوق» علاقه» 
رغبت» اشتیاق, میل. 

شه‌وق :۱. برق» نور» فروغء 

شه‌وقدار : ص. براق» پر فرو]» 


نورانی. 
شه‌و کار : ص فا. شبکار» کسی که شب 
کار کند. 


شه‌و کراس : امر. پیراهن شب. 

شه‌و کلاو : امر. شب کلاه. 

شه‌و کور : ص مر. شب کور» کسی که 

شه و کوتر : نک . شه و کور. 

شه‌و گا : نک . شه‌وار. 

شه‌و گا : محل استراحت شبانه حشم. 

شه و گار : ق, ۱. شبانگاه» شب هنگام» 
آز گار؛ طول مدت شب. 

شه‌و گر :۱. چراغان. 

شهو گه‌رد #ض فا: کرد دزد 
عسس» راهزن» داروغه. 

شه‌وله‌وه‌ر :۱. چرای شبانه» تعلیف 
شبانه. 

شه‌و مه‌نه : ص مر. شب مانده بیات. 


شه و نشینو : ح مص. شب ذ 


شه و نم : امر. شب نم. 

شه و نوی : امر. نماز شب. 

شه‌ونه‌خوس : ص فا. شب بیدار» شب 
نخواب» کسی که شب کار کند و 
نخوابد . 

شه وگ :۱. شبق» سنگ لشبق. 

شه‌وه : ۱. آل» بختك. 

شه‌وهر :۱. شبدر» گیاهی از تیره 
پروانه واران. 

شه‌وه‌رگ : نک . شه‌ومر. 

شه‌وهزه‌نگ : ص مر امر. شب تاريك» 
شب تاريك که گویند از تاریکی دست 
راہ دهان را گم می کند. 

شه‌وه‌سار : شه‌ومه‌نه, 

شه‌وه‌کی : ص نسبءق. شبانه, 

شه‌وه‌کی : ۱. بامداد» صبحگاه, صبح 
زود. 

شه‌وی : (ھ)» نک . شه‌وه, 

شه‌وق‌بین : م. خشك شدن غلات و دانه 
کردن بی‌موقع بعلت کم آبی. 

شه‌ویتاندن : م» (ز). سوزاندنه داغ 
کردن. 

شه‌و بلاك :۱ . لثه. 

شه‌ویلکه : ۱. لثه. 

شه‌ویلگه : ۱. لثه. 

شه‌و یله : ۱. لثه. 

شه‌ه :۱ (ه). شانه. 

شه‌هك : امصفء (ز). شانه کوحك. 

شه‌هکرن : م» (ز ). شانه کر دنه شانه 


زدد. 


شه‌هله‌وه‌ند : ص. لوند» هرزه کار. 

شه‌همار : امر. هزاریا. 

شه‌همیر : ص مر. شاه مرده مرد 
آزاده, کار آمد. 


شه‌هن : ۱. شانه. 


شه‌هین : اء (ز). ترازو میزان, 


شه‌یتان : ۱. شیطان» دیو» اهریمن؛ 
ابلیس. 

شه‌یتان‌به‌ره‌س : افا. شیطان پرست. 

شه‌یتان‌پی که‌نین : اولین جنابت نوجوان, 

شه‌یتان که :۱. ناخن شیطان, قالب 
آهکی حلزون. 

شه یتان‌له‌غاو :۱. مهار مهاری» مهاری 
که به بینی خرس و میمون می انداختند 
وباآه آتهارابته اطافشث 


وامی داشتند . 


شيت خانه 
1۳ 
شه‌یتانی : امص. شیطانی» جنایت. 
شه‌یتانی : ح مص. شیطانی, نافررمانی» 
ات 


۳ 


شه‌یدا : ص. شیدا. 
شهین : م. شیهه کشیدن اسب. 
شی :۱. کرنگ» رنگی برای اسب. 


و 


شی : ۱. توان» توانایی» امکان. 


شیاروله : ۱. خيك» مشك. 

شياکه : ۱. مدفوع گاو وحشم. 

شیان : م. گنجیدن» جاشدن» ممکن 
شدن. 

شیاندن : م» (ز). روانه کردن» راهی 
کر 

شیایین : م» (ز). سقط شدن» تلف شدن 
حیوانات. 

شیپان : ا. جهار چوب در و پنجره» 
قالب. 

شيپك ۶, آستالهع زیر در. 

شیپران : امص. دشمنی» خصومت» 
ستیزه» نزاع. 

شی پو : افر لم سنح 

شیت : ص. دیوانه» مجنون» سفیه, 

شیتال : ص. ژنده» پاره» پاره پاره. 

شیتان : |» ص. ز مین نرم» نهر مهز مین. 

شیتانن : م. جیغ کشیدن, فریاد زدن با 
صدای زنانه. 

شیّت بوون :م. دیوانه شدن» مجنون 
بوذن 


شیّت خانه : امر. دارالمجانین. 


ttt 


شیتك : اء (با). شال» چیزی که به پشت 
بسته می شود. 

شیّت گیر : ص مف. تحريك شده برای 
انجام کاری» شیر گیر . 

شیَت که : ص. خل» نیم دیوانه, ابله» 
احمق: سفیه. 

شیّت و ویّت : نک . شیت. 

شیته : ا. جیغ» فریاد زنانه, 

شیتی : ح مص. جنون» دیوانگی. 

شی تین : ص مر. ولرم» نیم گرم. 
شیخ : ص, ا. مردپیر» بز رگ خانواده, 
مرد بز رگ خواجه» عالم. 

شیخانه : ۱. نوعی رقص. 

شبخر : ص,» ۱. کارد تیز» چاقوی تیز. 
شیخهل :۱. دار و در خت یکه هرس شده 
و برای بلند شدن شاخه‌های آنرا 
بریده پاشند . 

شیخهل کردن :م. هرس کردنه 
شاخه‌های درخت را زدن. 


شی دار : ص فا. نمدار» مر طوب. 


شیر :۱. شیر حیوانی از راسته 
گوشتخواران تیره گربه سانان. 


شیر : ۱. شیر» مایع سفید رنگ که برای 
پرورش بچه در پستان حیوانات 
پستاندار تولید شود. 

شرا دض فار شرا کروی 


شیرازه :۱. شیرازه. 


شیراژ : ۱. ماده پروتئین داری که از 
ته نشین شدن دوغ به دست می آورند. 
شیرانه : ق» ص. شیرانه, مانند شیر به 
کردار شیر . 

شیربایی :۱. شیربها. 

شیر برا ص مر. برادر رضاعی. 

شیر برنج : امر. شیر برنج. 

شیر پازژنك : امر. شیر پالاء شیر صاف 
کن» پارچه نا ز کی‌که برای جلو گیری از 
دخول مواد خارجی هنگام دوشیدن 
حیوان روی ظرف شیر انداز ند. 

شیر پاك : ص مر. آدم دست و دامن 
پاك. 

شیر پاڵوو : نک. شیر پارزژنك. 

شیر پالیّو : نک . شیر پارزونك. 

شیر تین : ص مر. ولرم» نیم گرم؛ 
حرارتی برابر حرارت شیر تازه 
دو شید ه. 

شیر په‌نجه : امر. سر طان. 

شیر خشت : امر. شیر خشت: 


شیرخواردن : م. شیر خوردن نوزاد. 


شیرخوشك : ص مر. خواهر رضاعی. 

شیرخه‌س : ص مر. حیوانی که در زمان 
شیر خوار گی اخته شده باشد. 

شیردار : نک . شیرا. 

شیردان : م. شیر دادن به بچه هنگام 
شیر خوار گی. 

شیردل :ص مر. شیر دل» شجاع» 
نترس. 

شیر کول : امر. چهار پھلو یا مکعب 
چوبی که زیر تیر ستون گذاشته 
می شود. 

شیر که : امر. بچه شیر. 

شیر هایی : ۱. کائوچو یا پلاستيك سفید 
یا عاج. 

شیروا : نک . شیربابی. 

شیروانی :۱. شیروانی. 

شیره : ۱. شیره» دوشاب. 

شیره : ۱. نهیب» نعره» فریاد» غرش. 

شیرهت اص. جنگیء شر آشوبء 
عصبانی. 

شیرهت : ا, (ز). آموز گار» معلم؛ 
مربی» راهنما. 

شیره‌جو : ص مر امر. جوشیر» دانه 
جو» که هنوز خشك نشده است. 

شیره‌خوهر : ص فا. شیرخوار» بچه شیر 
خور. 

شیّره کی : ا. جل اسب. 

شیّره‌مال : امر. ته مانده خرمن که پس 
از برداشت از جای آن با دست جمع 


هی تو5 


شیرهوا : نک . شیر برنج. 

شیره‌وان : ص مر. شیربان. 

شیری : ص نسب. آنچه به شیر مانند 
است» رنگ شیری» بچه شیری. 
شیرین : ص. شیرین؛ قشنگ» زیباه 
ملیح» دوست داشتنی» خوب» مطبوع» 
دلپذ پر . 

شیرین جق : ص مر. مزه شیرین 
تامطلوب: 

شیرین زبان : ص مر. شیرین زبان» 
خوش صحبت» خوش بیان. 

شیرینی : ص نسب |. شیرینی. 
شیرینیپه‌ز : ص فا. شیرینی پز» قناد. 
شیرینی خواردن : م. شیرینی خوردن» 
مراسمی پیش از عقد. 

شیس : عدد. شصت, ٩۰‏ 

شیش :۱ سیغ. 

شیشه : ا. شيشه, آیگینه. 


شيشه و ده‌سوور : وسیله اماله کردن» 


شیف برین : : م. شخم زدن, 

شیّفیار :افا.زارع» کی که شخم‌می‌زند. 

شيف : ۱, (ز). شب» شام, 

شیف ده‌ست : امر. نوعی تله برای 
گرفن کك. 

شیکر :اډ اشکر. 

شی کراوه : امف. پنبه یا پشم حلاجی 


شده» پنبه یا پشم زده. 


شی کراوه 
11۵ 


شی کردنه‌وه 
1 


شی کردنه‌وه : م. حلاجی کردن» زدن 
پشم و پنبه. 

شیکه : ا, (ز). خوك یکساله. 

شیّل : پسوندی که به آخر اسم آید و 
آنرا فاعل سازد مانند: «له‌قه‌شیّل» 
لگد مال. 

شیلافه : ۱. شیر دان. 

شیلاف : ا. پس آب. 

شیلان : 1. عناب. 

شیلان : م. مالیدن» لگد مال کردنه با پا 
و به آرامی مالش دادن. 

شیلاندن : نک . شیّلان. 

شیلانن : نک . شیلان. 

شټلانه : ۱. زردآلو. 

شیلاو گه : نک . شوراو گه. 

شیلا و گ : نک . شیلافه. 

شیّلای : (ه). شیلان. 

شبّلك :۱. شليك» صدای تیر, صدای 


شیمی :اء (ز ). توت سر خء شاه‌توت. 
شین.: اء رنگ آبی» سبز. 

شین :ا. شیون» گریه. 

شین : ص. نازیاء زشت» اکبیری. 
شین : م. رفتن» گذشتن» عبور کردن. 
شین :۱. رده اثر. 

شین : ص, (ز ). زد زیاء زیاء قشنگ. 


شیناهی :۱. سبزه, سبزی. 


شینایی : نک . شيناهي. 

شین بوون : م. سبز شدن» رشد کردن» 
بزرگ شدن نباتات. 

شیندهبی : ۱. بید مجنون. 


شین کردن :م. شیون کردن» زاری 


شینکه : ۱. تفنگ سر پر. 

شینکه : صء ۱. زمین ماسه‌ای سنگلاخ. 

شینه : |. نهال» پاجوش, قلمه. 

شینه‌لید ان : م.قلمه زدن» نهال کاشتن. 

شینه‌یی : ح مص. آهستگی آرامی. 

شینی : ح مص. عزاداری» پرسه؛ ماتم» 
سوگواری. 

شینیل دار : ص فا. عزادار, ماتم زده» 
سوگوار. 

شیو : دره, جوی» آب باره» چشمه 


ار 


شټو :۱. شام غذای شبانگاه. 

شیّواز :۱. شیوه» روش نوشتن. 

شیّوان : م. بهم زد در هم ریختن» 
قاطی کردن» آمیختن. 

شیواندن : »نک . شێّوان. 

شیوانن : م» نک . شیّوان, 

شبواو : امف. مغشوش» آشفته بهم 
خورده» در هم ريخته. 

شټّو کردن : م. شام خوردن. 


شیّوه : ا. شیوه راه» روش قاعده» 


۵ 


11۷ 
قانون» طریقه» خوی» عادت» سبك. جیخ» ندیه 
شیّوه‌رد : ۱. زمین شخم خورده. شیویاگ : نک . شیراو. 
شیوه‌ساز : افا. نفاش» تصویر گر شیویان : م. منقلب شدن» بهم خوردن» 
صورتگر. آشفتن» در هم ریختن. 
شبوه کردن :م. کسی را دوباره شیه و کردن : م. حلاجی کردن» زدن 
شناختن» کسی را بیاد آوردن. پبه و پشم. 


شیوه‌ن :۱. شیون» زاری» گریه ناله» شیهه : اص. شبهه. 


E 

عابا : ۱ عبا. 

عاج :۱. عاج. 

عارنان : م. از هر چیزی بهر دلیل دست 
برداشتن» از چیزی بد آمدن و از آن 
دست کشیدن. 

عاجز : افا. عاجزء ناتوان» کم زور و 
توان. 

عاجز : ص نسب. عصبانی» عصبی. 

عاجز بوون : م. عاجز شدن» ناتوان 
شدن» درماندن» به ستوه آمدن. 

عاجز بوون : م. عصبانی شدن» عصبی 
بودن. 


عاجز کردن : م. عاجز کردن» به ستوه 


آوردن» درمانده کردن. 

عاجز کردن : م. عصبانی کردن» 

عادهت :؛ ۱. عادت, قاعده» رسمء پاساء 

عادەت دان :م عادت دادن 

عادەت کردن : عادت کردن» معتاد 
شدن, خو گرفتن» آموخته شدن. 

عار :۱. عار» عیب» ننگ» رسوایی. 

عاره‌ق : ۱. عرق بدن. 

عاره‌ق :۱. عرق, الکل. 

عاره‌ق چن : ص فا. عرق چین» نوعی 
کلاه. 

عاره‌ق ده‌ردان :م عرق ریختن» غرق 


عرق شدن از گرما یا شرمند گی. 

عارق‌سووز : ص مف. عرق سوزء اندامی 
که در اثر عرق بدن سر خی و حمرت 
یافته است. 

عاره‌ق کردن : م. بیرون آمدن عرق از 
بدن» خوی کردد. 

عاره‌ق کردن : م. پرداختن پول و مال 
بد ون رغیت. 

عاره‌ق کردن : م. بیرون آمدن عرق از 
بدن در اثر شرمساری. 

عاره‌ق کیشان : م. عرق کشیدن, درست 
کردن عرق از کشمش و مواد دیگر. 

عارەق گرتن : نک . عارمق کیّشان. 

عاره‌ق گیر : ص فا. کسی که عرق 
می کشد» پارچه یا زبرپیراهنی که 
عرق را می گیرد. 

عاریه‌تی : ص نسب. عاریتی موقتی؛ 
آنچه به عاریت ستانند. 

عازەب : ص. عزب, مرد یا زن محرد. 

عازهبه :۱. جوش جوانی» جوشهای 
صورت. 

عازه‌و : نک . عازهب. 

عاسا : ۱. عصاء جوبد ستی, جوبد ست. 

عاست :۱. جاء مکان» محل. 

عاستهم : ص. آفسته؛ آرام» کند؛ 
بی صداء بطئی» ساکت. 

عاسمان : ۱. آسمان. 

عاشق : افا. عاشق. 

عاشوورا : روز دهم ماه محرم. 

عاقبه‌ت : ۱. عاقبت. پایان هر چیز» 


انجام» تیجه. 

عاقل : ص» افا. عاقل» خردمند» هشیار 
» زيرك. 

عاقیبه‌ت : نک . عاقبت. 

عاقیبه‌ت به خه‌یر : ص فا. عاقبت بخیر. 

عاقیبه‌ت ه‌نیش : ص فا. عاقبت اندیش. 

عال : ص. عال» عالی» خوب؛ نیکو» 
مناسب: 

عالوسال : ص. آهسته کار» کسی که به 
کندی کار می کند. 

عالّف : ۱. علف, خورالك دام. 

عالف جار : ۱. علف جار. 

عالم : افا. عالم» دانشمند» دانا. 

عام : ۱. عالم» جهان, کبهان» دنیا. 

عام : افا. عام» تمام» همگان» همه را در 
بر گیر نده. 

عامباز بوون : م. دچار شدنء مبتلا 
شدن» در گیر شدن» يخه به یخه شدن. 

عان : ۱. موقع» زمان» آن وقت» هنگام. 

عایدی : ص نسب. عایدی» در آمد 
روزانه. 

عایله : ا. عایله» زن و فرزند مرد. 

عایله‌مه‌ن : ص. عایله‌مند, کسی که 
فرزندان زياد دارد. 

عاينەك : امصد. عينك. 

عبادت : امص. پر ستش» عبادت. 

عدد : شماره» عددء شمار. 

عزرائیل : عزرائیل. 

عشق : امص. عشق» دوستی مفرطء 


محبت. 


عشقبازی : ح مص. عشقبازی. 

عشوه : ۱. کر شمه, ناز» غمزه. 

عفریت : عفریت, دیو, اهریمن» غول. 

علم : امص. علم» معرفت» دانش. 

عله‌ت : ۱. علت» دلیل» بهانه» ناخوشی؛ 
سستی» آفت» آسیب, قاعد گی زنان. 

عوبوور کردن :م. عبور کردن» 
گذشتن» گذر کردن» رفتن» آمدن. 

عورزه : ۱. عرضه» قابلیت, لیاقت؛ 
توانایی» نیرو. 

عوزر : امص. عذر» معذرت» پوزش؛ 
بهانه» دلیل. 

عوزر خواستن : م. عذر خواستن» 
پوزش خواستن, معذرت خواستن. 

عوزر هاوردن : م. عذر آوردن» بهانه 
برای معذ رت خواستن. 

عوزور : نک . عوزر. 

عولق : حال بهم خورد گی» حالت بالا 
آوردن» شروع استفراغ. 

عومارهت : ۱. عمارت بنای مجلل» 
ساختمان. 

عوهده : عمده مهم بر جسته. 

عوهر : ۱. عمرء سن» سال» طول 
زند گانی جاندار. 

عوهر کردن : م. عمر کردن» سال 
گذراندن. 

عومق : امص. عمق» ژرفا گودی. 

عوهووم : عموم» جمهور» همگی. 

عوموومی : ص نسب. عمومی» همگانی. 

عوهده : ۱. عهده کفالت» ذمه» پیمان. 


عوهده‌دار : ص فا. عهده‌دار» مسئول» 
مدیر . 

عه‌با : ۱. عبا. 

عه‌بری : ام (ز ). لجك» روسری زنان. 

عهبه‌س : ص. عبت کار بهوده. 

عه‌به نووس :۱. آبنوس. 

عه‌تار : ص, عطار. 

ععتارى :ص نسب ا. عطاری» 
عطار خانه. 

عه‌تر :۱. عطر . 

عه‌جهب : امص. عجب, تعجب, شگفتی. 

عه‌تفك : ا, (ز). قسمتی از يك خوشه 
انگور. 

عه‌جهم :۱. عجم» فارس. 

عه‌جه‌له : امص. عجله, تعجیل» تندی. 

عه‌جه‌له کردن : م. عجله کردن» شتاب 
کر دن» تعجیل کردن. 

عەجەنە : ۱. اجنه» شیا طین. 

عه‌جیب : ص. عجیب» قگفتآوں 
غریب. 

عه‌جیب و غه‌ریب : عجیب و غریب» 
شگفت آور. 

عه‌داب :۱. تر شحات زخم» جر و 
خون حراحت. 

عه‌داآمت : امص. عدالت» داد گری. 

عەدەب : ۱. ادب تربیت. 

عه‌ده‌بخانه : ۱. ادبخانه مستراح» کتار 
آب. 

عه‌رابه : ۱. عرابه, ارابه» گاری. 


عهربه‌ده : امص. عربده فریاد. 


عه رٍابه 
عه‌ربه‌ده کیشان : م. عربده کشیدن» 
فریاد زدل. 
عهرز :امص. عرض, اظهان بيان 
کوچکتر فسبت به بزر گر 
عه‌رز : عرض» پهنا» پهنی. 
عه‌رزیل :۱. کپر کوچك. 


عەرعەر : اص. صدای الاغ» عرعر . 


عەرن : م» (ز). عصبانی شدن» تند 
شدن» از کوره در رفتن. 

عەرەب : عرب. 

عهره‌بی : ص نسب. عربی. 

عه‌رووسه‌ك : امصف. عروسك. 

عەرەق : نک . عرمق. 

عه‌ره‌قچن : نک . عارەق چن. 


عەرەق ده‌ردان : م. عارمق ده‌ردان. 


عه‌ره‌ق رژاندن : نک . عارمق ده‌ردان, 

عه‌ره‌ق کردن : نک . عارمق کردن. 

عەرەق گرتن : نک . عرمق کێشان. 

عه‌زا : ۱. عزا» سوگ, ماتم, 

عه‌زابار : ص فا. عزابار» عزادار» 
سو گوار. 

عه‌زادار : نک . عەزابار. 

عهزا گرتن : م. عزا گرفتن» ماتم 
گرفنن سوگوار شدت: 

عه‌زاو : ابص ۱. عذاب» شکنجه 
عقوبت» صدمهء رنج الم 

عه‌رزه‌ت :۱. ترس» بیم» خوف» هراس. 

عه‌زرت :۱. آرزو امید. 

عه‌زره‌تی :ق. آرزومندانه, مشتاقانه, 
خواهان. 

عهزم : اعد. عزم» ده تصمیم. 

زیت :یره ی حون 
ار جمند . 

عه‌زیزی : ۱. پیراهن شب, پیراهن خواب. 

عه‌سر :۱. زمان» روز گار» دوره» عصر ؛ 
بعد از ظهر . 

عه‌سرانه :۱. عصرانه. 

عه‌سرین : م» (ز). لج کردن بچه» گریه 

عه‌سکه‌ری : ۱. نوعی انگور» عنگرری: 

عه‌سه‌بانی : ص نسب. عصبانی» خشمگین. 

عه‌سه‌بانی بووه : م عصبانی شدن» 
خشمگن شدن, از کوره به در رفتن. 

عه‌سه‌بانی کردن : م. عصبانی کردن» 


خشمگین کردنه» از کوره بدر بردن. 


عه‌سه‌بانی کر دن 


۵۱ 


عه سه لا 


t0r 


عەسەلا : جادر و همه منضمات آن. 

عه‌شامات : انبوه جمعیت» جمعیت زیاد. 

عه‌شره‌فی :۱. اشرفی» سکه طلایی که 
سابق در ایران رواج داشت. 

عه‌فاره : اه (ز). ته خرمن» آنچه پس 
از برداشت خرمن در زمین می ماند. 
میوه مانده بر درخت به دلیل خرابی. 

عه‌فروبروگ : ام. عفو شده معنو, 
مرحوم» آمرزیده. 

عه‌فر و کردن : 1 عفو کر دن» بخشیدن» 
بخشودن» آمرزیدن, 

عه‌فاره : ص» (ز). آواره» دربدر» 
خانه بدوش» خانه خراب. 

عه‌فدال : ص. سر گردان, آواره 
درویش, بی خان و مان. 

عەقرەبه : ۱. عقربه. 
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عه‌قل : عقل» هوش» ذ کاوت. 

عه‌قیده : ۱. عقیده ایمان. 

عه کاس : ص» ۱. عکاس. 

عه کاسی : ح مص. عکاسی. 

غه کن | عکس تصویر. 

عه کس خستن : م. عکس انداختن» 
عکس گرفتن. 

عه کس گرتن : نک . عه کس خستن. 

عه کس هه لگرتن : نک . عه کس خستن. 


عهلاج : امص. علاج» مداوای بیمار. 
عهلاج کردن : م. معالجه کردثه مداوا 
کون 


عهلاحهده : علیحده, جداگانه» قطعه 


عهلاقه : امص. دوستی, علاقه, بستگی» 
ار تباط, 


عهلاقه‌به‌ند : ص فا. علاقیند ,علاقه‌بند. 

عهلامههت :. علامت» نشان» نشانی» 
داغ. 

عهلاوه : امصر علاوه» اضافی, افزونی. 

عهلبه کی : ام (ز ). ظرف مسین ته‌دار. 

عه‌لتوش : ۱ ص, (ز). کار بی شمر» 
کار بی اثر. 

عه لو وجه‌لوو : الواط» هرزه‌ها. 

عه‌لهم 4 عم پرچم» بیرق بیدق. 

عدلهم :۱ نشانی» نشان» محل تقسیم آب. 

عه‌له‌مدار : ص فا. علمدار» پرچمدار, 
بيد قدار . 

عهلهم کردن : علم کردن» برپا داشتن؛ 
برپا کردن» درست کردن. 

عه‌له‌نی : ص نسب. علنی» آشکار» هویدا. 

عه‌لیشیش : ۱. بوقلمون. 

عه ليق : ۱. عليق» خوراك دام. 

عه‌لیل : ص. عليل» بيمار» مفلوج. 

عه‌مار : ۱. انبار. 

عه‌هاراو : آب انبار, مخزن آب. 

عەمارەت : عمارت» ساختمان» بنا. 


عه‌مار کردن : م. اتبار کردن, انباشتن, 


جمع کردن. 

عه‌هاره‌پو : ص. پوسیده در انبار» 
غلاتی که به دلیل ماندن در انبار 
پوسیده‌اند. 

عه‌هبار : نک . عه‌مار . 

عه‌مامه : عمامه, دستار. 

عه‌هدهن : ق. عمدآ, از قصد» به اختیار, 

عه‌هر : ۱. امر» فرمان, دستور. 

عه‌هر کردن : م. امر کردن» فرمان 


دادن دستور دادن. 


:اء انبه: 


غەھەڵ : ۱ عمل» فعل» کار. 

عه‌مهل کردن : م. عمل کردن, انجام 
دادن دفع کردن» رفتار کردن. 

عه‌مه‌له : ص» ۱. عمله» کار گر» فعله. 

عه‌مهل هاتن : م. عمل آمدنه آماده 
شدن» قوام آمدن» ور آمدن خمیر. 

عه‌مه‌ل هاوردن :م عمل آوردن» 
بزرگ کردنه مواظبت کر دن. 

عه‌ناب : ۱. عناب, 

عه‌نان : ۱. عنان» لگام» افسار» دهان 
زمام» لجام. 


عه‌نتیکه : ص. آنتيك. 

عه‌ننه : |» (ه). کون» مقعد . 

عه‌وام :۱. عوام. 

عه‌ودال : نک . عه‌قدال. 

عه‌وه : ۱. عهده ذمه» کفالت. 

عه‌وه : اص. عوعوء صدای سگ. 

عه‌وهز : ۱. عوض. 

عه‌وهز بوون : م. عوض شدن» عوض 
بودن 

عه‌وه‌دار : ص فا. عهده‌دار» وول 

عهوهز دان : م. عوض دادنء پاداش 
دادن احرت دادن مزد دادن. 

عه‌وهز سه‌نن : م. عوض گرفتن. 

عه‌هد : ۱. عهد» پیمان» شرط. 

عه‌هد : ا. ایام زمان» عهد دورانه 
دوره. 

عه ‌هد کردن : م. عهد کردن» شرط 
بستن» پیمان بستن» عهد بستن. 

عه‌هد و زه‌مان : عهد و زمان, زمان» 
زمانه» دوران. 

عه‌یار : عیار» کیل» پیمانه, اندازه. 


عه‌یار : ص. قار محیل» تردست. 


عه‌پار : ا, (ز ). پوست بز و گوسفند. 

عه‌یار شیر لك : (ز ). مشلك. 

عه‌یاره : نک . عیار» کیل؛ پیمانه. 

عهیال : زن و فرزندان, عیال. 

عه‌یا لوار : ص. عیالوار. 

عه‌یب : ۱. عیب» نقص» نقصان. 

عهیبد ار : ص مذ. معیوب؛عیبدار» ناقص. 

عه‌ید : ۱ (ز). جشن» عید. 

عه‌ید ی : ص نسب (ز ). عیدی. 

عه‌یره‌تی : نک . عاریه‌تی. 

عه‌یش :۱. عیش, خوشی» خرمی؛ 
شاد کامی» خوشگذرانی. 


عه‌ین : ص. مانند» مثل. 

عه‌ینه لا : ص نسب. عينك. 

عه‌ینه کی : ص نسب. عینکی. 

عیزا : نک , عه‌وز. 

عيسك : اء (با), سکسکه. 

عێّل : ۱. ایل طایفه قبیله, 

عیلالهت : جمع» گروه زیادی از مردم 
که يك جا جمع شده‌اند برای انجام 
کاری. 

عیلجاری : نک . عيلالەت. 

عیسان : ۱. انسان» آدم بشر. 

عیوارش :۱ء (ز). گردباد. 
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غائین : م. سست شدن و بیحال شدن از 
گرما و سرما. 

غار : ۱. چهار نعل. 

غار : ا. غار» کنده در کوه یا زیرزمین» 
مغاژه» مغار. 

غار گردن : م. چهار نعل کردن» اسب 
را به جهار نعل بردن» تاخت کردد. 

غاره‌ت : ۱. غارت» چپاول» تاراج. 

غارت کردن : م. غارت کردن» جپاول 
کردن» تاراج کر دن. 

غاره‌تگه‌ر : ص فا. غارتگر» چپاول گر. 

غالب : افا. غالب, چیره» قاهر» پیروز. 


غالیگا : ۱. تهیگاه, پهلو. 


غایب : افا. غایب» پنهان, مخفی» 
ناپدید » پو شید ه. 

غایبانه : ق. غایبانه» پشت سر. 

غفلهت : امص. غفلت, فراموشیىء 
نادانی» نسیان. 

غفلهت کردن : م. غنلت کردن» 
فراموش کردن. 

غوباب: ص. سر حال» چاق» سر کیف؛ 
به دماغ. 

غوبار :۱. غبار» گرد خال نرم. 

غوده : ۱. غده» تومور. 

غور بەت : امص. غربت» غریبی, دوری 
از موطن. 


غورووب :۱. غروب» مغرب. 


غورووب کردن 
10۹ 


غورووب کردن : م. غروب کردن» 
نشستن آفتاب. 

غوسل : امص. فسل. 

غولوو : اص. غلغله» هیاهو» هنگامه, 
آشوب. 

غوافوله : نک . غولوو 

غونچه : ۱. غنچه. 

غه‌ب غهب : ۱. غبغب. 

غه‌رامه‌ت :۱. غرامت. 

غه‌رامه‌فون : ۱. گرامافون. 

غه‌رق : ص. غرق» غرق شونده» مفروق» 
غرقه. 

غه‌رق بوون : م. غرق شدن» غرقه شدن. 

غه‌رهز : ۱. نظر» غرض» کینه. 

غه‌ریب : ص. غریب, دور از وطن» 
عحیب » نادر. 

غه‌ریب گهز : ص فاء ا. غریب گز» 
نوعی کنه که عامل تب راجعه 
مئ باشد. 

غه‌زا : ۱. غذاء خوراك» خوردنی. 

غه‌زا خواردن :م. غذا خوردنه 
خوردن» طعام خوردن» طعام . 

غه‌زا دان : م. غذا دادن» خوراك دادن. 

غه‌زرین :م. قهر کردن و حرف نزدن 
کسی با کسی. 

غهز و بەز :۱. چربی » گوشت بسیار 
چرب. 

غەزەب : ۱. غضب» خشم قهر. 

غەزەبناك : ص. خشمگین» غضبناك 


غه‌زه‌ته : ۱. روزنامه. 

غه‌زهل : . غزل. 

غه‌زنه : ۱. خزانه, گنجینه. 

غه‌زنه کردن : م. خزانه کردن» جمع 
آوردن و در يك جا ریختن. 

غه‌زه‌و : نک . غەزەب. 

غه‌زه‌و کردن :م. غضب کردن» خشم 
گرفتن» خشمگین شدن, 

غه‌زینه : ۱. خزانه حمام. 

غه‌زینه کردن : م. غزانه کر دن» چرك 
کردن ز خم از زیر. 

غه‌ش کردن : م. غش کردن» ببهوش 
شدن» از حال رفتن» بیحال شدن. 

غه‌شی : امصه ص نسب, بیهوشی؛ 
بیخودی» کسی که غش کند. 

غه‌لدبی : ۱. توله شکاری» توله سگ. 

غەڵەت : ص» ۱. غلط »ناد ست» اشتباه, 

غه‌لیز : ص. غلیظ؛ پر مایه. 

غه‌مزه : ۱. غمزه ناز» عشوه. 

غه‌نیمهت : ۱. غیمت. 

غه‌واره : ص. غریب, بیگانه» خارجی» 
اجنبی» ناآشناء ناشناس. 

غه‌ور :۱. جر و خون جراحت. 

غه‌ور بوون : م. غلتیدن, برو در افتادن» 
غرقه شدن. 

غه‌وغا : نک . غولوو. 

غه‌وفهو :۰۱(ز), میانه خواب و 
بید اری. 

غه‌یب : ص. غیب» ناپیدا» غایب» مخفی. 


غه‌یب بوون : م. غيب شدن» غایب 


غه‌یز کر دن 
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شدن» ناپدید شدن» مخفی شدن. غه‌یر : بغیر ازء بجزء باستثنای. 
قهیبهت :امب غیبت» بشت سر گوبی . غه‌یروت : امص. غیرت» حمیت. 


غه‌یبه‌ت کردن : م. غیبت کردن» حاضر غه‌یز : ۱. غیظ» خشم» غضب. 
نشدن» مخفی شدن» پشت سر کسی غهیز کردن : فیظ کردن» خشم گرفتن» 
بد گویی کردن. غضب کر دن» قهر کر دن. 


غه‌یر : نک . غه‌واره. 


ف : ف. 
فابریق : ۱. کار خانه, فابريك. 


فاتنك : ۱. قمری, پرنده‌ای از راسته 


کبوترال. 


فاته‌بوره : ۱. نوعی خربزه. 
فاعشه :ص فاحضه زد اکتا 


روسبی» جنده. 

فارزك : ص. آدم بخور بخواب؛ آدم 
خوشگذران» سورجران. 

فارس : ۱. فارسی زبان» فارس. 

فارسونی : ۱ فاستونی. 

فارغ : افاء ص. فارغ» خلاص شده» 
نجات یافته, دست از کار کشیده» 
بی خبر» مستفنی» بی نیازء زاییده, 
بیکار. 

فارن : م» (با). خوردن. 

فازلاو :۱. فاضل آب. 

فاسد :ص. فاسد تباه. خراب» 
گندیده گمراه. 


فاسده و بوون :م. فاسد شدن, 


گندیدن, خراب شدن. 

فاسق : افا. فاسق. 

فاسله : ا, فاصله, مسافت. 

فاسونی : ۱. فاستونی. 

فاش : افاء ق. فاشء آشکار. 

فافون : ۱. روی» فلز روی. 

فاق :۱. جاك فاق. 

فاق : ص. گشاد باز. 

فاق دان : م. شکاف دادن» چاك زدن. 
فاك» با «فيك» به معنای حیله و تزویر 
و راه‌یابی و غیره می باشد . 

فال : ص. فحل» ماده طالب جفتگیری. 

فال: ا فال» شگونهه پیش گوبی: 

فالا : ص» (ز ). خالی» تهی. 

فالچی : ص فا. فالگیر » طالع بین» 
فالگو. 

فاك گرتن :م. جفت گیری کردن 
حیوانات؛ تمایل پیدا کردن حیوانات به 
جفتگیری. 

فال گرتنه‌وه : م. فال گرفتن» طالع 
دیدن. 

فال گیر گا فالجی. 

فالوّزه : ۱. پالوده» فالوده. 

فاله : اه افا. کار گر عملم فعله. 

فال هاتن : م. فحل شدن حیوانات. 

فام : امص هم دریافت» درك. 

فام : فام» گونه بام. 

فاهای : م (ه). فهمیدن: درك کردن» 
دریافتن» دانستن. 

فامیده : افا. فهمیده» با اطلاع» عالم» 


داناء باخبر» مطلع» آگاه. 
فاهین : نک . فامای. 
فانزس :. فانوس» چراغ. 
فانو سقه :ا فانسقه. 
فایه : |. فایده» منفعت» سود بهره» نفع . 
فایه بردن : م. فایده بردن» نفع بردنه 
سود برد فایده کردن. 


فایه‌دان :م. فایده دادن» سود دادن» 


نفع رساندن» منفعت رساندن. 

فت بوون : م. خارج شدذ از بازی» 
بیرون شدن از بازی. 

فتراق :۰6 (ز). دیدن» ووت کر دنه 
مشاهده کر دن. 

فترك :۱ء (ز ). قارچ. 


فتروونه :۱. عامل لقاح و گشیدن. 

فتره : ۱. فطر یه , 

فت کردن : م. خارج کردن یکی از 
بازیکنال, محروم ساختن از بازی. 

فتنه : ص» افا. فتنه» آشوب» فتنه گر . 

فت و فراوان : ص. فتح و فراوان» زیاد 
و فراوان. 

فتیله : ۱. فتیله. 

فجووز کردن : م. رفن بدون بر گشت. 

فجووق کردن : م. پریدن کبك به طور 
نا گهانی. 
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۱ 
۲ 


فرچه 


فر :۱. فر» نوعی اجاق. 


فر :۱. فر» تاب و شکن مو. 
فر 


فراژی : امص. رشد» نمو بالش. 

فراقین :۱ (ز ). فاهارء غذای نیمروز. 

فران : امص. بسرعت گذشتن, به تددی 
کاری را انجام «دادن»» با عجله رفت 
و آمد «کردن». 

فراندن : م. قاپیدن و بدر بردن» در 
بردن» به سرعت از میانه میدان در 
کن 

فرانن : نک . فړاندن. 

فراوان : ص» ق. فراوان» بسیار» کثیر» 
به حد وفور. 

فراوانی : ح مص. بسیاری» کثرت» 
وفورء فراوانی. 

فراوین : (با) نک . فرافین. 

فرای : م» (ه). پرواز کردن» پریدن» به 

فر تاندن : م. بیرون انداختن. سری را به 
زبان آوردن» بند را به آب دادن. 

فر تانن : نک . فر تاندن. 

فرتك : (ز). منخره» سوراخ بینی. 

فرتك : ۱. عق» حالت استفراغ» قی. 

فرتوونه‌ك : ۱. انقلاب دریاء طوفانه 
طوفان دریایی. 

فر ته 3 جر کے کار 

فرته : صدای چراغ فیله در باد. 

فرته کردن : م. به سرعت گذشتن,به 


تندی گذ شتن» دویدن. 

فرچك :۱. مایه, مايه پنیر» مايه پنیری 
که از شکم نشخوار کنند گان گرفته 
می شود. 

فرچه :۱ء (ز ). فرچه, قلم مو. 

فرچیل : ص. نیم پز» نیم پخته» نبخته. 

فردای : م» (ه). پراندن پرت کردن» 
دور انداختن. 

فرز : ص. فرز چابك» چالاك» تند. 

فرژین : ا. (ز). عطسه و فر اسب و 
الاغ و استر. 

فرس :1. وجین» علف هرز. 

فرساده : امذ. فر ستاده, سفیر؛ ایلچی. 
رسول» پیامبر» قاصد . 

قرستاده : نک . فرساده. 

فرسك : نک . فر جك. 

فرسهت :۱. فرصت پاء امکان» وقت 
مناسب. 

فرسهت په‌یا کردن : م. فرصت یافتن» 
امکان بیدا کر دن. 

فرسهت هاوردن : م. فرصت بيدا 
کر دن» فرصت یافتن, امکان پیدا کر دن. 

فرسه‌ق : ۱. فرسخ» فرسنگ. 

فرسه‌نگ : نک . فر سهمق, 

فر شته : ۱. فرشته» ملایکه, ملك. 

فرشك : ۱. مایه, پیر مایه. 

فرشه : نک . فرجه. 

فرٍفات : ص» (ز ). ژنده» پاره» پارچه 
و لباس کهنه پاره. 

فرفرووك :۱. فرفره. 


فرفره : ۱. فرفره. 

فرفینگ : ا. سرماخورد گی» ز کام. 

فر کان : امص ۱. سرعت» تندی» عجله» 
شتاب» باعجله. 

فرك بوون : م» (ز ). زابیدن مادیان. 

ف ٍکرن : م۰ (ز). مك زدن» جرعه 
جرعه نوشيدد. 

فر که 0 فر کان. 

فر گه :. فرود گاه. 

فرهان : ۱. فرمان, امر» دستور» کار . 

فرمان دان : م. فر مان دادن امر کردن» 
دستور دادن» کاری په کسی 
واگذاشتن. 

فرمان کردن : م. کار کردن. 

فرماوای : م» (ز ). فرمودن» گفتن. 

فرن :۱. فر» کوره نانوابی. 

فرنجی :۱. فرجی» لباس نمدی» نمد 
دوش. 

فرنده : افا. بالدار» پرنده» طایر. 

فوفی ٤۱ء‏ فرنی؛ غذایی از شیر و شاه 
و شکر. 

فروتن : م. فروختن. 

فروش :۱. فروش. 

فرش : افا. پسوندی برای ساختن فاعل 
به معنای فروشنده مانند: « گوّروا 
فروش» یعنی جوراب فروش. 

فرۆشتن : نک . فرزتن. 

فرو که : ۱. طبار بالدار» هواییما. 

فر که خانه :۱. فرودگاه. 


فرووج :۱. مرغ جوان» جوجه یکساله. 


فریب دان 
1 


فر ووجاو ۶ ا جوحه. 

فرووزوو :۱. وجین» علف هرز. 

فر و فیل :۶ حیله» تزویر: ریا» حقه» 
دغل. 

فره : صدای بال پرنده. 

فره : ص. زیاد» بسیار» فراوان. 

فره‌خوهر : ص. بسیار خور» شکمو» 
پر خور» شکمباره. 

فره‌دان : م. پرت کردن» دورانداختن. 

فره‌دان : نک . فره‌زان. 

فره ټس : ص. پر گو» پرچانه» پر حرف. 

فرەز : ۱. قدیفه. 

فره‌زان : ص. بسیاردان, فرزانه» عاقل» 
فضول» دانشمند . 

فره گهرٍ : ص فا. هرزه گرد. 

فرەوەر : (ھ)» نک . فره‌خوهر. 

فره‌یی : نک . فراوانی. 

فریا : ۱. فریادء فغانء بانگ. 

فریاره‌س : ص فا. فریادرس» مدد کار» 
دستگیر» داد گر دادرس. 

فریا که‌فتن : م. به فریاد کسی رسیدن. 

فریا که‌وتن : نک . فریاکه‌فتن. 

فریاکیّشان : م. فریاد کشیدن, فریاد 
کرد بانگ زدن» فریاد بر آوردل. 

فریاگه یشقن : نک . فرياکهفتن. 

فریب : ۱. فریب» مکر» حیله» خدعه. 

فړټزه :۱. زراعتی که درو شده باشد. 

فريشته : ۱. فرشته, ملك» بری. 

فريشك : ا, (ز ). مایه.مایه پیر . 


فریب دان : م. فریبدادن» گول زدن. 
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فریو : نک . فریب. 

فریو باز : ص فا. فریب باز» کسی که 
مردم را فریب می دهد» فریب ساز» 
حیله گر» مکار. 

فریو خواردن : م. فریب خوردن» گول 
خوردل. 

فریو دان : م. فریب دادن» گول زدن» 

فریویاگ : امذ. فریب خورده» فریفته» 
گول خورده» منبون. 

فز :۱. حرکت کوچك» صدای کوچك» 
اظهار نظر مختصر. 

فزدوو :۱. جوش جوانی» جوش 
صورت. 

فزوول : ص. فضول. 

فزوولی : ح مص» ص نسب. فضولی. 

فزه : نک . فز. 

فس : ۱. چس. 

فس فس کردن :م. فی فی گردذ, 

فستوق : ص» (ز). کسی که زیاد این 
طرف و آن طرف می رود و در خانه 
نمی ماند» ولگرد» هرزه گرد. 

فس دان : م. تمکین مرغ به خروس» 
تمکین كردت تسلیم شدن. 

فس فس پال وان : ص. پهلوان پبه. 

فسقل : فسقلی, کوچك و ناچیز» ریز و 
خرد. 

فسکین : م» (ز). پالغزیدن» سر خوردن. 

فسن : ص. چسوء بو گندو» کم کار. 

فسنجان : ۱. فسنجان. 


فسین : م. چسیدن» بوی بد کردل. 

فش : ص. سست» پرحجم» سست. 
فشار : ۱. فشار. 

فشارئینان : م. فشار آوردن» فشردن. 
فشار دان : م. فشار دادن فشر دن. 
فشار هاوردن : م. فشار آوردن» 
فشردن» تنگ گرفتن. 

فش بوون : م. بدون تغییر وزن تغییر 
حجم یافتن مانند پنبه که زده شود 
سست بودن» پر حجم بودن. 

فش فش : اص. فشفش, صدای مار. 
فشفشه : ۱, فشفشه. 

فش کردن : م. حجم دادن به چیزی 
مانند زدن پنبه» چتر کردن پرند گان 
جتری. 

فشه : اص. صدای زبان مار. 

فشه کردن : م. ح ر کت کردن به تندی 
همراه با صدا مانند حر کت مار. 
فشهل : ص. سست, پرحجم و کم وزن. 
فکر : ا. فکرء اندیشه. 

فکرهو کردن :م. فکر کردنه 
اند يشيدن. 

فکری : ص نسب. فکری. 

فکله : ۱. گودی پشت گردن» پیشانی. 
فل : ص. شل» سست» تبل. 

فلان : فلان» بهمان. 

فلان و بان : (ز). فلان و بهمان» فلان 
و بیسار. 


فلان و فیسار : نک . فلان و بهمان. 
فلته : اص. صدای دهان هنگام خوردن و 


فلچه : ۱. فرجه. 

فلز :۱. فلز. 

فلس :۱. قلس, 

فلفل : اء (ز ). فلفل؛ گیاهی از تیره 
کیابه ها . 

فلقه : اص, جلپ, صدای چلپ. 


فلوفا : ۱. آرزو, خواسته» یاد. خواهش. 

فلووت :۱. فلوت. 

فلووس :۱. فلوس درختی از تیره 
سبزی آساها به ارتفاع ۱۵-۱۰ متر. 


فله‌قانن : م. له کر دن» له کر دن با دست. 
فله‌قیاگ :ص مف له شده لهیده. 
فله‌قیان : م. له شدن. 

قلبته : ص. آدم سر سر ی ۰ 

فلیقاندنه‌وه : م. له کر دن» پهن کر دن» 
با دست مالیدنه 

فلیّقانن : نک . فلیّقاند نه‌وه. 

فلیفیانه‌وه : له شدن, بامال شدد. 


فلیقاو : نک . فله‌قاگ. 

فلیقیاگ : نک . فله‌قاگ. 

فلیقیان : نک . فلیقیانه‌وه. 

فلین : م. جمع شدن» خشك شدن و 
جمع شدن» جمع و جور شدن. 

فم کردن : م. فین کردن. 

فن :۱ (ز). فین. 

فنجان : ۱. فنجان. 


فند : ۱. موم کبریت» شمع. 
فندانك : ۱. شمعدان. 
فتدق :۱. فندق؛ درختی از تيره پباله 


داران و از دسته فد قها. 


فندك : نک . فند. 

فنده‌ق : ۱ (ز). فتق. 

فلق : نک . فندق. 

فنقچه : ۱. جوانه تازه بیرون زده در خت. 
فتك : ۱. سرپوش, لجك, بارچه‌ای که 
زنان به سر بند ند روسری, 

فوّته : ۱. لىگ فوته, 

فودل :ص. ریا قشنگ, دلسند. 

فورتان : م» (ز). گزافه گفتن, خود را 
بالا گفتن» بخود نازیدن. 

فورت : امص. نازش, تفاخر. 


فورته‌ل : ص. آدمی که بخود نازد. 


متفاخر. 

فوقل : ص. آدم منظم و مرتب. 

فۆلا : ۱. فولاد» پولاد. 

قفوو : اص. فوت» دم» صدای بیرون 
آمدن نفس از میان لبان جمع شده. 

فرواره : ۱. فواره. 

فووتوو :۱. پیمان» عهد, نذر. 

فوودان : م. فوت کردن به چیزی» باد 
کردن چیزی با دهان. 

فوورهه :۱. آبشار کوجك, آبریز 
کوچك» آبریز. 

فوو کردن :م. فوت کر دنه باد کردنه 
هو کردن» دمیدن. 

فو و گره : ۱. آتش را برای افروختن و 
گر فتن «دمیدن»» فوت. 

فووله‌دونه کردن : م. نهراسیدن از 
گناه».نتر سیدن از خطا و.خطاً کاری. 

فو و نکاهی : ح مص. خنکی, سردی 

فه‌تارهوت : ح مص. نابودی, از مبان 
«رفتن ») فناء نیستی . 

فه‌تیر : ص» ۱. خمیر فطبر. 

قه‌تیره : ۱. نان فطیر . 

ف‌حش : ۱. فحش» دشنام» ناسزا. 

فه‌خفوری : ۱. ظرف چینی. 

فهدا : ص» ح مص. فداء قربانی, 

فه‌دابوون : م. فدا شدن» قربانی شدن. 

فه‌دایی : ص نسب. فدابی. 

فه‌دی :. شرم حیا. 

فهر :۱. فر» شکوه جلال. 


فەر ۳ نفع» سوده فایده. 

فهرٍ :۱. برکت. 

فه‌راخ : ص. فراخ» گشاد» وسیع» باز» 
پهناور » گسترده. 

فه‌را خوهر : ص. فراخور؛ مناسب» 
شایسته, لایق» سزاوار» متناسب. 

فه‌رار : امص. فرار» گریز. 

فه‌رار کردن : م. فرار کردن» گریختن» 
دررفتن. 

فه‌راری : ص نس. فراری» گریزان, 

فه‌راش : ص. فراش, 

فه‌راشه ا ففل. 

فه‌راشین : اء (با). قرار گاه تابستانی» 
جادر تابستانی. 

قه‌راغه‌ت : امص. فراغت» آسایش؛ 
استراحت» آسودگی» آرامش» فراغ. 

فه‌راهوش : ص»ا, فراموش, از یاد 
«رفتن», از خاطر محو «شدن», از 
یاد رفته» فراموش شده. 

فه‌رامزش بوون : م. فراموش شدنب از 
خاطر رفتن» از یاد رفتن. 

فه‌راموش کار : ص فا. فراموشکار: 
کم حافظه. 

فه‌رامزش کردن : م. فراموش کردنه 
از یاد بردن» از خاطره محو کردن. 

فه‌راموشی : ح مص. فراموشی» نسیان» 
از یاد رفتگی. 

فه‌راههم : ص. فراهم, آماده» مهیا» 
حاضر . 

فه‌راههم کردن : م. فراهم کردن» 


جمع کردن» سرهم کردل. 

فه‌راههم هاتن : م. فراهم آمدن» آماده 
شدن» حاضر شدن. 

فه‌راههم هاوردن : م. راه انداختن» 
فراهم آوردن» جسم آوردن. 

فه‌راههم هینان : نک . فە‌راههم هاوردن. 

فه‌رتووت : ص. فرتوت» پوسیده» 


فرسوده» پیر و ناتوان. 


فهرته‌نه :۱. آشوب» غوغاء ناامنی. 

فه‌رخی :۱. انگور فرخی (فخری)» 
نوعی انگور. 

فه‌رد : صء ق. فرد» تنهاء يك واحدء 
یگانه» بی همتاء بی نظیر» نفر. 

فه‌رد : عدل» ورق. 

فه‌رد : ورق کاغذ. 

فه‌ردار : ص فا. مفید» باشکوه. 

فه‌رده : ۱. يك لنگه بار. 

فه‌رده‌ش : پیمانه «کردن» غلات با 
سرند یا هر چیز دیگر . 

فه‌رز : ۱. فرض» واجب. 

فه‌رزانه : ص. فرزانه» دانشمند» حکیم. 

فه‌رز کردن : م. فرض کردن» واجب 
کردن. 

فەرزەن : ۱. فرزند» اولاد زاده» ولد. 

فهرژاندن :م. دریدنه پاره کردنه 
قطع کردن. 

فه‌رژین : نک . فهرژاندل. 

فه‌رسووده : امف. فرسوده» ساییده, 
کهنه, پوسیده, کاسته» کم کرده. 
فرش : ۱. فرش. 


فه‌رشه :۱. میز پهن کردن نان. 

فه‌ر ع :۱. فرع» شاخه سود پول» ریح. 

فه‌رفووت : نک . فهر تووت. 

فه‌رق : امص. جدایی» فرق, تفاوت» 
امتیاز» تمیز . 

فه‌رقان : ۱. گریه شدید» حالت خفقان 
پس از گریه» خفقان. 

فه‌ر کاندن : م. رونویس کردن» کپیه 
کردتار 

فە ر كەم : ا. صرع. 

فه‌ر گیّران : م. بر گرداندن» پشت و 
روکردن لباس. 

فه‌رهان : نک . فرمان» امرء دستور. 

فه‌رمان بردن : م. فرمان بردن» اجرای 
امر کردن» اطاعت کردن» گردن نهادن. 

فه‌رمان به‌ردار : ص فا. فر مانبر دار 
مطیع» تابع» منقاد. 

فه‌رماندار : ص فاء ا. فرماندار» حاکم. 
فه‌رمانره‌وا : ص. فر مانرواء نافذالامر. 

فه‌رمایش : امص. فر مایش» امر» دستور» 
حکم. 

فه‌رمایشت : نک . فهرمایش. 
فه‌رمووده : امف. فرموده, امر شده» 
حکم شده» دستور داده شده. 
فه‌رموون : م. فرمودن» فرمایش کر دنه 
امر دادن گفتن» دستوردادن. 

فهر و فیت :۱. جلال و شکوه» حشمت 
و جلال. 

فهرٍ وفیت :۱. برکت. 


فه‌رهاندن : م. تر ساندن. 


فه‌رهاندن 
1۵ 


فەرەجى 
1 


فه‌ره‌جی :۱. فرجی» بالا پوش نمدی» 
کت نمدی» نمد دوش. 

فه‌ره‌نجی : نک . فەرەجى. 

فه‌رههم : نک . فەراھەم. 

فه‌رهه‌نگ : ۱. فرهنگ. 

فه‌رهه‌نگ : ۱. فررهنگ, واژه‌نامه, لفت 
نامه . 

فه‌ریاد : ۱. فریاد. هوار بانگ. 

فه‌ريك : ۱.میوه‌ودانه نرسید ه,میوه‌کال. 

فه‌ريك بوون : م. خشك شدن چیز تر. 

فه‌ساحهت : امص. فصاحت. روانی 
کلام» تیرزبانی» زبان آوری. 

فه‌سال : ص. شبیه» مانتد» مشل» 
هم شکل. 

فه‌سال دان :م. راه انداختن کار 
جابجا کردن و درست کردن. 

فەس ق کرن : م۰ (ز). در هم ریختن» 
بهم ریختن» فسخ کردن» بهم زدن. 

فه‌سل :. فصل» موسم. 

فه‌عال : ص. فعال» کاری» پر کار . 

فه‌عهله : افا» ۱. فعله» عمله» کار گر. 

فه‌قر : امص. فقرء تنگد ستی» تهید ستی» 
درویشی. 

فه‌قفه‌قه : ۱. بیماری مهلك» مرض کشنده. 

فەقەت : ق. فقط, تنهاء منحصراً. 

فه‌قه‌ره : ۱. فقره, هر یك از بندهای 
ستونهای فقرات. 

فه‌قه‌ره : ۱. دفعه» مر نبه, بار. 

فه‌فی :. طلبه» دانشجوی علوم دینی» 


دانش پژوه. 


فه‌قیافه : ا. عمامه سبك ویژه طلبه‌های 
علوم دینی» آستین بلند پیراهن کردی. 

فه‌قیر : ص. فقیر» درویش» تنگدست» 
تهید ست» محتاج. 

فه‌قیری : ح مص. فقر» تنگدستی, 
تهید ستی . 

فەك : ۱. فك. 

فه کله :۱. گیجگاه. 

فه گل :۱. گردن پیچ» فکل» شال گردن. 

فهلا : ۱. مسیحی آموزی. 

فه‌لا : ص فا. کشاورز» زارع» برز گر. 

فه‌لاقه : ۱. فك آلت تنبیه. 

فه‌لاقه کردن : م. فلك کردنه جوب به 
کف پا زدن. 

فه‌له :۱ء (ز ). دسته‌ای از آسوریان مقیم 
ایران. 

فەلەرەش : نک . فەلە. 

فه‌لهره‌شکه : نک . فەلە. 

فه‌له ج : ص. فلج» فالج. 

فەلەك : ۱. فلك» سپهر. 

فه‌لهك : نک . فلاقه. 

فه‌له که : ۱. فلکه, میدان» میدانگاهی. 

فهلیت : ص. هرزه, زن بسیار گرد. 

فه لیته : ص. سلیطه» هرزه. 

فەن :۱. فن» راه» لم راه» روش, 

فەن : ۱. حیله» تزویر» مکر» دغل. 

فه‌نا : امص. فناء نیستی» نابودی» زوال. 

فه‌نا :۱. پناه. 

فه‌نباز : ص. حقه باز» کلك باز» نیرنگ 
باز. 


فه‌نتازی : ح مص, هنرنمایی در سواری؛ 
سوار خوبی, 

فه‌ند : نک . فەن. 

فه‌ند : . (با). فانوس. 

فەنەر : ۱. فتر. 

فه‌نه‌ر :۱. فانوس. 

فەنەك : فندك. 

فه‌وری :ق. فوری» به سرعت» سریعاً, 

فه‌وقانی : ص نسب. فوقانی» بالایی» 
زبرین. 

فه‌هر ست : ۱. فهر ست» لیست. 

فه‌هوّ :۱. پا کدامنی» شرم و حیا. 

فه‌هیتکرن : م» (ز). شرم کردنه حیا 
کزدن. 

هبتر : ص. شرمگین» باحیا. 

فهیّت :۱ء (ز ). شرم» حیاء آزرم. 

فهیّت بوون : (ز)» نک . فه‌هیت کرن. 

فهیتوو : نک . فه‌هیتو. 

فی :۱. صرع. 

فیت : ۱. تقصیرء گاه» خطاء قصور. 

فیتو : ۱. عرابه» ارابه, 

فیته : اص. صدایی که از سوراخ باریکی 
در نتیجه حر کت هوا تولید می شود. 

فيج : ص» (ه). کج. 

فیچان : م. عقب گرد کردن» پا به فرار 
گذاشتن» در رفتن. 

فیچقه : اص. صدای جستن ناگهانی آب 
از يك مجرای تنگ. 

فیچقه به‌ستن : م. جهیدن مایعاتی مانند 
غوت از رگ . 
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فی خستن : م. روشن کردن آتش و 
جراغ. 

فی دار : ص. مصروع» کسی که به 
بیماری صر ع مبتلاست . 

فير : ص. آشناء آگاه یاد گرفته. 

فیّرا : (ز» با). همراه. 

فیرار : نک . فه‌رار. 

فیرار کردن : نک . فه‌رار کردن. 
فیراری : نک . فه‌راری. 

فیراندن : م. ریق زدن» تر زدن. 

فر بوون : م. یاد گرفتن» آشنا شدن, 
فهمیدن, اهلی شدنه رام شدن. 

فیّرس : (ز) افا. تواناء قادر نیرومندء 
زور مندء مقتدر. 

فير کردن : م. یاد دادن» آشنا کردن» 
حالی کردن» آموزش دادن. 

فير که : اسهال, اسهال گاو» ریق. 

فیرٍن : ص نسب. اسهالی» کسی که مبتلا 
به اسهال است» ربقو. 

فيرو : ص. هدر عبٹ» مفت» بهوده, 

فیرژزه : اه (ز ). فروزه. 

فیروو : نک . فروّ. 

فیره : نک . فر که, 

فیز :۱. فیس, افاده, تکبر» غرو 

فیزن : ص نسب. متکبر» پرافاده, مفرور. 

فیس : نگ . فیز. 

فیسار : نک . فلان. 

فیساندن : م. خیس کردن» نم زدن» 
خیساندن. 

فیسانن : نک . فساندن. 


فیشهل 


فیساو : امف. خیس خورده» خیسانده, 
خیسانید ۰ 

فیسقه : سسك» زیگ, پرنده‌ای از رده 
سبکبالان, در محاوره به هر آدم 
کوچك اندام و لاغر نیز گفته می شود. 

فیس كردن : م. فیس کردنه افاده 
رف 

فیسیان : م. خیس خوردن» نم برداشتن. 

فش : ص» (ه). زیاد» بسیار» فراوان. 

فیشال : ص» ا. دروغ بزرگ. 

فیشالباز : ص. دروغگوی لاف زن. 

فیشال کردن : م. دروغ بزرگ گفتن» 
دروغ گفتن, لاف زدن. 

فیشانن : م. پراکندن» متفرق کردنه 
پراکنده کر دن. 

فیشانن : م. حر کت کردن سریم توام با 
صدا مانند حر کت تند مار. 

فیّش تەر : ص تفض. بیشتر» زیادتر» 
افزونتر. 

فیشقه : اص. صدای جستن آب به طور 
نا گهانی از يك مجرای. 

فيشه : اص. صدای توام با حر کت. 

فیشهك :۱. فشنگ. 

فیشه‌ك لو خ : ۱. فانسقه. 

فیشه‌له گیر :۱. شانه فشنگ. 

فيشه که شیته : ۱. فشفه اسباب بازی. 

فیش کیّشان : م. فرزدن اسب و استر. 

فیق : ص. لاغر و باريك» بی جان. 

فیقاندن : م. سوت زدن» سوت کشیدن. 


فیقانن : نک . فبقاندن. 

فیقفیقه :۱. سوت سوتك. 

فیقن : ص نسب. لاغر باريك, لاغر 
مردنی» آدم بی جان» کسی که با 
صدای سوت مانند حرف می زند. 

فيقه : اص. صدای سوت. 

فیقی :۱ء (با). میوه» ثمر» بر. 

فیکافووی :۱ء (ز ). عسل. 

فیکاندن : م. سوت زدن» سوت کشیدن. 

فیکانن : نک . فکاندن. 

فیکه الک فیته. 

فیّل :۱ (ز). ظرف دهان گشاد. 

قل : فن» مکر» کلك, لم. 

فيل :۱. فیل. 


فجلباز: م‌قا: کل بان حقه با 
نیرنگ باز. 

فیِلهتهن : ص مر. تنومند» پیلتن» قوی. 
فیله زان : حقه باز كلك باز» نیرنگ 
باز. 

يله گێجه :۱. گوزن. 

فیله گیژه :۱. گوزن. 

فیل پا : پیل بایه, ستونی که برای 


11۹ 
هرز گرد. 
فين : اص. فین» صدای خارج كردن 
محتویات بینی. 
فینجه : بعد از «ثینجه» به معنای ناز و 
ادا و وسایل آرایش زنان به شمار 
می رود. 
فټنك : خنك» نه سرد و نه گرم» سرمای 
فینکایی : ق» ۱. محل خنك» زمان خنك. 
فین کردن : م. فين کردن. 
جلو گیری از ریختن دیوار شکسته جلو فینکی : ح مص. خنکی» هوای خنك» 
آن بر پای دارند. سرمای مطبوع. 
فيل پا : پیل پایه. فینگه : اص. صدای گریه. 


فیله‌مه : ص. ویلان» سر گردان» رها فیهرست: ا.فهرستءلست, صورت»ریز. 


ف : و ۷. 

فا : (ز). اشاره به نزديك, اين. 
فا : ۱. باد. 

فاچ :۱» (ز ). منطقه» حوزه, 


فاج : منطق. 

فادار : ص. باددار» منفخ» پرباد. 

قاران : ۱. باران. 

قارك :۱ء (ز). مرغ جوان» مرغ یکساله. 

قاری : ص. تنها» تك» واحد. 

فارین : م. باریدن» باران آمدن. 

فاژین : (با). این رو آن روشده» 
بر گشته. 


فالاد : ص. خالی» تھهی» بد ون محتوی. 


فالاد کردن : م. خالی کردنه تھی 
کردن. 

فاله : امرء (با). محل خالی» خلوت؛ 
خلو تگاه. 

فتن : م» (با). گفتن. 

قر :۱ (ز).دروغ» ٹهمت» افترا. 

قرا : (ز). اینجا. 

فراسه‌ی :م (ز). دوختن. 

فرافه کرن :م (ز). حرف زدن در 
خواب. 

فر تزفین :ص» (ز). آدم بی ارزش» 
آدم بی مایه. 

فرچاله : صء (ز). ترسوه بيمناك 
هراسناك. 


فرچقین :۰۱ (ز). لاغری» ضعف» کم 
جانی. 

قرقره : ص. آدم سرسری» آدم بی مایه, 

فرکا 2( دروغ» نادررست» تهمت. 

فرکرن :م (ز). دروغ گفتن» خلاف 
گنتن. 

قر که‌ر : ص فا. دروغگوء کاذب. 

قره : (ز). اینجا. 

فز بوون : م» (ز). سست بودن در 
کار» اهمال کردن در انجام کار. 

فزك :۱» (ز). کارد بزرگ» گزليك. 

زهك : ص. سست در کار» کسی که دل 
به کار نمی دهد. 

قزاب :۱ء (ز). ازدها. 

فژاندن : م» (ز ). زنده کردن» شاداب 
کردن ‏ جان بخشیدن, 

قلوشه : اء (با). بلغور. 

فۆك :۱ء (با). ادرانن پیشاب» شاش. 

فه : (با), شما. 

هب : اه (ز ). میان بر. 

فه‌بوور : ا, (با). پس‌انداز باقیمانده» 
پس‌افت: 

فه‌بوون : م» (ز). باز کردن» گشودن 
چیزی مانند در. 

فه‌پچراندن : م. تبیین» روشن کردن. 
روشن کردن مرضوع. 

قه پژلاندن : م (با).جدال لفظی 
کردنه دنبال حرفی را گرفتن. 

فه پیرین : م» (ز). تمام کردن معامله» 
بریدن قیمت جنس و اتمام معامله. 


قه ترسین : م (ز). بهیود یافتن» شفا 
یافتن» خوب شدن از بیماری. 

فه جقین : م» (ز). پریدن از ترس. 

قه چنین : م» (ز). اجتناب کردن» 
دوری جستن» پرهیز کردن. 

فه‌خارن : م. نوشیدن» سر کشیدن. 

فه خواندن : م» (ز). خواندن» دعوت 
کردنه بانگ کردن. 

قه خوماندن : م» (ز). درهم ریختن» 
جابجا کردن» نامنظم کر دن. بهم 
آمیختن. 

قه خومین : م» (ز). بهم خوردن» درهم 
ریخته شدن» قاطی شدن از ميزان 
خارج شدن. 

قه‌دان : م» (ز). کندن پی ساختمان» در 
آوردن پی ساختمان. 

قەراۋەر : ص. برابر» مساوی. 

قه رووتاندن : م. پر کندن» آبروت 
کردن. 

قه رساندن : م» (ز). آزاد کردنه باز 
کردن قلاده و گردن بند و دستبند 
حیوانات» رها ساختن» ول کردن. 

فه‌رسین : م. رها شدن, باز شدن قیدهاء 
خلاص شدن, آزاد شدن. 

ف‌رفه : ۱. برف. 

فه‌ر قلین :م. عقب ماندن» پس ماندن, 
عقب افتادن. 

فه‌رك :۱. گرگ. 

قەر کرن : م. جدا شدن. 

فه‌رهلین : م۰ (ز). خسته شدن 


قه‌رووچکاندن 
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درماندن بریدن از پا درافتادل. 

فه ٍووچکاندن : نک . وه‌رووتاندن. 

فه‌ره شاندن : م. بالا آوردن غذا از 
معد ۵ 

قە رتس : اء (با). طناب» ریسمان. 

فه‌زفرآندن : م» (ز). پس فرستادنه 
مراجعت دادن مسترد کردن» عودت 
دادن بر گر داندن. 

فه‌زفرین : م۰ (ز). بر گشتن» مراجعت 
کردن باز پس رفتن. 

فه‌زه لاندن : م» (ز). دور انداختن» 
پرت کردن: دور کردن. 

قه‌ژاندن : م (ز). زنده کردن گیا 
حال آوردنه تاز گی بخشیدن به 
گیاهان. 

فه‌ژین : م. زنده شدنء حال آمدن» جان 
گرفن. 

قه‌سهاندن : م» (ز). نفس به راحتی 
کشیدن» نفس به عنوان استراحبت 
بر آوردن. 

قه‌شارتن : م» (ز). پنهان کردنه قایم 
کردن. 

قه‌فر : ح مص. پیمان شکنی» عهد شکنی. 

قەك : ص» (ز).عین» مانند» شبیه» مثل. 

قه کرن : باز کردن» گشودن. 

فه کوشتن : م. خاموش کردن آتش و 
چراغ» کشتن جراغ, 

فه کرو : ص. مانند» شبیه» مثل. 

قه کنش : م» (با). کشیدن. 

فه کیشانه‌فه : م. ورز دادن» مالیدن و 


عمل آوردن. 

فه گرتن : م. تسخیر کر دت تسلط پافتن 
بر چیزی» گرفتن به جبر و عنف. 

فه گه راندن : م» (با). بر گرداندنه 
مراجعت دادن» مسترد کردن» عودت 
دادن. 

فه گه رین : م» (ز). بر گشتن» مراجمت 
گردخ: 

فه گه شبوون : م» (با). رشد کردنه 
نمو کردن» شکفتن» بزرگ شدن. 

هل : ۱ (با). شلاق» شلاغ. 
قه‌مراندن : م. خاموش کردن آتش و 
شعله و شع. 

فه‌هرتی : ص مر (ز). رنگ پریده» 
کم خون. 

قه‌مرین : م. خاموش شدن آتش و شعله 
و شمع. 

فه‌مستن : م۰ (ز ). جوشیدن و بالا 
آمدن. 

فه‌نشتن : م. فرو نشستن» فرو خفتن» 
غروب کر دن» فرو مردن. 

فه نهراندن : م. بلند کردن. 

فه‌نهرین : م. بر خاستن» بلند شدن. 
قه‌ور : اء (با). برف. 

فه‌وه ژارتن : م» (ز). پاك کردن غله و 
حبوبات, بوجاری, سرند کردن» الك 
کردن. 

فه‌هاتن : م. نم کشیدن» رطوبت 
برداشتن. 

فی : (ز ). اشاره به دور آنجا. 


فی : ضمیر سوم شخص, آن؛ او. 

قباد : ص» ۱. خاك پوك از اثر سرما. 

قیان : اء (با). دوست «داشتن»» عزت» 

فی خستن : م. روشن کردنه افروختن» 
برپا داشتن روشنی و آتش. 

قر : (ز). اشاره به نزديك, اینجا. 

فیسین :۱ دشنام» فحش, ناسزا. 

فيشه : (ز)» نک . فیشه. 


فیفراندن : م. دراز کشیدن» خوابیدن, 
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فیفُراندن : م. بیرون انداختن. 

فيك : به هم باهم» درهم. 

فيك ئی خستن : م. بهم انداختن» جمع 
کردن» منظم کردن» جور کردن. 

فێكدان :م. جمع کردن. 

فك هات : مجم نت جسم خر 

فیکه‌تن : م. راه افنادن, 

ین :۱. آرزو» خواست» میل. 


فینیی : آن. 


ق :ق. 


قاب : ۱. قاب. 


قابل : افا. قابل» سزاوار: شایسته, 


در خورء بدردخور. 


قابلوخ :۱. جلد» غلاف, چیز میان خالی 


مانند پو که فشنگ که قبلا از موادی پر 
بو ها تشاد 

قابله‌مه : ۱. قابلمە. 

قایزوز : صا کاسه و گروه اکت 


ی قافب : نک قانب: 


قاپ : ا. جهار جوبه» قاب عکس. 


قایان : ح مصر قاب بازی. 

قاپاوټژ : زدن پاشنه یك پا به پای دیگر 
هنگام راه رفتن به گوئه‌ای که آن را 
بیازارد. 

فاتجی ع م ام فریات جاخيم 
بواب. 

قاپ قاپ : امر. کفش جوبی. 

قاپك : ۱. بیماری و تورم مج با. 

قاپلزخ : نک . قابلۆخ. 

قاپ گرتن :م. قاب گرفتن, عزیز 
داشتن « کنایه ». 3 

قاپور : ۱. پوسته» پوو که چیزی که ميان 
آن خالی شده باشد. 


قاپووت :۱. فر جی» لباس نمدی. 


قاپوور : نک . قاپور. 

قاپ و قاچاخ : ۱. اسباب آشپز خانه» 
کانسه) :فان 

قاپووله : نک . قاپار گه. 

قاپ هاویر : نک . قاپاویژ. 

قاپ ره‌قه : ۱. قوزك پا. 

قاپی :۱. در در گاه. 


قات : ص. نایاب» قحط 
قات : ۱. طبقه خانه 
فات : ۱. دست «لباس» 
قاتر :۱. قاطر» استر 


قاترچی : ص مر. قاطرچی. 

قاتغ : . قاتق» نان خورش» آنچه با نان 
خورده شود. 

قاتل : افا. قاتل. 

قاتمه :۱. کلاف نخ به طول يك وجب. 

قاتولی :. شيره انار» رب انار» عصاره 
انار . 

قات و قر : ح مص. نایابی» قحطی؛ 
مرگ و میر. 

قاته‌لیوه : ابتدای بهار که علف تازه سر 
می زند. 

قاتی : ح مص. قحطی, نایابی. 

قاتی : ص. قاتی» مخلوط درهم» 
ممزوج. 

قاچ :۱. پاء ساق پا. 

قاچاخ : ۱. قاچاق. 


قارچکه گولانه 
1۷ 


G&G 


چاخ‌چی : ص مر. قاچاقچی. 


S8 
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ن : م. در بردن» قاپیدن» قاب زدن. 

قاچان :م. بریدن نامنظم وناقص‌و ناتمام» 
مانند قیچی کردن موی سر. 

قاچان : ص. هشیار» زيرك چاخان. 

قاچاندن : نک . قاجان. 

قاچاو : ص, ا. زمین بلند که آب 
نمی گیرد. 

قاچك : قارج. 

قاچ و قول : امر. پاء پرو پا. 

قاچی :۱. قیچی» مقراض. 

قاچین : قیچی کردذ موی سر به طور 
نامنظم. 

قاخ : ص. کجء کج شده. 

قاخلی ۲ گل رنگ. 

قاخه : امف ص. قدغن» ممنوع» قدقن» 
غدغن. 


قار : ۱. غذایی که روزانه به فقیر داده 
می شود. 

قاراندن :م. قار قار کردن» غار غار 
کردن کلاغ. 

قارانن : نک . قاراندن. 


قارپچۆك : ص» (ز). لاغر» ضعیف» کم 
جان» لاغر مردنی» يك لابی. 

قارپۆز : امر. قاج زین. 

قارچج : قارچ. 

قارچك :۱. قارج. 

قارچکه گولانه : امر. قارج سمی. 


قار حکه‌مارانه 
1۷۹ 


قارج غیر خوراکی. 
قارچکه مارانه : نک . قارحکه گولانه. 
قارژنگ :۱. خرچنگ. 


قارس : ص. دلتنگ, دلگیر» عصبانی» 
دلخور. 

قارس بوون : م. دلتنگ شدن» وکر 
شدن» عصبی شدن. 

قارس کردن : م. دلخور کردن» دلگیر 
کر دن» عصبانی کر دن. 

قار قار : امر» ص مر. صدای کلاغ. 

قار قارۆك : نک . قاریجو. 

قارنج : ص. پیچیده» بچه پیچیده در 
قنداق, قنداقی. 

قارووره :۱. کرم نوزاد کرم. 

قارووشه 

قار و قرور : اص. قارقور» صدای شکم. 

قاروونه : نک . قارووره. 

تاره : نک .قار قار. 

نک . قار قار. 


:۱ جارو» جاروب. 


قاره‌قار : 
قاره‌مان : ص. قهر مان 
قاز :۱. غا 


قازاخ : ص. مرد بی زن» مجرد» مرد 
جوان. 


قازاخ : ص. پاك. 


قازان : ا. دیگ» دیگ بزرگ. 

قازانج :۱. نفع» سود منفعت» بهره. 
قازانج کردن : م. فایده بردن» سود 
بردن» استفاده کردذه نفع بردن. 
قازانچه : امصف. دیگچه. 

قازان قولفی : امر. قزن» فزن قفلی. 
قازانگ : نک . قازان. 
قازانه سەر : کسی که 
بچه‌ها دیگی بر سر می‌کند و از ميان 
آن صدا درمی آورد. 

قازم :۰۱ (ز). نخ پشم نخ کرك. 
قازمانه : ۱. آلوجه, گوجه. 

قازی : افا. قاضی. 

قازی قوله‌نگ : امر. کلنگ, پرنده‌ای 


برای تر ساندن 


از راسته درازپایان. 

قاژ :۱. کلاغ. 

قازز صض: کی کنه یناد زوه 
می کند» کسی که حساس و عصبی 


است و زود سر و صدا راه می اندازد. 


قاژوو : نک . قاژ. 

قاژه ه : اص. صدای کلاغ. 
قاژه قاژ : نک . قاژه. 
قاژی : نک . قاژ. 
قاسیه : اص. صدای كبك. 


تیچ 


قاژ 


قاسپه قاسپ : صدای مداوم كبك. 

قاسد : افا. قاصد , پیغامبر. 

قاسك : ۱. تنه در خت. 

قاسناخ : ۱. قفیس» طبق چوبی, ظرف 
جوبی برای پیمانه کر دن غلات. 

قاش : ۱. قاج, پاره‌ای از هندوانه یا 
خر بزه. 

قاش : قاج» ترك» درز» شکاف. 

قاشاو :۱. قشو. 

قاش قاش : قاج قاج» ترك ترلد. 

قاشقونجی : ص مر. سلیطه زن بی شرم 
وحا. 

قاش کردن : م. قاج کردن. 

فاعده : ۱. قاعده» قانون» رسم. 

قاغەز :۱. کاغذ. 

قافقلوز : ظرف و ظروف سفالی. 
وسایل آشپزخانه سفالی. 

قافك :۱ء (ز ). سفال. 

قافله : ۱. قافله» کاروان, 

قافوو :۱. تنه درختی که سیل آنرا کنده 
اسنت 


قاق : ص. خشك, گوشت خشك. 


لوزن 
۷۲ 


قاقا : ۱. قهقهه» خنده با صدای بلند. 

قاقا : ۱. خوردنی به ز بان بچه. 

قاقله جنو که : امر . ناخن شیطان, جدار 
آهکی خارجی حلزود. 

قاقله سونه : امر. حلقه پارحه‌ای که زیر 
طبق روی سر می نهند . 

قاقله سوتنه : نک . قاقله سونه. 


سروصداء سر وصداء غوغا. 

قال : ص. پخته کارآمد. از کار 
در آمده. 

قالاخ :۱ء (ز ). تباله. 

فا ای :۱ کلاغسی) رزوسریسی او 
با نوان, 

قالاخی‌پزش : ص فا. سياه پوض. 

قالان : اء (ز ). شیر بهاء. 

قالاو : نک. فا 

قالاوه بوولینه : امر. کلاغ سياه و 
سفید . 

قالاوه ره‌شه : نک . قاز. 

قالابی :. قلم. 

قالب :۱. قالب» بدن» اندام» اسکلت. 

قال بوون :م. از کار درآمدن» 


کار آمد شدن. 


قاتا 


۷۸ 


قاتا خ : ص. قالتاق, زبان باز» رند. 
قالتا خ : ۱. تنه زین؛ قسمت چوبی یا 
فلزی زین. 

قالدرمه : ۱. پله, پلکان» نر دبان. 

قالس : ص. دلتنگ, دلخور» عصبانی» 
دلگیر. 

قالس بوون : م. دلگیر شدن, عصبانی 
شدن, دلخور شدن, دلتنگ شدن. 

قالس کردن : م. دلگی رکردن» عصبانی 
کردن» دلتنگ کردن. 

قالسی : ح مص. دلتنگی» عصبانیت؛ 
دلگیری» دلخوری. 

قالك :۱ء (ز ). پوست گردو و بادام و 
امنال آن» پوسته» پو که. 

قال کردن : م. سروصدا کردن» شلوغ 
کردن. 

قال کردن : م. از کار در آوردن» تمیز 
و ياك کردن» آپ کردن روغن. 
قالماسك : ۱. فلاخنء قلابسنگ. 

قالو : اه (ز).سنگی که پر سر آتفل 
گذاشته شده و بجای ساج از آن 
استفاده می شود. 

قالۆچه : ۱. خرچسونه» نوعی سوسك. 

قاله : اص. بع بع» صدای بز و گوسفند. 

قاله : سروصدا. 

قاڵه قال : امر. سروصداء قیل و قال. 

قاله قنگ : امر. ریواس, گیاهی از تیره 
ترشکها. 


قامچی : |. شلاق, تازیانه, شلاغ. 

قامك : ۱. انگشت. 

قامیش :۱. نی. 

قامیشهلان : امر. نیزار. 

قاهیشی شه که‌ر : ۱. نیشکر. 

قان : ۱. خون بهاء. 

قانتر :۱ء (ز ). قاطرء استر. 

قانزانج : نک . قازانج. 

قانگ : ۱. اسپند» اسفند. 

قانگله : ۱. کلافه نخ یا ابریشم به درازی 
يك طول دست. 

قانگه ۱ پی بی دیوار. 

قانگه‌له : نک . قانگله. 

قانه : ۱. قواره پارچه» پارچه با آن طول 
که از کار خانه بیرون آید. 

قاو :ا. پارچه يا پنبهُ خشکی که در 
فاصله سنگ و آهن چخماق جهت 
آتش گرفتن گذاشته شود پیفه» پد» 
پود. 

قاو :۱. ظرف» ظروف آشپز خانه. 

قاو : | شایعه» حرفی راست یا دروغ 
که بر سر زبانهاست. 

قاوتاندن :م»(ز). گریزان دنه 
سروصدا کردن بخاطر دیدن دزد و 
خطا کار . 

قاو داخستن : م. شایم کردن» حرفی 
را بر سر زبائها انداختن. 

قاودان : نک . قاوتاندن. 

قاوت :۱. قاووت. 


قاورمه : ۱. قاورمه پخته گوشت که 


نمك سود شده و جهت نگاهداری در 
ظر فهای دربسته و محفوظ ريخته شود. 

قاوغ : نک . قاپۆر. 

قاو کردن : م. بانگ زدن کسی را بنام 
و با صدای بلند, خواندن, سروصدا 
کردنه بانگ بر آوردن. 

قاو له‌مه : ۱. قابلمه. 

قاوو قوو : نک . قاله قال. 

قاوه : ۱. قهوه. 


قاوه برِ ی : ۱. ظرفی که در آن قهوه 
بوداده مې شود. 

قاوه توون :۱. صبحانه, ناشتایی» 
غذایی که قبل از ظهر خورده می شود. 

قاوه‌جاخ : امر. قهوه جوش. 

قاوەجۆش : امر. قهوه جوش. 

قاوه‌چی : ص مر امر. قهوه‌چی, آبدار. 

قاوه‌خانه : امر . قهوه‌خانه. 

قاوه‌سینی : امر. قهوه سینی» سینی. 

قاوه قاو : نک . قاله قال. 

قاوه‌آتوون : نک . قاوه‌توون. 


قاوه‌لتی : نک . قاوه‌توون. 

قاوه‌یی : ص نسب |. قهوه‌بی. 

قای : (ز ), علامت سوال. آیا. 

قایخ :۱. قایق» کر جی» دسته کشتی. 
قایخه‌وان : ص فا. قایق بان, کسی که 
قایق را هدایت کند» قابقجی. 

قایش : ۱. کمربند چرمی. 

قایغ : نک . قایق. 

قایق : نک . قایخ. 

قایم : ص. قایم» محکم؛ استوار؛ پای 
برجا. 

قایم بوون : م. قایم شدن» پنهان شدن. 

قایم کاری : ح مص. قایمکاری» محکم 
کاری. 

قایم کردن : م. قایم کر دنه پنهان کر دن. 

قایمه قووله : ص مر. تنومند» کت و 
کلفت» مستقرء چهاربند قوی. 

قبراخ : ص. قبراق» چابك. چست» 
جالاك. 

قت : ص, امف. خارج از دور» خارج 
شده از بازی» طرد شده. 

قتاو :۱. کتاب. 

قتاوخان : ۱. مکتب» مکبخانه. 

قتاوی :ص نسب. مکتبی» محصل» 
شاگرد هدر سه» دانش آموز. 

قت وفت : امص. ارجه ورجه, حر کت 
تکان» جبش. 

قجیلك : ۱. انگشت کوجك. 

قخ : کلمه نهی از انجام کار برای بجه‌ها. 

قدقدانك :اء (ز) . غلغلك. 


قر :۱. ادا و اطواری که مخصوصاً به 
کمر دهند. 


قم : امص. قحط, خشکسالی» بی 
حاصلی؛ مرگ و هیر . 

قراج :ص,ء (ز). زمین بی حاصل» 
زمین که چریده شده و بدون گیاه و 
علف باشد, 

قراش : قاجم پاره‌ای از هندوانه پا 
خر بزه. 

قراش قراش : ص, ا. قاج قاج. 

قراك :۱. کلاغ. 

قرالی :۱. گردوی ميان خالی که 
بدرخت مانده بانگ. 

قران : م. تفأل بد زدن» پیشگویی بدی 
کردن قار قار کردن « کنایه»»نفوس 
بد زدن. 

قراندن : نک . قران, 

قرانن : نک . قران. 

قرباق : ۱. قورباغه, غورباغه. 

قربوق : نک . قرباق, 

قربووز : ص.۱. کسی که دارای ریش 
و سبیل سیاه و سفید است. 

قر بوون : م. تمام شدن» مردن» نابودی 
دستجمعی زند گان» تلف شدن از گاز. 
قرپ :۱. گردشکن. 

قریاندن : م. لخت کردن درخت از 
شاخه و برگ» گردشکن کردن. 


قرپۆك :۱. مویز و کشمش خشك. 

قرپۆل : نک . قرپولد. 

قرپه : اص. صدای شکستن درخت و 
چوب. 

قرپینه :۱. آرغ» آروغ. 

قرت : ص. قرتی» جلف» هرزه. 

قرتاله :۱. سبد. 

قرتان : م. بریدن» قطع شدن» قطع شدن 
طناب» بریدن طناب یا نخ در نتيجه 
ضربه بریدن با قیچی. 

قر تاندن : م. بریدن» قطع کردن» بریدن 
با ضر به, 

قرتانن : نک . فرتاندل. 

قرت کردن : نک . قرتان. 

قرتکه : ۱. قطعه» بریده, تکه» تیکه» 
بخش کوچك. 

قرتماخه :۱. کبره, ترشح خشك شده 
دماغ, 

قرته : اص. صدایی مانند صدای مرغ 
ِ 

قر تیان : م. بریده شدن» قطع شدن» 
پریده شدن با ضربه. 

قرتی خستن :م. تمام کرب نابود 
کردنء کشتار دستجمعی. 

قرتی که‌فتن :م. تمام شدن» نابود 
شدنه مردن و نابود شدن دستجمعی 
زند گان. 

قرتی که‌وتن : نک . قرنی که‌فتن. 

قرتټّنه :۱. نر و ماده فلزی که به جای 
دکمه بکار می رود. 


قرتیل : ۱. پس مانده آخرء پس مانده 
جلو حیوانات. 

قر چ : اص. قرچ» صدایی مانند افتادن 
آب در روغن مذاب» صدای شکستن 
شاخه درفت: 

قرچ : تغیبر شکل و حالت جرم و مانند 
آن در برابر آتش. 

قرچاندن : م. آب کر دن روغن بر سر 
آنفن. 

قرچانن : نک . قرجاندن. 

قرچاننه‌وه : م. درد سوختن پوست در 
اثر داروهای سوزاننده یا روغن داغ. 
قرچاو : امف. مذاب ماده مذاب» چرم 
جمع شده بر اثر گرما. 

قرج و بریژ : اص. صدای سوختن و 
کناب شذن گواقت. 

قرچول : ص. لاغر» بیجان» مردنی» 

قرچه : صدایی مانند افتادن قطره آب در 
روغن مذاب» صدای شکستن شاخه 
راخت 

قر ج هه‌لهاتن : م. لاغر شدن» ضعيف 
شدن. 

قرج هه‌لهاتن : م. جمع شدن چرم و 
مانند آن در اثر گرما. 

قرچیاگ : نک . قرحاو. 

قرچیان : م. آب شدن روغن بر آتش» 
مذاب شدد. 

قرچیان : م. جمع شدن چرم و مانند آن 
در مقابل گرما. 


قرخاندن : م. صدای نامنظم از گلو 
در آوردن مانند صدای هنگام خفگی یا 
سرفه‌های دایمی مر طوب. 

قرخن : ص نسب. کسی که از گلو صدای 
خفه درمی آورد» کسی که بدلیل 
داشتن نابسامانی در ناحیه گلو 
کلماتش نامفهوم است. 

قرخنه : نک . قرخن. 

قرخول : نک . قرچول. 

قرخه : اص. صدایی که از گلوی گرفته 
خارج می شود. 

قردئله :۱. نوار پارجه‌ای, باند نازك 
پارجه‌ای که موها را با آن بندند. 
قرژال :۱. خرچنگ. 

قرژانگ : نک . ترژال. 

قرژه : اص. صدای آب در روغین داغ. 
قرساندن : م. فرو کردن جیزی در چیز 
دیگر با فشار. 

قرش : ا» (ز). خس و خاشاکی که با 
باد به حرکت در آید. 

قر قرو :۱. نای» حنجره, گلو گاه. 
قرقره کردن : م. غرغر کردن. 
قرقه‌می : (ه) نک . قرقرۆك. 

قرم : امص. عزم» تصمیم» اراده, میل» 
قصد. 

قرماندن : م. غریدن» با صدای بم و 
مقطع بر سر مردم» صدا کردن خوك يا 
قوج در حال جفتگیری. 


قرمانن : نک . قرماندن. 


AY 


قرهج : امف. پلاسیده» پژمرده» کنفت» 
چین برداشته. 

قرمچان : م. پلاسیدن» کنفت شدن» 
چين برداشتن, 

قرهز :۱. قرمز» سرخ. 

قرمژن : اص صدای بهم خوردن خشك 
فلزات مانند آهن و سلاح. 

قرهه : اص. گرمب» گرنب صدای 
شکستن درخت» صدایی مانند صدای 
خوك یا قوچ در حال جفتگیری. 

قره‌چی : (با) نک . قرمچ. 

قرنای : نک . قران. 

قرنجان : م. ماندن پوست بدن لای گیره 
یا دو لنگه در و امثال آن» ز خمی شدن 


پوست بدن در نتيجه فشار دو جسم 


قرنجاندن : م. ز خمی کردن پوست بدن 
در نتیجه فشار دو جسم سنگین. 
قرنجانن : نک . قرنجاندن. 

قرنگه : اص. صدای بهم خوردن 
زیور آلات زن و اسب. 

قريپك : ام (با). سه شش روز هیجده 
روز از بهار که فصل باران است. 
قرتڑ : ا. چرل» کثافت» چربی بدرنگ 
بدني 

قریژ : ص. چ ر کین» کثیف. 

قرټن : امص» (ز). جدال لفظی. 

قریوه : اص. صدای بزم و شادی و 
خوشی. 

قزه : ص. ترسو. 


قزه : ص. مرد زن نما. 

قژ :۱. موی گیس. 

قژ : ۱. کف س رکه و چیزهای تخمیر 
شد ه. 

قژ به‌سه‌ر : لقبی برای زنان, 

قژ کردن : م. کف کردن سر که» تخمیر. 
قژن : ۱. لقبی برای زنان. 

قژن : ص نسب. کسی که موی زياد به سر 
دارد. 

قژنه سەر : نک . قز به‌سه‌ر. 

قژه : ا. کف س رکه: کف تخمیر. 

قژه کردن :م. کف کردن در نتیجه 
قزیال : ا, (ز). کلاغ, 

قست : ۱. قسط, قسمتی آز بدهی. 

قسر : ص. حیوان نازاء نازابی حیواناث. 
قسمهت :۱. قسمت» نصیب» بخش» سهم. 
قسن : سنگهایی که به دور قبر گذاشته 
می شود. 

قسه : ا. قصه راز داستان. 

قسه :امف ۱. گفته, صحبت» گفتگو» 
مکالمه. 

قسه‌برین : م. حرف کسی را قطع کردن 
چه در ز مان صحبت داشتن و چه در 
مورد ادعایی. 

قسه به‌سه‌ر قسه داهاوردن : م. حرف 
توی حرف آوردن. 

قسه‌تال : ص مر. بدزبان» کسی که 
حرفهای درشت و ناشایست زند. 


قسه خواردنه‌وه : م. حرف خود را 


خوردن» حرفی را که بر زبان آمده 
است بیان نکر دن. 

قسه خۆش : ص مر. خوش سر و زبان» 
خوش زبان» شیرین سخن. 

قسه ده‌رهاوردن : م. حرف نادرستی 
دربارة کسی دن شایعه نادرستی 
درباره کسی رواج دادن» حرف 
درست کردن. 

قسه‌دهرهیلنان : نک . قسه‌ده‌رهاوردن. 

قسه ده‌رهینان : م. حرف از کسی 

قسه رهق : نک . قسه تال. 

قسه ړه‌وا : ص مر. کسی که حرفش 
دررو دارد» کسی که حرفش را 
دیگران قبول دار ند. 

قسه‌زان : ص فا. کسی که می داند 

چگونه حرف می زند» کسی که خوب 

حرف می زند. 

قسهزل :ص. کسی که حرفهای 
بزر گنر از میزان و شرایط خود می زند. 
قسه‌سارد : نک . قسه‌تال. 
قسه‌شکاندن : م. حرف یکی را زمین 
زدن» از کسی اطاعت نکر دن. 

قسه قوت : ص مرء امر. حرف گنده 
کس که حرفهای‌گنده و بزر گتر از سن 
و سال و میزان معلومات خود می زند. 

قسه قووت دان : نک : قسه خواردنه‌وه. 

قسه کردن :م. گفتن» حرف دت 
گفتگو کردن» مکالمه کردن» بیان 


داشتن» تشریح کردن» شرح دادن. 


قسه کهر : افا. متکلم» گوینده» کسی 
که حرف می زند. 

قسه گټّرانه‌وه : م. باز گو کردن حرف» 
تعریف کردن» تکرار کردن حرف. 
قسه لهروو : ص. کسی که حرفهایش را 
رو راست می زند» بی‌رو در وایسی. 
قسه‌نه سته‌ق : صمر» امر. حرف خوش» 
کلام بر جسته» گفته شیرین. 
قسه‌وباس : افاء ۱. بحث, شایعه» خبر. 
قسه‌وهر گرتن : م. حرف یاد گرفتن, 
موضوع یا راه حرف زدن را از کسی 
آموختن. 

قسه‌هه لیهست : ص فان شایعه‌ساز» 
کسی که حرف ناراست درست کند و 
بگوید» کسی که به دیگران حرف 
می بند د. 

قسه‌هینان : م. تفتین کردن» حرف 
آوردن و بردن. 

قشپل : ا. پشکل. 

قشتیلانه : صء امصذ. کوچك و ظریف؛ 
ریزه و خوشگل, اندك و زیا. 

قشقه‌ره : ا. کلاغ زاغی» زاغی» زاغ 
زغن. 

قشلاخ : ۱. قشلاق» سردسیر, کوهستان. 
قفل :۱. ققل. 

قفل دان : م. قفل زدن» قفل کردن. 


قفه :۱. سرفه. 


: م. سرفه کردن. 
قل : . جوش» غل» غلیان. 


قل : ۱. دانه. 


قلاخ : ۱. تیه کود حیوانات. 

قلاشتن : م. شکافتن» چاك خوردن. 
قلپاندنه‌وه : م. ریختن مایعات» 
بر گر داندن ظرف محتوی مایعات. 
قلپه : اص. صدای ریزش مایعات از ظرف 
دهان تنگ. 

قلته : نک . قل. 

قلته دان : م. غل زدن» جوشیدنه در 
حال غلیان بودن. 

قلته قلت : غل غل » خنده‌های تك تك. 
قلته قلت کردن : م. غل فل کردن 
مایعات در حال حوشیدن. 

قلخ : ۱. قیچی پشم چینی. 

قلخ .٠:‏ قلع . 

قلغ : ۱. قلق» لم» راه» روش عادت. 
قلم بوونه‌وه : م. ریختن مایعات. 

قلمه : اص. صدای ریختن آب در کوزه. 
قله : صء ا. آتش روشن» آتش شکفته. 
قلەت : کلفتی, ضخامت» قطر . 

قلیان : ۱. قلیان» جبق. 

قلیان اوی : ۱. قلیان. 

قلیاندار : افا. آبدار قلیاندار. 

قلیان ده‌یمی : امر. چپق. 

قلیاو : ۱. قلیه. 

قلیچکه : امصغ. دنبالچه, دمی به اندازه 
قلینج : ۱. انگشت کوچك دست. 


قلیش :۱. ترلاء درزه شکاف. 

قلیشان : م. درز انركف شک اف 
بر داشتن» ترك برداشتن. 

قلیشاندن : م.شکاف دادن ترك دادن 
درز دادن» تر کاندن, شکافتن, 

قلیشاو : امف. شکافته؛ چالا خورده, ترله 
پیدا کرده» درز برده. 

قلیش بردن : م. شکتاف بردنه درز 
بردن» ترك برداشتن, چالا خوردن. 

قلیف :۱. جلد» غلاق برگ. 

قلیه : نک . قلیاو, 

قلیه :. قلیاء شور گیاه شورء گیاهی 
که در صابون سازی از آن استفاده 
می شود. 

قم : ۱. جرعه, 

قمار :۱. قمار. 

قمار باز : ص فا. قمار باز. 

قمباو : آبیاری اضافی کشت: 

قمقموّك : ۱. سوسمار, نوعی مارمولك 
نزرگ: 


قملاخ :۱. زمین ترك برداشته از 
بی آبی. 

قمیش : ۱. قمش» رهن» کنده‌ای مانند 
قنات» تیره جاه. 


قنج : ص. برجسته» زمین بلند تر از 
اطراف, 

قنج بوونه‌وه : م. برجستن» برخاستنء 
راضت شن 

قنج کردنهوه : م. بلند کردن» 
بر خیزاندن» ورحه کردن. 

قنجه قنج : ار جه ورجه. 

قنچك : نک . قلیچکه. 

قنچك : ۱. قطعه, تیکه,پاره‌ای از هر 
چیز. 

قنچك : ۱. سبزی و گیاه جوان نازل. 

قنچکان : ا. سرزانو نشستن. 

قنچکه : ا. جوش» جوش صورت. 

قنچکه : سر پنجه راه رفتن» خرامیدن؛ 
باناز رفتن. 

قنچکه سلام :۱ گل مژه. 

قنچکه سلاو : نک . تتجکه سلام. 

قنچکه کردن : م. نشستن, سرزانو 
نشستن» چهار زانو نشستن, مانند بز 

قنك : ا. آشیانه» لانه مر غ. 

قنگ : ۱. مقعد» پیزی» کون. 

قنگانيسك : ۱. آرنج. 

قنگاو :. کون آب. انتهای آب زراعی. 

قنگ دانه‌وه : م. نشستن برای اندل 
زمانی. 

قنگدهر :ص فا. مفعول» کونیء 
ابنه‌یی» امرد. 

قنگر :۱. کنگرء گیاهی از تیره مرکبان 
و از دسته لوله گلی‌ها. 


قنگر پاچ : امر. ريشه کنگر» آن قسمت 
از کنگر که زیر غالا انت. 

قنگ گرتن : م. توانابی بچه به نشستن. 
قنگلاشك : امر. کنگر خشك شده. 
قنگه بان : ص مر» امر. پست بام» بام 
کوتاه. 

قنگه خشکی : امص. نشسته راه رفتن» 
خود را روی زمین کشیدن. 

قنگه خلیسکی : امص. با کون رفتن» 
نشسته رفتن» نشسته لیز خوردن» کون 
خبزه. 

قنگه‌خورو که: امصی ۱. خارش مقعد در 
نتیجه کر مك «اکسیور» یا اکز ما و غیره» 
کر مك 6 اکسیور. 

قنگه‌خه‌و : ۱. خواب کوتاه» چرت. 
قنگه‌ر : ام نک . قتگر. 

قنگه‌زه : ۱. خاندان, ريشة خانوادگی» 
فامیل. 

قنگه‌سووتکه : امص. سوختگی مقعد 


قنگه قنگ کردن : م. کار را عقب 
انداختن» در کار اهمال کردن» دست 
دست کردد. 

قنگه گاز : ا. زخم جلو گاه اسب و لاغ. 

قنگه‌نشینکه : ۱. بچه‌ای که توانسته است 
برای اولین بار بنشیند . 

قنگه و تلور : ۱, کسی که يك وری 
خوابیده, کسی که به پهلو دراز کشیده 


است. 


قنگه 


و تلوور 


1۸۵ 


A1 


قنگههڵته کینه : امر. دم جنبانك. 

فنیات : امص. قناعت. 

قنیات کردن : م. قناعت کردن. 

قوبا : ا ص٤‏ (ز ). ماست بریده؛ ماست 
نگرفته. 

قوبکه : ۱. بر جستگی, گنبد, گنبدی» 
قبه, 

قوبوول کردن : م. قبول کردن» پسند 
کردن: 

قوّبی : ۱ء (ز). باتلاق» چاله آب. 

قوپ : ۱. جرعه آب. 

قۆپ :۱ء (ز ). قوز. 

قوپان : م. غر شدن» فرورفتن فلزات در 

قوپاندن : م. غر کردن» فروبر دن فلزات 
در تیجه فشار. 

قوپاو : ص. غر» تر کیده, فرورفته» غر 
شده در نتيجه فشار, 

قوّبچه : ۱. دکمه. 

قوّپز :۱. قمپز» چاخانه گزافه» دروغ. 

قویوز :۱. پوزه. 

قوپه‌ن : چند بوته سبزی که در ميان 
کرت یا مزرعه سبزی از سابر بوته‌ها 
بلند تر است. 

قزبی : ص, (ز). خمبده قوزدار. 

قوّپی : ص. فرورفته زمین پست آب 
گرفته. 

قوییان : منک . قوپان. 

قوپیای : نک . قوپان. 


€. 


ت : ص. بر جسته. 

قوت + ض. قدء یگدنده» شودسر. 
قوت : ص. کوتاه. 

قوت : ص. مترصد. آماده» گوش 
به زنگ» براق. 

قوتابخانه: امر. مکتب» مکتبخانت 
هدرسه. 

قوتابی : نک . قتاوی. 

قوتار : نک . قوت. 

قوتاسه : ۱. زبور نقره‌ای زنان. 

قوتان : م. کوبیدن» زدن. 

قوتان : ا. کپر» خانه باغی. 

قوتاوخان : نک . قتاوخان. 

قوتاوی : ح مص. برجستگی. 

قوت بوونه‌وه : م. بر حاستن» بر جستن» 
راست ایستادن, خیز برداشتن. 

قوّتر : ص» ۱. اسب و الاغ و استر پیر و 
از کار افتاده. 

قوترمه‌پا : ام (ه). مج پا. 

قوتحه : ص. بسیار زیباء بسیار قشنگ» 
دلنشین» نایاب از خوبی. 

قوتفین :م۰ (ز). نخ زدن بدا از 
سرما» بی حس شدن از سرما. 

قوتك : |. نیم تنه. 

قوت کردنه‌وه : م. تحريك کردن کسی 
به مقابله با دیگری, علم کر دن کسی 
در مقابل دیگری. 

قوتکه : ۱. قسمت برجستگی کوه» قله 
کوه» دماغه کوه. 


قوتم :اء (ز). ريشه مانده درخت 


بریده در زمین. 

قر توو :۱. قوطی. 

قوت و قل : ص مر. قوی» تنومند» 
پهلوان» بز رگ جثه. 

قوتوو گو گرد : امر. قوطی کبریت. 

قوتووله :۱. چراغ موشی» قوطی حلبی 
پر نفت که فتیله بر آن گذارند و مانند 
چراغ موشی استفاده کنند. 

قوته : ص. قد» يکد نده» خودسر. 

قوته‌ره : ۱. ريشه درخت نیم سوخته» 
چوب نیم سوخته. 

قوته قوت : ارجه ورجه بالا و یایین 
پریدن به منظور اظهار وحود. 

قوته‌ك :۱ (ز). نیم تنه کوتاه که بر 
روی بیراهن پوشده می شود. 

قوتی : نک . قوتوو. 

تین : سربرهنه» سرلخت. 

قوّجه : حر کت دهان برای حویدن. 

قوچ : ح مص. قربانی. 

ترچ : ا. مسابقه اسبدوانی» اسبدوانی. 

قوچ :اه (ز ). تله برای حیوانات درنده. 

قوج :۱. شاخ جنگ شاخ. 

قرچاخ : ص. جالاك» چابك. فرز»جمع 
و جور. 

قچدار : ص فا. شاخدار. 

قوج‌دان : م. شاخ زدن» شاخ به شاخ 
شد لا, 

قر چ قوچانی : جدال با شاخ, شاخ به 
شاخ شدد. 

قزچکه :۱ کلاه گوشه‌دار بچه . 


قزچکه سورانی : ۱. آستین بلند پیراهن 
کردی. 

قوچ لیدان : م. شاخ زدن» شاخ به 
شاخ شدن. 

قو چوه‌شیّن : ص. گوسفند شاخ زن, 

قوّچه قانی : ۱. فلاب سنگ, فلاخن. 

قوّخ :۱. درخت شفتالو» هلو. 

قو خ : ص. خمیده» قد خمیده. 

فوخته : ۱. خانه باغی» خانه کوجکی در 
باغ برای باغبان, 

قوّ خ دان : م. خمیدن پشت انسان» لاغر 
شدن» تکیده شدن. 

قۆخل : ۱. خانه كوچك. 

قوّخه :۱. سرفه. 

قۆدك : ا, (با). آینه. 

قودی : ام (ز ). آینه. 

قوّدی : ۱. قوطی. 

قود قود : اص (ز ). قدقد» صدای مرغ. 

قور + ص, لاغر» ضعیف, کم جان. 

قزر : ص. بد» زشت, بد کار» مز خرف 
پوج» آدم تو خالی. 

قزّر: ص. کسی که به بیماری فتق 

قور :۱. زنگ بزرگ گردن حیوان 
پیشاهنگ. 

قور :۱. گل. گل شل. 

قورثان : ۱. قر آن. 

قورثان دان : م. قسم به قر آن دادن. 

قوراچکه : ۱. نای» حنجره, گلوگاه, 
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قررا ده‌ری :۱ء (ه). پاشنه در. 
قورازه : ص. قراضه» شکسته و غیرقابل 
استفاده. 


قوراقی : (ز)» نک . قورازه. 


قورانچك : نک . قوراجکه. 

قوّراندن : م. صدا در آوردن گاو. 

قوراو :۱. لجن» گل» گل وشل» گل 
شل. 

قوراوی : ص نس. گل آلود. 

قورباق : ۱. قورباغه» غورباقه. 

قوربان : ح مص قربان» قربانی. 

قوربانی :۱. حبوانی که قربانی می شود. 

قربانی کردن : م. قربانی کرد فدا 
کرفت: 

قور به‌سه‌ر : ص مر . بدبخت» بیچاره» 
گل‌به‌سر, شخصی که یکی از افراد 
نزديك خانواده‌اش فوت شده است. 

قوربه‌ست : چیزهایی را با گل روی 
هم گذاشتن مانند سنگهای يك دیوار 
که فاصله آنها را با گل پر کنند. 

قورپ : نک . قرپینه. 

قورپ : اص. عق» حالت قی» غثیان. 

فرام کی وس گر ازع 
و غصه. 

قور پټهو دان : م. به گل گرفتن« کنایه 
از خراب شدن و خراب کردن. 

قورت :۱. ناملایمت» ناهنجارى» 
نکبت» بد بیاری. 

قورت : اص. صدایی که موقع آشامیدن 


مایعات از گلو در می آید. 


قورتاندن :م. جسم کردن لب به 
علامت اعتراض یا ادا در آوردن. 

قورتانن : م» نک . قورتاندن. 

قورتم : نک . قوراجکه. 

قورتی : ق» (با). چکی, بدون وزن» 
خرید و فروش بدو توزین. 

قزر چ :۱ء (ز), پوست سبز گردو. 

قورچمین : م. کندن گیاه با دست. 

قورخ :۱ء (ز). ستاره سهیل. 

قوّر خ :۱.قرق ممنوع» قدغن. 

قورس : ص. سنگین» وزین. 

قورس : ۱. قرص» حب. 

قورسایی : ح مص. سنگینی» قرصی» 
گرانی» نقل. 

قورس که‌ههر : امر. تاتوره» قرص 
کمر. 

قورس نه‌عنا : امر. فرص نعناع» تافی با 
عطر نعناء 

قورس و قزل : ص مر. سنگین» محکم» 
بسیار سنگین» قرص. 

قورسي : نک . تورسايي. 

قورسی :۱. کرسی» چهار پایه. 

قورسی نیال : م. کرسی گذاشتن. 

قورعه : ا. قرعه» پشك» نصیب» سهم. 

قور غ : نک . قزرخ. 

قر قوراچکه : نک . قوراچکه, 

قور قرړه :۱. نوعی فرفره چوبی که 
میان خالیست و سوراخی در بغل دارد 
وقتی با نخ به زمین کوبیده می شود 


از آن صدای سوت مانندی در می آید. 


قور قرراکه :نک , قوراچکه. 

قور قوشم : ا. سرب. 

قۆڕك : ه (ز). پس گردن. 

قورگ : نک . قوراچکه, 

قزرگ :۱» (ز). آخرین مهره‌های بدن 
آدم. 

قورگ دراو : ص. پرچانه», وراج» 
هرزه گوء کسی که حرف زیاد و 
بی معنی با صدای بلند می زند. 

قورگ دریاگ : نک . ورگ دراو. 

قور گرتنه‌وه : م. گل درست کردنه 
گل گرفتن. 

فورم :۱ء (با), ريشه درخت بریده. 

قورهساخ : ص. قرمساق» جاکش 
دیوث. 

قورمه دار :۱. تنه يا ريشه از خاك 
بیرون افتاده در خت. 

قورمیش :۱. كوك ساعت. 

قزرن :۱. گناه؛ تقصیرء کوتاهی. 

قورنازل :۱. آرنج. 

قررنجین : اء (ز). وشگون» نشگون» 
نیشگون. 

قورنچك : نک . قورنجین. 

قورنه :. گوشه» کنج. 

قورنه‌ت : (با)» نک . قورنه. 

قورو :۱. شبنم يخ زده» پژ. 

قورواق : ۱. وزغ» قورباغه, 

قوروان : نک . قوربان, 

قوروان چوون : م. قربان رفتن. 


قوروانی : نک . قوربانی. 

قوروانی کردن : قربانی کرد فدا 
کرد 

قوروسکان : م. ناله کردن و زوزه 
کشیدن سگ هنگام ز حمی شدن. 

قوروسکه : اص. زوزه سگ. 

قوروقه : تفرق و آرایش و شکل بندی 
سواران هنگام حمله, 

قورۆك : ص. ميان خالیء نجوف. 

قورول : نک . قورۆك. 

قورنچك : نک . قورنجین. 

قوروو : نک . توراچکه. 

قورووقه : ح مص. تفرق» پراکند گی» 
تفرق جمع» پراکند گی مردم. 

قزره : اص. غرءصدای شکم» صدای 
گاو. 

قوّره : ۱. غوره» انگور نر سیده» قوره. 

قۆره :۱. آبنوره» شيره غوره. 

قوّرهت :۱. قدرت» توان» نیرو انر ژی. 

قوّره‌خانه : ۱. قور خانه, کارخانه اسلحه 
سازی» محل انبار کردن سلاح» جبه 
خانه, 

قوّره قزر :۱. غرغر. 

قزری :. قوری. 

قوّری :۱. نوعی مارمولك. 

قوّریات : اج. اراجیف, مز خر فات. 


فوریانه زه‌رده : امر. بز محه, 


قورینگ :۱. کلنگ, پرنده‌ای از راسته 


قوّزاخه : ا.غوزه قوزه, غلاف پنبه که 
پنبه از آن برنیاورده باشند. 

قوزتنه‌وه : م.چیزی راگرفتن, چیزی 
را قاییدن. 

قوزراوه : امف ۱. باد آورده ییدا شده. 

قوزلقورت : امر. قزلقورت» بیماری 
انگلی گوسفند. 

قۆزلاخ : نک . قززاخه. 

قززلاخه : نک . فوزاخه. 

قوزو لقورت : نک . قوزلقورت. 

قوّزه :۱. سرفه. 

قوّزه ره‌شه : ۱. بیماری سياه سر فه. 

فوّزین : م. سرفه کردن. 

قوژین : نک . قورنه. 

قزژیانه : ا,سوسمار. 

قوس : نک . قوز. 

قوسان : م. آماسیدن پادر نتیجه 

قو ستنه‌وه : نک . قوزتته‌وه, 

قوش : ۱ (ز ). خرمن آماده کوبیدن. 

قوش : ۱. قوش» پرنده شکاری. 

قوشقن :۱,(ز). قشقن, زیردمی؛ 
تسمه‌ای که زین يا پالان را از جلو 
رفتن نگاهمیدارد. 

قوشقن : ص. مرغ پر کنده بدون قرار 
دادن در آب گرم. 


قوشقن : ص. عصبانی. 

قوشقن کردن :م. پر کندن مرغ بدون 
قرار دادن در آب گرم. 

قوشقن کردن : م. عصبانی کردذ. 

قوشقی : ص. عصبانی» خشمگین. 

قوّشمه : ص. شوخی باز» کسی که 
مسخره بازی می کند. 

قّشه : ص. نحس» شوم نامبارك بد 
اختر » بدیمن» بدنگین. 

قوّشه‌ن :۱. قشون» لشکر, ار تش. 

قوّشه نیان : م. میدان گرفتن؛ اسب 
دواندن, چهار نعل رفتن» میدانداری 
کردن در حال سواری. 

قوفل : ا. فغل. 

قوفلین :م.یخ زد از سرما» خشك 
شدن از سرماء 


قوفه :۱. قایق. 


قوفه‌وان : نک . قابخه‌وان. 
قوق :اء (ز). يك رأس حیوان. 


فوفز : ص. بر حسته» محدب» بر فة 


ورقلمیده. 

فزقزایی : انمت تسدب با گن 
بر آمد گی. 

قول غمل» جوش, آب در حال 


جوشیدن. 

قول : سر پهن‌تر تخم‌مرغ. 

قول : ۱. پا از زانو به پایین. 

قول : ص٣‏ ۱. آدم سیه چرده, سياه فام» 
سیاه بام. 

قول : ۱. يکد سته علف چیده شده. 

قول : (ز). سوراخ» برو 

فول : ص. قوی»عظیم» درشت اندام» 
قوی‌البنیه 

ول : نک . قول. 

قول :. بازوه آستین. 

قل : ص |. کشیك» کشیکجی. 

قول :. دسته‌ای از مردم. 

قوّل : ارناحبه.طقة حوزه. 

قولاپ : قلاب, قلاب ماهیگیری. 


قولاپ : ۱. سیخونك پای خروس. 

قولاپ : ۱. قلاب کاموا بافی. 

قولاپ دزی : ح مص. قلابدوزی. 

قولاچه : ا. جعل» خرچسونه» سوسك. 

قولاخ :۱. محل تجمع ماهی در زمستان. 

قولاخ + کمینگاه شکارچی. 

قولاخ :۱. محل تقسیم آب زمینهای 
زراعتی. 

قولاخ :۱. قسمتی از بدن حشم که به 
وسیله حیوان درئده خورده شدهو 
چوپان آنرا به عنوان بر گه به صاحب 
مال نشان می دهد . 


قولاخ چوون :م. کمین كردن 
شکارچی» خف کر دن, رفتن ماهی به 
نقطه‌ای برای گذ راندن ز مستان. 

قولاخه : محل تجمع ماهی در زمستان. 

قولاخه دان : م. جمع شده ماهی در 
گوشه‌ای از آبگیر و زیر یخ و زمستان. 

قولانج : ۱. وجب. 

قوّلانچه : ۱. جعل» خرجسونه. 

قولب :ا.فل. 

قول بوون : م.سوراخ شدن, 

قول به‌ن : امر. بازوبند. 


قول به‌ند : نک . قول‌بهن, 

قولپ ۱۰. قفل. 

قولپ :۱. غل» جوش, آب در حال 
چو شيد 

قولپدان : م. غل زدن» جوشیدن. 

قوآپه : اص. صدای غل زدن. 

قول پیج :۱. مچپچ» پاپیچ. ١‏ 

قولت :۱. غُل» جوش, آب در حال 
جو شیدن. 

قولت :ا غوطه» فرورفتن در آب. 

ق لنش : ص» ۱. قلتش» قلتشن» قلتبان, 

قولتبان : م. غوطه خوردن» فرورفتن در 


اب. 


قوآتیای : (), نک . قولتیان. 
قولچماخ : ص. قولچماق, زبر و 
زرنگ, مکار» تیز و تند» زور گو. 
قوڵّچى :۱. مأمور ماليات. 

قولداخ : امر. خلخال» دستبند زیور 
زنانه. 

قو لدان : م. غل زدن» جوشدن. 
قولدر : ص. قلدر» قوی» زور گو. 
قولدور : نک . قولدر. 

قولغ : ص. زیباه قشنگ. 

قولف : ۱. ففل. 

قولف کردن : م. قفل کردن» بستن. 
قولف لی نان : م. قفل کردن» بستن. 
قوف لی نان : م. حرمت گذاشتن: 
احترام کردن. 

قولقولانچکه : امر. بالشتك گردی که 
زیر طبق روی سر قرار داده می شود. 
قول کرن :م۰ (ز ). سوراخ کردن. 
قولله : ۱. قله. 


قول هشت : امر. کف دست. 
قولمه : ۱. نوعی ملخ. 
قولمه :۱. ساق پا. 


قوڵنگه :۱. کلنگ. 

قولوپ :۱ء (ز). جرعه. 

قولور : اء ص. مان خالی؛ مجوف. 

قولّر : ص. نامیزان» نابار» نامنظم. 

قولوو ج :۱. چاه عمیق. 

قرلروج قرلروج : اص. زوزه و ناله 
سگ 


قولووج قولوو چ : امر. زمین پست و 
بلند . 

قولوور : ص. گود» ناهموار ناصاف. 

قولوولوو :۱. بازی قایم باشك. قایم 
موشك. 

قولوه کەن بوون : م. غلبه کن شدن. 

قوله : ۱. قله. 

قوله :۱. سر بهن تخم‌مرغ. 

قوّله : نک . قۆلانجه. 

قوله بانك : امر. ایوانی که در آن 
می خوابند. 

قوله بنه : افا. مفتن» دوبهم زن» فتنه گر. 

قوله پسکی : امص ق. یاورجین. 
بی صدا راه رفتن. 

قوله‌به :۱. مج باء قوزك با. 

قوله‌یی : نک . فوله‌به. 

قولەرەش : ۱. کاکاسیاه. 

فو لین :ار خر گوشل: 

قوله فیسقه : نک . قوله‌به. 

قوله فیسکه : نک . فوله به. 

قوله قول : ۱. غل‌غل. جوش: آب در 
حال جو شیدن. 


قرله مشتی : حیزی را پنهاد در دست 


کسی گذاشتن. 

قوله نگ :۱. کلنگ. 

قوله وانه: ۱. پوششی که کار گران روی 
آستین لباس خود می کشند تا از 
کشیفشنانای فر سود شدن. ان 
جلو گیری نمایند. 

قول هه لکردن : م. آستین بالا زدن» 
تصمیم گرفتن به انجام دادن کاری. 

قو لیان : م. غل زدنه جو شیدن» پختن. 

قوليك : ۱. ز ندان. 

قولینجی :۱. نیشگون» وشگون. 

قوم :۱. جرعه» فلپ. 

قوم : ا. آبشخوار, ظرف آب حوانات. 

قوماته : ۱. قنداق بجه. 

قوماته کردن : م. قنداق کردن بچه, 

قومار :۱. قمار. 

قومار باز : ص فا. قمار باز. 

قرمار بازی : ح مص. قمار بازی. 

قومارخانه : امر. قمارخانه. 

قوهاش :۱. قماش, اسباب, امتعه, اثائه, 

قومامه : ۱. كوك لحاف و تنك. 

فوّمان : م. اتفاق افتادن» رخ دادن روی 
دادن پیش آمد بد کردن. 

قومبه‌ر : قمپز» فیس افاده» تکبر, 

قومپاره : ۱. خمیاره. 

قومپازنه : ۱. باشته پا. 

قومپانی : نک . فومپاژ نه. 

قومیز : نک . فومبەر. 

قوهپوز : نک . فومبه‌ر. 


قرمپوز ده رکردن : قمپز در کردن» 
فیس و افاده فروختن» گزافه گفتن. 

قومراخ : ص. آماده, گوش به زنگ. 

قومری : ۱. قمری. 

قومقموّل : ۱. نوعی سوسمار. 

قو مقومه : ۱. قمقمه. 

قوملاخ ورگ . قومراخ. 

قوملاخ : گل سفت. 

قوم لټدان : م. مکیدن» مك زدن. 

قوموش :۱. قمش» کانال راه آب 
رهن» نقب. 

قوموش لبّدان : م. قمش زدنه رهن 
کندن» کانال زدن» نقب زدن. 

قومووش : نک . قوموش. 

قوّمه : افا. حادثه» واقعه» رویداد اتفاق. 

قومه‌ش : نک . قوموش. 

قومه‌ش كەن : افا. مقنی» قمش کن. 

قوّمیان : م. رخ دادن اتفاق افتادنه 
پیش اعد کردن, 

قومین : نک . فزمان, 

قوناخ : ۱. قنداق تفنگ, فنداق بچه, 

فوّناخه : نک . قومانه. 

قوناخه پیج : ص مر. بجه‌ای که در 
قنداق پیجیده شده است. 

قوناو : ا..شاخه اضافی.مو که هرس 
می شود. 

قونار کرد :م. همرس كردن 
شاخه‌های اضافی در خت را زدن. 

قوناغ : امر. حوضخانه, سالن» 
مهمانخانه منزل» مضیف. 


قۆناغ :ام نک . قۆناخ. کردن» جهیدن هنگام راه رفتن» مانند 
قوناغ : مسافتی که در یکروز پیموده کبك راه رفتن. 

شود. قونیر :۱. دمل. 
قوّناغه : نک . قوماته, قونيك : نک . قوله‌به. 
قوناغه کردن : م» نک . قوماته کردن. قوو :ا. قو» پرنده‌ای از راسته پا 
قونتاخ : ۱. قنداق تفنگ. پرده‌داران. 
قونتك : ۱. دلمه, 
قونچك : (ز)» نک . قورنه. 
قونچرلك :۱. وشگون» نیشگون» چنگ» 
اثر ناخن بر پوست. 
قونچکه : نک . قچکه, 
قوندا : نک . قنگ‌دهر. 


قوو : اص. غلفله, هیاهو, سروصدا. 
وا قوواش : نک . قوشقون؛ 
قوندك :۱. کدو تبل. قووپك X15‏ بر جسنگی قول بلندی! 


قووت : با «رووت» معنای لخت و 
بر هنه مید هد . 

قووت دان : م. قورت دادن فرو دادن» 
بلعیدن» بلع کر دن. 

قروت کردن : م» نک . قووت دان. 

قووته : ص. لخت و پتی» برهنه, لختی» 

قونده‌ره :۱. کفش پاشنه بلند. فقیر» بی چیز » ندار. 

قوندهره کردن :م. وج آب در قووتهل : نک . قووته. 
جویار براثر وجود سنگ و مانم. قووتی : ح مص. لختی, برهنگی» 


قونری :۱. پوتین. عریانی. 
قونسوول :۱.کنسول. قووجانن : م. بستنء بستن اعضائی 


قونگره : ۱. کنگره» برج دیدبانی. مانند چشم یا دهان و غیره. 
قونه : ۱. ورجه, لی‌لی» حر کتی مانند قووج : ص. بلند» برجسته. 


روش كبك» جهیدن و رفتن. قووچان : نک . قووجانن. 
قونه قونه : نک . قونه. قروچاندن : نک . قووجانن. 


قونه کردن : م. ورجه کردن» لی‌لی قووچاو : چشم یا دهان یا دست بسته. 


قووچه که : ۱. انگشتانه خیاطی. 

قرودا که‌فتن : م.شایم شدن» هویچیدن. 
قووراندن : م. گریستن با صدای بلند» 
زوزه کشیدن سگ. 

قوورانن : نک . فووراندن. 

قوورت دان : نک . قووت دان. 

قووره : اص. صدای گریه» ناله,زوزه. 
قروره کردن :م. گریستن با صدای 
بلند, گریه کردن همراه با ناله, زوزه 
کشیدن. 

قووز : ۱. قوز» بر جستگی» بلندی. 
قووس :۱. گرده بدون روغن. 

قروش :۱ 
قووقاندن : م. خواندن خروس. 
قووقانن : نک . قووقاندن. 


قووقه : اص. صدای خروس. 


» (ز). قوش» باشه سنقر . 


قوول : ص. گود» فرورفته» مقعر. 

قوولاندن : م. بانگ دادن خواندن 
خروس» صدا بلند کر دن. 

قوولانن : نک . قرولاندن. 

قوولایی : ح مص. گودی, زر فا عمن. 

قووڵك : گودی کوچك, تقعر. 

قوول کردنه‌وه : م. عمیق كردن بك 
جای عمیق؛ عمق دادن به يك موضوع. 

قوولکه :۱. آتشدان» کوره. 

قرولکه : نک . قوولك. 

قوولکه : ۱. گودی یا کنده‌ای کار 
سنگ آسیا که آرد حاصل در آن 
ريخته می شود. 


قووله : اص. صدای بلند» گریه همراه 


1۹۵ 
صدای بلند. 
قووله کردف : م.تولاندن. 
قوولی : نک . توولایی. 


قوولینه :سبد بزرگو پهن ساخته شده 
او تر که بید که در آن نان نگهداری 
می شود. 

قوون :۱. کون مقعد» ماتحت. 

قوونار : نک . قونار. 

قوون دەر : نک . قتگ دهر. 

قوونه‌بان : نک . قنگه‌بان. 

قوونه و تلوور : نک . قنگه و تلوور. 
قوونټر :۱. دمل محل نشیمن. 

قووە‌ت :۱. قوت زور توان نیرو» 
طاقت. 

قووهت دار بوون : م. قوت داشتن» 
زور داشتن» توان داشتن» نیرو داشتن. 
قوێخا : صء ۱. کد خدا. 

قوټشه :۱ (ز ). پاردم» رانکی» فشقون. 
قویل : نک . قوول. 

قویله : نک . قووله. 

قوین : نک . قوون. 

قهب :۱ (ز). کشتی» زور آزمایی. 
قه‌با : ص» (ز). کت و گنده»ردرشت» 
زیا رشت فرمید. 


: ۱. قواره. 


قه‌بر :۱. قبر» و مزار. 
قه‌بر سان : ۱. قبر ستان, گورستان. 
قه‌بر ستان : نک . قه‌بر سان. 
قه‌برخه : ۱. پهلو» کنار» نز ديك. 


قه‌برغه : نک , قه‌برخه. 

قه‌بز :۱. قبض» رسید, 

قه‌بز : ص. ببس» خشك. 

قه‌بزه : ۱. خزه. 

قه‌بزی : ح مص. دلتنگی: ملالت؛ 
تنگ دلی» غمناکی» اندوهگینی. 

قه‌بزی : بیوست» خشکی مزاج, 

قه‌بقاب : نک , قاپ قاپ. 

قه‌بلاندن : م. تقویم کردنه بها کردنه 
نرخ کردن» ارز بستن. 

قه‌بلین : م» (ز ). رسیدن زراعت. 

قه‌بوول : امص. قبول پذیرش. 

قه‌بوولبوون : م. قول شدن. 

قه‌بوول‌کردن : م. قبول کردن» 
پذ یر فتن. 

قه‌به : نک , فه‌یا. 

قه‌به آنای : م» (ز). پرداختن زکوة و 
فطر یه . 

قه‌بیله : ۱. قبیله» طایفه» ایل» فامیل. 

قه‌پ : ۱. گاز» ظرفیت دهان که با دندان 
از چیزی بریده شود. 

قه‌پات کردن : م. انداختن» بدور 
انداختن» دور ریختن. 

قه‌پاج : نک . قاپور. 

قه‌پال :۱. گاز پر دهان» پر دهان از 
جیزی گاز ازرد 

قه‌پال گرتن : م. گاز گرفتن پر دهانه 
پر دهان از جیزی گاز زدد. 

قه‌پان : ۱. قپان. 


قه‌پانجه : بالشتك گرد روی سر زیر 


قه‌پانچی : ص» ۱. قپاندار. 

قه‌باندنه‌وه :م. جیزی را «مانند 
قاووت» با لب خوردن, 

قه‌یان کردن : م. قبان زدن» قیان کر دن. 

قه‌یانن : م. قاییدن در بردن. 

قەپ دا گرتن : م, دهن انداختن برای 
گاز زدن‌به‌چیزی,نرخ چیزی‌را بالاتر 
از حد معمول خواستن. 

قەپ گرتن :م. گان گرفتن. 

قه‌پلاخ :۱ كلاه پوستی. 

قهپوبر : تک . قات و قر. 

قه‌پوچك : ۱. فاشق چوبی پهن. 


قه‌پوز :۱. بوزه. 

قەپ و قر : ص فا. ساکت. صامت» 
بی حر کت. 

قەپۆل : ص ۱. آدم زشت, آدم نازیبا» 
بد تر کیب. 

قه‌پولکه :۱. خیار و خیار جنبر و 
بادنجان خشك که در زمستان از آنها 
استفاده می شود. 

قه‌پوله : نک . قەپۆل. 

قه‌پوو : پنج انگشت باز رو بطرف و 
سورت دزی به مقر 

قه‌پووله : ۱. کشمش و مویز خشك و 


غير قابل مصرف. 

قه‌پوولك : ۱. پشت پاء فنی در کشتی 
که پا جلو پا گیر ند. 

قەت : ق. هر گز» هیچگاه. 

قه‌تار : | قطار» صف؛ رج؛ رسه, 

قه‌تاربه‌ستن : م. صف بستن» قطار 
بستن» به صف ایستادن, ریسه شدن. 

قه‌تارچی : ص مر امر. قطارجی» 
قاظر جی. 

قه‌تار کردن : م. قطار کردن» به صف 
کر دن» ریسه کر دن. 

قه‌تاره : ۱. قطاره. 

قه‌تاندن : م» (ز). گذراندن» سپری 

کردنه پشت سر گذاشتن. 

قه‌تاندن : ۰( ). بریدن قطع کردن. 

قه‌تحه : نک . قونحه. 

قه‌تران :۱. قطران, 

قه‌تره : ام (ز). وسمه, 

قه‌تره : ۱. قطره» جك. 

قەترەچە کان :. آبدزدل قطر ه‌حکان. 

قه‌تعه : ا. قطعه» بخش, باره‌ای از 
جیزی» تکه. 

قه‌تك : ام (ز). خیار دیم. 

قەتك : (با) نک . قطعه, 

قه‌تل : امص, قتل, کشتار. 

قه‌تماغه : امر. کبره» خشکه روی ز خم. 

قه‌تی : ۱. بدبده كرك. 

قه‌تیز : ص. منتظر» مترصد آماده بر 
سر کاری بدون اقدام مانده. 


قه‌تیس : نک . قه‌تیز. 


قه‌جه‌ری : ۱. نوعی پالان. 

قەچاغ :اء (با). فاجاف. 

قەحبه : ص. قحبه» فاحشه» روسبی. 

قه‌حبه‌خانه : امر. فاحشه خانه» جنده 
خانه, روسپی خانه, فحبه خانه. 

قه‌حت : امص. فحط ‏ خشکسالی؛ نبوده 
فقد ان. 

قه‌حتی : ح مص. قحطی» 2 شکسالی» 

نایابی؛ کم یابی. 

قه‌حفك: ا, (ز ). ظرف سفالی, ظرف 
گلین. 

قهد : قد اندازه. 

قەد :۱, تا لا. 

قه‌د : قد, قامت, بالا. 

قه‌داره : ۱. قداره. 

قه‌دبر :۱. میان بر» نزدیکترین راه. 

قەدبەن :۱. شال» چیزی که به پشت بسته 
می شود. 

قه‌دپال : ۱. دامنه» سرازیری کوه» کناره 
ۆه 

قه‌درزانین :م. قدر دانستن» 
سپاسگزار بودن. 

قه‌دره : ص. جوانی که تجربه یافته 
است» جوانی که دارد از سن جوانی 
می گذرد؛ پیرو کهنسال. 

قه‌دری : ص نسب. قدری. 

قه‌د کردن : م. قد کردن» تا کردنه 
دولا کر دن. 

قهد کردن : م. پایین کشیدن شاخه 


در خت, بریدن شاخه در خت؛ بریدن 


قەد کردن 


قە د کینان 
۹۸ 


درت 

قەد کیّشان : م. قد کشیدن بالا کردن» 
رشد کردن. 

قەدەخە :امغ. ممنوع» نهی شده» منع 
شده. 

قەدەغەن : نک . قەدەخە. 

قەدەك: ۱. پاچ کر باس رنگین. 

قەدەم :ا قدم» گام پا. 

قەدەمخهیر: ص. کسی که به هر جا رود 
خیر و خوشی با خود بدانجا برد. 

قه‌دهم را کرن : م. گام برداشتن, قدم 
برای انجام مقصودی برداشتن. گام 
تهادن. 

قه‌دهم شەر : ص. کسی که به هر جا 
رود سر و بدی و دردسر برد. 

قەدەم لیّدان : م. قدم زدن» راه رفتن با 
تأنی. 

قەدەمنيان :م. قدم نهادن گام 
برداشتن» به راهی افتادن» به راهی 
رفتن» به کاری دست یازیدن. 

قه‌دید :۱. گوشت خشك. 

قه‌ديفك : اء (با). قدیفه قطینه. 

قه‌دیقه : نک . قه‌ديفك. 

قه‌دیم : ص. قدیم» سابق» پیشین. 

قه‌دیمی :ص نسب. قدیمی» پیشین» 
دیرینه کهن. 

قەر : ۱ (ز). قرض» وام بد هی» نسیه, 

قه‌رابه : ۱. قرابه» صراحی. 

قهراج :۱. میش سفید چشم سیاه. 

قه‌راخ :. کناره» دیواره, هزاره, 


دور محیط, کنار, 

قه‌رارداد :۱. قرارداد. پیمان» عهد 
نامه , 

قه‌راردان : م. فرار دادن» جیزی را در 
جایی گذاشتن هشتن, عهد کر دد, 
پیمان تین قرار گذاشتن» قرار داد 
کردن» تعیین جیره و حفوق کر دن. 

قه‌رار گا : امر. قرار گا محل استثر ار . 


قەراغ : نک . قەراخ. 

قهراغ گرئن : گوته گیر شدذه از 
کاری یا از جامعه دوری گزیدن. 
معتکف, کال 

قه‌راغه و گرتن : کناره حیزی مانند نان 
را گرفتن. 

قه‌رال کی 

قرام :۱. در بوش چرمی ظرف آب. 

قه‌ران : ۱. قران, سکه‌ای برابر یکصد 
دینار . 

قه‌ران  :‏ میدان تاخت و تاز اسب 
مید ان اسبد وانی. 

قه‌راو :ا شینم. 

قه‌رپال : ا» (ز). لباس وصله‌دار . 

قه‌رپوز :۱. قاچ زین. 

قه‌رپزس : نک . قەرپۆز. 

قه‌ریووز : نک . قەرپۆس. 

قهرتاله : ۱. سبد» سبد میوه, 

قه‌ر تماخه : نک . قر تماخه. 

قه‌رخاز : ص فا. طلبکار. 


قه‌رد : ۱. قرض» بدهی. 

قه‌ردار : ص فا. بد هکار» قرض دار. 

قه‌رز : نگ , قەر. 

قه‌رزار : نک . قەردار. 

قه‌رزدار : نک , قه‌ردار. 

قه‌رزدان : م. قرض دادن» نسیه دادن 
عاریه دادن, 

قه‌رز دانه‌وه : م. قرض پس دادن تأدیه 
کردن, از زیر دين کسی در آمدن. 

قه‌رزسه‌نن : م۰ قرض گرفتن» وام 
ماه قرش کرد یه رفن 

قه‌رز كردن : نک . قەرزسەنن. 

قهرزکوټر : ص مر. کسی که قرض را 
پس نمی دهد یا به سختی پس 
می دهد . 

قهرزو وله : ۱. قرض» قرض و قوله. 

قه‌رساندن : م» (با). بستن مایعات با 
قوام آوردن یا سرد کردن یا تخمیر» 
تفلیظ» سفت کردن مایعات. 

قەرسەقول :. مدفوع اسب پهن» 
مد فوع اسب که بهمان صورت و شکل 
دفع شده باشد. 


قەرسەقول تله‌و که‌ر : ۱. سر گین غلتان» 


نوعی جعل. 


قه‌رسین : ۰ (ز). منعقد شدن در 


سرماء بخ بستن؛ خشك شدن از سرما. 


قه‌رفین :م (ز). شکستن درخت از 
سرما یا خودبخود. 

قه‌رقاش :۱. گوسفند سفید چشم سیاه. 

قه‌رقاول : ۱ قرقاول» پرنده‌ای از راسته 
ما کیان. 

قەڕقەشە :. قرقشه» نزاع» جدال» 
دعواء قیل و قال» دردسر. 

قەرقەمى :۰۱ (ه). منك و خيك 
کهنه‌ای که میوه یا آلو در آن 
نگاهداری می شود. 

قه‌رمیچین :م. جمم شدن» چرول 
شدن» کنفت شدن, مچاله شدن. 

قه‌رهین : نک . قەر سین. 

قه‌رن :۱. قرن» زمانی برابر یکصد سال. 

قه‌رواش : اء (ز ). گلفت» خادمه, 

قه‌ره : قء ۱. نزديك, اطراف» محیطء 
دور پهلو» کنار. 

قه‌ره‌بالغ : ص مر. شلوغ» شلوغی. 
ازدحام» هیاهو, غلفله. 

قهره‌برووت : ص مر. هر چیز نیم 
سواخته» تیموز شیاه ده .در از 
سوختگی. 

قه‌ره‌بو :۱. عوض, بجای» بدل» تلافی. 

قه‌ره‌بو کردنه‌وه :م. تلاقی کردن» 
عوض دادن. 

قه‌ره‌بوون : م. غالب شدن» مسلط شدن» 
جشت شدن» جشته خور شدن. 

قه‌ره‌به شه : ۱. نوعی مرغابی. 

قه‌ره‌بینا : ۱. کارابین» قارابین» نوعی 


قه‌ره‌بینا 


۹ 
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قه‌ره ج :۱. کولی. 

قه‌ره‌چناخ : ص. پرچانه» وراج» 
هیوژه گی کسی کته ژیباد حرف 
می زند. 

قه‌ره‌چول : ۱. ریشه خانواد گی» ریشه 
فامیلی. 

قه زهجین::ص س کولی». غریتی. 
قه‌ره‌زاخ : ص. هرزه گو» بر چانه. 
قهره‌زاخ اص. کسی که زیاد گربه 


قه‌ره‌سه‌وه : امر . ابرین. ظرف مسین 
دهان باريك. 

قه‌ره‌قا ج : امر. نوعی در خت بوته مانند 
که با شاخه‌های آذ‌اسیه بافعه 
هي شود 

قه‌ره‌قاژ : ص مر. عصبی» حساس» زياد 
گریه کن» سر و صدا کن. 
قەرەقوورت : ۱. قرەقروت. 

قه‌ره‌قووش : قرقوش» بیماری استخوان 
قلم دست اسب. 

قه‌ره که‌و تن : م. نزديك شدن به جیزی 
یا کسی؛ دور جیزی رفتن؛ پهلو به بهلو 
با کسی شدن. 

قەرەم :ا. نوعی نی» نوعی نی ميان 
غال ان 
قەرەھينا : نک . قه‌ره 


قه‌ره‌نتوو: ۱. سیاهی, شبح» سایه‌ای از 
درر . 

قه‌ره‌نفول : ۱. قرنفل» گیاهی از دسته 
دو له‌ایها و جدا گلبر گیان. 


قه‌ره‌واش : نک . قه‌رواش. 

قهره‌ول : ص» ۱. قراول» نگتهبان: 
پاسد ار . 

قه‌ره‌وروین : م. نشانه رفتن» هدف 
کروی کرد 

قه‌ره‌ونه :۱. کرم سياه رنگی که در 
کنك یدید می آید. 

قه‌ره‌وی : نک . فه‌ره‌بو. 

قهرهوتله : ۱. جهار بایه . 

قه‌رینه : ص. قرینه, مشابه» برابر. 
مساوی» متساوی, 

قه‌زا : فضاء اتفاق» حادنه, 

قه‌زا بوون : م. گذشتن. سبری شدد. 
قه‌زاته : ۱. روزنامه. 

: افا. قضا گر دان» بلا گر دان. 

فه‌زخوان : امر. ثمر درخت ون. 

قەزك : (با) نک . قەرەقاج. 

قه‌زوان‌سم :۱. درفش مانندی که با آن 
دانه‌های ثمر درخت ون را سوارخ 
کرده از آن تسبیح سازند. 

قەزەب :اء (ز ). جگرسیاه. 

قەژە : نک . فزه. 


قەژ هکرد گ : ترشیده» تخمیر شده. 

قەساب : ص» |. قصاب» سلاخ. 

قه‌سابخانه : امر. قصابخانه» سلاخ‌خانه, 

قه‌سابی : ص نسب ۱. قصابی. 

قه‌ساو : نک . قه‌ساب. 

قه‌ساوخانه : نک , قه‌سابخانه, 

قه‌ساوی : نک . قه‌سابی. 

قه‌سپ : ۱. نوعی خرما. 

فه‌سپه‌توو :۱. نوعی توت درشت 
شیرین. 

قه‌سته قول : نک . قهر سه‌قول. 

قه‌ستی : ق. عمداه عمدی» دستی» 
قصدی. 

قه‌سخوان : ۱. درخت ون. 

قه‌سد :۱, فصدء آهنگ, نیت. 

قه‌سران :م. جمع شدن بدن‌یا هر 
جیزی در اثر سر ما. 

قه‌سريك : اء (با), لگن بچه که در زیر 
گهواره قرار داده می شود. 

قه‌سرین : نک . قه‌سرالن, 

قه سفاندن : م. قطعه قطعه کردن گوشت 
برای فروش. 

قه‌سفین : نک . قه‌سران, 

قه‌سقان : نک . قه سخوان. 

قه‌سنا خ : نک . قاسناخ. 

قه‌سوان : نک . قه‌سخوان. 

قه‌سه‌به : ۱. قصبه شهرك. 

قه‌سوتوره : |. قمه 

قه‌سهم : ۱. قسم» سو گند. 


قه‌سهم خواردن :قىم خوردن» 


و گید یاد کر دن. 

قه‌سبان : ص. فقیر, ندار؛ بیچاره» 
مفلوك. 

قه‌سیل : ۱. قصیل. 

قه‌ش : ص, ۱. حیوانی که پیشانی یا 
صورت سفید دارد. 

قەش :۱. نکبت» مصیبت, رنج» 
خواری» ذلت. 

قه‌شا : ام (ز). يخ. 

قه‌شان : ۱. بز صورت سفید . 

قه‌شان : ص. بدبسخت» سیه‌روژه 
نکبت‌بار» بد قدم» بد شگون. 

قەشاوش : نک . قاشاو. 

قه‌شقه : ۱. ابلقء رنگی برای حیوانات. 

قەشقه : بد بخت» سیه‌روز. 

قه‌شمه : ۱. بچه میمون» کسی که مانند 
میمون ادای دیگران را در می آورد. 

قه‌شه : ۱. کشیش. 

قەشەنگ : ص. قشنگ, زیبا» دل پسند» 
فرح انگیز. 

قه‌شه‌نگی : ح مص. قشنگی» زیبایی» 
نیکویی. 

قەشەم :نك . قه‌شاء 

قه‌شتین : م. رفع زحمت کردن» رفتن 
کسی که به ماندنش دیگران علاقه‌مند 
نباشند. 

قه‌ف : ۱. قسمت خمید ه.عصا. 

قه‌فانجه‌ره : ۱. تور ماهیگیری که از 
تر که‌های بید مخصوصی به شکل سبد 
ساخته شده و در گدار قرار داده 


قهفانجه‌ره 


۵۰۱ 
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/ ۳ 
۳ 


می شود. 
قه‌فت :۱ء (با). دسته گل یا گیاه. 
قه‌فش :۱ 
کم 
قه‌فلك : ۱, (ز ). گردن بند کهربا. 
قه‌ف و گول : ق. زمانی که کشت گندم 
کامل و به دانه می نشیند. 


۰ (ز). مرتم ضعیف» چرای 


قه‌فه‌ز :۱. قفس. 
قه‌فه‌زه : ۱. قفسه» گنجه. 


قه فه‌زه‌ی‌سنگ : امر . قفسه سینه, 


قەفەس : ۱. ققس. 
قه‌فیز :| یش ناه 


قه‌قد :۱ء (ز ). دسته خنجر. 
قەقەت : ۱. کود. 


قه‌قهت :۱ (ز). نیروء توان قدرت. 


قه‌فهت‌دار : ص. قوتدار» نیرومند» پر 
زور توانا. 
قەل :۱ . کلاغ. 
قەل : ۱. پرنده, طیر. 
ل : ۱. بوقلمون. 
قەل : ۱. بز و گوسفندی که يك گوش 


آن را بریده باشند. 


فه قنه‌س :۱ 


قەل : ص» ۱. آدم يك چشم, يك چشم. 
قەل : يك دسته نی. 

قهل : ص. پر گوه بگو بخندء خوش 
ATS‏ 

:. قلم. 
e‏ 


لائیکچی :ص شفد. منگر» درو د گر 
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کسی که ظرف مسی را با قلع سفید 
میک 

قهلاپووت : ص مر امر. کاسه جشم 
خالی. 

قهلاپه‌چن : ص مر, پر» مملوه لبریز» 
ظرف لب تختی که از چیزی مانند 
برنج پخته پر باشد. 

قەلاپەرچن : نک . قەلاپەچن. 

قەلاپێو : نک . قەلاپەچن. 

قهلات :۱. کلات» قلعه بلند بر فراز 
کرم 

قه‌لاته : ۱. قلاده. 

نگ . قالات. 

قەلاچن : نک . قەلاپەچن. 


قهلاته : 


قه‌لاچو :جح مص. نابودی» فنا» عدم 
قحطی» مرگ و میر. 

قهلاخی : ۱. لباس سیاه» گلاغیء هر جبز 
سیاه, 

قهلادوشان : امر. قلمدوش. 

قه‌لاش نک قلیشی: 

قه‌لاش بوون : م. نابود شدن» از ميان 
رفتن, تباه شدن. 

قه‌لاشتن :م. درز برداشتن» شکاف 
برداشتن» ترك برداشتن 

قهلاشدن : نک . ق‌لاشتن. 

قه‌لاشکین :۱ قلعه شکن» توپ دور زن. 

قهلا فە‌ت : ۱. اندام» قد و بالاء ترکیب 
بدن. 

قەلاقەل : نک . قەلاپەچن. 

قهلا گردن : م. پر کردن» ظرفی را از 


قهلاشکین 


چیزی لبریز کردن. 

قها گه: ا. چوب فضا فانندیست گه با 
آن اثمار درخت مازو از درخت 
گیرند. 

قهلان : م» (ز ). گیاه را از ريشه کندن. 

قه‌لانجه‌بیه‌ی :م (ه). پرت شدن, از 
بلندی افتادن. 

قه‌لاندن : م» (ز ). پختن» جوشان. 

قه‌لاندن : نک . قهلان. 

قه‌لاند ۆش : نک . قهلادوشان. 

قهلند شکان : نک . قەلادۆشان. 

قەلانقۆ چ : نک . قەلادۆشان. 

قهلانگ : نک . قهلاگه. 

قهلایی : ۱. قلع . 

قه لب : ۱. قلب» دل. 

قه لب : ص. قلب» بدلی» غیر اصل. 

قهآباز : ۱. جست» باز. 

قهلبه : ح مص تیزی» تیزی در هر 
چیزی. 

قه آبه‌زه : ۱. جست» جست آب از روی 
سنگ ور کف زود غا 

قەڵبەزەن : افا. متقلب» دغلکار» کسی 
که سکه قلب می سازد. 

قەلبەن : ۱. کمر بند. 


قه‌لبیر : ۱. غربال» غربیل. 

قه لپ : ۱. قلب. 

قه‌لا خ : ۱. لتاق زین. 

قهڵپۆز : ۱. قاج زین. 

قه‌آپووت : نک . قهلاپووت. 

قهلتاخ : نک . قەلباخ. 

قه لتاخه کونه : ص مر. قالتاق کهنه 
کنایه از آدم پیر و مفلوك. 

قه‌لتاخ لیّدان : م. زین گذاری روی 
اسب برای اولین بار. 

قه‌لتاندن : م. قاپیدن» گرفتن و در 
برد 

قهڵته :+ ص» نک . قورمساخ. 

قهڵته‌بان : ص. نفهم» رسواء قلنشن. 

قهخ : ۱. پوست» پوست تازه کنده شده 
و نرم. 

قه‌لخان :۱. سپر. 

قه‌آس دص؛ (ز). لاغره بجا ضفیف, 

قەڵس : ص. خسیس. 

قەڵسۆك : ح مص» (ز). لاغری» نحیفی» 

قهلسی : امب خساست. لتامت» فرو 
مایگی» پستی. 

قه آسی :امم. لاغری» ناتوانی» ضعف. 

قهآشان : م. ترك برداشتن تیر از درازا؛ 
درز برداشتن درخت در طول ساقه. 

قهآشاندن : م. ت رکاندته درز دادن 
ترك دادن» شکاف دادن. 

قه‌آشین : نک . قه‌لشان. 


قهلغان : نک . قه‌لخان. 
قه‌لغه‌ز :اء (ز). جایی که آب با فشار 


و سرعت می گذرد» تابگاه» تافگاه. 
قەل کردن : م. کوتاه کردن موء زدن 
موی سرء کوتاه کردن» ناقص کر دن. 
قهلاش : ص. قلاش, قلتشن, بی‌نام و 
ننگ» بی آبرو» رسوا. 

قهماسك : ۱. فلاخن» قلابسنگ. 

قهلماسه : نک . قه‌لماسك. 

قه لماسه‌نگ : نک . قه‌لماسك. 

قه‌لنه : ۱. چپق چوبی» قلیان, 

قه‌لو که : ۱. لوبیا. 

قه‌ل و به‌رد : ص. دست تنگ» کسی که 
برای خرج دستش می لرزد. 

قهل و دهل :ص مر. قل و دله 
بسیار گو» خوش زبان, 

قەڵوەز : نک . قەلبەزە. 

قەڵوەزە : نک . قەلبەزە. 

قەلەپۆپه : ۱. آخرین نقطه درخت» 
بلند ترین نقطه در خت. 


قه له خ :۱. قیچی» پشم چینی. 

قه‌له‌سابوونی :۱. کلاغ خا کستری. 

قەلەش : نک . قلیش. 

قه‌له‌شان : م. ترك بردن» درز برداشتن» 
شکافتن. 

قه آه‌شاندن : نک . قه‌لشاندن. 

قه‌لهش بردن : نک . قەله شان, 

قه له‌شت : نک . فلیش. 

قه له شتن : نک . قەله‌شان. 

قه‌له‌قووج : امر. معلق «در معلق 
زدن». 

قه‌له‌ف : ص. چاق» گنده, بزرگ 
تنومند. 

قهلهم :. قلم. 

قه‌آه‌مان : |. قلمدان, 


قه‌لهم کردن : قلم کردن پاجوش برای 


قهلهمه‌لید ان : م. قلمه زدث, 
قه‌ه‌می : ص نسب. قلمی, باريك, نازك 
لاغر. 


قه لینجه له : ۱. انگشت کوجك. 

قهم ۶ ناوسمان» ناودانی که آبرا از 
يك طرف به طرف دیگر می برد. 

قه‌مار : ۱. قمار. 

قه‌هاندن : م» (با). خشك کردن هیزم 
تر برای سوزاندن. 

قەهت :۱. دو گر دوی بهم چسبیده. 

قه‌هتار : ۱. کفتار. 

قه‌هته‌ر :۱. پوزه‌بند» مهار مهاری. 

قه‌هته‌ربوون : م. داشتن و نخوردن» 
خسیس و لیم بودل. 

قه‌هته‌ر کردن : م. مهار زدن» مهار 
کرت 

قه‌مته‌ره : مانع حرکت آب» سد» هر 
چیزی که جلو رفتن آب را بگیرد. 

قه‌هته‌ری : ص نسب, نخور» خسیس؛ دهن 
بسته» کسی که دارد و نمی خورد. 

قه‌مج :ق (ز). ظرفیت يك کف دستء 
ظر فیت يك مشت. 

قه‌مچاندن : م. پیچ دادن» کار کسی را 
گره انکندن. 

قه مچك : اء (ز). دنبالهی دم بز. 

قه‌هچ کردن : م. چیدن موی سر با 
قیچی. 

قە‌مچین :۱. شلاق جر می, شلاق. 


قه‌مك : ص ا. دزد زبردست؛ دزد 
ص» ا. دزد زبسر 


چابك. 

قه‌مکه : نک . قەمك. 

قه‌موور : ص. کوژء کوژ پشت. 

قه‌عه : ۱. قمه, 

قه‌مه‌ز‌ن : ص فا. تیغ زن» کسی که از 
اموال دیگران سوء استفاده کند. 

قه‌مه زەن : ص فا. قمه‌زن. 

قه‌مه‌ست : ۱. قیچی. 

قه‌مه‌ل‌به‌ن : ۱. کمربند. 

قەن : ۱. قند. 

قه‌نات : ۱. قتات؛ کاریز. 

قه‌نادی 2 مص |. قنادی. 

قه‌ناره : ۱. قناره, قلاب آویزان کرد 


گو شمته و غیره. 
قه‌ناری : ۱. قناری» پرنده‌ای از راسته 
سبکبالان. 


قەناعەت : امص. قناعت» صرفه جوبی . 
قەنج : ص» (ز). وب انگ ریا . 


قەند : نک . قەن. 


قه‌ندا خ : | قنداغ» آب قند داغ. 
قه‌نداق : نک , قەنداخ. 

قه‌ند ان : امر . قندان, 

قه‌نداو : امر. قنداب» شربت قند. 


قه‌ند شکین : ص فاء ۱. قندشکن. 
قه‌ند شکێن : ص شکن 


قه‌نده : نک . قه‌لنه, 

قه‌ندی اوی :۱. فیان. 

قەند بله ۶ نخود پخته. 

قه‌ندیله : امصف. قوطی حلبی که در آن 
نفت ریخته و فتیله گذاشته شده و به 
جای چراغ مورد استفاده قرار گید 

قه‌نگاس : نک . قه‌ناس. 

قه‌نگه : نک . قه نله 

قه‌نگلیه : نک . قه‌نیله, 

قه‌نناد : ص» ۱. قناد. 

قه‌نه‌فلی :۰۱ (ه). تنگ پالان» قطعه 
طنابی که به جای تنگ به پالان بسته 
می شود. 

قه‌نه‌فه : ا. نمکت. 

قه‌نه‌واچه : ۱. لایی» پارچه آهارداری 
که برای صاف ایستادن لباس بین آستر 
و پارچه قرار می دهند. 

قه‌ینی : ص, ۱. بزغاله شیر سوز بزغاله 
زائیده در پاییز بزغاله لاغر. 

قه‌یاره : ۱. قداره. 

قه‌نیله : قوطی حلبی که در آن نفت 
ريخته و فتیله گذاره شده و به جای 
چراغ مورد استفاده قرار گیرد. 

قه‌واخ : ا. پوست چیزهایی مانند گردو 
و بادام و غیره. 

قه‌واروك :۱, (ز). مغز گردو. 

قه‌واره : ۱. قواره, شکل» تر کیب» ثوب. 

قه‌واش :۱ (ز). کنگیر. 

قه‌واق : ص شند (ز). کوزه گر. 

قه‌واله : ۱. قباله, 


قه‌وان : ۱. شایعه. 

قه‌وانچه : امف ص. معلق, پر تاب شده, 
رها شده در هوا» آویزان, 

قه‌وانچه دان : م. به هوا انداختن؛ 
پرتاب کردن» آویزان کردن» معلق 
کردن: 

قه‌وقی : ح مص (ز). سرپرستیء 
اداره» مسوولیت, نگهبانی, مواظبت, 
توصیه » وصیت. 

قه‌وتی کردن : م» (ز). سرپرستی 
کر دن, اداره کردن» وصیت کر دنه 
توصیه کر دن. 

قه‌وچه کردن : م. دهن چرخ دادن 
حرکتی که ماده الاغ هنگام جفتگیری 
به دهان خود می دهد , 

قه‌ور :۱. قبر» گور» مزار» آرامگا 
تربت» خاك. 

قه‌وران :۱. قبرستان» گورستان. 

قه‌ورخه : ق, ۱. نزديك» کنار» پهلو» 


اطراف. 

قه‌ورسان : نک . قه‌وران, 

قه‌و رکه‌ن : ص فا. قبر کن» گور 
حفار. 


قه‌ور که‌نه :۱. گور کن» حیوانی از 
دسته گوشتخواران و تبره سموریان. 
قه‌وز :۱. قبض, رسید» دستخط. 

قه‌وزه : ۱. جل وزع» آلگ. 

قه‌وزه : امر. قبضه آنچه با مشت 
یرنه 

قه‌وزه‌به‌رد :۱. گل سنگ. 


قه‌وزه‌قورواق : امر. جل وزغ» آلگ. 

قه‌ول : ۱. قول» کلام» گفتار» عقیده. 

قهولانن : م. پرداختن فطریه. 

قه‌ول و بر : عهد و پیمان» بیع و شری» 
اتمام معامله. 

قه و له‌ق :۱. سرمه‌دان» کیسه سر مه. 

قه‌وم :۱. قوم» خویش» خویشاوند. 

قه‌وم : ا. قبیله» طایفه» دسته‌ای از مردم. 

قه‌ومان : م. اتفاق افتادن» حادثه‌ای رخ 
دادث» پیش آمد کردد. 

قه‌وماندن : حادثه‌ای بوجود آوردن» 
کار ناروا و ناشایستی که عاقبت بد 
دارد انجام دادن, 

قه‌ماو : ص مف ۱. رویداد اتفاق افتاده, 
حادثه روی داده. 

قهومو خزم : اسر. قوم و خویش؛ 
خویشاوند» منسوب. 

قە ومو خوێش : نک . قهوم و خزم. 

قه‌و مه :۱. حادثه اتفاق» رویداد. 

قه‌ومیان : نک . قه‌ومان. 

قه‌ومین : نک . قه‌ومان, 

قه‌وی : ص. قوی» نیرومند» تواناء 
قادر» سالم» تتومند. 

قه‌وین :۱ پیزی» مقعد» کون» ماتحت. 

قه‌هبك : ص» (با). قحبه» سلیطه» زن بد 
کاره» فاحشه. 

قه‌ی :۱. قی» استفراغ. 

قه‌ی : ۱. قبد ایراد» مشکل» مانع. 

قه‌یار کردن : م. قیار کردن» ترمیم 
نعلبندی. 


قه‌بد لك : اء (ز). بخلق اسب و استر. 
قه‌یران : قران» مدتی که علاج یا مرگ 


بیمار پیش‌بینی می شود. 

قه‌یره : صء ۱. جوانی که تجربه یافته» 
جوانی که دارد از سن جوانی 
می گذرد؛ پیر» کهن؛ کهنسال» خبره. 

قەيسەر قوو کردن : م. قرق کردن» 
خلوت کردذ» مراقبت كردن و ممنوع 
الورود ساختن. 

قه‌یسی : |. قیسی. 

قه‌یسی و رون : امر, خوراکی از رخ 
کردن زردآلو در روغن. 

قه‌یفه : ۱. قدیفه, 

قه‌یلوّ : ۱. آدمك, لولو سر خر من؛ 
متر سك. 

قه‌ی کردن : م. قی کردن» استفراغ 
کردن بالا آوردن. 

قه‌یما خ : ۱. قیماق» سر شیر. 

قه‌ینا غ ا دستکش برز گر و درو گر. 

قیاقد تیان شکل دت سرت 
شمایل. 

قیامهت :۱. قیامت» روز رستاخیز. 

قیبله : ۱. قبله. 

قیبله‌نما : امر. قبله نما. 


قیبله‌نما 


قیبله‌نما 


قیت : نک . قه‌وین. 

قیت : ص. بر جسته» بر آمده. 

قیتك :۱ء (ز ). مچ پاء قوزك پا. 

قیتکه : ۱. جوجوله. 

قیته قیت کردن : م. خودنمایی کردن» 
خود نشال دادن, 

قیته‌ل : امصف. کوچك و خودنما. 

قیچ : ص» ا. برجستگی در زمیه صافی. 
یچ : ص. کج و معوج» قاس, نامیزان, 
قیچهو کردن : م. ادای کسی را 
در آوردن» به کسی دهان کجی کردن. 


قیخا : ص» ا. کدخداء ریش سفید» شیخ 


قیراخ کردن : م. قبراق کردن» آماده 
شدن, خود را برای انجام کاری آماده 
کردن» دامن به کمر زد. 

قیر اندن : م. فریاد زدن» نعره کشیدن» 
داد زدن» فریاد بر آوردن. 

قیّرانن : نک . قیر اندن. 

قیرتاو : ص. جایی که با قبر پر شده یا 
با قیر آب‌بندی شده است. 

قیرتاو کردن : م. جایی را با قیر 
اندودد» چیزی را با قیر داغ پر 
کر دن» قیر داغ کردن. 

قير سیچم : ص مر. خسیس, لثیم. 

قیرقاج :۱. قبقاج» کج و راست رفتن 


در سواری» سوار خوبی. 


قیرقا چ : نک . قیرقاج. 
قێره : اص. فریاد» داد و بیداد» نعره. 
قیره : ص. فتق‌دار» کسی که فتق دارد» 
قیّره بوون : م. فتق گرفتن. 

قير گون : کسی که فتق مغابنی دارد. 
قیری : ص نسب |. قیری» سیاه مانند قیر. 
قیز شیوانه‌وه : م. دل به هم خوردن» 
حال به هم خوردن» حالت استفراغ 
گرفن. 

قیز شیوّیانه‌وه : نک . قیز شیوانه‌وه, 
قیز کردنه‌وه : نک . قیز شیوانه‌وه. 
قیزه‌ون : ص نسب. چیزی که از شدت 
زشتی يا بد منظری یا بدمز گی حال 
آدم را بهم می زند. 

قیژانن : م. فریاد کشیدن» جیغ زدن. 
قیژه : اص. جیغ: رباد فحاشی با 
صدای بلند. 

قیسب :ا لین .پز رگ سقف 

قیسب : ح مص. بد نامی» رسوایی. 
قیسکه ته‌نگ : ص. کم ظرفیت, آدم 
کم جنبه» عصبی. 

قیق بوون : م» (ز). لاغر شدن» ضعیف 
شدن. 

قیقی : اء (ز). دار کوب. 

قیژه کردن : نک . قیژانن. 

قیژ و واژ : اص. داد و فریاد: فریاد و 
فغان» قبل و قال. 

قیلیچ : اء (با). پوست گردو و بادام و 


مانند آنها. 


قیلکه : امصف. قطعه چوب» خورده چوب. 

قیما خ :۱. کاچی» آر توله. 

قیمه : ۱. قیمه» گوشت چرخ کرده. 

قیمهت :۱. قیمت» ارزش, نرخ» مظنه, 

قیمه‌ت کردن : قیمت کردن» ارزیدن» 
ارزش داشتن. 

قیمه کردن : م. قیمه کردن» چرخ کردن 
رشت 

قین : امص. کین» قهر» غضب. 

قیناوی : ص نسب. کینه‌توز» قهرو» 
غضب | لود. 

قین جواندن : م. کسی را عصبانی 
کردن» کسی را به خشم آوردن» کسی 
را خشمگین کردن. 

قین جوین : م. عصبانی شدن, خشمگین 


شدن, غضبناك شدن. 


قین له‌دل : نک . قیناوی. 

قین‌لی‌هاتن : م. متنفر بودن از کسی» بد 
آمدن از کسی. 

قین کردن : م. غضب کردن, عصبانی 
شدن» قهر کر دد. 

قینه تینه دان : م. چیزی را به چشم 
کسی کشیدن. 

قینه ون : نک . قیناوی. 

قین هه‌ستان : نک . قین جوین. 

قین هه‌ستاندن : م. کسی را خشمگین 
کردن» کسی را عصبانی کردن. 

قين هه‌لسان : نک . قین جوین. 

قین هه‌آساندن : نک . قین هه‌ستاندن. 

قین هه‌لگرتن :م. از کسی کیته به دل 
گر فتن» از کسی:رفجیدقاه از کسی 


نفرت بیدا کر دل. 


قبن ه‌لگرتن 
۵۹ 


له :ك 

کا : ۱. کاه. 

کا : برادر» کوتاه شده واژه «کاکه» 
یعنی برادر. 

کایین : اء (ز). نشخوار. 

کاب : اء (با). استخوان قاب. 

کابان : ص, ۱. کد بانو. 

کابانی : ح مص» (با). قاب بازی. 

کابرا : ۱. یارو فلانی. 


۳۹ کابه : |. کعبه» خانه کعبه, 
0 
کاپان : ا. ص» (ز ). راه باريك و تنگ 


راه مالرو؛ کوره راهی در کوهستان. 
کاپك :۱» (ز ), طناب. 
کاپوخ : . ص» (ز). کسی که برای 


جمع آوری علف يا غله درو شده به 
صورت روزمزد استخدام می شود. 
کاپول : (ز). کاه خرد با خال قاطی 


شد ه. 
کاپزل 3 نک . کاپول. 
کاپول :۱. پشت گردنء پشت» سرشانهء 


گرده. 

کاپزآك 7 نگ . ازل 

کاپیتج : اضر. دل درد حسیوانات از 
خوردن زیاد کاهم تخمه. 

کات : ۱. وقت» زمان» دم» هنگام» گا 
عصرء دوران. 

کاتار : ام (ز ). تاج خروس. 

کات زمر : امر. ساعت. 


کار خراو کردن 
۵۱1 


کاج:. کاج» گیاهی از تیره کار : علامت فاعلی مائند « کرتکار» 


مخرو طیان راسته باززدانگان. 


گاخلی:۱: کل رنگ» اجره 
کادان : امر. کاه دان انبار کاه. 
کادز : اء (ز). کهکشان, 

کادوو : امر. دود کاه» کاه دود. 


کاده : ا, (با). کلوچه» نان شیرینی» نان 
روعنی. 

کادی : (با)؛ نک . کادوو. 

کادین : (با), نک . کادان, 

کاذین هی :۰۱ (ز). محل نگاهداری 
نوزاد زنبور عسل. 

اکان :۱ کاو و کسب: مطفولیت: 

گاو :ا: کشت و کار 


یعنی کارگر و « گه‌چکار» یعنی 
گچکار و «به‌د کار » یعنی بد کار. 

کار :۱. امر» دستور» فرمان. 

کار اههد : ص مر. کار آمد توانا. 

کارا :۱ (ز). معدن آهن. 

کارامه : نک . کارنامه‌د. 

کاربر ض فا کازابز. 

کاربرین : م۔ کار پیش بردن» کار را 
متوقف نکر دن. 

کار بەدەس : ص مر امر. کاربد ست» 
مباشر» مسوول. 

کار بەدەست : نک . کار به دەس. 

کارپتچ :۱ء (ز). چهار شاخ. 

کار پی سپاردن :م. کار به کسی 
سپردن» کاری را به کسی ارجاع 
و 

کار پټش بردن : م. کار از پیش بردنه 
کار را متوقف نکردن» کار را ادامه 
دادن. 

کارت :۱. کارت. 

کارتی : ۱. سنگ چاقو تی زکنی. 

کارتی که‌وتن : م. احتیاج به کسی 
داشتن» به کسی رو کردن برای رفع 
نباز» احتیاج داشتن به کسی. 

کارتينك :۱. کارتنگ» تارعنکبوت. 

کار تیخ : امر. سوهان. 

کارتیك : نک . کارتیخ. 

کارخانه : امر. کار خانه. 


کار خراو کردن : م. کار را خراب 


۵1۲ 


کردن. 

کار خستن : م. کار انداختن؛ تعمیر 
کردن, راه انداختن. 

کارد : ۱. کارد» گزليك. 

کاردان : ص فا. کاردان» مطلم» 


کاردوژه : امر. مغز گردوی سبز. 

کارد و په‌نیُر : کارد و پنیر» دو نفر که 
با هم کشمکش و ضدیت دارند. 

کارده په‌له : امر. ابابیل. 

کارده وهژه : امر. پوست گردوی سبز. 

کارده وه‌ژه کردن : م. در آوردن مغز 
گردو با چیز نوك تیز. 

كارك : ص» ۱. میوه کال و نر سیده. 
کار رتگه خستن : م. کار راه انداختن» 
شرایط شروع یا پیشرفت کار را فراهم 
آوردن. 

کارزان : ص فا. کاردان» کار آمد» 
خبره» بصیر» مطلع . 

کارژوله : امر. بزغاله. 

کارژیّله : نک . کارژوله. 

کارس :۱ء (ز ). ارزن. 

كارك : ۱. قارج. 

کار کرد : ح مص. کار کرد» عمل. 

کار کردن : م. کار کردن» عمل کردن» 
به کار بستن, به جا آوردن. 

کار کرده : ص مف. کا رکرده, کهنه, 
نیمدا متخصص. 

کار کوشته : ص مف. کار کشته» مجرب» 


ورزیده, ازموده. 


کا رکون : ص فا. کار کن» عامل» موثر» 
مسهل. 

کا رگ : نک . کارلك. 

کا رگا : ام . کار گام محل انجام کار. 

کار گوزار : ص فا. کار گذار مباشر. 

کار گه‌ر + ص شفظ. کار گر» فعله» عمله. 

کارگهر : کاریا: موثر» فال 

کارماخ : امر. سرند» الك بزرگ. 

کارمه‌ن : ص مر امر. کارمند. 

کارناس : ص فا. کارشناس, خبره» 

کارنامه : امر. کارنامه» نامه اعمال. 

کاروا : ۱. کهربا. 

کاروان :۱. کاروان قافله. 

کاروان اشی : امر. آشی سردستی با 
تخم مغ 

کاروانچی : ص. کاروانجی» 
کاروانسالار. 

کاروانسه‌را : امر. کاروانسرا. 

کاروان قران : امر. کارواه کش؛ 
ستاره‌ای که گاهی بسیار روشن است 
و قبل از پگاه طلوع می کند و کاروان 
را به اشتباه می اندازد. 

کاروان کوژه : نک . کاروان قران, 

کار و سه‌وه‌رای : (ه) نک . کار ریگه 

کار و بار : امر. کار و بار» مشغولیات. 

کاره‌با :۱. کهربا. 

کاره ره‌هات : در فارسی مکالمه معنی 
«بساط» را می دهد در جمله «بساطی 


سرم آورد»» افتضاح» بی آبرویی. 

کاره‌سات : نک . کاره ره‌هات. 

کاره که‌ر : امر. کنیز» کلفت. 

کاره که‌و : ۱. شکار دستجمعی کبك. 

کارهگا : نک . کار گا. 

کاری : ص‌نسب. کاری» کار گر موثر. 

کاری :۱ء (با). دود. 

کارز : ۱. قتات» کاریز. 

کاریز مالین : م. قنات پاك کردن. 

کاریز لی‌دان : م. کندن قنات» قنات 
در آوردن. 

کارتزه‌بازار : امر. بازار هفتگی که بر 
سر قنات تشکیل می شود. 

کاریگهر : نکب کار گفر. 

کاریله : نک . کار ژوّله. 

کارین : م» (ز ). توانستن» قادر بودن. 

کازنوه : ۱. بامداد» پگاه» صبحگاه» 
ېج 

کاژ : ۱. پوست انداخته شده حشرات» 
پوست انداخته شده مار» د گردیسی. 

کاژ : نک . کاج. 

کاژهره : امر. کاسه سر. 

کاژتر :۱. روزن» دریچه دربیچه» 
ورای در وارد 

کاژێله : ۱ کاجیره» گل رنگ. 

کاس :ص. کرخت» مات» گیج» 
بی حس» گود» مقعر. 

کاسب : افا. کاسب. 

کاس بوون : م. مات شدن» گیج شدن. 

کاسبی : ح مص. کاسبی» داد و ستدء 


تجارت. 
کاسك :۱. کاسه سفالین. 
کاسك : ص, ۱. سبز متمایل به زرد. 
کاسمه : ۱. نان ساجی که در خمیر آن 
روغن ريخته شده است. 


کاسنی :۱. کاسنی, علفی از تیره 


کاس : ۱. قشو. 
کاسه :۱. کاسه» ظرف» پیاله. 


کاسه سفره : امر. غذایی که برای 
همسایه‌ی تازه برای اولین بار فرستاده 
می شود. 

کاسه سم : امر. قسمت شاخی سم. 

کاسه شەن : امر. بیل چوبی کاس 
مانندی که با آن غله جابجا می شود. 

کاسه‌لیس : ص فا. کاسه لیس متملق, 


کاسه مەن 
تال 


طفیلی » ریزه‌خوار. 

کاسه‌هه‌ن : امر. ظرف جوبی کاسه 
مانندی که جهت پیمانه کردن غلات 
بکار رود. 

کاسه‌ی ه‌ژنو :۱. کاسه زانو. 

کاسه‌ی زرانی : ۱. کاسه زانو. 

کاسه‌ی سمت :۱. فرو رفتگی محل 
اتصال استخوان ران و لگن. 

کاسی : ح مص. گیجی» سستی» بیحالی» 
بی حسی. 

کاش : ق. کاش, کاشك, کاشکی. 

کاش سیخ کیاب. 

کاش : امذ. کاشت» کشت, کشته. 

کاش :۱» (ز). تبه, تبه کوجك. 

کاش : ۱. علف هرز وجین» هرچیز 
بیهوده, علف بو زده. 

کاشکای : نک . کاش. 

کاشکایه : نک . کاش. 

کاشکایه کرو : نگ. کاش. 

کاش کایه کی : نک . کاش. 

کاشکرن : م» (ز). کشیدن جیز روی 
زمین از بالا به پایین. 

کاشکی :نگ . کاشن. 

کاشمه :. کاشم کاشن. 

کاشی :۱. کاشی. 

کاغه‌ز : اناع کاغذ. 

کافر : افا. کافر» ناسپاس. 

کافرمان : امر. کارد آشپز خانه» کارد. 

کافوور :. کافور. 

کافی : افا. کافی» بسنده. 


کاق :۱. کاه. 

کاقر :۱(ز). بره. 

کا فل دض ناخراب وراه 

كاك : نک . کاکه. 

کاکائوو : امر. کاکائو. 

کاکل : ۱. مغز گردوی تازه. 

کاکله : نک . کاکل. 

کاکله شیران : امر. قایم باش قایم 
موشك. 

کاکله مووشان : ۱. عدکبوت, تار 
عنکبوت. 

کا کو چ : ۱ (ز ). چکش. 

کاکوچیل .:(ز ). آشن ترعیة: 

کا کول :۱. کاکل؛ موی جلو سر. 
کاکووتی : ۱. کاکوتی, گیاهی از تیره 
نعناعیان. 

کاکه : ۱. کاکا؛ کا کو برادر بزرگ؛ 
بزادر. 

کاکه سیا : امر. کاکا سیاه» غلام سباه. 

کاکی به کاکی ! دشت و شجرای 
خلوت و خالی» کجا به کجاء خالی و 
خلوت» دشت. 

کاکیشان : امر. کهکنان کا ہکٹان۔ 

کاکیله : ۱. دندان آسیا. 

کاگل :۱. کاه گل کاگل. 

کاگل کردن : م. کاه گل مالی کرت 
کاه گل کردن. 

کال : ص» (با). پیر» پدربزرگه قوم و 
خویش. 

کال : ص. نارس» نرسیده» کال» نپخته» 


خام» رنگ روشن. 

کال :۱. کشت و کار. 

کال :۱. رنگ روشن. 

کالا : ۱. پارچه متاع» کالا. 

کالات : ۱. تاراج» تالان» غارت» چپاول. 

کالان : م. کاشتن» کشتن. 

کالان : ۱. غلاف. 

کالانه :۱. گودی چشم. 

کال بوون : م» (ز ). پیر شدن» سالدار 
شدد. 

کال بوونه‌وه : م. رنگ و رو رفتن» 
بیرنگ شدن, کم رنگ شدد. 


کاك : ا, (ز). چارق» پاپوش. 
کالزش :۱. گالش. 
کالومه : ۱. شمشیر رنگ زده بدون 


غلاف. 


کال و باق : امر. آباء, اجداد. 

کالوتش :۱. کالجوش. 

کال و کرچ :ص مر. کمرنگه 
بیرنگ, آدم با موی بور» آدم 
سفید رو ی 

کاله : ۱. چارق» چرم خامی که در برف 
و باران بجای کفش به پا کنند. 


کاله برویّش :۱. بلفور. 

کاله‌پن : امر . برف به ار تفاع چارق. 

کاله پێچ : امر. پارچه جوراب مانندی 
که بپا بسته شده و چارق روی ان 
پوشیده می شود. 

کاله شیف : ص مرء امر. شخم زمینی 
که قبلا آب نخورده است. 

کاله‌ل :۱ء (ز). قوم و خویش» منسوب. 

كاڵەك : ۱. خر بزه. 

كاڵەك : ۱, (با). جارق. 

هه (بساا: کسیوه‌ای که در 
کر دستان ساخته می شود. 

کاله کال : اص (ز). بع بع. 

کاڵ هکوت : امر. مویز و کشمشی که با 
هاون و دسته هاون شیره آنه گرفته 
شود. 

کاله مشتی : امر. يك نوع بازی که 
کسی چیزی در یکی از مشتهایش پنهان 
گس و 
پیدا کند . 

کاله و بوون : نک . کال پوونهوه. 
کاله هش : کاشت زمینی که شخم 
تخرد واشت اال کار 

کال : صء ۱. بچه بور و سفید» بیرنگ» 
گمرنگه, 

کالی : ح مص. کالی» خامی و ناپختگی. 

کالیار : ۱. خیار چنبر تخم. 

کالیت :۱: کلم کومه» گر . 
کالیماست : امر. سهمی از خرمن که به 
قشر داده خود انا له باب زکوه. 


کالیماست 
۵۵ 


کالیان 
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کالیان : م. عصبانی شدن بر کسی, نزاع انگور را با فشردن می گیرد. 


کردن با کسی, دعوا کردن. 

کالیسکه : نک . کالسکه. 

کالیزش :۱. کالجوش. 

کالین :م کاشتن کشتن. 

کالین : تک . کالیان. 

کام $ کدام؟ 

کاهاخ :۱ء (ز). کپل» کفل. 

کاهار :۲ (ز). کمان غر بال و دایره و 
دف و غیره. 

کاماش :۱» (با). برگ توتونی که 
هنگام سبزی خشك شده‌اند. 

کاهاف : ۱ (ز). کون آب. آب مانده 
در جوی پس از قطع آب از منبع» بن 
اب 

کامباخ کردن : م» (ز). ویران کردنه 
خراب کر دن. 

کامجا انیشا ؟ : کدام يك از ایشان. 

کامران : ص فا. کامران» کامروا, 
موفق» کامیاب. 

کامره‌وا :ص مر. کامروا؛ کامیاب. 

کامکار : ص فا. کامکار» کامران, 
کامروا؛ سعادتمند » خوشبخت. 

کام کردن :م. بیمار شدن حیوان در 
نتیجه خورا خوردن حیوانات مجاور و 
گرسته ماندن: 

کامچو کرن : نک . کام کردن . 

کامل :ص, افا. کامل» تمام» بدون 
نقص» مك. 

کاموخ : افاء (ز). کسی که شیره 


کامه : کدام ؟ کدام يك؟ 

کامه‌تا : نک . کامه. 

کامه‌تانی : نک . کامه. 

کاهه‌ته : نک . کامه, 

کامیان ؟ : کدامین آنها؟ 

کام یوو ؟ : کدام يك ؟ 

كام يەك ؟ : کدام يك؟ 

کان : ۱. معدن, کان. 

کان : ۱. خزانه گل. 

کانگا : ۱. محلی که در آن يك یا چند 
محصول فراوان یافت می شود مانند 
ایران که دارای نفت فراوان است. 

کانوون : ماه دهم سال. 

کانه زبانه : امر. کام و زبانه. 

کانه زووانه : امر. کام و زبانه, 

کانه‌نیا : م. کاشتن» درختکاری؛ 
درست کردن خزانه درخت. 

کافی : (با). کجاه کجاست؟ 

کانی :۱. کانی؛ جشمه قنات. 

کانیاو : امر. آب چشمه» آب قنات؛ 


قنات» کاریز. 
کانیله : امصغ. جشمه كوجك. 
کاواتر :۱ء (ه). کبوتر» کفتر. 


کاوان :۱ء (ه). گردنه. 


کاوانه‌وه : م. سوزش زخم» زق زق 
کردن جراحت» شدت گرفتن درد. 

کاوچو : امر. کائوجو. 

کاودان : امر. قورمه» کنسرو گوشت. 

کاور : ۱. بره. 

کول واا عر 

کاولاش : ص۱۰ . آسیاب خرابه. 

کاول بوون : م. خراب شدن» ویرانه 
شدن. 

کاول کردن : م. خراب کردن» ویران 
کردن. 

کاولی : ص. بی حیاء بی آبرو» 
بی شرم» سلیطه. 

کاوجو : کاه و جوء علیق. 

کاوه‌تری :۱» (ه). کبوتر» کفتر. 
کاوه‌خوّ : ص مر. آرام» خونسرد. 
کاویان : نک . کاوانه‌وه. 

کاوین : امر. نشخوار. 

کاوێز که‌ر : ص فا. نشخوار کننده. 
کاوین :۱. کابین» مهر زنان, 

کاهن :۱. کاهن. 


کاهوو : ۱. کاهو گیاهی از تیره‌مرکبان, 


کاهه‌رزانی : ا. ص» (ه). انجیر سیاه 

در شت. 

گاهیل :دص کاهل قنیل.سسته» 
بیکاره. 

کاهیلی : ح مص. کاهلی» سستی» تتبلی. 

کایانه‌وه : م. کاوټژ کردن. 

کایلزش : ا. کالجوش. 

کایلن :اء (ه). بازیچه اسباب بازی. 


کایه : ۱. بازی» سر گرمی. 
کایه کلی : ۱. بازیچه» ملعبه. 
کایهل : نک ۰ کافل 

کایه‌ن : ۱. کاهدان, انبار کاه. 


کبریت :۱. کبریت. 


کبریتی :ص نسب. کبریتی» پارچه 9 


کبریتی. 

گبریتی : ۰۱ (ه). کبریت. 

کپ : ص. کپ» گرفته «لوله مانند »» 
بیصدا» کیپ چفت» به هم پیوسته. 
کپ بوون : م. کیپ شدن» کر شدن» 
بسته شدن» بهم چسبیدن. 

کپه و بوون : نک . کپ بوون. 

کی : حمصہ. کیپی» چفتی» بیصدایی. 
کت :۱ (با). یکی از جفت» تك. 
کتاب : ۱. کتاب. 

کتان : م (ز). کوبیدن» زدن. 

کناو : نک . کتاب. 


کتکه نه‌فتینه : ص‌مر. آدم کثیف و لاغر 


و بد لباس» ادم دو رو و دغل. 


کتو : چون؟ جطور؟ جگونه؟ 


۵1۸ 


کتووپر : قمر. ناگهان» ناگاه. 

کت و کویر :ص مر. کتمه کوری, 
آدمی که حس بینایی ضعیف دارد. 

کت و هت : ص. شبیه, مانند» مثل» 
کاملاء شبیه و مانند و برابر. 

کتووت : اء ص» (ز ). نان خشك کهنه, 
نان پیات. 

کتویی : چونی. چگونگی» کیفی. 

کته : اء (ه). گربه. 

کیپ نک . کاب 


کتیب فروش : ص فا. کتاب فروش. 

کنیو : نک . کتاب. 

کتیوخانه : ۱. کتابخانه. 

کچ : ا. دختر» دوشیزه» باکره. 

کچانه : ص نسب. دخترانه. 

کچانی : ص. زد مانند» مردی که 
حر کات و رفتار زنانه دارد. 

کچکه : ص. کوچك» خرد. 

کچوله : ۱. دختر کوچولو» دختر کوچك. 

کچه‌زا : ۱. دخترزا, 

کچه‌زازا : امر. نوه دختری. 

کچینه : ۱. سیاهی چشم. 

کھتی اس کے | پر باون 
دغر گی: 

کدارك :ا (ز). قارج. 

کدوو :۱. کدو. 

کر : ص. کرچ. 


کر : ص. مات» مبهوت. 


کر : ۱. پارچه پشمی لباس کردی. 

کراژ : ۱. موم تفاله عسل. 

کراس : ۱. پیراهن. 

کراسه کردن : م. صابونی که به‌خوبی 
در حال پختن و آماده شدن است. 

کراش : نک . کراژ. 

کراکه :۱. گیجگاه, دو طرف پیشانی. 

گرال :دمن آ:زمین سخت نافنوار. 

کران : نک . کراندن, 

کراندن : م. تراشیدن, تراشیدن چیزی 
از روی چیز دیگر مانند کشیدن لبه 
چاقو روی پرسته هویچ یا دندان زدن 
استخوان برای جدا کردن گوشت. 

کراندنه‌وه : م. دندان زدن استخوان 
برای خوردن گوشت از روی آن. 

کرانن : نک . کراندن. 

کراننه‌وه : نک . کراندن. 

کرانه : ۱. کران, کرانه» ساحل. 

کراو : امذ. انجام شده شده انجام 
گرفته, 

کراوات : . کراوات. 

کراوه : امذ. حلاجی شده» پنبه یا پشم 
زده شده. 

کراها : ا. اجاره, کرایه. 

کراهانشین : ص فا. مستأجر, کرایه 

کراهه : نک . کراها. 

کراهه‌پا : امر. پایمزد. 

کر بوون : م. کرج شدن مرغ. 

کربوون : م. خفه» بیصدا شدن, مات 


شدن» مبهوت شدن. 

کربین : م» (ز). مات شدن» مات بودف» 
مبهوت شدد, 

کرپیت : (با). کبریت. 

کرتان : ا. ص؛ (ز). گاومیش نر اخته 
شده. 

کرتاندن : م. قطم کردن نخ و طناب با 
دندان. , 

کرتان کرن : م. اخته کردن گاو. 

کرت کرن : م۰ (ز). نشانه گذاشتن 
روی چوب به منظور نگهداشتن حساب 
و شماره. 

کرتمرت : ا, (ز). اسباب اثائیه» 
اقانث البیتاسبان خانه. 

کرتناك :۱ء (ز ). جوب نازك صافی که 
با آن نان از تنور بر گیر ند . 

کرتویان : اء ص» (ز). پارچه‌ای که 
نیکو بافته نشده است. 

کرته : اص. صدای حویدن جوند گان. 

كرتەك : ص» (ز). برفی که با باران 
بعدی از آن جویهای آب براه افتاده 


e 


است. 

کرته‌ك : (با). زیاد» بسیار. 

کر چ : ص. خام» بخته» سفت. 

کرچه : اص. صدای شکستن یا بر خورد 
دو قطعه آهن بر روی هم. 

کرخ : ص. کرخت. مات» گیج. 

کرخت : نک . کرخ. 

کرخهو : ص.۱. خواب خوش» خواب 
کامل؛ کسی که در خواب عمیق است. 


کردار : امص. کردار» عمل» فعل» 
رفتار. 

کرد گار ص عداوفد بز رگن 
ساز نده» آفریننده» خالق. 

کردم : گیرم. 

کردن : م. کردن. 

کردن پیا : م. فرو بردن» فرو کردن» 
جیزی را درون چیزی کردن. 

کردنه‌وه : م. باز کردن» جدا كردن وا 
کردن» هیزم شکستن» گشودن. 

کرد و کزشی : امص. کوشش و تلاش» 
تقلاء تناز ع» کند و کاو. 

که و کیش + نک . که و کواشی . 

کرده : امف. کرده انجام داد 
بجا آورده. 

کرده‌وه : نک . کردار. 

کرژ : ص مف. باد داده» تابیده. 

کرژ : ص. تند» سریع» فرز» چابك. 

کرژ : ص. مجعد» پیچ‌دار. 

کرژ : ص. جمع شده چیزهایی مانند 
چرم در مجاورت گرما. 

کرژو کول :ص مر. چابك» فرزه 
سریم؛ تند» جالاك. 

کرژ ههلاتن : م. غشك و جمع شدن 
چیزهایی مانند چرم در مجاورت آتش. 

کرژی : ح مص. سرعت, تندی» تیزی» 
چالاکی چابکی. 

کرس :۱. غاله, آشغال» زباله. 

کرشه :۱. نخاله غلات. 

کرك :دص»ا.زمین ضاف عاری از 


کرك 


۵۹ 


کر کای کرك 
۵۲۰ 


سبزی و در خت. کرهاوی : ص نسب. کرمو» کرم زده. 
کر کای کرك : نک . کاکی به کاکی. کرم ژنه : ص مر. کرم خورده, چیزی 
کر کردن :م. خفه کردن, از زبان که کرم زده باشد. 


انداختن» کشتن کسی در نهان. کرهشین :۱. چرولو کنفت شدن 
کر کرا گه : امر. گیجگاه. پا چه. 
کر کر ووك : امر. غضروف. کرهکار :ص فا. آشنا بکار» خبره» 
کر کړه : امر. نای» حنجره» گلو. آگاه» متبحرء کار آزموده» کاردان. 
کر که‌فتن : م. کوچ شدن» توقف بیش کرمکه : ا. نوعی زیور زنان که کلاه را 
از حد کسی در جایی. با آن از زیر جادر نگاه می دارد. 

کر که وتن : نک . کر که‌نتن. کرمکیز :۱ء (ز). بیماری و حالت 
کرم : ا. کرم. بیمار گونه‌ای که در نتیجه وجود انگل 

وکرم زياد بوجود می آید. 


کرهن : ص. کرمو» کرم زده. 

4 کرهن .ری رنی که حمایل 
زیادی به جماع دارد. 

کرموَژین : کرمو» کرم زده. 

کرموّل : نک . کرمؤژین. 

کرمه : اص. صدای خورد کردن دانه با 


دندان حیوانات. 
nN.‏ ۱ کرمه چولین :۱. غضروف. 
۲ کرهه سوور :۱. کرم خال» کرم 
کرماج :۱. کرمانج» طوایفی از قوم خاکی. 
کرد. کرمهل : ۱. زیوری که زنان زیر جانه 
کرهاجی : ص نسب. کرمانجی. بند ند. 
کرهانج : نک . کرماج. کرمهل : امصد. زبانه فلزی. 
کرمانجی : نک . کرماجی. کر هه‌ل؛ : امصذ. کر مك. اکسیور. 


کرهاندن : م. جویدن چیزهای نسبتاً کرم هه‌ورتشم : امر. کرم ابریشم. 
سخت مانند غلات خام یا هویج خام و کرهی : (ز)» نک . کرموژین. 
مانند آن. کرن :۰ (ز). کردن» درست کردن» 
کرهانن : نک . کرماندن, بافتن» ساختن. 


کرنده : ص فا. خریدار» مشتری. 

کرنگ :۱. کرچك. گیاهی از تیره 
فرفیون‌ها. 

کړنوو : نک . کرنگ. 

کرنووش : امص. تعظیم» تکریم» 
بز رگ افت. 

کرنووش بردن :م. تعظیم کردنه 
تکریم کردذ» کرنش کردن. 

کرنه : نک . کرنگ. 

کرواس : نک. کزاس. 

کروتن : م. جویدن اجسامی بسختم 
دانه. 

کرو چ : ص. لت و پار» تیکه تیکه» قطعه 
ۆژتن : نک . کروتن. 

کروسك : ص»ا. خنجر کهنه زنگ 
زده, 

کروسك :۱. گلابی وحشی. 

کروشتن : نک . کروّتن. 

کرو :۱. ریشه» ريشه خانواد گی. 
هسته . 

کرووز : ص. آدم پژمرده و ناشاده 
افسر ده. 

کرووس :ص. گر ناشوا. 

کرووکاش : امص. جستجوء تجسسء 
کنکاش. 

کرویت :۱. کبریت. 

کره : اص. صدای کشیده شدن چیزی بر 
جوب یا جیز سخت. 


کړه کردن : م. پاك کردن شلتوك جدا 
کردن برنج از پوسته. 

کره کړ کردن :م. کروکر کردنه 
گذراندن» کاسبی کردن. 

کری : (ز)» نک . کراها. 

کریانه‌وه : م. باز شدن» جدا شدن. 

کرتبار : امر. کرایه بار. 

گریّت : ص, (ز). بدت رکیب» زشت» 
نازییا. 

کریچ :۱ (ز). سفال» سفالین» ظرف 
گلی سرخ شده. 

کریداسی : ح مص. مباشرت» نگهبانی. 
نگهبانی مزرعه» دشتبانی. 

کر تژ :. پوسته» شوره» کریش. 

کرنژاوی : ص نسب. پوسته‌ای» 
شوره‌ای» سری که شوره دارد. 

کریسك : ۱ (با). جرقه آتش. 

کریش : نک . کریز 

کر تشه : نک . کریژ. 

کریّف : اصء (ز).کسی که بچه را 
برای ختنه کردن نگاه می دارد. 

کریف : ص» (با). همگام» همراه. 

کریقه : ۱ء (با). طوفان, 

کریکار : ص شفا. کار گر» فعله» عمله. 

کرتکاری : ح مص. کارگری» 
روزمزدی» فعلگی. 

کړټل دص. حرف نشنونشنوا» کسی که 
به حرف دیگران گوشش بد مکار 


کل :۱. محل خرید» بازار. 


5 


o 
« 


کرین : م. خریدن. 

کرينچك :۱. پرچم» بیرق عَلّم» بیداخ. 

کرینه‌وه : م. رها شدن از يك عذاب» 
خلاص شدن از يك گناه یا رویداد بد. 

کرتو : ص. دوستی که نسبت قوم و 
خویشی هم داشته باشد. 

کر یوه : ۱. طوفان» کولاك. 

کرتوه : ص. باز شده» فراخ. 

کز : ص. کز» پژمرده» زرد و ضعیف» 

کزاندنه‌وه : سوختن و دردناك بودن 
زخم و جراحت. 

کزانن : نک . کزاندنه‌وه. 

کزاننه‌وه : نک . کزاندنه‌وه. 

کز بوون :م. کز شدن» کز بودن 
نحیف و ضعیف بودذ» بی‌حرارت بودن 
کم نور شدد, 

کز خاندن : م» (ز ). زدن شاخ و برگ 
درخت برای تزیین» هرس کردن. 

کز دان : م.کز دادن» سوزاندن با آتش 
مستفیم» سوزاندن پشم و پوست. 

کزر : ص. نیم خشك» تری که اند کی 
خشك شده است» جاندار یا گیاه از 
غم رسته, 

کزران :۱. راه یا محل خشك» جایی که 
به هر علت در زمان‌آمدن باران خشك 
و قابل عبور باشد. 

کزراندن : نک . کزدان. 

کزر بوون : م. بخود آمدن» شکفتن» 


عقل رس شدن. 

کزربوونه‌وه :م. نیم خشك شدن» 
خشك شدن جسم تر. 

کزل : اء (ز ). جزغاله. 

کز کردن : م. زبون ایستادن» کز 
کردن» گردن کج کردن» به گوشه‌ای 
نشستن» سر به زیر ایستادن» سرافکنده 
شدن. 

کز کۆڵه کردن : نک . کز کردن. 
کزکه : نک , کز. 

ک زکه کردن : نک . کز کردن. 

کز مك : ا. تاژ گهای خوشه گندم. 
کزك : ا, (با). جزغاله. 

کزووری : اء ص» (ز). پشم و پارچه 
پشمی کز خورده. 

کزه : امص. سوزش جراحت و زخم» 
التهاب درد. 

گزه : اص. صدای سرخ شدن و سوختن 
گوفت در آتش: 

کزه‌با : ص مر امر. باد سبك سرد. 

کزیان : م. سوزش داشتن زخم و 
جراحت» سوختن بینی و مخاطات» 
سوختن ملایم پوست دست» سوختن 
موی بدن انسان. 

کزیانه‌وه : م. سوزش و سوختن پوست 
و مخاطات. 

کزینکه : ۱. گرده‌ای که از خمیر شل 


بر ساج درست شود. 


کزیر : افاء (ز). پیشکار» مباشرء 
نماینده» دشتبان» مامور مالك 
کار پر داز . 

کز :۱. فصل» موسمء زمان» دوران, 

کژگ :۱. طنابی که برای تنگ الاغ 
بکار می رود. 

گزه :اھ نگ. کزگ. 

کژه بارانه : امر.باران به‌موقع» باران 
فصلی » باران موسمی. 

کژی :۱. هزارپا. 

اکس : آضد, صا براق تحريك سگ 

کسبه کسپ :اص. صدای آتش 
شعله‌ور» گرپ گرپ» صدای قلب 
هنگام ترس و کار شدید. 

کس دان : م. کیش کردن» تحريك 
کرد سگ یه حمله. 

کسك :۱ء (با). جزغاله. 

کسکوله کردن : نک . کز کردن. 

کسکیانه‌وه : م. اظهار ضعف کردن» 
زبونی کردن» تفاقر کردن. 

کسم :۱. کسب, کار» شغل» پیشه» 
عمل. 

کش : اصد. کیش صدای راندن مرغ. 

کشاندن : م. لغزاندن بر روی زمین» 
کشیدن. 

کشانه‌وه : م. بر گشتن» مراجعت. عقب 
گرد کردن. 


کو 

کشت : امف. کت زراعت» کشته» 2 
مزرعه . 

کشتکار : ص فا. زارع» کشتکار, کشت 
یاز کشت گر 

کشتگه : امر. مزرعه؛ کشدگه, 

کشت و کال : امر. کشت وکار ,کشت و 
برداشت» زراعت. 

کشته‌ك : ص, ۱. نخ تابیده, نخ پرك. 

کشتیار :نک کشت کاز, 

کشتیل : ۱. قاشق بزرگ چوبی. 

کشتیله سه‌ره : امر. نوزاد قورباغه, 

کش کش : ا. رقص» رقص کودکانه. 

کشکه : ۱. علف هرزه, علفی که باید 
وجین شود. 

کشکه که رده‌ی : م. وجین کردن. 

کش و مات : اصطلاحی در بازی 

کش و مات ص مر. مات میهوت» 

e 

کفت : ۱. کوفت» سیفلیس. 

کفت : امف. کوفته, خسته» درمانده, 

کفتك::۱» (ز). کبریت. 

کفته : ۱. کوفته, خوراکی است. 

کفته شّربا : امر. کوفته برنجی» کوفته 
تبریزی, 

کفته شوروا : نک . کفته شوّربا. 


کفتی : ح مص. کوبید گی. خستگی» 


کلاو بو رکه 


ماند گی. کلافه : فراء کلگی. 
کفر : امص. کفرء ناسپاسی. کلافه کردن : م. کلگی زد اسب و 
کفری : ص نسب. کفری. مادیان. 
کفه : اص. صدای مار» صدایی که از کلافه کردن :م. کلافه کردن و 


حرکت تند حاصل شود. عصبانی کر دن. 

کفارك : ۱ (با). قارج. کلافه کردن : م. کلافه کردن نخ. 
کل :. شرمه. کلا کردن : م. کنار گذاشتن» جدا 
کل :۱. کنار: پهلو. کرد بر کار کردن کسی از کاری. 
کل :اء (ز)..گید. تلا گنیر دض فا گلوضه کیره 
کل : فرستادن» رد کردن. گوشه‌نشین» معتکف» کناره گیر. 

کل :۱. سفال پزی: کلانه :ا مهره درشت آیی,رنگ. 

کل : ا.قرس بل طاقبیل: کلاو :۱. کلاه. 

کل :1 فقله آتش, کلاوبر که : امر. کلاه بارانی نمدی. 
اکل ا سره کلاوبه‌رداری : ح مص. کلاه برداری» 
کلا :۱. کنار» دور. حقه بازی. 

کلاج :۱. کلاج. کلاو دۆز : ص فا. کلاه دوز. 

کلاس : ۱. کلاس؛ رده» درجه. کلاوروژنه : م. روزن» دودگش» 
کلاش :۱. گیوه کردی. نور گیر» دریچه» دربیچه, 

کلاش چن : کسی که گیوه (کلاش) كلاو فه‌ر‌نگی :۱. كلاه فرنگی. 

درست می کند. کلاوقژ : ا. کلاه گیس» موی مصنوعی. 
کلاشدم : . عفرب, کزدم. کلاونه : ص» ا. مرغ کلاهك دار. 
کلاشه کردن : م. گل و شل پا زدن, 

در میان گل و شل راه رفتن» در زمین 


4 گل راه رفتن. 


کلف : 3 کگی: 
کلافه : ۱. کلاف, کلافه. 
کلافه : ص. کلافه» عصبانی. 


کلاوه :۱. کلامك, کاکل. 

کلاوه : ۱. قله. 

کلاوه :۱. کنده زانو» کاسه زانو, 
کلاوه :۱. برغ. 

کلاوه‌ی زرانی : امر. کنده زانو» کاسه 
زانو. 

کلاوه کردن : م. باریدن برف و باران 
دانه در شت. 

کلاوه‌ی به‌یاخ : م. آهن بالای تیر 
پر چم. 

کلب : اء (ز). دندان نیش حیوانات 
گوشت خوار. 

کل بوون : م. کنار بودن» کنار گرفتن» 
جا عوض کردن» جابجا شدن. 

کلپه :. الو» شعله و حرارت» حرارت. 

کلتوور : امر. سرمه‌دان, 

کلچان : ۱. فانوس دستی, جراغ دستی» 
چراغ بادی. 

کلچیو : امر. میله داخل سر مه‌دان که 
با آن سرمه به چشم کشیده می شود. 

کلحیف : (با), نک . کلچیود. 

کلدان : نک . کلتوور . 

کلفت سی کلفت+ شر لور )مت 

گلزفتی :)امه کلفتی: انت 
ستبری» سبترا. 

کلفهت :۱. کلفت, زن و بچهء اهل پت: 
خادمه, خد متکار, 

کلفه‌تبار : ص مر. کلفت بار» اهل و 
عیالدار» زن و بچه‌دار. 


كلك : ۱. دم. 


کلك :۱. انگشت. 

كلك : ۱. قلم. 

کلکاف : ۱. مازو. 

کلکانی : کنایه از دیوانه و بیشعور بودن 
کنر 

کلك پیه و کردن : م. دست زدن به 
چیزی و دستکاری کردن چیزی» 
انگشت به کسی رساندنه کسی را 
تحريك کر دن. 

کل کردن : م. کنار کردن» کنار زدن, 
فر ستادن کسی به کاری» کنا ر گذ اشتن, 
کنار کردته از کار بر کار کردن. 
گلك گرتن : م. دم گرفتن» چتر کردن, 
تفرعن فرو ختن. 

كلك گیر : ص مر. قشقونه پارچه 
چرمی که از زیر دم اسب به دو طرف 
زین بسته می شود. 

کلك نما : ص مر. انگشت نماء انگشت 
نمای معروف, مشهور. 

کلکوانه : ا. انگشتی, انگشتری خیاطی. 
کلکه‌توونه : ۱. انگشت کوچك دست. 
کلکه سووته که : م. دم جباندن» تملق 
گن 

کلله ق ی : ح مص. دستکاری» دست 
اندازی» تحريض» تحريك. 

کلکه كە لله : امر. انگشت بزرگ 
دست» انگشت شست. 

کلکه گه‌وره : نک . کلکه‌سووته که. 
کلکه لقی : رفتار متملقانه و رياکارانه 
کسی نسبت به دیگری, کنایه از دم 


کلکه لقن 
2۵ 


کلکه مار 


۳۹ 


جنبا ندن, 

کلکه مار : کنایه از زياد تلخ بودن 
چیزی آن چدان که در فارسی گفته 
می شود از تلخی به زهر مار ماند. 

کلکه نما : نک . کكك‌نما. 

کلکه‌وانه : نک . کلکوانه. 

کلگه : امر. پل. 

کلم :۱. آب بینی خشك شده, آب بینی 
غلیظ شده» چلم. 

کلمن : ص نسب. چلمن, ساده» زود 
باور. 

کلمیچ : نک . کلم. 

کلمیش نگ . کلم. 

کلنا شك : ا. خس» خاشاك. 


کلز : ۱. ملخ. 


کل :۱. کلوخ. 

لت : ۱. استخوان لگن» بر جستگیهای 
دو طرف استخوان لگن. 

کل چ :۱, (ز). نوعی کلوچه دراز. 

کلخ : (ز). رأس» تم ولگ سر وان 

کلخ : اء (با). کاسه سرء استخوان 
کاسه سر . 

کلور : (ز)» نک . کلزج. 

کلوژ :۱. چوب درازی که با آن از تنور 


نان گیرند. 


کلوسك : ا, (با). فتجان. 

کلزش : نک . کولزش. 

کلوفت : نک . کلفت. 

کل : نک . کلوت. 

كلل : ص, ناامید» بیچاره» دربدر» 
فقیر» آواره. 

کڵوم :۱. کولون در. 

کلوو : صی ۱. پنبه زده آماده. 
کلووچه : ا. کلوچه. 

کلووك :۱. شکوفه. 

کله پنچ : امر. خشت خام. 

کله دان : امر. سرمه‌دان. 

کلیجه : امصد. دنبالچه» دم بز. 

کلیس : ص مف. ريشه کن شده, تمام 
شده, فنا شده» از بین رفته از ميان 
رفته. 

کلیسا : ا. کلیسا؛ معبد مسیحیان. 

کلیس بوون : م. ريشه کن شدن» تمام 
شدن» از بنیان در آمدن. 

کلیسة :فک کلسا: 

کلیش :۱. توده نکوبیده غلات که به 
اندازه يك خرمن نیست. 

کڵیشه : ۱. زیر بغل» بغل. 

کلیخه :۱. کلشه. 

کل :۱. آچار کلید. 

کلیْلدار : ص فا. کلیدار. 

کنیل دان : م. فل کردن با کید 

کلیل و کم :۱. قفل و کلید» کولون و 
کلید. 


کلیله : ققل شدن دهان. 

کلیله : ا رفي كه اباد آفرا در نك 
قسمت کوه جمع کرده باشد. 

کلیّله بوون : م. کلید شدن دندان» قفل 
شدن دهان. 

کلیم :۱ء (ز). گلیم. 

کلین : ۱. طبق. 

کلینچکه : امصغ. دم دنبالچه. دم 
مانند» دم بز. 

کماخ : نک . کاماخ. 

کمکمه : ۱. (با). قمقمه» قوری» کنری. 

کمیّت :۱. کهر, رنگی برای اسب. 

کن : ق» ۱. نزده لاه جانب, طرف. 

کن : ص, (ز). کوتاه. 

کنا : صدا کردن دختران بد ون ذکر نام. 

کناچله ڕەنگ: ص مر. مرد زن نماء 
مردی که حر کات و رفتار زنانه دارد. 

کناچله وچه‌می : ۱ء (ه). مردمك» 
مردمك چشم. 

کناچه : ص, . دختر . 

کناچه : نک . کنا. 

کناچه‌زا : امر» (ه). دخترزاده. 

کناچه‌یی :۱ء (ه). پرده بکارت» 
دخترکی. 

کناچی : نک . کناچه. 

کنج : با « کال» په معنای نو رسیده و 
دختر جوان و میوه نارس و آدم بور 
گفته می شود. 

کنج : اء (با). لباس» پوشاك. 

کنجر : ص»ا. ژنده» پارچه پاره و 


کوای 
av‏ 

کهنه. 
کنجك : نک . کنجر. 

کندر : ۱. کنگر. 

کندر : ۱. نخ قرقره. 

کندره : ۱. قرقره. 

کنر دنک کندر, 

کنس : ص. خسیس» لثیم. 

کنشت : ۱. گشت. 

کنفت : ص. کنفت» پارچه چروك و 

دستمالی شده» صفت کسی که 

نتوانسته ادعای خود را به کرسی 

بتشاند. 
کنگ : مقعد» ماتحت, کون. 
کنگر ١١‏ گیاهی از تیه مر کیان ون 

لوله گلی‌هاء کنگر. 
کن و کو :امص. کندوکاو» سعی و 

کوشش. تلاش» تقلا. 
کو :۱. مجموعه ستاره پروین. 
کو :۱. جمع. 
کو : کجا. 
کی :۱. کوه. 
کو : وهم» هراس» ترس» بیم. 


کوارك : ۱. قارج دنبلان کوهی. 
کوان : ۱. دمل» زخم چرکی. 
کوانگ :۱. کوره. آتشدان» منقل. 
کوانوو : نک . کوانگ. 

کوانی :نک . کوا . 

کوای : م» (و). کوییدن. 


کوبرین : ق. هنگام بریدن علف» هنگام 
جیدن علف. 

کزبوون : م. جمع شدن» جمع بودن, 

کزبوونه‌وه : نک . کوبوون. 

کوبه :۱. حاشیه» قبا, 

کپار : ۱. کوهان. 

کوپار :۱. برجستگی زمين در صافی. 

کوپان : ۱. پالان. 

کوپان : ۱. کوهان. 

کوپان اخن : امر. دو شاخه فلزی که 
با آن کلش بداخل پالان انداخته شود. 

کوپان دروو : اف ص مر. پالاندوز. 

کوّپانه : ۱. مقدار کمی پشم که بعد از 
جیدن بر پشت گوسفند بعلامت:نشاته 
باقی گذارند. 

كۆپك :ا. قله. 

کویهر : ق. موسم خشکیدن علف در 
کوه. 

کوّت :۱. کت. 

کوت : ص. سبك» کم وزن. 

کوت :۱. قطعه» بخش, تبکه. 

کوتا : ص. کوتاه» نارسا. 

کوتاسی : ح مصء (با). کوتاهیء 
قصور» تقصیر . 

کوتال : ۱. متاع, جنس» اثاث الییت. 

کوّتاله : ص مصف. قد کوتاه, پست بالاء 

کوتان : کوبیدن, زدن» کوبیدن (آبله 
و خال). 

کوتان : ۱. محل خواب و نگهداری 
شبانه حشم. 


کوتاندن : نک . کوتان. 

کوتاندنه‌چاو : م. کوبیدن به چشم» 
به‌رخ‌کشیدن,موضوعی را به تکرار 
یاد آوری کردن. 

کوتاندنه‌وه : م. کوبیدن بمنظور سفت 
و محکم کرد مانند کوبیدن بام گلی 
با پارو یا قالی با پنجه آهنی. 

کوتانك : ا, (با). محل استراحت حشم. 

کوتانن : نک . کوتان. 

کوتاننه‌وه : نک . کوتاندنه‌وه. 

کوتانه‌چاو : نک . کوتاندنه‌جاو. 

کوتانه‌وه : نک . کوتاندنه‌وه. 

کوتاوه بوون : م. فرو رفتن» آب 
رفتن» کوتاه شدن, 

کو‌تاهاتن : م.کوتاه آمدن» پس‌نشستن» 
حرف خود را پس گرفتن. 

کوّتاهاتن : م. تمام شدن» تمام شدن 
چیزی بدون اينکه حال انتفاع از آن 
تمام شده باشد. 

کزتایی : ح مص. کوتاهی, قصور» 

کوتر :۱. کفتر» کبوتر. 

کوتر باز : ص فا. کبوتر باز» کفتر باز. 

کوتره : ۱. تيرك چادر» تیری که چادر 
بر آن استوار می شود. 

کوترهاتن : م. پا کردنه کم کردنه 
کوتاه آمدن» تمام شدن. 

کوتره باریکه : امر. قمری. 

کوّتره به رجیله : نک . کوتره باریکه. 


کوتك : ا. توله سگ. 

کوتك :۱ (با). بچه خرس و گرگ. 
کوتك : ۱. جوب گوشت کوب مانند که 
حلاجان با آن بر کمان زنند و پنبه را 
باز کنند. 

كۆتك :۱. کاسه جوبی بزرگ, 

کوت کردن : م. قطعه کردذه پاره 
کر دل» تیکه کردن. 

کوت کوت : قطعه قطعه تیکه تیکه» 
پاره پاره. 

کوتکه : ۱. ظرف چوبی دهان گشاد. 
کوتلك : (ز ). کوفته, کنلت. 

کوتن : م. افتادن. 

کوتن : م. پاك کردن گوشت پخته از 
استخوان با دندان» دندان کشیدن» 
دندان زدن. 

کوت و پر : ق. مفاجات» ناگهانی» 
یکھو» ناگاه» مرتجل. 

کوت و کولکه : ۱. پشم در هم نشسته 
سخت از جهت ریسیدن. 

کوت وهت : ص مر. مانند» مثل» شبیه» 
عیناً» شیه و مانند. 

کرت و مزره‌قی : نک . کوت و پر. 

کوته : اص. صدای کوبیدن چیزی. 

کوته :۱. نواله. 

کوّته :۱. کنده درخت. 

کوته‌ره : ۱. ريشه از زمین کنده شده 
درخت» ريشه نیم سوخته. 


کوته‌ره : ص. پرنده بی‌بال و پر. 
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کته شکټّن : امر. قلم آهنی که در 
شکاف هیمه جه تکمك به زود شکستن 
قرار داده شده با پتك بر روی آن 
کوبیده می شود. 

كوتەك :۱. کتك. 

کوته‌ : ۱. توپوزء منتشاء, چوبی دراز 
با سر گرد. 

کوته‌لکاری : ح معد. كتك کاری. 

کوته‌ل : ۱. ته مانده خرمن» کوزل. 

کوتهل : ۱. پرچم و کتل عزاداری. 

ۆتەل :۱. درخت و دارسان پر. 

کوّتهل : ا. نای آسیاب. 

کوتهل : ۱. اندام» جثه» تن. 

کوتهل بوون : م. رشد کردنه بزرگ 
شدن اطفال. 

کوتی : ص. جذامی. 

کوتياك : امذ. کوبیده» زده شده. 

کوتیان : م. کوبیده شدن. 

کوتیلك : ۱. کوفته» کتلت. 

کوّتیله : ۱. (ه). درختی که بعلت 
خشکی و عدم مواظبت رشد نکرده 
اه 

کوجهله : امصف. جامك کوچك گلی یا 
فلزی. 

کوجیله :۱. کوچوله» کچوله. 

کوج :۱. کوچ. 

کو چ : ص. گوسفند و بز بی‌شاخ. 

کوچ ص. شل» چلاق, انگشت بریده. 

کوج : ص, (ز). کوچك. 

کوج :اء (با). سنگ نسبتاً بزرگ. 


کوچك :۱. سنگ. 

کوّچك : ا, (ز). توله سگ. 

کوّچك :۱. نوعی روسری بافته ویژه 
بانوان» کلاه بافته. 

کۆچك :اء (با). تن خشك شده درخت. 
کوچك تاش : ص فا. سنگتراش. 
کوچك چن : ص مفء ا. سنگ چین. 
کوچ کردن : م. کوچ کردن, مهاجرت 
کردن» جابه جا شدن. 

کوچك ریژه : امر. سنگی که از آن 
شيشه ساخته می شود. 

کوچك و کوانگ : کوره و جاله و 
وسایل آتش روشن کردن در خارج 
از خانه. 

كوچ ك و كەڵەك : اسر.ص مر. 
سنگلاخ» راه و محل سخت و سنگلاخ. 

کوچکه : ۱. سه پایه سنگی» سه سنگ 
که به جای سه پایه از آنها استفاده 
کوره و منقل می شود. 

کوّچکه : ا. کلاه بافته» نوعی روسری 
بانوال. 

کوچکه‌هه‌سان : امر. سنگ چافو تیز 
کی. 

کچ و بار : وسایلی که جهت کوج بر 
استران گذاشته شود. 

کج و مال : نک . کج و بار. 

کرچووله :۱. کوچوله» کچوله» مرگ 
ماهی. 

کوچ و کولفهت : امر. کوج و کلفت» 
اهل بیت» اهل و عیال» خانواده. 


کوچووله 
کوچهر : ص فا. کوچی » شخص یا 
خانواده يا ایلی که کوچ کننده بوده و 
کوچار :۱. پسر جوان زیبارویی که 


لباس زنانه پوشد و در مجلس مردانه 


برقصد. 

کوچه‌ری : نک . کوجهر. 

کوچهله : ۱. جاله آب. 

کوچه‌له :۱. کاسه چوبین. 

کوچهله : ا. مشتی گل که کاسه مانند 
به درخت چسبانیده می شود تا شيره 
درخت در آذاریزد. 

کوچی دووایی : امر. کوج آخرت؛ 
مگ 

و ۱ 

کوخ :۱. خانه باغ» کپر» خانه گلی. 

کوّخا : ص, ۱. کد خداء رئیس ده. 

کوخت : ا. پستو. 

کوخته : نک . کوخ. 

کوخك : اء (ز ). سرفه. 


کوخکی : ص نسب (ز). سرفه‌ای» 
کسی که به بیماری سرفه آوری مبتلا 
شده است. 

کوّخن : ص نسب. کسی که سرفه زیادی 
که 

کوخواردنه‌وه : م. ترسیدن» از کسی 
قراز گرمثه از سی پرهیز کرد رم 
کرد 


کوخکه شین : اء (با). سیاه سرفه. 

کوخین : سرفه کردن. 

کود :۱. کاسه کوچك شیر دوشی شبان. 

کود :۱ (ز ). ققل. 

کوداندن : (ز). کم راست و ریس 
کردنه راه انداختن کار» جا به جا 
کردن. 

کۆدك : امصفء (ز ). قفل کوچك. 


کودوو :۱. کدو. 

کردوورهت : امض. کدورت» تی ر گی» 
تاریکی. 

کوده : (ز). باجی که مالکین بابت 
چرای حیوانات از رعایامی گیرند. 

کوده‌ری :۱. کدری» پارچه کدری. 

کدی : ۱. کدو. 


: ص» (ه). کور» نابینا. 

ر :۱. پسر» فرزند» ابن. 

 :‏ (ز). گل. 

: انه ا گشت: همه , 

کور :۱ (ز). پسر. 

کۆر : (با). گودی زمین» زمین گود. 

کورافك  :‏ (ز). باطلاق, باتلاق. 

کوراده : ص. قراضه, ماشین از کار 
افتاده. 

کوراندن : م. شهه کشیدن اسب. 

کوراندنه‌وه : م. تکرار غیر ضروری 
مطلب, ادامه بدون لزوم کلام. 

کوّراننه‌وه : نک . کوراندنه‌وه. 

کّرانه‌وه : نک . کوراندنه‌وه. 

کورانه : ص نسب. پسرانه. 

کورانی : ص نسب. دختری که مانند 
پسرها رتار کند. 

کوراو : ص. چشمه کم آب» تنگ آب» 
آب کم. 

کورایی : ح مص. کوری, نابینابی. 

کوّریه : ص. تازه تولد یافته تازه سبز 
ده درغت جوانء 

كۆرپهڵه : ص مصف. جنین. 

کورپی گرتن : م. دست گرفتن برای 
کسی» وسط گذاشتن کسی برای سر 
به سر گذاشتن و مسخره کردن. 

کورت : ص. کوتاه» ناقص» ناتمام. 

گرر ت جال کرای کر اد 

کورتان : نک . کوپان. 


کورت بوونه‌وه :م. کوتاه شدن» آب 


کورت بوونه‌وه 
2۳۱ 


کورت خه‌س 
arr‏ 


رفتن» کوتاه آمدن» کم آمدن. 

کورت خه‌س : م. بریدن گلي پاره‌ای از 
نباتات مانند توتوه و تنباکو برای 
جلوگیری از رشد بوته. 

کورت کردنه‌وه : م. کوتاه کردن» 
ناقص کردن» کم کردن. 

کورتکه : ض مصغ. کوتوله, آدم کوتاه 
فد . 

کورتم ص, ۱. کوتاه و کلفت, آدم 
کوتاه و قوی. 

کورتمه : نک . کورتم. 

کورته :۱. نیم تنه قبا. 

کورته : . یابو, اسب بی نژاد. 
کورته‌بالا : ص مر. قد کوتاه, پست 
بالا. 

کورته‌بنه : نک . کورته‌بالا. 

کورته‌ل :۱. نیم قه» قبا. 

کورته که‌له که : ا. گودی تهیگاه 
تهیگاه. 

کورته‌له : نک . کورته‌بالا. 

کورته و کردن :م. کوتاه کردن» 
ناقص. 

کورتی : ح مص. کوتاهی, قصور» 
کمن تقمانا 

کورتیله : نک . کورتهله. 

کورچ : ۱. قلوه» کلیه. 

کورد :۱. کرد. 

کوردانه : ص نسب. کردانه» مردانه» 
آزادانه. 


کوردستان :۱. کردستان. 


کور دهره : ص مر امر. دره کور 
دره تنگ بدون مخرج. 

کور ده‌واری : ص نسب به صورتی که 
کردها می زیند» محل نشیمن کردهاء 
کرد مانند» زیست مانند کردها. 

کوردی : ص نب ا. کردی. 

کزرس : (ز). ولان بافنده» نساج. 

كۆرسكەر : افاء (ز)؛ نک . کوزرس. 

کورسی :۱. کرسی» چهار پایه. 

کورش ون گر هشن ب 

کورشك :۱. خر گوش. 

کورش ههلاتن : م. زانوی غم به بغل 
گزفشن. 

كورك : ۱.کرد. 

کورك : ص. کرج» مرغ کرچ. 

کنو والک ا مر کر دایرهه و مط ان 
هسته . 

کور کاندن : م. نرم و پربدل گریستن, 
پر بدل آرزو کردن» غنج زدن. 

کور کانن : نک . کوررکاندن. 

کو ر کور : ۱. بدبده, بلدرچین. 

کورکوروچکه : امر. غضروف. 

کورکوروژه : نک . کور کوروجکه. 

کور کرره : امر . بد بده بلدرچین. 

کر که : دل تنگی» آرزوی دیدا رکسی» 
پر بدل. 

کو رکه : ۱. کر که قالی. 

کو رکه : ۱. چوچوله» کلیتوریس. 

کور که‌نیسان : ۱. شقایق. 

کورکی : ص نسب. کر کی» پارچه‌ای که 


از کر ساخته شده باشد. 

کورکیان : م. غنج زدن» آرزو کردنه 

خواستن» پربدل خواستن. 

کورگ :۱. کره. 

کورگ : ص. سخت» گردویی که منز 
آن به سختی خارج شود. 

کر گه : امر. محل تجمع. 

کورهام : امر. پسرعمو. 

کورعتی : امر. پسرعمو یا خاله. 

کورن: ا: (ز), لانجین سنگی آب» 
ظرف سنگی آب. 


فر فیود‌ها . 

کورنووش : نک . کورنوو. 

کورژتن : م. چیزی رامانند هویج یا 
دانه با صداخوردن» خرد کردن و 
جویدن چیزهایی مانند دانه جو وسیله 
حیوانات. 

کوروچانن : نک . کوروتن. 

کوروچکرو چ : اص. خرم خرم» صدای 
دندان هنگام جویدن چیزهای سخت 
مانند دانه و هویج. 

کورور : ۱. نان جو. 

کوروزمان: اء (با). محل نگهداری 
حیوانات, آغل» اغل. 

کوروژتن : نک . کورژتن. 

کوروژین : نک . کوروتن. 

کرروسك : ۱ء (با). گلابی وحشی» 
گلابی کرهی. 

کوروش :۱. کلش. 


کره‌وه‌ری 
کوروّك : ۱. هسته» مغز دانه» مغز گردو. ر 
کورول: ن. فقیر بیجازه» تاامیده 
کوروّل : ص. مجوف, میان خالی» میان 
تهی. 
کوروو :۱.کره خر» کره اسب. 
کوروور :۱ .کرور» نیم ملیون. 
کورووز : ص. سست» شل» ضعیف» 
بیحان نیم جان» لاغر . 
کورووزانه‌وه : م. تظاهر به فقر» از 
نداری و بی جیزی خود صحبت 
کردن» تفاقرء اظهار نداری کر دن. 
کورووله : امصف. کره اسب و الاغ. 
کوره : ۱. گره. 
کوره : نک . کوره. 
کوړه :۱. کره» کره اسب و الاغ. 
کرره پا :. نوزاد ملخ. 
کوره ړا : ص مر» امر. کوره رام راه 
باريك کوهستانی» مالرو. 


کوره‌زا : امر. نوه پسری. 
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کوره زازا : امر. بیره. 

کوره زاگ : نک . کوره زا. 

کوره لك : کورك دمل. 

کوره ك : نک . کزرول. 

کوره که‌ل : امر. کل دو تا سه ساله» 
بز کوهی دو تا سه ساله, 

کورگه : امر. ناودان آسیاب» محل 
ریزش اب به اسیاب. 

کوّره مشك : امر. موش کور. 

کوره وه‌ری : ح مصر مشفت» سختی» 


کوری 


ort 


ناراحتی» دشواری زند گی» فقر» 

کۆری : ح مص (ز). عمق» گودی» 
ژرفا, 

کرری : ص نسب. پیری» پسرانه, 

کزری : ح مصہ. کوری» نابینایی. 

کوریت :۱. لانه مرغ خانگی, کومه» 
آلونك. 

کرری خال : امر. پسر دایی. 

کورێژ گه : پسر کوچولوء پسربچه» پسر 


کوچك. 
کوریس :۱. بره‌ای با گوش کوچك و 
صورت خاکستری. 
کوريشك :۱. چین» چین و شکن لباس. 
کوریله : امسذ. کره کوچك. 


کورینی : ص نسب. پسرانه» پسری. 

کوز : ا.کس» فرج. 

کوّز : ۱. محل نگهداری حیوانات که با 
نی درست شده باشد, 

کوّز :۱. قرار گاه» محل استقرار ایل. 

کوّز : ۱. مرتع» چراگاه. 

کزر زانیاری : امر. مجمم علمی. 

کو زکه‌ش : ص فا. کس کش, جاکش» 
گواد: 

کوزلاخ : اء ص, (ز). خانه کوچك کم 
ارتفاع. 

کززه : ۱. جای نگهداری بره و بزغاله, 

کوزهل :۱. کوزر» خوشه گندم و جوی 
که در خرمن خرد نشده و دانه از آن 


بیرون نیامده است. ته مانده خر من. 


کوّزهره : ۱. کوزر تصاله. 

کوژاندن : خاموش کردن» کشتن آتش. 

کوژاندنه‌وه : نک . کوژاندن. 

کوژاننه‌وه : نک . کوژاندن. 

کوژاو : امف. کشته» خاموش, مقتول. 

گوژاوه ‏ ص مف نوشته مخدوش» خط 
خورده پاك شده. 

کوژتن :م. کشتن» به قتل رساندن» 
خاموش کر دن. 

کوژران : م. کشته شدن. 

کوژراو : امف. کشته» مقتول» خاموش» 
خاموش شده. 

کوژنه : افا. کشنده» مهلك قاتل. 

کوژه : ا. نایچه آسیا. 

کوژی :(با)» نک . کوژیرك. 

کرژیاگ : نک . کوژراو. 

کوژیان : م.کشته‌شدن, به‌قتل رسیدن» 
خاموش شدن. 

کوژیانه‌وه : نک . کوژیان. 

کوژیر :۰۱ (با). گرشه‌ی حياط 
یاخانه یا اطاق» گوشه» کنج. 

کوژین : م. کشتن» بقتل رساندن» مقتول 
کردن. 

کوس :۱. کس, فرج. 

کوس :۱. بلای بز رگ بلای نا گهانی. 

کوّس : ا. بر جستگی» بلندی. 

کوسار : ۱. کوهسار» کوهستان, 

کوسپ : ۱. برجستگی, برجستگی کم 
ار تفاع در زمین. 

کّسپایی : نک . کوسپ. 


کوّست : . بلای بز رگ بلای نا گهانی. 

کزست که‌وتن :م. عزیزی از کسی 
مردن» بلایی به کسی رسیدن. 

کوسته : |. کوسه. 

كۆستەك : ۱. غلاف چرمی خنجر. 

کوّسته‌وه‌وی : ۱. درسال بی بارانی دو 
جوان یکی از آنان روی خود را سیاه 
می کند و دیگری لباس زنانه 
می پوشد به هر خانه‌ای سرمی کشند و 
اهالی خانه به نیت آمدن باران بر سر 
آنان آب ریزند. 

کوسك : ۱ ص» (ز). مردم چشم آبی» 
زاغ جشم. 

كوس كەش : نک . کو زکهش. 

کو سکه‌شی : ح مص. کس کشی» 
جاکشی. 

کوّس که‌فتن : نک . کوست که‌وتن. 

کوسکی : دیلم. 

کوسول :۱. سگ» سگ توله» توله 
سگ. 

کوسووف : امص. کسوف. 

شه :ا گوسنه نمی ماهي, 

كۆسەك : نک . كوستەك. 

کوش : ح ممی (ز). اجتناب, بیداری؛ 
احتراز» پرهیز» دوری از چیزی. 

کزش : اء (با). دروغ بزرگ» ياوه. 

کوش : ق. جلوء روبرو» قسمت جلو 
آدم هنگام نشستن. 

کوشا : ص فا. کوشاء کاری» کوشنده. 

کش بوون : م. جلو آمدن» پیش 


آمدن» بر آمدن شکم. 
کوشتار : امفء امص. کشتار» جانور 
سر بریده» قتل. 
کوشتار گا : امر. کشتار گاه» مسلخ. 
کرشت کار : ص فا. سلاخ» قصاب. 
کوشش :م.کشتن, زدنه به قتل 
رساندن» سر بریدن, 
کوشته : امذ. کشته» به قتل رسیده» 


کوشته‌را : ۱. رنده. 

کوشته‌ره : نک . کوشته‌را. 

کوشته‌ی : (ه), نک . کوشتن. 

کو شتی : از کفتی» زور آزمانی: 

کزشش : امص. تلاش, تقلاء کوشش. 
جهد» سعی. 

کوّشش کردن :م. کوشیدن, کوشش 
کردن» تلاش گر دنه تقلا کر دن. 

کوّشك :۱. کوشك» قصر. 

کوّشك :۰۱(ز). کاسه سفالی 
آبخوری. 

کوشکار : افاء (ز). پاره دوز» پینه 
دوز. 

کوشکه کردن : نک . کورش ههلاتن. 

کوشه لآن : امر. توده پهن و مدفوع 
چهار پایان که به صورت تپه‌ای درست 
شده و از آن به تدریج برای سوخت 
استفاده می شود. 

کوشنده : افا. کشنده, مهلك» قاتل. 

کوّشه : اممه, عجله, کوشش» تقلا. 


کو شه لان 
۳۹ 


کوشهلان : نک . کزشکه‌لان. 

کوّشه‌ن : منضمات يك دهکده مانند 
آسیاب و قنات و غیره. 

کشهن : اسباب زند گی» اثاثالبیت. 

کوشه‌نه : نک . کوشنده. 

کوشه‌نهر : ۱. کشندر» نام علفی است» 
تیغ دوغ» تيغ ماست. 


کوشه‌وه : نک . كۆشش. 

کو شین : م. کوشیدن» تقلا کردن» تلاش 
کردن» سعی کردن. 

کوفتن : م. کوبیدن. 

کوفار :٠ء‏ (ز). کندو. 

کوفار :۱ء (با). مجله» نشریه. 

کوفارك : (ز). قارج. 

كۆك :۱. کولا, قیف. 

کول : ۱. کوك كوك ساعت» کول 
پارچه. 

کول :۸ (با). بت بوته. ته مانده 
درخت» ریشه. 

کر کردن : م. تر سیدن» رمیدن, حساب 
بردن از کسی, گرد آوردن» جمم 
کردن» جمع آوری کردن. 


ککردنه‌وه : نک . کو کردن. 

کول کرد : م. کول کرد راه 
انداختن» ساز کردن. 

كۆك گرتن : م. کول زدن» بخیه زدن» 
بخیه کر دل. 

کول لی دان : کول زدن» بخیه زدن» 
بخیه کر دل. 

ک وکوو :۱. کو کو» غذایی از تخم‌مرغ 
و سبزی. 

ک و که : ۱. سرفه. 

كۆ که‌رده‌ی : نک . کو کر دن. 

كۆ که‌ره‌شه : ۱. سياه سرفه. 

کو که‌ن : ص فا. کسی که علف از کوه 
به روستا می برد» کوه کن. 

کو که‌نار : امر. کوکنار, میوه مخروطی 
شکل در ختان خانواده کاج. 

کزکی : ص نسب. کوکی, سازی» 
آمادگی. 

ک کین : م. سرفه کردن» سرفیدن. 

کو گا :۱ توده‌ای از هر خبزه رنه 
خزانه. 

کوگا کردن : م. چیزی را روی هم 
ریختن و توده کردن, انباشتن» کوت 
کردن. 

کزگاکگا که‌رده‌ی :م. تقسیم 
کر دن» بخش بخش کردن, توده توده 
گرفن: 

کزگه : کجا؟ 

کول : ص. شل» گند خسته. 

کول : امص. خسته» کوبیده» درمانده. 


کول : ص. کهن؛ پیر» قدیمی. 

کول : ۱. ناودان؛ ناوسمان» چوپ میان 
خالی که آب از آن عبور دهد . 

کول : پمانه, قیف. 

کول :۱ء (ز). غار» مغاره» کنده. 

کول : ص. کوتاه» ناتمام. 

کول : امص. غل» جوشش» جوش, غلیان. 

کول : ص»ا. دم کل» گوسفند و بز 
بی شاخ. 

کول : ا. پشت» گرده. 

کول : زاده, کره « که رکول». 

کول : شانه و پشت؛ کول. 

کولاب : (ز). چنگ» پنجه. 

کولات : ا. (ز). گلوله برف» قطعه 
کلوخ. 

کولاتگ : ص. مایم جوش آمده» مایع 
جوشان» مایع داغ, 

کرلاجه: ا. نیم تنه» لباس کوتاه» جلیقه 
مانندی که روی پیراهن پوشند. 

کزلاره : ص. چاق» تبل. مرغ چاق. 

کزلاره : کر کس, لاشخور. 


کولاره : ۱. بادبادك. 


کرلافك :۱ء (با). قارج. 
کرلاف : (با). کلاه. 


کول خوار ون 
2۳۷ 

کولان : نک . کولانه. 

کولان :۱. کوچه, محلء کو» کوی» 
برزن. 

کولانچه : ۱. روزن» دریچه» آفتابگیر. 

کولاندن : نک . کولانن. 

کولاندنه‌وه : م. ناسور کردن زخم» 
درد انداختن حراحت. 

کولانکه : نک . کولانچه. 

کولانن : جوشاندن» پختن. 

کولانن : نک . کولاندنه‌وه. 

کولاننه‌وه : نک . کولاندنه‌وه. 

کولانه : ۱. آشیانه» لانه مرغ خانگی. 

کولانه‌وه : نک . کولانه‌وه. 

کولاو : امذ. پخته» جوش آمده» 
ر سید ه» سنجید ه. 

کول بوون :م. خرد رفتن» کوتاه 
شدن» کوتاه آمدن. 

کول بوون : م. کل شدن» کند شدن. 

کول بوون : م. دردناك شدن اندام 
متورم شدن عضو. 

کول به‌ند : امر. پارچه چهار گوشی که 
زنان بد وش اندازند. 

کولپ : ح مصه (با). گرانی, قحطی» 
خلاه, 

کولپیچ : امرء (با). خشت خام» آجر. 

کول پیندان : م. شکست دادن» ترساندن, 

کولجه : ۱. نیم تنه که روی لباس 
پوشیده شود. 

کولخان : امر. گلخن» تون حمام. 


کول خواردن : م. جوش خوردن» 


کوا ل دان 
۵۴۸ 


جوشیدن» جوش زدنه عصبی شدن» 
غل زدن. 

کول دان : م. غل زدنه جوش خوردت» 
جوشیدن» غل‌غل کردن. 

کول دان : م. عاصی شدن, پا از کاری 
کشیدن» دست از کاری برداشتن. 

کولغا: ص»(با). گرسنه» بسیار 
گرسنه. 

ک و لفت : ص. کلفت» قطررء قطردار. 

کولفه‌ت : ۱. کلفت» زن خد متکار . 

کولك : ۱. دچار» مبتلاء در گیر» گرفتار, 

کوڵك : ا. کرك. 

کولك : ص. چشم بسیار گریان, دل 
بسیار غصه‌دار» تن بسیار خسته. 

کولك : ا. تنه درخت پوشیده. 

کولك :۱. کپر» چوب بست. 

کول کردن :م. کل کردن» کند کردن 
تيغ و چاقو. 

کول کردن : م» (ز). پهلو زدن» پهلو 
نهادن» تکیه زدل. 

کول کردن : م. به دوش‌گرفتن, کول 
کردن. 

کول کردن : م. کوتاه کردن. 

گولکن + ض نب کر دار کرکی: 
پرپشم» پشمی» پشم آلود. 

کولکر دامردن : کنایه از مردن» سرد 
شدن» دلسرد شدن, از حرارت افتادن. 

کولکه : ۱. کیره چوب بست. 

کولکه : ۱. آنچه با قیچی از روی گل 


قالی هنگام ساختن و بافتن برای صاف 
شدن و نمایان شدن گرفته شده به 
زمین افند. 

کولکه دار : نک . کولکن. 

کولکهر : ۱. لباس شوی. 

کولکه‌رن : ح مص. کندن پشم و موی 
حیوانات بادست. 

کولکه زترینه : امر. رنگین کمان, 
قوس و قزح. 

کولکی ص تشد کر کی: ساضه از 
کرك. 

کل کیتش : افا. کول کش» کسی که 
بار بدوش برد. 

کولگه : امر. شکار گاه, دام گاه. 
کول گیر : افا. کسی که جنس برای 


فروش بدوش کشد و بگرداند. 


کوللهل : اء (ز). دریچه, دربیچه 
آفتابگیر کلاهك. 

کولم : ا. ق» (ز). مشت بسته» ظرفیت 

کولم : ۱. قسمت صافا و ییموی صورت. 

کوآنج : توت نارس. 

کزلنج :. قلنج. 

کو آنجه : توت نارس. 

کولندهر : ۱ (ز). کدو. 


کرلنگ :. کلنگ. 

کوز :۰۱ نگن, استغواننگن. 

کول : ۱. کلوخ. 

کولو : ۱. (با). ملخ. 

کولوانه : ۱. پارچه چهار گوشه‌ای که 
زنان برپشت انداز ند. 

کرلزج : نک . کولووچ. 

کولوجه : ۱. نیم تنه سنگینی که روی 
لباس پوشیده می شود. 

کولوخ : اء (با). استخوان کاسه سر. 


کرلزر زا کندر. 
کولور : ص. مجوف» مبان خالی» میان 
تهی. 


کولوو 

کولوز  :‏ ص» (ز). کلاه پشمی. ِ 

گولوز : امر. کوزه در گشاد: 

كوڵۆزرك : امر. سنگدان مرغ. 

کولوَژ :۱. چوب باریکی که با آن 
سوخت به تور ريخته یا آنرا بهم زنند. 

کوآزش :۱. کلش. 

کولوفتی : کلفتی. 

کرآزد : ص. پزا. 

کرد و لگن خاصر ه. 

کول کار : ص مر. دیواری که باکلوخ 
ساخته شده است. 

کول کار : ص مر. ظریف» قشنگ, 
میزان. 

کول وکو : امر. الو» گرمای آتش» دم 
و دود آنش. 

کول وکو دامرون : م. آتش گرفتن و 
نابود شدن چیژی, از حرارت افتادنه 
حاموش شنم ردن 

کو لول :۱. گوسفند پیشانی سفید. 

کولول : ص. عاجزء بدبخت. 

کلم : ۱. کلن. 

کوونجه : نک . کولوجه. 

کولونده : نک . کولجه, 

کولوو : ص. پبه پاك و تمیز شده, 

کولوو : ص, ۱. نانی که در تنور افتاده 
و نیم سوز شده است. 

کولووج : گرنه, نحو «با هیچ گفته 
شود ». 

کولووچه :۱. کلوچه» نان شیرینی. 


کولووچه‌مهژ گە 
۰ 


کولووچه مهژگه : ابر. کلوچه 
کر 

کولوور :۱. کرور. 

کولووره : ۱. نوزاد زنبور عسل. 

کولووری :۱. کندو. 

کولووریات : ۱. کلرات دو پتاس, 

کولووز : ص. آدم رنجور, وارفته» 


کولووزیانه‌وه : م. تظاهر به فقر و 
رنجوری کردن. 

کوله :۱. ملخ. 

کوله : ۱. کومه» محل اختفای شکارچی. 

کوله : ۱. نیم ته. 

گوله::دعی. کزتاه. 

کوله :۱. غارپشت. 

کوّله : گرده سوخته در تنور. 

کوله :۱. بچه شیر . 

کوله :دص ا. زمین لعت وابی درخت. 

کوّله : ۱. هندوانه نارس. 

کوّله بار : امر. کوله بار» آنچه به پشت 
حمل شود. 

کوله بال : امر. فرجی» نمدوش. 

کوله برك : امر. چوب کوتاهی که برای 
انداختن میوه از درخت بکار رود. 

کوله برټژ : نک . کولوژ. 

کوله بنه : افا. مفتن» آبزیر کاه» سخن 
چین» دو بهم زن. 

کوله بەس : امر. ناپسری. 

که پشتی : امر. کوله پشتی. 

کوله پړه : ص‌مرء امر.آدمکوتاهو قوی. 


کله تراش : امر, فرفره. 

کوله جه : نک . کزلوجه. 

کوله چوارشه‌موو : امر. چهارشبه 
سوری. 

کوله خرته : نک . کوله پره. 

کوله زرك : امر. سنگدان. 

کرله سووچ :۱. گوشه کنج. 

کله سی : امر. ذرختی که وسط آن 
خالی و محل جا گرفتن زنبور عسل 
است. 

کۆڵهسی : امر. رزی که از نهالی در 
آامده است. 

کوله‌ش : ص. قلتشن» بیعار» بی آبرو. 

کولهش :۱. کلش گندم. 

كولەك :۱ء (با). پنجره کوچك بيخ 
طاق» روزنه. 

که که‌جه‌ره : امر. چوبی که چرخ‌ها 
را با آن از چرخیدن باز می دارند. 

کو له کردن : م. گوش ایستادن, استراق 
سمح کردن. 

کوله گرتن : نک . کوله کردن. 

کوله ماله : امر . قطعه چوبی که زمین 
زراعی با آن ماله زده شودء ماله 
کشاورزی. 

کوله هانگ : امر. ماه شبان. 

کوله مه‌رگی : ح مص. زیستن با کم و 


کسر معاش در مشقت. 


کوله نجه : نک . کولونجه, 
کوله نجی :۱. عقرب» کژدم. 


کۆڵه وار : امذ. مجروح» زخمی. 


کوله‌واری : ح مص. بند گی» برد گی» 
فقر» نداری. 

کوله وانه : نک . کزلوانه, 

کوله وژ : نک . کولوژ. 

کوله‌وه‌س : امر. مزرعه گندمی که 
زه اسر شده. 

کوله‌وه‌س : امر. ناپسری. 

کوله‌وه‌یباب : نک . کوله‌وهیوا. 

کوله وهیوا :امف مفتن» آشوبگرء دو 
بهم زن» آب زیر اه , 

کوڵه‌وه‌يواو : نک . کولهوه‌یوا. 

کوله‌ویژ : ص مر. شعر نامیزان, 

کرلی : ام (با). ملخ. 

کوّلی :۱. کولی» قره‌چی. 

کی : سواری بر دوش کسی. 

کولیاگ : امذ. پخته» رسیده. 

کولیان : م. پختن؛ جوش آمدن» رسیدن. 

کولیانه‌وه : م. ناسور شدن جراحت» 
دردناك شدن ز خم. 

کزلیت::ا: ونه کر مق گاه 
تب« 

کولیته : (ھ)» نک . کولان. 

کو لیچه : ۱. کلوچه» نان شیرینی. 

کولیچه‌مهژ گه : نک . کولووچه مەژ گه. 

کولی دل : سوز دل» آتش درول. 

کولیره : ۱. گرده. 

کولیره مهژ گه : امر. گرده‌ای که با 
مغز گردو درست می شود. 

کولی سه‌نن : م. کولی رفتن» سواری 
گرفتن ازا کسی: بل دوش کسی نوار 


کوماجه 
۱ 

شدد. 

کوليمك : ا. لمبر» کپل. 

کولین :۱ لانه مرغ خانگی, آشيانه 
ماکیان. 

کولیّن : ۱. جایی در خانه یا چادر برای 
نهادن چیزهای قیمتی و مفید تر خانه. 

کولین : (با). بخاری دیواری. 

وین : ا ظرف سفالی گلی سبو مانند 
کور آنه شیر زوزند, 

کولین : م. کندن, کندن در خت و امثال 
آن» کندن چیزی از زمين به سوی بالا 
مانند يك بوته گل. 

کلین : م. کندن, از بیخ کندن» از ریشه 
در آوردن» تعمق و تفکر. 

کولینگ : ۱. توده» مجموعه» محل جمع 
آوری چیزی» خر من . 

کولینگ :۱. کلنگ. 

کولینه‌وه : نک . کولین. 

کم : ۰۱ (ه). کلن» کلون. 

کم :۱. مقعد, کون» ماتحت. 

کم : ص, ا. کوژ» قوز. 

کوم : اء (با), کلاه. 

کوهاج :۱. سرپناه کوچکی بر راه پله 
بام. 

کزعاج :۱ تبر اصلی چادر. 

کوهاج :۱. نوعی گرده. 

كۆھاج :۱. کوره. 

کوماجدان : امر. کماحدان. 

کوهاجه : ۱: کلاهك یا سر ستون. 


کومار 


۵4۲ 


کمار : ح اض ا. جمع» گشتاه عموم» 
ملت؛ جمهور. 
کوماریتی : ص نسب. جمهوری. 


کومانج : تیر اصلی چادر. 
کماو : ص. کوژء کوژپشت» خمیده 


کوم بوونه‌وه :م. خم شد دولا 
شدن» دوتا شدنه کمانی شدن در 
زمان پیری. 

کوهر : نک . کوّم. 

کومره : ۱. پشت ماهی» گرده ماهی» 

کوهسا : ق؛ (ه). زمانی که معمولاً 
بارانهای سالیانه تمام شد. 

کوم کرن : م. جمع کردن» توده 
کردن» سر هم کر دنه روی هم 
انداختن. 

کومونیست : کمویست. 

کومونیسم : کمونسم. 

كۆمه :. توده» انبوه» جمع. 

كکۆھەك : ۱. معین» یا یاون مددکار» 
یاری كمك مدد. 

كۆھەك کردن : م. كمك کردن» یاری 
کردن» مدد کاری کر دد. 

کومهل : ۱. جمع, جمعیت. انبوه مردم» 
گزوه» اما جام 

کزمه لآیه‌تی : ملیت» ملی» اجتماعی. 

کومهل بوون : م. جمع شدن» گرد 
آمدن» گرد هم آمدن. 

کومه‌آته : نک . كۆمەل. 


کومهل کردن : م. جمع كردن انبوه 
کردن» گردآوردن» گرد آوری 
کر دن مجموع ساختن. 

کوّمه‌له : نک . كۆمەل. 

کوّمه لمبه‌ستن : نک . کزمهل بوون. 

کومه‌یسه‌ری : |. کلانتری. 

کوّهی :۱. قوز» برآمد گی» بر جستگی. 

کومی : کون» مقعد» ماتحت. 

کون :۱. سوراخ» روزن. 

کون : ص. کندء آهسته, جاقوی کند» 
کل. 

کون : ص. کهن» کهنه, سالار» پیر. 

کونا : نک . کون. 


کونار : ا. کنار» درخت سدر. 


کونارچن : امر. دربیچه دریچه» 
آفتابگیر . 

کونارشك : امر. آرنج. 

کونا کونا : ص مره امر. متخلخل» 
سوراخ سوراخ, 


کونا گورگ : امر. کنام» لانه گرگ. 


کوناروچه : نک . کوناروچن. 

کوناوهدهر : امر. سوراخی که از يك 
طرف جانب دیگر را بتوان دید. 

کوناوه‌جگه : نک . کونارژچن. 

کوناوهجه : نک . کونارژچن. 

کون بوون : م. سوراخ شدن» سوراخ 
بودن. 

کون بوون : م. کل شدن, از تیزی 
افتادن» سوراخ شدن» سوراخ بوددء 
کند شدن. 

کون بړ کردن : م. مسدود کردن» حتی 
راه باد و هوا را از چیزی بستن. 

کونج :۱. گوشه» پناه. 

کونج : ص»ا. پرنده و مرغ خالدار» 
مرغ چیل. 

کونجر : ص» خالخال» گل گل»چیل. 

کونجر : ص,» ۱. گوشه تنگ و تاريك. 

کونجرك : ۱ء (ز). وشگون» نیشگون. 

کونجکاو : ص فا. کنجکاو» پی جور. 

کونجکاوی ۹ مص. کنجکاوی؛ 

کونجول : امص. گوشه» زاویه» کنج. 

کونجوور »ص» ۱. کنج» گوشه تنگ و 
تاريك. 

کونجوول : نک . کونجوور. 

کونجی :۱, جلد گیاضی ازرد 
دولپه‌ابها. 

کونجیی : نگ . کونجکاو. 

کوند : اء (ز). جفده بوم. 

کوندر :۱ء (ز). کدو. 


کوندل : 


اء (با). مشك» خيك. 
کوندك :۱. کدو. 
کونده : ۱. مشك» خيك. 


کونده بوو : امر. جغد» بوم. 

کونده به‌بوو : امر. جند» بوم. 

کونده‌لان : امر. محل گذاشتن مشك 
آب در تابستان برای خنك ماندن آب. 

کون ز‌ین :ص مر. کند ذهن؛ کم 
حافظه» بی هوش, 

کوّنسال : ص مر. کهنسال, سالخورده» 
رة سالدار. 

کون کردن : سوراخ کردن. 

کونگه‌ره : کنگره. 

کونزش : ص. خسیس» لنیم. 

کونوشه : ا, (ز). جارو. 

کونوله : اء (ه). کندو. 

کرنووچکه : امصف. سوراخ ریز. 

کزنووس :۱. صور تجلسه» استشهاد. 

کوّنه : ص. کهنه» فر سوده» پیر. 

کونه : ۱. مشك» خيك. 

گزنه و4 س مس کهنه پوش ند 


کونوشه 
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پوش» پاره پوش. 

کونه‌به‌رهس : ص فا. کهنه پرست» 
مر تجع. 

کونه سووار :ص مر. کهنه سوار؛ 
سوار با تجربه, سوار خوب. 

کونه فرش : ص فاء ۱. کهنه فروش: 
پاره فروش. 

کوّنه کار : ص فا. کهنه کار قدیمی؛ 
محرب؛ ماهر . 

کونه لآن : نک . کوندهلان. 

کونی ج تمت کهنگی: فرسودگی» 
سال داری» پیری» پار گی. 

کونياك :| کنباك. 

کوّنینه : ص» ا. لباس پاره» پاره پارچه» 
ژنده پاره» لباس کهنه» پارچه پوسیده. 

کوو :۱. کو» کوی, محله» برزد. 

کوو : از ادات استفهام »چطور؟ چگونه؟ 

کووار :۱. روزنامه» جریده, مجله. 

کروارك :۱. قارج. 

کووپ :۱. نجان, 

کووبه : ا. کوزه بزرگ دسته‌دار» 
خمره کوچك. 

کووپهلز که: امر. خمره کوچك. 

کووت :۱. کود. 

کووتال : اء (ه). قماش پارچه. 

کووتال فرزش : پارچه فروش, تاجر 
قماش» کووتال فروش. 

کووته :۱. توله سگ» توله. 

کووته : ا,(با). گرده خمیری که به 
تنور افتد و نیمسوز گردد. گسرده 


و راك گنای 
کووته‌ل : ام (با). آسیاب, نای آسیاب. 
کووجی : ۱. کوچه» بیرون از خانه» 


اثاث البیت» خرده ریژه. 


کووچك :۱ (با). سگ. 


کووچه : نک . کووجی. 

کووخك :۱. سرفه. 

کرود :۱. کود. 

کوودل : ا. (ز). زانو. 

کوودهله : امصد. بچه خوك. 

کوور :۱. بز دو ساله نر. 

کوور : ص» (ز ). عمیق» گود. 

کوور : ص. کوژپشت» منقبض» جمع 
شده» کوژ. 

کوور :۱. محل و راه کم رفت و آمد. 

کوور :۱. محل یا راه بسیار سرازیر. 

کووره : اص. صدای باد تند» زوزه باد. 

کووره :۱. کوره. 

کووره :۱. کوره, قمش» کاریز. 

کروره‌به‌ز خانه : امر. کوره پز خانه. 

کووره خانه : امر. کوره خانه, کوره 
پزخانه. 

کووره‌دان : امر. بچه دادن کندوی 
زنبور عسل. 


کسووری : ح مص. خمیددگی؛ 
کوژیشتی, انقباض. 

کووریت : اصه (ز). بع‌بع» صدای بز 
و گوسفند. 

کووز :۱ء (۵). جوی کوچك. 

کووز :۱. کوز» کرت. 

کووز : ا. قارج» قاشء يك قطعه از 
هندوانه يا خربزه. 

کووزاندنه‌وه :م. سوختن بینی» 
احساس درد در اثر ضربه تر که یا 
شلاق روی پوست. 

کروزانه‌وه : نک . کووزاندنه‌وه. 

کووز کردن : م. قاچ كردن قاش 
کردن. 

کووز کووز : امر. قاج قاج» ترك ترك. 

کووزلی‌دان : کوز بستن در زمین» 
کرت بستن در زمین زراعتی. 

کووزه : (ه). کوز, کرت. 

کووزه‌له :۱. بلاغ اوتی. 

کووزی :۱. کوزه» سبو, 

کووژه : ۱. سوراخ انتهایی ناودانکی که 
دانه به وسط سنگ آسیا هدایت 
گنت 

کووژه که : امر. گوش ماهی» جلد 
آهکی حلزون. 

کووش : کجا؟ 

کووشك :۱. کوشك. فصر» عمارت. 

کووفت : ۱. بیماری کوفت» سیفیلیس. 

کووفك : ۱ (ز). قیف. 

کووفی : ۱. پارچه‌ای که زنهابه سر 


۵۵ 
بند ند » روسری. 


کووفی : (ز )؛ نک . کووپه. 

کووفان : اء (ز). غم و غصه درد و 
ناراحتی. 

کروفه : کجا؟ جه زمانی؟ 

کوو کوو :۱. کوکو» غذایی از سبزی 
و تخم مرغ و آرد. 

کرو کوو : اص. صدای فاخته. 

کوو کوو کهره : امر. کو کوء فاخته. 

کوو که :۱. آوازه زشت. شایعه 
زشت در مورد کسی یا چیزی. 

کوول : ۱. تغار خمیر گیری» تفار. 

کوول : .زاغ گنده. 

کوول : ا: (با). طویله: اصطیل, 

کوولك : اء نک . کولانه. 

کووله که : ۱. کدو. 

کووله که‌سه‌راوی : امر. کدو حلوایی. 

کروله که شاهیی : نک . کووله 

که‌سه‌راوی, 

کووله کین : امر. آش کدو. 

کوون :۱. کون» مقعد. 

کوونی : ص نس. کونی» مفعول» امرد. 

کووه : ۱. مجموعهٌ پروین. 

کوه : ۱. کندی دندان. 

کوهان : ۱. کوهان. 

کوههن : نک . کون. 

کوهه‌نسال : ص مر. کهنسال پیر» 
سالخور ده فر توت. 

کوهیز : ا. ترس» هراس بیم. 

کوی :۱. کوی» برزن» محله. 


کوی : از ادات استفهام» کجا؟ 

کویا : امف» (۵). کوبیده, کوفته, زده, 
مضروب. 

کویّت :۱. کهر» رنگی برای اسب. 

کویخا : ص, ۱. کد خدا. 

کو ټخایی : حمص. کد خدایی. 

کوټر :ص» ۱. کور. 

کویرانه : ق. کورانه, کو رکورانه. 

کوتر او : ص› ۱. چشمه کم آب, تنگ 
آنبه اپ کم 

کوترایی داهاتن : م. کور شدن» 
حالت کوری پیدا کردن. 

کوتر بوون : م. کور شدن» کور بودن» 
نابینا بودن. 

کوتر بوونه‌وه : م. از مبان رفتن اثر 
چیزی» از بین رفتن نشانه راه» تنگ 
شدن و بسته شدن سوراخ» از ميان 
رفتن خانواده, اجاق کور شدن. 

کو پر دل ص من کوزدل. 

کوترك : دانه‌ای که وسطش سياه شده 
باشد دانه‌هایی مانند گردو که مغز 
آن به زحمت خارج شود محوء بسته 
شده» نایدا سخت. 

کوتر کردن :م. کور کردن 
(اصطلاحی در خیاطی). 

کوتر کوترانه : نک . کوټرانه. 

کوترگ : نک . کوتر. 

نان کوتر : ص مر. نان کور» خسیس» 
نم 

کویروو : نک . کوپرك. 


کویزه دی : امر. کوره ده» روستای 
کوچك. 

کویره ری : ص مر امر. کوره راه» 
راه تنگ» مالرو. 

کوتره‌ك : نک . کوترك. 

کوتره کانی : ص مر امر. تنگ آب» 
چشمه کوچك. 

کوټره مووشه : ص مر امر. کسی که 
بینابی کم داردء چشم نم نمی. 

کوتره و بوون :م. کور شدن» اجاق 
گوز شدنء اجاف خانواده کور عدن» 
قتات و چشمه و غیره. 

کوټێر هزش :ص مر. کودن» کند 
ذهن» کم هوش. 

کوټره کوتر کردن :م. کور مال کردن» 
دست مالی کردن. 

کوټری : ح مص. کوری» نابینابی. 

کوتریتی : نک . کوتری. 

کوتريشك : امر. خر گوش. 

کویژرل :۱ء (با). گوشه زاویه» کنج. 

کوتسان : امر. کوهستان, کوهسار. 

کوتستان : نک . کویسان. 

کو ټشتیر : امر. بز يك تا دو ساله. 


کویشکه :۱. بچه گنجشك پر درنیاورده. 


کوئّله : ص» |. بنده» برده» زرخرید. 

گووندمرق :بای ؟ 

کونه : کجا؟ 

کویو : ۱. قطعه سنگ. 

کژیرسان:: امر. کو شان کوهسا, 

کوبی : ص نب. کوهی» وحشی. 

کوییر : ص» (با). گود» عمیق. 

که‌باب : امر . کباب. 

که‌باب پرتك : ا. جنجه کباب. 

که‌بابچی : ص شند. کبابی» کیابچی. 

که‌بابخانه : امر. کبابخانه» کبابی. 

که‌بابه بوون : م. کبابی شدن جو جه. 

که‌بابی : نک . که‌بابچی. 

که‌بات : ۱. نوعی از مر کبات. 

که‌باده : ۱. کیاده. 

که‌بانوو : ص مر امر. کدبانو» خانم 
انهم خانه‌داز. 

که‌بانی : (ز ), نک . که‌بانوو. 

که‌بله‌مه : نک . كەفلەمە. 

که‌بیر : ص. کبیر» عظیم بزرگ. 

که‌بیسه : ۱. کبیسه. 

که‌بك : اء (ز ). کيك. 

که‌پ : ۱. پنجه, پنجوله. 

که‌پر :۱. کپر» آلونك» سایبان. 

که‌پرو که : امصف. کپر کوچك. 

که‌پر که به‌ستن : م. كفك روی پاره‌ای 
از مایعات بستن» کبره بستن. 

که‌پره‌شینه : ا. جشن شکر گزاری 
کلیمیان در پاییز که با بستن داربست و 
کپر شروع می شود. 


که‌پن : ص نسب. کسی که هنگام صحبت 
کردن سوت می زند» حرف زدن گسی 
که دندان ندارد. 

که‌پك : ۱. قله» خطالرآس. 

که‌پله‌مه : نک . که‌فله‌مه. 

کپ لین گرتن : م. پنجه روی کسی 


گذاشتن. 


که‌پو :۱. بینی» دماغ. 
که‌پول : نک . کاپول. 
که‌پوك : نک . کاپول. 
که‌پوو : نک .۱. بینی» دماغ. 
که‌پوو : ۱. 
که‌پرو :۱. 


دندان. 

پنجه» پنجوله. 

که‌پوو :۱. پیر» بی دندان. 

که‌پووره : اص. سروصداء قیل و قال» 
داد و فریاد» شلوغی. 

که‌پوو کهره : امر. مرغ حق. 

که‌پووله : ۱. ظرف چوبین پیمانه مانند 
که باری که به آسیاب برده می شود 
با آن پیمانه می شود. 

که‌به : اص. صدای صحبت کردن کسی 
که دندان ندارد. 

كەپەك : ۱. سبوس. 

که‌پهل :۱. کپل» سرین» نشیمن. 

كەپەڵەك : ۱. (ز). كبلك کرم جگر 
گوسفند. 

كەپەن :۱. فرجی» نمد دوش. 

که‌په‌نك : (با)» نک . که‌پدن. 

که‌په‌نه دال : امر. کر کس, لاشخور. 

كەپەنەك : ام . نمد دوش شبانان. 


که‌پیله : نک . که‌پووله. 

کت :۱. محل آرد در نانواخانه. 

كەت :۱. کت شان کف سرشانه. 

كەت : ا (ز ). بونجه. 

كەت : (با). يك. 

كەت :۱ تخت نیمکت» کت تختخواب. 

که‌تان : ۱. کتان. 

كەت بەس : ص مف. کت بسته. 

که‌تانی ۳ بادام پوست کاغذی. 

که‌تره : ص. جکی, بدوذ توزیین» 
نسنجیده» بدی» بدنامی» ننگ» 
بی معنی» بی تربیت. 

که‌تر‌یی : ص‌نب ق. کره‌بی. 

که‌تك : ۱. انجیر خشك ميان مشك. 

که‌تن : م. افتادن, زمین خوردن. 

که‌تن : ۱. زیان و ضرر غیرارادی. 

که‌تن پی کردن : م. زیان رساندن 
غیرارادی. 

که‌تمان : کتمان» اغماض. 

که‌توو : وسیله‌ای چهار گوش بیل مانند 
که با آن جوی پاك کنند. 

كەت و کول : امر. کت و کول شانه 
و بازو و گردن. 

كەت و کولفت : ص مر. کت و کلفت» 
گنده» فربه, قوی» چاق» پرزور. 

که‌توون اء گمتق. 

گنه ص گتشه یس رگ کت و 
کلفت» چاق, تتومند. 

کهته : ۱. محل آرد خبازی» پستوی 


نانواخانه. 

كەتە : نک . كەتە پلاو. 

که‌ته پلاو : امر. گه. 

که‌ته‌ن : نک . كەت بەس. 

که‌قه‌و : ۱. مشمشه» بیماری دستگاه 
تقسی اسب: 

که‌تیبه : ۱. کتبه. 

که‌تیر :۱. دو نردبان مانند که در دو 
طرف الاغ گذاشته شده و بر آن علف 
یا دروشده غلات بند ند و به خرمنگاه 
برند. 

که‌تیره : ۱. کتیره, صمغ بوته گونن. 

که‌ج : ص. کج» ناراحت» منحرف» 
غیر مستقیم. 

که‌جان : واژه‌ای برای نامیدن اناث 
مانند «دخترك» «زن» و غیره. 

که‌جی :۱. نخ تابیده آماده نساجی. 

كەچ : نک . کهج. 

کچ : نک. کچ. 

که‌چایی : ح مص. کجی, ناراستی, 
انحراف, نادرستی. 

که‌چك :اء (با). قاشق. 

که‌چو : نک . که‌جان: 

که‌چه : . نمددوش» فرجی. 

که‌چه : ص» ۱. حیوانی که شاخ رو به 
پایین دارد. 

که‌چه شاخ : ص مرء امر. بز يك شاخ. 

که‌چهل : ص» ا. کچل» گل. 

که‌چه‌له : ۱. پرنده جوانی که زمان 


پرواز آذ رسیده و باید از والدین جدا 
پر 2 ر ین ج 


شود. 

که‌چه‌له بوون : م. جدا شدن پرنده 
جوان از لانه پدری و مادری؛ جدا 
شدن پرنده خانگی از مرغ مادر. 

که‌چی : که‌چه که. 

که‌چیچ : ۱. محل چینه کردن مرغ. 

کهد : ۱. شاخه, ساقه درخت. 

کهد : (با). دسترنج» حاصل زحمت. 

كەد بانوو : نک . که‌بانوو. 

که‌دوو :۱. کدو. 

که‌دوون :۱. ميخ پیج کوجك. 

که‌ده : ا, (ز). پسربچه. 

که‌دی : ص» (ز ). اهلی» جاندار وحشی 
که اهلی شده باشد. 

کهد بنك : | (ز). پیج ميخ پیچ. 

که‌دينك : ا. خمره کوچك. 

که‌دینه : ۱. کاسه گلی» گلینه. 

كە : ص. کر ناشنوا. 

کهر : ۱ (با). گله» رمه, گله بره. 

كەر :خر الاغ. 

کهر : گر» مانند در «مهله که‌ر » یعنی 
شناگر. 

کهر : ص» (ز). پاره» پاره پوره. 

کهر : ۱. قرض, نسیه, وام. 

كەر :ا فاچ» قاشء قطعه‌ای از هندوانه 
یا خربزه. 

که‌ران :۱ء (ز). چکش بزرگ. 

که‌را نباو گاو : دشنامی است. 

که‌رانه : ص فاء (ز ). ثروتمند» پولدار» 
مالذار . 


که‌رانه : ص نسب. خر کی خرانه. 

که ړ بوون : م. کر شدن. 

کهر بوون : م. فرفره‌های ميان خالی که 
با نخ وسیله بچه‌ها بر زمین کوبیده 
شده که می چرخد و در نتیجه ح ر کت 
هوا در میان خالی آنها صدا می کند 
در صورتی که بچه ماهر و نیرومند 
باشد شدت جر خش به اندازه‌ای 
خواهد بود که فرفره خفه شده و به 
تندی و بدون صدا می جر خد» اینحال 
را «کهر بوون» گویند. 

که‌ربی : ص, (ز). عصبانی, آدم 
عصبانی و حساس. 

که‌ریه‌سه : امر. آفتاب پرست. 

که‌رپیج : ۱ (ز). کلوخ» اج تخشت: 

که‌رت :۱. کرت. 

کهرت : ۱. قطعه» تکه» تیکه» بخش» 
که‌رتر : ص‌مر.گزافه گو »کس یکه حرف 
بیجا می زند» کسی بی موقع حرف 
نامتناسب می زند. 

که‌رتك : نک . كەرت. 

که‌رتویه :۱. سیب زمینی. 

که‌رتوو : نک . که‌توو. 

كەرتەر : نگ . که کره. 

كەرتەك : ق. ص, (ز). چیز زیاد» 
بسیار . 

که‌رتهله : ام (۵). سبد سیمی. 
که‌رته‌لهر : ص مر امر. چهارپای بلند. 


دیلاق و لاغر . 


کهر تەلەر 
سح از 


که‌دوون 


۵4۹ 


که‌رتینه : ا. کارتونك, کارتنك, تار 
عنکبوت. 

که‌رچلاندن : م» (ز). قاطی کردن» 
آمیختن, درهم کردن. 

که‌رخ : ا. کنار» اطراف» مرز» حد» 
حدود. 

که‌رخ اص,۱. ظرف گلیدی که از 
زیادتی مصرف و کهنگی صاف شده. 

که‌رخ بوون :م. گرفته شدن صداء خفه 
شدن صدا. 

که‌رخنگینه : امر. محصولی از لبیات که 
از ته نشین شدن دوغ و گرفتن آب آن 


بد ست می آید. 


که‌رخول : ۱. فرفره» بازیچه چوبی 
مخروطی شکلی که بچه‌ها آنرا با 
پارچه یا نخی که بر چوب بسته‌اند و 
قمچی خوانند در روی ز مین‌به‌حرکت 
و چرخش درمی آورند. 

که‌رخین : م (ز ). از نظر افتادن غذا 
در نتیجه زیاد خوردن آن» خسته و 
کوفته شدن بدن. 

کهر دار : ص مر. خر کدار» خر کچی, 
قطار جی. 

کهر دوو کیش : امر. کل رکش. 

که‌ر دوو :۱. کلدر. 

که‌رده‌ی : ۴ (ه). کردن» انجام دادن» 
گاییدن, به انجام ر ساندن. 

که‌رسمه : ۱. رگی در بینی اسب و استر 
که عوام خیال کنند مانع تتفس است و 


با زدن آن حیوان را از خفگی نجات 


که‌رسوته : امر. تپاله» مدفوع گاو که 
بصورت قابل سوختن در آورند. 
که‌رسهرٍ : امر. فرفره» فرفره‌ای که با 
نخ بر زمین کوبند صدای سوت مانند 
کند. 

که‌رسهرٍ : اص. صدای الاغ» عرعر. 

كەرسەك : ۱. قطعه کلوخ بزرگ. 

که‌رسه‌گ : ص‌رمر. آدسی که در 
پاره‌ای از موارد بسیار دانا و در 
بعضی موارد بسیار نادان باشد. 

که‌رشین :ص. کسی که بنادرست خود 
را سید خطاب کند . 

هړك :۱ء (با). عبای بدون آستین. 

کهرٍ کردن : م۰ (ز). قرض کر دنه وام 
گرفن. 

كەر کوژ : امر. خر زهره. 

كە ر کول : ص» ۱. کره خر. 

که کول : نوعی گیاه مرتعی. 

که ر که‌س : امر. کر کس. 

که‌رگ :اء (ه). ماکیان, مرغ خانگی. 

کهر گاویه : امر. مرغابی» اردك. 

كەر گراف : امر. شبه جزیره. 

كە ر گه نک + گه رگ 

که ر گه داس : امر. ادسته چوبی داس. 

كە ر گه دەن :۱. کر گدن. 

که ر گه ده‌نگ : امر. کر گدن. 

که ر گەس : نک . كە ركەس. 

که‌رمه :۱ء (ز). تپاله خشك شده آماده 


سوزاندن. 


کهر گەدەن 


که‌رموز : (با), نک . كەرمێش. 

که‌رمیش :۱ء (ز). خرمگس. 

که‌رواوی : ص. کيك زده. 

که‌روو :۱. کيك, کنك. 

که‌روو :۱. کارتنك. 

که‌روو هه‌ل‌هینان : م. کيك زدن» كفك 
زدل, 

که‌رو تشك : امر. خر گوش. 

که‌رو ټشکه خه‌و : خواب و بیدار» 
خوابیدن با چشم باز. 

که‌روتشکه کردن : م. موج زدن سبزی 
و علفزار سبز, 

کهړه : ۱. از ماك دو نوع غذا تهیه 
می شود یکی «فرو» که همان آغز 
است و دیگری « کهره». 

كەرە : ا. کره. 

که‌ره پوو : ۱. لو» لوبی. 

کهره پوول : امص. مصادره» گرفتن 
ملك و اموال غیر قابل استفاده دیگران. 
کهره پووسهر : ص مر. پیر» مخبط» 
پیرو سفیه» ساده‌لوح, تهی مغز. 
كەرەت :۱. نوبه» کرت دفعه راه. 


که‌ره‌توو : نک . کردوو. 

کهره‌جی :۱. کرجی, قایق» کشتی 
کوچلده دسته کشتی. 

که‌ره‌س :۱. کرفس. 

كەرەسپ :۱. کرفس. 

که‌ره‌سه : ۱. اجزاء قطعاتی که دستگاهی 
را می سازند. 

که‌ره‌سیسه : م. باریدن برف ریز و 
مداوم در روز سرد یخبندان. 

که‌ره شيل : امر. خروس. 

که‌ره‌فس : نک . که‌ره‌سپ. 


كەرەك : اء (ه). فرجی» نمددوش. 

که‌ره کونتی : ص مر. شدیداً کر» بکلی 
ناشنوا. 

که‌ره کیفه : امر. کنك, کپك. 

که‌ره‌کتوی : امر. گورخر. 

که‌ره‌لیاس : ص شغا. جارچی. 

کهرهم :۱. کرم» احسان, فایده» نیکی. 

که‌ره‌نا ۶ گرنا. 

که‌ره‌نتوو :۱. داس بز ر گی که برای 
علف‌بری بکار می رود. 

کنه‌رنگ : ار زانیوری گنه انت 
زنبورعسل است اما عسل فد اراو 

کر واله : امر. بدبده. 

که‌ره‌وان : نک . کهره‌واله. 

که‌ره‌وز : ۱. کرفس. 

که‌ره‌وس :۱. کرفس. 

که‌رٍهول :۱. كېك» کنك. 

كەرەوەس : نک . که‌ره کونتی. 

که‌ره‌هه‌نجیر : ۱. انجیری که پیش از 


که‌ر هه‌نگ 


۵۵۲ 


رسیدن خشك و افتاده باشد. 

که‌رهه‌نگ :نگ . که‌ره‌نگ: 

که‌رهرو : امر» (ز ). باد تند تابستانی. 

که‌رٍی : ح مص. کری. 

که‌ری اه کزه: 

که‌ریتی : خریت» کار نامتناسب, 
احمقی» ابلهی. 

که‌ریله : ص»ا. بز و گوسفند بدون 
گوش. 

که‌رٍیل : نک . که‌ریله, 

كەز : | (ز). خزه. 

که‌زاختن : م» (ز). زدن شاخه‌های 
اضافی درخت برای زینت. 

که‌زاخه : امص (با). هرس بریدن مو 
در بهار» عمل پیراستن درخت. 

که‌زهب : ا (ز). جگر. 

که‌زی : ۱. زلف» موی بلند مرد. 

که‌ژ :۱. کوه. 

کهژ : صء (با). قشنگ, زیبا دلپسندء 
سفید » خوش بر خورد. 

که‌ژال : نک . كەژەل. 

که‌ژاوه :۱. کجاوه. 

که‌ژك : ۱. تنگی که بر روی بار بر الاغ 
بسته شود. 

كەژگ : نک . که‌ژد. 

که‌ژهال کردن : م. جستجو کردن 
دستجمعی بد نبال گمشده در کوه و 
دشت, 

که‌ژوّ : ۱. طناب یا بافته ابریشمین. 

که‌ژوو : نک . که‌ژل. 


که‌ژه : ۱. کچك, چوبدستی فیلبان. 

که‌ژهل : ص. زیا قشنگ, جوان. 

که‌ژهل : ص» ۱. ابلق» سیاه و سفید , 

کهژه‌وان : امر. کوه پیماء راهنمای 
کوه» کسی که نیکو کوه را 
می پیماید» کوهنورد. 

که‌ژی : نک . كەژك. 

که‌ژی :۱. کوه» کوهسار» کوهستان. 

که‌ژیی : ص نس. کوهی» وحشی. 

که‌س :۱. کس, نفر قوم» خویش» 
منسوب؛ فرد. 

که‌ساد : امص. کساد» بی رونقی, 

که‌ساس : ص, ۱. آدم بینواء زبون. 

که‌ساس : نک . که‌ساد. 

که‌سال : ح مص. کسادی, زبونی» 
بی رونقی. 

که‌سافهت : امص. کثافت» پلیدی. 

كەسالەت : امص. کسالت» رنجوری» 
بیماری. 

که‌ساندن : م. آسوده خاطر ساختن از 
چیزی» خاطر جمع کردن. 

که‌ساندن : م. قاورمه کردن» نگهداری 
گوشت جهت زمستان. 

که‌سایه‌تی : ح مص. قوم و خویشیء 
خویشی, نزدیکی قرابت» 
خویشاوندی. 

که‌سب : امصد. کسب؛ تحصیل. 

که‌سپ : نک . که‌سب. 

كەسېك : اء (ز). حلزون» قسمت 
آهکی محافظ حلزون. 


که‌ستك : نک . كەرسەك. 

كەستەك : نک . كەرسەك. 

که‌سخاندن : نک . که‌زاختن. 

که‌سر :۱. کسرء کم ناقص. 

که‌سر کردن : م. کم کردثه کسر 
کردن» شکستن. 

که‌سر هینان : م. کم آوردن. 

که‌سری : ص نسب. کسری, ناتوانی» 
کي 

که‌سك : ص. سبز. 

که‌سگ و سوور : امر, قوس و قزح» 
رنگین کمان» سبز و سرخ» رنگین. 

که‌سکون : ص مر. کاری» تند» تیز. 

که‌سکین : نک . که‌سکون. 

که‌سل : ص. کسل» سست. ناتوان» 
کاهل. 

که‌سمه : ۱. نان روغنی. 

كەس ناو : امر. کنیه, لقب. 

كەس نه‌دار : ص مر. نایاب» نادر» 
عزیز» منحصر » ویژه. 

گەس نه‌ناس :ص مر. ریب 
نشناخته» ناشناس. 

كەس و کار : کس و کار قوم و 


خویش. 


که شكۆزەنگوڵى 
۵۵ 

كەسەر :۱. غم» غصه اندوه» پریشانی. 

که‌سی : کسی» شخصی» نفری. 

که‌سیره : ص. ۱. جانداری که در اثر 
سرما جمع شده باشد, 

که‌سیف وید کثیف: آلودهء پلید» 
ناپاك. 

که‌سیو :نک . که‌سی. 

كەش :۱. کوه» کوهستان. 

که‌ش :۱. ستاره زحل. 

که‌ش : زمین آبدیده يا باران خورده 
خحشك شده. 

که‌ش :۱. زیر بفل و کشاله ران, 

كەش : ق. زمان بعد از باران. 

که‌شاکه‌ش : کشاکش. 

که‌شاله : ۱. کشاله. 

که‌شاو : آبیاری زمین برای شخم. 

که‌شاو : کشو. 

که‌شاوه‌رز : ص فا. کشاورز» زارع» 
کشتکار. 

که‌شتی :۱. کشتی. ناو. 

که‌شتیله سه‌ره : امر. نوزاد مارمولك و 
قورباغه, 

که‌شتی‌وان : ص مر» امر. ناخدا. 

که‌شش : امص. کشش» جذب» جلب. 

که‌ششه : ۱. روحانی مسیحی. 

که‌شف : امص, کشف. 

که‌شف کردن :م. کشف کردن» 
آشکار ساختن. 

که‌شك : ۱. کشك. 


که‌شکوزه نگوی : امر. کاسه زانو. 


که شك‌و سوور 
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که‌شك‌و سوور : ص. سرخ و سفید. 

که‌شکول :۱. کشکول. 

که‌شکه : پنجه باز بر روی کسی 
گذاشتن. 

که‌شکه هژنوو : کاسه زانو. 
که‌شکه‌بشیَف : امر. چوب یا سنگی که 
با آن کشك سایند, كشك سای. 

که‌شکه زرانی : امر. کاسه زانو. 

که‌شکه‌زه نگول : امر. کاسه زانو. 

که‌شکه ساو : امر. كشك سای» سنگ 
یا چوبی که با آن کشك سایند. 
که‌شکه سه‌ره : امر. نوزاد قورباغه. 

که شکه‌شان : امر. کهکشان» کاهکشان» 
راه شیری. 

كەشكەك :۱. آش كشك. 

که‌شکهلان : امر. محل مرتفع غیرقابل 
دسترس. 

که‌شکین :۱. آش كشك. 

که‌شما كەش : نک . که‌شمه کهش. 

که‌شمه که‌ش : ۱. کشمکش» کشاکش: 


حدال, 
که‌شمان : کثش از دو سر و دو جهت 


که‌شمان هاتن :م. کش آمدن, دراز 
شدن» خسته شدان از کار از پا 
در آمدن. 

که‌شم و نه‌شم : | ناز و کرشمه عشوه 
و ناز» ادا و اطوار. 

که‌شول : |» (ز). باقلای کرهی. 
باقلای و حشی. 


که‌ش و تووش : ص مر. کج» کج و 
کوله» اریب» برش از گوشه‌ای به 
گوشه مقابل. 

که‌ش و فش : فیس و افاده» تفرعن» 

كەش و قنك چوون : م. زیاد بطرف 
کسی رفتن» دور و ور کسی رفتن. 

که‌ش و کو : امر. كوف کوهستانه 
کوهسار؛ کوه پایه. 

که‌شه : ا نوبت؛ دفعه» کرت راه. 

كەش هاتن : نک . که شمان هاتن. 

که‌شه‌نگ : امف. مانده» خسته از پا 
در آمده, بریده» آزرده. 

که‌شه ههور :۱. قطعه ابری در 
آسمان صاف. 

که‌شیده : پارچه زردرنگی که حاجیان 
بسر پند ند . 

که‌شیده ۶ . کشیده» سیلی» تپانچه. 

که‌شیش :۱. کشیش. 

که‌عبه : ۱. کعبه» قبله مسلمانان, 

که‌ف::۱. کف: 

كەفارەت : کفارت, نکیت. 

که‌فانك : ۱. قله» بالاترین نقطه هر چیز. 

که‌فاندن : م (ز). چهار طرف پارچه 
را دوختن. 

که‌فتار : ۱. کفتار. 

که‌فتن : م. افتادن. 

که‌فتنه خلافا : م. غافل ماندن» غافل 
شدن. 


که‌فتوو : اىف. افتاده» از حال رفته» 


زمین خورده» از پای در آمده. 

که‌فته : نک . که‌فتوو, 

که‌فته کار : امذ. آدم شکست خورده 
زبون و فقیرء افتاده» از پای در آمده, 
ورشکست. 

که‌فته‌یی : ا. پیماری حصبه. 

که‌ف چاندن : م. کف کردن دهان از 
شدت عصبانیت يا بیماری. 

که‌فچك :اء (ز). قاشق. 

که‌فچه‌مار : امر. کفچه مار. 

که‌فچی :اء (ز ). قاشق. 

که‌ف دهریا : ۱. ابر» اسفنج» کف دریا. 

که‌فر : ا؛ (با). سنگی بزرگ بر دامنه 
کوه. 

که‌فر اش :۱. سنگ آمیا. 

که‌فر یز کردن : م سرریز کردن» زیاد 
پر بودن ظرفی از مایعی» سرریز کردن 
به دلیل کف کردن. 

که‌فز ۰ء (ز). جل و زغ» خزه. 

که‌فش :۱. کفش» پای افزار» پای پوش. 

كەفش :. زیر بغل. 

که‌فشیّف :۱ء (ز). ظرف سفالی که در 
آن کشك سایند. 

که‌فشیّل :۱ء (ز). آب دهان بچه که 
سرازیر شود. 

که‌فکانی : (ز), قلاب سنگ» 
قلماسنگ» فلاخن. 

که‌ف کردن : م. کف کردن. 

که‌فکه نۆك : اء (ز). چوبك اشنان. 


که‌فگیر : امر. کنگیر . 


که‌فله‌مه : ق. ظرفیت يك کف دست. 

که‌فله‌مه : چیز خشکی را در کف دست 
نرم کردن. 

که‌ف لیّدان : م. کف رفتن» ناخنك 
زدن, دزدیدد, 

که‌فمال : ص مف. چیزی که با کف 
دست به جایی مالیده شده یا نرم شده 


باشد. 


کهفنن اض كته بر فلرنودهها 


پوسیده. 

که‌فنه‌نوو : ص مر. نیمدار» نیمداشت» 
کهنه نو. 

کهف و کول :. کف گرشت هنگام 

که‌فه : امر. کف» کفه» پهنه. 

که‌فه :۱. آهنی که پالاندوز به هنگام 
کار بدست کند. 

که‌فه‌ریژ : ص مر. پر لبریز» طفیان 
کردم 

که‌فه‌ژیا که :۱. ماهیچه‌ها و پوست شل 
و آویزان شده بدن حیوانات پیر و 
لاغر و مفلوك. 

که‌فهل :۱. کفل» کپل 

که‌فه‌ل پۆش : امر. قطعه پارچه‌ای که 
در پشت زین روی کپل اسب را 
بپوشاند. 

که‌فهل که : امر . اند کی کف مر طوب و 
شل. 

كەفەن : ۱. کفن. 

که‌فی : ا» (ز). دستمال. 


که‌کی 


که‌فیل : ص. پابند» ضامن. 

كەقارك : ۱, (با). قارچ. 

که‌قان :۱ء (با). کمان. 

که‌فان ژهن : حلاج» پنبه زن. 

که‌فتك : ۱. دستمال. 

که‌فتك :۱. سرپوش بانوان. 

که‌قر : ۱. سنگ, سنگ بزرگی بر دامن 
وه 

که‌فر کانی : ۱ء (ز). قلابسنگ. فلاخن» 
قلما سنگ. 

که‌فشل :۱».(ز). شوره سره 
پوسته‌های سفیدی که از سر نشسته 
جدا شود. ۱ 

که‌فك : ۱. قاشق. 

که‌فل : ا. پوست. 

که‌قل :۰۱ (ز). جلد برگ» پوسته» 

که‌فن :۱, (با). سوراخ» روزن باد گیر. 

که‌فنار : ص. سوراخ سوراخ» مشبك. 

که‌فوّك :۱ء (با). کفتر» کبوتر. 

كەۋەر :۱» (ز ). بز ابلق» بز سفید. 

که‌فه‌ر :۱. کوه. 

که‌فهل: ۱. پوست حیوان. 

که‌فی : . ص» (با). برفی که بر رویهم 
انباشته شده باشد. 

که‌فينك : اء (با). عمامه کردی. 

که کره : تلخی شدید. 

که کلی : ا, (ه). کبك. 

که‌کی :اء (ه). کك. 

که‌ل : ص. فحل, حیوان مایل به جفت 


که‌ل : ۱. نر حیوانات کوهی مانند بز, 

كەل :۱. گردنه, قله. 

: کمر» کم؛ نقص» کسر» ناقص. 

:. نیازه احتیاج. 

: (ز). چیز زیاد گرم. 

: محل استراحت و نگهداری گله. 

:. کنار» دور از مرکز کار. 

کهلا : ۱. قلعه» دژ. 

که‌لائه نکوچك : امر. عمامه بزرگ. 

کهلاتی : ۱. قلعه, چند آبادی بر بلندی. 

کهلاج : ص» (ز ). لاغر بیجان» مردنی. 

که‌لار :۱. خرمن گونه تباکو. 

کهلاخ : ص,ء (ز). لاغر» بی جانه 
مردنی. 

که‌لاره : !. ظرف کاسه مانندی که از 
تپاله درست کرده زغال با آن به 
کر سی ریزند. 

کهلاس :۱ ص» (ز). مردار» سقطء 
سقط شده. 

که‌لاش : نک . کلاش. 

که‌لاشتن : م» (ز). تر کاندن» منفجر 
کردن» در کردن» آتش کردن: 

کهلافه کردن : م. کلافه کردن» نخ را 
به صورت کلاف در آوردن. 

کهلافه‌ت: ا. قد و بالای آدم قد و 
بالاء قامت. 

کهلاك : ا. لاش جسد مردار لاشه 
مردار. 


که‌لام :. کلام» گفته» بیان. 


کهلام :۱. خرمن نکوبیده غلات یا علف. 

کهلان : صء (ه). خوشگل» زیباء 
وجیه» قشنگ. 

که‌لان : ص. کلان» بزرگ. 

که‌نه‌لان : امر. کنده به منظور استفاده 
آغل. 

که‌لانت‌ر : ص» ۱. کلانتر» بز رگ محل» 
بز رگ قبیله. 

که‌لانته‌ری : ۱. کلانتری, کمیسری. 

کهلاندن : م» (با). پختن» حوشاندن. 

گةلانه : از ثانی که با ییاز سبز پته 
شود و با کره آنرا مصرف نمایند. 

که‌لانی : صء (ز ). پختنی. 

کهلاوه:: ص خرابه» ويرانه. 

که‌لایانی :۱. تبله بازی. 

که‌لایی : ص نسب. کربلابی. 

که‌لایی : امص. کمی» کاستی؛ نقصء 
برید گی» شکستگی. 

که‌لب :۱. شکر بهم چسبیده, کلوخ 

که‌لب :۱ (با). دندان نیش حیوانات 
گوشت خوار. 

که ڵبه : ۱. دندان نیش. 

کهلبه‌ته‌ین : امر. گازار. 

که‌به‌زین : امر. قاچ زین. 

که‌لپ : نک . کهله. 

که آپك : ا؛ (ز ). سبوس. 

ەڵپس :۱. پوستین. 

که‌به : نک . که‌لبه, 

که‌لپیچ : امر. آجرء خشت پخته. 


کهل دان : م. جفت دادن نر و ماده 
حیوانات. 


که‌لفیج : ص. کسی که دندانهای جلو 


افتاده دارد و نیکو سخن نمی گوید و 


کلمات را به درستی ادا نمی کند. 
که‌لك : ا. سود نفع» فایده» صرف. 
كەڵك :. بام» لبه‌بام. 
كەل کردن :م. کسر کردنه کم 

گذ اشتن» ناقص کرد کوتاه کرذن, 
که لکه‌پاسار : امر . لهبام. 
کهل که‌فتگ : امذ. محتاج» نیاز منده 

خواهان كمك کسی. 
گهلکهله : 3 آرژونامید عراست 

دلتنگی برای کسی. 
که‌لکیت : ۱. شانه آهنی قالی بائی۔ 
گه‌لاگرقن :م کشار گر فتتن»دوری 

کردن» پرهیز کردن, 
كەل گرتن : م. كمك کردنه کسی را به 

کاری یاری دادن. 
که‌لله : ۱. کلهء فله. 
که‌لله‌با : ص‌مر. خودسر» متکیر» 

مغرور. 
که‌لله بش : ص‌مر. بی‌مغز»احمق» 

نادان, بیشعور. 
که‌لله‌پاچه : امر. کله پاجه. 
كەللەپەز : ص فا. کله پز. 
كەللەتەزێن :صمر. خیلی سرد بسیار 

E‏ متمجبا. 
که‌لله‌چاخ : ص‌مر. آدمی باسر 

رگن 


که لله خه‌ر 
۵۵۸ 


که‌لله‌خه‌ر : ص‌مر. کاه خر» خودسر» 
مغرور» يکد نده. 

كەللەرەق : صمر. خشك سر» خودسر» 
مغرور. 

كەللەزاوەر : صمر. ترسوء هراسان. 

که‌لله‌شه‌ق : صمر. کله شق» خودسر» 
مغرور. 

که‌لله‌قه‌ن : امر . کله قند. 

که‌لله کون : ص‌مر. کهنه پرست. 
مر تجع. 

که‌لله‌یی : صمر. دیوانه» مجنون. 

که‌لله یی :ار گلگی سر اسب 

که‌لواز : ص, ۱. سر مای شدید. 

که‌لوان :۱. نوعی مازو. 

که‌لو با : امر. کله پاچه. 

که لس : ص. کسی که دندانهای پیش 
او افتاده باشد . 

كەل و کم : ص‌مر. کهنه, ژنده» پاره» 
پاره و بوره. 

که‌لوو :۱. غلاف سبز دانه‌های باقلا و 
لوب . 

که‌لوبوور : خرده وسایل وسایل 
منزل» خرده ریز. 

که‌لو پەل : خرده ربز لباس وپارچه» 
اناث البیت» مايحتاج. 

که‌لووچی که‌ر : امر. بخت و پز» طبخ» 
طباخی. 

که‌لووز :. فدق. 

که‌لووز :۱. سیب کاج» میوه کاج. 

که‌لووك : ص فا. بزاء زودیز. 


که‌لوه :. قاچ زین. 

که‌لوه‌تان : نک . که‌لیه‌ته‌ین. 

که‌له : ۱. آغز. 

کهله : ۱. کمان غربال و دف و غیره. 

که‌له : ۱. برنج صدری» برنج مخصوص 
پلو. 

کهله : ص. کلان» بزرگ. 

کهله نه‌نگوست : امر, انگشت شست» 
انگشت بز رگ دست و پا 

که له ه‌موست : نک . که‌له ه نگوست. 

که‌ل‌هاتن : م. فحل شدن حیوانات» طلب 
جنس دیگر کردن» حیوان ماده. 

که‌لهاتن :م. به درد خوردن» مفید 
بوذت 

کهله‌باب : امر. خروس. 

كەڵەبچە : امر. دست بند زندانیان. 

كەلەبەر : امر. راه آب» راه دزد رو از 
غرابی ذیوازء دیوار نیمه خرآب. 

که‌له‌یژ نگ : امر. کمان الك. 

که‌له‌یاچه : امر , کله باحه. 

که‌له‌باچه کردن : م. قتل و عام کر دنه 
دست و پا از کسی شکستن. 

که ه بچه : نک . كەلەبچە. 

که‌له‌یشکو : امر. دانه آتش بزرگه 
آتشدانه بزرگ. 

که‌له‌پوور : امر. باز مانده از مرده» 
میراث. 

کهله‌پیاو : ص‌مر. مرد آزاده؛ مرد 
بزرگ» رادمرد. 

کهله خ : ۱ ص, (با). مردار» سقط 


شده. 


کهله‌دار : ص‌مر. درخت بزرگ تتومند 


سالدار. 

که‌له‌رم : کلم, 

که‌لهرمی : مخروطی» کلمی. 

کهلهز : ق. زمان جفتگیری قوچ ومیش 
کوهی. 

كەلەزەړێ :۱. شاخ بشاخ» کشتی, زور 
آزمایی. 


کهله‌ژ : . قير دو شاخه‌ای که در 
تابستان تنه تاك بر آن انداخته شود. 

که‌له‌س : ۱. کلك» دسته کشتی, وسیله 
حمل از رودخانه, طنابی که در دو 
طرف رودخانه محکم شده و عابر آن 
دست گیرد و از آب بگذرد. 

كەڵەسوو : امر. ماده گاوء ماده گاو 
میشی که از جفتگیری بستوه آمده 
باشد. 

که‌لهش : ص» (ز ). کجل. 

که‌لهش : ص» (با). زیا» قشنگ. 

که‌له‌ش : صء (ز). کلاش, دغل» 
مکار» حیله گر . 

که‌لهش : ۱ (با). مردار لاشه» جسدء 
اندام» بدن, 

که‌لزش :۱. کلش. 

که‌لزش : صمر. آدم بی آبرو» 
بی‌عار» همه فن حریف. 

كەڵەشاخ : امر. شاخ حجامت. 

كەڵەشێر :امر. خروس. 

که‌له شیر باز : ص فا. خروس باز. 


که‌له‌شیره : ۱. منگوله خروس مانندی 
که بجلو پالان الاغ پیش آهنگ برای 
زیبابی و نشان قرار داده شود. 

که‌لف : (ز)» نک . کهلافه. 

كەلەقەن : امر . کله قد. 

كەڵەك : ۱. كلك حیله» نیرنگ. 

کهلهك : ۱. قایق, کر جی» کلك. 


که‌لهك : ا. دیوار سنگی که بدون کار 
بردن گل ساخته شده. 

که‌له کباز : ص فا. كلك باز, حقه باز, 
نیرنگ باز. 

کهله‌لبوون : م. جمع و توده شدن 
اشیاء. 

کهآ کچی : ص‌مر امر. کلك بان 
کرجی‌بان» ناخدا. 

که‌له کچی : ص‌مر. دورو» دغل» كلك 
باز» نیرنگ باز 

که له که : ۱. سفال شکسته. 

که‌له که : ۱. کمر انسان» بر جستگی 
استخوان تهیگاه. 

که‌ه که‌بهستن : م. جمع شدن مردم در 
يك نقطه. 

که‌ه که‌ترق : بی نظم و ترتیب و حساب 
چیزی را روی هم ریختن. 

که‌له که كردن : م. جمع آوردن» فراهم 
آور دن» جمع کردن» انباشتن» روی 


که له که وان 
۵۰ 


هم ریختن. 
که‌له که‌وان : کرجی بان ناخداء 
که‌له کټوی : امر. کل» بز نر کوهی. 


کهلهگا :مر امر. گاو نر تخمی. 

کهلهگایی : ح مسص. استبداد؛ 
خودسری, 

که‌ه گەت : صمر. دراز» بلند» طویل. 

که‌له گی : قسمت بالای اتاق نز ديك ایوان. 

که‌له گی : ا. گلگی سر اسب. 

كەلەلا : ص. مجر وح» معیوب. 

كەلەلا کردن : م. زخمی کردن کسی» 
مجروح کردن جاندار. 

کهلهلان : امر. آغل کنده جهت 
نگهداری حیوانات» محل نگهداری 
حیوانات. 

كەلەم e‏ (ز). کلم. 

که‌لهم : |. بوغ. 

کهلهمقومری : ۱ (ز). کلم قمری. 

کهلهموست : نک . کهله نه‌موست. 

کهله‌مه : نک . کهلهم. 

کهله‌مه کردن دم يیوغ بگردن گاو 
جفت بستن» بوغ بستن» رام کردن. 

کهله‌میرد : نک . که‌ل‌پیاو. 


کهدله‌میر وو : امر. مورچه سواری. 


که‌له‌میش : ا (ز ). پشه. 

که‌له‌یی : اء (با). کلم. 

که‌له‌یی : ص. دیوانه. 

که‌له‌یی : نک . كەلە گی. 

کهله‌ن :۱. یوغ» گردن بند سگ» طوق. 

که‌له‌ندین : امر. برف انبوهی که از 
پارو کرد برف بامها در کوچه و 
حياط جمم شده باشد. 

کهله‌وانه : امر. خر مهره. 

که‌له‌وور : نک . كەلەبەر. 

کهله‌وه‌رره‌ش کردن : م. دزدی کرد 
از خانه» زد خانه» نشان کرد و 
شاسایی کنردن خحانه برای دزدی 
باه 

که‌لهه :۱ء (با). قلعه. 

که‌له‌هه‌رز : نک . كەلەز. 

که‌له‌هیِرٍ : م. جمع شدن و جدال چند 
گاو نر بر سر يك گاو ماده فحل. 

کهله‌هیر کردن : م. ریختن عده‌ای بر 
سر یکی. 

که‌لی : امف. پخته. 

که‌لی : ص. نر سید ه» نارس, 

که‌لی : ص. کم نمك» غذای کم نمك. 

که‌لی : ص,. ۱. جانداری با انگشتان یا 
گوش کوتاه. 

که‌لیژ : (ز ). دم گوسفند» دنبالچه» دبه, 

که‌لیلان : امص (ز). گرمی» شدت» 
حدت» فراوانی. 

که‌لیمه : ۱. کلمه, 

که‌لین : م» (با). پختن. 


کین : ۱. طوق» گردن بند سگ. , 

که‌لین :اص. بنزرگ؛ مده یې 
نامداز. 

که‌لین : ۱. نک . كەلەبەر. 

کهلیّن : ص. پناه» طرفدار» پشتیبان. 

که‌لین :۱ کمین گاه» فرصت مجال. 

كەم : ص» ق. کم» کسر اندلك. 

که‌ها : نوعی علف کرهی جهت خوراك 
دام» گما, 

که‌ماجار : امر. محل رویش علف کما. 

که‌ماچه : (ز ). کمانچه. 

که‌ما خ : ا, (با). کپل. 

که‌ما خ : (ز)» نک . کاموخ, 

که‌مان : ۱. کمان, 

که‌مانچه : امصف. کمانچه. 

کمانچه‌ژه‌ن : ص فا. کسی که کمانچه 
ی ارف 

که‌مانه : ۱. کمانه. 

که‌مایه‌تی : ح مص. کمی» کسری» 
نقصان. 

که‌هایه‌سی : نک . که‌مایه‌تی. 

که‌مبا خ : ص» (ز ). ظالم» ستمگر. 

که‌مباخ : صء (با). خرابه» خراب» 
ویران» ویرانه. 

که‌مباره : ص. کم بهره» بی‌سواد» 
بی حاصل و بی‌چیز. 

که‌مبوو : کمبود. 

کهمبوون :م. کم شدن» کم بودن» 
نقصان گرفتن» کسر شدن. 

کهم‌بوونی : نک . که‌مایه‌تی. 


که‌مبه‌ت : ا, (ز). گنبد. 

کهم‌پشت : ص‌مر. کم پشت» تنك. 

کهم تابی : کم و بیش زیاد و کم. 

که‌متار : ا. کفتار. 

که‌هته‌رخهم : ص‌مر. بی غم» خونسرد» 
لاقید . 

که‌هتیار : ا. کفتار. 

کهم‌تین : ص‌مر. جاندار بی‌زور و کم 


نیر و . 
کهم‌جیقلدان : ص. ناشکیبا» کم صبر» 
کم حوصله. 


که‌هچه : ۱. چوبی که‌قطعهآهنی به‌سر 
دارد و برای هم زدن آتش بکار رود» 
کمچه. 

کهم چیکنّد انه : نک . کهم جیقلدان, 

کهم‌خوّر : صمر. کم خور. 

که‌مخه : ۱. پارچه ابریشمی سرخ تند. 

کهم‌دو : ص‌مر. کم حرف ساکت. 

که‌مر 4 ار سنگاه 

که هر وو : ص‌مر. کمرو» محجوب. 

که‌هره : ۱. کود و پهن روی هم انباشته 
و خشك شده. 

كەمرەنگ اضفر کمرنگا. 

کهم‌سه‌ور : صمر. ناشکیبا» کم صبر» 
کم ظرفیت. 

که‌م‌فروتن : م. کم فروشی کردن. 

کهم‌قنیات : ص‌مر. قانع» کم خور. 

کهم کردن : م. کم کردنه کوتاه 
کرده» ناتوان شدن» کسر گذاشتن. 

که‌مکول : ۱. پوست گردوی تازه سبز 


که‌مک ی : ص نب ا. قهوه‌بی. 

کهم کهم : ق. کم کم» اندك اندك. 

که‌هو : ۱. دستبو. 

که‌هوت : ص, (ز). کسی که بحرف 
بزر گتر گوش نمی دهد. 

که‌موسکه :ق. مقدار اند از جیزی» 
کمی از چیزی. ۱ 

که‌موله : ۱. کاسه بزرگ چویین. 

کهمو کوتا : ص‌مر. کم و کوتاه» 
مختصر» کوتاه. 

که‌مه ۶ کمانه» لبه, دوره غربال. 

کهم‌هاوردن : م. کم آوردن» کسر 
آوردن» ناتوان شدن. 

که‌مه‌چکرن : م» (ز). چیدن مقداری از 
پشم گوسفند برای نشانه. 

كەھەر :۱. كمر. 

که‌عه‌ربه‌سه : ص‌مر. کمر بسته» خادم» 
مخلص» برده» آماده. 

که‌مه‌ربه‌ستن : م. خود را به بندگی 
آماده کر دن. 

که‌مه‌ربهن : ام . کمربند. 

که‌هه رچین : ص‌مر. کمر چین. 

که‌مه ر که‌ش : امر. زیر شلواری. 

که‌مه‌ر کیس : امر . انبان, مشك. 

که‌مه‌ر کیش : امر. کم رکش سربالای: 
کوه دامنه. 

که‌مه‌ره : ۱. میانه, مبان» کمر کش 
وسط. 


که‌مه‌ری :|. نیم تنه, 


که‌مهل : ق. کمی» اند کی» کمکی. 
كەھەن : ۱. کمند. 


که‌مه‌ند : ا. کمند. 

که‌مه‌ند کیش : ص مف. گرفتار» عاشق» 
در گیر» به کسی بیعت کردن. 

که‌مه‌ند هاو ټشتن : م. کمند انداختن. 

که‌مه‌و بوون : م. کم شدن, وزذ از 
چیزی افتادن, کسر آمدن, کوتاه 
شدد, 

که‌هی : ق. اند کی» کمی, مقداری. 

که‌می : ح مص. نقصان» کسری» کمی» 
قلت» نقص. 

که‌هیاب:: ص. کمیاب نادرء نایاب. 

که‌میل : ۱. پشمهای آویزان زیر دنبه 
گوسفند که آلوده به مدفوع باشد . 

که‌هیله : ۱. ترشح خشك شده بینی؛ عن 
دماغ. 

که‌هین : امص. کمین. 

که‌مین کردن : م. کمین كردن قایم 


شدن» خف کر دن. 


که‌مین گا : امر . گمینگاه. 

که‌میّو : نک . که‌می. 

کەن :اہ کنده آب تقرغ راه آب. 

که‌نار :۱. کنار» جانب» پهلو» طرف 
» بغل» آغوش. 

که‌ناراو : امر. مستراح» مبال» خلا. 

که‌نار چوون : م. کنار رفتن» کنار 
کشیدن بر کنار شدن» از کار افتادن. 

که‌نار گرتن :م. کنار گرفتن؛ کنار 
زی 

که‌ناره : ۱. کناره» فرش باریکی که در 
گوشه‌های اطاق کنار فرشهای بزرگ 
گنترده می شود. 

که‌ناره گیر :ص فا. کنارهگیر» 
کناره‌تجز. 

که‌نال :۱. کانال» گنده» ترعه. 

که‌ناو : کال کانال» راه آبی که بطور 
طبیعی کنده شده و به وجود آمده 
است: 

که‌نابه : ۱. اشاره» ایماء کنایه. 

که‌ند : نک . که‌ن. 

که‌ندال : (با)» نک . که‌ناو. 

که‌ندر :۱. آبرفت» زمین کنده شده در 
نتیجه سیل و آب» کنده» کانال» ترعه» 
راه آب. 

که‌ندن : م. کندن» حفر کردن. 

که‌ندو : ۱. ماده گاو غیر آبستنی که 
هنوز شیر می دهد . 

که‌ندوو :۱. کندو. 

که‌نده کاری 3 مص. کنده‌کاری» 


کاک 

که‌ندهلان : امر. کنده» آبرفت. 

که‌نس : ص. کنس» لیم » خسیس. 

که‌نشت : ۱. کنشت» معبد کلیمی‌ها. 

كەن که‌ن : ص شغا. حفار» جاه کن. 

كەنك : نک . که‌ندهلان. 

که‌نك : (با). شوره سر 

که‌نگر : امر. کنگر» گیاهی از دسته 
راهن دواد یط 

که‌نگهلان : نک . که‌ندهلان. 

که‌نگی : کی؟ جه زمانی؟ جه وفت؟ 

که‌نگین : نگ . که‌نگی. 

که‌نگیین : نکا. کدنگی. 

که‌نن : م. کندن. 

که‌نن : م. چیدن میوه. 

که‌ناس : نک . كەنكەن. 

که‌نو : ۱. کندو. 

که‌نو :۱. گوساله یکساله, 

که‌نوو :۱. کندو. 

که‌نه :۱. کته جانوری از شاخه 
بند پایان. 

که‌نه‌ف :۱. کنف» گیاهی از تیره پنیر 
کیان. 

که‌نه‌فت : نک . که نفت. 

که‌نه‌ك : نک . كەندەلان. 

که‌نه‌ : ۱. سنگ بزرگ. 

که‌نه‌لان : امر. کنده برای استفاده 
آغل» پناهگاه کنده» آبرفت. 

که‌نه‌نه : ۱. تيشه کوچکی که برای 


درست کردن فاشق بکار رود. 
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که‌وچه 


که‌نیز :۱. کیز. 

که‌نيشك : ا.ص. دختره دوشیزه, 
باکره. 

که‌نیشکه‌زا : امر. نوه دختری. 

که‌نیشکه‌زازا : بیره, 

که‌نیشکی : امص. دختری» بکارت» 
دوشیز گی. 

که‌نیشکی چاو : امر. مردمك چشم. 

که‌نی : ندا برای دخترها و زنها. 

که‌نیله : نک . که‌نی. 

که‌نین : م. خند یدن, 

که‌و : ۱. كبك. 

که‌وا :. قا. 

که‌وان :۱. کمان. 

که‌وانه کردن : م. کمانه کردن» 
اصابت تبر و بر گشتن. 

که‌واو :۱. کباب. 

که‌واوبل : امر. کباب چنجه» کباب 
برگ. 

که‌واوخانه : امر. کبابخانه» کبابی. 

که‌واوچی : ص شفد. کبابی» کبابچی. 

که‌واوی : نک . کبابی. 

که‌و بار : امر. جوجه کبك. 

که و بووار :ق.۱. گدار گذر کبك. 
زمان گذر کبك. 

که‌وتن : م. افتادن. 

که‌وتوو : امف. افتاده» ناتوان, زبون. 

که‌وجیز : ۱. ملاقه آبگردان, قاشق 
EE‏ 

که وچ :۱» (ه). قیف» ظرف پیمانه, 


پیمانه. 

که‌وچك :۱. تاشق. 

که‌وچکه :۱. قاشقك آسیا. 

که‌وچه : نک . که‌وجك. 

که‌وچه : ۱. قیف» پیمانه. 

که‌وراو : امر. دام کبك, شکار کبك. 

که‌وده‌ری : ۱. کدری» پارچه, 

که‌وده‌ن : ص. کودن, احمق, ابله» 
ساده. 

که‌ورتشك : امر. خر گوش. 

که ورټشکه : امر. موج. 

که‌وس :۱. کفش. 

که‌وسه‌ر :۱. کوثر. 

که‌وسه‌ل : (ز). لاك پشت» کاسه پشت. 


که‌وش :۱. سرازیری. 

که‌وش :۱. پهلو» دو طرف جاندار. 

که‌و شدروو : نک. که‌وشدوز, 

که‌وشدوز : ص فا. کفشدوز» کفش 
گر. 

که‌وشکهن : امر. کفش کن. 

که و شهل : ۱. مسابقه پرش طول» بازی 


پرش. 

که‌وشهن : ۱. محدوده يك آبادی, محل 
زراعت و مرتع و آبادی. 

که‌و شین : نک . که‌و شه‌لد. 


که‌و :۱. کيك. 

که و که‌وه :۱. کب کبه» جلال» شکوه. 
که‌وگ : ص, ۱. میوه نارس سبزء آبی» 
گنود 

که‌و گیر : امر. کنگیر. 

که‌و گیره : امصف. کنگیرلد. 

که‌ول : | پوست جلد : پوستین. 

که‌ول پست : امر. پوستین. 

کهول کردن :م. پوست کندن 
حیوانات. 

که‌ولَوّس :۱. کنده, کند» آبرفت. 

که‌وله :دص:(ه). کوده آبی: آبی 
گون. 

که‌ول کون : ص‌مر. کنایه از پیر و 
فر توت و سرفه‌ای. 

که و مار : امر. نوعی مار که مانند 
کبك می خواند. 

که‌ون : ص. کهن, پیر» سالخورده, 
سالدار. 

که‌ونه :ص. کهنه ژنده» پاره» 
فرسوده. 

که‌ونه‌فرش : ص فا. کهنه فروش. 
که‌ونینه : چیزهای کهنه را باین نام 
خوانند. 

که‌وور :۱. بز سفید. 

که‌وورگ :۱. اشکفت, آبرفت» کنده. 

که‌ووگ : ص. کبود» آبیء آبی گون. 
که‌ووگی :۱. کنه. 

که‌وه : نک . که‌ووگ. 


که‌وهروژ : امر. روز ابری و سرد بدون 


برف و باران. 
که‌وهره : ۱. کبره» پوسته روی زخم. 
که‌وهری : بیزاری. 
که‌وسیر :۱. گوسفندی که صورت 
خاکستری دارد. 
که‌وه‌شهن : امر. حدء حدود» مرز» 
وعد 
که‌وهگی : ۱. کنه بز و گوسفند. 
که‌وهل : ۱. کول تنبوشه بزرگ. 
که‌وه‌له : ص. آبی گون» سبز گون. 
که‌وهله : ۱. شېشك حیوانات. 


که‌وی : ص. اهلی» دست آموزء حیوان 
رام. 

که‌وی :۱ (ه). قبا. 

که‌وی بوون : م. اهلی بودن» دست 
آموز شدن, رام شدن. 

که‌ویچه : نک . که‌ویژه. 

که‌ویر : ۱. کوبر» صحراء بیابان, 

که‌ویژ : نک . که‌یل. 

که‌و تژه : ۱. قاشقك آسیاب. 

که‌وی کردن : م. اهلی کردن» دست 
آموز کردن» رام کردن. 

که‌ویل :۱. خانه باغی» کپر. 

که‌ویه : ص. پست» پابین» فرو رفته. 

که‌هال : ص. کاهل؛ تبل» تن آسای. 

که‌هریز :۱. کاریز» قنات. 

که‌هنی : ۱ (ز). چشمه» کانی. 

که‌هیا : ص بزرگه ریس پیعواه 
مقدم. 


که‌هیل : نک . که‌هال: 


۵ 


که‌هی : ص, رام» دست آموز» اهلی. 

کەی : کجا؟ جه زمانی؟ 

که‌یارك : ۱, (ز ). قارج. 

که‌یاندن : م۰ (ز). زدن مشك» مشك 
جنباندن. 

که‌یبانوو : امر. کدبانو» خانم خانه. 

که‌ی‌به که‌ی : زمان تا زمان. 

که‌یس :۱ء (با). حالت» نوبه» زمان» 
موقع» تمسخر» نیشخند , 

که‌یف : ۱. کیف. خوش, حظ؛ لذت 


نشه . 


که‌یفوور : ص. کیفور, سر خوش؛ 

که‌يك : ۱. کيك. 

که‌یکوا : ص. کدخدا, عاقل, دانا؛ 

که‌یل : ۱ ص. پر لبریز پرو پیمان» 
تمام. 

که‌یل : کیل» کیله» پیمانه» قفیس. 

که‌یلان : ص. دختر وازن زیا و قشنگ. 

که‌ین و به‌ین : میانه» دوستی, رفاقت. 

که‌ینی : کجا؟ تا چه زمانی؟ 

که‌یوان :۱. کیوان» ستاره ز حل. 

که‌یوانوو : نک . که‌وبانوو. 

كەيەل : نک :کول 

که‌یی : نک . که‌وی. 

که‌تیر : ۱. مورد» درخت مورد. 

کی : کی؟ چه کسی؟ 

کیار : ا» (ه). مزرعه خربزه و هندوانه 
و یار چنبر و بادنجان و 


گو جه فر نگی» مزر عه صیفی جات. 

کیاستن : م. کسی را به کاری فرستادن» 
فر ستادن» اعزام» گماردن. 

کیاسه‌ی : نک . کیاستن. 

کیپ : ص. کیپ چفت» بدون روزن و 
هواکش. 

کێتك : ۱. گربه, 

کیته‌له : امصف. کوزه کوچك گرد. 

کیج : . کك. 

کټچ که‌وتنه که‌ول : م. «کك در پوست 
کسی افتادن» کنایه از عجله کردن و 
سریم و تند آمد و رفت کردن. 

کیچه ره‌شکه : امر. شته» آفت صیفی. 


کیّخا : ص,۱. کد خداء رئیس ده. 

کێخوا : نک . کیغاء 

کیر :۱. خط خش» خراش, اثر چیز تیز 
بر صفحه چوبی یا دست. 

کێر :۱. کیر» آلت ر جلیت» قضیب. 

اکر :۰۱ کار د: 

کێر : کار» شغل» مشغله. 

کێر : (با). لایق» شایسته» مناسب» مفید. 

کیرد : ص, (ز). کال» نارس. 

کیّران :اء (ز). تیر بلند قطور. 

کیرد :۱. کارد. 

کێّرك :اء ابصف, (با). کارد کوچك» 
چاقو. 

کی رکه : امر. کلفت» خادمه. 

کی ر که‌له گا :۱. از قضیب گاو شلاغی 
درست می کنند باین نام. 


کیرگ : گزليك. 


کیرنج : ص» (ز). حلاج» نداف. 

کیره : اص. صدای قلم بر روی کاغذ. 

کیّرهاتن : م. به کار آمدن» به درد 
خوردن» مفید بودن. 

کیريشك : (با). خر گوش. 

کیز : اء (با). سر گین غلطان. 

کێزان : م» (با). زدن مشك. 

کټّزر :۱. دسته پاجوشی که از بیخ 
درخت به زیادی و با هم رسته باشد. 

کیزر : ص, خودسر» خودرای. 

کیّزم :۰۱ (با). درختی که يك درخت 
مو هم روی آن انداخته شده باشد. 
کیزه : ا.(با). خرجسونك. 

کیزهر : نک . کیزر. 

کیّزی :۱. جارو. 

کیزین :۱ء (ز). لوله‌ای که از زیرز مین 
برای عبور آب کشیده شده باشد. 
کیژ : ص. کج. ناراست» نادرست. 
کیژوله : امصد. دختر کوچولو. 
کیژووله :۱. گجشك. 

کیس :ا کس» شخصء تقر 

کیس :۱. کیسته آبته, 

کیسك : اء (با). کیسه. 

کیس گردق: م. کیست کردن» ورم 
کردن» آبسه کردن. 

کیسو :اء (ز). لاك پت آبی. 

کته ز | کسه 

کیسه بر : ص فا. جیب بر» کیسه بر. 
کیسهل :۱. لاك پشت. 


کیسه و که‌مه‌ر : امر. کمربندی که يك 


یا چند کیسه به آن بسته است و برای 


ریختن جنس و پول بکار می رود. 

کیسه هه‌لدروون : کیسه دوختن برای 
مال دیگری. 

کیش :۱. کیش» آیین» مذ هب. 

کیش :۱. کش لاستيك. 

کیش :۱ کات 

کیش : ح مص. توانایی. 

کیش :۱. يك نوبت کشیدن چیزی با 
ترازو. 

کیشا کیش : کشاکش» کشمکش. 

کیّشان : م. کشیدن, لغزاندن. 

کیّشان : م. کشیدن حیوان نر به ماده. 

کیشانن : نک . کیشان. 

کیشاندن : نک . کیشان. 

کیشاندن : نک . کیشان. 

کیشانه : ص. وزنی» به وزن فروختن» 
کشید نی. 

کیشانه کردن : م. وزن کر دنه کشیدن» 


توزین کردن. 


کیشانه‌وه 
۵۸ 


کات 


کیّشانه‌وه :م. عقب کشیدن» 
بر گرداندن» بر گشت دادن. 

کیش بافت : صمر» امر. کش باف. 

کیش دان : م. کش دادنء طول دادن» 
دراز کر دد. 

کیشك :۱. کشيك, نگهبان» قراول. 

کيشك : (ز). کدام؟ هر کدام؟ 

کیش کردن : م. کشیدن. 

کیّشکه : اء (با). گنجشك. 

کیشکین : کدام یك از آنها؟ 

کيشك يەك : کدام يك؟ 

کیشران : م. کشیدن. 

کێشنده : افا. حاذبه, 

کیشواکیش : م. کشمکش. 

کیشووله :۱. گنجشك. 

کیشوهر :۱. کشور, مملکت» موطن. 

گتشه :اد نف 

کیّشه : کشیدن غلات و علوفه به 
خرمن گاه. 

کیّشه : امص. دعوی» نزاع» مرافعه, 

کیش هاتن : م. کش آمدن» به‌ز حمت 
افتادن, دراز شدن, طول یافتن. 

کیّشهوه : م. جابه جا کردن» جای 
چیزی را عو ضکردن, چیز را از جایی 
به جابی بردن. 

کیشه وی: نگ . کیشه‌وه. 


کیشیان : م. کشیدن. 

کیّف :۱ کوه. 

کیف :۱. کیف. 

کیفاندن : م. صدا کردن مار. 
کیفانن : نک . کیفاندن. 

کیفه : اص. صدای مار. 
كێفرۆشك : ام (ز). خر گوش. 
کیفزال : ا. خر چنگ. 


کیفژاله : نک . کیفزال. 

کیفساو : ابی کوهساز: هیف 

کیفسان : نک . کیان 

کیفش : ص, (ز). آشکار» نمایان» 
ظاهر , 

کیّفکی : ص, (با). بو گندو» متعفن؛ 
بد بو. 

کیفه : اص. صدای تند و تیز مانند 
صدای ناشی از حرکت باد. 

کێفی : ص نسب. کوهی, وحشی. 

کیقار : ا, (با). پوسته وشوره سر 
کچل. 

کیفار : اء (با). نوعی خار. 

کیفريشك : اء (با). خر گوش. 

کیقه؟ : کجا؟ 

کیفی :۱ (ز). خمره کوچك. 


گیل :اہ سگ افر 

کیل : ص. بلند» بر جسته. 

کیل : (ه): نگ : کهویل. 

کیّلان :۱. نیام غلاف شمشیر و خنجر. 

کتلان : م. کاشتن» شخم زدن. 

کیلانه : ۱. کرت. 

کتلاوه صن ا کاسه برگ. 

کجلانگه :۱ کت رار زره 
کشت گاه. 

کیلدان : م» (ز). دوختن. 

کیلران : م. کاشتن. 

گیلراو : امف. کشته زراعت شدهء 
کاشته. 

كيلك : ص» (ز ). سفال شکسته, 

کیل کار : ص فا. برز گر» زارع. 

کیلز : کیلو, واحد وزن. 

کیّلووك : ا. ص» (با). زن غیر مسلمان. 

کیلوون :۱. نوعی قفل» کلون. 

کیله : ا. پیمانه» قیف» کیل» کیله, 

کیله‌رك : اء (با). قفسه. 

کټله ندی : امر. داس بزرگی که با دو 
دست بکار برده می شود. 

کیلباگ : امذ. کشته, کاشته. 

کیّم : (ز)» نگ . کهم. 

کیّم : ۱. چرك» چ ر کابه ز خم. 

کیّماسی : نک . که‌مایه‌سی. 

کیماو :۱. چر کابه. 

کیماهی : (ز)» نک . که‌می. 


کوبال 


۵۹ 


کیمانی:انگ. کمافی, 

کیّم پهرٍ : زیاد شدن زخم بوسیله چرك. 

گم گرد دم ورن ردق و عون 
جراحت کر دد. 

كێمەك : ۱. مختصر» کم کم. 

کیمیا : ۱. کیمیا. 


کیمیا گر : ص فا. کیمیا گر. 


کینده‌ری : کجایی؟ 

کینه : کینه» عداوت» دشمنی؛ نفرت» 
هر . 

کیو :۱. کوه. 

کیوسار : نک . کیشار, 

کیّوسان : نک . کیفسار. 

کیولکانی : امص. مسابقه. 

کیومال : گشتن بدنبال گمشده در کوه 


و دشت. 


کیو 


۵0۷۰ 


کټّوڑ : ۱. پیمانه» قیف» کیل» گله. 
کیّوسان : نک . کیشان. 

کیوه؟ : به کجا؟ کجا؟ 

کیوی :ص نسب. کوهی» وحشی. 


کټوی ا گرپژټن :۱. کوه آتشفشان. 


کیویله :۱. سبزی و درختزار و دشت و 
دره» طبیعت. 

کبه : | (ه). مستراح» مبرژ» گودالی 
برای جمم شدن آبهای آلوده. 

کنهانه : کدام؟ کدام يك؟ 


۱ 


که که گا : دم لحظه ‏ گاه» يك زمان. 
گ: عمج هر گانه‌نگتو :۱. نوعی, مار غير سمی 
گ : علامت مفعولی. گابور : اص. صدای گله گاو؛ هر 
گا : ۱. گاو. صدای نکره. 
گابه‌رد : ص مر امر. سنگ بسیار 
بزرگ: 


گاپی : آدم تنبل کندرو. 
گایل : ۱. گاوی که‌شا حهایش به دور 
گوش پیچیده یا احتمال فرو رفتن در 


1 
0 س 4 و صر - 
سا ۶ " "7" چشم حیوان را دارد و باید آنرا برید. 


گا 16 ,اشتها اسر سه اله گاتوو : امر. شاه‌توت, توت سرخ. 
گا : به صورت پسوند جا و مکان معنی گاجفت : امر. گاو شخم. 
می دهد مانند: «مه‌نزلگا» منزلگاه. گاجووت : نک . گاجفت. 
گا : فصل. گاچال : امر. چاله بزرگ. 


گازولك 


گاچوان : امر. عصای کلفت و سنگین. 

گاچیرین : ا» (ز). دم جنبانك. 

گادار : امر. مرتم و محل چرای گله 
گاو. 

گاودانه : امر. گاودانه. 

گادوش :۰۱ (ز). ظرفی که شیر کاو 
در ان دوشیده می شود. 

گادشکه : امر. کاسه شردوشی, 

گادیری :ص مره (ز). گاوبانه 
جوپان» گله گاو. 

گار : صیغه مبالغه» صیفه شغل» علامت 
فاغلی» صقت لیاقت. مانتد؛ در 
« کرد گار» پاریز گار» روز گار ». 

گاراج :۱. گاراژ. 

گارام : اسر. گاوران» چوب راندن 
گاو» گوار. 

گاراندن : م. قدقد کردن ماکیان. 

گاران : امر. گله گاو. 

گاران : نک . گارام. 

گارس :۱ء (با). ارزن. 

گارنگ :۱. پارو مانند سبك که موقع 
کوبیدن خرمن زیر دم گاو گرفته 
می شود تا مدفوع روی خرمن نیفتد. 

گاره : نک . گاره گار. 

گاره گار : اص. قدقد» صدای ماکیان» 
غدغد ما کیان. 

گاری : ۱. گاری» گاریه. 

گاریقه::۱. تیر اصلی نقف خاثه که 
تیررهای فرعی بر آن استوار می شوند. 

گاریه :نک . کاری. 


گاریه‌چی : ص مر. گاری چی. 
گاز :۷. گاز» دما گونه. 
گاز : ۱. ابزاری که با آن میخ را از 


چیزی که در آن کوبیده شده بیرون 

گاز : ۱. دندان به چیزی «فرو بردن»»آن 
اندازه از جیزی که با يك دندان فرو 
بردن به آن کنده شودء گاز. 

گازانده : ح مص. گلگی» شکایت» گله. 

گازر کردن :م. شستن پارچۀ ندوخته 
برای سفید شدن» گازری. 

گازك : اء (با). انبر» مقاش, آتشگیر. 

گاز کردن : م. صدا زدن با بانگ بلند. 

گاز گاز : اص (ز).:بانگ و صدا 
بصدای بلند» فریاد. جیغ. 

گاز گرتن :م. گاز گرفتن, گاز زدن. 

گازن :۱. گەزەن. 

گازن : اء (با). گلایه» شکایت. 

گازندۆك : ص فا. ملامت گر» کسی که 
دیگران را زیاد سر کوفت می دهد. 

گازنده : نک . گازانده. 

گازۆز : اء (ز). موریانه. 

گاز و لك :۱. جنل» سر گین غلطان. 

گازوولة : ا.انی درازی که سر ان ډو 


فاق شده و برای مار گیری بکار 
می رود. 

گازه‌را : ا. وسط میان. 

گازه‌نده : نک . گاز ندولد. 

گازی : اصه (ز). هوار» جیغ. 

گازیز : نک . گازوز. 

گازی کرن : م۰ (ز). فریاد و فان 
کردن» جیغ کشیدن. 

گازی کرن : ۰۱ (با). صدا زدنه دعوت 
کر فتاه 

گاسك : (با) نک . گازك. 


گاسن :۱ گاو آهن. 


گاسنوق :ا گاو صندوق. 

گاشه : ۱. قلوه سنگ. 

گاشه : !. گرفتاری و دردسر. 

گاف : گ. 

گاف :۱. گام قدم. 

گاف :۱. گاه» زمان» وقت. 

گاف : ۱. گاو. 

گافان : (ز ), نک . گاوان. 

گافانی : ا» (ز). سار. 

گاقدان :م (ز). قدم زدنه گام 
بر داشتن. 

گاف گاف : گاه گداری» گاهیء یك 
وقتی» زمانی. 

اه ل ن کا ازات وفست: 


وهله. 

گافی : گاهی, زمانی. 

گاقر : ح مص. گاو میری. 
گاقران : گاقزر. 

گاقوّر : نک . گابور. 

گاقوّر : نک . گاقر. 

گاقوّر :اقب زمان کم شدن آب در پاییز. 
گاقوّز : ص مر. گدای دارانما. 
گاکوتر : امر. فاخته. 
گاکوچك : تک . گابه‌رد. 
گاکیفی : امر. گوزن. 
گاکیّوی : گاگیفی. 


۳ گاگا ءق. گاه گا دم بدم. 


گا گا :۱. قاقا, قاقالی لی. 

گاگوداری :ق. گاه گداری» بعضی 
اوقات» گاهی. گاهگاهی. 

گا گۆز :۱. نوعی لویا. 

گاگولکی : چهار دست و پا راه رفتن 
بچ پا نگرفته. 

گاگهل : امر. گله گاو؛ رنه گاو. 

گاگه‌له : نک . گاگەل. 

گاگیره : امر. گاو مخصوص کوبیدن 
خرمن. 

گال :۱. ارزن. 

گاڵته : ۱. شوخیء مسخره. 

گالته‌چی : ص مر. شوخی باز» لوده. 

گالتین :۱, عملی از رویاش وی او 
مزاح» به شوخی از سر گذراندن. 

گاللوان : م. تحريك کردن کسی علیه 
دیگری, تحریض کسی به اقدام عليه 


گالوان 


ovr 


دیگری. 

گالگالی : ۱. نوعی گرده که روی آن 
زرده تخم مرغ مالیده شود. 
گالزش :۱. گالش» کفش لاستیکی. 
گالوك : ا. عصاء چوبد ستی. 

کاله :امت. ستر ودا فيل و قال 
ى 
کاله و۱ رال ندرگ 

گاله پی کردن :م. مسخره کردن 
کی 

گاله‌دان : م. بستن در. 

گالّه کرد : م. کاری به سرعت و 
چابکی انجام دادن. 

گاله گال : اص. قیل و قال» سر و صدا. 
گاله و گیفه : اص. داد و فریاد و 
گاله‌وه‌رین : نک . گاوان. 
گالیسکه : ۱. کالسکه. 

گالینه : ۱. نان ارزن. 

گاماسی : امر. گاوماهی» نهنگ. 
گامل : ص مر. گردن کلفت» تنومند» 
زورمند. 

گامهلاس : ح مص. حالتی که گاو خود 
را بزمین می زند و تکان می خورد. 
گاهیش :۱. گاو میش. 


گان : جماع» نزدیکی» مقاربت. 

گان : نک . گیان. 

گاندره : ص فا. فاحشه» جنده» بد کاره. 

گانەگۆل : اص. قيل وقال» داد و 
فریاد» جیغ و ویغ. 

گاو :۱. گاو. 

گاواره : ا. گهواره. 

گاواسن : امر. گاو آهن. 

گاوان : ص مر. گاوبان. 

گاوانه : امر. گاودانه» گیاهی از تیره 
پروانه‌واران. 

گاوانه : ۱. کاسه سفالی آبخوری. 

گاوانی : ا. سارء سار سیاه» پر نده‌ای 
از تبره سبکبالان. 

گاوانی :۱. مزد گاوبان. 

گاوخان : کرت مقدار زمینی که برای 
کشت روزانه نشانه گذاری می کود. 

گاوخان : امر. اصطبل گاو. 

گاودانه : نک . گاوانه. 

گاوشه : امر. کوزه بزرگ. 

گاور :۱. گر» سیحی. 

گاور : ص» (ز). آدم بی‌باور» آدم 


بد بین . 

گا و گه‌ل : امر. گله گاو. 

گاولکی : نک . گاگولکی. 

گاوو گه ردون : قربان» فدا. 

گاوه :۱ء (ه). ماده گاو. 

گاوه بورگی :۱. فرفره» اسباب بازی 
که بچه‌ها با نخ بر زمین کوبند و به 


دور خود بجر خد و صدا کند. 


گاوه‌خان : نک . گاوخان. 

گاوه‌ختی : ق. گا گاهی, گاه وقتی» 
زمانی. 

گاو زبان : امر. گاو زبانه گیاهی از 
رده دو لپه‌ابهای پیوسته گلبرگ. 
گاوه‌زووان : نک . گاو زبان. 

گاوه‌س : امی.:مشك يااخيکی که از 
پواست گاو سازفدا, 

گاوه‌سن : امر. گاو آهن» قسمت آهنی 
که نوك تیز است و هنگام شخم بر 
زمين فرو می رود. 

گاوه‌سه‌ر :۱. كتك کاری, کنك. 

گاوه‌سه‌ر : امر. توپز» منتشاء مطرق, 

گاوه‌کی : امر. قاطر پو زکی» حاصل 
جفت گیری اسب و الاغ ماده, 

گاوه‌ناز : امر. طاعون گاوی, بیماری 
که گاو را از پای در می آورد. 

گاه : ق. گاه, وقت» زمان. 

گاهه‌س :ق. ادات شك و احتمال» 
شاید . 

گاهی:ق. گاهیء زمانی؛ وقتي. 

گای‌بنه : امر. گاوی که در خرمن 
کوبیدن بطرف خرمن بسته شده و گاو 
اصلی است. 

گایلکه : امر. قاطر پوزکی. 

گایه‌ل : نک . گاگەل. 

گایین : م. گایدن, سپوزیددن. 

گپ : ۱. گونه. 

گنت :من بر جسته» قلمبه. 

کچ تروت درنگ» ایست. 


گرارادان 


۵۷۵ 


گتایی : ح مص. برجستگی, فُدی» 
بلندی, 

گنه اض برجستگی از دور. 

گجارق :ق. همیشه» همواره» دایماً. 

گجك : ص. کوچك» خرد» ریزه. 

گجی :۰۱ (ه). پیراهن. 

گچکزله : ص. کوچولو. 

گچکه : ص. کوچولو. 

گچکه له : کوچولو. 

گچکه‌یی اج مص کوچکی, خردی: 
صفیری. 

گدووك :اص تسب (ز). گردی: چیزی 
گرد» گرد کوچك. 

گده :۱. بز. 

گدی :۱ بز. 


گدق گدق :اص. صدایی برای غواندن 


گا ی 

گدی گدی دان : م. غلغلك دادن. 

گر :ااص. گیر» سد» مانم. 

گر :۱. توانه نیرو. 

گر :۱. گر الو» آتش. 

گر : ۱. تبه کوچك. 

گرا ص جیزی یز رک و لته زیر 

گر :اص دای نوعته) صدای, گرفته 
و خسته. 

گر : (با). درشت. 

گرارا : ۱ (ز). غذاء غذای تند. 
گرارادان : م» (ز). خوراله دادن, 


گرار 


۷۹ 


گرار : ام (ز). آش برنج» انواع آشها. 

گراگر : ص۲ (ز). بزرگ رنیس» 

گرالك :۱. خار خشك» حس. 

گرالك :۱. آتش روشن و کم شعله. 

گرامافون :۱. گرامافون» صندوق 
آواز. 

گرامی : ص. گرامی» عزیز. 

گران : ص. گران» پرقیمت» باارزش. 

گران : ص. سنگین. 

گران : هر چیز در حال سوختن» در 
حال سوختن. 

گرانبار : ص مر. گران بار سنگین. 

گرانبه‌ها : ص مر. گرانبهاء باارزش» 
گرانقیمت. 

گرانجان : ص مر. گران فروش. 

گرانمایه : ص مر. پرقیمت» باارزش. 

گران فرش : ص مر. گران فروش. 

گرانه : (با). برداشتن موهای ميان ابرو 
و وسط ییشانی. 

گرانه‌تا : ص مر امر. تب تند. 

گرانه‌تی : ص ا تب تند. 

گرانه‌وه : م. بر گرداندن» مراجعت 
او پس دادن مسترد داشتن. 

گرانی : ح مص. گرانی» وقار. 

گرانی : ح مص. گرانی. 

گراوه : ۱. جزیره. 

گراوی : ص. گرامی» دوستی. 

گراوی : ص»ا. نامزد» دلدار. 

گرپه گرپ : اص. صدای آتش. 


گرتك : امصف. بسته کوچك پارجه‌ای؛ 

بقجەك. 

گرتکه : ۱. محل زمستانی بز و گوسفند 
کوهی که علف در آن نه‌ی روید. 

گرتکه :۱. چانه خمیر. 

گرتم : گیرم» فرض کنیم. 

گرتمان : گیرم. 

گرتن : م. گرفتن. 

گرتناهه‌ویی : م. ماه گرفتن» خسوف. 

گرتنه‌دل : م. بدل گرفتن. 

گرتنه‌ناو : م. در میان گرفتن. 

گرتنه‌وه : م. چیزی را از هوا گرفتن. 

گرتنه‌وه : م. جا انداختن مفصل از حای 
در رفته یا استخوان شکسته. 

گرتنه‌وه : م. برداشتن زین از اسب یا 
کندن پوست خیار و سیب و غیره. 

گرتنه‌وه : م. درست کردن مخلوط و 
معجون و مایه مانند درست کرد 
خمیر یا بهم انداختن تر کیب يك غذا 
مانند دلمه و غیره. 

گرته‌یره : م» (ه). تقسیم کردن» بریدن 
و جدا کردن. 

گرته‌یره : ۰ (و). پر کردن جوال و 
گونی و کیسه. 

گر خواردن : م. گردیدن» گردش 
کردن» دور گشتن» قدم زدن. 

گرد : ۸ (ه). جمع» کل» همه. 

گرد : ض, گرده ندور, 

گرد :۱» (ه). اجتماع» همه» مجموع. 

گرد : ۱. اطراف» دور. 


گرد :اء (با). تبه. 

گرادف :۱. گرداب. 

گردان : م. آتش زدن» در چیزی آتش 
تند انکندن, مالی را بر باد دادن» 
عصبانی کرد کسی. 

گرداو :۱. گرداب. 

گردبوونه‌وه : م. جمع شدنه فراهم 
آمدن» اجتماع کردن. 

گرد کردنه‌وه : م. جمع کردنه فراهم 
امدن. 

گرد جارټو : نک . گجارق. 

گردم : نک . گرتم. 

گردنهکوڵّه‌و : م. کول کردن» به پشت 
گرفن. 

گردولك : ص»ا. هر چیز گرد یا گرد 
آورده شده. 

ET 
شده و آماده برای باذ دادن.‎ 

گردولکه:: ضص تعمد ابرجستگی گرد 
زامن 

گردوله : ص مصف. گرد مدورء گرد 
کوچك. 

گرد و کّ : جمع و جور. 

گرده :اء (ز). گرده. 

گرده : ۱. برنج گرده» نوعی برنج. 

گرده‌با : امر. گردباد. 

گرده‌بر :ص فاءص» ۱. گردبر» چیزی 
که گرد بریده.شده است» وسیله‌ای که 
گرد هی برد. 


گنر3 کات اهیر. گرد کان کر دوه 


گرده‌کان 

درختی از رده دو لپه‌یبهای گلبرگ از 
تیره گردو. 

گرده‌ل: ۱. بام غلطان» سنگ بام» بام 
گردان. 

گنردهلانه :خن نف گرد کوجك» 
کوچولو. 

گرده‌ه یگ گردهلانه, 

گرده‌نشین :ص مر. زمین گیر» 
خانه‌نشین» معتکف. 

گرده‌و بوون : نک . گرد بوونهوه. 

گرده و کردن :م گرد کردن» جمع 
کردن» فراهم کردن. 

گردی : (ه), نک . گرد. 

گردی : جح مص. کدی 

گردیله : ص مصغ. گرد کوچك. 

گرزه : ص. بجه چست و چالاك» بچه 
تپل و جست و خیز کن. 

گر عاصی, کی چت الا زرنگنا: 


گرژ : ص. ترش‌رو» اخمو. 
گرژ بوون : م. دلخور شدن و چین به 


ابرو آوردن. 


گرژبوون 
۵۷۸ 


گرژ بوون : م. تند و چالاك بودن. 
گرژ هه‌لهاتن : م. جمم شدن مانند 
جمع شدن چرم در تیجه گرما یا علف 
تر در حال سوختن. 

گرژی : ح مع. ترش‌رویی» تن خویی. 
گرژیله‌وه : ۱. زهرخند» زردخند. 

گرس : ص» (با). بزرگ» عظیم. 

گرس : ص. سفت و قرص. 

گرسان : م. منعقد شدن» بستن. 
گرسك : ۱. گلابی وحشی کوهی. 

گر سه‌ندن :م. آتش گرفتن, از میان 
رفتن» شعله‌ور شدنه افروخته شدنه 
عصبانی شدن. 

کر یاک امف مق و رس وله 
گرسیان.:انک: گرسان. 

گرشه : ا, قسمت نکوییده از خرمنی که 
قسمت دیگر آن کوییده شده است. 
گرشه : اص. شعله و صدای آتش هنگام 
شعله‌ور بودن: 

گرفتار : ص‌مذ. گرفار» دچار» مبتلا. 

گرفتار : ص مف. گرفتاری, ابتلاء 
دزیدی» اسارت. 

گرفنچك :۱. گره کور نخ. 

گرفه : نک . گربه. 

گرفه گرف : نک . گرپه گرپ. 

گرك : ۱. توانه نیرو» قدرت. 

گرلف: 0 (ز). جونه خمیر ماقت خانه 


گر آسیاب کرچك خان آسیاب 


گ که :۱. خربزه کوچك سبزء نارس. 

گ رکه :۱. گری» کچلی و مو ریختگی 
حشنم. 

گ رکه‌زه‌وی : ص. زمین بی حاصل» 
زمین سوخته. 

گر گرتن : م. گر گرفتن» آتش گرفتن, 
اتش در افتادن در جیزیء عصبانی 
شدن» سرخ شدن از عصبانیت. 

گر گران : ح مص. آتشبازی, 

گر گن ص شکم گنده. 

گر گه : گری. کچلیء مو ریختگی حشم. 

گرهاندن : م. غریدن» غرش کردن» 
غریدلا, 

گرمانن : نک . گرماندن. 

گرهژنه :۱. جوشهایی که در نتیجه 
سوختگی در نواحی عرق خیز بدن پیدا 
شود. 

گرهزه : نک . گرمذنه. 

گرموته : نک گرمزله, 

گرهوله : ۱. لقمه بزرگ» هر چیز مانند 
لقمه پیچیده شده» ساندویج. 


گرهووله :۱. مهر سنگ, سنگ گرد 


با اندازه کوجك. 

گرمه : اص. گرمپ» گرمب» صدای 
" افتادن چیزی. 

گرنال : ص. زبرء آژدار ناصاف. 

گرنای : م۰(ه). سوختن» آتش 
گرفتن. 

گرنج گرنج : ص مر. آج‌دار زبر» 
آژدارءناصاف مانند سوهان. 

گرنگ :۱. آرزو» خواسته» میل. 

گرنگ سس مهم 

گرنور : ص» (ز). زبر» ناصاف. 

گرنی نلک گرنوز. 

گر : ص, (ز). گرء آدم یا حیوان 
گر. 

گرواندن : م. کندن پوست جانداران. 

گرووپف : ص. زود گذر» آتش تندی 
که زود خاموش شود دولتی که مدت 
کوتاهی در دست کسی باشد» دولت 

گروز : (ز)» نک . گرنزر. 

گرۆز : ص. بچه گریه کن لجباز. 

گروسك : گلابی کوهی وحنی. 

گړۆك : نک . گروز. 

کرو با اوه سه گوشی ویر بل 
پرامی زدهحی شود 

گرولیه : ۱. گلوله. 

گرژلیی : ۱. پیچك نخ. 

گرووف :۱ء (ز). پيچك و کلافه نخ یا 

ابریشم. 

گرووفر : نک . گرووپف. 
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گروفر : ص» (با). گرد» مدور. 

گروو گال : اص. صداهایی که نوزاد 
انسان تا زمان باز کردن زبان از دهان 
خارج می کند. 

گروون : م. کندن پوست حیوانات. 

گروّیس :۱. طناب. 

گروی : ص. گر» موریخته» گل» کچل. 

گروی بوون :م. گر شدن» کچل 
شبن, 

گروی یی : ح مص. گر 

گره: ا. گرا ز غعله آتش. 

گر اض ضدای گرم وشت 

گره : ا. گره. 

گره : ۱. گره برابر پهنای چهار انگشت 
کنار هم. 

گرهان :م (ز). گرفتن سوراخ» 
مسدود. 

گره‌و :۱. گرو» رهن. 

گره‌وای :م. گریستن» گریه کردنه 
اشك ریختن. 

گره‌و بردنه‌وه : م. برنده شدن در گرو 
و شرط بندی. 

کی ر وا مب هر باتوی زو 
کرد 

گره و گان : نک . گرهو. 

گره‌ونیان :م. گرو گذاشتن, رهن 
قرار دادل. 

گره‌وه‌چووج : ص مر. آدم حساسی 
که زود اشکش سرازیر می شود بچ 
لجباز بسیار گریه کن. 


گره‌وی : نک . گره‌و. 

گر :۰۱ گرهن عفده 

گری : ح معد. غفگی و گرفنگی صدا. 
گری :۱. گریه نزاری. 

گریان : م. سوختن با شعله» شمله‌ور 
شدد. 

گوفانا:: م۰ رین گر به گر ده 
اشك ریختن. 

گرق چن : ص مر. درست شده چیزی 
مانند شلاق نخی وغیره با گره زدن. 
گری خواردن : م. گره خوردن. 
گری‌دار : ص مر. گره‌دار. 

گرق دان : م. گره زدنه بستن» بهم 
گرق دران : م. گره زدن» بستن. 
گرتژهنه : ۱. پاشنه در. 

گریشمه :۱. کر شمه ناز ادا 

گرق فيسك : (با), نک . گر کویر. 
گری کرن : گریستن, گریه کردن» 
اشك ریختن. 

گرق کوێر : ص. گره کور. 

گرق کوټره : نک . کری کویر. 

گرق گرق : ص. گره گره. 

گری لێّدان : م. گره زدن» بستن. 
گرین : نک . گرق کرن. 

گرینای : م. پختن. 

گرينۆك : نک . گرەوەچووچ. 

زو فک کرو 

گریه فه : امص. گشاد» وسیع» باز 


شده» توسعه یافته. 


گرین : نک . گری کرن. 

گریه و زاری : گریه و زاری. 

گری یاویی : ص مر. گره گره. 

گريك :۱. ترات قدرت ناه نبرو. 
گریمانه دنک گرا : 

گرینوك : نک . گره‌وه‌چووج. 

گر :جاور 

گز : ۱. اشتهای انجام کار خوره قماز. 
گزره :۱. گیاه خشك» علف. 

گزل چاز :۱. گزء درختچه‌ای از ثیره 
گزها جزو رده دو لپه‌نیهای پیوسته 
گلبرگت. 

ڑگ جاو 

گز گچه : ۱. وسیٌ چوبی که با آن جولا 
بافته را می کوبد , 

گز گل : ص مر. بجه کوتاه و کل و 
شیطان. 

گز مووله :۱ تیه گلی. 

گزنگ: ۱. اولین اشعه خورشید در 
روز. 

گزنگدان : امر. جایی که اولین بار در 
روز آفتاب بر آن می نشیند. 

گزلی:۱۶: جر دغل در ازى دوز 

گزوفت : ۱. آرزوی تند برای چیزی. 

که ان جار 

گزهر : ۱. هویج» گزر» گیاهی از تبره 
چتریان. 

گزهرکی ۶ (ه)ع نکاز هر 

گزیر :هن پادو6باکان مباشرم 
دشتبان. 


گزنيك : نک . گزنك. 

گزایی :. دغل» حیله» نارو. 

گزیی : ا, جارو. 

گز دص وزء موی وزء چتر پرند گان. 

تک :. گیا گیاههایی که زراعتی 
نبوده و وجین می شوند. 

گز : ص وژ موی وز موی ژولیده: 
چتر پرند گان. 

۱ کلمه‌ای بر تحريك بوقلمون و 
طاووس به چتر کر دن. 

گڑ : ۱. قد, بالا. 

گرا چوون:م. سر کسی عصبانی 
شدن» سر کسی فریاد زدن. 

گژاچوون : م. از درخت بالا رفتن. 

گژاندن :م. آشفته کردنه عصبی 
کردن» تحريك و تحریض کردد. 

گزرفامزد :اء ص» (ز ). موی بافته. 

گژك :ا (با). نگزگ ریزه نم باراث 
يخ زده صبحگاه اول زمستان. 

گڑ کردن : م. چتر کردن طاووس و 
بوقلمون. 

گژکه : پنجه گذاشٹن» باز کردن پنجه 
به علامت تنفر رو به کسی. 

گژ لووك : (با)» نک . گژك. 

گژن : ص. وزوزو؛ زلسضهای وزه 
بوقلمون چت رکر ده» طاووس چتر کرده» 
کبوتر چتری. 

گژنه : ص. مو وز وزو. 

گزنه‌سه‌ره ۶ نکا. گنه 

گوژ :دنه گنین گنز گیامی 


از تیره چتریان با ب رگ شبیه جعفری, 
گژنیژه : ۱. مهره‌های بسیار ریز که زنان 
برای زیور کلاه استفاده می کنند. 
گژۆژ : ص. ژولیده» کنیف. 

گڑ گیا : علفهای وجین شده. 

گژه : اص. صدای باد. 

گزیان : م. وز کردن» چتر کردن. 
گژیان : م. کالبد» تن, همه بدن. 

گسات:: ا. جازو. 

گسك دان : م. جارو کردن» روفتن. 
گشت :۱. گشت: همه عموم» عام» 
گل. گلی, همگانی. 

گشت : (با). تقرییاء قرب به کل 
گشتك : اء (ز ). نواله» چانه خمیر , 
گشتی : ههاش تماما عموم. 

گشك : (با), نک . گزل. 

گشك : نک . گذ که 

گفنی : ا. دغل» حیله» دبه» جر. 

گفه : کلمه نهی بچه از انجام کار 
ممنوع. 

گفت :امہ گفتار» گفته» کلام قول. 

گفتار : امص. گفتار» کلام بیان, 

گفت و گو : امص. گنتگو» مکالمه, 

گفته : امف ۱. گفته» بیان شده» قول» 
سخن. 

گف : نک . گڑا. 

گفاشتن : ا, (با). کوشیدن» تلاش 
کردن. 

گفانده : ا, (با). کناره زمین» حاشیه 


گثانده 
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ز مین . 

گقر :ارا کرو کر کی 

گفه : اص. صدای ساز صدایی تند و 
رم 

گفگفه : ۱. فرفره چوبی که بچه‌ها با نخ 
بر زمین کوبند و از آ صدا در 
آوزنل, 

گل :۱. گلء خالد. 

گل : گل سرشور. 

گل :۱. درده درد چشم. 

گل :۱. دفعه» نوبت» کرت. 

گل :ا. حرکت» غل. 

گل :۱. کلاف. پيچك. 

گلئاھەك :۱. شفته» گل آهك. 

گلار : |. دانه انگور ريخته از خوشه. 

گلار : ص. براق» آماده بررجسته 
یوم 

گلاراو :۱. تيك» ناراحتی عصبی انسانه 
بیماری که باعث حرکت غیرارادی 
اعضاء می شود. 

گلا ر کو:۱..عوبی که با آذ گازران 
لباس شویند . 

گلاره :۱ء (ز). الوار تنه بریده در خت 


گلافیژ : (با). سهیل» ستاره سهیل. 

گلان : م. برو در افتادنه رو رفتن» سم 
بند کردن حیوان» به رو درانداختن؛ 
از پای در آمدن. 

گلاندن : انداختن» به رو درانداختن 
زمین زدن اسب کسی راء افتادن اسب 
و سوار. 

گلاو : ص. چهار پای از پا افتاده, آدم 
از جهار پا زمین خورده. 

گلاو :۱. گل آب, آب گلی که با آن 
تسى دهان سگ و سایر فجسها را 
شویند. 

گلاو کردن :م. هفت آب کردله 
شستن ناپاکی و نجاست دهان نجس با 
مخلوط آب و گل. 

گلاو گل : افتان و خیزانء پا به پا کج 
واواست. 

گلاوی : ص مة. گل آب شده شته به 
گل آب. 

گلاوی دەر کردن : نک . گلاو کردن. 

گلاویز : ص. گلاویز» دست و گریبانه 
دست به بخه . 

گلاوێز بوون : م. گلاویز شدن» دست 
به یخه شدن. 

گل ثه‌رمه‌نی : گل ارمنی» گلی سرخ 
رنگ با تر کییات آهن. 

گل بوونه‌وه : م. غلت خوردن» غل 
خوردن. 

گلپه : اص. الو و شعله آتش. 


گل خواردن : م. ڳل خوردن. 

گل خواردن : م. غلت خوردن» غل 
خوردن. 

گل خواردن : م. ماندن» متوقف شدن. 
گل خوه رکه :۱. کرم خاك. 

گل دانه‌وه : م. نگاهداشتن» متوقف 
کردن» نگهداشتن. 

گل فه‌ړك : ۱. قطعه چهار گوشه‌ای از 
پارچه که زیر بغل‌بیراهن زده‌می‌شود. 
گلك :۱. خوشه خالی گندم. 

گلکار : ص شند. گلکار. 

گل کاری : ح مص. گل کاری. 

گل کردن : م. به درد آمدن چشم. 

گل که‌ند : جایی که گل آن کنده شده 
ات 

الکو : ا. گور, مزار قبر. 

گلگیر :۱. گلگیر. 

گلگیر : ا. غرییل دانهادزشت, 

گلمت : ۱. کلوخ گل یا شکر یا هر چیز 
شبیه آنها. 

گلمتلت::انک, گلمت: 

گلنجان : نک . گل که‌ند. 

گلز : (ز). از ادات استفهام» چرا؟ 
برای چی؟ از چه؟ 

گلوان : ۱. چوبك, اشنان. 

گلوّت :۱. کلوخ. 

گلور بوونه‌وه : م. غل خوردن رو به 
سرازیری» غلت خوردن. 

گلوك : ا. (ز). گلوله نخ. 

گلو :ص. هر چیزی که غل 


گله کردن 


2۸۳ 


می خورد» هر چیزی که بتوان آن را 
غل داد. 
گلّله :۱. کلاف نخ» پیچك نخ» گلوله 


گللی : ص. هر چیز گرد» مدور مانند 
گلوله نخ. 

گلوول : ۱. دوغی که از کشك درست 

گلوه زی : ۰۱ (ه). گلو» حلق. 

گل وخول : تب و تاب» تك و تاب. 

گل ومچگا هار :ام گنه بر 

گلوی :۱. گلو» حلن. 

گلویر و اه ھب ادها خد 

گله : ۱. گله» شکایت» اظهار دلتنگی. 

گله ثه‌رمه‌نی : نک . گل ئەرمەنى. 

گله‌بان : امر. اندود پشت بام» گل 
اند ود بام. 

گله به‌رانه : ۱. خاك سرخی است که گل 
کنندو با آن.سفال رازرنگ ززنند. 

گله‌جانی : نک . گل که‌نه. 

گله خوه رکه : امر. کرم خاکی. 

گله دو شاو : آسر. دوعی, ال زرد 
رنگ است که با شیره انگور مخلوط 
کد تا از ترشید گی آن جلو گرد 

گله سپۍ :اا نوعی حال سفید که 
مانند پودرهای بی اثر (تالك) برای 
چینهای بدن نوزاد به‌جهت جلو گیری از 
سوختگی پاشیده شود. 

گله کردن : م. گله کردن» شکایت 
کرش 


گلەسەر 


۸ 


گله‌سهر : امر. گل سرشور. 

گله کور ببت : کلمه‌ایست معادل 
«دورباد» و «مباد» که هنگام نام 
بردن از عزیزی که مرده است روبه 
زند گان گفته می شود. 

گله کردن : م: گله کردن, شکایت 
کرد 

گله گوزاری : ح ص. گله گزاری» 
شکایت؛ گله. 

گله مهن : ص مر. گله مندء شاکی» 
دلگن, 

گله‌مه‌ند : نک . گلەمەن. 

گله‌نجان : نک . گل که‌ند. 

گله‌ودان : م. نگاهداشتن» قبول کردن» 
متوقف کردن. 

گله‌ووارده‌ی : م. ماندن» متوقف شدن, 
گله‌یی : ح مص. گلگی. 

گلی : (ز)؛نک . گله‌یی. 

گلی :۱ء (با). حبه انگور. 

گلبان : م» نک . گلان, 

گلیّر :۱. جمم؛ جمع و جور. 

گر :ص گزده.عدون, 

گلیّران : ح مص. تیه بازی. 

گلیره و بوون :م. گرد شدن» مدور 
شدن» جمع شدن. 

گلیزه و بوون : م. غل خوردن. 

گلیر بوونه‌وه : م. جمع شدن» جمم 
بودن» گرد و مدور شدن. 

گلیر کردنه‌وه : م. جمم کردذه گرد 
کر دن» سرهم کردن. 


گلێّره و که‌رده‌ی : (ھ)» نک . گلیر 
کردنه‌وه. 

گلیز :اء (با). آب دهن. 

گلیزه : اء (با). آویز نخی» قطراتی که 
در پی هم یخ می بندند. 

گلیزه : ا. بستنی مانند یخی 

گلیش : ص» ۱. خرمن نکوییده. 

گلیلك : ۱. مردمك دیده. 

گلیم : ا. گلیم. 

گلیّن : ص نسب. گلی, سفالی؛ گلین. 

گلینجان : نک . گل که‌ند. 

گلینه : ۱. کاسه سفالین. 

گلیّنه‌ی چاو : امر. نی نی, مردمك 


گم : ص. گم» غایب» ناپدید, مفقود. 
گمائن : م. بغ بغو کردن کبوتر. 

گمه : اص. بغ بفو, 

گمیز :. ادرار» زهراب» شاش» پیشاب. 
گمیزدان :۱. آبدان مثانه» شاشدان, 
گمیزن : ص نسب. شاشو, 

گمّزه چزرکی : سلسلةالبول. 

گن : ص» (ز). آدم کوتوله, 

گن اص. کسی که از بینی حرف 


می زان 
گنجی : ۱ (با). پشم زیر دنبه گوسفند 
که آلوده باشد . 


گند ژر : ا.غزیزم 
گندوره :۱. خربزه کوچك. 
گندوش :۱. جوالدوز. 


گندوور : نگ گندوز. 

گنگنود :نک کسی کار یعرف 
ن ن 

گنن :۱.(ز). فرو رفتگی» گودی» 
زمین پست» مفاكء گودال. 

گنیخه :ص. خر گردنه گرڈ کلفت» 
تتومند. 

گوّ :۱. گوء گوی؛ کره. 

گو :۱. توانه توش نیروء ناء 

گوّ :۱. جوانه تازه بیرون زده, 

گۆ : ۱. گردی نو پستان, 

گواره : ۱. گوشواره. 

گواستن : م. بالا کشیدن چیزی مانند 
اب از چاه. 

گواستنه‌وه : م. جابجا کردن» چیزی را 
از جایی بجای دیگر گذاشتن» خانه 
عوض کر دن. 

گواسن : امر, براده آهن. 

گواسن : امر. آهن سوخته در کوره و 
رت ی 

گوان : ا. نك پستان. 

گواندین : ۱. اطراف پستان حیوانات. 

گوایا : گویا. 

گۆبازى : ح مص گوی بازی» جو گان. 

گو بردنه‌وه : م. شرمنده کردن کسی. 

کل بردنموه : با پیش ام چن 
از دیگری, 

گوبهن : ۱. هنگامه, حادثه» اتفاق» 


ماجرا. 


گوبه‌ند : نک . گۆبەن. 

گۆبەنگ: نک . گۆبەن. 

گوپ :۱. گونه. 

گوپار :۱. گوپال» یال و کوپال, پشت 
گردن. 

گوپال : نک . گوپار. 

گوپال :۱» (با). عصا. 

گویچر گویچر : بگیر بگیر بگیر و 
ببند . 

گویکه::۱: جوانه قازه سر در آورده 
درخت. 

گوپن : ص نسب. کسی که گونه پهن و 
جسیم دارد. 

گوپنه : نک . گوپن. 

گوپیته : نک . گوپکه. 

گوّت : ص. خسته» اندام خواییدی اعضاء 
کوبیده. 

گوتال :ص. بی فایده: کتیف: پیسی . 

گوتاوه‌رو : نک . گۆبەن. 

گوّت بوون :م. خوابیدن اعضا در 
نتیجه عدم حرکت و سکون. 

گوتااییر :امف گفت و گرب کالہ 

گوت دان : م. تکان دادن» جنبیدن» 
حنبا ندن, 

گوتره : ص. سرسری» بی شمارهه 
حرید و فروش بدو توزین. 

گوتل :۱ء (ز). انبوه هر چیز» روی هم 


ریخته . 


گوتن :م. گنت و گو کردنه آواز 


خواندن» حرف زدن. 

گزتن : نک . گوتن. 

گوت و گوو : نک . گوت بتز. 

گوّت وه‌شاندن : م. تکان دادن جیزی, 
حنبا ندن. 

گوته :امف ا. حرف گفتار» کلام؛ 
سخن . 

گوج :ص, آدم دست و پا کج 
پاجنبری» ادم راشيتيك. 

گوجووله :۱. توله سگ. 

گوجیله : نک . گوجووله. 

گوچان :۱. عصاء چوبد ستی. 

گوچك : ص. کوچك, صغیر» خرد» 
ریز 

گوچك :اء (با). گوی. 

گچ کردن : م. چشاندن شیرینی برای 
اولین بار به نوزاد برای عادت کردن 
بخوردن. 

گۆچەوەن : امر. جوالدوز. 

گوچی چی : امر. نوك پستان. 

گوچيلك :۱. قلوه» غلوه. 

گوخل : صءا. کسی که برای مالك 
زراعت برنج کند. 

گودال :۱. گودال» چاله. 

گۆدك : امصف. کاسه گلین کوجك. 
گودله : . موی دراز جلوی سر , 

گوده :۱. گلوله پنبه. 

گور :ل (ز). گرگ: 

گور :۱. گور» قر» مزار. 

گر :۱. گوساله. 


گر اء گور خر. 

گوړ : توان» نیرو» قوت» قدرت. 

گوراز :۱. گراز» خوك نر. 

گوران : م معاوضه کردن» عوض 
کر دن» رد و بدل کردن» بهم خوردن» 
درهم ریختن» شرمسار بودن» شرسار 
شدن. 

گوران : ۱. نام طایفه‌ای از کردان. 

گوراندن : م (ز). پوست از جاندار 
ذبح شده کندن. 

گورانن : نک . گزران. 

گراننه‌وه : نک . گران. 

گزرانی :ا آواز ترانه؛ تصنیفه 
آهنگ. 

گورانی بیژ : ص فا. آوازه‌حوان» 
خنیا گر» خواننده. 

گورانی چر : نک . گورانی بیژ. 

گزرانی‌واج : (ه) نک . گورانی‌بیز. 

گورانی‌وتن : م. آواز خواندن» ترانه 
خواندن» خنیا گری کردن. 

گوربز :ص. چست. چالاله زرنگ» 
باهوش و زرنگ» رند. 

گوربه :۱. گربه نر» گربه. 

گور به‌ستنه‌وه : م. آماده حمله شدنه 
عقب رفتن برای‌به سرعت جلو آمدن. 

گور به گر بوون :م. گور به گور 
شدن» دشنامی به آدم مرده. 

گورپ : ص. کز» جمع شده» آماده و 
براق. 


گورپ کردن :م. کز کرد آماده 


حمله شدن. 
گورپه گورپ : اص. گرپ گرپ. 
گورج : ص. فرز» چابك چالاك» تند. 
گررج : ص. کوتاه, جمع شده. 
گورج و گول : نک . گورج. 
گورجه و بوون : م. لباس پوشیدن و 

آماده شدن برای رفتن به جابی. 
گورجی : ح مص. چالاکی, زرنگی» 

فرزی» چابکی. 
گورچك :۱. فلوه» گرده» کلیه, 
گورچوو : نک . گورچك. 
گررچه وله : تک , گورچك. 
گورچیلك : نک . گورچك. 
گررچیله : نک . گورچك. 
گورخانه : امر. قبرستان» گورستان. 
گورد : ص. گرد پهلوان. 
گورد : ۱. تبری در کار گاه قالی بافی 

که و سط کار و تنظیم‌کنند ه‌کارگاه است. 
گورد :۱. گو گرد» کبریت. 
گورد گرتن :م سهم گرفتن» باج 

گرفن. 
وود اش نارگن بر وت 
گورز :. گرز» گرزی که از طتاب و 

پارچه ساخته شود. 
گورزان : ح مص. بازی با گرز» گرز 

بازی. 
گورزه : . بسته, دسته» دسته نی. 
گورزه هون : بافنه از تسمه‌های 

پارچه‌ای یا چرمی که به گرز شببه 


شود. 


گوّرسان : امر. گورستان» قبرستان. 

گورستان : نک . گورسان. 

گورك : ۱. گوساله. 

گوّ رکه : نک . گورد. 

گورکهن :۱. جانوری از دستهً 
گوشتخواران تیره سموریان» گور کن. 

گۆړكەنه : نک . گور كەن. 

گۆ ر که‌نه : ص فا. قب رکن» گور کن. 

گورگ :۱. گرگ» پستانداری از راسته 
گوشتخواران و تبره سگان. 

گور گان خواردوو : ص مذ. کسی که 
دیگری با مکر و نیرنگ او را فریب 
داده باشد. 

گور گرتن :م. گر گرفتن, آتش 
گرفتن, الو گرفتن. 

گر گوم‌بوون : م. گور و گم شدنه 
گم شدن» مفقود شدن. 

گورگ نه‌خوهر : امر. طحال» سپرز. 

گورگ نه‌خوهر : ص, دزد نبره 
بی فایده, بی ارزش. 

گورگوتاو بگیر بگیر» ببر و دروء 
بگیر و فرار کن. 

گورگه::ص, گ زگ مانند: جیله گرم 
جالاك. 

گورگه : ۱. بزر گترین تیر سقف که 
تیر های فرعی بر آن تکیه کنند. 

گورگه بوون :م. عصبانی شدن, 
خشمگین شدن. 

گور گه‌پشت : امر. پشت ماهی. 

گور گه‌خه‌و : امر. خوابی سبك در حال 


گور گە خهو 


2۸۷ 


گوروا 


آماد گی. 

گور گه‌زق 
و باران هم می آید. 

گور گه‌شه‌وق : شب تیره. 

گور گه‌لّقه : امر. دویدن مانند وگ 

گور گه‌لوور : امر. صدا و زوزه مداوم 
گرگ 

گور گه‌هیش :ق. گرگ و میش 
صبحگاه. 

گور گه‌ مش : ص مر. سگ دورگ از 
رگ و سگ 

گور گه مش : ص مر. دورو» آدم دغل. 

گور گی باران دیده :ص مر. گرگ 
باران دیده آدم باتجربه آدم 
جهاند ید ه. 

گورگی داودیده : ص. گرگ دام 
دیده» گرگ باران دیده, گرگ پالان 
دیده. 

گور گیله : ص. کندوی کوچك. 

گورهزین :اء (با). زهرخند» لبخند. 

گوز 0تل ص مر ار ررك از 
باهوش» چالاك» کسی که گرگ هم 
بپایش نمی رسد» گر گی که به دام 
نمی افتد. 

گورو : ص. اهلی» رام. 

گور :۱. گروه» دسته» قیله. 

گۆروا :۱. جوراب. 

گوروا بازی : ح مص. نوعی بازی که با 
جوراب انجام گیرد. 


گوروز : نک . گروز. 


: ق. زمانی که آفتاب است 


گوروزی : نک . گرززی. 

گوروله :۱. پارچه سه گوشی که زیر 
بغل پیراهن دوخته شود. 

گوروون : م. کندن پوست حیوان حلال 
کش 

گورویس :۱. ریسمان» طناب. 

گوره : اص. صدای باد تند. 

گوره :۱ء (با). جوراب. 

گزره : (ز) نک گزره: 

گۆره : ص. بزرگ» رئیس. 

گوره شه : تهدید با «هه‌ره‌شه» گفته 
می شود. 

گره کله : ۱. گوساله. 

گوّره که :انک.. گزره کله. 

گوّره کهنه : نک . گور كەن. 

گرره گور : عجله» تند تند. 

گرره گور + اص. گسر گني آوای 
سوختن آتش. 

گوره‌وا : ۱. جوراب. 

گوره‌وان : ص» ۱. نگهبان گورستان. 

گّره‌وشار :. فشار قبر. 

گزره وق :۱. جوراب. 

گر هه‌لکه‌نه : نک . گزر کهن. 

گوری :ص. گر کسی که به بیماری 
گری مبتلاست. 

گوری :۱. گری. 

گوریاگ : ص م. عوض شده. جابجا 
شد ه. 

گوریان : نک . گزران, 

گوّریچه : ۱. گوریچه, جوی سنگ چین 


شد ه. 

گورتخته :۱. چربی امعاء و احشاء» 
جربی اندرون. 

گوریز :۱. گریز» فرار. 

گورتزپا : ص. گریزپا» فراری. 

گوریس :۱. طتاب» ریسمان. 

گوریس نگ رون 

گوریس کیّشهکی : مسابقه طناب 
کشی. 

گوریل : ۱. غل» غلت. 

گوریل بین : م. ِل خوردن» قلت 
خوردن. 

گزرین : نک . گوران. 

گورینه‌وه : نک . گوران. 

گوریه :. جوراب. 

گزز :۱. گردو گرد کان. 

گوزارشت : امص. گزارش. 

گوزاره : ۱. معنی» معناء مدلول. 

گۆزان : م. پر کردن ظرفی از مایع. 

گۆزان : م. جابجا شدن» تعویض مسکن. 

گوزانن : نک . گوزان. 

گوزاننه‌وه : م.جا به جا شدنء تعویض 
مسکن. 

گوزانه‌وه : نک . گۆزاننەوە. 

گوزاوله :۱. تاول. 

گوزتن : نک . گوزاننه‌وه. 

گوزتنه‌وه : نک . گوزاننه‌وه. 

گۆزك :۱, (ز ). غوزه پبه. 

گوز : ا, (با). مشربه» کوزه آبخوری. 

گوّزه :۱. کوزه» سبو. 


گۆزه‌بانه : ۱. آجیل تولد پسر. 

گوزهر :۱. گذر» معبر» راه عبورء 
راهرو» گذر گاه» گذار. 

گوزه‌ران : ۱. گذران» زند گی و خوراله 
روزانه» امرار معاش. 

گوزه‌ران : ص فا. گذران» گذرنده 
ناپایدار. 

گوزه‌ران دان : م. معیشت کسی را 
تأمین کردن» کسی را نان دادن. 

گوزه‌راندن :م. گذراندنه سپری 
گردن» پشت سر گذاشتن, از سر 
گذراندن» زیستن» معیشت کر دن. 

گوزان کردن : نک . گوزه راندن, 

گوزه‌رانن : نک . گوزه راندن. 

گوزهر کردن :م. دز رون 
گذ شتن, عبور کردن. 

گوزە رگا : نک . گوزهر. 

گوزه‌ریان : م. گذشتن, سبری شدن» 
گذر کردن» تسام شدن, از سر 
گذراندن. 

گرزه‌شت امف گنل شتا عبورء 
بخشایش, عفو» بلند همتی. 

گرزه‌شتن :م گذشتن» عفو کردنه 
بخشیدن» بخشودن» از سر گناه کسی 
گذ شتن» سپری شدنه تمام شدن, 

گوزه‌شته : امذ. گذشته ماضی: سیری 
شده رفته. 

گۆزەك : ۱, (ز). قوزك پا. 

گوزهله :۱. مشربه, آبخوری سفالین 
گوزره کوجکی که بجای آبخوری از 


گززهله 


۵۸۹ 


گوزیانه‌وه 


۵۹۰ 


آن استفاده می شود. 

گۆزيانه‌وه : م. جابجا شدن» دست به 
دست شدن. 

گوزیر :۱. گزیرء چاره» علاج. 

گوزیلکه : ۱. انار نارس» اناری که تازه 
شکل گرفته است. 

گوزین : م. جابجا شدن» جابجا کردن» 
خانه عوض کر دن دست بدست کردن 
جیزی. 

گوزینگ : نک . گوزەك: 

گوزینه‌وه : نک . گوزین. 

گوژ گیره : ۱. بالش» نازبالش, متکای 
کوچك. 

گوژم :۱» (ه). عقب رفتن برای گرفتن 
سرعت» هجوم» دور. 

گرژمه : نگ. گوژم. 

گوژمه : کوبید؛ خرما و مویز و گردو 
که يك تقل است. 

گزژنه‌و :. در دیگ سفالی. 

گوژنه‌وه : ۱. کاسه آبخوری سفالی. 

گوساخ : ص. گستاخ» جسور بی پروا. 

گوساخی : ح مص, گستاخی» حسارت» 
بی پروایی. 

گوساره :۱. گل ستاره‌ای. 

گوساله : ۱. گوساله. 

گسان : (ز ). جرجره. 

گرست :. انگشت. 

گوستاخ : نک . گوساخ. 

گوستنه‌وه : نک . گوزین. 


گوستیر :۱. گل ستاره‌ای. 


۱ گوستیر 
گوستیل : اء (ز). انگشتری, حلقه. 
گوستیله : نک . گوستیل. 
گۆسك : (با) نک . گوزه‌له. 
گوسوانه : نک . گویسوانه. 
گوّش : ا, (). گوش» آلت شنوایی. 
گوشا : ص. گشاد» وسیع» فراخ. 
گوشادی : ح مص. وسعت» گشاد گی» 
فراخی» گشادی. 

گوشارن : م. چلاندن» فشردنء فشار 
دادن. 

گزشا گزش : گوش تا گوش. 

گوشایش : امص. گشایش, افتتاح» 
باز گشایی. 

گوّشپاق : ۱. بشقاب» دوری لب تخت. 
وشت :۱. گوشت! 

گوشتاو :۱. آبگوشت. 
زشت پاره : ص مر. پاره گوشت» 
کنایه‌ای برای نوزاد. 

گوّشت پره : امر. يك مرحله قبل از 

گوشت پیس :ص مر. بکار برده 


می شود برای آدمی که جراحت او 
دير التیام پذ یرد. 

گوشت تال : ص مر. گوشت تلخ» 
صفتی برای آدم بداخم و فاناز گان 

گوشت قوت : امر. گوشت کوب 
آلتی که با آن گوشت کوبند. 

گزشت کوت : نک . گوشت قوت. 

گوشت گرتن : م. چاق شد گوشت 
گرفتن» فربه شدن. 

گزشتن :ص. چاق» پروار» گوشتی» 
فربه. 

گزشته‌و زوون : امر. گوشت تازه 
زخم» گوشت زیادی زخم پس از 
بهبودی. 

گوشتعی :۱: (ز). گوشت ناف سود 
نگهداری شده جهت ز مستان. 

گوشتی : ص‌نسب. گوشتی» چاق» فربه. 

گوّشتی سهرچه پەر : ص مر امر. 
کنایه از کم ارزشی و بیمقداری چیز 
يا کنی: 

گوشران : م. فشردن, چلاندنء فشار 
دادن, پرس کردن. 

گوشراو :ص مذ. فخرده, چلانده 
شده» پرس شده. 

گوّش کردن : نک . گزچ کردن. 

گزشگه لوو :۱. آلو. 

گزش گیره : . بالش» نازبالش» منکاء 
متکای کوچك. 

گوش ماساو : ۱, (ه). گوش ماهی. 

گوشمالی : ح مص. گوشمالی» تنبیه, 


گك 
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سیاست» مجازات» مسابقه. 
گوشواره امر. گوشواره. 
گوّشه :۱. گوشه ایماء, اشاره. 
گوشه : گوشهه کنج. 
گوشه‌دار : ص‌فا. گوشه‌دار. 
گۆشەك : ۱. آلو. 
گوشه کیر اکن فا گوشه گی نکن : 
گوشه‌لیدان : م. گوشه زدن» طعنه 


زدن» کنایه زدن. 


گوّشه‌نشین :ص فا. گوشه‌نشین» 
گۆشه‌واره : امر. گوشواره. 

گوشی :, (ه). کوزه کوچك گرد. 
گزشی :۱. گوشی 

گوفت : امض. گفت» کلام» گفته» سخن. 
گوفتار : اصر گفتار» کلام» بیان» سخن. 

گوفت‌دان : م. فرمان دادن» فرمودنه 
امر کردن» دستور دادن گفتن. 

گوفت و گر : انص. گنتگون مکالمه. 

گوفك : مزبل» محل ریختن پهن و زبله. 

گۆفەك : (با)» نک . گۆفك. 

گوف :۱.(ز). محل نگهداری و 
استراحت حشم. 

گزفار :۱. مجله. 

گوقاشتن : .فشر د چلاندن» پرس 
کردن. 

گوفان : او (ز). میدان. 

گوفه‌ند : (با)» نک . گوبەن. 

گوّك : ۱. جوانه تارك درخت. 


۵۹۲ 


گ و گجه : ۱. گوجه. 

گو گرد :۱. گو گرده کیریت. 

گول : ص. کسی که به بیماری جذام 
مبتلا می باشد» کنایه از کوچکی و 
نازییایی. 

گول :۱. فریب, گول. 

گول : . گل. 

گۆل : ۱. چاله آب» گرداب. 

گوّل : ۱.قفیس و پیمانه و عیار» ظرفیت 
دو متا 

گول :۱. سگ گه. 

گول : همراه « گورج» می آید به 
معنای زبر و زرنگ. 

گولاف :۱. گلاب. 

گرلاله :۱. لاله. 

گولاله سووره : ۱. لاله. 

گولان : ماهی از سال (۳۱ روز)؛ 


ار دیهشت. 
گولانه : ص. جیز کوجك و نازیا. 
گولاو :۱. گلاب. 


گولاو :۱. گرداب و جاله آب. 

گولاویاش :۱. گلاب پاش. 

گولاو پرژتن :۱. گلاب پاش. 

گولاودان : امر. گلابدان» گلاب پاش. 

گولا و گرتن : م. گلاب گرفتن» عرق 
گرفتن از گل سرخ. 

گولاوه‌ترون : امر. گلابتون. 

گولاوی :۱. گلابی امرود. 

گرلباران : گلباران. 

گوآبانوو :مره زانبور زرد رنگی: است 


که در گوشه‌های دیوار لانه می کند و 
نیش دارد. 

گول برین : م. کرت زونه پشته درست 
کر دن برای زمین به منظور نگهداری 
آب در داخل زمین. 

گول به‌ندووشکی : امر. گل دکمه‌یی» 
گیاهی از دسته گل تاج خروس و از 
تيره اسفناجیان. 

گول بینه : امر. هواکش تنور. 

گولپهر : امر. گلپر» گیاهی از تبره 
چتریان, 

گول چاندی : ح مص. گل کاری. 
گولچن : ص فا. گلچین. 

گولچن : ص مف. گلچین منتخب» 


انتخاب شده. 
گول چيسك : (با)» نک . گورجك. 


گولخار : ص» ۱. قرمز تند» ارغوانی. 
گول خواردن :م. فریب خوردن و 
گول خوردن. 

گول خونچه : ص مر. گلی که اند کی 
دهن باز کرده باشد. 

گول خه‌نه : امر. گل حنا. 

گولدار : ص ا. گلدار. 

گول دان : م. گول زدن» فریب دادن, 
گول دان : م. گل کردن» گل دادن. 
گولدان : امر. گلدان. 

رل دو مەی : نک. کول ته 
ندووشکی. 

گونده‌سه : امر. گلد سته» مناره. 


سر خ» رژ. 


8 


گول به‌ند وو شکی 


گول‌خه نه 


گوآده‌سه : امر. دسته گل» گلد سته. 
گول رتزان : گل ریزان» ریختن گل بر گول گولی : ق» ص. گلیگلی, گلدار» 


سر کسی. چیزی که نقش گلهای مختلف دارد. 


گو‌زار : امر. گلزار» گلستان, گ ولگ وون :ص مر. گلگون» 
گوآسان : گلستان» گلزار» گلشن. سر خرنگ. 
گوآستان : نک . گولسان, گولگه‌زی : ص مرء امر. سرخ تند. 


گوآشه‌ن : امر. گلشن» گلزار» گلستان. گول گه‌نم : امر. گل گندم. 

گۆلك : ۱. گوساله. گولله :۱. گلوله» تیر. 

گوکاری : ح مع. گلکاری. گولله به‌ند : ص مر امر. پیراهن 
گول کردن : م. گل کردن» شکفین. ضد گلوله. 

گولکفان : امر. شبان گله گوساله. گولم : ق. ظرفیت يك کف دست به 
گزلکه‌وان : نک . گولکفان. انگشتان بسته. 

گول گاوه‌زووان : امر. گل گاو زبان. گولمه : ص»ا. گوشت لخم» گوشت 


8 ار 2 بدو استعواناه قت گوشتی و ترم 
5 ۳ 4 ۳ بدن. 
7( گولمه : ۱. دسته بز رگ علف. 


گوڵمەز : نک . گوّبهن. 
7( گول مخ : امر. میخ طویله» گل میخ. 
0 | 5 گول مێخەك : امر. ميخك» گل میخك. 
3 ۲ گولنگ :۱. منگوله. 


گولنگ برین 


۵۹4 


گولنگ برین : م. بریدن منگوله,کنایه, 


از فریب دادن کسی. 

گولنم : ق. گلنم» نم اندك. 

گولپه :۱.لهیب گرمی آتش. 
گولوفتن : م. مالیدن چشم با دست. 
گرلله : گوله نخ. 

گووله برون : م. گلوله شدن» از درد 
به‌خودپیچیدن, گرد شدن» مدور شدن. 
گولوله که‌وتنهلیژی : م. به سرازیری 
افتادن» بد آوردن, افول کردن» نکبت 
گرفن. 

گولونه : نک . گولوو. 

گولوو :۱. هواکش تتور, لوله تتور. 

گولوواخن : امر. گلوله پارچه‌ای یا 
گلی که برای بستن لوله تتور به کار 
رود. 

گولوور : ص. گرد» مقعرء چال. 

گولووك :۱. شکوفه. 

گولوول :۱. آش کنك. 

گولوولك : امصد. يجك نخ, کلاف 
نخ» گلوله نخ. 

گولوتنك : امر. گردن بند گوساله و 
بره و بزغاله. 

گولوینه : نک . گولوو. 

گولله :۱. گلولم تی فشنگ. 

گوله به‌روژ : گل آفتاب پرست» گل 
آفتاب گر دان. 

گوله پرووزه : ص‌مر. گندمی که از 


بی آبی سوخته باشد. 
گوله تاجی : امر. تازی نر. 
گوله چاو تشه : امر. بابونه» گل بابونه. 
گوله داس : امر. آفت» تاول دهان گاو. 
گوله رووته :ص‌مر امر. خوشه 
گندمی که تاژك نداشته باشد. 
گوله‌زه‌رد : امر. گل زرد. 
گولهژهن : امر. چوبی است که نخ را 
روی آن به گلوله نی تبدیل سازند. 


گوله‌سه گانه : امر. گل خار» تیغ» گل 


تیغ. 
گوله‌ش :۱ (ز). کشتی, زور آزمایی. 
گوله‌فه‌قی : امر. بابونه. گل بابونه. 
گوله کابه : امر. ذرت. 
گوله که : ۱. گرساله. 
گوله گرق :۰۱ (ه). توت آرد شده و 

کوبیده. 
گوله گول : آهسته رفتن» یواشکاری» 

سستی» ناامید راه رفتن. 
گوله گه‌نم : امر. گل گندم. 
گۆله هشت : ص‌مر. رام آرام» مطیح» 

فر مانبر دار . 
گوله نگ : ۱. منگوله. 
گوله نگه : نک . گولنگ. 
گوله نیسان : امر. لاله. 
گوله‌وه‌چینی : ح مصد. خوشه چینی. 
گوله‌وهر : امر. گل سنگ. 
کول + س نگ | مور 
گولین :م( :رایت زادو وند 


کردن» بجه آوردن. 


گۆم :. گرداب» چرخاب. 

گوم : ص. گم» ناپیداء نادیار. 
گومان :۱. گمان» شك» ظن» اند یشه. 
گومانبار : ام پتهم» مظون. 
گومانباری : اتهام. 


گومان بردن : م. گمان بردن» شك 
کردن» ظن بردن. 
گومانن : م. بغ‌بغو کردن. 


گومانه :۱. گمانه» چاه آزمایشی. 
گوماو : امر. گرداب» چرخاب. 

گوم بوون : م. گم شدن» مفقود شدن» 
از ميان رفتن. 

گومبه‌ز :۱. گنبد. 

گومپ : ا.(ز). گونه. 

گوهرا : صمر. گمراه, راه گم کرده. 
گومرك :۱. گمرد. 

گوھر کچی : ص‌مر امر. گمر کچی. 
گوم رکخانه : امر. گمر کخانه. 
گومره : ص» (ز ). آدم ثروتمند توانا. 
گومريك :۱. گمرك. 

گوم کردن : م. گم کردنه از بین بردن. 
گومگم که : امر. نوعی سوسمار. 
گومگومه : امر. قمقمه, 

گومله‌ته : نک . گوتره. 

گوم ناو : ص‌مر. گمنام. 

گوموله :۱. ظرف سفالی بسیار کوچك. 
گومه : اص. صدای کبوتر. 

گرمهت :۱. گبد. 


گومه‌ته : امص. جهش, پرتاب» جهشی 


که حیوان شکاری در ز مان فرار انجام 
مید هد . 

گومه‌ته دان : م. جهیدن حیوانات 
وحشی حین فرار. 

گومه‌د :۱. گنبد. 

گرمهز : ۱. گنبد. 

گومه‌زی : ص‌نسب ا. گنیدی. 

گومه‌سار : ص‌مر. گنم» مفقود» 
مفقودالاثر. 

گومهل : نک . گوبەن. 

گومه‌آته : ص مف. جمم شده» فراهم 
آمده» خزانه شده» رویهم ریخته شده. 

گون : ا. خایه, گند تخم دنبلانه 

گونا :۱. گناه, جرم» خطاء سهو. 

گۆنا : گونه. 

گونابار : ص مذ. گاهبار» گناه آلود. 

گوناح : نک . گونا. 

گوناع : نک . گونا. 

گوناعکار : ص‌مر. گناهکار» مقصر. 

گوناه : نک . گونا. 

گونتك : ا. چانه خمیر. 

گونج :ا. تبوشه» گنگ. 

گونجان : :م ۳ جادادن» 
گنجانیدن. 

گونجانن :م. گنجاندن» جادادن» 
گنجاندن.. 


گونجایشت 


۵۹۵ 


۵1 


گونجه : ۱. تتوره آسیاب. 

گونجه‌نه : ا, (ه). بند تبان. 

گونجیان : م. گجیدن» جای گرفتن. 

گونجین : م. گجیدنه جای گرفتن. 

گونچر : . قطعه کوچکی از هر چیز. 

گوند وا آبادی, ده روستا. 

گوندك :۱. چانه خمیر. 

گوندور : ا. خربزه کوچك. 

گوندوره : نک . گوندور. 

گوندووش :۱. جوالدوز. 

گونده لبه‌ست : م. راست و ریسس 
کردن و تعمیر دیوار با گچ و گل. 

گوندهله: :میا نبیر گند هه 
آدمهایی گفته می شود که شل و 
وارفته هستند» گلوله نخ نامرتب» 
آدمهای نرم و بی حس» وارفته, 

گوندی :ص نسب (با). دهاتیء 
روستابی. 

گوندینه :۱. آش ترخیه» تریدی که 
بسیار خمیر شده باشد. 

گون‌شه‌یتان : امر. قرص کسء نواوميك. 

گونك : ا. چانه خمیر . 

گونك : اء (با). بیضه. 

گونك ژمیژ :ص‌مر. آدم خسیس در 


خانه» نخور. 
گون کو : ص. آدم فتق دار» کسی که 
فتق مغابنی دارد. 


گونگه : کول تبوشه بزرگ. 
گونگه‌ر : نک . گوبهن. 


گونزش :۱. جوالدوز. 


گنه :. گونه. 

گونه :. گونه» نوع» جور. 

گونه ح : نک . گونا. 

گونه سووره مره گوجه‌فرنگی. 
گونهل : نک . گونه‌له, 

گونهلان : امر. دنبلان. 

گونوله :۱. گلوله خمیر. 

گونهله : نک . گونده‌له, 
گونهلهبازی :ح معد. گلوله برف 


گونی : گونی. 

گونی : نکم گوییا: 
ونیا : ۱. گونیا, 

گونینه :۱. آش ترخنه, 

گوو 3 که مد فوع. 

گووار :۱. مجله. 

گووار : ا. جوجه کيك. 

گرواله :. جوال» گونی» گواله. 

گروان :۱ پستان. 

گوواندین : پستانداران. 

گوواو :ص‌مره امر. آب آلوده به 
مد فوع» آب کثیف. 

گوواوی : ص نسب, بچه عنعنو» چیز 
کثیف و آلوده» بچه ريقو و اسهالی. 

گوو بق :۱. جل وزغ» خزه. 

گووپ :۱. گونه. 

گووپن ن تسیر کی که گنه جشیع 
دارد. 

گروبنه :نک گووپن. 

O Eg گووتالا:ص. که‎ 


دی مصرفت: ین 
گووت بی : نک . گوفت و گو. 
گووتی کردن : م. رید په کاری» 
کاری را خراب کردن» گندزدن به کار. 
گوو خلینکه :۱. سر کین گردان» جمل. 
گووده‌له که : امر. زر و زیوری که 
زنان به نیم تنه خود دوخته که موقع 
راه رفتن صدا کند. 
گووران : م. بستن مانند در: «نطفه 
بستن ». 
گووران : م. گرفتن مانند در: «ريشه 
گرفن». 

گووراسن : نک . گوواسن. 
گوورستان : امر. گورستال» قبرستان. 
گووره :۱ء (با). جوراب. 

گووز :۱. گردوء گزدگان. 
گووزان : ح مص. گردو بازی. 
گووزان :۱. نوع تیفی که دلاکها برای 
ریش تراشیدن بکار می برند. 
گووزەك : ا, (با). قوزك پا. 
گووستیرلا : ۱. کرم شب تاب» شب 
چراغ» شب چراغك» حشره‌ای از 
راسته قاب بالان که ماده آن بال ندارد. 
گروسك :۱ (با). مشربه» آبخوری» 
سبو. 
گووشان : نک . گووشانن. 
گووشانن : م. فشردن» چلاندن» پرس 
کردن. 

گوووشکه وکه‌ره : ص فا. خسیس, 
لنیم» نخور. 


گو هبل 


۵۹۷ 


گووشیاگ : نک . گوشراو. 

گووشیان : نک . گوشران. 

گووشین : نک . گوشران. 

گووفك :۱ء (با). محل ریختن زباله و 
محل ریختن مدفوع حیوانات برای 
خشك کردن جهت استفاده سوخت. 
گوو کردن : م. ریدن» دفع فضولات. 
گوو گره : امر.چوبی است‌درانتهای آن 
بافته‌ای از تر که وجود دارد و موقع 
کوبیدن خرمن زیر دم گاو گیرند تا 
مد فوع روی خرمن نریزد. 

گرولك :۱. گوساله. 

گوومرك :۱. گمرك. 

گوومهت :۱. گید. 

گرومه‌ته :۱. گید. 

گوومهز : ۱, گنبد. 

گوونی :۱. گون» گیاهی از یره سبزی 
آساها و از دسته اسپرسها. 

گوونی : نک . گوینه. 

گووه‌ند : نک . گوبهن. 

گووینه : ص. بچه عنعنو, بچه لاغر که 
مد فوع خود را نمی تواند نگاهدارد و 
خود را کثیف می کند. 

گوھ :۱ء (با). گوش. 

گوهار : امرء (با). گوشواره. 
گزهارتن ن نک . گزران. 

گوهارك : امرء (با). گوشواره. 
گوهاستن : (ز ).نگ , گواستنوه, 
گوهان :۱ء (با). پستان. 

گوهبهل :مسر اصر (ز). گوش 


گرهینل 


۵۹۸ 


به زنگ» مترصد» براق» جاسوس. 

گوهپیل :ص‌سر (ز). کسی که 
گوشهای پهن افتاده دارد. 

گوهتن : م» (با). گفتن» حرف زدذ» 
اقرار کردن. 

گوهتیل : ق» (ز). زمان فحلی قوج و 
میق وحظی» مان جنگپری جپوانات 
آزاد. 

گوهدان : (ز). نک » گوتچکه دان, 

گوهدیر :صمر. مطیع» کسی که 
گوش می دهد رام» فرمانبردار. 

گوهه ساره : نک . گووستێرك. 


گوهشك :۱ (ز). گودی زیر زانو. 

گوهژره کر : امر. گور» گور خر. 

گوهورین : نک . گزران, 

گوهیر : (ز), نک . گوهتیل. 

گوهورٍ : ص» ا. جابی از زمین که گود 
است و محل آبگیری بیشتر و علف 
هرز زياد دارد. 

گرههر : ۱ (ز). آغل, اغل» جایگاه 


حشم. 
گرهه راندن : (ز)» نک . گوران. 
گوهه رین : (ز)» نک . گران. 
گوهیژ : (ز)» نک . گوهيشك. 


گوهیشك : اء (با). زالزالك. 

گوق: ا. گوش,» اندام شنوابی. 

گویا : ابهام» گویا. 

گری بره :. کود» ر شوه زمین. 

گوق به گوق : گوش به گوش. 

گوق بهل : ص‌مر. گوش دراز» گوش 
آویزآذادر فازسی:برای کسی که به 
هدف خود نرسیده است می گویند: 
«دماغ سوخته», آدم ساده لوح» 
زودباور. 

گوی‌بیست : ص. گوش به زنگ» 
مترصد. 

ق‌ته‌قی : گوش به زنگ» گوش 

خواباندن» استراق سمع. 

گویج : (۵)» نک . گوتز. 

گرتچکه 4 گوش. 

گویچکه‌بر :ص فا. گوش بر کلاه 
گذار» دغل کار. 

گوټچکه پچ ر کی : امص. مسابقه» 
کشیدن گوش پس از بردن مسابقه به 
عنوان تنبیه بازنده. 

گوێچکه پرووسقی : نک . گوټچکه 
پچر کیٰ. 

گوێچكەتەقانن : م. گوش دادن گوش 
به زنگ بودن» گوش فرادادن» استراق 
سمع کردن. 

گوێچكەته کانن : نک . گوێچكەتەقانن. 

گویچکه‌خه‌فانن : م. گوش خواباندن, 
گوش به زنگ شدن, 


گوتره که‌سووره 


گویچکه دان : م. گوش دادن» گوش 
فرا دادن؛ شنیدن» گوش کردن. 

گویچکه زرنگیان : م. ز نگ زدن 
گوش» صدا کردن گوش. 

گویچکه شل کردن :م. گوش 
خواباندن» گوش فرادادن. 

گوتچکه گرتن : نک . گویچکه دان. 

گویچکه ماسی : ۱. گوش ماهی. 

گویچکه مله : مرز نجوش. 


گویچکه نهله‌قیان : م. گوش ندادن به 
حرف کسیء از کسی اطاعت نکر دنه 

گوی دان : نک . گویچکه دان. 

گوق دریژ :۱. الاغ» خرء دراز گوش. 

گوی در :انگ گوهادیزد 

گوتر :۱. گوساله, 

گوق رایهل : ص‌مر. فرمانبردار» کسی 
که گوش مد هد. 

گوی‌ره‌په :۱. بیماری کزاز. 

گویرمه :۱. گوساله ماده. 

گوتروو :. سوراخ سنگ آسیای 
فوقانی. 

گوټرهکه و گوساله. ِ 

گوتره که‌سووره : امر. کفشدوزك گوټرهکه سووره 
حشره‌ای سرخ رنگ از دسته قاب 
بالاث. 


گوێرەما 


1.۰ 


گوتره‌ها : حالت نزديك کردن گوساله 
به پستان قبل از دوشیدن برای رها 
ذا شیر 

گوتره مير : نک . گوتره‌ما. 

گویره وسار : امر. افسار گوساله. 
گویز :۱. گردو گردکان. 

گوتزان : ح مص. گردوبازی. 
گویزان :۱. جاقوی تیزی که با آن سر 
و ریش تراشند. 

گویزانه‌وه : م.جابه جا کردن» جابجا 
شدثاه عوض گردن شحانه: دست په 
دست کردن. 

گویزر: ا. کوزر» خوشه گندم و جوی 
که در وقت کوفتن خرمن خرد نشده» 
قصاله. 

گوق زرنگانه‌وه : م. صدا کردن گوش. 

گۆيزلك : ۱. قوزك. 

گوێزنك : نک . قوزك. 

گوټزوو :۱. کلاهك چراغ فیله. 

گویزه بانه : ۱. آجیلی که برای شادی 
زاییدن پسر می دهند. 

گونزهلان : امر. جاییکه درخت گردو 
زیاد دارد. 

گویزه وانه : نک . گوتزه بانه. 

گویزی ناو بژنگ : امر, آدمی که هر 
دم به ناجار در جایی باشد» وصله 
ناجور» گردوی وسط غربال. 

گویزی ناوده‌غیّله: ص‌مر. کنایه از 
آدمهای کوتاه و زبر و زرنگ. 

گوټژ : ۱. زالزالك. گیاهی از تیره گل 


سرخیان جزو دسته گل سرخهای 
اصلی یا سیها. 

گویسوانه : ا.نی چین روی بام که بر 
آن گل ريخته و اندود کنند. 

گوی سول : ص‌مر. سبك گوش, کسی 
که شنوایی حساس دارد» کسی که 
اصرار به شنیدن همه گفته‌ها دارد. 

گوسه‌بانه : نک . گوتسوانه. 

گرق شل کردن : م. گوش فرا دادنه 
گوش گرفتن. 

گوی شل کردن : م. اطاعت کردنه 
فرمان بردن. 

گوق شور : ص‌مر. آدم ساده» ابله. 

گوق قولاح : ص‌مر. گوش به زنگ» 
آماده» گوش تیز کرده. 

گوق گران : ص‌مر. کر.‌ناشنواه کسی 
که ثقل سامعه دارد. 

گوق گرتن : نک . گوی شل کردن. 

گویل :ق. ظرفیت دو دست بهم و 

گويلك : ا. گوساله. 

گوتلم : نک . گویل. 

گویلهق : نک . گوی شور. 
گوی‌لههست : نک . گویّله مشت. 
گوی‌له‌هشت : م»ص. حرف شوه 
مطیع» فر مانبردار» کسی که به دلیلی 
زبون دست دیگریست. 

گوی لی بوون :م. برحسب اتفاق به 
حرف کسی گوش دادن» استراق سمع 
کر دن» به حرف کسی گوش دادن. 


گویلی خه‌فاندن :م. خود را به 
نشنیدن زدن» چیزی را از یاد بردنه 
گوش خواباندن برای استراق سمح : 
گوش خواباندن. 

گوق مشکه‌بوون : م. اشاره‌ای به تازه 
برگ کرد درخت. 

گوی‌مه‌مك : امر. نوك پستان» پستانك. 

گوینی :۱. گون. 

گه :. مفصل. 

گه : پسوندی بمعنای «گا» مانند: 
«جیگه» یعنی جایگاه. 

گه‌به‌ل :۱. بیشه‌زار» درختزار پر» 
گل, 

گه‌پ : امص» ۱. شوخی» صحبت» مزاح» 
گفتگو» مکالمه. 

گەپ : ص. بزرگ, 

گه‌به : اص. صدای سگ پیر. 

گەپەك : ا. (ز). لقمه» اندازه‌ای از 
خوردنی که یکباره بتوان در دهان 
گذاشت. 

گه‌پین : م. عوعو کردن سگ پیر. 

گهج گج. 

گه‌چاو : امر. یماری آب سفید چشم. 

گه‌چکار : ص شنظ. گچکار. 

گه‌چکاری اه ی گچکاری. 

گه‌چلان : م. کنفت کردن» پژمرده 
کردن» دستکاری کردد. 

گه‌چی : ص نسب. گچی» ساخته از گچ» 
رنگ از گج گرفته. 


گه‌چینه : نک . گه‌جی. 


گهد : ا, (ز ). قدو بالاء اندام. 

گهد :امص. گه» « گهگیر », لجاج» 
ستیزه. 

گه‌دا : ص. گدا, مستمند» فقیر» محتاج» 
سائل» ندار» فقیر . 

گەدا : نک . گه‌دا, 

گه‌دا قرز : ص‌مر. گدای پر توفع» 
گدای دارانما. 

گه‌دایی : ح مص. گدایی» فقرء نداری» 
بی چیزی. 

گه‌دایی کردن : م. گدابی کردن. 

گەدهگ :ا معده معده نشخوار 
کنند گان» سیرابی. 

گه‌د گر :صم چهاز پای گهگیر» 
چهار پای چموش. 

گهد گن : ص‌مر. شکم گنده, لاغر و 
شکم گنده» پر خور. 

اکەد گیر :نگ . گه‌دگز. 

گهد گین : امر. سیراب شیردانی؛ پخته 
امعاء نشخوار کنند گان, 

گەدەبەل : ص فا. لجباز» ستیزه‌جو. 

گەدەك : ا, (با). گوساله نر و گاو 
گاومیش. 

گه‌ده‌ول : ص. آدم فتق دارء مفتوق. 
گر :اء (با). گودی, گرداب» جایی 
که آب ایستاده است. 

گە :۱. بك قطعه در مجموع دو قطعه 
يك جیز مانند يك لنگه در لنگه. 

گهرٍ : وجب» اندازه‌ای بطول يك وجب. 
گهر :۱. نوبت. 


| 


۳ 
۳ 


گهٍ : شوخی» مسخره. 

گهرٍ : افص گردش: حرکت. 

اکال ھن کی که عا ای 
گری اشت. 

گه‌ر : علامت فاعلی مانند در (مزگهر) 
مسگر. 

گهر : ا.میله‌ای درمیان سنگ زیرین 
آسیا که سنگ رویی در آن جا گرفته 
به دور آن می جر خد. 

گهر : اگر. 

گرا افا گروندهدوان.چرغانه 
گردان بسیار گردش کننده. 

گرا :۱. تخم حشرات» نوزاد حشرات» 
اسپرماتوزئید. 

گه‌راج :۱. گاراژ. 

گه‌راداخستن :م. تخم ریزیکردن 
حشرات, تخم گذاشتن» تلقیح نباتات و 
حشرات. 

گه‌رادان : م. گەراداخستن. 

گه‌رادانان : م. گهراداخستن. 

گه‌راس :۱. آلو زرد. 

گه‌رافك : (با), نک . گولاو. 

گه‌راگه‌را : امر. دانه دانه,در مورد 
چیژهایی مانند پر گا هو صب واتازه و 
نان لواش بر شته به کار رود. 

گه‌ران ê‏ م. گرویدن» گردش کردن» 
راه رفتن» سیاحت کردن» جر خیدن. 

گه‌راندن : نک . گمرانن, 

گه‌رانن:م. گرداندنه به حر کت در 


اوردن» کر دش در آوردن و به 


چرخش در آوردن. 

گه‌راننه‌وه : نک . گه‌رانه‌وه. 

گه‌رانه‌وه ۷ م.بر گراندن, قبول نکردن, 
مراجعت دادن مسترد داشتن» رجعت 
دادن. 

گه‌راو :ص مف گشته, تغییر جا یافته, 
تفییر يافته» مراجعت داده شده. 

گه‌راو :ص:ا. آب معدنی گرم و 
گوگرد دار. 

گه‌راوه : نک . گمراو. 

گه‌رتن :م. پیش گردن» بستن درو 
مانند آن» بهم زدن در و مانند آن. 

گەرچەك :۱. کرچك» گیاهی از تیره 
فر فیونها. 

گه‌رچی : اگر چه. 

گەرد :۱. لك چشم. 

گه‌رد 4 گرد غبازء 

گه‌رد : ق. اندك» مقداری کم کم. 

گه‌ردان : م. گرداندن» گردیدن» دست 
به دست شدن» گرد و خاك کردن در 
نتیجه راه رفتن. 

گه‌ردان : نک . گەرا. 

گه‌ردانه : ا. نوعی گردن بند زرین 
زینت بانوان. 

گه‌رداو و گرداب» گرداب بد بختی و 
تنگدستی؛ چرخاب. 

گه‌ردبین : امر. ذره سین 
میکروسکوپ, آلتی که با آن اجسام و 
موجودات ریز ببینشد . 


گه‌ردش : اصر فش حر کت. 


گه‌ردش کردن : م. گردش کردن» 
حرکت کردنه قدم زدنه سیاحت 
کردن, 

گه‌ردشگا : امر. گردشگاه»محل 
گرزدش: 

گه‌ردش‌نانه‌وه : م. آشوب پپا کر دن. 

گه‌رد گیری : ح مص. گرد گیری. 

گه‌ردن :۱. گردن. 

گردن ازا کردن : م. کسی را از زیر 
باردینی آزاد کردل. 

گه‌ردن بەن : امر. گردنبند. 

گه‌ردن که چ : ص. آدم نقیر و مظلوم و 
فرمانیر» گردن کج. 

گه‌ردن گرتن : م. چیزی یا گناهی یا 
فرضی به گردن کسی افتادن. 

گه‌ردن گرتن : م. گردن در مقابل ستم 
و ناروا استوار نگاهداشتن. 

گه‌ردهن گیر بوون : م. گردن گیر 
شدن, 

گردنله‌موو باریکتر : گردن از مو 
باریکتر » علامت فر مانبری. 

گهردنه :۱. گردنه. 

گه‌رد و خاك : امر. گرد و خاك گرد 
و غبار. 

گه‌ردو خول : اص. گردش و چرخش 
به دور چیزی که دوست دارند برای 
دست یابی بر آن. 
گه‌رد و غوبار : نک . گه‌رد و خاك. 
گهرد و گول : ق. زمان بیرون آمدن 


اولین بر گهای بهاری. 


گه‌رد و لوول : نک . گهرد و خاك. 

گه‌ردووم :| (با) نک . گهردوونه. 

گه‌ردوون :۱. گردون» چرخ, آسمانه 

گه‌ردوونه :۱. گردونه» ارابه» گاری 
چرخ. 

گه‌رده : ۱. پارچه نازك ابریشمین؛ گرده. 

گه‌رده‌مل : ا. ستون گردن آدم» گرم 
گردن. 

گه‌ردهن :۱. گردن. 

گەردەنبەن : امر. گردن بند. 

گەردەن گولوفت :ص‌مر. گردن 
کلفت ثروتمند» پولدار» پهلوان» 
زوردار» قوی » نیرومند؛ زورمند, 

گەردەنكەش : ص فا. گردنکش؛ 
طاغی. 

گه‌رده‌نگو : گرد بند درشت دانه 
زرین گردن زنان, 

گه‌رده‌نه :. گردنه. 

گه‌رك : ص. گرء لاغرء لاغر مردنی. 

گە ر گوله : نک . گەزۆ. 

گهر گه‌زووك : گزنه» گیاهی از راسته 
دو په یهای بی گلبرگ. 

گه‌رل : نک . گرك. 

گه‌رلگ : ۱. گزليك» نوعی کارد. 

گه‌رم : ص. گرم. 

گه‌رها :۱. گرما: حرارت. 

گه‌رما : ا, (با). نوعی آش که با گندم 
پوست کنده و ماش و نخود و ادویه 


درست می کنند. 


گر مابر دوو 
.۰ 


گر مایو 


هر ضایر دوو ص وف رازم 
گر مابرده. 

گه‌رماپتو : امر. حرارت سنج. 

گه‌رماژو : نک . گەرمابردوو. 

گە رازو :می کسی که‌یه گزما 
حسامیت ذارد: 

گه‌رماف : امر. حمام» گرمابه. 

گه‌رماگه : نک . گرماف. 

گەرماوگەرم : گرم گرم به تاز گی» 
تازه» فوری. 

گهرماوه : نک . گهرماف. 

گه‌رم بوون : م. گرم شدن» گرم شدن 
هوا و غذا و غیره. 

گەرھچەك : . مچ. 

گه‌رم داهاتن : م. گرم شدنه گرم 
نگهداشتن» گرم نگهداشته شدن. 

گه‌رم راهاتن : نک . گه‌رم‌داهاتن. 

گەرهسټر : امر. گرمسیر, 

گه‌رم کردن : م. گرم کردن. 

گه‌رم کردنه‌وه : م. گرم کردن چیزی 
که سرد بوده یا گرم بوده و سرد شده 
و حالا گرم می شود. 

گه‌رم گرتن :م. گرم گرفتن؛ با کسی 
دوستی کردن» با کسی آمد و رفت 
داشتن. 

گه‌رمك : ام (با). آب گرم معدنی. 

گه‌رمله‌ین : ۱. آش بلغور. 

گه‌رمووك :۱. چشمه. 

گهرمه : ۱. گرمه» گرمی» زمان وفور» 


بازار گرمی» گرما. 


گهرمه‌سیّر : امر. گرمسیر» قثلاق. 

گە رمه شبن ام گربه ند گریه و 
زاری. 

گه‌رمه‌ك : ۱. گرمك. 

گه‌رمه‌وبوون : م. گرم شدن بدن یا 
غذا پس از دی و گرماء 

گه‌رمی : ح مص. ی 

گه‌رمیان : امر. گرمسیر» قشلاق. 

گه‌رمین : نک . گهر میان, 

گه‌رناس :ص. آدم فربه» بزرگ 
هیکل» تنومند» چاق, 

گه‌رنال : ۱. زنگ بزرگ, 

گه‌رنده : نک . گەرا. 

گفووانگه رپس ای گیروانکه. 

گه‌روك : نک . گەرا. 

گهرٍزل : ص. گر مبلا به گری. 

گه‌رولی : ۱. بیماری گری. 

گه‌روو :۱. گلو» گلر گاه. 

گه‌رووس :۱. گروس, ناحیه‌ای بین 
همدان و کردستان و زنجان. 

گهر و گیچه‌ل : حقه بازی» شیطنت؛ 
ریاکاری» فریبکاری, دغلبازی. 

گه‌رو و گیر : ص فا. گلوگیر» آنجه 
راه گلو بندد. 

گه‌روو هاتن : م. آماس کردن گو گاه. 

گهره پیج :۱. گردباد. 

گەړەك : ۱. محل» کوی» برزن, کوچه. 

گەرهك : لزوم» احتباج, طلب» نیاز» 
پایست. 


گەرەك بوون : طلب داشتن, خواستن 


: امر. شب کور خفاش. 


ژه : امر. آواز خواندن جمع 


گه‌رهلاوتزی : نک . گهره لاوژه. 
گه‌رنگ : :ا تیر دوشاخه‌ای که برز مین 
استوار کنند و بر آن علف و برگ 
جهت ماندن ریزند. 

گهری : نک . گەرۆلى. 

گه‌ریان : م. گردیدن, گردش کردته 
راه رفتن» مسافرت کردن» قدم زدن» 
سیاحت کر دن. 

گه‌ریانه‌وه : م. ب رگشتن» مراجعت 
کردن» کمانه کردن. 

گه‌ز: ا. گزء واحد اندازه گیری. 

گه‌ز :۱. یك نوع شیرینی, گز. 

گهز : گز, درختچه‌ای از تیره گزها 
رده دو لپه‌یهای پیوسته گلبرگ. 

گهز : ابزاری که با آن میخ از چوب 
برکشند» گار. 

گە با گان مفداری کن 
دندان ازيك لقمه برداشته می شود. 
گه‌زاره : زبان درازی و گستاخی 

گه‌زاره کیشان : م. زبان درازی کردن» 
گستاخی کردن. 

گه‌زاف : صءق. گزاف» بهوده. 

گه‌زتن :م: گزیدن» چراندنه زدنه 
نیش زدن. 

گه‌زك : ۱, (با). جارو, 

گهزکردن : م. گز کردن طول» اندازه 


زدنه پیمودن: 

گه زگهز بالا کردن : شادی و شعف از 
دیدار غریزی دست دادن, اصطلاحی 
است که گویند از شادی قد کشیده. 

گه‌زمازگ : امر. بذرجارو. 

گه‌زهه : ا, گزمه, شب گرد عسسء 
پاسبان شب. 

گه‌زنده : افا. گزنده, 

گه‌زننه : نک . گزنده. 

گه‌زنه :1 گزنه» گیاهی از راسته دو 
لپه‌ییهای بدون گلیر گ. 

گه‌زو :۱. گزانگبین» شکر مترشح از 
بوته‌های گز . 

گه‌زهر :۰ گزر» هویج» گیاهی از تبره 
جتریان. 
گەزەك : ا. گزك, بهانه» دلیل» علت 

گه‌زهن : ۱. گزن, چاقوی ری 
جهت بریدن چرم به کار رود. 

گهزه‌ند د ونت آسیبن دمن 
افت. 

گه‌زه‌نه : نک . گەزنە. 

گه‌زهنه : ۱. افا. گزنده. 

گه‌زی :۰۱ (ز). گیس؛ زلف. 

گه‌زیچار : امر. گز, بوته و 

گه‌زیز:۱: گلی آمت عند رن که 
گویتهاگر کسی از ان بوره 
موهایش ریخته شود. 

گه‌زین وگ گەزقن. 

گسهژ 4 گساز هدند آقو یه فتسدان 


« گرفتن». 


a 


چ 


۵ 


۳ 


گهز کرن 


اه 


گهز کرن : م» (ز) گاز گرفتن» دندان 
زد" 

گەس : ص. گەس 

گه‌ستن گهزتن 

گه‌سك :ا. جارو. 

گه‌سك دان : م. جارو زدن. 

گه‌سك‌لی‌دان : م. جایی را جارو 
کردن, چیزی را به اتمام رساندن» 
کسی را دز کرد 

گه‌سه‌ی : (ه) نک. گه‌زتن. 

گه‌ش : ص. مشتعل» شعله‌ور. 

گەش : ص. رنگ سرخ روشن و شاد. 

گه‌ش : ض. شاد و خندال و خوش. 

گه‌ش :اد رشده نمو. 

گه‌شاندنه‌وه : م. روشن کردن آتش از 
زغال با فوت کر دن. 

گه‌ش بوون : م. روشن شدن آتش 
بد ون شعله. 

گه‌ش بوون : م. شادمان شدن. 

گەش بوون : م. سپراب شد گل و 
سبزی. 

گه‌ش بین : م» (ز). قد کشیدن» رشد و 
نمو کردن. 

گهشست:؛ اشفت. کش سات 
کدی 

گه‌شت‌دان : م. گردش کردن» سیاحت 
کرت کرت دا کی را رای 
زاء 

گه شت‌لیدان 0 گشت زدن» دوره 
گشتن, بازدید کردن در حال حرکت. 


گه‌شتیار : ص. سیاح. 

گه‌شتی : ص نسب» ۱. گشتی, جلودار» 
طلیعه سپاه» عسس» گزمه» نگهبان 

گه‌شك : باز کردن پنج انگشت به طرف 

گه‌ش کردنه‌وه :م. روشن کردن 
آتش» برافروختن آتش. 

کته( اء م ارش رة 
« کشیدن». 

گه‌شه : ح مص. شادمانی» خوشی» 
خوشحالی. 

گه‌شه کردن : م. شادمان یکر دن» خوشی 
رده 

گه‌شهکردن :م. قد کشیدن, رشد 
کردن» نمو کردن. 

گه‌شه‌و بووگ : ص. شعله‌ور» روشن» 

گه‌شهو بوون :م. روشن شدانه» 
شعله‌ور شدن, مشتعل شدن. 

گه‌شیان : نک . گه‌شه‌و بوون. 

گه‌شیانه‌وه : نک . گه‌شه‌و بوون. 

گه‌شی : روشنی» شادی» شادمانی» باز 
شدن گل. 

گه‌ف : ص. گزاف گران, بیهوده. 
زیاد. 

گه‌ف :۱. چندش. 

گه‌فول : ص. هرزه گوی» ببهوده گوی» 
گزانگو. 


گه‌ف و گور : (با). تهدید» تالاپ و 


تلوپ. 

گەفە : اص. عوعوء صدای سگ. 

گه‌فین : نک . گه‌پین. 

گه‌فرك : ۱. دراج ماده. 

گه‌فزین : نک . گه‌وزان. 

گە ق : اص. صدای نگ 

گه‌فهز ۰ روناس, گیاهی از تیره 
روناسیان دارای بر گهای نك تیز. 

گر :۱. سهیل؛ ساره سهیل. 

گه گرتن :م. گه گرفتن, لج کردن. 

گهل : ۱. میان پاء کشالهء لنگ. 

گەل :۱ جمع» که 6 وج 

گەل : علامت جمع. 

گهل :۱. نوبه. 

گهل : ح اضه (با). همراه. 

چگ 

گهلاحه : ا. خر مهره‌ای که به گردن 
الاغ بسته می شود. 

گه‌لاخه‌زان : ق» ۱. پایز, برگ ریزان. 

گهلادهر کردن : م. ہرگ کردن 
در ختان. 

گهلارن : ق. زمان کندن ب رگ در ختان» 
به دو دلیل برگ درختان کنده شود 
اول بر گهارا کنده بەخوراك حشم 
اختصاص دهند دوم بر گهای در خت 
مو را برای قوت بیشتر تالا و شیرینی 
انگور می کنند. 

گهلاریزان :ق. زمان ریختن برگ 
در ختان» پایز . 

لاز دا. گوجه سب الوه 


گەلاس : ۱. گیلاش. 

گلا کرد : م. دمر روف 

گبلاله : ص. کار ناتمام» چیز ناقصء 
سر هم‌بند ی 

گهلاله کردن : م. سر هم بندی کردنه 
کار ناقص انجام دادن. 

گهلا وگل : ص. گشاد گشاد «راه 
رفتن ». 

گەلاوێژ :. سهیل, ستاره سهیل» نام 
ماه اخر تابستان. 

گەلبەستن : م جمع شدن» تجمع 
کر دن» دور هم کرو آمدن. 

گهدحو : ص. آدم گیج و هاج و واج. 

گه‌لش :۱ء (ز). دست و پدجه «نرم 
کر دن».سر به سر « گذ اشتن». 

گه‌للاسی : اء (ز). فته و فساد. 

گه‌لز : اص (ز). آخ» آوخچ» واخ. 

گه‌لر : (با). حرف ندای برای جمم به 
معنای ای مردم» ای ملت. 

گهلوازه :۱. گردوهدای وییزی که 
به صورت گر دنبندبه‌چوب گهواره 
بچه برای مشفول کردنش بسته 
می شود. 

گهلوا گهآوا : نک . گهلاو گمل. 

گهلزر :نگ . گی 

گه‌لوره : نک . گل 

گه‌لوو :. گلو» حلق, گلر گاه, 
خر خره, 

گهآووبهن : امر. گلوبند. 

گەڵوودەرد : امر. گلو درد. 


گه‌لو‌زی 


NN 


گه‌لره‌زی : ا (ه). گلوء گلرگاه» 
خر شره: 


گه‌له : ۱. شکم. 
گهله : گله. 


گه‌له : ۱. پوار» لاستيك گلابی شکلی که 
برای آماله به کار رود. 

گه‌له : ص. فراوان» زیاد. 

گه‌له‌جووت : امر. جمم شدن امالی 
آبادی با گاوهای شخم برای تمام 
کردن شخم زمین بطور دستجمعی. 

گه‌له‌خان : امر. اغل» آغل» جایگاه 
احشام. 

گه‌له‌خور : ص مر. پر خور فراوان 
خورء شکمو. 

گهله‌درهو : امر. جمع شدن برای تمام 
کردن درو. 

گه‌له‌راویژ : امر. شورء مشاورت 
دستجمعی » مشاورة, 

گه‌له کمه : امر. اجتماع» همهمه» 
«دستجمعی» سر کاری یا کسی 
«ریختن . 

گه‌له‌لوول : نک . گه‌لوه‌زی. 

گه‌له‌وان :من مر امر. شبات جوپانه 
سپان. 

گه‌لی : پیوسته, وانسته» بامداومت» 
مداوم. 

گهلی : ا. (با). دره. 

گه‌لیر : (ز ).نک . گمل. 

اکل ی رک 

گه‌لیك : جمعی» عده‌ای» جماعتی, 


گه‌هار اص. کقیف: زشت. اتن 
چ ر کین» آلوده. 

گا مال : ص .اسک بر زگ 
گه‌مال فس :م (ز). مانند سگ 
گه‌مراندن : م (ز). بهم زدن» بهم 
ریختن» آشفتن» در هم ریختن. 
گه‌هره : ۱. پهن و کود تخته شده زیر 
دست و پای حیوانات. 
گه‌مره‌به‌ستن : م. کیره بستن» تخته 
شدن کود و پهن زیر دست و پای 
حشم. 

گه‌مژ : ص. حیوان شیر سوزء آدم لاغر 
کوجك اندام» آدم بیجان و ضعبف. 
گه‌مژه : نک . گه‌مز. 

گه‌مژهل : نک . گەمژ. 

گه‌مور : ص» ا. خوردنی که اند کی تلخ 
باشد 

گه‌هه : ۱ (ه). سر گرمی بازی» 
شوخی. 

گه‌مه کردن : م. شوخی کردن» مسخره 
بازی در آوردن» سر به سر کسی 
گذاشتن. 

گەمەرە : نک . گمره. 

گه‌می :۱. کشتی کوچك» دسته کشتی. 
گه‌میه : نک . گه‌می. 

گه‌ن : ص. گند» پلید» متعفن» بد. 
گه‌ناو :۱. گنداب؛ مر داب. 

گەنج : ح مص. جوان» شباب. 


گنج :۱. گنج» خزینه, خزانه» گنجینه. 


گه‌نجه : ۱. گجه» کمد, اشکاف. 

گه‌نجه‌فه : نک . گالته. 

گه‌نجی : ح مص. جوانی؛ شباب. 

گه‌نجینه :۱. گنجینه» خزانه, گنج. 

گه‌ند : نک . گەن. 

گه‌ندم و گندم» گیاهی از تیره 
گند میان. 

اندو ررس و کی 
صفت آدم بد متعفن» کثیف» پلید. 

گه‌نده : نک . گەن. 

گه‌نده‌په‌له : ص» |. باران پاییزی یا 
بهاریکه کفایت نکرده و زمین را آب 
نداده باشد , 

گه‌نده‌تا : ص» . للگه سبك. 

گه‌نده‌خور : ص مر. بدخور» کثیف 
خور» کسی که همه چیز می خورد؛ 
کسی که ارزان می خرد و می خورد. 

گه‌ندهده‌له‌ل : امر. بو گندو, حیوانی 
است که برای دفاع از خود بوی بد 
م پرانکد. 

گه‌ندهره : ص ۱. روباه مو ریخته» 
کنایه از آدم کثیف بد لباس, آدم بد 
عنق و بد اخلاق» آدمی که صورت 
نتراشیده و نشسته دارد. 

گه‌ندهل : ص» |. درخت پوسیده. 

گه‌نده‌موو : موهای نرم اول جوانی یا 
موهای نرم روی گونه, موی ناحیه 
زهار. 

گه‌نکاو : نک . گه‌ناو. 


گه‌نگ : نک . گەن. 

وگن کک 

گه‌نده : ص. گنده» گند پلید» فاسد: 

گه‌نگه به آه : نگ گەندەپەلە. 

گه‌نگه خزر جنک گه‌ندةخوو, 

گه‌نگه‌ده هك : نک . گەندەدەلەك. 

گه‌نگه‌ژه : نک . گه‌نده‌ژه, 

گه‌نگه‌موو : نک . گه‌نده‌موو. 

گەنم ۹ گندم. 

گه‌نم‌درهو : ق. زمان درویدن گندم. 

گەنمرەنگ :ص مر. کدی 
گند مگون. 

گه‌نم‌وجو : صء۱. زنو مرد يك در 
ميان در ر قص. 

گه‌نم‌وجو : ص مر. فلفل نمکی» 
دانه‌های سایه و سفید موی سر و 
وین : 

گه‌نمه :۱. زگ 

گه‌نمه به یغه هر : |. ذرت. 

گه‌نمه‌حوله : ص مر گندم دانه 
درشت. 

گه‌نمه‌زرتکه : ص مر. گندم ریز سخت 
دانه. 

گه‌نمه‌قه‌نده‌هاری : امر. نوعی گندم 
ویژه مناطق گرم. 

گه‌نمه‌شامی : ۱. ذرت. 

گوس 2 ش6( کیش مه 

گه‌نه : ۱. کنه, گاول؛ جانوری از شاخه 
بند پایبان از رده‌عنکبو تیان و از راسته 
کنه‌ها . 


گنه کار 
E‏ 


گهنهکار : ی مر. کار ناتمیز: بدکا» 
کسبی که کار نا شایست کته کاز 
ناشایسته. 

گه‌نه کاو له : ۱. نوعی کنه. 

گه‌نه گه‌نه : ۱. گنه گنه ماده موثر 


درختی از تیره روناسیان. 


گه‌نی ص. گندیده فساد گرفته, 
فاسد , 

گه‌نیگ : نک . گه‌نی. 

گه‌نین : م. گندیدن, فساد گرفتن» فاسد 
شدن» کرم گذاشتن. 

گه‌نیو : نک . گه‌نی. 

گهوا : ص: ۱. گواه: شاهد. 

گه‌وارا : ا.ص. گوارا» دلپذیر. 

گه‌واشه :۱. چوب و چفلی که روۍ نئ 
بام ريخته می شود. 

گه‌وال :۱. دف کوچك. 

گهوال : ۱. دسته, قسمت» جوق. 

گه‌والّه : ۱. قطعه ابری که با باد جابجا 
می شود. 

گه‌واله : ۱. جوال بز رگ گاله. 


گهواه :۱. گوای شاهد. ‏ 

گه‌واهی : ح مص. شهادت» گواهی. 

گهو ج : ص. نادان» نفهم» سفیه» احمق» 
بیشعور. 

گه‌وجه 4 گوجه, 

گه‌وجه گه‌و ج کردن : م. بواش يواش 
حرف زدن» از روی نفهمی و نادانی 
صحبت داشتن. 

گه‌وجی ح مص, نادانی ابلهیء 
بلاهت» بیشعوری. 

گه‌ود :ص. گود؛ چال» مقعر. 

هون : جن, برنگ سپید. گونه رات 
خاکستری روشن. 

گه‌ور : ص. سیحی, آتش پرست. 

گه‌ور :۱. طویله» اغل» آغل» اصطبل. 

گه‌ودال : ۱. گودال» چاله» فرورفتگی 
زمین. 

گه‌ودی : ح مصر گودی» عمق» ژرفا. 

گه‌ورگ :۱. گوسفند زل» گوسفند 
بی دنبه. 

گه‌ورگه :۱. طبل بزرگی که بر پشت 
اسب بسته و به نوا در می آورند. 

گه‌وره : ص. بزرگ, کبیر» رئیس» 
رهبر» کلان, عظیم. 

گه‌وره‌بوون : م. بزرگ شدن» رشد 
کردن» ترقی کردن. 

گه‌وره‌چول : امر. چکاوك. 

گه‌وره‌مال : ص مر. خانواده بزرگ» 
خانه‌ای که آمد و رفت زياد دارد. 


گه‌وره‌ی‌مه‌حه‌له : ص مر. کلانتر» 


ریش سفید محل» رئیس قبیله» بز رگ. 

گه‌وره ده گا : امر. قصبه, شهرك ده 
بز رگ. 

گه‌وره‌دی : نک . گه‌وره‌ده گا. 

گه‌وره‌یی : ح مص. بزر گی» ریاست» 
ر هبری. 

گه‌وری : ۱. گلو گاه» گلو» خر خره. 

گه‌وری :۱. سپیدی چشم. 

گه‌وز : ا. پیچ و تاب از درد» از درد 
به جود« پیچیدن»» بی قراری«از درد». 

گه‌وزان : م. غلتیدن» خر غلت زدن. 

گهوز دان : نک . گه‌وزان. 

گه‌وزلیدان :م. طرز به کار بردن 
داس» وسیله دزو گری: 

گه‌وزین : نک . گموزان. 

گهوشه‌د : ص. دستپاچه» آشفته, هاج 
و واج. 

گه‌ول : ص. آدم فتق‌دار, آدمی که فتق 
مغابتی دارد. 

گه‌ون : گون, گیامی از تیره سبزی 
آساها و از دسته اسپر سها. 

گهوه : | راه باريك کوهستان راه 
مالرو کوهستان. 

گهوه‌زن : ۱. گوزن» پستانداری از 
راسته سم داران دسته زوج سمان» 
گروه نشخوار کنند گان و تیره پر 
شاخان. 

گه‌وهه‌ر : ۱. گوهر. 

گه‌وههر : رینه خانواد گی» جوهر. 
گه‌ه : ۱. نوبت» زمانه گاه. 


ھا 4 

گه‌هاندن : (با)» نک . گه‌یاندن. 

گه‌هريك :۱ء (ز ). بزغاله, 

گه‌هه‌ك : ۱. کومه, مخفیگاه شکارچی. 

گه‌هیشتن : م۰ (با), رسیدنه رسیدن به 
مقصود و منظوری» رسیدن به پای 
کسی. 

گه‌هین : ا, (با). رسیدن میوه. 

گه‌یاندن : م. رساندن, تبلیغ کردن» 
رساندن معنی» رساندن میوه به طور 
مصنوعی . 

گه‌یانن : نک . گه‌یاندن. 

گه‌یشتن :م. رمدت بمقضودارسیدنه 
رسیدن میوه. 

گهيشك : ۱ (با). زالزالك. 

گه‌یگ : ص, رسیده, میوه ر سید ه, 

گه‌ی گیر : ص فا. گهگیر » جموش: 
لجوج. 

گه‌یگرتن : م. گه گرفتن, جموشی 
کردن. 

گه‌یگه : (ه). گەھەك 


گه‌یین : م, رسیدده پخته شدن» رسیده 


گار هک 
گی :۱ هه مدفوع. 
گی : همه, جمع» گشت. 
گی : علامت فاعلی. 
کی کرش 


گیا .بات گام علف» سبزه. 


1% 


گیاجارٍ : ا. مرخ مرغزار علفزار؛ 

گیاچا : ص»۱. جای خشك. 

گیاره‌ش :ق. زمانی از بهار که علف 
به کمال رشد خود رسیده است. 

گیازار تاکن گیاجار . 

گیاکه‌ن :. یلجه. 

گیان : ۱. جانه اندام» بدن» روح. 

گبانداز + کے ادان ودند 
جانور. 

گیاندان : م. جان دادن» مردن» فوت 
شدن. 

گبان ده‌رچوون : م. جان در رفتن» 
مردن» فوت شدن. 

گیان سپاردن : م. جان سپردن» فوت 
کردن» مردن. 

گیان‌سه‌خت : ص. جان سخت» سخت 
جات 

گیا ن که‌نشت : نز ع» حال جان دادن. 

گیان که‌نن : م. حان کندن» جان دادن. 

گیان‌له‌به‌ر : ص مر. جاندار» جانور» 
زنده. 

گیانه‌سهر : ض هرجاف به سے ناامیداة 
عاصی, کسی که در حال نز ع است. 

گیانه گوینه : ص مر. نیمه جاه کسی 
که نیمه جانی دارد, لاغره مردنی. 

گیانهلاو : نک . گیان که‌نشت. 

گیانه‌م گه : امر. نها شوکی» نع 

گیانه‌وهر : ص مر. جانون جاندار» 


زنده. 


گیانی + نتا انی کات در 


«دوست حانی ». 
گیپال :۱ شکمبه شکم بزرگ آدم 
حاق. 


گیپن : ص. آدم چاق» آدم گوشتی و بر 
وزن» آدسی که دارای گونه‌های 
غضلانی و حاق است. 

گیپنه : ص. آدم چاق» تنومند» گوشتی. 

گپه : ص. جاق» فربه» شکم گنده. 

گیبه : غذایی از انباشتن برنج و ادویه 
ی 

گیبه‌ر : ا. سنوت گردنه صافی دو طراف 
گرد 

گیت:::(). فته» آلقوبء 

گیتال : ص. گند» بی‌ارزش» بهوده. 

گیتر : (ز). ساق‌پا. 

گیتك : (ز »هنک . گر . 

گیتکه :۱. نان ارزن. 

گینه (ھ)» نک . گیتکه. 

گیته‌ر : ص. گدای ژنده. ژنده پوش: 
فقیر . 

گيتي : ۱. گیتی» جهانال: کهان: 

گیتیی :۱::(ه). گرد 

گنج : ص. گیج. منگاه هاج و واج. 

گیجاو :۱. گرداب. 

گیجگا :. گیجگا دو طرف بیشانی. 

گيّج و ونج : ص. آدم گیج و وسح, 
آدم گیج. 

گتجه‌با اد امر. گردیاد. 

گیجه‌لو و که : ۱. گردباد. 


گیجه‌نه : ۱. پاشنه در. 

گیجی : ح مصہ. گجی, پریشانی. 

گیجیه : اء نک . گیجاو. 

گیچ :۱. گچ. 

گیچکاری : ح مص. گچکاری. 

گیچکه : اص. چر خش» گر دیدن به 
دور خود» گردش. 

گیَچهل : ح مص. دردسرء ناراحتی» 
گرفتاری» مصیبت» دعوی. 

گیر :ص. گرفتار؛ گیر؛ در گیر. 

گیز <۱. ات توش قذرنت» فیراو. 

گیر :۱. گیره, وسیله‌ای که با آن 
می گیرند. 

کین : ص. خسیس» للیم, 

گټر : نک . گوټروو. 

گیر : نک . گوتروو. 

گر : ص. زن چاق تلومند. 

گټړ : ص. کج, شل» چلاغ» چپ. 

گیر : ۱. چرخ» دور. 

گټّر : گرمانند «بهزم گیّرٍ » به معنای 
خی که 

گیرا : ص فا. گیرا» مستجاب. 

گیرام گرم. 

گیران :م. گیراندثه گیر کردله 
در گر شدن» گیر دادن. 

گیران : م. گردان دنه راه بردنه 
جر خاندن. 

گرا ندنه‌وه : م. بر گرداندده رد 
کر دن, دور کردن» مسترد داشتن؛ 
رحعت دادن باز گو کردن. 


گیرانن‌وه نگیو گیرانه وه 

گیرانه‌وه : نک . گیراندنه‌وه. 

گیراو :امف گرفته؛.ستانده» مسدود 
شده. نسخیر شده» مجذوب, ربوده, 
شکار شده, فهمیده در شده. 

گیر بوون :م. شل شدنه کج شدنه 
يك وری شدن ادم. 

گیر خستن : م. گر انداختن» گیر دادن 
بدام انداختن» شکار کردن» بدست 
آوزدن: ۱ 

گیخواوهن :م گر شور گیر 
شدن» گرفتار شدن» زندانی شدن» 
مبتلا شدن» دچار شدن. 

گیردان : م. گیر دادن, در گیر کردا 
شکار کردن» نگهداشتن. 

گیّرسان : م. نطفه بستن» ریشه گرفتن. 

گیرسانه‌وه : م. تکیه کردن» بر چیزی 
یا کسی» استوار شدن» قائم بودن بر 
کسی یا جیزی. 

گیرفان ٤ا‏ یچ 

گیرفان بړ : ص فا. جیب بر. 

گیرقان : ا.صء (ز). کسی که بدنبال 
گاو خرمن کوب حرکت می کند و آن 
را هدایت می نماید . 

گیّرل :۱ء (ز). مورچه» حشره‌ای از 
راسته نازك بالان و تیره مورچگان. 

گیر کردن: م. گیر کردنه در گیر 
شدن» مبتلا شدن» زندانی شدن. 

گی رکه: ا. مور چه ریژ سر شرنگږ 

گیر که فتن : م. گیر افتادن» در گیر 


گیرکفن 
۳ 


گر که‌وته‌ی 


شدن, دجار شدن» رو در رو شدن. 
گیر که‌وته‌ی : نک . گیر که‌فتن. 
گیرگه : یك نوع آلت شکنجه که با آن 

آدم را نگاه می دارد. 
گیرٍنای : نک . گمرانن. 
گیروبهن : امر. گیر و بند. 
گیرووده : نک . گرفتار. 
کرو ود یتک کیوفت ار ی 
در گیری» آلود گی. 
گیرووسه :۱, (ز). آسیاب دستی, 
گیروو گرفت : گیر و گرفت. 
گیره :۱. مرافعه» نزاع, دعوی, 
گیره : گرداندن گاو بر خرمن برای 
کوبیدد. 
گیره : ۱. گیره, وسیله‌ای رابا آن 
می گیزاند. 
گیرهاوردن :م. گیر آوردن: بدست 
آوردن» تحصیل کر دنه پیدا کردن. 
گیره‌شیوین : ص مر. کسی که کارهای 
مردم را بهم بزند» فتنه» آشوبگر. 
گیرفان بر :۱.صی (ز). کس ی که 
بدنبال گاو خرمن کوب حرکت 
می کند و آن را هدایت می نماید. 
گیره کزدن : م. کوبیدن خرمن با راه 

بردن گاو و الاغ و استر بر آن, 
گیرهم : گیرم. 
گیره‌نه : افا. گیرنده» دریافت کننده. 
گیّره‌نه کر : ص مر. تنبل و بیکاره و 

بیهوده, گاوی که روی خرمن 

تی کد 


گیره‌وان : نک . گیره‌فان: 

گټره و کټّشه : کشمکش, نزاع» مراقعه, 
در گیری» جذب و دفع کش و واکش. 

گیره‌وه : نک . گرفتار. 

گیرفه :۱ (با ).سوت آب بزاقفزات 
در اجه چو شیدنا آب: 

گیریاگ : ص مف. توقیف» قحبؤش» 
زندانی. 

گیریان : م. گریستن» گریه کردن. 

گیریست : امص. گریه, اشك ریزی. 

گیریستن : نک . گریان. 

گریه : امعد. گریه, اشگ ریزی. 

گیز .بش گردتا: 

گیز :ھن مست؛ بدا طعته کته می شود 
یی گرزفون 

گنر اد لته کیان 

گیزك : ا. (با). جارو. 

گیز گیزه : ۱ء (ه). فرفره ميان خالی که 
با نخ بر زمین زنند و از آن صدایی 
بیرون اید. 

یزو گوله نکن و ون وزور 

گیزه: اص دای وزوز مانند» صداثی 
سماور هنگام جوشیدن. 

گیزهر :۱. گرز» هویج. 

گیزهل : ص. عصبانی» خشمگین. 

گیز : ص, نک . گیج. 

گیژاو : امر. گرداب. 

گیژبوون :م. گیج شدنء مات شدن» 
مبهوت شدن. 


یرنه : ۱. جشن» عید. 


گب و ویز : نک . گیج و ویچ. 
گێژەلووك : امر. گردباد. 

گێژةن :۱ گیر» در گیری: آشفتگی» 
گرفناری» گرداب حادثه. 

گیژنه :۱. پاشنه در. 

گیڑی:: نک . گجی. 

گن ا گس ولف 

گیسك :۱. بزغاله. 

گیّسك : ۱ (با). جارو. 

گیسکه‌زا :ص ۱. بزغاله آبستن, 

گیسکه‌موو :۱. موی بزغاله. 

گیسکه‌مهر هز : ۱. بزغاله نرم موی. 

گیسن :۱ (ز ). گاو آهن. 

یسو وم گیسوع ژالق. 

گیسوو بری اص. گیس بریده» زنی 
بی حیا و بی شرم. 

گیشته :. نوده درو شدهغلات که از 
دسته بزر گرو از خر من کوچکتر است. 

گیفك : ۱. زلف بافته. گیسوی بافته. 

گبفك : پارچه اضافی آستین پیراهن 
حافی. 

گيفك : (با). نخ و تار بافته شده پارجه 
و کاموا بصورت گرد. 

گیفی : ص, ۱. شیر مايه زده شده. 

گیف : نک . گف. 

گیفژاله : ۱. خرجنگ. 

گیف گیفه : نک .گیز گیزه. 

گیقه : اص. صدای تند باد. 


گیل :ص. کودن نادان» ساده؛ احمق. 


کلاس ۱ گیلاس. 

گیلان : م» (ھ). گشتن» گردیدن راه 
رقن قدم زد ساست رت 

گلای : (ھ)» نک . گه‌ریان. 

گیلك : ا. چوچوله» کلی توریس. 

گیلك :۱. پشم زده حاضر برای رسیدن. 

گیلکه : ۱. نوعی مورچه ریز سرخرنگ. 

گیل گنله : ا.مهره‌های زیزی که نان 
به زلف آویزند» پولکهایی که با نخ و 


قرقره به هم بافند و زنان زینت سر 


از نت 

گیلرو : ۱. گچکاری سقف. گچ بری 
سقف!. 

گیله و ا(ه). گردشه گت جر کته 
سیاحت 


گیلیان : (ھ)» نک . گهران, 

گین دگین» پسوندی به‌پایان واژه‌ها بسته 
شده و آذ‌را دارا می سازند مانند 
«خهم گین » غمگین. 

گینگل : ۱. پیچ و تاب ناآراسی؛ 


گینگل خواردن 


1۹ 
بی قراری. گیواو : اه (ه). گاه» نبات» سبریحات. 
۹ 
گینگل خواردن : م. پیج وتاب گیوژ :۱. زالزالك. 
خوردن» بخود بیجیدل در اثر درد. گیوه : ۱. گیره. 


گینکه :نک یلك گیهان : (ز )» نک . گه‌یشتن. 


I: 

: ح اض. نزد» طرف» كنار» ضمیمه. 
٦‏ مه ضف قسمتی از کل: 

: .لا قد تا. 


مک عم 2 E‏ 


: ۱ ورق» صفحه. 

لائوبالی : ص. لائوبالی؛ خونسرد» 
بی‌توجه. 

لائین : م» (ز ). ادا در آوردن ادای 
کسی رادر آوردن» تقلید در آوردن. 

لابار : ۱. لنگه کوچکی که ببار افزوده 
قوود. 

لابار : الاغی را به نیمه بار دادن یعنی 

آنچه از با رکشی بدست می آید نیمی 

به صاحب می رسد و نیمی به کسی که 


به دنبال الاغ می رود. 

لابود : ق. لابد» ناجار نا گزیر. 

لا بردن : م. برداشتن از تیان 
برداشتن, از میانه برداشتن, پاك 
کردن» زدودن. 

لابوون : م. کنار بودن بر کنار بودن» 
گوشه گیر بودن. 

لابه‌ره : ام . سینه بند اسب و استر . 

لابه‌لا : ۱. لابلا» توی» داخل؛ میان. 

لاپا : نک . لاپال. 

لاپال :. دامنه» کمر کوه. 

لاپالوو : امر. پهلو. تهیگاه» سینه در 
محل دنده‌ها. 

لاپاو :۱. سیل» سیلاب. 


۸ 


لابلا : (ھ)» نک . لابه‌لا. 

لایلار : نک . لایلهر سه‌نگ. 

لاپله‌رسه‌نگ : ص. کسی که خود را در 
هر کار دیگران داخل کرده یا اظهار 
نظر می کند» فضول. 

لایوواز : یخی که در شکاف جوب 
شکسته گذارند تا آنرا گشادتر 
سازند» گوه. 

لاپووله : ۱. سکه‌هایی که به کلاه زنان 
جهت زیایی دوخته می شود. 

لابەړ : ق» ۱. کنان گوشه زاویه. 

لابه‌ره : ۱. نصف ورق کاغذ » يك رو از 
یك برگ کاغذ . 

لایه له : نک . لایه‌ره. 

لایی :۱. باریکه راهی سخت در 
کوهستان. 

ات رض: آدم لاغر و بی حال. 

لات : ص. بینوا؛ فقير. 

لات : ۱. قسمت سختی روی کوه. 

لاقاز : اء چیز گرادی که ادر سرازیزی به 
طرف سراشب غل می خورد. 

لاتانه : ص نسب. رفتار مانند الأتها 
کردار و گفتار مانند لاتها. 


لات بوون : م.لات و بی‌بول و ففیرشدن. 


لاتخانه : امر. گرمخانه, محل نگهداری 
لاتها. 

لاتراف : ۱. کبل, قسمت گوشت دار 
را 

لاتر قه‌وچه پیج : کار با جیزی ناجور 


و نامنظم و نابار. 


لاتروسکه :۱. ترسیدن و پس زدن از 
خیزای: 

لاثريسکه + نک .لاتروسکه. 

لات که‌وتن : م. گدا شدن, فقیر و ندار 
شدن, بی مايه شدن. 

لات و لووت : لات و لوت اوباش. 

لاتاو تموار دنک لذت و لروت. 

لاقه : ار جبه تن بددن جسب: 

لاتەبەق : نک . لاپه‌ره. 

لاته‌راف : نک . لاتراف. 

لاتهری::۱. انز 

لاته‌ریزه : نک . لاتراف. 

:وه ا و 

لاتەنشت : نک . لاتەك. 

لاته‌نیشت : نک . لاتەك. 

لاته‌وهق : نک . لاتەبەق. 

لاتير : ۱. شم غره, نگاه خشم آلود. 

لاتبلاگ : ۱. يك طرف سر نیمرخ. 

لا ج :۱.صء (ز). جوان» کم سن و 
سال. 


لاجامه : ۱. تیری که اسب و استر با آن 


لاجله‌و دص اسب و اسن س رکش. 
لاجوه‌رد : ۱. نیل؛ لاجورد. 
لاجوه‌ردی : ص نس. لاجوردی» نلی. 
لاچك : پاش بند. 

لاچك : ۱. تنه و اندام درخت. 


لاچك : ا. مدفوع گاو و حشم. 


لاچلاچك :اء (با). يك طرف جانه» 
نیمر خ صورت. 
لاچنا که : نک . لاجلاجك. 


لاچزباچو : | اخم و تخم بد ادایی. 
لاچوباچو : ۱. اسباب و اثاثه خانه. 


لاچوون : م. از میاه رفتن» رفتن» 


پرداشته شدن. 
لاچه‌نه : ۱. تسمه بغل گونه کلگی اسب 
و استر. 


لاچه‌نه : نک . لاجلاجك. 

لاچین :۱» (ز ). جارق» جارغ. 

لاخستن : م. کج کرد ظرف به منظور 
خالی کردن محتویات آن, جیزی را از 
چیزی برداشتن مانند پس‌انداز کردن» 
کم فروشی کر دن. 

لاخوار : ق. طرف پایین. 

لاخوار : ص. چیزی که يك طرف آن 
نادرست و کج باشد. 

لاخه کران : م» (ز ). درو کردن بدون 
جع آوری و خرمن سازی, شاخه 
درخت را زدن بدون جمع کردن آن. 

لاخێّز :۱. خیز» نیم خیز» برخاستن از 
جلو پای کسی. 

لادان : م. توقف کردن» در جایی 
ماندنء شب در جانی ساکن شدن. 

لادان : ۱. گنجه داخلی دیوار اطاق. 

لادایه‌ن : زنی که بجه دیگری از پستان 
خود شیر می دهد و برای هر بار شیر 
دادن پول می گیرد و در حقیقت 
کمبود شیر مادر را تأمین می کند, 


لارەشه 
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لادر : ۱. کنده‌ای در دیوار یا زمین. 


لادر گه : نک . لادر. 

لاده : ۱. دیواری از تباله. 

لاده گا :۱. ده» روستاء آبادی. 

لادەن : ۱. گل لادن. 

لادی : ۱. دهات» منطقه روستابی. 

لادی‌یی : ص نسب. دهاتی» روستایی؛ 
ده‌نشین. 

لار : ص. لاغر. 

لار : ص. کج. 

لا ر : پهن زیردست و پای گاو و 
کاوهیتن: 

لاران : ۱. رانء کشاله. 

لار بوونه‌وه : م. کج شدن, به کنایه 
برای مردن نیز گفته می شود. 

لار کردنه‌وه : م. کج کردن» خم کردن. 

لاروا لاروا : نك . لارهلار. 

لاروایی :۱. چیزی که وسیل چند کس 
خریداری شده که بعداً بین خود آنها 
شیم شود. 

لاره : ۱. اداء اطوار» سرپنجه رفتن» با 
ناز رفتن. 

لاره : ۱. زالو, 

لارهجلهو :نگ لاعلاو. 

لاره‌سه‌نگ : ص. نابار» باری که يك 
طرف آن سنگین تر است» نامیزان, 

لاره‌سیبه‌ر : ۱. سایه غروب که دراز و 
کج است. 

ازهشه :ا بیماری بو گوسفتم 


شاربن» شاربن علامتی. 


لاره‌لار 


1۲۰ 


لاره‌لار : یه‌واش یه‌واش» کج و راست» 
افتان و خیزان. 

لاره و بوون : م. کج شدن. 

لاره‌و کردن : م. کج کردن. 

لاره و له‌نجهٌ : نک . لاره. 

لاری : ح مص. کجی» نادرستی, معوجی. 

لاری :۰۱ (ز). بازی. 

لاری : ۱. بیراهه. 

لاری که‌ر : ص فا. بازیگوشی, بازیگر. 

لاریه‌ته‌ناف : امر. طتاب بازی. 

لاریه کاب : ا, (ز ). قاب بازی. 

لازم : افا. لازم» واجب. 

لاز ووان : ص‌مر. زبان نفهم» کسی که 
نتواند منهوم خواسته خود را برساند. 

لازه بوون : م. تنها و بی کس شدن. 

لازاگ ن ساد سفیهء احمق» گول» 
نادان. 

لاژه : ۱. نوحه آواز. 

لاژه : ص. لاغری و ضعیفی در نتیجه 
بیماری. 

لاژهبیژ : افاء (ز ). آواز خوان» خنبا گر» 
توس وان 

لاس : ۱. مد فوع گاو. 

لاسار + ص. حرف نشنوء کسی که بند 
نمی گیرد» خودرأی» خودسر. 

لاسامه : امر . باران تندء سیل. 

لاسای کردن : م نوادر آوردنء ادای 
کسی را در آوردن. 

لاستيك :۱, لاستيك. 

لاس‌دان : م. طفره رفتن؛ طول دادن 


کار را عقب انداختن. 

لاسك : ۱. اندام و تنه گیاهان. 

لاسك : نک . لاس. 

لاس کردن : نک . لاخه کرن. 

لاسوور : ص. لیز» سر. 

لانه‌نگ:: نک .لارهس‌نگ: 

لاش : ۱. لاشه, جسد» نعش. 

لاشاخ :اء (ه). آرنج. 

لاشان :۱. کنار» پهلو» جنب» طرف. 
لاش خوهر : ص» ۱. لاشخور» کر کس. 
لاشه : نک . لاش. 

لاشهر : ص, آدم آرام و صبور و 
خوددار . 

لاشه‌وهر : نک . لاشخوهر. 

لاشه‌وتلکه : نک . لاشه‌ویله, 

لاشه‌وتله : ۱. يك طرف صورت و جانه» 
نیمر خ. 

لاشییان : ا. جهارجوب در قاب در. 
لاعیده : ص. جداء سواء منفصل» دور 
از هم. 

لاغر : ص. لاغر» ضعیف. 

لاغر بوون : م. لاغر شدن» ضیف شدد. 

لاف : ا. لاف گزاف, خودستابی. 

لافاو : امر. سیل» سیل آب. 

لاف لی‌دان : م. لاف زدنء گات 
گفتن» خودستایی کر دن. 

لافه‌رد : نک . لابه‌ره. 

لاف : صء (با). جوان» کم سن و سال. 

لافایی کرن : ع۰(ز ). التماس کردد. 
شفاعت کردن» دعا کردن, استدعا 


کردن» ثمنی کردد. 


لاف کرن : نک . لاسایی کردد. 

لافلافك : اء (ز ). نیلوفر. 

لافه :۱ء (ز). امید» خواسته» تمنی. 

لافهلاف : التماس کردن» التجا کر دن. 

لاق :۱. پا ازران بپایین. 

لا قرتی ‏ ح‌مص. شوخی. مسخرگی »گستا خی . 

لاقه‌بره : ۱. طرف» پهلو» جانب» طرف 
دنده‌ها. 

لاقه‌فرتی : دست و پا زدن. 

لاك .٠:‏ لاشه» جسد» نعش» مردار, 

¥ 

لال :1؛ فذای سبومی‌دار براۍ .سگ 

لاکردنه‌وه : م. سر برگرداندن, برگشتن. 

لاک : تجمم و گرد هم شدن برای 
حیدد پنبه . 

لاکزشکه : ص. یاور» یار» مددکار؛ 
پشتیبان, هواخواه. 

لاکوّشی : ح مص. جانبداری, پشتیبانی» 
هواداری, مدد کاری. 

لاکزلان : ۱. کوچه و محل تنگ. 

لاکه : رهابی؛ درویشی» خلاصی» ولی. 

لاكەن :۱. بعل برغ نارم کناره» لبء 
حاشیه. 

لاکه‌وتن : م. کنار شدن» از بای افتادن 
از پیری و بیماری» فقیر شدن. 

لاکیّش : امر. کناره» فرش باریکی که 
در کنار فرش‌های بز رگ اطاق انداخته 
می ,شوده 

لاکیشه : ۱. مستطیل. 

لاکیّن : ا. ظرف غذای سگ. 
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لاگا : امر. محل استراحت» اتراق‌گاه, 

آاگایی :ھن کب ,زوستابیذماتی: 
ده‌نشین. 

لاگر ؛ نک لانگر: 

لاگرتن : م. طرف کسی را گرفتن» از 
کسی پشتیبانی کردن. 

لاگوتل :ق. ظرفیت يك دست» ظرفیت 

لاگیر : ص. مداد کار پشتیان هواخواه. 
لال : ص. لال» گنگ. 

لال : ۱. لمل. 

لال : صء ۱ . سرخ تند. 

لل :۱. خواب. 

ل : ۱. لاله جراغ لاله. 

لالا کردن : م. لالا کردن» خوابیدن. 

لالانه‌وه : م. التماس كردن» التجا كردن 
به التماس خواستن. 

لای لای : اص. آوازی برای خواباندن 
طفل» لالابی. 

لال : اء (ه). دایی. 

لالۆزا :۱ (ه). پسردابی. 

لالوّژن : ۱ (ه). زن دابی. 

لالووت : جوابگویی به کسی از سر 
دلتنگی و دلخوری» جواب سر سری. 

لالوټچ : لاگرتل. 

لاله : (ز ) نک . لالا. 

لاله : نک . لالز. 

لاله : لاله» گل لاله. 

لاله : امم التماسء خواهش خواستن 


با گریه. 


لاله‌زار 
1۳۲ 


لاله‌زار : امر. لاله‌زارء باغ, 

لاله عه‌باسی : امر. لاله عباسی. 

لاله‌غاوه :امر. تب‌خال» بیماری که دو 
طرف دهان ز خم شده باشد . 

لاله‌ور : ص. نادان» نفهم؛ احمقء زبان 

لاله‌وهرٍ : ص. کسی که زیاد حرف را 
کش می دهد. 

لاله‌ویتچ : نک . لاگویل. 

لالی : آ» (ز): بشقاب فیی: 

لالی : ح مص. لالی؛ گنگی. 

لالیان : م. التماس کردنه التجا كردن 
خواهش کردن, به تمنی خواستن. 

لالبانه‌وه : نک . لالیان. 

لالی بړینه‌وه : م. سخت گرفتن به کسی 
به انجام کاری. 

لالی کردنه‌وه : م. نظری به کسی 
افکندن» به سوی کسی بر گشتن» نیم 
نگاهی به کسی انداختن. 

لام :۱ء (با). گونه. 

لام : لامپ. 

لام : ل. 

لام : ۱. بهانه. 

لام :. صورت, روی» رو جهره 
قسمت بی موی صورت مرد. 

لامپا : ا. لامپا. 

لامژ : بچه‌ای که به دلیل کمی شیر مادر 
از شیر زنان دیگر می خورد. 

لامسه‌رلایی : کار سرسری» کار ناپخته. 


لامل : ص. کله شقء خود سر. 


لامل : ا.يك طرف گردن. 

لامویی : امر. حشم و حیوانی که تازه 
به گله زارد شده باشد. 

لام و جيم : امر. لام و جيم» لج» لجاج. 

لامه ز هه ب : ص‌مر . لامذ هب. 

لامه‌له : امر. نوعی شناء شنا کردن در 
حالی که بدن به يك طرف خوابیده 
استء 

لامه‌مك : امر. تایه ثانوی» دو بچه که 


از یك پستان شیر نوشیده‌اند» دو بچه 


لان :۱. کنام شیر بيشه شیر . 

لان : ۱. طرف» پهلوء جانب: 

لان : علامت مکان. 

لان : ۱. لانه» آشیانه. 

لاندك :اء (با). گهواره. 

لانك : نك . لاندك. 

لانکه‌یی : تیرپوش کردن اطاق در جهت 
پهنا. 

لان گرتن : م. جانب کسی را گرفتن» 
از کسی پشتیبانی کردن. 

لان گیر : ص‌مر. هواخواه» طرفداز» 

لانه : ۱. لانه» آشیانه. 

لانه : ۱. قد» دولا. 

لانهواز : ص‌مر. دربدر, ويلان» 
سر گردان» خانه بدوشء خانه خراب. 

لانه‌وازی : دربدری» خانه خرابی» 
ویلانی. 

لانه و پانه : امر. خانمان» لانه و آشیانه. 


لا و لان : این در و آذ درء خانه به 
خانه» دربدرء بی خانمان. 

EN‏ حوان, 

لاوا (با) سر 

لاو :۱. سیل» سیلاب. 

لاواز : صء (ه). ضعیف. لاغر» کم 
اف 

لاواندن : م. مرثیه خواندن» نوحه 
خواندن» کسی را استمالت کردن» 
نوازش کردن» مويه کردن» گریه 
کردن» همراه با نوحه, 

لاواننه‌وه : نک . لاواندن. 

لاوانن : نک . لاواندن. 

لاوانه : نک . لاشیان. 

لاور گه : ص. طفیلی . 

لاوژ : م. دانستن» فهمیدن, درك کردن» 
دریافتن. 

لاوژو که : جوانك» جوان. 

لاو لووسه : امص. آرایش. 

لاونای : (ه) نک . لاواندن. 

لاونیو : ص‌مر. کج و کوله کج و 
معوج. 

لاوه : ۱. نوحه» گریه و زاری همراه با 
آواز. 

لاوه : توازش, استمالت. 

لاوه : امص. لابه» التماس؛ خواهش» 
در خواست. 

لاوه کردن : نک . لاکر دنه‌وه. 

لاوه کردن : م. اسنمالت کردت»:نوازش 


کردن, مورد تفقد قرار دادن» دلنوایی 


کر دن. 

لاوهلا : ص, ۱. کج کج؛ يك وری. 

لاوەچ :۰۱ (ه). پاجوش. 

لاوتج : نک . لاگویل. 

لاوتَژه :اء (با). جوانك. 

لاویته : ۱. بلجه. 

لايق : ص. لایق؛ شايسته» سزاوار» 
ما 

لای لای : اص. لای لای. 

لاین : ااق. طرف» سو» جهت» پهلو» 


بابت. 


لابیالانی: تک . لا الاق, 

ان :نک الان 

لباد : ۱. پلاس. 

لباده : ۱. لیاده. 

لپ : ۱. بك شاخه از شاخه‌های جیز جند 
شاخه. 

لت : ا. (ه). قطعه» بخش» قسمت. 

لچ :۱. لب. 

لچ :۱. لبه» کناره» کنار» دور. 

لچان : ص. پر» مملو» لبريز. 

لچان : م. چسباندن» متصل کر دن. 

لچانلچ : ص‌مر. لبریز» تا لب پر» 
ها رم 

لچ بردنه‌وه : م. لب برجیدن. 


لچ خوا رکرنه‌وه 


1۳ 


لج خوار کر نه‌وه : ۶ (). دهن 
کجی کردن» ادای کسی را در آوردن. 

لچك : ۱. روسری» سربند» سر پیچ» 
پارجه‌ای که ز نان بر سر بند ند. 

لچ خه‌نه : امر. لبخند . 

لچن : ص. لب کلفت. 

لچ هه‌لقرچانن : م. لب غنچه کردنه 
دهن کجی کردن. 

لچ هه‌ل قورتانن : م. لب غنچه کردن» 
دهن کجی کردن. 

لرچه :۱. ناله, آه و ناله» ناله فعیف 
ازاق 

لرخاندن : م. فرو کردن» صدای خفه از 


گر در آوردن. 


لسته و پسته : م. خوردن چیزی و 
لسیدن ظرف آن. 

لغاف :۱ء (با). لگام» لجام. عنانه 
افسار. 

لغاو : نک . لغاف. 

لغاو شل کردن : م. رها کردن کسی به 
حال خود. افسار ول کردن» لجام شل 
کردن. 

لغاو کردن : م. لجام زدن» جلو کسی 


برای انجام را گرفتن» کوچکی را 
تربیت کردن» لگام زدن. 
لغاوه : نک . لاله‌غاوه. 
لغاوه بر کی : نک . لاله‌غاوه. 
لغاوه بر : نک . لاله‌غاوه. 
لغاو هه‌لبرین : م. کشیدن دستجو و 
افسار اسب برای متوقف ساختن آن» 
جلو کسی را برای کاری گرفتن» از 
اقدام کسی جلو گیری نمودن, 
لف : ص. مانندء همتاء مثل» مشابه. 
لفانه : ۱. دو غلو دووگردوی بهم 
جسبید ۵. 
لفت و لیس : لفت و ليس» بخوربخور» 
دزدی و دغلی. 
لفکه : . لیفه» لیف نیف. 
لفکه شامی : ۱. لیف علفی. 
لف گرتن : م. جفت گرفتن» ازدواج» 
جفت گیری کردن. 
لفه دووانه : نک . دوغلو, 
لفاندن :۱ء (با). تکان دادن لرزاندنه 
جابجا کر دن. 
لق : ۱. شاخه. 
لقاو : نک . لفاف. 
لك : ۱. غده» تومور. 
لکان : م. چسبانیدن وصل کردن» 
متصل کردن. 
لکاندن : نک . لکان. 
لکانن : نک . لکان. 
لك‌مل : غده گردن» خنازیر. 
لك و چك‌دار : ص‌مر. ناصاف» هموار» 


مضرس. 

لك و لو :ص‌مر امر. گره گره» 
ناصاف» ناهموار. 

لکنای : نک . لکان. 

لکه :۱ء (ه). گزهه غد ه. 

لکه کزری : ۱ (ه). گره کور. 

لکیاگ : امص. چسبیده, وصل شده» 
متصل شده. 

لکیان : م. چسبیدن» وصل شدن» 
پیوستن» جفت شدن سگ نر و ماده 
چسیدن, 

لگین :ا تت خام. 

لم : ا, ماسه. 

لم : لم قلق» راه. 

لم :۱. شکم. 

لمبوز :۱. پوزه سگ و خوك. 

لمبیس :اء (با). خر طوم فیل. 

لمت :اف شمه با اند رسو 

لمتاو : ۱. لجن» شل و گل. 

لموز :۱. پوزه. 

لمووز : نک . لمبوز. 

لنج : ص. لزج» جسبناك. 

لنگ : ا. لنگ, میان پا ساق پا. 

لنگاران : ا. چهار نعل دو. 

لنگاو لنگ : ص. تابناء ناهمتا نامیزان, 

لنگداران : نک . لنگاران, 

لنگوو : ۱. حمر مايه خمیر ترش. 

لنگه : ا. لیگ تا عدل. 

لنگه‌شه : ۱. مانند گرگ رفتن» گرگ 


دو, 


لنگه شهلی : م. لی لی کردن» يك پا 
رفتن» روی يك پا رفتن. 

لنگهفرتی: برد زد دس وبا 
زدن). ۱ 

لنگه فړه : نک . لنگه فرتیٰ. 

لنگه فړی : نک . لنگه فرتن. 

لنگه و تلوور : صمر» امر. ل یله, 

لنگه و ژوور : دراز کشیدن و پا را به 
هوا گرفتن. 

لنگه و قووچ : نک . لنگه و ژوور. 

لنگه له‌رزق : لرزش زانو از ترس. 

لو : ۱. لا «در نخ دولا». 

لو :۱. علف. 

لوان : م (ه). رفتن» امکان داشتن» 
جای گرفتن؛ گنجیدن. 

لوبت : ص. آدم آزاده, چابك, تند و 

لوّبیا : ۱. لوبیا. 

لرپ :اء (ز). نوعی پوشاك بلند 
پالتومانند. 

لوتره‌وان : ص‌مر. آدم حفه‌بازی که 
سخنش پروپایی ندارد» تلکه کن» 
دغلباز. 

لوتف : امص. لطف» مرحمت» نیکی. 

لزتك :اء (ز ). رقص شادمانی. 

لوتکه : ۱. گر دنه. 

لوتکه : ۱. قاین. 

لوقه :۱. انگوری که:دانه‌های آن مانده 


ویار طبرین شد واس 


لو ته خور 
۳ 


لوته‌خوّر : ص‌مر. بد خور, کسی که 
دشخورال است» کسی که کم کم 
هی تخود با نحورا راچد انختغاب 
می کند» پس مانذه خور. 

لۆتەر : نک . لۆبت. 

لزته‌ر : |. دوك دستی. 

لو تی : ص» ۱. لوطی» مطرب. 

لوّتیانه : ا. پولی که مطرب بابت ایجاد 
طرب می گیرد. 

لو تی خوّر : لوطی خور. 

لزتی گه‌ری : ح مص. معاش کردن با 
شغل لوطی گری. 

لجار : ۱. مرتع» علفزار» کلش‌زار. 

لوچ :۱. چین» چين و چروك. 

لۆچ : علامت سوالی» چرا؟ 

لزچاو : ۱. موج. 

لۆچکه : ۱. لواشه. 

لڑچی : علات سوالی؛ چرا؟ 

لو خ : ا, برفی که در اثر گرما از ریزش 


آب راه افتاده باشد. 


لو خ : ۱. لوء اوجا. 
لوخانه : امر. خان تفنگ. 
لوخم : ص. لخم» گوشت بی استخوان» 


آدم صاف و صادق. 

لوده :۱. کاهدانی بزرگ که ابتدا 
به صورت کنده و چهاردیوار است و 
بعد از پر شدن سر آن با ڳل پوشانند. 

لور :۱. آغز. 

لور :۱. مکان» مسکن. 

لور : ۱. بار گران. 


لور :۱. ره قومی از اکراد. 

لوزراسی : | هندوانه دراز» لهراسبی. 

لورت : ص,. ۱. لرد» مردم ثروتمند. 

لۆك : ۱. خر زهره. 

لور : نک . لور . 

لوره : ۱. زمزمه» آواز زیر لب. 

لۆری : ۱. بز نری که از گله‌ای به گله 
موه از مه تا 

لوّری :۱. کامیون » لاری. 

لوریاس : لوارسی. 

لوزووم : لزوم اجبار. 

لززه‌ندهر : ص. آدم گردن کلفت و 
تنومند . 

لژ : ص. آدم تنبل» آدم سست و 
بیکاره. 

لوّژه : ح مص. سستی و ناتوانی در اثر 
بیماری یا گرسنگی. 

لوس :ص. آدم تنبل و بیکاره. 

لس بوون : م. تنبل بودن» سست 
بودن» کاهل شدن. 

لوسکه : ص. بچه خوشگل, بچه منعول. 

لوسکه بازی : ح مص. بچه بازی, 

لوّس : ا.ص,ء (ز ). نان فطیر نانی که 
خمیر آذ ور نیامده است. 

لوزشکه : اص..مبدای اسب و الاي 
موقعی که جو یا آب برای آنها برده 
قود, 

لوشکه : نک . لوجکه. 

لوعبه‌ت :ا لعبت. 

لوغه‌ز :۱. لغز. 


لوقا : ۱. پشم بره. 

لوق : نک . لاق. 

لوق : ۱. بورتمه؛ لوك. 

لوقمه : ۱. لقمه. 

لوقمه : ۱. بند رکاب. 

لوقه ان گرفت بو هاضته ی که 

لوقمه کردن : م. سوء هاضمه پیدا 
کردنه تمه کردن. 

لۆقن : ص نسب. لنگ درازء آدم پا بلند. 

لوقه : ۱. بورتمه, 

لزقبن : م. لوك رفتن» یور تمه رفتن. 

لۆك : لوقه. 

لۆك :۱. شتر نر. 

لۆك : ص. آدم آزادة بدون در گیری: 

لۆك : ۱. لاك لاك الکل. 

لو کاندن : م. دستمالی کردن زنان» 
گایدن. 

لۆك كردن : م. لاك و مهر کردن. 

ل که : ۱. پنبه. 

لولکه :۱. غذایی از آرد و رون و 
شکر که برای ژنان آبستن درتست 
کنند » قیماق» آرد توله. 

لول : ۱. لوء لوء. 

لولو : لولو» کلمه‌ای برای ترساندن بچه. 

لوّله : ۱. پسر فرزند» عزیزه دردانه. 

لەچك : روسری» لجك» سرپوش زنانه. 

لۆلهنگ : ۱. لرلهنگ, لولینه» آفتابه 
سفالین. 

لومه : اعص. طعنه» سرز نش. 


لونگ : ۱. لنگ. 


لووت شکان 
1۳۷ 

لونگ :۱ء (ھ). پوستین. 

لونه : ۱. رشته لاء تا. 

لوو : ۱. غده. 

لوو : ضمیر اشاره به سوم شخص غایب 
گر 

لووا :۱. کرك» پشم بره تازه زایا بره‌ای 
که برای اولین بار پشم چینی می شود. 

لووان : م» (۵). رفتن» امکان داشتن» 
جای گرفتن» گنجیدن. 

لووای : (ھ)» نک . لووان. 

لووت :۱. بینی» دماغ. 

لووتاوټژ : دلخور از چیزی» رو 
بر گرداندن از جیزی به دلیل دوست 
نداشتن» دلخور؛ دلگیر. 

لووت پژان : م. رعاف شدن» خون 
دماغ شدن. 

لروت چووزانه‌وه : م. دماغ سوختن» 
بر خوردن و عصبانی شدن به دلیل 
حرف ناخوش. 

لووتخواری : ح مص. نارضایی» 
دلخوری» دلتتگی؛ ملالت. 

لووت داژه‌ندن : م. دماغ آویزان بودن 
» عصبانی بودن» دلخور بودن به 
دللا ارضایی از یری با کمی. 

لووت داهیشتن : م. دلخور شدن» 
عصبانی شدن» قهر کردن. 

لوت سولانه‌وه : نک . لووت جووزانهوه. 

لووت شکان : م. دماغ سوزاندنه از 
رو بردن» حرفی یا کاری انجام دادن 


که به دیگری بر خورد داشته باشد. 


لووت شکاندن 
۳۸ 


لووت شکاندن : نک . لووت شکان. 
لووت لی‌خوران : م. جیزی را آرزو 
کت 

لووت و پووت : قهر نارضابی» به 
نارضایی به کسی جواب دادن» مضر . 
لووته : ۱. قابن. 

لووت هاتنه‌خوارهوه :م. دماغ 
سوختن, از جیزی ناراضی بودن فقیر 
شدن از مقامی افتادن. 
لووته‌ژه‌نایره : (۵) نک . لووت 
جووزانه‌وه. 

لووتهلا : ص‌مر. قهر» دلخور دل 
آزرده» کسی که به دلیل دلخوری ميل 
دار جواب ندخد . 

لووته‌وانه : امر. زیور بینی زنان, 
لووت هه‌لکردن : م. دلخور و دلگیر 
شدن از کسی» قهر کردن» با کسی 
حرف نزدن. 

لوور :۱. خر زهره. 

لووراندن : م. زوزه کشیدن سگ و 
گرگ 

لوورانن : نک . لووراندن. 

لوورك : (با) نک . لوور. 

لووره : اص. زوزه. 

لووره کردن : نک . لووراندن. 

لووس : ص. صاف. نرم. 

لووس : ص. لوس» نت . 

لووساوك : امر. ناودان. 

لوسایی : ص نسب. صافیء همواری» 
راستایید 


لووسکاری : م. پرداخث کردن» صاف 
کردن. 

لووس کردن : م. صاف کردن» هموار 
کردن. 

لووس کردن : م. لوس کردن. 

لرو س و پووس : نک . لووس. 

لووسی : نک . لووسابی. 

لووش : (۸) اص. فین» صدای بینی 
هنگام بر ون ریختن اخراحات. 

لووش : اص. صدای دهان هنگام بالا 
کشیدن مایعات؛ هورت. 

لووشاندن : م. صدا در آوردن از دهان 
هنگام سر کشیدن مایعات. 

لووشاو : امر. کون آب ببن آب» 
انتهای آب زراعتی. 

لووشه : اص. صدای هورت کشیدن» 
صدایی که هنگام آشامیدن از دهان 
برخیزد. 

لووشه کردن 19 صدا در آوردن از 
دهان موقع آشامیدن مایعات. 

لووشه کردن : م. حرکت و حمله 
همراه صدا. 

لووشین : نک . لووشه کردن. 

لووق : (با) نک . لوقه. 

لووگی e:‏ آدم سیر سبری» آدم 
بی ارزش و میان تھی . 

لوول : ص. مست. 

لوول : ص. مجعد» بهم پیچیده. 

لوولاق : امر. استخوان ساق پا. 


لوول بوون :م. درهم پیچیدن» مجعد 


شدد, 

لوول بوون : م. مست شدن. 

لوول دان : م. فرو دادن با عجله» بلعیدن 
په سرعت» 

لوو لك : ۱. نی» نی لبك. 

لوولك : ۱. قرقره» چوبی که نخی روی 
آن جمع کنند. 

لوول کردن : م. درهم پیچیدن» جمع 
کرد 

لوولکه : نک . لوولوو. 

لوو لوو :۱. قرقره‌ای که نخ رسیده 
روی ان جمع شده و در جولایی 
بکار برده می شود. 

لتوو وود تاکن های رای 
تر ساندن بجه. 

لوو لوو سه‌رخهر مان : متر سك لولو 
سر خرمن. 

لووله :۱ء (ه). فلوت» نى لبك. 

لووله : ۱. لوله. 


ا 
سح 


لووله‌دار : ص‌مر. بز و گوسفندی که 
پستانهای افتاده یا یستانکهای دراز 
دارند. 

لوله‌ژه‌ن : ص فا. نی‌لبك زن» نی زنه 
نی نواز. 

لوولەك :۱. استوانه. 

لووله کردن :م. لوله کرد در 


بیچیدن» در هم بیجیدن, 

لووله و زه‌نجیر : امر. نوعی گردن بند 
زنان مناطق کر دنشین. 

لووله‌ینه : نک . لولهنگ. 

لوولی :۱ء (ه). ناودان, 

لوولیان : م. لولیدن» توی هم رفتن؛ 
توی هم پیچیدن. 

لوولینه : نک . لولهنگ. 

لویج : نک . لاگوتل. 

لويشك :۱ء (با). گرده. 

لويشك : نک . لووشه. 

له : ح اض. از در. 

لهازه :۱ء (با). دیلم. 

لەب : ۱. آب. 

له‌باده : ۱, لباده. 

له‌بار : ص. میزان» درست» متناسب. 

له‌بارابوون : م. متناسب بودن» مستعد 
بودن» ميزان بودن. 

له‌بار بوونه‌وه : م. زاییدن» بچه نهادن» 
فار غ شدن. 

له‌بارچوونه‌وه : م. یانسه شدن» از 
آبستنی ماندن نازا شدن. 

له‌باره : درباره» دربابت» در مورد. 

لەبالەب : ص‌مر. لبریز» لباب» پر» 
مملو. 

لەبتەخت : امر. لب تخت» دوری» 
بشقاب. 

لەبخەن : امر. لبخند» نیشخند . 

لەب رێژ : نک . لە‌بالەب. 


له‌بر بوونه‌وه : م. از توان افتادن از با 


له بر بوونه وه 


۳۹ 


لوولاق 


لهبره چوون 
1۳۰ 


در ادف اتراك ةن معلت و 
سستی گرفتن به دلیل پیماری. 

له‌برٍهچوون : م. زياد پخته شدن تخم 
مرغ. 

لەبری :نگ . له بر بتی . 

لب یتی :به‌جهت» در بهای» به جای» در 
عوض. 

لهبزه‌رینه : امر. نوعی آش با عدس. 

له‌بزینه : ۱. لوز» نوعی شیرینی که به 
شکل لوزی بریده شده و انواع مختلف 
دارد. 

له‌بله‌یی : ۱. نخود بر شته. 

لب : حرف پرسش» چرا؟ برای چه؟ 

لبو لوّچه : امر. دك و پوز» پك و پوز» 


له‌به :. لبه» کناری دوره. 

له‌به‌ر : به خاطر» برای» به جهت, از 
جلوء از پیش پای, 

له‌به‌رچا و که‌فتن : م. از چشم افتادن» 
بیزار شدن از جیزی. 

له‌به‌ر چوون : م. پیشرفت کردن» زود 
تمام شدن. 

له‌به‌ردان : م. از بین بردن» نفله کر دن» 
نابود کر دن» تلف کر دد. 

له‌به‌ررویشتن : نک . لەبەرچوون. 

له‌به‌رروین : نک . لەبەرچوون. 

له‌به‌ر کردن : م. از بهر کردن» حفظ 
کردن. 

لهبه‌ر کردن : م. پوشیدن» تن کردن. 


لهبی : (با). بلی» آری. 

لهبی : (با)» نک . لهبی. 

له‌بیتاندن :م۰ (ز). تکان دادن» 
لرزاندد» جنباندن, به حرکت در 
آوردن. 

له‌بیتین : (ز)» نک . له‌بیتاندن. 

له‌بیرچوون : م. از یاد رفتن» فراموش 
کردن» به نسیان سپردن» فراموش 
کردن» به نسیان سپردن. 

له‌بیره‌و چوون : نک . له بر چوون. 

لەپ : ۱. لب گونه: 

لەپ : ۱. کف دست. 

له‌پاره : نک . لاگویل. 

له‌پاش : بعد از» پس ازء به دنبال. 

له‌پاشا : نک . له‌پاش. 

له‌پاشان : نک . له‌پاش. 

له‌پاشانا : نک . له‌پاش. 

له‌پا که‌فنگ : امص. درمانده» از پا 
افتاده, خسته» وامانده» مانده. 

له‌پا که‌فتن : م. از پای در آمدن» خسته 
شدن, از جان افتادن» واماندن» 

لهپا که‌و تن : نک . لپا کهنن. 

لها که‌و توو : نک . لپا که‌ننگ. 

له‌پان : ۱. پاشته پا. 

له پر : ق. ناگاه» ناگهان. 

لهپرا : نک . لهپر. 

له‌پمال : چیزی را با کف دست مالیدن, 
چیزی را در تاریکی با گرداندن دست 
یا جستجو کردن. 

دپوله‌وس : پك و پوز» سر و صورت. 


شکل و قیافه, لب و لوچه. 

لهبه :۱» (ه). کاهگل. 

لهه : ۱. له, 

لهپه : ص. پر لبریزه مملو. 

له‌به : ۱. آش آبکی. 

لەپه کوتی : گشتن با دست دنبال چیزی. 

لهپه‌روو : ص‌مر. دمرو» برو در افتاده. 

له‌پیست چونه‌دهره‌و : م. از حالت 
طبیعی خارج شدن» عصبانی شدن, 
حود را گم کردن. 

له‌پیّست‌دهرچوون : نک . لهپیّست 
چوونەدەرەو. 

لهپتش : قبل» از پیش قلا 

له‌پی کردن : م. پا کردنه پوشیدن 
کنش و جوراب و شلوار و غیره. 

لەت : ا. لت» تیکه» قطعه نیم» نیمه 

له‌تافه‌ت : امص. لطافت» نرمی» نا ز کی: 
ظرافت» خرمی. 

له‌تان : م. آرام و بیصدا شدن» بیحر کت 
ماندن. 

له‌تاو : از ترس» به خاطر» برای» از 
هراس. 

له‌تاوا : از تب و تاب .. 

لەت بوون : م. دو قطعه شدن چیزیء 
نیمه شدن» لت شدن, دو قسمت شدن. 

له‌تربردن : م. رو رفتن» انگشت پاگیر 
کردن به چیزی و افتادن» کج و راست 
رفن. 

له‌تردان : نک . لهتر بردن. 


له جه‌ر 


اش 
لەتك : امصف. نصفه کوچك» نیمه کمتر. 


لەت کردن : م. تیکه کردن» دو قطعه 
کردن» نصف کردن» دو نیم کردن. 

لهتکه : ۱. بر گه گلابی و گوجه فرنگی. 

لەتكەنۆك : ۱. له 

له‌ت‌له‌ت : لت لت» تیکه پاره» پاره 
پاره» قطعه قطعه» 

لەت و پەت : شل و مار پاره پار 
پاره پوره» درب و داغان. 

لەت و کوت : نک . لەت و پەت. 

لەته : نک . لەت. 

لهته : ۱. دلمه» لخته. 

له‌ته‌ر : دوك دستی. 

لەتەرە : نک . لەتەر. 

لەتەرەبۆق : کنایه از آدم شکم گنده. 

لەتەك : همراه باه در معیت. 

له‌ته‌وچن : صمر» امر. گداء خوشه 
چین» سائل. 

له‌ته‌وچنین : م. گدایی کردن, خوشه 
چیدن. 

له تیف : ص. لطیف, نیکو, نغز, نازك» 
ظریف. 

لەج : امصم, لج» ستیزه. 

له‌جباز :ص فا. لجباز» لجوج» 
ستیزه گرء يك دنده. 

له‌جبازی : ح مسص. لجبازی: 
ستیزه کاری» یکد ند گی. 

له‌جووت چوون : م. از ميزان در 
رفتن» نامیزان بودن آسیاب. 


لەجەر : ص. کنس» خسیس» لاغر ضعیف. 


لەجەن : ۱. لجن. 

له‌جیاتی : به جای, از جای» به عوض» 
در بهای. 

له‌جی چوون :م. از حا در رفتن 
استخوان مفصل. 

لهجگه‌چوون : نک . له جی‌جوود. 

لهچاوگیران : م.به چشم کشیدنهبه 
رخ کشیدن, نیکی انجام شده را بیاد 
کی آونا: 

له‌چك : ا. روسری» لچك» سرپوش 
زنانه. 

لەچكبەسەر : نامی برای زنان. 

له‌چك کردن : م. لچك سر کردن» 
روسری سر کردن» سریوش سر 
کو 

لەچەر : ص. خسیس» لئبم» کنس. 

لەچەر : ص. هرزه» زياد هگو» لچر» 
متلك گو. 

لەچەك : نک . لەجك. 

له‌حزه : ۱. لحظه» دم آن» زمان کوتاه. 

له‌حن :۱. لحن؛ نوع سخن گویی» 
اواز صدا. 

لەحنەت : امص. لعنت» لعن» نفرین. 

له‌حیم :. لحيم, 

لهحیم کردن : م. لحيم کردن. 

لهحیمکاری : ح مص. لحیم کاری. 

له‌خاف : نک . لغاف. 

له‌خاو : نک . لغاف. 

لهخت : ص. لخت» سست» تنبل» وارفته. 

له خرتکه‌چوون : م. از جا در رفتن 


مفصل. 
له‌خرین : ص»(با). ناشتا» کسی که 
صبحانه نخورده است. 

له‌خشان : م. کشیدن» روی زمین چیزی 
را برای جابجا کردن. 

له‌خشته بردن : م. از راه بدر بردن 
کسی» فریب:دادنه گول زدناد 

له خشته‌چوون : م. فریب خوردن» گول 
خوردن از راه بدر شدن. 

له خشه : اص. لغزش» خطا. 

له‌خشیان : م. لغزیدن, جای شدن. 

له خشین : نک . له حشان, 

لهخمه : ۱. دخمه کنده. 

لهخو بووردن : م. از خود گذشتن, از 
جان گذ شتن. 

له‌خو بوونه‌وه : م. اظهار شرمند گی و 
معذرت خواهی کردن کسی از کاری. 

لەخ چوون : م. از خود بیخود شدن» 
بیهوش شدن» ضعف کردن. 

له‌خوخه‌فتن : م. از خود مواظبت و 
مراقبت کر دد. 

له‌خوده‌رچووگ :ص‌مر. خود گم 
کرده» خود را فراموش کرده. 

له‌خورابینین : م. بخود اطمینان داشتن 
در انجام کار توان انجام کاری را در 
خود دیدن. 

له‌خورادیتن : م. توان‌انجام کاری را 
در خود دیدد, 

له‌خورین : نک . له خرین. 

له‌خوّ کردن : م. از خود دلگیر کردن 


کسی راء کسی را از خود رنجاندن. 

له‌خو گوران : م. خود گم کردن» 
به دلیل مقام و منزلتی»شخصیت عوض 
کردن. 

له خهم‌ره‌ستن : م. بزرگ شدنه از غم 
رستن» بی‌نیاز شدن. 

لهداردان : م. دار کشبدن اعدام 
کردن. 

له‌داوده‌رهاتن : م. از دام رستن, از 
تنگنا راحت شدن. 

له‌دوودان : م. امکا انجام کاری به 
کسی دادن اختیار کاری به کسی 
دادن» برای کسی لگام شل کردن. 

لەدەسچوون : م. از دست رفتن» از 
دست دادن» فنا شدن» نابود شدن. 

لەدەس دان : م. از دست دادن» باختن» 
تلف کردن» نابود کردن. 

لەدەسدەرچوون : نک . لەدەسجوون. 

له‌ده سکه‌فتن : م. از دست افتادله 
خسحه شدذ‌از کار زیادبا دست» 
خسته شدن. 

لەدە س که‌و تن :نک . لدم سکه‌فتن. 

له‌ده‌س‌هاتن :م. از دست بر آمدنه 
توانستن» قادر به انجام کاری بودن. 

لهده‌فی : ح مص. هرز گی. 

لەدەمدەرپەرين : م. حرفی از زبان در 
رفتن» نهانی را آشکار کردن. 

لەدەمدەرچوون : نک . لەدمدەرپەرين. 

لەده‌ماخدان : م. توی ذوق کسی زدن» 


کسی را دماغ سوخته کردن. 


لەروودامان 
۳۳ 

له‌ده‌ما غدان : نک . له‌دما خدان, 

لهر : ص. لاغر» ضعیف» ناتوان. 

له راندن : م. لرزاندن» جنباندت» 
تکاندادن. 

له‌راندنه‌وه : نک . لە‌راندن. 

له‌رانن : نک , لە‌راندن. 

له‌رانه‌وه : م. لرزیدن» جنبیدن» تکان 
خور دل, 

لهربرون : م. لاغر شدن» ضعیف شدد. 

لەزر : اعص. لرز. 

له‌رزان : نک . لهراندن. 

له‌رزانن : م» نک . له‌رانن. 

لمرژانه :۱ ریت سر اناه 

له‌رزای : م۰ (ه). لرزیدن. 

له‌زرش : امص. لرزش» رعشه ار تعاش. 

له‌رزك : ص فاء (با). کس یکه‌می‌لرزد» 
لرزان. 

له‌رز گرتن : م. لرز گرفتن» رعشه 
گرفن. 

له‌رزول : نک . لمرزك. 

لە‌رز و تاو : امر. تب و لرز. 

له‌رزو یاو : امر. تب ولرز» مالاریا. 

له‌رزه : امص. لرزه» لرزش» رعشه. 

لمرزهاتن : م. لرز گرفتن. 

لەرزەك : ۱. زمین لرزه» زلزله, 

له‌رزین : م. لرزیدن» لرز گرفتن. 

له رك : ص. لاغر مردنی» ضعیف. 

له‌رنای : م» (ه). لرزاندن. 

لەروك : ص. ثابت» جیزی كه 
نمی لرزد» غیر قابل حرکت. 


لمروودامان : م. دررو ساندت در وو 


له‌ر وو دا 
7 


Tt 


دربایستی گر کردت برو ماندن. 
له‌روودان : برو آوردن » یادآوری 
حرف یا جیزهایی به دیگران را کردن. 

لەره : نک . لرزش. 

لهری : ح مص. لاغری» نحیفی» ضعف. 

له‌رق دهربردن : م. از راه بدر بردن» 
فریب دادنء گول زدن. 

له‌ری‌ده‌رچوون : م. از راه به در رفتن؛ 
راه گم کردن» فریب خوردن. 

لە ری لادان : م. توقف کردن در کوچ 
و مسافرت. 

له‌رین : م. لرزیدن, 

لهز : امص» (با). عجله» سرعت» تندی» 

تعجیل. 

له‌زاندن : م» (ز). عجله کردن, سرعت 
به خرج دادن تعجیل کردن. 

لەزج : ص. لزج» چسبناك. 

لەزك : ق. نزديك. 

لەز کرن : (ز)» نک . له‌زاندن. 

له زلوه‌ستانه‌وه : م. یانسه شدن از 
شکم کردن باز ایستادن زن. 

له زو تسانه‌وه : نک . لەزكوەستانەوە. 

له ز که‌و چوون : نک . لەزكوەستانەوە. 

لهز گین : ص. عجول, شتابان. 


لەزەت : ۱. لذت» خوشی. 


له‌زیز : ص, لذیذ , 
له‌زین : نک , له‌زاندن, 
لەس : نک . لهز. 

لەس کرن : نک . له زکرن. 
له‌سه : ۱. لثه. 


له‌سه‌ر : ص. كمك همراه» پشتیبان» 
جزو دسته» می‌ید. 

له‌سه‌رچوون : م. از یاد رفتن» به 
فراموشی سپردن» به نسیان سپردد, 

له سه‌رخو : ص. سر خوده آرام. 

له‌سه‌رخو چوون : م. بیهوش شدن» 
ضعف کردن. 

له‌سه‌رده‌ستان : ص. زن در حال درد 
زایمان. 

له سه‌ررویشتن : م. دنباله حرفی را 
گرفتن» اطاله کلام دادن لفت دادن په 
حرف و کار. 

له‌سه‌رروین : نک . لهسه‌ررویشتن. 

له‌سهر کردن : م. از کسی پشتیبانی 
کردنه در جنگ کسی را كمك 
کردن» سهیم کردن و همراه کردن 
دیگری در کاری» از سرباز کردن. 

له‌سه ر کر دنه‌وه : نک . لەسە رکردن. 

له‌سه‌ره‌و كردن : نک . لسه‌ر کردن. 

لش : ا. لاشه» جسدء اندام. 

له‌ش به‌بار : ص‌مر. کسی که وجود 
خود سر بار اوست» بیمار» علیل؛ 
مر یض. 

له‌ش‌به‌دوشاو : صمر. کسی که به 
بادی بند است و زود بیمار می شود. 

له ش پیس : ص‌مر . 

لهش‌خور :۱ص فاه (ز), لاشعوزه 
کرک 

لەش سوك : صمر. زود جنب» سبك در 
حرکت» جالع جالاكم تنوف 


لهش‌قورس : ص‌مر. تنبل» کاهل؛ دير 

لەشكەر :۱. لشکرء قشون. 

لەشكەرشکێن : ص‌مر. لشکر شکن» 
مرد» پهلوانه گرد. 

له‌شکهر گا : امر. لشکر گاه. 

لەش گران : نک . لەشقورس. 

له شوّرده رکردن : م. از حد در کردن» 
از حد گذراندن. 

له‌شیر برٍینه‌وه : م. از شیر باز گرفتن 
نوزاد. 

له‌عاب : ۱. لعاب. 

له‌عابی : ص نسب. لعابی. 

لەعل : اء لعل. 

له‌علا : ۱. چراغ لاله مانند که در آن 
شمم گذارند. 

له‌عله : نک . له‌علا. 

لەعن : نک , لەحنەت. 

لەعنەت : نک , لەحنەت. 

له‌غوزرچوونه‌وه : یانسه شدن, از 
آبستنی ماندن. 

له‌عوزر ویستانه‌وه : نک , له‌عوزر 
جوونه‌وه. 

له‌عین : ص. لعين» لعنت شدن. 

لەغام : نک . لەغاو. 

لهغاو : ۱. عنان» لجام» لگام» افسار. 

له‌غاوه : ا. گوشه دهان, جایی که 
آبخوری لگام در آن جای گیرد. 

لهغاوه‌ب کی : امر. تبخال, زخمهایی که 
در هر طرف لب بوجود آید. 


له‌غاوه برق : نک . له‌غاوه‌برکی. 

له‌غاوهه‌ل برین : م. لجام گسیختن» 
افسار بریدن» سرکشی کردن. 

له‌غزش : نگ. له خشه. 

لەغم : نک . لەغەم. 

لەغم لیدان : م. نقب زدن. 

لەغەر : نک . لاغر. 

لهفهم : ۱. چاه يا راه آب یا قناب سر 
پوشیده» نقب» کنده. 

له‌فافه : ۱. لفافه» لفاف. 

له‌فز :۱, لفظ. 

لەفەن : ۱. نی نی لبك. 

له‌فاز : صء (ز ). ضعیف» مفلوك 
فرتوت» لاغر. 

له‌فازبین : م. لاغر شدن» ضعیف شدن» 
نحیف شدن. 

له‌فان : م. آدم شدن» ساکت شدن» بی 
سر و صدا. 

لەفز : ۱. لفظ. 

لەقەن : ۱. نی نی‌لبك. 

لهقه‌نزار : امر. نیزار, 

لەق : ص. لقن جا به جا شده,چیز ناثابت» 
نااستوار» سست. 

لەق : نک . لق. 

له‌قاندن : م. تکان دادن» جنباندن» 
لرزاندن. 

له‌قانن : نک , لەقاندن. 

له‌قاو : ص. لق, لق شده» جنبیده از 
جایء چیزی که دارای طراز مندی 


ناپایدار باشد. 


له‌قاو 


1۳۵ 


له‌قاو : نک . لغاف. 
له‌ق‌بوون : م. لق شدن, جابه‌جاشدن» 
از میزان در آمدن» مداومت نداشتن. 

لەق کردن : م. لق کردن» از میزان در 
آوردن» جا به جا کردن» نامنظم 
کردن. 

لەقلەق :۱. لك لك. 

له‌ق‌له‌ق : شاخه» شاخه مانند» چل 
چراغی که شاخه‌های مختلف دارد. 

له‌قم کردن : م. نرم کردن خال بیخ 
بوته خربزه و هندوانه و گوجه‌فرنگی 
و بقیه صیفی‌جات و خواباندن 
شاخه‌های آنها به منظور باروری 
زس 

له‌قو پو کردن :م. هرس کردن» 
شاخه‌های اضافی درخت را زدن. 

لەقو لوق : ص‌مر. لق» نامیزان, لق و 
لوق. 

لەق و له‌وار : نک . لەقو لوق. 

لهقه : ا. لگ اردنگی. 

له قه ب : ۱. لقب. 

له‌قه خستن : م. لگد انداختن» جفتك 
زدن. 

له‌قه‌س : ق. عمد» عمدأً دستی» از 
سر قصد . 

له قه‌شیل : ص. لگد مال» لگد کوب. 

له‌قه‌فرتی کردن : م. دست و پا زدن, 

لەقەفرەدان : م. جفتك انداختن. 

لەقەلەق : ص‌مر. آهسته کاری» یواش 


یواشء آهسته, 


لەقلەق خواردن :م لغ لغ خوردن» 
لق لق خوردن» نامیزان رفتن» کج و 
راست رفتن. 

لەقە م گر تن م ننگین شدن» بدنام 
شدن» دامن آلوده شدن» لو رفتن. 

له قه‌وه‌شانن : م. لگد زدن» جفتك زدن. 

له قدوه‌شین : ص. الاغ لگد زن» چموش. 

له‌قین : م. لق خوردن» تکان خوردن از 
جابی» نابار بودن. 

لەك :۱. لکه, 

لەك : ۱. لك» طایفه‌ای در کر مانشاه و 
لرستان. 

له کاته : ص. جنده» سلیطه» زن بد کاره» 
لکاته, آدم مهمل. 

له کارته : نک . له کانه . 

له کارخستن : م. از کار انداختن» 
خراب کردن» ضايع ساختن. 

له کولبوونه‌وه : م. کاری و باری یا 
مشکلی از شانه کسی افتادن, دست از 
سر کسی برداشتن 

له کول خستن : م. باری را از دوش 
کسی برداشتن, بار کار کسی را سبك 
کردن: 

له کول کردن : م. به گروه کشیدن بار 
و کار 

له کو لهر : ا. نفرین از سوز درون. 

له کوورهدهر بردن :م. از کوره در 
بردن» عصبانی کر دن. 

له کوی : کجا؟ 

له که : ۱. لك لك 


له که‌رهم که‌فتگ : ص‌مر. از کار 
اتاد رات شده از حیز انتفاع 
افتاده. 

له كەرە م كەفتن :م. از کار افتادن» از 
حیز انتقاع افتادن» خراب شدن» ضایع 
شدل. 

له که‌نته : ص. لکنته, کهنه» فر سوده. 

له کیس چوو : ص‌مر. از کیسه رفته» از 
دست رفه» باخته. 

له کیس چووگ : نک . لکیس چوو. 

له کیس چوون : م. از دست رفتن, از 

کیسه رفتن؛ باختن» از دست دادن. 


له گان : ۱. لگن» طاس. 

له گانچه : امصة. لگنچه. 

له گرسه : ص. قابل انعقاد مانند خون. 
له گره : ق. اینجا. 

له گره‌و دووا : از این پس. 

له گز : امف. مشفول» در گیر» سر گرم. 
له گوپدان : م. حاشا کردن, انکار 
کردن, 

لهگ‌لهگ : ام (ز). لك لك. 

له گوچوو + سرما رده ناتوان از سرماء 
شر منده, 

له گۆچووگ : نک . له گزجوو. 

له گر چوون : م. از شدت سرما از پای 
در آمدن» بی‌حس شدن از سرما. 

له گوچوون : م. شرمنده شدن, 
شر مساز نشدنا: 

له گر هاتن : م. از پس کسی بر آمدن» 
از پس چیزی بر آمدن, توان انجام 


لهم دان 


۳۷ 
کاری را داشتن. 


له گه‌چوون : م. از جای در رفن 
مفصل. 

له گەز : ام (ه). له چیستان, 

لەگەل : ح اض. باء 

له گەن : نک . له گان. 

له گیر چوون : نک . له گز چوون. 

هلو : ۱ (ه). گهواره؛ نتو. 

له‌لوو : نک . له‌لو. 

لەلووك : نک . لهلو. 

لەلوه : نک . لەلو. 

لەله : ۱, للی مربی. 

لەله : ۱. برید گی, نشان روی چوب» 
بریدگی روی چوب به‌منظور نگهداری 
شاپ 

لەله کردن : م. بریدن, خط زدن» نشان 
گذاشتن يا بریدن کناره چوب. 

لهله‌یی : ح مص. للگی. 

لەم :اء (ه). شکم. 

لهم : از این. 

لهم : ۱. بوته صیفی مانند خیار و کدو. 

له‌ماکو دان : م. درو کردث علف با 
دان بز رگ 

لهمپا : ۱. لامپا. 

لامپه : نک . له‌مپا. 

لپ :صء (۵). آبستن, شکم پر. 

لەم پەر : ۱. فاصله حیزی ميان دو جیز 
دیگر» مسافت. 

لهم‌دان : م. لم دادن یله دادن» لمیدن» 
تکیه داد. 


لەم دریا 


۳۸ 


لهمدریا : افا. پر خور» شکموء شکم 
پرست» شکم پرور. 

له‌مساندن : م (ز ). دو دست از سرما 
زیر بغل گرفتن, 

له‌مس‌بوون : م. لمس شدن» بی‌حس 
شوت ٠‏ 

لهملاوه : از اینطرف. 

لەمەر : ۱. پیوند» لقاح. 

لەمەزەرينە : ۱ (ه). غذایی از عدس و 
روغن. 

له‌مه‌وبه‌ر : پیش از این. 

لە مهو دووا : پس از این بعد از این. 

له‌مه‌ولا : نک . له مه‌ودووا. 

له‌می : از اینجا. 

له‌ميانه : نک . لهمی. 

لەمیژ : دمی؛ زمانی» آنی» لحظه‌ای. 

لەن : ۱. سنگلاخ» قطعه زمین سنگلاخی 
در میان جنگل یا جمن. 

له‌ناو بردن : م. از ميان بردن» فنا 
کردن, نابود کردن» فنا کردن. 

له‌ناواچوون : م. از دست رفتن» فنا 
شدن, تلف شدن, نابود شدن. 

له‌ناوا چووگ : ص‌مر. از دست رفته» 
فنا شده» تلف شده» مرده» نابود شده. 

له‌ناودان : نک . له‌ناوبردن. 

له‌نته‌ر : ۱. لنتر» فانوس. 

لهنج 2 نک . لاج. 

له‌نجباز : نک . له جباز. 

له‌نجبازی : نک . لجبازی. 

ل‌نج کردن :م. لج کردن» ستیزه 


کردد. 

له‌نجه :۱. گرشمه» با ناز گذشتن. 

له‌نجه‌ولار : کج و راست رفتن در 
رقص. 

له‌ند :۱. جزیره» زمین بلند در ميان 
مزرعه . 

له‌ند ك : ۱. گهواره» ننو. 

له‌نده‌هوور : ص. لسدهوره دراز 
بی قواره» تنومند. 

لەنگ +ص, شل. 

لەنگکردن : م. لنگ کردن» شل 
کردن» کار را ناتمام رها کردن. 

لەنگەر : ا. لگر. 

له‌نگه‌رداخستن : لنگر انداختن» متوقف 
شدن کسی در جایی بیش از حد 
نبول 

لەنگەر گا : امر. لنگر گاه. 

له‌نگه‌ری :1 ى: 

لەنگەرگرتن ê‏ لنگر انداخحشن»› 
ایستادن پرنده در هوا. 

لهنگی : ح مص. لنگی» غلی» وقفه. 

له‌نگیزه : ۱. باران تند خوش. 

له‌نگیان : م. شلیدن, لنگیدن, ايراد 
داشتن. 

لهنگین : نک . له نگیان. 

له‌نیو بردن : م. از ميان ببردنء تباه 
کردن» تلف کردن» نابود کردن» 
گشتن. 

له‌واسه :۱. کف. 

له‌واسه : ق. یش» حلو, 


له‌واش :۱. لواش» نان لواش. 


له‌واشه : ۱. لواشه. 
له‌وتاندن : م» (با). کثیف کردنه 
آلودن. 


له‌وج : با« گه‌وج» یعنی احمق 
وبی شعور و ابله. 

لهوچه :۱. لب لوچه. 

له‌وح :۱. لوح. 

لهوحه : ۱. لوح» لوحه. 

له‌ودووا : پس از آن. 

له‌وده : ص. لوده» لجر. 

له‌وره : ق. آنجا. 

له‌وز : ۱. لوز» شیرینی مخصوصی که 
به شکل لوزی بریده می شود. 

له‌وزه‌ته‌ین : امر. لوز تین. 

له‌وزی :۱. لوزی. 

له‌وس :۱. گونه از داخل» لب. 

لهوسن : ص نسب. آدم لب کلفت. 

له‌ولا : ۱. لولا. 

لهولاو : ۱. لب لاب نیلوفر. 

له‌وها : جون» حونکه. 

لهون :۱. رنگ» نوع» جور. 

له‌وه‌به‌ر : پیش از آن. 

له‌وه‌پاش : بعد از آن. 

لهوه‌بیش : نک . لەوەبەر. 

له‌وه‌دووا : بعد از آن 

لهوهرٍ : علف» چراء مرتم» جار. 

له‌وه‌ران : م. جریدن, چراندن. 

له‌وه‌راندن : م. چراندن» جرانیدن, 


لموه‌رانن : نک . لموه‌راندن. 

لەوە رگا :ا چاه عرتمد 
لەوەريان :م. چريدن. 

له‌و‌رین نک . لهوهریان, 

له‌وهن : ص. لوند. 

لەوەن نی 

له‌وه‌ند : ص. لوند. 

له‌وه‌نده : آن اندازه. 

له‌وه‌نده‌یی :۱. عمامه کوجك طلبه‌ها. 
ل‌وی : ق. آنجا. 


له‌ویانه : نک . له‌وی. 

لهویج : نک . لاگوتل. 

لهوننده‌ری : نک . ل‌وی. 

لهوتنه : نک . لموی. 

له‌هجه : ۱. لهجه» گویش. 

له‌هن :۱ء (ز ). خانه خرس, سوراخ 
خرس. 

لههزش خو چوون : م. از هوش رفتن» 
بهوش شدن. 

لهی :۱ء (ه). گلیم. 

لهیرت : ص. تنومندء چهار شانه, 
درشت اندام. 

لههیکر | : نگ . لپر. 

له‌هی :۱ء (ز ). سیلاب, سیل. 


لهتره 
1 


لەێره : ق. اینجا, 

له‌یز : اء (ز). شوخی, بازی. 

له‌یزین : م» (ز). بازی کردن» شوخحی 
کردن. 

له‌یستن : نک . له‌یزین. 

له‌یلاج : ص. لیلاج» قمار باز» قمار باز 
بر گنه 

له‌یلاخ : ا. یبلاق» کوهستان» محل 
تابستانی. 

لەيلووپەر : امر. نیلوفر. 

له‌یلووك : امر. گهواره» ننو. 

لهیله‌دونی : امر. زن هرزه بسیار گرد. 

لهیم : ۱. لحیم. 

ل‌ینه : ق. آنجا. 

له یه‌لبوون : م. از هم جدا شدن» سوا 
شدن» جدایی افتادن بین افراد. 

له یه که‌و بوون : م. از هم جدا شدن دو 
نفر که برای معاشقه یا جدال در هم 
شده‌اند. 

له‌یهلبه‌ردان : م. جدا کردن, از هم 
جدا کردنه جدا کردن‌دو کسی که 
در گر هندیگر شده‌اند. 

لەيەك چوون : م. به هم شبیه بودذ. 

لەيەك دان : م. به هم زدن» هم زدن» 
قاطی کردن» مخلوط کردن. 

ی : ح اض. از. 

ل : ضم. او «مونث». 

لیاقه‌ت : امص. لیاقت؛ شایستگی» 
سزاواری. 

لیانی : ۰۱ (ه). آشیانه لانه» آشیان. 


لیا لیانه‌وه : ۱. عجز و لابه کردن» التماس 
کردن. 

لیباس : ۱. لباس» پوشاك. 

لی بردن : م. فرو کردن» چیزی را در 
چیزی فرو بردن. 

لی بردنه‌وه : م. چیزی را از کسی 
بردن» بردن قمار و شرط بندی. 

لی بړان : چیزی را از چیزی بریدن» 
خورال یا معاش کسی را بریدن. 

لی بړیان : نک . لی بران. 

لی برین : نک . لى بران. 

لی بووردن: م. گذشتن از گناه کسی» 
اغماض و چشم پوشی کردن» عفو 
کرد 

لی بوونه‌وه : م. جداشدن چیزی از چیز 
دیگر. 

لی بوونه‌وه : م. تمام شدن کاری و 
دست کیدن از آنا 

لی بوهورٍ : امصه (ز). گذشت, عفوه 

لی بوهورین : م. گذشت کردن, عفو 
کردن» از سر تقصیر کسی گذ شتن. 

لنپ : ۱» (ز). حقه» کلك» دغل» دروغه 
فریب. 

لیپان : ص. پر» مملو» لبریز, 

لیپاو : ۱. موج» حرکت آب. 

لیپ خارن : م» (ز). گول خوردن» 
فریب خوردد. 

لیّپ دان : م» (ز). گول زدن» فریب 


دادن. 


لن پرسینه‌وه : م. سوال درسی از کسی 
کردن» دوباره پرسی کردن. 

لێپ که‌ر : ص فا. مزوری؛ دغلکاری» 

لیپولا : ص (ز). کسی که خودارا .گم 
کرده است» کسی که مقام و منزلتی او 
را فریب داده و عوض کرده است. 

لیبه : نک . لیپان. 

لی پیچانه‌وه : نک . لی پر سینه‌وه. 

لی بیس كردن : م. از ضعف يك 
بیماری به مرض دیگری هم مبتلا شدن. 

لیتاو :۱. آب گل» لجنزار» گل و شل» 
لجن» لای» گل. 

لیتر : نک . لیتاو. 

لی تزژینه‌وه : نک . لی پر سینه‌وه. 

لیته : نک . لیتاو. 

لی تبك چوون : م. گمراه کردن کسی 
در کاری» سردر گم کردن کسی در 
کاری. 

لیچ :۱» (ز). گلاب» عرق گل سرخ. 
ليچ : ص. چسبناك» ليز» لزج. 

لیچ :۱ء (ز ). حوض» آب گیر» آب بند. 
لیچار : لیچار» سخن نارواء لغز . 

لیچال :۱ء (ز ). مربا. 

لیچوون : م. آب پس دادن ظرف» جکه 
و 

لیچوون :م. کسی به کسی شباهت 
داشتن» جیزی به حیزی شبیه بودن. 
لی چوونه‌وه : م. متوقف کرد کاری 
مانند ترك نماز. 


E 


۳ 
۳۹ 
اف 


لیچه : ص. چسبناك, لیز» لزج. 

لن خستن : م. جزئی را در کل جا دادن 
و آنرابه کار انداختن مانند قرار دادن 
يك قطعه ید کی در موتور. 

لی خستن : م. کسی را از کاری باز 
داشتن» کسی را از کاری برداشتن. 
لیخن : ص, ۱. آب گل آلود. 

لی خواردن : م. دزدیدن از چیزی» 
برداشتن از مالی» خوردن از چیزی. 

لی خورین :م. هی کردنه راندنه 
راندن حیوانات. 

لیدان : م. زدن» کسی را زدن. 

لیدان : م. نواختن, به صدا در آوردن 
ساز 

لیّدان : م, به آب زدن» خطری را 
استقبال کردن. 

لرا کهیر. 

لټر : نک . لیره‌وار. 

لێّرانه : ق. اینجا. 

لیرده‌ر کردن : م. کهیر زدن. 

لگ داز کرم 

لیره : ق, اینجا. 

لیره‌وار : ۱. جنگل» دارستانه بيشه. 
لزان ص. آگاهء آشتاه خیره وارد 
در انجام کاری. 

لی زانین : م. از چیزی آگاه بودن» از 
چیزی سرر شته داشتن. 

لیزگ : ۱. رشته» رشته مو یا نخ. 

لِز گه :۱ 


لزم : ص,ء ا. باران تند. 


. ريسه» بد نبال هم. 


لټزهاو : ۱. سیل» سیل عظیم از باران تند. 

یمه : نک . لیزم. 

لیزین : م» (ز). بازی کردن» شوخی 
کرد 

ی : ص. سرازبری» لغزان» سر لیز. 

لیزایی : ح مص. سرازیری» سرپایینی. 

لیژنه : ۱. انجمن. 

رنه :۱. توده هیزم» توده هیمه. 

یرنه : نک . لیژایی. 

لى از رلیمن: 

لیس :۱. تير صاف. 

لیس : لانه مرغ و پرنده» آشیانه. 

لیس تی کوتان : م. آمد و رفت زیاد و 
غیر عادی به جایی کردن. 

لیّسان : م. لیسیدن» کشیدن زبان به 
چیزی» لیس زدن. 

لیسانس : ا. لیسانس» گواهی تحصیلی» 
تصدیق. 

لیسانسیه : ص. کسی که دارای در جنه 
تحصیلی لیسانس می باشد . 

لیْسانن : نک . لیسان, 

لیساننه‌وه : نک . لیسان. 

لیْسانه‌وه : نک . لیسان. 

لیسب : امف. بافته, زلف بافته, تارهای 


ليسك : ا. يك شاخه از چند شاخه به‌هم 


تاییده مانند يك شاخه از شلاق سه 


شاخه. 

لسك :۱. چاقوی مخصوصی که با آن 
قاشق و چیزهای چوبی گود درست 
کنند. 

لیس لیّدان : نک . لیسان, 

لیّسه : ۱. ماله چوبی, سنگی که با آن 
سنگ دیگر صاف کنند 

لیسین : نک . لسان. 

لټشاو : ۱. سیلاب» آب زیاد. 

لیشرٍی : اء (ه). قازیاغی» غازیاغی, 

لیغاب : (ز)» نک . له‌غاو . 

لیغین : ص» (ز). لیز» چسبناك لزج. 

لیف : ۱. لحاف. 

لیفکه : ۱. لیفه شلوار» محل انداختن بند 
تتبان. 

لیفه : ۱. ليف» لیفه. 

لیف : اء (با), لب. 

ليها : اء (ز ). بره. 

لیّق : ص»ا. چیز نرمی مانند پنیر که 
هنوز خود رانگرفته و لرزان است. 

ليق : ص. لیز» لزج» نرم و چسبناك. 

لی قومیاگ : ورشکسته بلا زده, بد 


اور 
لی قوّهیان : م. ورشکستن» بلا خوردن» 
بد آوردن. 


لی قه‌ومان : نک . لی‌قزمیان. 
لى قه‌ماو : نک . لی قزمیاگ. 


لبك : ۱. آب دهان بچه که راه می افند. 

لك انین :م (ز). آشضشتی دادن دو 
کس؛ میانه دو کس را گرفتن. 

لك بران : م. دور افتادن از همدیگر. 

ليك بوون :م. جدا شدا افراد از 
همد یگرء اقطعه: قطعه شدن: 

لك ترازان :م. جابه‌جا شدن, از هم باز 
شدن. 

ليك دان : م. به هم زدن» در هم ربختن» 
همدایگ را زدن: 

لیك دانه‌وه : م. اندیشیدن و تفکر در 
مورد چیزی» جمع و جور کردن 
جیزی در ذهن. 

لی کردن : جدا کردن و فاصله انداختن 
بین افراد. گذاشتن چیزی بر روی 
دیگری مانند بار کردن الاغ, انباشتن 
بر روی هم. 

لی کردنه‌وه : م. جدا کردن. 

لبك که‌وتن : م. خوردن دو چیز به 
همدیگر. 

لیکن : ص نسب. بچه‌ای که آب دهانش 
می ریزد. 

لیْکنان : بستن بستن کتاب یا چشم و 
غیره. 

لبك و پټّك بوونه‌وه : م. در هم ریختن» 
درب و داغان شدن. 

لیکه : ۱. گیاه نازك. 

لك هاتن : م. تحمع افراد. 

لی که‌فتگ : ص مر. فقیر شده» مال از 


دست داده, لاغر و ضعیف و ناتوان 


شده. 
لی که‌فتن : کم شدن, فقیر شدن» ناتوان 


سدل. 


لێکه‌وتوو : نک .لى که‌فتگ. 

لیکه‌وته : نک . لین که‌فنگ. 

لێگرتن :دلخوری از کسی به دل گرفتن» 
از کسی رنجیدن. 

لی گوران :م. مشتبه ساختن کسی» 
کاری را به گونه‌ای دیگر به کسی 
نمایاندن» کسی را به نامی دیگر یا با 
مشخصات دیگری به کسی معرفی 
کرو 

لی گه‌ران : م. گذشتن از گناه کسی» 
صرفنظر کردن از تقصیر کسی . 

لی گه رانه‌وه : م. کم کردن چیزی که 
باید تمامی تحویل می شد . 

لی گه ریان : (ز ). بازدید کردن. 

لیل : ص. گل آلود» تیره» غمگین. 

للاك : اء (با). نيلوفر» لبلاب. 

لیلاو : ص. آب گل آلود. 

لبلایی : ح مص. تیر گی کوری» 
تاریکی؛ سیاهی. 

لیلایی داهاتن : م. کور شدن» تیره 
شدن چشم. 

لیلق : ص» ۱. گوشت سفت بدون چربی» 
نوجء حالتی که در نتبجه بیماری 
گوشت دا می کند. 

ليلك : ص, ۱. نوزادی که هنوز خود را 


نگرفته و بهر طرف بگذاری می افتد. 

لیل کردن : م. کندن پوزست بز گر دق 
و فندق. 

ليل کردن : م. گل آلود کردن آب» 
تیره کردن. 

لیلوو پەر : امر. نیلوف لبلاب. 

لیلوو فهر : نک . لیلووپه‌ر. 

لله : .١‏ تاريك روشن, بامداد یا شامگاه. 

لی‌له‌نگ : .یل لاجورد. 

لى ۲ نک ءالیلانی. 

ليم : ۱. لجنء تفاله. 

لمشت :| (با). سیلاب» سیل. 

لیم .٠:‏ ليمو. 

لیم تورش :۱. لیموترش. 

لیموّنات : لیموناد. 

لينك : ا. خمره, کوزه بسیار بزرگ. 

لیّنان : م. بار کردن غذاء دم کردن» 
پختن» بار کر دن. 

لینج : ص. لیز» لزج» چسبناك. 

لینجاو : ص مر امر. آب چسبنال» مایع 


لینچق : ص. چسبناکی به میزان کم مانند 
لزج شدن سطح گوشت در نتیجه 
ماندن. 

لینچقاو : نك . لینجاو. 

لیندوو : ۱. خمیر مایه. 

لی نيان : م. کشیدن حیوان نر به ماده. 

لی نیان : م نک . لینان. 


لټو : ا. لب لبه. 

لیو : ۱. رسوب. 

لیوار : لبه, کناره, ساحل» اطراف 

لټوار : هه‌زاره دیوار دیواره. 

لیوان : لیوان» گیلاسء آبخوری. 

لیوان : ص. پر» لبریز» لبالب. 

لیوان : م. سر به سرگذاشتن» دیوانه 
کردن. 

لټوانلټو : ص مر. لبریز» پر. 

لټّو بردن به‌ده‌ها : م. لب گزیدن, لب 
فشردن از عصبانیت. 

لیّو به‌بار : ص مر. آدم غمناك 
غصه‌دار» غمگین» افسرده» تبدار» 
نالان. 

لێودار : ص مر. لبه‌دار» کناره دار. 

لیودان : م. لبریز شدن» ریختن مایم 
اضافی از ظرف. 

لو کروشتن : م. لب گزیدن از سر 
وه :۱. وحی. 

لټوه : ۱. صرع. 

لیوه : ماك که در آن شیر ريخته شده 
باشد. 

وهشو :دض ا.ریگزاری که سست 
بوده و نتواند در مقابل باران و جریا 
آب دوام پیاورد. 

لبوه‌له‌رزه : ترساندن آن گونه که لبها 
بلرزد. 

لیوه‌له‌زه : نک . لیوه‌له‌رزه. 

لیوه‌له‌ری : نک . لێوەلەرزە. 


لیویاگ :ص مف. مصروع» بیمار 
صرع زده» دیوانه. 

لیویان : م. مبتلا به بیماری صرع شدن» 
دیوانه شدن. 

لن هاتگ : ص مف. کاردان, کار آمد» 
کار آزموده. 

لی هاتن : م. توانا بودن به انجام کاری. 

لی هاتن : م. دیوانه شدن» افتادن در اثر 


بیماری صرع. 

لن هاتوو : نک . لی هانگ. 

لیهان : نک . لها توو. 

لی هه‌لسان : م. برخاستن به انجام کاری 
که در حد توان آدم است» برخاستن 
به جدال با کسی. 

لی‌یه : اء (ز ). سیل. 


مم 

م : ضمير متصل اول شخص مفرد 
«متکلم» مانند در «خوه‌ندم» خواندم. 

م : عدد اصلی را به ترتیبی مبدل 
می سازد مانند «یه‌ل» یعنی يك که 
می شود «یه کم» یعنی یکم. 

وم ماد مقایل کر موه ماچه 
( برای حیوانات). 

ها : ص» |. قوام برای مایعات» همگون» 
هموزن. 

ھا٤‏ ۱. بریده یا کنده طبیعی کوه که 
حیوانات وحشی در آن پناه گیرند» 
غار. 


ها : امف. مانده باقیمانده. 


مابه‌ین : مابین» در میان, دروسط میانه, 
بین. 

مات : ص. مات» مبهوت» متحیر » شه‌مات. 

ماتانی ei‏ 3 مص. تیله بازی. 

ماتاو : امر. مهتاب» مهتاب شب. 

ماتاوی : ص نسب. شب مهتابی. 

ماتاوی : امر. مهتابی» ایوان, 

مات بوون : مات شدن» مبهوت شدن» 
متحیر شدن» شه‌مات شدن. 

مات کردن : م. مات کردن» مبهوت 
کردن» تاساندن. 

ماتل : معطل» بیکار» منتظر. 

ماتل مان : معطل ماندن» معطل شدن. 

ماته دان : م. مات و مبهوت نشستن 


مارمژ 


MEV 


خیره و مغموم بودن. هاده : ۱. اردنگ, لگد. 
ماته دان : م. رسیدن میوه, رسیدن دمل. ماده :۱. دمل غده» تومور. 


ماتهم : ۱. ماتم» عزاء نوحه گری» مادهر :۱. مادر» والده» ام. 


سوگوازی) اور مله ماده‌رزا : نک , مادر زاد. 
ماته‌مين : ص مر. غمگین» عزادار» ماتم مادرزاد : ص مر. مادرزاد. 
گرفته. ماده‌ن : ۱. معدن» کان. 
فاتيك : ۱. ماتيك. مار ار 
ماجووم : نک . ماجوون. مارانگاز : نک . مارانگەز. 
ماجوون :۱. معجون» نوعی شیرینی. ماران گه‌ز : ص مر. مار گزیده. 
هاچ : ماج بوسه. ماران گه‌زته : نک . ماران گەز. 


هاچ کردن : م. بوسیدن» ماج کردن. 
ماچه : ص. ماده الاغ و استر. 


مارپیچ : ص مر امر. مارپیچ. 
مارت : ۱. مارس» خرداد» ماه سوم سال. 
ھاچەكەر : امر. ماده الاغ. مارحلا 6 (ز سر شان و چوزیمانی 


ماچيك : (ز ), نک . ماچ. که روی‌انی خانه انداخته می شودء 
ماخر : ص. صاحب,مالك, دار نده. ازنور وان توق ان رواد و 
ماخوولان : نک . ماخوولیا, مارچیّوه : امر. جوب یاو سیله‌ای که با آن 


ماخوولیا :۱. مالیخولیا. مان گیراند: 
ماداك : ا, (ز). گاو میش ماده. ونی اني فارز 
مادام :ا میت تم پارچدء ماردهم : امر» (ز). تفنگ. 


مادام : مادام» تاوقتی» زمانی. 
ماده : ماده» مقابل نر . 
ماده : ۱. وسیله‌ای که با آن نان را 


مارس : ص. آدم پر حرف و فضول. 
مارس : ۱. مارس, 

ما رکه : ۱. تخم‌مر غ راهنما, 

به تنور می زنند. هار گیر : ص فا. مار گیر» کسی که مار 
ماده : ۱. معده. ۴ هی واه 

1 مار گيسك : (با)» نک . مارمزووك. 
مارماسی :۱. مارماهی. 

مارمزووك : امر. مارمولك» جانوری از 


رده خزند گان راسته سوسماران و از 
گروه شکافی زبانان, 
مارمژ : ص فا. کسی که محل گزید گی 


مار را برای معالجه می مکد. 

مارمیّلکه : (ز ), نک . مارمزورك. 

مار میلو لك : نک . مار مزووك. 

مارنه گه‌ز : امر. پوزه بند حیوان یا 
وسیله‌ای که به پا می بندند تا از گزش 
مار جلو گیری کنند. 

مارودو : ص مر. اریب» قناس» کج و 
معوج. 

مارووته :۱. محل تجمم ماهی در زیر 


ماره : عقد ازدواج. 

ماره‌بران : عقد کنان. 

ماره برین : م. عقد کردن» عقد بستن. 

ماره‌زا : امر. مدفوع حاندار تازه بدنیا 
امده» مامیره. 

ماره‌زیو : امر. هزارپا. 

ماره کردن : نک . ماره برین. 

ماره کول : امر. عقرب» کزدم. 

هاره که : ۱. معر که, جنگ» میدان جنگ. 

ماره‌یی : ا. مهر» کابین مهریه» 
کاوین. 

هازا : امف. مازاد. باقیمانده» زائد» 
اضافی» سود. 

مازگ : ۱. مازو» بر جستگیهای کروی 
شکلی که در نتیجه گزش حشره‌ای از 
جنس «سی نیپس» بر روی جوانه‌های 
درخت بلوط به وجود می آید. 

مازلووح : ۰۱ (ه). جلوخان» محوطه 
اطراف خائه. 


مازماز : امر. قوج. 

مازوو : نک . مازگ. 

مازوبه‌رهل : ق. زمانی که مازو از 
درخت بلوط افتاده و میتوان آنرا جسم 
آوری کرد. 

مازه : ۱. مازه» مازو پشت مازه. 

مازی : (با)» نک . مازگ. 

مازی : نک . مازه. 

مازی : ماضی» گذ شته. 

مازیر :۱. طبقه» بیماری پای دو سمی‌ها. 

ماس : ا, ماست. 

ماساو : افاء (ه), آماسیده» متورم. 

ماساو : ۱ (ه). ماهی. 

هاساو :۱. آپ و ماست» دوغ بسیار 

ماسای e:‏ (ه). متورم شدن» ماسیدنه 
ورم کر دن» باد آوردن» بالا آمدن. 

ماس‌به‌نی : ح مصر ماست بندی. 

هاست : نک . ماس. 

ماستاو : دوغ غلیظ. 

ماس توّراخ : ص مر امر. ماست کیسه, 

ماسریشم : سریشم. 

ماسو لکه : ۱. عضله ماهیچه. 


ماسولکه : خرمن کوبیده نشده. 

ماسر له : نک . ماسووره. 

هاسووره : امر. ماسوره» قرقره. 

ماسه :۱. ماسه» شن نرم. 

هاسه :۱ء (ز). میز. 

ماس هاوردن : م. ماسیدن» متورم 
شدن, باد آوردن» ورم کردن» آب 
آوردن» پف کردن. 

ماسی :۱. ماهی. 

هاسیاگ : افا. ماسیده» باد کرده, آب 
آورده» ددم کرده» متورم. 

هاسیان : نک . ماس هاوردن. 

ماسی تاوه : امر. ماهی تابه. 

ماسی خوهره : مرغ ماهیخوار. 

ماسی گیر :ص فا. ماهی گی صیاد. 

هاسی گیره : نک . ماسیه وچنه. 

ماسین : نک . ماس هاوردن. 

ماسیه‌وچنه : امر. مرغ ماهی خوار» 
پرنده‌ای از راسته پرده پایان. 

ماش :۱. ماش, گیاهی از تیر پروانه 
واران که دانه‌هایش مصرف خوراکی 
دارد. 

ماش : مهمل ملك» مانند در: «ملك و 
ماش». 

ماشانن : م. فرو دادن» بلعیدن» با عجله 
خوردن, 

ماشاو : امر. سیاه آب چشم. 

ماشتن : م. مالیدن» مالش دادن» جارو 
کردد. 


هاشقه : معشوقه. 


ماقور 


14۹ 


ماشك : (ز)» نک . ماش. 

ماشك :۱ء (ز ). انبر» مقاش» آتش گیر. 

ماشك : اء (ز)» نگ . ماشه. 

ماشلیّن : اء (ه). آش ماش. 

ماش و برنج : ص مر. فلفل نمکی» 
سیاه و سفید , 

ماشه : ۱. ماشه تفنگ. 

هاشه : ۱. دامی که از ت رکه بيد ساخته 
شده و در جریان آب قرار داده 
می شود تا ماهی‌ها در آن گرفتار 


شوند. 


هاشه‌ر : ۱. کلاف نخی به طول نیم مت رکه 
پا كمك زانوها درست شده است. 


ماشهلا : ماشاءالله. 


ماشین :۱. ماشین» اتومبیل» کامیون» 
کارخانه, موتور. 

هاشینه‌وه : نک . ماشانن. 

ماف : ۱. حق» اجازه استفاده, نفع. 

مافنگی : ص. مفنگی. 

مافوور :۱. قالی. 

مافه‌تا : نک , مافه‌ته. 

مافه‌ته : بیماری مهلك گوسفند» کپلك» 
کرم جگر گوسفند. 

مافیر : (ز)» نک . مافوور. 

ماق : نک . مات. 

هاقرنه :۱ء (ز ). قرقره. 

ماقوّرٍ :ص, ا. سنگی فرو رفته و چال 
که آب باران در آن جمع شود. 


ماقوول : معقول, مستدل» مودب. 

هاك : بریده کوه که حیوانات وحشی در 
آن قرار گیر ند. 

ماك : ۱. اثر زخم و بعضی بیماریها مانند 
آبله» اسکار. 

ماله :۱. افق. ١‏ 

مالك : ۱. کان» معدن. 

ماك : اء (با). ملکه زنبور عسل. 

مالك : ۱. ريشه اثر. 

ماکارونی : ماکارونی» رشته فرنگی. 

ماکاو : | شکافها و بریده‌هایی که در 
پشته زمین جهت آبگیری بیشتر داده 
می شود. 

ما که‌ر : ماچه خر. 

ماکه‌رمه‌له : امص. تملق جاپلوسی؛ 
چرب زبانی. 

ماکه‌و :. ماده كبك. 

ماکینه : ۱. مکینه» ماشین» موتور» 
تلمبه» پمپ. 

ما کینه‌چی : ص شغا. موتورچی. 

ماگ : کان, معدن. 

فال :۱ ما دارایی» چشم و جهارپا؛ 


تروت. 


مالات :. حشم و چهارپا. 


مالانن : م. مالیدن, مالش دادن ساییدن. 

مالآوایی : «خانه آباد», نوعی تشکر 
پس از مهمانی و پذیرابی. 

مالای : م» (ه). پارو کردن. 

مالای زم (ه) نک مالانن. 

مالایره  :‏ (ه). پاك کردن قنات. 


ال بر : ص شغد دزد کسی که از 
دیوار خانه‌ها بالا می رود. 

مال‌برین : م. دز دیدن» زدن خانه. 

مال بان و مال رل 

مال غو : ص مر, کسی که هم رأی و 
عقیده کسی شده, مال خود. 

مال جر + مر .صاب خاته خانه 
خدا. 

مالدار : ص فا. مالدار» دوکمند 
ثروتمند» داراء توانگر. 

مالداری کردن : م. خانه داری کردن» 
کدبانوبی کردن. 

مالش : نک . مالشت. 

مالشت : اسص. مالش. اصطکاك, 
گرگ » ماگ 

عالشته :۱. وسیله فالدن» ماله خازوت 
مالك : مالك صاحب, ارباب, خداوند. 
مال کردن : م. خانه کردن» در جایی 
سکنی گزیدن, بیتوته کردن در جایی» 
خانه ساختن, مسکن گزیدن. 

مال کردن : م. سرك کردن گاو آهن به 
گونه‌ای که در زمین فرو نرفته و محلی 
را برنگردانده باشد. 

مالک :۱. دسته دنگ برنج کوبی. 
مال له‌یهل : ص مر ندار نسبت 
به‌همدیگر» دوک که اموال مشترك 
دار ند . 

الم : نک . مالووم. 

مالماله سووره : شپشك. 


مالمیز لك : امر . مثانه» میز دان. 


مالميزك : امر, زهار. 

مالنج : ۱. ماله بنایی. 

مالزچکه : امصف. خانه کوچك. 

مالوس : خوك ماده سه ساله. 

ما و منال : امر. خانواده» اهل و عیال. 

مالوو :۱. ماله کشاورزی. 

مالووم ۳ خاخام» روحانی کلیمی. 

هال وتران : ص مر. خانه خراب» 
دربدر آواره, بی چیز شده ندار» 
فقیر» مظلوم. 

ماله : ا, ماله, ماله جوبی کشاورزی» 
وسیله‌ای برای صاف کردن ز مین. 

ماله کیشان : م. ماله کشیدن. 

ماه وکهن : خانه کن» ریشه کن» 
کوج, رفتن ازجایی به جایی با تمام 
وسائل و خانواده. 

ماله و مال کردن : م. خانه به خانه 
کردن» فرار کردن» قایم شدن» در بدر 
شدن. 

ماه ھەنگ : ۱. شان عسل. 

مالی : نک . ماله. 

مالی : ص. خانگی, اهلی» رام. 

مالیات : ۱. مالبات» باج» عوارض. 

مالیات : ۱. چشم» مال و چهارپا. 

مالیّله : اء (ز). اهرم چوبی. 

مالین : م. مالیدن» مالش دادن» ساییدن» 
تی گرد 

مالین :م لاروبی کردن قنات» پاك 
کردن قنات. 


هام : اء (ز). عمو. 


مامەحووجى 
1۵۱ 


مام :۱. مادر. 

ماها :۱» (ه). جده» مادر مادر یا مادر 
پدر. 

ماماله گیجی :۱ء (ه). گردباد. 

مامالی :۱. كارتنك» کار تونك» عنکبوت. 

مامان : ماماء قابله. 

مامانه گیجی : بدور خود چرخیدن» 


چرخ «آدم بدور خود». 


ماهر :۱. مرغ» ماکیان. 

ماهز :۱. آهو» جیران. 

ماهز : ۱. مهمیز. 

ماهز : ۱. ماهی ماده. 

مامز :۱. عمو زاده» پسر عمو. 

هاهش : ۱. تیره‌ای از کردها. 

مامش : ص. خاموشء ساکت؛ بیصداء 
ساکت, آرام» بی زبانه گنگ» 
خاموش. 

ماهش خانه : امر. آبدستخانه» مبال» 
مبرز» دست شوبی. 

ماهر : عمو. 

ماموتك : ص»ا.مأمورمالك در روستاء 
مباشر» گزیر. 

ماموّزا : امر» (ه). عموزاده, پسرعمو» 
دختر عمو, 

ماموّژن : امر. زن عمو. 

ماموّسا : ص مر» امر. موعه‌لم استاد» 
مدرس» دبیر» مربی. 

ماموّستا : نک . ماموسا. 

مامه‌حووجی :۱ . لقمه حاجی, لقمه 
قاضی» لقمه بز رگ. 


مامه خه مه 


14۲ 


مامه‌خه‌عه : ص مر . غمخوار» کسی که 
برای همه چیز و همه کس و از هر 
چیز متأثر و غمدار می شود. 

مامه‌له : معامله, داد و ستد» خرید و 
فروشء تجارت. 

مامەڵەپەشيمانى : معامله پشیمانی. 

ماهەلینچك : ۱. انگشت کناری» انگشت 
كوچك. 

مامیز :|. مهمیز. 

مامیران :. مامیره» مد فوع نوزاد. 

مان : م. مقاومت کردن, جاماندن» 
ماندن» باقی ماندن» اقامت کردن» 
واماندن زنده ماندن. 

مان : علامت جمع متکلم. 

مان : علامت اسم مصدر . 

مان : غیظ» خشم» غضب, قهر. 

مانا : ۱. معنی» مفهوم» نکته, مد لول. 

ماند لك : نک . ماندوو. 

هاندگ :نک ماندوقن 

ماند گار : ص فا. ماند گار» ماندنی» 


مقیم. 


ماندوو : امذ. خسته» مانده» فرسوده از 
بسیاری کار. 

ماندوو بوون : م. خسته شدن» ماندنء 
فرسوده شدن از بسیاری کار واماندن. 

ماندوویی : ح مصب, عستگی» 
درماند گی» واماند گی: 

مانع :. مانع» اشکال. 

مانع بوون : مانع شدن» مانع بودن. 

مان کردن : م. غیظ کردن» خشم 


گرفتن» خشمگین شدن» قهر کردن. 
مان که‌ر : ص فا. گهگیر» خشمگین. 
هانگ : ماه يك ماه برج» قشنگ» 

عالی. 
هانگ : نک . ماندوو. 
هانگا : امر. ماده گاو. 
فانگاو : نک . ماند گار. 
مانگانه : ۱, ماغانه» ماهیانه» شهریه. 
مانگامژ :ص فا. بره‌ای که مادرش 

مرده و از پستان گاو شیر می خورد. 
مانگاوه‌س : امر. مشك از پوست گاو: 
مانگر : نک . مانکهر. 
مانگرتن : نک . مان کردن. 
هانگ گرتن : م. گرفتن ماه. 
مانگ گیریان : مه گرفت» خسوف. 
مانگ نوی : ص مرء امر. ماه تازه» ماه 

نو» غره. 
مانگوّر : ص مر امر. دختر ترشیده» 

دختری که شوهر نکرده و پیر شده 

است. 
مانگه‌شه‌و : امر. مهتاب شب شب 

مهتاب. 
مانگی : نك . ماندووبی. 
مانگیله : ۱. ماه يك شبه. 
مانن : نک . ماندووبوون. 
مانه : ۱. انبان, 
مانه‌دوواوه : م. عقب ماندن. 
مانه گار : نک . ماند گار. 
مانه‌ن : افاء ص. مانند» همتا» مثل» 

مشابه» نظیر. 


مانه‌ند : نک . مانەن. 

مانه‌وه : م. ماندن باقی ماندن» جای 
گر شدن. 

مانی :اء (ه). مشك. 

مانی : افا. جاسوس. 

مانیاگ : نک . ماندوو. 

مانیاگی : نک. ماندوویی. 

مانیان : نک . ماندوو بوون. 

ماو : نک . ماوه. 

ماوا :۱. مأواء منز مسکن» جاء 
مکان» لانه, آشیانه. 

ماوت :۱. ماهوت. 

ماوزهر : ۱. ماوزر» يك نوع اسلحه 
کمری: 

ماوش :۱. چوب شکنجه, جوب جوب 

ماوش : منفذ , راه باد. 

ماول : | وقت» زمان» موعد فاصله 
زمانی» هنگام. 

ماوه : ا, مدت؛ موعد » قسمتی از زمان» 
مهلت. 

ماوه‌دان : م. مهلت دادن زمان دادن. 

ماوه‌وه : امف. مانده بایمانده, 

ماه : ۱. ماه. 

ماهاتنه‌وه : م. قوام آمدن» غلیظ شدن 
مایعات. 

ماهر : ماهر . 

ماهوو : ۱. خوك ماده. 

ماهه‌ر : ص مر» امر. ماچه الاغ. 

ماهه‌لك : ۱. محك. 


مايه پوو چ 
14 


ھاھەك : اثر درد و عارضه يك نقطه از 
بدن در نقطه دیگر بدن. 

هاهین :۱ء (ز). مادیان. 

ماهبنانه‌وه : م. قوام آوردن» عمل 
آوردن» غلیظ کردن مایعات. 

ماهی زه‌رد : امر. صافی قسمت سنگی 
کوه. 

ماهیه‌ت : ماهیت. 

مایچه : ا. عضلی ماهیچه. 

مایس : ماه پنجم سال. 

مایل : مایل» علاقه‌مند» به طرف» 
متمایل» يك وری» کج. 

ماین :۱. مادیان. 


ماینه : ص» ۱. مادینه» مونث» ماده. 

ماین‌به‌ز : امر. الاغی که به مادیان 
کشیده می شود. 

هاینچه : نک , مایچه. 

ماين چه‌قهل : امر. چرخ و فلك «کنایه». 

مایوحتا ج : مایحتاج, مورد نیاز, 

هایه : موجب» دلیل» علت, 

مايه : مایی واکس. 

مابه : ا, مایه, دست مایه» خمیر مایه, 
مايه پنیر» مايه ماست. 

هایه پووج : ص مر. فقیر: ندار» 


ون‌شکست: 
مایه‌دار : ص مر . مایه‌دار؛ سر مایه‌دار» 
پررو. 


مایه‌سیر ی : ۱. بواسیر . 


ر مایه کوتانن : مايه کوبیدن» مايه کوبی 


کرو 

مایی : (ز)» نک . ماوه‌وه. 

مایین : ۱. مادیان, 

ماين به‌ره‌زا : ص مر امر. مادیان فحل: 

هباحسه : امص. بحث کردن» گفتگو» 
مباحثه. 

مت : نک . مات. 

مت بوون : نک . مات شدن. 

هتر :ا. متر, 

متربه :۱ 

متربه کردن : م پیوند زدن. 

هتك ١:‏ (ز). تپه» تپه کوچك. 

متقال : ۱. متقال. 


. پیوند , 


متمانه : ۱. بیعانه, مرهون» جیزی که 
برای اطمینان نزد کسی گذاشته شود. 

مت و موورگ : امر. خرت و پرت» 
مهره‌های گردنیند. 

مت و موروو : نک . متووموورگ. 

مت ومووره : نک . متووموورگ. 

متوه‌حش : افا. متوحش, ترسالا» 
وحشت‌زده هراسناك. 

مته‌وه‌جی : افا. متوجه, مواظب» 
مراقب» هو شیار؛ بیدار. 

متوه‌ست : افا. متوسط میانه» میانی؛ 


معتدل. 


مته کا : ۱. متکاء بالش, نازبالش؛ 
زیر سری. 
مته‌وه‌لی : افا. متولی» سرپرست» 


مسوول. 

تيع : افا. مطیع رام فرمانبر دار. 

متیل : ا. ملافه» ملحفه. 

مجرو : امذ. مبتلاه در گیر» ناخوش» 
بیمار» مجروح. 

مجری : ا. مجری» صند و قجه. 

هجه‌ور : ۱, مجاور خادم‌سجد وخانقاه. 

مجیای : م» (ه). ریختن» فرو ریختن. 

مجیایره : (ه)) نک . مجیای. 

مجیّور : نک . مجه‌ور. 

هچ : ۱. کنه, جانوری از شاخه بندپایان 
رده عنکیوتیان, 

مچوله : ۱. چیزی گرد شده در دست 
مانند کشك. 

مچ :۱. گل و ل 

هچه : ۱. نواله» مقداری از خوراکی که 
بسته شده باشد» بسته خوراکی. 

مچينك : امر (با). موجین. 

محال :۱. محل» منطقه» حوزه. 

محراو : ۱. محراب. 

محله‌لله‌بی : ۱. فرنی. 

هحه‌جهر : ۱. معحر . 

مخابن : اص (با). آخ» داغ و درد» 
واخ» آ. 

مخور : ۱. نوعی از ثمر درخت بلوط. 
مخه‌ت :۱. وسیله‌ای جوبی غلطك مانند 
که با آن چرم صاف می کنند . 


هداوا : معالجه, مداوای در مان. 

مدبه‌ق : ۱. آشپزخانه» مطبخ. 

هر :۱. مرغ» ماکیان, 

هر :۱. غره» مانند در چشم غره. 

مړ : ص. آدم سیر و تیر» آدم سر حال» 
هرا : ص» ۱. مراد پیشواء رهب هدف؛ 
مقصود» قصد» میل. 

مرادخانی : پوشش قبا مانندی که 
کوتاه است. 

هرار :۱. مردار» سقط. 

هراز : غره» مانند در چشم غره. 

مرافی : (با)» نک . مراوی. 

مراندن : م. غره کردن» غره کشیدن. 
مراندن : م. کشتن» بیجان کر دن. 
مرانن : نک . مراندن. 

مراوی :۱. مرغابی» ار دلك. 


هر بردنه‌وه : م. چشم غره رفتن. 

هربوون : م. سیر شدن» کاملاً از جیزی 
سیر نشلانا: 

مرچوله : امر. سار. 

مرچه : اص» (با). صدای بوسیدن. 

مرچیله : امر. سار. 


مرج : امص. میل» خواست» رغیت. 


مرخاندن : م. صدا کردن از بینی» خر 
و پف کردن. 

هرخ لی‌په‌رین :م. ميل کردذ به 
چیزی» خواستن چیزی. 

مرخ لی‌چوون : نک . مرخ لی‌به‌رین. 

هرخن : ص. کسی که از بینی حرف 7 
می زند. 

هرخنه : نک . مر خن. 

هرخه : اص. صدای بینی» صدای 


خرویف. 

ھرخەلك : نک . ماسووره. 

مردار : نک . مرار. 

مردار بوونه‌وه : م. مردار شدن» سقط 
شدد. 

مردارخوهر : ص فا. مردارخوار» 
گرگ و زغن و کر کس و غیره. 

مردار سه‌نگ : مردار سنگ» اکسید 
سرب. 

مردار کردنه‌وه : م. مردار کردنه 
سقط کر دن. 

هرداره‌وبوو : نک . مرار. 

مرداره‌وبووگ : نک . مرار. 

مرداره وبوون : نک . مرار بوونه‌وه. 

مرداسه‌نگ انگ قردار انگ 

مرداو : ۱. مرداب. 

هردگ : ام. مرده, بیجان» خاموش؛ 
متوفا. 

مردن : مردن» فوت کردن» در گذشتنء 
از دنا رفتن» خاموش شدذ. 


مرده‌مال : امر. اثاث البیت؛ خرت و 


مرده‌مودار 
30١۷‏ 


پرت» وسایل خانه. 

مرده‌مودار : ص مر, عزادار» ماتم دار. 

مرده و زینده کردن :م. نوسازی 
کردن» کهنه را نو کردن» ترمیم 
کردنه» تعمیر کردن» مرده زنده کردن. 

مرد وځ : نک . مرده لوخه. 

مردوو : نک . مروگ 

مرده‌شوّر : ص فا. مرده‌شور» مرده 
شوی» مرده شور» تختی که مرده 
روی آن شسته می شود. 

هرده لۆخه : ص. پژمرده» سست» آدم 
تنبل و بیکاره. 

مرده‌ه : نک . مرده‌لوخه. 

هردی : نک . مردگ. 

مرشو : مرشد» رهبرء پیر» پیشوای 
روحانی» راهبر , 

مرغزار : امر. مرغزار» چمن‌زار» 
علفزار. 

هرقن : نک . مرخن. 

هرقه : اص. غرش از بینی مانند صدای 
کر گدن. 

مرقه کردن : م. غریدن از بینی. 

مر کاندن : نک . مرقه کردن. 

م رکه LH‏ . مرقه . 

مرٍمیاو : اص. صدای گربه» میو. 

مرن : (ز)» نک . مردن. 

مرناو که مر میاو. 

مرو :۱ء (ز). مرد انسان. 

مروار :۱. آب مروارید چشم. 

مرواری :۱. مروارید. 


هروچه : ۱. مورچه» مور حشره‌ای از 
راسته نازك بالان. 

مرو چانه کردن : م موور موور کردن. 

مروخه :۱. مهره پشت» ستون فقرات در 
ناحیه کمر. 

مرور : ۱. دانه سیاه رنگ تلخی است که 
در میان گندم یافت می شود. 

مروشیان :م. خروشیدن» خروش 
وفریاد جمعی بر آوردن. 

مرۆف :۱ء (ز). مرد انسان» مردم» 
منسوب. 

مروفاتی : ح مص. مردی» مردانگی» 
مردمی» انسانی. 

مروفایه‌تی : نک . مروفاتی. 

مرووچه : نک . مروجه. 

مرووچه بالدار : امر. مورچه بالدار. 


مرووچه کردن : نک . مروجانه کردن. 

مرووهشت : امص. جدال» در گیری» 
شانه به شانه» کشتی» زور آزمایی» 
کلنجار. 

مرومشت کردن :م. زور آزمایی 
کردن» جدال کردنه کشتی گرفتن» 
شانه به شانه گذاشتن» کلنجار رفتن. 

هرووهووش : اص. جستجوء پرسش و 
تفتیش به دور چیزی برای گرفتن خبر 


یا یافتن حال آن چیز. 

مروومووش کردن : م. جستجو کردنه 
جاسوسی کردن» پرسش وتفتیش 
کردن. 

هروهت : مروت» انصاف» جوانمردی» 
مردانگی» سخاوت. 

مروی :۱. گلابی» امرود. 

مره : امص. غره» غرش» صدای مهیب. 

مره‌با :. مربا. 

مرهره‌شتی : امر. مرغ شاخدار» 
پرنده‌ای از دسته ما کیانها. 


هری : ص. مرید» پیرو» شاگرد. 

هری : (ز)؛ نک . مردگ. 

مرتبا : (با). کسی که مرزه کوهی 
می چیند. 

مریچله : اس (ه). گنجشك. 

هریچلی : نک . مریچله. 

متخ : مریخ» مارس. 

مريشك : مرغ» ماکیان, 

مریشکه شامی : نک . مرهره‌شتی. 

هز :۱.اجرت, مزد» حقء دستمزده 
اجرء پاداش» پایمزد. 

مزاژ :۱. آسیامزد, مزد آسیا. 


هزاش : نک . مزاژ. 

مزایه‌قه : امص. مضایقه» دریغ. 
مزبهر : ص. مزد گیر» کسی که در 
مقابل کار روزانه مزد می گیرد» 
مز دور . 

مزدهر : ص مر صاحبکار» کسی که در 
مقابل کار روزانه مزد می دهد. 

هزر :ص. میخوش, ترش و شیرین» 
لد کی گش. 

مزر : ص. مضر» زیان آور. 

مزراح :۱. فرفره چوبی است که بچه‌ها 
بر زمین کوبند و از آن صدایی 
برخیزد. 

هزره‌قی : کمله‌ای که با «کوتوّ» 
می آید و در مجموع معنی نا گهانی 
می دهد . 

مزریح : نک . مزراح. 

هز گانی :۱. بخشش, انعامی که بابت 
دادن خبر خوش داده شود مژده» 
بشارت» خبر خوش, انعام. 

هز گانی‌دان : م. مژد گانی دادن. 

مزگانی هاوردن : م. مژده آوردن» 
مز ده دادن. 

هز گت : ا. مسجد» معبد مسلمانان. 

هز گه‌ر : ص شف. مسگر» رویگر. 

هز گه‌ری : ح معد. مسگری» رویگری. 

هزگە‌فت : نک . مزگت. 

هز گه‌وت : نک . مز گت. 

مزگینی : نک . مز گانی. 


مزوور : ص مر. مزدور؛ اجیر» 


مزوور 
۵۷ 


مزووك : (ه) نک . مارمزووك. 

هزه : ۱. مزد آسیابان» مقدار دانه‌ای که 
از غله برای آسیاب کردن آن بر داشته 
می شود» آسیا مزد. 

هزه گرتن : م. مزد آسیا گرفتن, 

مزه‌ه زکهر : ص مر. کسی که حرف 
زیاد می زند یا تطویل کلام می کند. 

مزه‌وره : ۱. آش ترش. 

مزیار : نک . مزبەر. 

مزه‌وهر : متقلب» حقه‌باز» مزورء دورو 
دغل» ریا کار حیله باز. 

هز : ا. مه 

هز : اص. مك «مکیدن». 

مزان : تيرك کنار چهارپا در گاری و 
شخم و غیره. 

مژاندن : م. مك زدن» مکیدن. 

مژانك : ۱. مزه» مز گان. 

مژدانه.: نک . مز گانی. 

مژده : نک . مز گانی. 

مژمژ :۱. ململ, پارچه بسیار نازك 
پنبه‌ای, 

مژمژووك : ۱» (ز ). شانه عسل که هنوز 
پر تشد ه‌ااست: 

مژمژه :۱ (ز ). زرد آلو. 

مژمور : ص مر. کتمه کوری. 

مژن :اء (ه). الك» غربال. 

مرو :۱. کاغذ آب خشك کن. 

مژول :۱. مزه مز گان. 

مزوو : اء ص» (ز). نان بیات, نان 


کهنه و کپك زده. 
مژوو :۱. مخ» مغز. 
مژوول : ص» (ز). مشغول» کسی که به 
کاری اشتفال داردء سر گرم. 
مژوولاهی :۱. مشغولیت» سر گرمی. 
مژوول بوون :م. مشغول شدن» 


سر گرم شدن. 
مژوول کرن :م. مشغول کردن؛ 
سر گرم کردن. 


مژووموّر : نک . مزمور. 

مژه : ۱. مزه مز گان. 

مزيلانك : نک . مژه. 

مژین : نک . مزاندن, 

مس :۱ . مس. 

مساسك : ۱. سيخونك. 

مساسه :۱. چوبی که يك سر آن قطعه 
آهن پهنی است و سر دیگر آن آهن 
تیز» با سر پهن گاو آهن را پاك کنند و 
با سر تیز گاوان شخم را برانند. 

مسافر : افا, مسافر. 

مسافر : ص» (ز). عزب» جوان غير 
متأهل. 

مسافرخانه : مسافر خانه, مهمانخانه 
هتل. 

مساوات : امص. مساوات» برابری. 

مسای : م» (ه). یاد گرفتن» آموختن, 
آموزش دیدن. 

هست : (ز )» نک . مشت. 

مستهراح : امر. مستراح» مبال» 
آبریز گاء توالت. 


۰ 


مسته‌قا : ا, آش آبکی از سبزی و 
گوشت: 

مسته کوّله : نگ . مشت. 

مسدان : ع۰(ز). لمس چیزی یا کسی 
باخشونت. 

هسرانی : ۱. جوبی که چند سوراخ دارد 
و جهار پایان به آن بسته می شوند. 

همسری :ص. (با). زذ لاغسر, زن 
بی جان, 

مسقال : مثقال. 

مسکی : . لیمو ترش. 

فسگهر سن شق مسگره رویگر» 
سفید گر. 

مسگه‌ری : ح مص. مسگری» رویگری» 
سفید گری. 

مسل : نک . مانەن. 

مسلمان : سلمان؛ پیرو دين محمد 
(ص). 

مسواك :۱. مسواك. 

هسه‌هس کردن : م. مس مس کردن» 
حرف را جویدنه» به کنایه صحبت 
داشتن. 

فیمیوفات::۱.. گرفخاری» فصیبت: 
بدبختی» سختی, دشواری: فاجعه» 
بلاء رنج. 

هشار : ۱. اره. 

مشاره : ۱. ماهی اره‌دار اره ماهی. 

مشاور : افا. مناو رایزد. 


یت :مشت اد رب اسان 


دسته» ظرفیت يك مشت دست. 

مشتا : ۱. جابیکه انگور برای خشك شدن 
و مویز شدن گسترده می شود. 
هشتاخ : نک . مشتاء 
مشتاخ نانه‌وه : م. آماده کردن زمین 
برای خشك کردن انگور» زیر آفتاب 
قرار دادن انگور برای مویز شدن. 
هشتاك : اء (ز). وسیله چوبی که با آن 
آرد آسیا شده‌ترااز اظراف سگ 
جمع کنند. 
هشت کردن : م» (ز). پر کردن. 
مشت لی گرتن : م. چیزی را هدف 
گرفتن» چیزی را نشانه قرار دادن. 
مشتن :۶ (ز). جارو کردن. 
مشتوو :۱. دسته جاقو و کارد و خنجر. 
مشت ودره‌وش : مشت و در رفش» 
کلمه‌ای برای بیان تضاد. 
هشت و مال : مشت مال» ماساژ» تنبیه» 
گرشمالی. 
هشته : ۱. مشته» وسیله فلزی سنگینی که 
با آن چرم کوبند. 
مشته‌ری : افا, مشتریء خریدار بایع. 
هشته کولّه : امر. ضربه مشت. 

مشتیله : ا. جوبیست به اندازه مشت که 
روی دستگاه شخم زنی قرار دارد و 
کسی که شخم می کند آنرا می گیرد 
و روی آن تکیه می دهد . 

مشك :۱. پستانداری از راسته 


جوند گان» موش 

مشکولی :۱ء (ز ). پلك. 

هشکه کۆټره : موش کور. 

مشکی : ص نسب |. سیاه» مشکی. 

هشمشه : |. بیماری مشمشه. 

هشن : ص. کسی که هنگام نفس کشیدن 
از بینی صدا می دهد. 

مشوور خواردن : م. تلاش و کوشش 
برای به دست آوردن یا برانداختن 
چیزی. 

هشه : اص. صدای تنفس. 

هشه‌خت : ص, آواره» دربدر» خانه 
بدوش» مهاجر . 

هشه‌ها : ۱. مشمع. 

هشه‌مه‌ر : ص»ق. موفورء زیاد فراوال. 

مشیّو : (ه). باید» بایستی. 

معمار : صء ۱. معمار. 

مفت : ص. مفت» رایگان» مجانی. 

مفت‌خوّر : ص فاء مفتخور, مفتخوار. 

مفته‌خوهر : ص فا. مفتخور» مفتخوار. 

مفته کی : نک . مفت. 

مفتی : افا. مفتی» قاضی شرع؛ حاکم 
شرع فتوی دهنده. 

مفسك : اء (با). وسیله‌ای که با آن 
مایعات صاف کنند , صافی «یارحه‌ای 
یا سیمی 0. 

مقاش : ۱. مقاش» انبر. 

مقام : ۱. آهنگ» دستگاه مو سیعی . 


مقام بر : افا. آواز خوان. 


پایداری. 

مقدار :, مقدار اندازه ارزش» 
کمیت جندی. 

هق کردن :م. چتر کردن حیوانات 


مقه‌وا : نک . مقوا. 

مك : امص. مك «مکیدن». 

مکاره : ا, (ز). قلم آهنی که نوك آن 
تیز است و با آن چوب را با ضربه 
جکش ببرند» اسکنه. 

مکافات : امص. مکافات, پاداش, اجر. 

مك‌لی‌دان : م. مکیدن» مك زدن. 

قل : ۱. گردن. 

هل :۱ء (با). شانه» بازو. 

هل : پودر, چیژ بسیار نرمی که به هم 
دة با ده 


هل : نگ . ملة, 


ملات : ۱. ملاط» مخلوطی از شن و ماسه 
و آهك. 

ملاحکزه کردن : م. ملاحظه کردن» 
بازرسی کر دن, دیدن به نظر رسیدن. 

لاز : ۱. حالت خیر گی «ماتی یا از 
روی آمادگی و غضب»» بسراق» 
آماده قراول رفتن» مات» ماتی. 

ملاس : نک . ملاز. 

ملاس هکوتی : ح مص. قایم موشك 
بازی» قایم باشك بازی. 

ملاس گرته‌ی : م. قراول رفتن به 
شکار» به چیزی خیره ماندذه براق 
شدن. 

ملاشك : ۱. ملاج» قسمت نرم استخوان 
پیشانی در دوران يك سال اول 
زند گانی انسان. 

ملاشی : نک . ملاشك. 

هلاق : اء (ز). آونگ, انگوری که از 
سقف آویزان کنند و برای زمستان 
نگاهد ار ند. 

ملاك :. مزه» جش. 

هلاك : ۱. قاشق. 

هلاك کردن : م. چشیدن» مزه کردن» 
طعم کردن. 

ملاکنای : (ھ)» نک . ملا کردن. 

ملانه : نک . ملانن. 

ملانی : ح مص. کشتی, شانه به شانه هم 
گذاشتن» زور آزمانی. 

ملایم : ص. ملایم» معتدل» آرام. 


مل باريك : ص مر, لندوك لاغر و 


باريك» ضعیف, باريك اندام» گردن 
بار يك. 

هلت :. خلط ته مانده ر سوب دراد 

ملعاف :ات ص (ز). درد راك 
ناغوشی شدید. 

ملچاندن : م. مك زدن» مكيدن» مك 
زدن با سروصدا. 

ملجانن وانگ. ملچاندن. 

ملچو لك : امر. میل سرمه‌دان. 

ملچه : اص. صدایی که از مکیدن حاصل 
می شود. 

ملچه ملچ : اص. صدایی که از جویدن یا 
خوردن یا مك زدن پدید می اید. ملچ 
و ملوج. 

ملدان : م. اطاعت کردن» گردن 
نهادن» فر مان بر دن. 

مل‌راکیشان : نک . مل‌دان. 

مل شکاندن :م. گردن شکاندن» 
کلمه‌ای که به کار می رود برای 
رفتن آدمی که مورد تنفر است. 

مل‌شور : ص مر. گردن کج» شرمنده» 
خجل» مغموم» ضربت خورده» شکست 
خورده. 

ملق لی‌دان : نک . ملچاندن. 

ملك : ا, ملك داراییء ملك» سرز مین» 
کشور. 

ملك : نک . مك. 


اه 
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ملکانن ء نگ . ملچاندن. 

ملکنای : (ھ)» نک . ملچاندن. 

ملکانه : ۱. سهم مالك از زراعت و 
برداشت. 

هلکه : ۱. قسمتی از دستگاه شخم گاوی. 

ملکه‌چ : ص. فر مانبر دار کمر بسته, 
گوش به زنگ. 

هل کیّشان : م. گردن کشیدن, سرك 
کشیدن. 

مل‌له چەقز هه‌لسوون : م. گردن به 
چاقوی کند مالیدن, خود را زج رکش 
کردن» خود را در مهلکه افکندن, کار 
ناصوابی را که مايه آزار و اذیت خود 
است انجام دادن, 

مل له‌موو باریکتر : گرد از مو 
باریکتر, کلمه‌ای به علامت 
فرمانبر داری و زیردستی. 

مل لی‌نیان : نک . مل‌دان, 

هل ملانی : نک . ملانی. 

مل‌نان : نک . مل‌دان. 

مل‌نیان : نک . مل‌دان, 

ملوان : ۱. محل گردن در لباس» یخه: 
يقه. 

ملوانك :۱. گردن بندء گلوبند . 

ملوانکه : نک . ملوانك. 

ملچ :۱. چندش, خواب اعضاء» 
مور مور . 

ملۆره : نک . مروجه, 

ملوّزم : ص. مخالف» ضد» زیان بخش» 


دشمن. 


ملزّمه : ه ۱. چوب میان سنگ زیرین 
آسیای دستی که سنگ زیرین به دور 
آذامی: گرود: 

مل و مووش : گشتن و جستجو» سرك 
« کشیدن» و جستجو «کردذ». 
ملووچه کردن : م. مور مور کردن 
اعضاء» خواییدن اعضاء. 

ملوه‌ن : نک . ملوانك. 

ملوین : ملیون, ۰۰۰ر۱۰۰۰. 

ملوتنك : نک . ملوانك. 

هله : ۱. گردنه, قله. 

مله : (ه), نک . مشك. 

ملهت : ۱. ملت» مردم. 

مله تاکی کردن : نک . مل کیّشان. 
مله خره : ۱. بیماری حلق و حنجره» 
حناق» خناق. 

ملەزەن : ص فا. گردنه گیر» یاغی» دزد. 
مله‌قوتی کردن : نک . مله‌تاکی کردن. 
مله کوړه : ۱. ملخ. 

هله گا : نک . مه 

مله گر : امر. گوی گردن دانه‌های 
درشتی که زناف جهت زیدت به ریت 
می اندازند . 

مله‌ما : معانقه. 

مله‌ها : ۱. منفذ» سوراخی که باد از آن 
بگذرد. 

مل هور :ص مر. گردن کلفت» 
زورمند» تنومند» ظالم. 

ملهیب :اء (ز). چهار شاخ شن کش. 
ملیارد : میلیارد» يك هزار میلیون. 


ملیای : م» (ه). رفتن» گذشتن عبور 
3 

ملیوان : ۱. یخه لباس» يقه. 

ملیون : مليون. 

هن : من» نفر اول متکلم» ضمیر اول 
شخص مفرد» معادل سه کیلو وزن در 
لهجه اورامی و کردی شمال. 

مناره : ۱. مناره, 


شایسته» در خور. 
هنال : ۱. کودك فرزند» طفل. 
منالانه : ص نسب. بچگانه» کودکانه. 
منال بازار : امر. جایی که بچه در آن 
زیاد و سروصدا فراوان باشد . 
منال بوون : بچه بودن» کم سن و سال 
بودن. 
منال بوون : زاییدن» زاد و ولد کردن» 
بچه آوردن» وضع حمل کردن. 
فتالدار : ص, کسی که بچه‌دار باشدء 


الوا 


منال‌دان : امر. رحم» بچه‌دان. 

منالوّچکه : امصذ. بچه کوچك. 

مناللهبهر : ص مرء امر. زنی که بچه 
شیری دارد» زنی که بچه شیری در 
بغل دارد. 

منالی : ح مص. بچگی» طفولیت. 

منجل :. اثر رنگ بر روی ظروف 
فلزی» اثری که ترشی بر روی ظروف 
مسی می گذازد. 

: صحبت تو دماغی» من من. 

: نک . منال. 

مندالانه : نک , منالانه. 


مندا دار : نک . منالدار. 

مندادان : نک . منالدان, 

مندالزچکه : نک . منالژچکه. 

مندالی : نک . منالی. 

شنک .کسی کار دساف حرف 
می زند. 

منگه : اص. صد ای ی که از بینی در می آید . 

منگه منگ کردن : م. از بینی حرف 
زدن» تو دماغی صحبت کردن. 

هنم : منم» کبر» اظهار وجود. 

منت : امص. منت» احسان» نیکوبی. 

منت کټشان : م. منت کشیدن. 

هنەت نیان : م. منت نهادن. 

هنه‌هن کردن : م. من من کردن» تو 
دماغی حرف زدن. 

هنه‌یی : به دنبال چیزی پنهانی گشتن. 

هنی منی : اص. صدایی برای غافل 


هد 


۳1 
رز 


کرادت بجهء ذست کشیدن روی دست 
بچه. 

مو : نک . مووه. 

مواجو : ۱. مواجب, ماهیانه» حقوق» 
مستمری. 

موارەك : امف ص. مبارك میمون» مايه 
شادمانی» فر خنده» خحسته. 

موبارەك : نک . موارەك. 

موباشر : افا. مباشر» مسوول» ناظر» 
مأمور» سرپر ست» 

موبالات : ق» ص. توجه» قید. 

هوبته‌دی : ص. مبتدی» سو خته. 

هوبتهلا : امف. مبتلاء بیمار: گرفتار» 
مریض» در گیر» مبتلی . 

موبل :۱. مبل. 

مونابق : افاء ص. مطابق» برابر» 


مساوی. 
موتاپچی : ص مر. کسی که مو را به نخ 
موبی تبدیل می کند. 


موّتاج : نک . موحتاج. 

موتالا : امص, مطالعه» قرائت. 

موتالعه : نک . موتالا. 

موترب : افا. مطرب» خنیا گر, رامشگر. 

موتله‌ق : ص. مطلق, تنهاء مجرد» 

موتوربه : نک , متربه, 

هوتورفه : نک . متربه, 

متورفه : ص. آدم زیا. 

موته : باز « کردن» انگشتها به روی 
کسی به علامت تنفر. 


مونه‌حد : افاء ص. متحد» متفن: 
همد ست» هم عهد , هم یمال, 

موته‌رجم : افا. مترجم دیلماج. 

مونه‌سل : افااق. متصل» پیوسته» 
پیاپی. چسبیده. 

هوته‌شه کر : افا. متشکر» ممنون» 
سپاسگزار. 

هوته‌عه‌جب : افا. متعجب» متحیرء در 

مو ته‌عه‌هد : افا. متعهد. 

موته‌فه‌رق: ص. متفرق» پراکنده» جدا. 

موته‌فه‌رق کردن : م. معفرق کردن» 
پراکنده کر دنه جدا ساختن. 

موته‌فه کر : افا. متفکر» اندیشمند. 

موته‌قه‌لب : افا. متقلب, حقه‌باز» 
دغلکار . 

هوّته که : ۱. حالتی در خواب که 
گرانی بدن چنانست که هیچ حر کتی تا 
بیداری تمام ممکن نیست. 

هوته که‌بر : ص. متفکر» مفرور. 

موته‌نه‌فر بوون : م. متتفر بودن» نفرت 
داشتن» کینه از کسی در دل داشتن. 

موجاز : امذ. مجاز» مأذون» رخصت 
داده شده» اجازه‌دار. 

موجازات : مجازات» سزاء پاداش» 
کیفر » قصاص. 

موجب : موجب. دلیل, علت, باعث» 
مایه . 

هوجزه :۱. معجزه. 

موجگاری : امص. آموزش, یاد«دادن»» 


پند , اندرز» نصیحت. 
مزجیاری : نک . مزجگاری. 
موجهرهد : ص. مجرد تنهاء مطلق» 
عزب» مفرد. 
هوجه‌سه‌هه : |. مجسمه» پیکره» تندیس. 


هچ : ص. ادم اخموء ترشرو. 
موچانن : یاد دادن آموزش دادن» پند 


دادن» نصیحت کر دن. 
مۆچرك : نک . مووچرك. 
مچك : امصف (ز). پیمانه كوجك. 


هج کردن : م. ماج کردن, 
مرج کرن : م. گوش خواباندن چهار پا 
از ترس. 


مچکه : ص. آموز گار» ناصح. 
موّچیاری : نک . موجگاری. 
مو چیاری کردن : نک . مزچانن. 
موحاکمه : ۱. محاکمه» دادرسی. 
موحبه‌ت : امص. محبت» دوستی, 
موحتاج : امف ص. محتاج» نیاز مند . 
هوحته‌رهم : امف ص. محترم ار جمند 
گرامی» عزیز. 


موحه‌سل : افا. محصل» شاگرد 
مدرسه» دانشجوء دانش آموز. 

موحه‌لل : افا. محلل. 

مؤخ :1. مغز استخوان» مفز. 

موخالف : افا. مخالف» ضد. 

ھوختەسەر : امف» ص. مختصر» کوتاه» 
کوتاه شده. 

موخته‌لف : افا. مختلف. 

موخشول : ام. مشغول» در گیر. 

موّخل :٠ء‏ (ز). الك» غربال» غربیل. 

موخلس : افاء ص. مخلص» چاکر» 
ارادتمند» مرید. 

موخور :۱. واجبی» نوره. 

موخولبات : ۱. مالیخولیا. 

مرخ‌ومازی :۱. نخاع شوکی. 

مودارا : امص. مداراء سازش, نرمی» 
ملاطفت. 

هۆدنه :۱. چوب سیگار. 

مودەٹ :.مدت» زمان» وقت. 

هودیر : افا. مدیر»مسوول» سرپرست» 
اداره کننده, گرداننده. 

مور :۱ مهر. 

مزر : ا. موریانه, حشره‌ای از راسته 
آرکیپتر ها نزديك به راسته رگالان. 

هوّر :۱. رنگ بنفش» بنفش. 

هر :۱. چشم غره» نگاه خشم آلود. 

موراقبهت : مراقبت. 

هرر بردنه‌وه : م. چشم غره رفتن» نگاه 
خشمگین انداختن. 


هور بوونه‌وه : نک . موربردنه‌وه. 


مور بوونه‌وه 


۹۵ 


مور کردن 
11۹ 


مور کردن : م. مهر کردن» ممهور 
ساختن. 

مۆرك له‌خونان : م. خود را گرفتن» 
خود را بیش از آنچه هست نشان دادن. 

مور کوما وه انس سگی گرانی» 
حرمت و عزت » وقار» ]تکیت 
آزامش. 

هره : ۱. مهره مهرهُ پشت و ستون 
فقرات. 

موره : ۱. الوار» جوب بریده ريشه 
درخت از زمین در آمده. 

هوره : ص. امرد. 

مورهبه ع :۱. مربع» چهار ضلعی؛ چهار 
و۳ 

مورەتەب : امف» ص. مرتب» منظم» 
تر تیب داده شده. 

موره‌دهد : امف ص. مردد» دودل. 

موره‌قه : ا.شپشك غلات» حشره‌ای از 
راسته نیم بالان. 

مره موّر : امر. زمزمه زیر لب آواز 
« خواندن». 

موری :۱. جلواو. 

موریان : ا, شپش» حشره‌ای از راسته 
نیم بالان بدون د گردیسی. 

موّریانه : موریانه. 

موّریانه :۱. موریانه. 

موریشی : ۱ (با). گندم بهار ه. 

موّریله : نک . میرووله. 

موز :۱. موز بانانا. 

موز : ۱. يك نوع زنبور. 


موّز : ۱. يك نوع مگس خونخوار:خرمگس. 

موز کردن :م. گهگیری کردن, لج 
کردن» عصبانی شدن. 

موزهن : ص. مزمن» کهنه. 

موزه خره‌ف :امف»ص. مزخرف, 
مهمل» بیهوده» ناروا» حرف مفت. 

موزه‌خانه 2 ابر . موزه. 

موّزيك :۱ (ز ). گوساله دو ساله. 

موزیقا : ۱. موزيك. موسیقی. 

موّزیقه‌چی : ص مر. موزیسین. 

موژده : نک . مز گانی. 


موژیار : نک . مۆچکه. 

موژیاری : نک.موجگاری. 

موسابقه : امص. مسابقه, آز مون» پیشی. 

موسته‌قیم اص. مستقیم, راست» 
سرراست» درست. 

موسولمان : ص» ۱. مسلمانه‌مسلم. 

موسن ص. مسن» معمر؛ پیر» کهنه» 
سالدار» سالخورده. 

مو سه ته ج : ص. مسطح, پهن؛ هموار. 

موسەلەح : امف ص. مسلح . 

مو سەلەت : ص. مسلط» جیره» غالب. 

مو سهل : افاء ۱. مسهل» کار کن. 

موشکل : ص. مشکل» دشوار» سخت. 


موعاشرهت : امص. معاشرت آمیزش: 
اختلاط» آمد و شد. 

موعالجه : امص. معالجه, مداوا. 
موعاهده : امصی ا, معاهده» پیمان» عهد. 
موعاینه : معاینه. آز مایش, بازدید. 
موعجزه : ۱. 

موعهره‌فی کردن : م. معرفی کردنه 
شناساندن. 

موخه‌لم : افا. معلم» استاد» آموز گار» 
دس 

موعه‌ها : ا, معما. 

موغازه : ۱. مغازه. 

ھۆغەره :۱. تبره پشت» ستون فقرات. 

موغه یری : ۱. بخاری دیواری» شمینه. 

موفت : نک . مفت. 

موفتخوّر : نک . منتخور. 

موفلس : ص. مفلس» بی چیز, ندار» 
شر بی خانمانا, 

فوفةتش : افا. سفتش؛» بنازرس» 
کار آ گاه. 

موفەرەك : افا. متبرك. 

موفی : ص. مفید» قابل استفاده. 

موقابل : افاء ص. مقابل؛ روبری 
مساوی» برابر» معادل» بر عکس. 

مو قاتعه :۱.مقاطعه» کنترات. 

عوقرایی : ح مص. تیر گی» آلو د گی» 
گل آلودی. 

مرقه‌سر : افاء ص. مقصرء اهمال کار» 
گناهکار, خطا کار» مجرم؛ بزه کار. 


موناحات 
1۷ 


موك : ص. مك» درست, فاطع. 

موّل : ا. محل تجمم ماهی در زمستان. 

مزل : جمع» مجموع» فراهم» سرهم. 

هول کردن :م. جمم کردن» سرهم 
کردن» روی هم ریختن. 

مولاقات : اسص. ملاقات» دیدار» 
مواجهه» رویاروبی» بر خورد. 

مولدان :م. جمع کردنه رونهم 
ریختن» سرهم کردن. 

موڵگه :۱. جای جمع کردن حشم. 

موّله :اء (ز). گل آماده برای اندود 
بنابی. 

موَلّدت :۱ مهلت فرصت درنگ. 

موله‌ق : ص. زیاد» فراوان» بسیار. 

موله‌ق : امف ص,۱. معلق, آویزاله 
جستن به هواء 

موه کردن : م. اندودن به گل. 

موم : ا. موم. 

مج 

مۆهدان : امر . شمعدان, 

مومکن : افا. ممکن» مقدور» میسر؛ 
غملی :شد نی : 

مهن : ص. مومن» باایسانه متدین» 
دیندار» معتقد . 

موّمنایی : نک . موّمیابی. 

مومیایی :۱. مومیابی. 

مومینه : ۱. مشمم. 

هون : ص. تر شرو اخمو, 

موناجات : مناجات دعاء راز و نیاز» 


نیایش. 


موناسب 
1۸ 


موناسب : ص. مناسب» حور. 
مونافق : ص. منافق, دورو مزور» 
ریاکار؛ مفسد. 


مونته‌زر : افا. منتظر. 


مونشی : افا. منشی» نویسنده, میرزا. 


مونه‌زهم : امف. منظمء مر تب نظم داده 


شد ه. 


5 موو :ا. مو» موی زلف» گیس» 


گیسو» ترك استخوان, 

مووبر : ص مر. تخته‌هایی که چنان بهم 
جور شده و چسبیده باشند که منفذ و 
محل عبور هوا نداشته باشند. 
مووتاو : افا. کسی که از مو نخ و از 
نخ موبی بافته‌هایی می سازد. 

مووچ :۱. مج. 

مووچاخ :۱. کلاه گیس. 

مووچاندن : م. خم کردن» کج کردد. 
مووچانن : نک . مووچاندن. 

مووچاننه‌وه : نک . مووحاندن, 
مووچانه‌وه : نک . مووحاندن. 

موو چ بهن : امر. مچ بند» وسیله‌ای که 
به مچ بسته شود. 

مووج پیچ : امر. مچ بیچ. 

مووچرك : ا. چندش, خواب اعضاء» 
مور مور. 

مووچ مووچ کردن : م. نوك زبان را 
با زد به سقف دهان به صدا در 
وف 

مووچنك : امصفء (ز ). مووجین. 


مووچه :۱. بسته مقداری از غذا که در 


نان بیجیده شده. 

مووچه :۱. مچ. 

مووچه :۱. قسمتی از زمین که برای 
شخم در نظر گرفته شده است. 

هووچه‌خوهر : امفء ص. کسی که از 
طرف دیگری تغذیه و تأمین می شود 
در نتیجه فرمانبراوست» فقیر» مستمند. 

مووچیا : ۱. مج پا. 

مووچیا : نک . مووچباگ. 

موچیاگ : امف. خم شده» مایل» کج 
شد ه. 

مووچیانه‌وه : م. خم شدن, مايل شدنء 
دولا شدن. 

مووچین : امر. موچین. 

مووخو رکه : امر. موخوره. 

موودار : ص مر. مودار» چشمی که مو 
در آورده باشد. 

موودنه : نک , موّدنه. 

مووده : ص» (ز ). پهلوان» زورمند. 

موور : ۱. الوا تنه درخت. 

موور :۱. مهره, یك رج از چینه دیوار 

جینه‌ای, 

هوور :۱. سربه مهر. 

موور :۰۱ (ه). گرشه, کنج. 

مووراسه‌و بوون : م. موی بر اندام 
راست شد از ترس و هیجان. 

موورگ : ا. بهره» خر مهره. 

موورنان : م. مهر گذاشتن بر چیزی 
برای اينکه دستکاری نشود. 


مووروو : نک . موورگ. 


مروروو که‌رانه : امر. خرمهره. 

مووره : نک . موو رگ. 

مووره سه‌نگ : امر. مهره سنگ. 

مووره‌فه :۱. تبره پشت» ستون فقرات. 

مووریس : افا. کسی که موی می ریسد 
و از آن نخ می سازد. 

هووز :۱. زنبور. 

مووزك : اء (ز). نوعی کفش» کفش 
سر خرنگ. 

مووزیقانجی : ص. موزیسین. ساززن. 

هووسایی : ص نسب ۱. بهودی؛ جهود» 
کلیمی. 

مووس یچ : نک . مووچ بیچ. 

هووسلدان : امر. زهار. 

مووسم : ۱. موسم» فصل, زمان» هنگام» 
وقت. 

مووسیر :۱. موسیر» گیاهی از تیره 
سوسنی‌ها. 

هووش کردن : م. آرام و غمگین 
نشستن؛ ساکت ماندل» قهر :کر دن تتها 

مووشن : ص. کسی که زیاد تنها 
می ماند یا قهر ھی کند یا ساکت 

هووشه : امص. جستجو دنبال چیزی 
« گشتن»» بو کشیدنه دنبال خوراکی 
بو « کشیدن». 

مووشه‌ده‌مه : امر. دم کوره آهنگری. 

مووشەك : ص, شکمو» شکم پرست. 


مووشه کردن : م. جستجو کردن» دنبال 


خوردنی گشتن. 
مووکیش : نک . مووچین. 
مووگژ کردن : نک . مووراسه و بوون. 
هوول : ص,»۱. مول» فاسق زن» 


حرامزاده. 

موولهت :۱. مهلت زهان فرصت 
ضرب‌الاجل» فر جه» وقت. 

مووله کی : ص» ۱. مول» بچه نامشروع» 
بچه زود بدنیا آمده, 

مووم : نک . موم. 

موونك : اء (ز ). مفاصل انگشت. 

مووه : ۱. موی داخلی پلك. 

مووه : . لبه تیز تبر و تشه و داس. 

مووهرٍزه : نک . مووخو رکه. 

مووی :۱ (ز). نوعی سربند مر دانه. 

موهقه‌تی : ص نسب. موقتی» عاریتی. 

هوهم : ص. مهم خطیر بزرگه 
عمده زیاد. 

هوهمهل :ص. مهمل, مزخرفه 
بی معنی »عا طل» با طل » بیکار ه. 

موهه‌یا : ص. مهیاء آماده. 

هوینه : ص نسب. مویی,مویین» جیزی که 
مو زیاد دازد. 

هویین : ص نسب. مویین» مویی» چیزی 
که از مو ساخته شده باشد. 

هه : نه» علامت نفی که بر سر افعال 
می آید. 

مهاردی : ۱, (ھ). وسیله‌ای ساخته از 
سبد که به دور آن پارچه پیچند و به 


كمك آن نان بر تنور زنند. 


۷۰ 


مهانه : ۱. بهانه. 

مه‌ئموور : ص»ا. مأمور» فر ستاده» 
متصدی» مسوول. 

مه‌بادا : مباد» نباد نشاید» نکند. 

مه‌بال : ۱. مبال» آبریز» مستراح. 

مەبڵەغ :ق ۱. مبلغ» مقدار اندازه» 
میزان. 

مه‌بهووت : ص. مبهوت مات» گیج. 
مالیخولیابی. 

مه‌به‌س : نک . مه‌به‌ست. 

مه‌به‌ست : امفء ۱. خواسته طلب شده. 
هدف» دلخواه, مقصود. 

ھەت : . عمه. 

مه‌تا :۱. متاع کالاء جنس چیز. 

مه‌تاره :۱. فلاسك» تر موس. 

مه‌تاع : نک . مه‌تاء 

مه‌تال :. سپر. 

مه‌تره‌باد : اء ص» (ز). چرچی. 

مەترەق : ۱. منتشا. 

مه‌ترسی : ترس از چیزیکه اتفاق نیفتاده. 

مه‌ترو : امف. متروك ترك شدهء 
وا گذاشته» مانده از مرده به جای. 

مه‌تره‌لوز : ۱. سلسل. 

مه‌تره‌لویز : نک . مه‌تره‌لوز. 

مه‌تك : (ز ) نک . مەت. 

مه‌تن؛ : |. متن. 

هه‌ته : ۱. مته . 

مه‌ته‌ریز :۱. سوراخهاییکه در دیوار 
برج جهت نگهبانی و تیراندازی تعبیه 


شود. 


مهتهل : ۱. معما» چیستان» لغزء مسئله. 
ھەتەل : نک مەتىل. 
مه‌ته هل : متلك» گوشه» هزل. 


مه‌جار : ۱. مجار» مجارستان. 

مه‌جال :۱. مجال» فرصت زمان. 

مه‌جانی : ص. مجانی» مفت. 

مه‌جبوور : امف. نا گزیر» ملزم» ناچار» 
در گیر» بی اختیار. 

مه‌جروح : امق. مجروح» زخمی. 

مه‌جمه ع : ۱. مجمع. 

مه‌جمه‌عه : |. مجمعه» مجموعه. 

مه‌جنوون : ص. دیوانه. 

فهه‌جووس : ص. مجوس, گبر» آتش 


پرست» بیرو دین زرتشت. 

مه‌جهوول : امف. مجهول, ناشناخته» 
نامعلوم» نادانسته, 

مەچەك : ۱, مج دست. 

مه‌حال : امف ص. محال» غیر ممکن. 

مه‌حال : محال» اقلیم» نواحی» اطراف» 
محلها. 

مه‌حبووب : امف ص. محبوب, عزیز» 
گرامی؛ دوست. 

مه‌حجووب : اسف ص, محجوب» 
پوشیده» کمرو. 

ھەحچەچە : ۱. خرنوب. 

مه‌حد وود : ام. محدود» منحصر. 

مه‌حرف : الژاری که به کار نجاری 


گرفته شده است. 


ه‌حرووم : امف. محروم» بی نصیب. 

مه‌حرهم : ۱. محرم وزن زوحه. 

ھەحرەمانە :ق. محرمانه سری» 
مخفی» پوشیده. 

هە‌حز : محض» به‌خاطر» برای» مطلق» 
صرفت+ خالمن. 

فه‌حسووس : امف. محسوس. 

مه‌حسوول : امف ا. محصول» حاصلء 
میوه» بار» ثمرء نتیجه بازده, 
فر آوزد¿ دست آورد ساخت, به 
دست آمذه, 

مه‌حشهر :۱. محشر» رستاخیز» قیامت» 
روزحزاء محل گرد آمدن. 

مه‌حف : ص.محو؛ منسوخ, نابود پاك 
شده از ميان رفته» زدوده گیج. 

مه‌حفه و بوون : م. محو شدن. 

مه‌حفیر ك : (با)» نک . مافوور. 

هحکهم : ص» ق. محکم»قایم» استوار» 
پابرجاء ثابت» بااراده. 


مھەحەس : ۱. قشو. 


ھەحەك : ۱. محك» آز مایش. 

مه‌حهل : ۱. محل؛ جای» مکان» پست» 
شغل . 

مه‌حهل‌نیان : م. محل گذاشتن» توحه 
کردن به کسی. 

مه‌حهله : ۱. محله» کوی» برزن» کوجه. 

مەحەلەق : ا. معلق, وارو؛ درهوا 
« جهیدن», ۱ 

مه‌خابن : (با)» نک . مخابن. 

مه‌خته : ۱, پیمان» طیء قرارداد» عقد. 

مه‌خته‌ر : ام (ز). مهتر نگهدارنده 
ابو مادیاتا, 

مه‌خسووس : ص. مخصوص, ویژه. 

مه‌خسهره : ص. مسخره. 

مه‌خشه‌ل : ۱. آتش فروزان. 

مه‌خشهلان :۱. آتش فروزان» آتش 
بازی» آنش سوزی. 

مه‌خلوق : امذ. مخلوق» آفریدی مر دم. 

مه‌خلووت : امف. مخلوط آمیخته. 

مه‌خمهر : ۱. قدیفه. 

مه خمهل :. مخمل. 

مه خمه له :۱ مخملك» بیماری مخملك. 

ھەخەر : ۱. زمین صاف و بز رگ. 

ھەخەل : اء (با). استراحتگاه نیمروز 
گله حشم که خنك است و سایه دارد. 


۹۷۱ 


مەد 


۷ 


مهد : مدء س . 

مه‌داخل :۱. مداخل» درآمد» عایدی» 
حقوق. 

مهدح : امص, مدح» ستایش» تمحید . 

مەدرەب : ۱. جنگل ممنوع. 

مهدرهب :۱. زمین جلو آبء زمین 
بر آپ. 

مهدره‌سه :۱. مدرسه دبستان» 
دبیرستان» آموزشگاه» مکتب. 

مه‌دفووع : امف. مد فوع» دفع شده. 

مه‌دفینی : ۱. خورش» خورشت. 

مه‌دلوول :امف ا. مدلول» معنی؛ 
مفهوم» دلالت کرده شده. 

مەدەد : امسص. مدده پاری؛ کمك» 
یاوری. 

مەدەد کار : ص فا. مددکار» یاور» 
كمك کننده. 

مهدهر :امم (ز). صواست» 
در خواست» دعاء تضر ع» التماس؛ 
میل» رغبت» آرزو. 

مەدەك : (ز )» نک . ماداك. 

مەد هوّش : امة. مد هوش» ببهوش, 

هر :۱. محل بز و گوسفند کرهی؛ 
غار» کنده طبیعی. 

مر : ميش بالغ. 

مهر : ق. ميزان اندازه قدر. 

ھەر : مگر. 

مر : اء (ز). بیل. 

مه‌رافیّعه :۱. مرافعه, دعواء نزاع» 


تعقیب قانونی. 


مهراق :۱. غم» غصه شدید. 

مه‌راق کردن : غصه‌دار شدن» غمگین 
شدد. 

مه‌رال :۱. آهوء غزال. 

عه‌رتاندن : م. تحريك کردذ» تحریض 
کردن» خروشاندن علیه کسی یا 
چیزی» کیش دادن. 

مە‌رتووب : امف» ص. مر طوب» نمناك» 
نمور» تر» نم‌دار. 

مه‌رته‌به : ۱. مقام» مرتبه» محل» جاه. 

ھەرتەبه :۱. مرتبه» دفعه» نوبت. 

مرج : مرج» شرطء پیمان» مسابقه. 

مه‌رجان : |. مرجان» بسد. 

مه‌رجانی : ص. مفت» مجانی» رایگان. 

مه‌رحه‌با : اص. مرحباء آفرین زه. 

مه‌رحه‌مه : ۱. هوله. 

مه‌رحه‌هه‌ت : امص. مر حمت؛ لطف؛ 
توجه عنایت» مهربانی؛ شفقت. 

مهر خوز :۱. مُرغزء نوعی بزباموی 
قهوه‌ای. 

مه‌رد : ص,ء ا, مردء جوانمرد» جنس نر 
انسان. 

مه‌رداسه نگ نگ مرداشه‌نگ. 

مه‌ردانه : صء ق. مردانه دلیر» شجاع. 

مه‌ردانهگی : ح مص.مردانگی» دلیری» 
شحاعت, حوانمردی. 

مه‌ردایه‌تی : نک . مه‌ردانه گی. 

مه‌ردم :۱. مردم» مخلوق» بشرء اشخاص. 

مه‌ردوم : نگ . مه‌ردم. 


مه‌ردم ازار : ص مر. مردم آزا. 


مه‌ردم دار : ص مر. مردم دار. 

مه‌ردوود : امف. مردود رفوزه رانده 
شده. 

مدرده : نک . مردگ. 

مه‌رده زینه : امر. کومه» جاله مخفیگاه؛ 
پنهانگاه شکارجی. 

مه‌رده‌شور خانه : امر. مرده شوی 
خانه. 

مه‌رده‌نگی : ۱. مردانگی. 

مه‌رده‌مال : امر. مال بی صاحب» حشم 
نی جا 

مه‌ردی : ح مص ا. مردی» مردانگی» 
بلوغ» شهامت. قوه مردی. 

مه‌رز :۱. مرزء حدء سرحد حاشیه 
کنار» حدود. 

مه‌رزه : ا.مرزه, گیاهی از تبره نعناعیان 


با ساقه‌های متعد د. 


مه‌رزه‌نجوش : امر. مرزنگوش» 
مرزنجوش, گیاهی از تیره نعناعیان با 
ساقه‌های متعد د. 


مهرزه‌وان : ص مر امر. مرزبانه 


سر حد دار , 

هه‌رزهل :امن (ز). آرامگاه؛ قبرء 
گورء آرامگاهی که زیارتگاه باش 

مه‌رس :۱. گاو شخم. 

مه‌رس : ص. آدم ساکت و آرام و 
غمزده. 

هرس کردن :م. دلگیر کردن» 
رنجاندن. 

مه‌رغوزار : امر. مرغزار» چمنزار» 
علفزار. 

مه‌ر غووب : ص. مرغوب» باب طبع . 
ھەرقهد : ۱. مرقد» قبر» آرامگاه» مقبره. 
ههلا :ام (با). بیل. 

مه رکانه : نکا. مه‌لکه‌نی. 

ھە ر كەز :۱. مر کزء میان» وسط میانه. 
مه‌رگ : ا. مرگ فناء نیستی» موت. 
مه‌رگ برین :م. کشتن, کاری را 
بریدن و بخوبی به انجام رساندن. 

مه‌رگ و هیر : امر. مرگ و میر. 

مهر گه‌ماسی : امر. کچوله» گیاه مرگ 
ماهی. 

مه رگه مووش : مرگ موش. 

ھەر گه‌مه‌له : ۱. دست و پازدن غریق در 
حال غرق شدن» نوعی شنا. 

ھەرمەر :۱. مرمر» سنگ مرمر. 

مەرمەر :| . تیله. 

ھمەرمەريشۆل : ۱. سوسمار. 

مهره : ۱. بیل. 

مره : ا. پناهگاه کوهستانی و طبیعی 
حشم» غار. 


مەرە 


۷۳ 


مه‌ره 


Vt 


هه‌ړه : ۱. نوعی زنبور عسل کم کار و 
کم بار. 

مهره‌با : ا.مرباء 

مه‌ره‌بیره :ق. زمان آمدن گله جهت 
دوشیدنا شیر . 

مەرەخەس : امفء ص. مر خص, رهاء 
آزاد» خلاص, اذن داده شده» رخصت 
داده شده. 

مەرەز :۱. مرض» ناخوشی» بیماری» 
کسالت,درد: 

مه‌روزه : ۱. برنج سبز درو نشده. 

مه‌ره‌س :۱. طوق یا طناب گردن تازی. 

ههړه سووره : نوعی قوچ وحشی. 

مه‌ره‌ك : ۱. کاهدان. 

مه‌ره كەب : نک . مه‌ره کدف 

مهره که‌ف : ۱. م رکب» جوهر. 

مهره‌کیوی : امر. بیش وحشی. 

مه‌رهوونه : امد. گرونهاده» مر هوذ. 

مەرھەم :۱. مرهم. 

مهریز : ص. مریض» بیمار» ناخوش. 

هه‌ریز خنانه : امر. مریضخانه, 
بیمارستان. 

مه‌رتس : زیابی» قشنگی. 

مه‌زات : امص. حراج» مزایده. 

مه‌زاتخانه : امر. دلالخانه» محل حراج. 

مب‌زاح :امص. شوخی» مزاح» يذل 

مه‌زاختن : م (ز). از ميان بردن» فنا 
کردن برباد دادن. 


مه‌زاختن : م» (با). خرج کردن. 


مه‌زار :۱. مزار» قبر» زیارتگاه» مرقد» 
گوزء آرامگاه. 

مه‌زاق :۱. مذاق» چشایی. 

مه‌زاق : نک . م‌زاح. 

مه‌زخاندن : نک . مه‌زاختن, 

مه‌زد :۱. نور گیر» روزن» دریچه, 

مه‌زرا : ۱. مزرعه. 

مه‌زرات : (ه). نز اع» ستیزه» 
مناقشه, گفتگوی تند» مجادله. 

مه‌زر که :۱ء (ز). سبدی که بدور آن 
پارچه پیچیده و برای زدن نان به تنور 
بکار رود. 

مه‌زره :۱. مزرعه کشتزار. 

مه‌زر‌عه :۱. مزرعه, کشتزار. 

مه‌زریح : فرفره چوبی که بچه‌ها بر 
زمین زنند بچرخد و از آن صدا در 
آید گردتا. 

مهزلزم : امف. مظلوم» ستمدیده. 

مه‌زمه‌زه کردن :م. مزمزه کردنه 
چشیدن. 

مهزن : ص. بز رگ پیشواء سر کرده. 

مه‌زناهی : ح مص بز رگی» عظمت. 

مه‌زند : نک . مه‌زن. 

مه‌زنده : نک . مه‌زه‌نه, 

مه‌زنی : نک . مه‌زناهی. 

مه‌زوو که : مارمولك. 

مه‌زه : ا.مزه, طعم» چاشنی, لذت» 
لطف. 

مهزهب :۱. مذهب» کیش آئین» 


سروش, 


مه‌زه‌بزووتن ام آرزو کردن» 
خواستن» دوست داشتن. 

مهزه‌دار : ص مر. مزه‌دار بامزه» 
خوشبزه. 

مەزەدان :مزه دادن لذت دادن 
خوشمزه بودن. 


ھەزەرەت :۱. مضرت» زیان» خسارت» 


ضرر. 
مهزه کردن : م. چشیدن, مزه کردن» 
زبان زدن. 


مه‌زه کردن : نک . مزه دان. 

مه‌زنوون : امف. مظنون» متُشکرك, مورد 
ظن واقع شده. 

مه‌زهنه : ۱. مظنه» قیمت» نرخ» ارزش» 
عقیده و نظر. 

مەژگ قشل 

قهز گه : ۱. مغز دانه گردو. 

مه‌ژی : (با)» نک . مە ژگ. 

مه‌ژی :۱ء (ز). سر. 

ھەش ص نتم ی گتساره 
سر خوش, لول» پاتیل. 

مه‌ساحه‌ت : ا.ساحت, وسعت» بهنه, 

مه‌ساسه :۱. قطعه آهن پهنی بر سر 
چوب که زارع هنگام شخم گل 
چسبیده به گاو آهن و وسایل را با آن 
پاك می کند. 

مه‌ست : نک . مەس. 

مه‌ست بوون : م. مست بودن. 

هه‌ستوور : ص. سر خوش» سر مست. 


ههاستی:: ج مص مستی» 


مه‌سخه‌ره : ص. مسخره مقلد» دلقك. 

مه سخه‌ره‌بازی : ح مص. مسخره بازی؛ 

مه‌سخهره کردن : م. سخره کردن. 

مه‌سکهن : ا.مسکن, خانه» منزل» محل 
سکونت. 

مه‌سلوول : امة. سلول. 

مه‌سله‌حه‌ت : ۱. مصلحت؛ صواب» 
صلاح» سیاست. 

هه‌سه :۱. قطعه پولاد صافی که 
گوشتکاران برای تیز شدن کارد خود 
را به آن می مالند. 

مه‌سه :۱. خاك انداز آتش. 

مه‌سه‌ب : ۱. جایی که كبك دام یا كبك 
خوانا قرار داده می شود تا کبکهای 
دیگر جمع شده به دام افتند. 

مه‌سه‌له : ا.مسئله» مشکل, اشکال» 
سوال دشواری. 

مه‌سی : ح مص. مستی » سر خوشی. 

هه‌سی : نگ . مە سه. 

مه‌سی : ۱. کاردك که با آن خمیر از 
جای خمیر گیری جمع کنند. 

هه‌سیحی : ص نسب. مسیحی » عیسوی, 

مه‌سین : ص نسب. مسین؛ همسینه» ساخته 
از مس. 

مه‌سینه : ۱. آقابه سی یا لولهنگ. 

مەش : اء (ه). پشه. 

مه شتو و لك : ۱. مشتوك. 

مه‌شته :۱. کوز» جوی کوچکی جهت 


آبیاری بوته‌های تنباکو یا 


گو جه فر نگی . 
مه‌شرق :۱. مشرق. 
مه‌شرهبه :۱. مشربه» آبخوری. 
ھەشعەڵ :. مشعل. 


آهه‌شغوول :امف مشغول, در گیر:ة 


سر گرم. 

مه‌شغه‌له : ۱. مشغله» کار» شغل. 

مه‌شفه‌ن :۱ء (ز ). تخت مرده شوری. 

عه‌شق : امف. مشق تمرین, تگرار» 
تمرین درس» تکلیف درس. 

مه‌شك : ا,(ز ). مشك. 

مه‌شکاله : امصف. مشك کوجك, 

مه‌شکو له : نک . مه‌شکاله, 

مه‌شکه : ا.مشك. 

مه‌شکه‌ژه‌ندن : م. زدن مشك, جنباندن 
مشك برای گرفتن کره. 

مه‌فشووش : امف. مفشوش, درهم 
نابسامان ناخالص. 

مه‌شوو له : ۱. پشه. 

مەشوەرەت : امص. مشورت, رایزنی. 

مه‌شه : نک . مه‌خووله. 

مەشەقەت: |. مشقت. زحمت» 
دشواری» رنج» سختی, بد بختی. 

هه‌شهوور : امف. مشهور» معروف 
نامورء نامدار, شهیرء نامی. 

مه‌شی : ا.مگس. 

مه‌شیا : باید بایستی. 

مه‌عاش :۱. معاش» زند گی» زند گانی. 

مه‌عاف : امذ. معاف» عفو شده بخشوده 


شلد ۵ 

مه‌عبه‌د :۱. معبد» عبادتگاه, پرستشگاه. 

مه‌عجهر : |, معحر » نرده. 

مه‌عد هن : ۱. کان» معدن. 

هه‌عرووف : امف. معروف» مشهور؛ 
نامی» نامدار» شناخته شده. 

مه‌عره که : نک . مار که. 

مەعزەرەت : اعصی ۱. معذرت» پوزش» 
معذرت خواهی» عذرخواهی. 

هه‌عسووم : امف» ص. معصوم پاك» 
بی گناه» خالی از دغل و ریاکاری. 

مه‌عشووق : امذ. معشوق. 


مه‌عکووس : امف. معکوس, برعکس: 


وارونه. 

مەعلووم : امذ. معلوم؛ مشخص, معلوم 
شده. 

مه‌علووم بوون : م. معلوم شدن» معلوم 
بودن. 


مه‌عموول : امفه افا. معمول» معمول 
شده بابء رسمء مد شده. 

ماعین : ا, (ز ). مادیان. 

مه‌عه‌ین : نک . مانەن. 

مه‌عه‌ینی : نک . مانەن. 

مه‌عیوّب : امفء ص. معیوب» عیب دار» 
عیب داز شده. 

مه‌غار :۱. غار» کنده» اشکفت. 

مه‌غرب : اہ مغرب» باختر . 

مه‌غرور : ص. مغرور؛ متکبر» خودبین. 

مەغز :. مغز» مخ. 

ھەغزى :.مغزی» پارچه دراز و ناز کی 


که در مبان آذ از درازا نخ کلفتی 
گذاشته‌اند. 


مه‌غموون : امف. مغبون» فریب خورده. 

مه‌غمه‌سه : ۱. مخمصه اشکال» دردسر» 
گرفتاری. 

مەغەل : اء (ز ). محل نگهداری حشم 
دز دشت» 

مه‌فتوول :۱. سیم مفتول. 

مەفرەق :. مفرغ. 

مه‌فسه‌ :اء (ز). کنگیر. 

مەفسەڵ : ۱. مفصل» بند. 

مه‌فلووك :امف» ص. مفلوك لاغر؛ 
مردنی» بد بخت. 

مه‌فیژ : ام (ز). مویز. 

مه‌قاش : مقاش» منقاش, انبر. 

مه‌قام :. مقام مرتبه» مکان» رتبه» 
شان» منزلت» حاه. 

مه‌قسوود : امذ. مقصود» منظور» هدف» 
پایان» قصد شده, نیت شده. 

مه‌قه‌ست : ۱. قیجی مقراض. 

مه‌قه‌ست کردن : م. قیچی کردن. 

مه‌قه‌لی ۶ مقل. 

مەك : ۱. نمك. 

مه کات :۱. مالیات حشم. 


مه گەن 
VY‏ 
مه کاره :۱. قرقره نخ. 
مه کاره : الاغ کرایه شده. 
مه کاره‌چی : امر. مکارچی. 
مه کان : ۱. مکان» مسکن» جاء منزل» 
رتبه» مر نبه, مقام. 
مه کدان : امر. نمکدان. 
مه کر :۱. مکر» حیله» نیرنگ» فریب» 
دوروبی» کید . 
هه کرباز : ص فا. مگان» حیله گر: 
فرییکار. 
مه کر که‌ر : نک . مه کرباز. 
مه کرو : امذ. مکروه» ناپسند» کراهت 


داشته . 

مه کر : ۱. مکو» ماکو» مکول. 

مه كۆك : نک . مه کو. 

مه کوو : نک . مه کو. 

مه که‌نه : ص فا. مکنده. 

مه کی :اء (ه). نمك. 

مه کینه : ۱. ماشین» تلمبه موتوری» 
منگه» پرس. 

مه کینه‌چی : ص مر. ماشین چی. 

هه‌گهر : مگر» بغیر» جز» غیراز» 
جطورء آیا. 

مه گەز : مگس. 


مه گه‌زه :۱. چشم درد حیوانات که در 


مه گه‌نات 


۷۸ 


مه گه‌نات : نگ , مه گهن. 

مه گیرانی :. ویار. 

مهل : افاء ۱. پرنده» بالدار. 

مغل .مان آخونند» باسواد: 
معلم» روحانی. 

مهلا : نگ . مەلا. 

مهلا بانگان : ق, ۱. صلوة صبح, شفق» 
اذان صبح» زمانی که اذان گفته 
مئ شود. 

مەلا به‌زین : ص مر. باصلابت, باسواد» 
حراف؛ ناطق» جسور. 

مهلاح : ص. ماهر استاد. 

مهلاحی : اص. مهارت, استادی. 

مهلاخزر : ص. ارزان, ملاخور. 

مەلاس : ص مف. چسبیده به زمین» مانند 
الاغی که می خوابد و بلند نمی شود. 

مهلاشك :. ملاج. 

مه‌لاشگ :۱. ملاج. 

مه‌لاشرو ۶ ملاج. 

مەلافە :. ملافه» ملحفه» شمد, 

ھەلاقه : ۱. ملاقه. 

مەلاك : نک . مێلاك. 

مەلآك کردن : چشیدن» مزه کردن» طعم 
کردن» زبان زدن» خوردن. 

مەلامەت :امص. ملامت» سرزنش» 
نکوهش. 

مهلاو : ۱. آرد آبی که با نمك به حشم 
خورانده می شود. 

مه‌لایه که : ۱. ملایکه, فر شته‌ها. 

مهلبه‌ند : نک . میور 


مه لحهم : اء نک . مه‌لههم. 

مه‌لکه‌نی :. دم کنیء وسیله‌ای سبدی 
که به دور آن پارچه پیچیده شده و در 
دیگ پلو گذارده می شود تا دم 
بکشد» در دیگ سفالی. 

مه‌لمه‌ل : ۱. ململ» نوعی پارچه نازك. 

مه لو : ا. دسته‌های دروشده علف. 

مه‌لوا : نک . مەلوەن. 

مه‌لونکه : ۱. نوزاد قتداق «غنداق» شده, 

مهو و : نک , مهلو 

مەلووچك :۱. گنجشك. 

مه‌لوول : امف» ص. ملول» غمگین» ماتم 
وه 

مه‌لوولاو : نک . مهلاو. 

مه‌لوه‌ن : امر. مکان» منزل» قرار گاه 
خانه» مسکن؛ مأوا, 

مه‌له : ۱. شناء مله» آب بازی. 

مه‌له‌س : ص. ملس» میخوش» ترش و 
شیر ین. 

ملس :۱. نوعی پارچه ابریشمی نازك. 

مه‌له‌فان : ص. شنا گر مله‌وان» آب باز. 

مه‌له کردن : م. شنا کردن» مله کر دن, 
آب بازی کر دن. 

مەلە کور : ۱. (ه). ملخ. 

مهله‌وان : ص. ملاح آب بازه 
دریانورد ملوان, شناگر. 

مهلههم :. مرهم» ضماد؛ ملحم؛ یماد. 

مه لی چك : . گنجشك. 

مەلەق : امف. ص. معلق, آویزان, 


واز گون» سرازیر: روی هوا چرخ 


«زدن». 

مهم : ۱. پستان» پستانك به زبان بچه. 
ھەمره ومه‌ژی : غیرممکن» نمیر و 
زنده و نباش» اصطلاحی که برای 
کلام غیر منطقی گفته می شود. 

مه‌مك : ۱. پستان. 

مه‌مك خواردن : م. شیر خوردن بچه. 

مه‌مکه‌خوّر : ص مر. بچه شیر خوار. 

مه‌مکدان : شیر دادن مادر بچه را. 

مه‌مکده‌ر : ص فا. زن یا حانور ماده در 
زمان شیر دهی. 

مه‌مك کردن : م. پستان کردن» تعریفی 
از بلوغ دختران. 

مه‌مکه : نک . مه‌مك. 

مه مکه به ند : امر . پستان بند. 

مه‌مکه‌خوره : نک . مەمك خور. 

مه‌مکه فەرەنگى : ام . پستانك بچه, 

مه‌مله : ۱. پستان کوچك. 

مه‌ملهدهمی : نک , مه مك خوّر. 

مه‌عله کت : ۱. مملکت» کشور. 

مه‌منو ع : امف» ص. ممنوع» قدغن» منع 
شده. 

مه منوون :امف. ممنون» متشكر» 
سیاسگزار. 

مه‌عموتی : نک , مهمله. 

مه‌موّله : ى مه‌مله, 

مهمه : ۱. پستان به زبان بجه. 

مه‌مه : ا. دانه‌های دراز تسبیح که در 
هر رشته دو عدد بیشتر نیست. 


مه‌مه‌ر : آ. متیر . 


۷۹ 
مه‌می : ۱. پستان» پستانك. 


مەن : علامت مالکیت و دارا بودن مانند 
در «دهوله‌مهن» یعنی دولتمند. 

مەن : ص. راکد» مانده, متوقف» 
ایستاده مات. 

ههن : ۱. من» واحد وزن» معادل چهار 
کیلو گرم. 

مه‌ناره : ۱. مناره» گلد سته. 

مه‌نته‌شا : ۱. مطرق» مطرقه» منتشاه. 

مه‌نته‌قه : ۱. منطقه» ناحیه, 

مەنج :» (ز). موج. 

مه‌نجووق :۱. منجوق. 

مەنجەڵ : ۱. قابلمه, 

مه‌نجه‌لاو : امر . منحلاب. 

مه‌نجه لول : ۱» (با). سطل. 

مه‌نجه‌لو که : امصف. قابلمه کوچك. 

مه‌نجه‌لی هه‌لم : امر. دیگ زودپز. 

مه‌نجه‌نیّق : ۱. مجنیق. 

مه‌نجیل : نک . مەنجەل. 

مه‌نجیله : ۱. لك صورت. 

مه‌ند : نک . مه‌ل, 

مه‌ندوّل :۱. پاندول. 

مه‌ندوله : زنگوله ریزی که زناث با پا 
اورنجن به پا بندند. 

مه‌ند وونه : خال انداز آتش. 

مه‌ندی : ۱. بوی آب مانده» گندیده. 

مه‌ندی : آزادی و رهایی. 

مه‌ندیل :1. مندیل» عمامه سفیدء 
دستمال سر . 

مه‌نزل :۱. منزل» مأوا» خانه» مقصد» 


بورت» مسکن» مر حله. 

مەنزڵگا :امر. منزلگاه. 

مه‌نر ۵ره: ۱. منظره» چشم‌انداز» دورنما. 

مه‌نشوور : امذ. مشهورء نامی, شهرت 
يافته. 

مه‌نع : اص. منح» نهی» جلو گیری. 

مهن و لومه : انصر ملامت» نکوهش؛ 
توبیخ» سرزنش. 

هه‌نفه‌عه‌ت : ا, منفعت» سود‌بهره 
فاید ه. 

مه‌نقه له : ۱. منقل. 

مه‌نقه‌لی : ۱. منقل. 

مه‌نگ : ص. گیج» مات» مبهوت» مانده, 

مه‌نگوزر : قومی از کردان, 

مه‌نگوّر : ص» ۱. دختر مانده» ترشیده, 


مه‌نگوله : |. منگوله, 


مه‌نگه‌ل : منقل» آتشدان, مجمر. 

مه‌نگه‌نه : ۱. منگه. 

مه‌نوله : نک . مەندۆلە. 

مەنە : امذ. مانده, باقیمانده الباقی» 
پس مانده, پیش مانده» بقیه, 

ھەنەجيا : نک . مەنە. 

مه‌نه‌ر :۱. لنگر. 

مه‌نه‌ر کردن : م. لنگر انداختن» در 
جایی ماندن, متوقف ماندن, ماندن. 

مهنه رگا : امر. لنگر گاه» اسکله, بندر» 


منزل» محل توقف. 

ھەنەنە : (ه) نک . مه‌نه. 

هه‌نه‌و۵ : (ه) نک , مه‌نه. 

هه‌نه‌ی : ۶ (ه). ماندن» باقی ماندن» 
پس ماندن. 

مه‌نه‌یه‌وه : نک . مه‌نه‌ی, 

مه‌واجب :۱. مواجب, ماهیانه, شهریه, 
حقوق» دستمزد. 

مه‌وازب : افا. مواظب, مراقب, نگهبان» 
متوجه, 

مه‌وافق : افاء ص. موافق» هم عقیده» 
هم رأی» مطابق» متشابه» مساعدء 
همراه. 

مه‌وال :۱. مبال» آبریز گاه؛ مستراح. 

مهو ج :۱. موج. 

مهو ج : ۱. رختخواب پیچ ساخته از پشم. 

هه‌وجوو : امذ. موجود» هستی داده 
شده» بود بوده شده, 

مه‌ودا : ۱. مدت» مهلت. 


مه‌ودا : 


تیزی لبه تیغ, 

مه‌وزو ع : اف ا. موضوع نهاده. 
هه‌وعزه :۱. موعظه, پند اندرزه 
مه‌وقه ع :۱. موقع» زمان» وقت. 
مه‌ویژ : ۱, مویز. 

مهو یزه سه‌ره : امر. نوزاد قورباغه. 
مه‌ه : ۱. مانگ. 

هه‌ها : ا, میش. 

مه‌هار : ۱. هار افسار. 


مه‌هار کردن :م مهار کر دن, افسار 


زدل. 

مەھارەت : امص. مهارت» زیر دستی 
استادی» کاردانی. 

مه‌هانه : ۱. بهانه. 

هه‌هتاو : امر. مهتاب» مهتاب شب. 

هه‌هدهر : امص. خواهش؛ خواست؛ 
در خواست» شفاعت؛ التماس» تضرع» 
میل» رغبت. 

هه‌هدهر کهر :ص فا. خواهشگر» 
شنیع » درخواست کننده» ملتمس. 

مه‌هر کر ن : م» (ز). عقد کردن زن 
برای مرد. 

مه‌هره‌بان : ص. مهربان؛ باعاطفه با 
محبت. 

مه‌هكث : ۱. حیض» عادت ماهیانه زنان. 

مه‌همیّز : ا, مهمیز. 

مه‌هیر : ص مفء (ز). دوغ پخته و غلیظ 
شده. 

هه‌هینی : اء (ز). قاطر ماده, ماچه 
استر . 

مهی : ۱ء (ز). میش. 

مه‌ی : نک . مهی. 

هه‌ی : ا. می» شراب. 

هه‌ی : ۱, شتر ماده, 

مه‌یا : (ز)» نک . مه‌هینی. 

مه‌یان : ۱. میدال, 

هه‌یت : ص. میت مرده, متوفی؛ 
دز گا شتد: 

هه‌یتاوی : امر. مهتابی» اطاق مانندی 
در اشکوب دوم و در پیش سوی اطاق 


که سوی بیرونی آن در ندارد» ایوان 
اشکوب دوم ایوان. 

عه‌یته‌ر : ص, ۱. مهتر » پرستار اسب. 

مه‌یخانه : امر. می‌خانه. 

مه‌یخوّش : نک , مەلەس. 

مه یخوش : نک . مه‌له‌س. 

مه‌ید ان : ۱. میدان. 

مه‌یدان نانه‌وه : م. آماده کر دن میدان 
برای بازی و مسابقه. 

مه‌یکوت : . تخماق. 

مەی گەل : امر. گله بیش. 

مه‌یل : امص. میل» علاقه» آرزو اشنهاء 
اراده» رغبت. 

ھەيلان : نک . مه‌یل. 

عه‌یمان : ص ۱. بهمان. 

مه‌یمانخانه : امر. مهمانخانه 
مسافر خانه» هتل. 

مه‌یماندار : ص. مهماندار» میز بان, 

مه‌یمانی : ح مص. مهمانی» ضیافت» 
دعوت. 

مه‌یموون : ۱. میمون» بوزینه, عنتر. 

مەينەت: ۱. محنت» مصیبت, اندوه» غم» 
غصه , 

هه‌ینه‌تی : ص, بد بخت , 

مه‌پوزس : امف ص. مأیوس, دلسردناامید» 
دل شکسته, 

هه‌یین : م. منجمد شدن» منعقد شدن» 
قوام آمدن, غلیظ شدن. 

هه‌بیو : ص مف. منجمد شده منعقد 


شده» قوام آمده» غلیظ شده. 
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میخ سندان 


می : ۱. ماده» هوک 

می : ۱. ميش. 

میاچه‌ها : امر. پیشانی. 

میاچهم تشیا : ص مر» (۵). اخموه 
تر شرو. 

میاچهم ترشیا : نک . میاچهم تشبا. 
هیاچهم‌درژیا : نک . میاجه‌م تشیا. 

هیانه : ۱. میانه» میانه دو نفر , 

هیانه : ۱. میان» میانه, وسط, مر کز. 

میانه : ۱. قسمت میانی قلیان. 

میانه به‌یه کادان : م. میانه دو نفر را 
به هم زدل» بین دو نفر اختلاف 
انداختن. 

میانه‌ره‌و : ص مر. مبان‌رو» معتدل. 

میاو : اص. صدای گربه. 

میاوانن : م. ميو کردن گربه» صدا 
کردن گربه. 


مياو مياو : اص. مئومئوء ميوميو» میو» 
صدای گربه. 

می‌باز : ص مر. حیزء نظر باز. 

میّتاوی : نک . مه‌یتاوی, 


میت و که : نک . میتکه. 

میتولکه : نک . منکه. 

هیعیل :۱ (ز). ول وشك کول 
درفت: 

مبجك : اء (ز ). توان « کار کردن»» 
زرنگی و شیر گی «در کار ». 

میچکه : ص مصف. ماده کوجك. 


میداد :۱. مداد. 

میداد پاك کون : امر. مداد پاك کن. 

میداد تراش : امر. مداد تراش. 

میدال :۱. مدال, نشان» علامت. 

هیر : ص»ا. مردء آزاده. 

میرات : ۱. میراث» مرده ریگ ماترك 
به جا مانده. 

میراتی :, ارت باز مانده از مرده. 

میراخور : ص. ا. مير آخور. 

هیرار :۱. مردار» جسد جانور مرده, 

هیراس : نک . میرات. 

هیّرانه : ص. مر دانه, شحاعانه. 

میرانی : ح مص. مردانگی» رجلیت» 


هیراو : ص» ۱. میراب» مأمور تقسیم آب. 

هیرتالا ).اسز 

مرج :اص (ز ). صدای ماچ. 

میرخاس : ص» (با). مرد آزاده, آزاد 
مرد. 

هیرد :۱. مرد» همسر زن. 

میرد کردن : م. شوهر کردن. 

میّرده‌زمه : امر. غول بیابان. 

هیردی : ح مص. مردیء رجولیت» 
جوانمردی» دلیری» شجاعت. 

هیرزا : ص. منشی» باسواد» میرزا» 
نویسنده» دبیر» کاتب. 


هیر شکار : ص مره امر. میرشکار» 


بازبان. 

میرغوزار : ص مر امر. مرغزار» 
سبزه‌زار. 

هیرفه‌زهو : ص مرء امر. میر غضبء 
جلاد. 


مێرك : (با)» نک . میر. 

هیرگ : ۱ فرغه چمن» مرتع. 
میرگ‌زار : امر. مرغزار» چمنزار. 
هیر گزیر کی : ح مص, قاب بازی. 
میّروو :۱. مورچه. 


میروو :۱. آدم» انسان, 
ميرو چیر : دوست و برادر. 
میر ووستان : امر. لانه مورجه. 


۳ ۲ 

هیروو چه : مورچه. 

میرووله : نک . یرووچه. 

میرووله کردن : م. مور مور کردن 

اعضاء. 

میرنشین : امر. پایتخت» مر کز. 

هیرهدی : ص مرء امر. کدخدا. 

میره‌وان : نک . مهره‌بان. 

هیری : نک . میردی. 

هیری : ۱. حکومت. 

هیز : ۱. میز. 

هیر :۱. ادرار؛ پیشاب» شاش. 

هیز : ا: (ز), ماسه, 

میز :۱. ادرار» پیشاب» شاش. 

هیزان : قء ا. میزان» اندازه, مقدارء 
قاعده» برابر. 

میزتن : م. ادرار کردن» شاشیدن. 

هیزتن : م. ریختن دانه از انبارك به 
ناودان آسیا و رفتن به زیر سنگ. 

میزدان : امر. شاشدان» آبدان» مثانه, 

میّرفك : اء (با). ناودان, 

میّزکرن : م. شاشیدن» ادرار کردن. 

میز آدان : نک . میزدان, 

هیّزن : ص. شاشو بچه‌ای که زیاد 
ی شاف کے گنه مت و 
سلسلهالبول است. 

ميزه چزرکی : ح مص. سلسلةالبول. 

میز۵ره : ا, عمامه. 

هیز‌ره به‌سهر : ص مر . معمم؛ ملا. 

هیزه‌ل : صء (ز ). بچه‌ای که در جایش 
ادرار می کند. 


میزبان : نک . مّزتن 

هژ :۱ء (ز). نماز. 

یژ : گذ شته» قدیم» قدیمی. 

میژتن : م» (با). مکیدن» مك زدن. 
میرفه : (ز). گذ شته» قدیمی» قدیم. 

یز کرن::م. داز کتردن تماژ 
گذاردن نماز به جای آوردن. 

هیژول : ص فا. بره‌ای که برای شیر 
خوردن به هر میش در گله می چسبد . 

مرو :۱. تاریخ. 

هیژوو : ۱. مغز» مخ. 

میژووه که‌وله : ۱. کورك» جوش, دمل. 

میژه‌لاك : اء خوشه انگور که دانه بر آن 
نمانده باشد. 

هیژوی : ۱. عدس. 

هیژوین :۱. آش عدس. 

میساب : (ز ), نک . مشته. 

هیساخه : ۱. محل آرد در اطراف سنگ 
آسیا. 

میساس : ۱. سیخونك. 

هیستن : نک . ميزتن 

میسمیسك : امر . آبدان, شاشدان» مثانه. 

هیش :۱. میش. 

عیش :۱. مگس. 

میشان : ح مص. گردو بازی. 

میش پەر : ق. زمان رسیدن انگور. 

میّش تی‌دان : م. ریختن مگس بر سر 
جیزی. 

میّشرٍهوتن : امر. مگس پران. 

میشك : 1. مغز. 


یش کوژ : افا. مگس کش 

میشکوله : ۱. مخچه. 

مش گره : افا مس کر کاظذ مگنن 
گیر. 

هیشن : میشن» چرم پوست بز و 
گوسفند. 

مشر :ص. گیج, مات هاج و واچ» 
احمق» سفیه. 

میشووله :۱. پشه 

هيشه : |. بيشه. 

میشه سه گانه :امر RE‏ 
هیّشه‌سی : |. هوبره. 

هشه گیره : امر. عنکبوت. 

میشه‌لان : امر. بیشه» درختزار. 
هیّشه‌هر : امف ص» (ز). دورانداخته 
شده» بی فایده, بی مصرف. 
میشه‌وش : ۱ء (ز). عدس, 
هیشه‌هه‌نگ : ۱. نوعی زنبور درشت 
بدون عسل. 
مشه گوتن 


ی . زنبور عسل. 


ميان :نک . مه‌یمان. 
میقانخانه : نک . مه‌یمانخانه. 
میفه‌ور : اء (ز). کدو حلوایی گردن 


1۸۵ 


هيل میل : ص مر. میل میل» راه راه. 
میلرو :۱. گهواره. 

میلروره: نگ. مر ووه 

مێل و کله‌دان : میل و سرمه‌دان. 
هيم : عمه» خاله. 

هیم‌زا : امر. بچه خاله یا عمه, 
هيمك : خاله یا عمه. 

میمکه‌زا : نک . میم‌زا. 
میمکه‌زاگ : نک . میمزا. 

میّمل : ص» ص فا. دشمن» مخالف» 
خور نده. 

هیمی : عمه» خاله. 

همینا :۱. گل مینا. 

هیا :۱ شه اینه. 

میکوت :۱. تخماق. مینا کاری : ح مص. مینا کاری. 

هیگهل :۱. گله میش» گله گوسفند. مینگوین خن .اسب والاغی کەن 
میگه‌له‌وان : ص مر» امر. شبان» چوپان. سن کشش رسیده باشند. 


هل :۱. میل. مین ا: الاغی در کنازوان که آب وک 

میلاق : ۱. نوعی گل لاله كوجك. خوراکی بر آن نهاده شده. 3 

میلاك : ۱. فاشق. مین که :۱. انگشتری که از شاخ درست ) 

میلالا کردن : م. جشیدنه مزه کردن. شده باشد. 

طعم کر دن, میّو :۱. مو» رز تالك. 

میّل بازی : ح مص. مبل بازی؛ نوعی هيوان : نک . مه‌یمال. 

ورزش باستانی. مبّوانخانه : نک . مه‌یمانخانه. 

هيل چیول : امر. میل سر مه. میّوانی : نک . مه‌یمانی, 

میّل‌دان : امر . سر مه دان. هيوز : ۱. مویز. 

میلکان :۱. محل استقرار ز مستانه. موه : ۱. میوه» ثمره بر. ۲ 


هل لی‌دان : م. سرمه کشیدن, ميل زدن هیه : میش. 


به چیزی برای بازرسی یا گنودن. میچ : ۱. ماده مادینه. 


۵ : ن, 

ن : علامت سوم شخص مفرد «غایب». 

۵ : علامت صفت نسبی و صفت مشبهه. 

نا : علامت نفی که به اول فعل می آید 
مانند «ناخوهم » یعنی نمی خورم. 

نا : ۱. توان نیرو نا. 

فا : ۱. ای آنیاب. 

نا :۱, نی رطوبت» بوی نا. 

نائاشنا : ص. ناشناخته, غریب» 
بی اطلاع» بی خبر. 

نائومی : ص. نااميد» مأيوس. 

نائومید : نک . نانومی. 

نائومی‌یی : ح مص. ناامیدی» یأس» 


درماند گی. 


نائومیّدیی : نک . نائومی‌بی. 

نائه‌من : صی ا. ناامن» آشفته» پر 
آشوب. 

نائەمنى : ح مص . ناامنی. 

نائه‌هل : ص. نااهل, ناباب؛ حرف 
نشنو» گمراه. 

ناب : ص. ناب» خالص, پاك» بی غش. 

ناباب : ص. ناباب» ناشایسته, نامطبوع. 

ناباو : نک . ناباب. 

نابا قق : ص. نابالغ. 

نابوو : ص مذ. نابود. 

نابووت : نک . نابود. 

نابوود : نک . نابوو. 

نابوویی : ح مص. نابودی» نیستی, 


نابووتی : نک . نابوویی. 

نابه‌جا : ص, نابر جاء نابجاء نابر جای. 

نابه‌دل : کاری که از روی میل انجام 
نگرقه باشد. 

نابه کار : ص. نابکار» شریر» بد کار» بد 
کردار. 

نابه کام : ص. کام نیافته. 

نا به‌له‌د :ص.نابلد »نا آشناء غریب ناشی. 

نا بەڵەدى : ح مص. نابلدی, نا آشنایی» 
تاشیگری, 

نابینا : ص. نابیناء کور. 

ثابینایی : ح مص. نابینابی» کوری. 

ناپاریزی : ح مص. ناپرهیز کاری» 
بی احتیاطی. 

ناپاك : ص. ناپاك, پلید» آلوده» ملوث. 

ناپاکی : ح مص. ناپاکی» ناتمیزی» 
پلیدی» آلودگی. 

ناپایدار : ص. ناپایدار» سست, فانی» 
گذرنده, بی دوام. 

ناپه‌سه‌ن : ص. ناپسند ناخوش آیندء 
نامطبوع» زشت» مکروه. 

ناپەسەند : نک . ناپه‌سه‌ن. 

ناپیا : ص. نامرد» بی مروت» بی حمیت» 
بی عار» ترسو» جبان» بزدل. 

ناپیاگ : نک . ناپیا. 

ناپیا گه‌تی : نک . ناپیاوتی. 

ناپیاو : نک . ناپیا. 

ناپیاوه‌تی : ح مسصب. نامردی» 
ناجوانمردی» بی مروتی» بزدلی. 

ناپیاوی : نک . ناپیاوه‌تی. 


ناته‌واوی 


AY 
ناتار : نک . ناتاو.‎ 


ناتاری : ح مص, نادرستی نابجابی. 

ناتانین : م. نتوانستن» قادر نبودن. 

ناتاو : ص. نادرست, حرف نادرست. 

ناتر :۱. کار گر حمام. 

ناتره : ۱. چوبهای کوتاهی که در حد 
فاصل خرمن و کاه هنگام باد دادن 
خرمن قرار داده می شود تا از اختلاط 
کاه و دانه جلو گیری کند. 

ناتف : ۰۱ «مش» یا فتیله یا پارچه‌ای که 
در درون جراحت برای باز ماندن آن 
قرار داده می شود و هنگام بهبود از 
آن خارج می سازند. 

ناتواو : ص. ناقص, ناتمام» کسر و کم. 

ناتژره : نک . نه‌توره. 

ناتزره بێژ : نک . نه‌تزره بیژ. 

ناته‌با : ص. نامیزان. 

ناته‌بایی 3 مص, نامیزانی. 

ناته‌مام : نک . ناتواو. 

ناته‌میز : ص. ناتمیز ناپاك پلید» 
آلوده» کثیف. 

ناته‌هیزی : ح مص. ناتمیزی» ناپاکی؛ 
پلیدی» کثافتء آلودگی. 

ناته‌و : ص. ناتوء ناموافق, ناساز گار. 

ناته‌وان : ص. ناتوان, ضعیف» کم 
زور فقیر. 

ناته‌زانی : ح مص. ناتوانی» ضعف» فقر. 

ناته‌واو : نک . ناتواو. 

ناته‌واوی : ح مص. ناتمامی» نقص» کم 
و کسری. 


AA 


ناجنس : ص. ناجنس» بد جنس» 
بد طینت» ناباب» ناهمجنس. 

ناجور : ص. نامتناسب. ناموافق» 
ناهماهنگ. 

ناجه‌سته : ص. نادرست, نامیزان» 
ناهماهنگ. 

ناجه‌سه : نک . ناجه سته. 

ناچار : ق. ناگزیر. ناجار» مجبور؛ 
لاعلاج» لاید . 

ناچاری 8 مص. ناجاری لاعلاجی» 
نا گزیری فقر. 

ناچه : ۱. نایچه ناوحه ناودانك آسیا. 

ناچیز : ص. ناجیز, اندك ناقابل» 
فرومایه, ناکس. 

ناچیزه : نک . ناشزه. 

ناحه‌ز : ص. دشمن؛ خصم» ناموافق. 

ناحه‌زی 3 مص. دشمنی» خصومت؛ 
عدم موافقت. 

ناحه‌ساو : ق» ص. ناحق» ناحساب؛ 
دروغ» ناروا» نامشروع» بر خلاف 
عدل. 

ناحه‌ق : نک . ناحه‌ساو. 

ناخ : ۱. وسط» میان» درون. 

ناخار : ص. آدم نادرست و متقلب» 
فرییکار» تند و تیز» سریع» ناتو. 

ناخر :۱. رمه حیوانات پا بلند» مانند 
گاو و اسب. 

ناخرقه‌وان : روز دهم اسفند ماه که به 
جهت سر ما از فرستادن حشم به صحرا 


خودداری می شود. 


ناخلاف : ق. نا گهان, 

ناخوا :ص ا. ناخدا کشتبان, 

ناخودا : نک . ناخوا. 

ناخوش : ص. ناخوشایند» ناخوش؛ 
مریض» بیمار» نا گوار. 

ناخوشی : ح مص. ناغوشایندی» 
ناخوشی, بیماری؛ مرض» نا گواری. 

ناخوّشین : نک . ناخوشی. 

ناخون : نک . ناخوود, 


ناخوون :۱. ناخن. 


ناخوون کردن : م. ناخن گرفتن. 

ناخوون گرتن : نک *ناخوون کردن. 

ناخوونه :۱. ناخنك, آنچه از خوردنی 
مردم اند و مجانی خورده شود. 

ناخوونه :۱. لك چشم» لك قرینه. 

ناخوونه‌ك :۱. لك چشم» لك قرینه. 

ناخوه‌ش : نک . ناخزش. 

ناخوه‌شی : نک . ناخوشی. 

نادان : ص. نادان» احمق, ابله» نفهم» 
جاهل» بی معرفت. 

نادانی 3 مص. نادانی» ابلهی» احمقی» 
نفهمی» جهالت. 

نادوروس : ص. نادرست» غلط» کج؛ 
ناراست» دروغگو» بیمار» ناقص؛ 
باطل» خاین. 

نادوروست : نک . نادوروس. 


نادوروستی : ح مص. نادرستی» 
ناراستیء کجیء کذب» بیماری» 
مرض» نقصء بطلان» تقلب. 

نادوّل : نک . ناچه, 

نادووای : ق. هميشه. 

نادیار : ص. غایب. مجهول ناپیداء 
نامعلوم» پنهان» پنهان شده» گم» گم 
شده. 

نادیار بوون : م. غایب بودن» غيب 
شدن» ناپدید شدن, نادیار شدنء 
گم شدن» مفقود شدن. 

نادیاریی : ح مص. غیبت فقدال» 
نادیاری. 

نادیده : ص مفء ص. نادیده نادیدء 
ناپدید . 

نادیهار ؛ (ز )» نک . نادیار. 

نار : ۱. نهر . 

ناراس : ص. نادرست» کج» آدم متقلب 
و مکار و فرییکار شرور. 

ناراست : نک . ناراس. 

ناراستی : ح مص. ناراستی نادرستی؛ 
کجی, تقلب» شرارت. 

ناراو :۱. غم» غصه اندوه درد» 
مرض. 

ناردن : م. فرستادن» ارسال داشتن» 
روانه کردن» روانه ساختن. 

نار گیل :۱. نار گیل درختی از تیره 

نار گیله : ۱. قلبان» لوله قلیان. 


نارنح : . نارنج» درختی از تیره 


نارنجسان : امر. نارنجستانه باغ نارنج. 

نارنجۆك : امصف. نارنجك. 

نارنجك : نگ . نار نجوك. 

نارنجی : ص نسب |. نارنجی. 

نارنگی 13 نارنگی. 

ناروهن : ۱. نارون» درختی چتری از 
ا 
نارونها. 

ناروه‌ند : نک . ناروه‌ن. 

نارەحەت : ص. ناراحت» ناآرام» 
مضطرب» مشوش, آشوب طلب» 
عصبانی . 

ناره‌حه‌تی 3 مص. ناراحتی؛ اضطراب؛ 
تشویش؛ عصبانیت. 

نارس : ص. نارسء کال نر سید ه. 

ارته :۱ نعره» فریاد» غرش» تکیر. 


ناره‌نگی وف نارنگی. 


ناره‌نگی 


۸۹ 


ناره‌وا 


1۹۰ 


ناره‌وا : ص فا. نارواء غير جایز» 
ناسزاء ناشایسته نالایق» حرام» غير 
مشروع. 

ناریاگ :ا فر حادم فرستاده شد هه 
روانه شده. سفیر» ایلچی» پیخامبر» 
وکیل» گماشته. 

ناری‌عه‌لی : رنج و زحمت زیاد» آری 
ناری. 

نارتك : ص. نامیزان» نابجاء نادرست. 

ناز : ۱. ناز» کرشمه دلال» غنچ» عشوه» 
غمزه. 

نازا : ص فا. نازاء عقیم» سترون» بی‌بار» 
بی ثمر . 

نازار : ص مر. عزیز» دوست داشتنی. 

نازاو : ۱. آب اضافی که به محصول داده 


می شود آبی که اگر به محصول داده 
نشود خسارت نمی بیند اما دادن آن 
محصول را سر زنده‌تر و شادابتر 
می سازد. 

نازبا لش : امر. نازبالش» بالش» متکاء 
زیرسری. 

نازپەروەر : ص مف. ناز پرورده. 

نازدار : ص مر. عزیزء کسی که او را 
دوست دارند. 

ناز فرشتن :م. ناز کردن» ناز 
فروختن. 

نازك : ص. نازك لطیف. باريك» 
ظریف» نغز» قلمی. 

نازك دل : ص مر. نازك دل» زود رنج» 


کسی که زود گریه می کن کسی که 


زود عصبانی می شود. 

ناز کردن : م. ناز کردن» ناز فروختن. 

نازك کار : ص شغل. نازك کار. 

نا زکیشان : م. ناز کشیدن» زحمت 
کسی را تحمل کردن. 

نازکی : ح مص. نا زکی» باریکی» 
ظرافت» لطافت. 

نا زگ : نک . نازلد. 

نازنامه : امر. لقب, نازنامه. 

نازناو : نک . نازنامه. 

ناز و نوز : ناز و نوز. 

نازه : ۱. قسمت زنده ناخن. 

نازه‌نین : ص. نازنین؛ لطیف» ظریفء 
دوست داشتنیء گرامی با ارزش» 
نفیس» گرانبها» معشوق. 

نازی : ص نسب. کسی که ناز می کندء 
نازوء ناز نازی» پرناز. 

نازین : م. نازیدن» نازش کردن. 

ناژناس : ص. ناشناس, بیگانه, مجهول» 
نا آ گاه. 

ناس :۱. ناس مخلوطی از توتون و 
آهك که جویده می شود. 

ناساز : نک . ناخزش. 

ناساز گار : ص فا. ناسا گاز: مضرء 
ناسالم» نا گوار» ناپسند» ناموزون. 

ناسازی : ح مص. ناساز گاری. 

ناسا غ : نک . ناخۆش. 

ناساغی : نک . ناخوشی. 

ناساق : نک . ناخوش. 

ناساقی : نک . ناخوشی. 


ناساف : ص. ناصاف, ناهموارء زبر» 
چین و شکن‌دار, چروك» چین‌دار. 

ناسافن : م. معرفی کردن» شناساندنه 
آشنا کردل. 

ناسایش : ص مف ا. ناشایست, ناسزاء 
دشنام نالایق نارواء بيهوده» 
نامر بوطء ظلم ستم» فسق, فجور. 

ناسپاس : ص. ناسپاس: ناشکره 
حن‌ناشناس» سفله, 

ناسزا : ص فا ا. ناسزاء ناسزاوار؛ 
نالایق» غیر مستحق» دشنام» فحش» 
کار بد و ناصواب. 

ناسزه : نک , ناشزه. 

ناسك : نک . نازك. 

ناسك بوونه‌وه : م. نازك شدن» باريك 
شدن. 

ناس کرن : م» (ز). شناختن. 

ناسکوله : ص مصف. نازك و کوچك» 
ظریف» لطیف. 

ناسکی : نک . نا ز کی. 

ناسنامه : امر . شناسنامه, سجل» کارت 
معرفی. 

ناسوپاس : نک . ناسپاس. 

ناور : ار ناسور. 

ناسوور :۱. ناسور. 

ناسه‌ی e:‏ (ه). مانع بودن» ماذ 
شدن. 

ناسیا : امف. معروف, شناخته, شناخته 
کد آشنا: 


ناسیار : نک , ناسیا. 


ناسیاری : ح مص. آشنایی» شناسایی» 
آگاهی, علم, 

ناسباگ : انگ. ناسیا. 

فاسیا گی : نک . ناسیاری. 

ناسیاو : نک . ناسیا. 

ناسباوی : نک . ناسیاری, 

ناسین : م. شناختن» آشنا شدن» علم 
پیدا کردن. 

ناسینه‌وه : م. دوباره شناختن. 

ناشاره‌زا : ص. نابلد» ناآشناء ناشی. 

ناشاره‌زایی : ح مسص. نابلدی» 
ناآ شنابی» ناشیگری. 

ناشایس : نک . ناسایش. 

ناشایست : نک . ناسایش. 

ناشایسته : نک . ناسایش. 

ناشایسه : نک . ناسایش, 

ناشنا : صء ا. ناشتا» صبحانه. 

ناشتا کردن : م. صبحانه خوردن» 
ناشتایی کردن. 

ناشتابی : ص نسب ا, ناشتایی؛ صبحانه. 

ناشتن : م. کاشتن. 

ناشزه : ص. زد نافر ماد. 

ناشناس : ص. ناشناخته» مجهول» 
غریب» بیگانه» بی‌اطلاع بی خبر» 
ناآ گاه. 

ناش وکر : نک . ناسپاس. 

ناشی : افاء ص. ناشی, مبتدی» 
بی تج به. 

ناشباگ : ص مف |. ناشایست؛ ممتنع » 
نادرست» ناباب» ناروا» قبیح» مکروه. 


ناش وکر 
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ناشیتیی : ح مص. ناشیگری. 

ناشیرین : ص. ناشیرین» تلخ» نامطبوع» 
نامطلوب» رفتار نادررست. 

ناشیگه‌ری زج مص. قاشیگریء 
بی‌تجربگی » عدم وقوف. 

ناعال : ص چیزی که خوب نیست. 

نافرمان : ص. نافر مان» یاغی» سر کش. 

نافه‌رمانی : ح مص. نافرمانی؛ عدم 
اطاعتء یاغیگری: س رکشی. 

نافه‌ك : نک . نافه که. 

نافه که : ۱. خشتك شلوار. 

نافه‌لابرین : م. اصطلاحی مانندء 
« خشتك کشیدن» در زبان فارسی. 

ناف : ۱, (ز). ناف. 

ناف :اء (با). نا اسم. 

ناف تیش :۱ء (ز). شکم روش, اسهال. 

ناقبارك : امصف (با). سبد کوچك میوه. 

ناف بر : ص فاء ۱. میان بر. 

ناف‌به‌ن : اء (ز). مبانجی» واسطه, 
شفیع» داور» حکم» نصلح. 

ناق به‌ند : ۱. میانه» فاصله» بین. 

ناف چاف :۱. پیشانی. 

ناف چاف شین : صء (ز ). عبوس, بد 
اخم» تر شروء اخمو. 

ناف چا گری : نک . ناف جاف شین. 

ناف دا : ا, (ز). درون اندرون؛ میان. 

ناقدار : ص فاء (ز). نامدار» مشهرر: 
صاحب نام معروف. 

ناقك : اء (ز ). ناف. 

ناقمال : ۱. اثاث البيت» اسباب خان 


وسایل خانه» اسباب منزل. 

نانج : نک . ناوه‌ند. 

ناق :۱. خرخره, گلوء گلو گاه» حلق. 

ناقایل : ص. ناراضی» ناخشنود. 

ناقه : ص. ناقص» ناتمام» کم و کسر, 

ناقس : نک . ناقز. 

اقلا : ص. ناقلاه ناغلاء زيرك محیل» 
گربز» باهوش, 

ناقولچ :۱ء (ز ). وشگون, نیشگون. 

ناك : ناك علامتی برای ساختن صفت 
مانند « خه‌مناك» غمناك. 

ناك : ص. فقیر» لات» بی‌چیز» ندار. 

ناکا : ق. نا گهان» ناگاه. 

ناکام : ص» ق. ناکام» نامراد. 

ناکامی : ح مص. ناکامی» نامرادی. 

ناكۆك :ص. ناکوك نامیزان» ناهم 
آهنگ. 

فا کو لز کار : ص. زشت. نازیباء 
نادرست» نامیزان» ناهموار» ناصاف. 

قا كەس :ص تاگکی) بست دون 
فرومایه» حقیر» رذل. 

ناكەسى 2 مص. خواری» پستی» 
حقارت» رذالت» فرومایگی» نانجیی. 

ناگا : ق. نا گاہء ناگهان. 

نا گوزتر : نک . ناچار. 

فا گوفا :س ی گاه» .نی تقعتیرء 

نا گوناه : نک , ناگونا. 

ناگه‌وار : ص. نا گوار؛ ناخوش آیند 
بد مزه, نامطبوع» ناشایست. 

نال : ۱. نعل. 


نالاندن : نک . نالانن. 

نالانن : م. نالیدن» ناله کردن» آه و فغان 
کردن» شکوه. 

نالای : (ه)؛ نک . نالانن. 

نالایق : ص. نالایق» بی کفایت» 
بی‌ارزش» کم بهاء. 

نالبه کی :۱. نعلبکی» زیر استکان, 

ناڵبەن : ص فا. نعلبند . 

نالبه‌نخانه : امر . نعلیند خانه. 

نالبه‌ند : نک . نالبعن. 

نالبه‌ندی : ح مص. نعلیندی. 

نالچه : امصف. نعلچه» نعلی که به پاشنه 
کفش زده می شود. 

نالدار : ص مرء امر. يك سمى» تك 
سمی. 

نالش : امص. نالش. 

نال کردن : م. نعل کردن. 

ناه : امص. فاله» شکایت, فریاد و قغان» 
صدای بلند مانند صدای انفجار. 

ناله بار : ص. نامیزان» نابار» ناهم 
آهنگ» ناموافق. 

ناله کردن : م. ناله کردن» نالیدن» آه و 
فغان کردن» شکایت کردن 

ناله کی :۱. پاشنه کنش. 

ناڵه‌ین : ۱. نعلین. 

الین :نک . نالائن. 

نام :1 نام» اسم. 

ناماقوول : ص. بی‌ادب» بی‌تربیت» 
نامعقول» بی شرم» حرف بيجا و 
بی منطق. 


نان 

نامانگووری : ح مص. نداری» فقر» 
بی چیزی. 

نامدار : ص فا. نامدار» متهورُ» صاحب 
نام, 

نامراد : نک . ناکام. 

نامرادی : نک . ناکامی. 

نامنایره  :‏ (ه). پایین کشیدن, پایین 
آوردن. 

ناهو : ص. غریب. 

ناهویی : ح مص, غریبی» غربت. 

ناموّیی : ح مص. خوابید گی دست و پا 
و اعضاء در نتیجه حرکت نکر دن. 

نامه : ۱. نامه کاغذ رقعه. 

نامه‌به‌ر : ص فا. نامه‌بر . 

نامه‌حر هم : ص. نامجرم, 

نامه‌خوا : ماشاءالله, 

تاهەد : ص. بد بخت» سیه‌روژ. 

ناهه‌دیی : ح مص. بد بختی» سیه‌روزی. 

نامه‌رد : نک . ناپیا. 

نامه‌ردی : نک . ناپیاوه‌تی. 

نامووس : ۱. ناموس. 

نامی : ا (ه). نام اسم. 

نامی : نک . نامدار. 

نامیزان : ص. نامیزان. 

نامیده : امف. نامیده, نام داده شده, 
موسوم. 

نامیّلکه : امصف. کتاب کوچك چند 
بر گی» پا مفلت. 

نان : ۱. نان. 

نان : م. نهادن» زمین گذاشتن» آماده 


نان‌بد ه 
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کردن» گذاشتن. 

نان‌بده : ص فا. دست و دلباز» نان بده. 

نان برێشك : ۱. چوبی که با آن نان از 
تنور یا ساج بر گیر ند. 

نان په چ : ص» |. نانواء نانپز» شاطر . 

نان پیر : نک . نانپهچ. 

نان پیه‌ودان : م. نان به تنور زدن. 

نان چایی : ۱. نان روغنی» نان شکری. 

نان ترس : ص. نان خشك» خسیس» 
لئيم» نان نخور» ممسك. 

نان خوهر : ص فا. نان خورء نان خوارء 
عیال» زذ و بچه. 

نان خوه‌رشت : امر. نان خورش» قاتق, 

نادار : ص مر. ناندار» کسی که 
معاشش مهیاست. 

نان دان : م. نان دادن» دست و دلباز 
بودن» دست پاب بودن. 

نان‌دهر : نک . نان بده. 

نان‌دین : نک . نان گین 

نان کردن : م. نان پختن» نان درست 
کر دن. 


نان کردنه‌وه : م. پهن کردن نان پیش از 


زدن به تنور. 
نان کویر : ص. نان کور» خسیس» لیم 
نان نخور. 


نان گیّن : امر. سبد جر ر گی کهنان در 
آن جای داده شده و ذخیره می شود. 

نان وشك : نک . نانه‌رووته. 

نانوو خ :۱. ناخن. 

نان هاور : ص فا. نان آور» تامین کننده 


معاش خانواده. 

نانه‌به‌ره : ۱. بقچه حمل نان» سفره حمل 
نان پارچه‌ای که نان در آن پیچیده و 
حمل می شود. 

نانه‌رووته :۱. نان خالی» نان بدون نان 
خورش. 

نانه سکی : امص. کار کردن» با مزد 
سیری شکم» کار در مقابل غذای 


روزانه. 


نانه‌شان : ۱. سبتد پهنی که برای نهادن 
نان یا صاف کردن برتج پخته به کار 
می رود. 

نانه‌شوین : م. به دنبال کسی افتادن» 
حرف نادرستی به دنبال شخصی شهرت 
دادن, 

نانه‌قه‌یسی : ۱. لواشك زردآلو. 

نانهلهم : نک . نانه‌سکی. 

نانه‌مریچله : ۱» (ه). گرده‌ای که روی 
آن روغن مالیده باشند. 

نانه‌مل : م. چیزی را به گردن کسی 
نهادن» گناهی را به کسی ثابت کردن. 

نانه‌وا : ص» ا. نانواء خباز. 

نانه واخانه : ۱. نانواخانه» خبازی. 

نانه‌وایی 3 مص. نانوابی. 

نانه‌وایی : نک . نانه‌واخانه. 

نانه‌وه : م. آماده کرد آسیاب جهت 
کار نهادن تله, دید زدن و انتخاب 
دزد جایی را برای دزدی شبانه» 
نهادن» آماده کردن» زیر سر 
گذاشتن. 


نانه‌وور : نک . نان‌خوهر. 

نانه‌یه‌ك : م. مچاله کردن» توی هم فرو 
بردن» درهم کردن. 

نانی نانی : ص. آدم خسیس» لثیم» نان 
کور. 

ناو : ا, نامء اسم. 

ناو : ۱. میان» محتوی» درون اندرون. 

ناو :۱. ناوء نای» نی آسیا. 

ناو : ۱. اندود. 

ناو : ۱. فاصلا بین دو چیز. 

ناو : ۱. منطقه» محوطه» بلوك. 

ناواخن : ۱. لفاف» آنچه که در فاصله 
دو چیز برای پر کردن آن به کار رود 
مانند پبه یا پشم شیشه‌ای که در فاصله 
دو سطح پارچه قرار داده می شود. 

ناوار : نک . نامدار. 

ناوار : ص, میان پر» با محتوی» مغز دار 
مانند گردویی که پوك نیست و مغز 
کامل وپر دارد. 

ناوازه :۱. آوازه. صیت» شهرت. 

ناوان : ۱. منطقه» ناحیه» بلوك. 

ناوبار :۱. لنگهُ کوچکی که وسط بار 
قرار داده می شود. 

ناوبانگ : نک . ناوازه. 

ناوبانگدهر کردن : م. آوازه در 
کردن» شهرت یافتن. 

ناوبانگ صه‌ندن : نک . ناوبانگ دەر 
کردن. 

ناوبجی : ۱. میانجی» شفیع» داور» 


حکم» مصلح. 


ناوبړ : ص فاء ۱. ميان بر. 

ناو براو : نک . ناوبریاگ. 

ناو بردن : م. نام کسی را به نیکی یا 
بدی در غیاب آن کسی بردن» غیبت 
کر دن» نامزد به کاری کر دن. 

ناوبړه : ۱. حصیری که فضای چادر را 
به دو قسمت تقسیم می کند. 

ناوبریاگ :۱. نامزد شده» کاندید شده 
کسی که نام او به بد یاد شده است» 
مذ کورن ناترده. 

ناوبر تشك : نک . نان بريشك. 

ناوبژه کردن : م. افتادن دندانهای 
شیری اسب و الاغ و دندانهای بالغ به 
جای آن در آمدن. 

ناوبژی : نک . ناوبجی. 

ناویژی که‌ر : نک . ناوبجی. 

ناوبه‌زر : ص مرء (ز). گمنام» بی‌نام و 
نشان. 

ناویا :۱. میان پاء آلت تناسلی. 

ناوپاره : امر. خانه‌ای که از هر طرف 
محصور در خانه‌های دیگر باشد, 
ناوپشته : امر. ريشه فامیلی» نام 
خانوادگی. 

ناوپووك : امر. میان تهی» ميان خالی» 
پوك» مجوف» پوسته بد ون محتوی. 

ناوپه‌ل : امر. کف دست. بین دو سم 
فاصله دو شاخه یکدرخت. 

ناوتا : نک , ناوبار. 

ناوتاق : امر. طناب کوتاهی که دو لنگه 
جوال را برای قرار گرفتن روی الاغ و 


استر با آن بهم می بندند. 

ناوتویل : امر. پیشانی. 

ناوتّلانه : امر. هدیه عروس به داماد 
جهاز» وسایلی که زن به خانه شوهر 
یراق 

ناوجە ر گه : نک . ناوپاره. 

ناوجه‌ر گه :۱. میان» وسط میانه. 

ناوجه‌ژنان : ق» ۱. زمان بین دو عید» 
روزهای قبل از عید. 

ناوجی : نک . ناوبجی. 

ناوجی كەر : نگ . ناوبجی. 

ناوچال : ص مر. مقعر» گود» چال. 

ناوچاو : امر. پیشانی. 

ناوچاوپاك : ص مر. نيك اختر» 
خوشرو» خوش اقبال. 

ناوچاوترشاو : ناوچاوتور شیاگ. 

ناوچاوتورشیاگ : ص مر. اخمو» 
عبوس» عصبی. 

ناوچاودیز :ص مر.بداختر» 
پدشانس» اخموء 

ناوچه :۱. ناحیه منطقه, 

ناوچه : ۱, نای آسیاب. 

ناوچه : ۱. مکان» محل. 

ناوچه‌وان : امر. پیشانی. 

ناوچه‌وان‌پاك : نک : ناوجاوپاك. 

ناوچه‌وان‌دیز : نک . ناوجاودیز. 

ناوچه‌وان قوقز : نک . ناوجاودتز. 

ناوچه‌وان‌قه‌شقه : نک . ناوجاودیز. 

ناوچه‌وان گرژ : نک . ناوجاوتورشیاگ. 

ناوچین کردن :م. به نام انتخاب کردن» 


انتخاب كردت گزیدن, گزیندن 
بر گهای میانی بوته‌هایی مانند توتون و 
کاهو. 

ناوخالی : ناوپووك. 

ناوخو : داخلی. 

ناوخوان : امر. نشیمنگاه زین. 

ناودار : نک . نامدار. 

ناودان : امر. ناودان. 

ناوده‌ رکردن : م. نام در كردن نامی 
شدن» مشهور شدن» شهرت یافتن» 
معروفیت پیدا کردن» شهره شدن. 

ناوده‌س : امر. کف دست. 

ناوده‌ست : نک . ناوده‌س, 

ناوراس : امر. م رکز» میان» وسطء بین. 

ناوزران : م. نام آورشدن به بدی» نام 
در کردن به زشتی. 

ناو زریان : نک . ناوزران, 

ناوزین : نک . ناو خوان. 

ناوساجی : ۱. گرده‌ای که در ميان روغن 
سرخ می شود. 

ناوسیّلی : نک . ناوساجی. 

ناو شان : ۱. گودی ين دو استخوان‌شانه. 

ناوقه‌و : امر. کمر جیزی که بالا و 
پابین داشته باشد مانند آدم پا ادزخت. 

ناوك : ۱. ناف. 

ناو کردن : م. گم شدن ناگهانی» مفقود 
شدن نا گهانی. 

ناوک : نک . ناوبار. 

نا وک : ص. انباز» شريك. 

ناو کول : نک . ناوبار. 


ناو کزیر : ص مر. گمنام» ناشناس» 
اجاق کور. 

نا و کزیر بوونه‌وه : م. گمنام شدن» گم 
و گور شدن, مردن و از یاد رفتن. 

ناو کوزیی : امص. شراکت, انبازی. 

ناو که :۱. مغز هسته. 

ناو که : ۱. ناف. 

ناو کهبړ : دختری که در موقع به دنیا 
امدن به نام پسری ناف بریده شده 
است. 

ناو که‌برانه : ۱. مبلغی یا هدیه‌ای که 
بابت بریدن ناف به ماما داده می شود. 


نا و که‌خوه‌شه : ص مر» امر. مغز هسته 


شیرین. 
ناو که‌ره‌شه : نک . ئا وكەرێژ. 


ناو كە ڕێش : نک . ناو کهریژ. 

ناو که‌ف : ۱. کف کفش که از داخل 
انداخته می شود. 

ناو کیش : جوی باريك تنگی که در میان 
کر تها ومرز های‌زراعتی برای جلو گیری 
از اتلاف آب در زمان کم آب ی‌کشیده 
می شود. 

ثا زگ : ص نسب. ميانین» وسطی. 

ناو گل : نک . ناو گمل. 

ناو گولالانه :۱. نقلی که میان لباسهای 
عروس یا داماد موقع فرستادن ریخته 


می شود. 


ناو گهرٍ : نک ناوراس. 

ناو گه‌ره :۱ مغز گردو. 

ناو گهره : چیزی که وسط دو چیز دیگر 
است. 

ناو گهل : ۱. میان پاء وسط دو پاء آلت 

ناو گین و نک . ناوراس. 

ناو لنگ نکم ناو گمل. 

او لنگان : ۱. تابه, ماهیتابه, 

ناولهپ : نک . ناودەس. 

ناوله‌پان : ا. فاصله دو شاخه يك 
قرعت 

ناو له‌قان : نک . ناوله پان. 

ناومال : ۱. اسباب و اثاثیه خانه» تزیین 
داخلی خانه. 

ناومشت : نک . ناوده‌س. 

ناونان : م. نام نهادن» نام به چیزی یا 
کسی دادن» نام گذاری کردن» نام 
دادن» اسم گذاری کردن. 

ناوینان : نک . ناونان. 

ناونیشان: نام و نشان» آدرس. 

ناووداو : شهرت» معروفیت. 

ناوو گین : نک . ناوگ. 

ناوه : ۱. ناوه. 

ناوهانین : م. نام بردن» از کسی نام 
بردن» از کسی یاد کردن. 

ناوهاوردن : نک . ناوهانین. 

ناو‌جاخ : ص. آدم بد اصل» آدم 
بی‌ریشه »دم بد طنیت. 


ناوه‌عخت : ق, ناوقت» بی‌موقع» 


ناوەخت 


۹۷ 


ناوه‌راست 


4۸ 


نابهنگام. 

ناوه‌راست : نک . ناوراس. 

ناوه‌رژن :اء (ه). نان خورشت. نان 
خورش. 

ناوه‌سار : امر. سنگهایی که با آن تنوره 
یا نای آسیاب ساخته می شود. 

ناوه‌سه‌ر : امر. آن قسمت از روسری 
زنان که پشت سر قرار می گیرد. 

ناوه کیش : افا. ناوه کش. 

ناوه‌ند : نک . ناوراس. 

ناوه‌ند یار : نک . ناونجی. 

ناوهینان : نک . ناوهانین. 

ناوټژ :۱. ایلغی چی» چوپان گله اسب 
و الاغ و استر. 

ناوین : م. گل اندود کردنه اندودن. 

ناوینه‌وه : نک . ناوین. 

ناهال : ص. نااهل» شیطان صفت» 
شرور ناقلاء زيرك و حیله گر. 

ناهليك : اء (با). دشك» تشك. 

ناهمی : ص. نومیدء ناامید. 

ناهمی کردن : م. ناامید کردن» جواب 
کردن» رد کردن» جواب منفی دادن. 

ناهومی : نک . ناهمی. 

ناهومیّد : نک . ناهمی. 

ناهومی کردن : نک . ناهمی کردن. 

ناهه‌رمان : ص. نافرمان» سر کش. 

ناهه‌هووار : ص: ناهموار» ناصاف» 
ثابار» نادررست. 

ناهه‌موواری : ح مص. ناهمواری» 
ناصافی» اشکال. 


ناهه‌نجار : نک . ناسایش. 

نای : ۱. نی» نی لبك» نای. 

نایاب : ص. نایاب» کمیاب» نادر. 

نایافت : نک . نایاب. 

نای ژهن : ص فا. نی‌زن» نی نواز. 

نایسین :م. غیر قابل اشتعال بودن» نسوختن. 

نتم : ح مص, ایمنی» مصونیت. 

نچ و نال : نک . نك و نال, 

نچه : اص. ناله خفیف پیمار. 

نخافتن : م» (با). پوشاندنه روی 
خوابیده‌ای را پوشانیدن» پوشانیدن. 

نخری :۱ء (ز). اولین نوزاد خانواده. 

نخوری : (ز)» نک . نخری. 

نخۆشەر : اء (ه), له 

نخوه‌شهر : نک . نخوشه‌ر, 

فون + مي. نگونه سرنگونه برگشه. 

نخوون : نک . نخون. 

نخه : ۱. نخود» گیاهی از تیره سبزی 


آساهای پروانه‌وار و از دسته پیچی‌ها. 


نرتونوی : ص. تر و تازه تازه» تمیز. 

نرخ :۱. نرخ» قیمت» ارزش» مظنه, 

نرخ برین : م. قیمت گذاشتن» نرخ 
گذاشتن روی اجناس. 

نرخ دار : ص مر. باارزش» قیمتی. 

نرخ دانان : م قیمت گذاشتن رسمی 
روی اجناس. 

نرخه : اص. صدای نفس تنگ» صدای 
کسی در حال خفگی. 

فرقه : نگ . ن رکه, 

نر کاندن : نعره کشیدن» غریدن» صدای 
مهیب کر دن. 

فر کائن : نک. ف رکه. 

ن رکه : اص. صدای مهیب غرش مانند» 
صدایی مانند صدای ترکیدن سنگ یا 
انفجار. 

نړناش :۱. عفریت» دیو ماده» عفریته. 

نریخه : اص. شیهه, صدای اسب. 

نزا :۱. نفرين» ناله» التماس؛ فریاد» 
دعا. 

نزاخوان : ص فا. دعا خوانه دعاگو» 
داعی. 

نزار :۱. طرف سایه کوه. 

نزام : امص ا. نظم» ترتیب» آراستگی» 
روش یاساء ر سم. 

نزانی :۱. مژد گانی, مژده» خبر خوش» 
بشارت. 

نزاو : ص, ر سیده, میوه رسیده» رسیده 
به حد بلوغ, 

نزاو : صء (ه). نزديك. 


۹۹ 
نزبه : (با), نهال مودیم. 


نزديك : نزديك» قریب, 

نزديك بوونه‌وه : م. نزديك شدن. 
نزديك خسته‌وه : م. نزديك کردن» ميان 
فد 

نزديك كردنهوه : نک . نزديك 
خستنه و ۵. 

نزديك که‌وتنه‌وه : م. نزديك شدن. 

نزدیکی : ح مص. نزدیکی» قرب. 

نزگ : ژندگی؛ زند گانی, حیات: اهر . 

نز گه‌ره : ا, سکسکه, 

نزم : ص, کوتاه» پست» کم بالاء پایین. 

نزمان :۱. جای پست» جای پایین. 

نزمایی : ح مص. کوتاهی» پستی» پایینی. 

نزووله : ناله همراه با دعا و التماس» 
ناله و نفرین» آه و زاری. 

نزيك : نک . نزديك. 

نزيك بوونه‌وه : نک . نزديك بوونه‌وه. 

نزيك خستنه‌وه : نک . نزديك خستنه‌وه. 

نزيك کردنه‌وه : نک . نزديك کردنه‌وه. 

نزي ك که و تنه‌وه : نک . نزديك که‌وننه‌وه. 

نژاد : ۱. نزاد. اصل و نسبء گوهر. 

نژدار : ص فاء (ز). کسی که نیشتر 
می زند» جراح. ۱ 

نژوه : اء (با). دسته ياغیان» دسته سر 
گردنه گیرها. 

نژناندن : م» (ز). پر کردن, 

تژنین : م۰ (ز). پر بودنه پر شدن. 

نژی : اء (با). عدس, 

نسار :۱. نسان جایی که آفتاب 


نمی گیرد. 

نسبه‌ت : ۱. نسبت» خویشاوندی, قرابت. 

فسرم : نک . نسار. 

نسك : نک . نزگ. 

نسك : ص. ندار» فقیر» ناامید» پریشان. 
نسك : ا. عدس. 

نسك و ناهمی : امر. ندار و ناامیدء 
پریشان» پریشان احوال. 

نسکه : ا, سکسکه بعد از گریه. 
نسگه‌ره : نک . نز گەرە: 

نسی : نک . نسا. 

نسیب : |. نصیب سهم حصه. بهره. 
نسیه : ا. زمین کم قدرت. 

نش : ق» (ز). ناگهان, نا گهانی؛ يك 
دفعه . 

نشاسه : ۱. نشاسته. 

نشت اف :اء (ز). نشت آب» رطوبت 
سرایت کرده. 

نشته‌ر :۱. نیشتر. 

نشتن : م. نشستن» ساکن شدنه ماندنه 
اطراق کر دن. 

نشس : امص. نشست» نشست ساختمان. 

فشنینگه : امر. محل نغستین»امحل 
سکونت. 

نشف :نک . شیوی. 

نشيو :۱ ص, سرازیر» شیب 


سراشیب, رو به پایین. 


نشیّوی : ح مص. سرازیری» سراشیب» 

نشیف : اء (با). جنوب. 

نشیقی : (با) نک . نشیوی. 

نشیفی ثینان : م. پایین آوردن» پایین 
کشیدن. 

نشیمهن :۱. محل نشستن» مسکن» 
ماتحت» جای استقرار» نشستگاه. 

نشین :۱. مقعدء ماتحت. 

نشین : علامت اسم فاعل که با اسم آید 
مانند « کراهانشین» یعنی اجاره‌نشین. 

نفت : ص. نو تازه. 

نفتك :۱ء (ز). کبریت» قوطی کبریت. 

نفت و نوی : ص. نوی تازه. 

نفر : (ز)» نک . نفرین. 

نفرو : نک . نقوم. 

نفرت : امص, نفرت» کراهت, بیزاری؛ 
ومد کی 

نقرین :۱. نفرین» بد» لنت. 

نفیسی : ۱. نوعی کر باس. 

نفش : 1. تخم» ترگ. 

نفوورات : نک . نه‌فوورات. 

نفووز : نفوذه فرو «رفتن» اثر 
« کر دن». 

نفوس دان : م. نفوس زدن» فال زدن. 

نقاندن : م» (ز ). تجویز کردن. 

نفرشت : نک . نوشته. 


نفز : ص» (ز ). پست» پایین» چال» گود. 

نقستن : م» (ز). خوابیدن, 

نقیّژ : اء (با). نماز. 

نفیسار : نک . نوشته. 

نقیسین : م۰ (با). نوشتن به تحریر 
در آوردن. 

نقین : نک . نوین. 

نقاب : ۱. نقاب. 

نقار : امص. نقار, ستیزه, جدال» کینه, 

نقاندن : م. زور زدن» زور زدن همراه 
با صدا. 

نقم : نک . نقوم. 

نقن : ص. غرغرو» نق و نوق کننده. 

نقوم : ص. گم ناپدید, ناپیداء غیبء 
مفقود. 

نقوم بوون : م. گم شدن, ناپدید شدن» 
غيب شدن» مفقود شدن. 

نقوم کردن : م. گم کردن» ناپدید 
کر دن» غیب کردنه مفقود کردن. 

نق و جر : زور «زدن» و لاش 
« کردن» برای جابجا کردن چیزی. 

نقه : اص. صدایی که هنگام زور زدن 
از سینه درمی آید. 

نقه کردن : م. صدا در آوردن از سینه 
هنگام زور زدن. 

نقیم : ۱. نگین انگشتری. 

نگه : اض. نك¿ ناله, صدای ضعینی 
که بیمار سر می دهد . 


نکاندن : م. ناله کر دن بیمار» نالیدن 
مریض. 

نکائن : نک . نکاندن. 

نکل : ا, (ز). نك توك منقار. 

نکن : ص. کسی که زياد ناله می کند» 
بیماری که زیاد اله می کند. 

نکنای : (ھ)» نک , نکاندن, 

نك و نائومی : ص مر. ندار» فقیر 
ناامید . 

نك و نال : آه و ناله» آه و ناله بیمار. 

نك و ناه : نک . نك و نال. 


نك و ناهومی : نک . نك و نائومی. 

نك و ناهومید : نک . نك ونائومی. 

نکه : امص, ناله» ناله سبك بیمار. 

نکه کردن : نک . نکاندن. 

نگابان : ص. نگهبان, نگاهبان, حافظ 
حارس؛ کشيك, قراول. 

نگادار :ص فار نگهدارنده, نگهبانه 
محافظ» حامی. 

نگاداری : ح مص. حفاظت» حراستء 
نگهداری» نگاهداری. 

نگاهتشتن : م. نگهداشتن» نگاهداشتن» 
متوقف کردن» نگاهداری کردن» 
محافظت کردن» حراست کردن. 

نگم : نک . نقوم. 

نگمه‌سار : نک . نقوم. 

نگهران : ص فا. نگران» ناراعت» 
مشوش» منتظر . 

نگین : ۱. نگین انگشتری. 

نگین :1 طالع» بخت» اقبال. 


نم :۱. نم رطویت کم» تری. 

نما : ام (ه). نماز, 

نما : افا. نما مانند در: «قیبله نما» 
قبله‌نما. 

نما : امص. نماء» رشد» نموء افزونی» 
الیدگی,  .‏ 

نماز :۱, نماز. 

نمانا : نک . نموونه. 

نماندن : م» (با). نرم کردن با آب زدن 
یا در آب انداختن. 

نماو : آب اندکی که بر روی نان خشك 
برای نرم شدن پاشیده می شود. 

نماوی : ص فا. نمدار» مر طوب. 

نمایان : ص. نمایان» آشکار» واضح. 

نمایش : امص. نمایش, ارائه, جلوه, 
ظهور» تئاتر, 

نمایشت : نک . نمایش. 

نمایشتگا : امر. نمایشگاه, 

نمایشگا : نک . نمایشتگا. 

نمایه‌نه : ص فا. نماینده» و کیل» مباشر 
کار گزار. 

نمتك :نم تری» رطوبت» ر طوبتی 
که از ریزش قطرات حاصل می شود. 

نمدار : ص فا. نمدار؛ نمناك» مر طوب» 
قرء 

نم دان : م. نم دادن» تر کردن» نشت 
کردن: 

نمره : ۱. نمره, شماره عدد. 

نمناك : ص. نم‌ناك» نمدار» مر طوب. 


نموود :۱. جلاء جلوه» رونق» نمود. 


نموود کردن : م. نمود کردن» جلوه 
کردن. 

نموونه : ص, ۱. نمونه, مستوره» مانند» 
شبیه» نموده, 

نمه : ۱. باران ریز. 

نمه‌د : ۱. نمد, 

نمه‌دزین : ۱. نمدزین. 

نمه‌دمال : ص فا. نمد مال. 

نمه‌ك : ا. نمك. 

نمه‌ك به حه‌رام : ص مر. نمك به حرام» 
ناسپاس. 

نمەك کردن : م. نمك کردنء از طعام 
کسی خوردن. 

نمەك گیر : ص فا. نمك گیر. 

نمه کین : ص نسب. نمکین» بانمك» ملیح. 


.٩ هی‎ 
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نو : ص. نو» تازه» حدید. 

نو : علامت نفی» نه. 

نو : (ز). علامت نفیءنه. 

نوارین : م. نگاه کردن» تماشا کردن. 

نواله : ا. نواله. 

نواله : ۱. جایی از کوه یا خاك نرم. 

نواله کردن : م. نواله کردن» پیچیدن. 

نوان : م. نشان دادن عمل کسی به او با 
عمل متقابل, وانمود کردن» تجویز 
کردن: 

نوانای : نک . نوان. 

نوندان : نک . نوان. 

نوانن : نک . نوان. 

نوّبه :۱. نوبت» مر تبه,کرت» بار» راه» 


دفعه. 

نوبه‌تی : ح مص. نوبتی. 

نۆبەچى : نوبتچی» کشیکچی. 

نوبه‌خش : اولین بخشش درباره کسی. 

نوبه‌دار : نک . نوبه‌چی. 

نوبه‌ر : ۱. نوبر» میوه نورس. 

نوبه‌ر کردن : م. نوبر کردن. 

نوبه‌ن : نک . نوبه‌ند. 

نزبه گرتن : م. نوبت گرفتن برای انجام 
کاری. 

نوّبه گرتن : م. مالاریا گرفتن, نوبت 
تب و الزن گرفتن. 

نوبه‌ند : امر. گوساله نر دوساله. 

نوییچکه : ۱. بچه‌ای که تازه راه افتاده 


است. 

نوت :۱. نفت. 

نوتفه : ۱. نطفه. 

نوته : ۱. پس‌انداز. 

نوته کردن : م. پس‌انداز کردن. 

نوجه‌ژن : اولین عید بعد از وفات هر 
کسی که با مراسمی بر گزار می شود. 

نوچه : ص» ۱. نوجه, نوجوان» شا گرد» 
نوجوان کشتی گیر. 

نوحه : ۱. نوحه. 

نوخاع :۱. نخاع» مغز حرام. 

نوخاله : ۱. نخاله» بی ادب, ناقلاء ناتو» 
بد چنس. 

نوخانن : م. واژ گون کردن» سرنگون 
ساختن» سرازیر کردن. 

نوخاننه‌وه : نک . نوخانن. 


نوخوهانده : م»(ز). پوشاندن» 
پوشاندن چیزی با چیز دیگر. 

نوخون : ص. بر گشته واز گونه 
سرازیر , 

نوخون بوونه‌وه : م. وا ژ گون شدن» 
سرازیر شدنه بر گشتن. 

نوخون کردن : نک . نوخانن. 

نوخونین : م» (ز). خود را پوشاندن. 

نزد : نودء .٩۰‏ 

نودرهت : ق. کم بندرت. اتفاقی. 

نوردوو :۱. نان نرم پیچیده. 

نور دیی : نک . نوردوو. 

نرین : نک . روانین. 

نوره : ۱. نوبه» نوبت» دفعه» راه» کرت» 
مر تبه. 

نوّز : باز هم؟ دوباره؟ 

نوزده : ۱٩‏ نوزده. 

نو که : امر. اولین بچه هر زن, 

نوزگه : نک . نو ز که 

نوزین : ص مرء امر. اسب و استر تازه 
سواری :شاه 

نوژ : اء (با). کنه گوسفند. 

نزژهن : م. شروع کردن به کاری بعد 
از دست کشیدن از آل 

نوژهن : م. ریخته گری کردن با آهن یا 
مس. 


توستگ امف خوایده به واب هن 
آرام گر فته. 

نوستن : م. خوابیدن. 

نوستوو : نک . نوستگ. 

نوستی : نک . نوسنگ. 


نوشتاندنه‌وه : ع. چهار قد کردنه قد 
کردن تا کر دن. 

نوشتانه‌وه : م. تا شدن, 

نوشتوو : نک . نوشته. 

نوشته :امف ا. نوشته» نوشته شده» 
تحریر پافته» نامه» مراسله» دعاء 
آیه‌ای از قر آن که بر کاغذی نوشته 
نشدهباشد, 

نوشتی : نک . نوشته. 

نوشخور : (ز). آنچه از آخور یا آغل 
ستوران و حشم باقی می ماند. 

نش کردن : م. نوش کردناه نوشدفه 
به سلامتی خوردن. 

نوشوست هیّنان : م. شکست آوردن» 


کم شدن زور و توان بدنی یا مالی 


اشخاص. 

نزشین : م. نوشیدن» آشامیدنه.سن 
کشینال. 

نوغرز بوون : م. گم شدنه ناپدید 
شدن, از مبان رفتن» مفقود شده» 
ناگهان غیبت شدن» فرو رفتن» غرق 
شدن, 

نوقره :۱. نقره» سیم, 

نوقره کفت : ص مف. نقره کوب. 
نوقلانه : فال «زدن»» بیان و شرح 
موضوعی قبل از حادث شدن آنه 
نفوس «زدن». 

نوقلانه لی‌دان : م. فال گرفتن» 
پیش‌بینی کردن» نفوس زدن. 

نوقله کوردی : ۱. ذرت بو داده» چس 

نوقمه سار : نک . نقوم. 

نوقورچ :۱. نیشگون, وشگون. 

نوقورچك : نک . نوقورج. 

نوقورچکانه : نیشگونی که از کسی 
گرفته می شود که لباس نو در بر 
کرده است. 

نوقوف : (ز)» نک . نقوم. 

نوقول :۱. نقل. 

نوقوم : نک . نقوم. 

نوقوم بوون : نک . نقوم بوون. 

نوقوم کردن : نک . نقوم کردن. 

نوقی بوون : م. نک . تقوم بوون. 

نۆك : ۱. نخود. 

نو که حوله : نوعی نخود دانه درشت. 


ن کر : صء ۱. ن وکر» چاکر» خد متکار. 

نو که ره‌شه : ۱. نخودسیاه» نوعی نخود. 

ن که‌ری : ح مص. نوکری» چاکری» 
خد متکاری. 

ن و که زورده : م. نخود برشته. 

ن که قه‌نی : امر. نخودچی. 

نو کل : ۱. گاو جوان دو سال به بالاء 

نز که‌ن : ۱. قتات یا جویی که تازه کنده 
شده است. 

نو کیسه : نوکیسه تازه به دوران 
ر سید ه. 

نو گوم : نک . نقوم. 

نژگه : نگ . نوره. 

دس کي وبا 
نگهبان. 

نها : امر. کره مادیان دو ساله. 

نومال : زن‌یا مردی که تازه تشکیل 
خانواده داده‌اند. 

نوموسولمان : ص مر. نومسلمانه تازه 
سلمان. 

نومینه : ماه ذی‌الحجه. 

نونگ :۱ بر گه» نشان» نشانه» اثر رد. 

نونور : ص. لوس» ننر» آدم بی مزه. 

نوئوله : نک . نونورٍ. 

نوو : ص. نوی تازه» جدید. 

نووا : ق. جلو» بیش, قبل. 

نوواکتش : ص فا. پیشرو گله. 

نووال : ۱. قسمت پهن قله کوه. 

نوواندن : نک . نواندن. 

نووتەك : با «تاريك» می آید و همان 


نووقاو 


معنی را می دهد . 

نووچانه‌وه : م. خم کردن» پیچاندن» 
کج کردن. 

نووچ دان : نک . نووچانه‌وه. 

نووچیانه‌وه : م. کج شدن» خم شدن. 

نوور :۱. نور» روشنایی. 

نوو ره : اص. صدای گریه مداوم. 

نووره : ا. واجبی» نوره. 

نووزاندن : م. زوزه کشیدن» ناله کردن. 

نووزانن : نک . نووزاندن. 

نووزه : اص. زوزه» صدای ناه نازك. 

نووزه برین : م. صدای کسی را بریدن. 

نووسان : م. چسباندن» چسپاندن» وصل 
کردن» به هم وصل کردن. 

نووساندن : نک . نووسان. 

نووساو : ص مف. چسبیده جسبانده 
شده. 

نووسنه : افا. نویسنده, کاتب, منشی. 

نووسه‌ر : نک . نووسنه, 

نووسه‌ل : خودنویس, خودکار. 

نووسیا : نک . نوشته, 

نووسیاگ : نک . نوشته. 

نووسیان : م. نوشته شدن» به تحریر 
در آمدن انشاء شدن. 

نووسین : م. نوشتن» به رشته تحریر 
در آوردن» تحریر کردن. 

نووسینهوه : م. دوباره نوشتن» 
رونویسی کردن. 

نووقاندن : م. بستن جیزی مانند مشت. 


نووقاو : امف. بسته. 


نووك 
۷۰۹ 


نووك : ۱. نوك نك. 

نووکاندن : م. گریه و نق زدن مدام 
بچه‌ها . 

نوو کانن : نک . نوو کاندن. 

نووکن : ص. بچه یا کسی که زیاد نق 
ن ندر ۳ 

نو و که :۱. نق» نغ» بهانه جوبی. 

نو و که : (ز). هم اکنون» حالبه: 
فى الحالء الان. 

نو وکه کردن :م. نق زدن» نغ زدن» 
بهانه جویی کردن. 

نووکه نیا : یز کردن «لهٌ گاو آهن». 

نوون :ن. 

نوونیاوه : ص. سرنگون, واژ گون» 
سرازیر. 

نووه‌ن : نک . نۆبەن. 

نووه‌ند : نک . نۆبەن. 

نووه‌ی :۱ (ه). نخود. 

نوها : (ز ). حال» حالیه, اکنونه الان. 

نوهت : (ز ), نک . ئۆبەن. 

نو هك :۱ء (ز). نخود. 

نوهليك : ا, (با). دوشك» تشك. 

نوهوّم : ۱. طبقه خانه. 

نوهد : ٩۰‏ نود. 

نزهه‌وار : ص‌مرء امر. قرار گاه نو. 

نوی : ص. نو تازه» جدید. 

نویرد : ۱. کوك پارچه در خیاطی. 

نوژ :۱. نماز. 

نویژان : ق. زمان نماز صبح از اذان تا 


دمیدن خور شید . 


نوی بووف : م. رسیدن زمان نماز. 

نوټژ چوون : م. گذشتن زمان نماز, 

نویر قایم : ص. کسی که نمازش فوت 
نشود و در عبادت استوار باشد, 
نویر کردن : م. نماز کردن» نماز 
گذاردن. 

نوتژیان : نک . نویژان. 

نویّژی : ص نسب. نمازی, لباس پاك که 
می توان با آن نماز خواند. 

نویسه‌نه : نک , نووسنه. 

نویسین : نک . نووسین. 

نوی کردنه وه : م. نو کردنه تازه 
کردن» تحدید کر دد. 

نوی کرن : نک . نوی کردنه‌وه. 
نوقگن : ۱, (ز). گاوی که سنش از دو 
سال گذ شته باشد . 

نوټل :۱. اهرم. 

نوین : نک . نویگن. 

نوین : لحاف» پوششی که بتوان با آن 
خوابید . 

نوتنك :1. آینه, جام. 

نوینگین : نک . نونگن. 

نوێنەر : نک . نمایه‌نه. 

نۆيەك : ۱. هر ٩‏ عدد یکی. 

نویهم : نهم. 

نوی : ح مص. نوی» تاز گی. 

ته : نه» علامت نفی» نا. 

نهء : جواب منفی. 

نهانی : (با). مال و منزل» خانمان» محل 


آرامش و استراحت آدم. 


نه‌بات : |. نبات. 

فه‌باتی : ص نسب. به رنگ نبات» به مزه 
نبات. 

نه‌بز :۱. نبض. 

نه بوون : م. نبودن» نداشتن» فاقد بودد, 

نه بوونی : نداری» فقر» بی‌چیزی» 
گدایی. 

نه‌به‌رد : نک . ناهال. 

نه‌به‌ز : ص. غیرقابل شکست. 

نه به کام : ص. میوه نر سیده» میوه نارس. 

نه بیران : ۱. ویار. 

نه‌بیره : 1. نبیر ه. 

نه‌پا : ص. ناپایدار» ناثابت. 

نه‌بچر : لاينفك» لایتحزی» حدا نشد نی. 

نه‌پور : ص. ناجورء نایسند» نابجا» 
نابار» ناساز گار» بد تر کیب. 

نه‌پوریان : م. نگنجیدن» جا نگرفتن» جا 
نداشتن» موضوع نداشتن. 

نه‌په‌نی : ص. مفقود» ناپیداء ناآشکار. 

نه‌تراندن : م» (ز). خفه کردنه از 
حرکت و حرف انداختن. 

نه‌ترس : ص, نترس» پردل. 

نه‌تره : ۱. زهره. 

نه‌تره بۆق : ص. آدم تنومند » نازیا, 
نه‌ترین : م» (ز). ساکت شدن» ساکت 
وا جر کت شن 

نه‌تل : ص» مف. زیان بخش, زیان آور. 

نەتۆره : لقب زشتی به کسی داده شود. 

نه‌توره بیَژ : ص فا. لفز گو» بد گو» 
کسی که پشت سر مردم حرف 


می زند. 

نه‌توو : ص, (ز ). ناتو» دغل,» حقه‌باز» 
دورو. 

نه‌نه‌وه : ۱. نوه. 

نه‌تیجه : ۱. نتیجه» حاصل» ثمره. 

نه‌تیجه : ۱, نتیجه, نبیره» نوه» نسل سوم 

نه‌تیل : افا. مانع» بازدارنده, 

نه‌جم : ص. ساکن» تنبل. 

نه‌جابه‌ت : امص. نجابت اصالت» پاکی 
نژادی. 

نه‌جات : امص. نجات» رهایی» خلاصی. 

نه‌جات دان : م. نجات دادن رها 
کردن» خلاص کردن. 

نه‌جار : ص شفا. افحار::دزود گز. 

نه‌جاسه‌ت : امصب ۱. نجاست. مد فوع» 
ناپاکی» پلیدی. 

نه‌جس : ص. پلید» ناپاك» پست» کثیف. 

نه‌جیب : ص. نجیب؛ پارساء عفیف. 

نه‌چار : (با) نک . ناجار. 

نه‌چیر : ۱. نخجیر» شکار» صید» نخحیر 
کر دن. 

نه‌چیر قان : ص مر (ز). صیاده 
شکار چی» نخجیر بان. 

نه‌چیر کردن : م. شکار کردن» صید 
کردن. 

نه‌چیر گا : . نخجیر گاه» شکار گاه. 

نه‌چیره‌وان : نک . نه‌جیرفان. 

نه‌حس : ص. نحس, نامبارك بد اختر» 


نەخ :ا. نخ. 

نه‌خاسم : خدای نخواسته» خدای نکرده. 

نه‌خت : 1. نقد. 

نه‌خت : ص» ق. کم» اندك» قلیل. 
نه‌خت و پوخت : ص مر. مایه‌دار, با 
ارزش. 

نه‌خته :۱ء (ز). روز سرما و سردی. 

نه‌خته نه‌خته : کم کم اند اندك. 

نه‌ختی : ح مص. کمی, اند کی» مقداری. 

فه‌خری : ۰۱ (با). اولین بچه خانواده. 


نه‌خشین : نک . نه خشاوی. 

نەخ نه‌ها : ص مر. نخ نماء کهنه» 
فر سوده. 

نه‌خوّ : مباد, نکناد. 

نه خوازهلا : به ویژه, مخصوصا شدای 
نخواسته نعوذبالله. 

نه‌خوش : ص. ناخوش» مریض, بیمار» 
ناساغ. 

نه خوش بوون :م. ناخوش شدن» 
مریض بودن ناسالم بودن ناساغ 
بودڭ. 

نه خوّشخانه : امر. مریضخانه 
بیمارستان. 

نه خۆش که‌وتن : م. مریض شدن» 
بیمار افتادن ناخوش شدن. 


نه‌خو نه : ص, نخواند هی بی سواد. 

نەخوەش : نک . نە خۆش. 

نەخوەش که‌فتن : نک . نه خۆش که‌وتن. 

نه خوه‌شی : نک . نه خوّشی. 

نه‌خوهنه : نک . ئەخونە. 

نه خوتنده‌وار : نک . نه خونه, 

نه خه‌سه لا : نک . نه خوازهلا. 

نه‌خه‌مه : غمت نباشد: غمت كم 
اشکالی ندارد» عیب ندارد. 

نه‌خه‌بر : نه» خیر» نخیر. 

ه‌دار : ص, نادار فقیر» گداء مفلس. 

نه‌داری : ح مسص. نداری» فقره» 
بی چیزی» گدابی» افلاس. 

نه‌دامه‌ت : نکبت. 

نەدان : ص. نادان» جاهل» بدون علم. 

نه‌دانی : ح مص. نادانی» جهالت» 
بی دانشی. 

نه‌دوو : ص. آدم کم حرف و ساکت. 
نه‌دی بدی : ص مر. ندید بدید» نوکیسه, 
نهد ید وّك : (ز)» نک , نه‌دی بدی. 

نهر : ص» ا. نر. 

نه‌راندن : م. عربده کشیدن» غریدن» 
فریاد زدل. 

نه‌رانن : نک . نهراندن, 

نه‌رد : ۱. تخته نرد. 

نه‌ردان : م. تخته نرد بازی کر دن. 

نەرده : ۱. نرده» معجر. 

نه‌ردین :نک . نه‌ردان, 

نهر گس :۱. نر گس گیاهی از رده تك 
لپه‌ایها تیره نر گسی‌ها. 


نهر گسه::۱. دبال نز بو گوسفند. 
نهر گسه‌جار : امر. نر گس زار. 


نه‌رم : ص. نرم کوبیده. نرم شده 


نه‌رمان : ۱. زمین نرم بدون سنگ 
وکلوخ. 

نه‌رمایی :۱. جابی نرم از بد. 

نه‌رم بوون : م. نرم شدن» پودر شدنه 
رام شدن. 

نه‌رمژاندن : م. نرم کردن» کوبیدنه 
پودر کردنه ضاف کردن. 

نه‌رمژین : نرم شدنه نرم بود 

نه‌رمك : نک . نهر مه. 

نه‌رمکیشی : ح ص. آسان گیری» سخت 
و مشکل «نگرفتن» بر کسی. 

نه‌رم و شل : امر ص مر. نرم و شل» 
آدم تبل. 

نه‌رموله : ص. نرم وشل» کنایه از زن 
حاق. 


نه‌رم‌ونیان : ص. آدم شل و تنبل, آدم 


کد کا زد 
نه‌رموو : نک . نه رم‌ونیان. 
نه‌رموو لك : نک . نه‌رمه. 
نه‌رمه : ص. نرم» نرمه» هر چیز نرم» 
لاله گوش» گوشت لخم. 
نه‌رمه‌بر : ص. آدمی که به نرمی کار را 
از پیش می برد آدم چرب زبان و 
خرافا: لاست ارد 
نه‌رمه بيژ : امر. الك نرم. 
نە‌رمه زین : امر. عرقگیر» نمد زیر زین. 
نه‌رمه ساو : قطعه پولادی که قصابها با 
آن کارد تیز کنند. 
نه‌رمه غار : امر. چهار نعل ملایم» چهار 
نعل کوناه. 
نه‌رمه قووت : ص مر امر. غذای نرم 
که به آسانی بتوان بلعید , 
نه‌رمه کو که : امر. سرفه‌ای کوتاه و 
مقطع و همیشگی. 
نه‌رمه گا : امر. جای نرم زمین یا بدن, 
نەرمه ليقه : ص مر. شل و نرم؛ وارفته. 
نهرمه نه‌رم : نرم نرم» به آهستگی» 
اندك اندك. 
تهرهی 5 ج ق ترمید 
ت‌رهیق : کا ەر ۆل 
نه‌رناش : نک . نر ناش. 
نەرنه ره‌شیّره : ص مر. آدم تنومند پر 
هياهو. 
نه‌ره :اء (ز). درخت بلوط. 
نه‌ره : اص. نعره. 


نه‌ری : نی نا. 


نهريت : جیزی که دوست ندارند ولی 
مجبور به رعایت یا اجرای آن هستند 
عافد مد که اغلب موردانفرت 
سالداران جامعه است ولی از طرف 
جوانان پذ یرفنه می شود و گاهی پیران 
تپ نه میل اما از اا پیروی 
می کنند. 

نه‌زا : نک . نازا. 

نه‌زان : نک . نادان, 

نه‌زانسته : ص مف. ندانسته» نامعلوم» 
ناآ گاه. 

نه‌زانکار : ص فا. ناشی, ندانم کار» 
بی اطلاع. 

نه‌زانکاری : ح مص. ناشیگری» ندانم 
کاری» ناآ گاهی. 

نه‌زانین : م. ندانستن» بدون اطلاع 
بودن» آگاه نبودن. 

نه‌زديك : نک . نزديك. 

نه‌زد يك بوونه‌وه : نک . نزديك بوونه‌وه. 

نه‌زديك کردنهوه : نک . نزديك 
کر دنه‌وه. 

نه‌زد يك که‌و تنه‌وه : نک . نز ديك 
كەو تنه‌وه. 

نه‌زدیکی : نک . نزدیکی. 

نه‌زر :۱. نذر. 

نه‌زله : ۱. سرماخوردگی» سردرد» 
زکام. 

نه‌زم : نک . نه‌بز. 

نه‌زم : امص. نظم» آرایش» ترتیب» شعر. 

نەزۆك : نک . نازا. 


نەزەر : امص. نظر» نگرش» عمیده, رای. 

نه‌زه‌ربه‌رز : امصہ. نظر بلند» بلند نظر» 
کسی که طبع غنی دارد. 

نه‌زه‌رته‌نگ : ص مر. نظر تنگ» 
خسیس» لنیم. 

نەزەر نه‌فی : نک . نهزهر ته‌نگ. 

نەزەر کردن : م. نگاه کردن» چشم 
زدد. 

نه‌زی : نک . نازا. 

نه‌زيك : نک . نز ديك. 

نه‌زيك‌بوونه‌وه : نک . نز ديك بوونه‌وه. 

نه ز يك خستنه وه : نک . نزديك خستنه‌وه. 

نه‌زيك که و تنه‌وه : نک . نزديك که‌وتته‌وه. 

نه‌زیکی : نک . نزدیکی, 

ده ال شمه رهز 

نه‌ژد : ص. جرو کیده» کنفت» کنف» 
سر خورده» پریشان دستمالی شده. 


نه‌ژاد : 


نه‌ژناس : ص» (ه). ناشناس» غریبء 
نابلد ناآ گاه. 

نه‌ژنه‌وا : ص. ناشنوا» کر . 

ه‌ژنه‌وایی : ح مص. ناشنوابی» کری. 

نه‌سا خ : نک . نه خوش, 

نه‌ساز : ض. ناساز گار» نساز. 

نەساق : نک . نەخۆش. 

نەستۆ : ص. نستوه» کله‌شق, ناساز گار» 
با اراده» کاردی که تیز نشود. 

نەستەرەن : ۱. نسترن. 

نەستەق : ص, ۱. آنتيك. 

نه‌سره‌وت :ص. کسی که آرامش 
ندارد و دایم در هیجان و تحرك است. 


نه‌سل : ۱. نسل» ذریه» دودمان. 

نه‌سوّز : ص. نسوز» غير قابل اشتعال. 

نه‌سوو : ص. تیغ یا کاردی که تیز 
نگردد. 

نه‌سه‌ق : ۱. راه» روش شخصیت. اظهار 
وحود. 

نه‌سه‌ق : زمین متعلق به ارباب که در 
اختیار زارع است و با يك جفت گاو 
در یکسال می تواند در آن کشت و 
برداشت کند. 

نه‌سی‌حهت : ۱. نصیحت, پند» اندرز. 

نه‌سی‌حهت کردن : م. نصیحت کردن» 
آموزش دادن پند دادن اندرز دادن. 

نه سیم :ا نسیم, 

نه‌سیه‌ت : نصیحت. وصیت, با 
«وەسيەت» به کار پرده می شود. 

نە‌شت : امص. نشت» سرایت رطوبت. 

ناشت کردذن نشت کردم سرامت 
کر دن رطوبت. 

نه‌شته‌ر :۱. نشتر» نیشتر. 

نە‌شمیل : جوان» جوان خوش سر و 
صورت. 

نه شمیلانه : حوانانه. 

نه‌شناس : نک . نه‌ژناس. 

نه‌شوده‌نی : ص. محال, غير ممکن» 
نشد نی . 

نەشۆر : ص. نازاء یاشسه. 

نه‌شه : ص» ۱. نشنه, کیفور» سر حال. 

نه‌شیان : ص. درمانده, پریشان احوال» 
نا توال, 


۷۱ 
نه‌شیان‌بین : م. درماندن» دلخور شدن. 


نەعتك :۱ء (ز). پیشانی. 

نه‌عره : اص. نعره فریاد» آواز بلند. 

نه‌عرهته : نک . نه‌عره. 

نەعمەت : |. نعمت. 

نه‌عنا : ۱ نعناء نعناع» گیاهی از رده دو 
لپه‌یبهای پیوسته گلبر گ سر دسته تیره 
نعناعیان. 

نه‌عووزه‌ن‌بلا : نک . نه خوازهلا. 

نه‌غم : . نقب, 

نه‌فام : ص. نفهم» نادان» بی اطلاع. 

نه‌فامی : ح مص. نادانی» نفهمی. 

نه‌فت :۱. نفت. 

نه‌فخ : | نفخ باده باد شکم. 

نه‌فع : ۱. نفع» سوده فایده» بهره. 

نه‌فع کردن : نفع کردن» سود بردن» 
فایده کر دن» بهره بر دل. 

نه‌فرورات : ص. آدم دانای خوش سر 
و زبان و خوش بیان. 

نه‌فه‌ر :۱. نفر» کس» شخص. 

نه‌فه‌س : ۱. نفس» دم و بازدم» شهیق و 
ز یر . 

نه‌فه‌س‌ته‌نگی : ح مص. نفس تنگی» 
ضیق النفس. 

نه‌فروَژ : ا, (ز). نسوروز» روز اول 
سال. 

نەۋرەقە :۱ پرتو» برق» در خشش. 

قەقسى : امر. ناپسری. 

نه‌فق :۱ء (ز). پهلو» کنار» یکطرف 


بدن. 


1۲ 


نه‌فی : ص. پست» خوار» لئیم. 

نه‌فی :۱. نبیره» ذریه, 

نه‌فی چركك : امر. نبیره» ذریه, 

نه‌فیساندن : م» (ز). نوشتن» به رشته 
تحریر در آوردنه تحریر کردن. 

نه‌قاره : ۱. نقاره. 


نه‌قاره‌خانه : امر. نقارخانه, 


نه‌قاش : ص. نقاش. 

نه‌قاشی : حمص. نقاشی. 

نه‌قال : ص. نقال. 

نه‌قالی : ح مص. نقالی» قصه گوبی. 

نه‌قب : ۱, نقب. 

نه‌قتاندن : م. عرق گرفتن از گل یا 
گیاه» اسانس گرفتن. 

نه‌قر : ص. گودء چال» مقعر. 

نه‌قس : امص, نقص» کمی» کاستی. 

نه‌قش :۱. نقش» تصویر» عکس. 

نه‌قشه : ۱. نقشه طرح, 

نه‌قش و نگار : نقش و نگار. 

نه‌قشه‌چی کرن : م» (ز). نقشه کشیدن» 
طرح ریختن» رنگ ریختن. 

نه‌قل : امص. نقل» تغییر مکانه بیان 


سخن» روایت. 


نهقلانه‌ی خراودان : م. نفوس بد زدن. 
نه‌فیزه : ۱. سیخونك. 

نه‌قیزه‌دان : م. سیخونك زدن. 

نه‌قیم :۱. نگین. 

نەك : مباده مباداء نکناد, خدای نکرده. 
نه کوا : نک . ئەك. 

نه‌ کرد وو : ص. نکرده کار ناشی» 
خام. 

نه کرده : نک . نه کردوو. 

نه کردهپه‌شیمان : کسی که کاری انجام 
نداده و از نکردن آن پشیمان است. 
نه کوت : نه و زهرمار. 

نه کوته : نک . نهکوت. 

نه ک و لوك : ص. دیرپز» نایز, 

نه کوڵیاگ : ص. نپخته» خام, نحو شید ه. 

نه کوو : نک . ئەك. 

نه که‌لی : نک . نە کولیاگ. 

نه کی : نک . نهل. 

نهگا : نک . ئەك. 

نه گبەت : ص» |. نکبت» خوار, ذلیل. 

نه گبه‌تی : ح مص, نکیتی, خواری؛ 
لته 

نه گریا : نک . نه کولیاگ. 

هگرين : ص. سر سخت» لجوج» حرف 
نشنوء قد. 

نه گریسی : ح‌ممد. کله شقی» سر سختی» 
لجاجت» قدی. 

نه گمه : ص. ساده» ساده اندیش» 
ندانم کار دست و پا جلفتی. 

نه گه‌ویس : ص مف. منفور» مورد نفرت 


قرار داده شده» از نظر افتاده» طرد 
شده. 

نه گه‌هشتی : نک . نه گه‌یشتوو, 

نه گه یشتوو : ص. نارس کال» نر سیده. 

نه گه پیگ : نک . نه گه‌یشتوو. 

نه گە يبو زگ نه گه‌یشتوو. 

نه گیراو و۱ اسب و اسعری که 
هنوز بر آن سوار نشده و باز بر و 
پشتشان گذارده نشده است. 

نه گیریاگ : نک . نه گیراو. 

نه‌مازه : به ویژه, مخصوصاً» بخصوص» 
مخصوص. 

نه‌مام : ۱. نهال. 

نه‌مام کردن : م. آدم را سر و ته لای 
جرز گذاشتن. 

نه‌مان : م. نماندن» باقی نماندن» از ميان 
رفتن» تمام شدن, 

نه‌مر : ص. جاوید» همیشگی, جاوید ان» 
همیشه زنده» نمیر . 

نه‌هوور : ص. نمورء نمدار» دارای نم. 

نه‌مه‌د : ۱. نمد, 

نه‌مه‌دمال : ص شغا. نمد مال. 

نه‌مه‌دی : ۱. فرجی» نمد دوش. 

نەمەك : ۱. نمك» ملح. 

نه مه لابه‌حه‌رام : ص مر , نمك به حرام؛ 
سفله» نا سپاس. 

نه‌مه کزار : امر. نمك زار. 

نه‌میانه‌وه : م. خم کردن» کج کردن» 
خماندن. 


نه‌میّر : ص. مردی که نتواند با زن 


نزدیکی کند» نامرد. 

نه‌ناس : نک . نه‌ژناس. 

نه‌نك : ۱. جده» مادر بزرگه مادر یا 
مادر پدر یا مادر مادر. 

نه‌نگ :۱. ننگه بدنامی» بی آبروییء 
عار. 

نه‌نگنامه : امر, هجو, 

نه‌نگه‌ویست :انگ نه گهویس, 

نه‌نگین : ص نسب. ننگین» بد نام» رسوا. 

نه‌نوو :۱. ننو» گهواره. 

نهنه :۱. مادربز رگ جده ننه. 

نه‌نیاس : نک . نه‌ژناس. 

نهو : ص. نو تازه» حدید. 

نهو :ق» (ز). حال» اکنون الان» هم 
اکنود. 

نه‌وا : نک . نەك. 

نه‌وات : نک . نه‌بات. 

نه‌واده : ۱. نواده, نبیره» نوه. 

نه‌وار :۱. نوار. 

نه‌وازش : امص. نوازش دلجوییء 
لطف» مر حمت» تفقد . 

نه‌واقل :۱. نواقل. 

نه‌وال : ۱. (ز). کوه‌و دره» پستی و 
بلندی ز مین. 

نه‌وبه‌دار : ص مر. نگهبان» نوبتچی. 

نه‌وت : نفت. 

نه‌وجووان : ص مر. نوجوان تازه 
جوان» تازه خط داده. 

نەوچە : نک . نوچه. 


نه‌ور : ص. زمینی پست در کوهستان» 


زمین پست در ميان کوه. 

نهورم : ص. ۱. زمین جال و پست. 

نه‌ورۆ : ق. زمان جفتگیری گربه. 

نه‌وروز :۱. نوروز» روز اول. 

نه‌وزاد : ص مر امر. نوزاد» تازه به 
دنا آمده, : 

نه‌وره‌س : ص مر. نورس, تازه جوا 

نه‌وژن :۱. ماده گاو جوانی که برای 

اولین بار زمان جفتگیری آذ رسیده 

است. 

نه‌وس :۱. نفس. 

نه‌وساز : ص مر. نوساز» تازه ساز» 
تازه ساخته شده. 

نه‌وسن : ص. شکموء شکمپرستء 
شکبباره. 

نه‌و شاتر : ۱. نشادر. 

نه‌و شادر : نک . نه‌وشاتر, 

نهوم :۱. طبقه خانه, 

نه‌ووسك : ۱ (با). خانه يا اطافی که از 
کوه تراشیده. 

نه‌ووگ : ۱. نمد. 

نه‌ووگ : نود فقدان. 

نه‌وه :۱. نوه. 

نه‌وهال : نک . نه‌وجووان, 

نه‌وه‌رد : نک . نه‌به‌رد. 

نه‌وهژنه : نک . نه‌وژن. 

نه‌وهش : نک . نه حوش. 

نه‌وه‌شی : نک . نه خوّشی. 

نه‌وع :۱. نوع گونه. 

نەوەك : نک . نه‌لد. 


ن‌وه کا : نک . نەك. 

نه‌وه كوو : نک . نهل. 

نه‌وهکی : نک . نه‌ل. 

نه‌وه‌ن :۱. گوساله نر دوساله. 
نه‌وه‌نده : محصول پاییزی که دير جیده 
نوی : ص. پست» پایین. 

نه وټر : ص. ترسو» بی جرئت. 
نه‌وټێران : م. ترسیدن» جرئت نکردن» 
نتوانستن» فرصت نکر دن. 

نه‌و یس : ص. بی حرمت. 

نه‌وین : م. نشست کردن» نشستن پرنده 
و طیاره و غیره, کوتاه شدن, 

نه‌وین : ص. کور نابینا, 

نهه : ق» (ز). حالاء اکنون» هم اکنون» 
الان. 

نه‌ه : (با). ٩‏ نه 

نه‌ها : ق» (ز ). حالاء اکنون؛ حالیه» هم 
اکنون» الان. 

نه‌هات : نیامد» بد بختی» نکبت» سختی» 
عدم موفقیت. 

نه‌هار :۱. ناهار» غذای نیمروز. 

نه‌هار کردن : م. ناهار خوردن. 

نه‌هر : ۱. نهر» جوی بزرگ. 

نه‌هویت : (ز). ٩۰‏ نود. 

نه‌هه : ام (ه). ناف. 

نه‌هه‌نگ : ۱. نهنگ. 

نه‌هیّشتن : م. نگهداشتن, باقی 
نگذاشتن» قدغن کردن» مانع شدن» 


روی زمین قرار ندادن. 


نه‌هیلان : (ه). نه‌هشتن. 

نه‌هیّن‌بر : ص فا. کسی که در خفا کار 
می کندء خفاکار» نهانکار. 
نه‌هینگر :ص فا. کسی در نها حمله 
می کند» کسی که از پشت سر حمله 


نه‌هیو : امر. نهیب, نهیوء آواز مهیب؛ 
نعره. 

نه‌ی ۶ (ه). نخ. 

نه‌ی :۱. نی» نی لبك. 

نه‌یار : (ز). دشمنی آشکار. 

نه‌یجه : ۱. نی باريك مخصوص ساختن 
حصیر. 

نه‌یجه‌زار : امر. نیزار. 

نه‌یزه : 1. نیزه. 

نه‌یزه‌باز : ص فا. نیزه‌باز . 

نه‌یزه‌دار : ص فا. نیزه‌دار. 

نه‌یژه : نگ , نه‌يجه, 

نه‌یژن : ص, نی نواز» کسی که نی 
می نوازد. 

نه‌ی‌شه که‌ر : امر. نی شکر» گیاهی از 
تیره گند میان با ساقه میان پر. 


نه‌یبی : نک . نه‌دی بدی. 

نهینی : نک . نه‌هینی. 

نی :۱. نی آسیاء نای آسیا. 

نیاته : نک. نوته. 

ناته کردن : نک . نوته کردن. 

نیاز : ۱. نیاز» حاجت» احتیاج» خواهش» 
تمنی, 

نیازه‌مه‌ن : ص. نیازمند» حاجتمند» 
محتاج. 

نیاشره : اء (ه). باخت» پول با مال از 
دست رفته. 

نيان : م. گذاشتن» قرار دادن» باقی 
گذاشتن» نهادن» کاشتن. 

نيانەشۆنهو : م. دنبال کردن» تعقیب در 
حال دویدن. 

نبانه شوټن : نک . نیانه شونه‌و. 

نیانه‌مل : نک . نانه‌مل. 


نیانه‌مل 


۷۵ 


نیانه‌وه 


اطف 


نبانه‌وه : نک . نانه‌وه. 

نیانه به لك : نک . نانەيەك. 

نیاوه‌زیان : م. قادر نبودن به انجام 
کاری از جهت فکری و جسمی. 

ثیایری :م۰ (ه). زمین گذاشتن, قرار 
دادن, کاشتن» پایین آوردن. 

نیچیر : نگ . نه‌جیر. 


بچیر فان : نک . نه چیر فال. 

نیچیر کردن : نک . نه‌چیر کردن. 
نتچیره‌وان : نک . نه‌چیر فان. 

نیخ :۱. گلو» حلق» گاو گاه» ناق. 
نیخن : ص. کسی که از گلو حرف 
می زندء کسی که هنگام کار بی اراده 


آز گلویش,ضدا در می آوزد. 


نیر : ۱ (با). زمان» وقت» دم. 
نیرانه : ص نسب. نرانه, نر مانند» 
مر دانه. 

نیربلوکی : ص مر. زنی که رفتار 
مردانه دارد. 

نیّربوونه‌وه : م. نر شدد» پیر شددء 
سله کردن زمین» پیر شدن ترب و 
شلغم و مانند آن. 

نیر تك : نک . نیرك, 

نیرتن : م۰ (ز). نماشا کردنء نگاه 
کر دن» نظاره کر دن دیدن. 

نيرك :۱. چیزهایی مانند مغز کاهو و 


بیاز » هسته. 


زک : نک یله 

نټ ر که‌بره :۱. نوعی کرم انگلی که منز 
کاهو و امثال آن را می خورد و گیاه 
را از ر شد باز می ذازد. 

نر گز/:۱. ٹر گس 

نیّر گزده‌بان : ص مر. شمشیر آبداده. 
نیر گزجار : امر. نر گس زار. 

یر گس : نک . نهر گس. 

نی گسه‌جار : امر. نر گس زار. 

نیر گه : ۱. بزر گترین تیر جوبی سقف 
که سایر تیرهاروی آذ قرار 
می رند 

ێر گه‌له : ۱. قلیان. 

یر :۱. نیرو تاب» توانه قدرت. 
نتروك : ص» نروك عقیم نازا. 

نُروو : نک . نترو. 

نیُروما : ص. نروموك» دو جنسی. 

نیّره : ۱. نر حیوانات. 

نیّر‌حه‌یته : ص مر. زذ یا مردی که 
زیاد اظهار مردانگی می کند و 
حرفهای کوچه و بازار بر زبان 
می آورد یا ناسزا می گوید. 

نیره‌ژن : نک . تتربلوکی. 

نێرەژەن : نک . نێرۆك. 

نير هکو ړ که : نک . نیربلوکی. 

ێر ەكەر : ص مر امر. نره خر» خر نر. 
نیره که‌و : امر. كبك نر. 

یر هکی : امر. قاطر نر. 

نیره‌مووك : نک . نتروما. 

نیره‌و : جوی باربکی که مخصوص 


آبیاری توتون یا گوجه‌فررنگی کشیده 
می شود. 

نیرهوهی‌یه : امر. نر و ماده که مانند 
دکمه به کار برده می شوند. 
یره‌وز : ۱. اسب یا الاغ یا استر نر. 
نیره‌هه‌ر : (ھ)» نک . نیره کر . 

نیری : ص. پیشاهنگ, بز پیشاهنگ 
گله. 

نیری : نک , نه‌عره. 

نیرین : م۰ (ز). نگاه کردن» نظاره 
کردن» دیدن» ملاحظه کردن. 

نترینه : نک . نیر. 

یڑ وحن (ز) که 

نزاو : (ه) نک . نز ديك. 

يز : نک . نزديك. 

نیّزه : نک . نه‌یزه. 

یزه‌باز : نک . ن‌زه‌باز. 

نیزه‌دار : نک . نه‌یزه‌دار. 

نیس : ص. نیست» محوء نابود» تمام. 
نیسان : ۱. ماه چهارم سال خور شیدی. 
نیس بوون : م. نیست شدن» محو شدن» 
نابود شدن» از میان رفتن» غیب شدن» 
گم شدن» تمام شدن. 

نیست بوون : نک . یس بووذ. 

نيسك : ۱. عدس. 

نیسکان : م. بازی کر دن. 

نیسکه :۱. حرکت رقص مانند اسب 


نیشان : ۱. نشان, علامت» نشانه, اثر. 

نیشان دان : م. نشان دادن» در معرض 
تماشا و نگاه قرار دادن, نمایش دادن 
نمودن» نمایاندن, تحویز کردد. 

نیشان کرد : ص مف. انتخاب شده» 
منتخب, علامت گذاشته شده» نامزد. 

نیشان کردن : م. نشان کردن» علامت 
گذاشتن اثر گذاشتن» انتخاب کردن. 

نیشانگا : امر. مگسك تفنگ. 

نیشان گرتن ¢ نشانه گرفتن قراول 
رفتن. 

نیشان‌ناو : نام و نشان» لقب» نام فامیل» 
نام خانواد گی. 

نیشانه : ۱. نشانه, علامت, اثر» هدف 
تیراندازی. 

نیشانه گرتن : نک . یشان گرتن. 

نیشانی :۱. نشانیء آدرس. 

نیشتایره : م» (ه), نشستن» ساکن 
شدن, مستقر شدن» ماندن» لانه کر دن, 
روی تخم خوابیدن پرند گان. 

نیشتمان : ا. محل نشستن و محل اقامت. 

نیشتن : نشستن» خوابیدن پرنده روی 
تخم» نشستن آفتاب» غروب. 

نیشتنه سه‌ر :م دنبال کر دن تازی شکار 
راء تعقیّب با سرعت. 

نیشتنه سه‌ر به لد : م. رویهمریخته‌شدن, 
خراب شدن» ویران شدن و رویهم 
ریختن. 

نیشتنه‌مل‌یهلك : م. به سر و کول هم 


فیشتنه مل يە 


۷۷ 


نیشتته‌وه 


۷۸ 


پریدن» با هم به نزاع برخاستن» با هم 
دست و بنحه نرم کردن. 

نیشتنه‌وه : م. نشستن پرنده یا طیاره از 
هوا روی زمین. 

نیشتنەبەك : نک . نشتنه سه‌ریه‌لا. 

نیشتنه‌یهل : م. بهم چسییدنه بهم وصل 
شدن. 

نیشتوو :۱. رسوب» نشست. 

نیشته‌جی : ص مر. ساکن» مقیم» غير 
متحرلد, 

نیشتمه‌ن : ص. قابل سکونت. 

لای :هانگ تس 

نیشخو : (با). بلی. 

نیف : نیم نصف. 

نیف : ۱. میان» وسطء توء درون. 

نیف : ص. برابر. 

نیشبهدهن :۱ء (ه). نیمتنه» لباس 
کوتاه» پارچه و آستر لباس. 

نیش‌به‌ند : ص» (ز ). نیم بند. 

نیف خور : صء (ز ). نیم خور» یس 
مانده غذا. 

نی رو :اء (ز). نیمروز ظهر. 

نيقشك :۱ (با). گره. 

نیفه‌شهف : ا, (با), نیمه شب. 

نیقهك : نیم نصف. 

نبقه‌خالی : ص مر. ميان خالی؛ تو 
خالی» محوف؛ پوك» پوج. 

نیقه کی :ح مص. برابری» تساوی. 

نك : ص. نيك» خوب» نیکو» پسندیده. 

نك : ۱. استخوانهای دو طرف لگن 


خاصره. 

نيك :اء (ز). چوب یا دیلمی که با آن 
آسیا را تنظیم کنند. 

نیل : ۱. لاجورد» نیل. 

ل :کم تلهم 

فتل :۱. قسمت آنزای كوه قسمت 
زهزار دامنه کوه. 

نیلووفه‌ر : ۱. نیلوفر» لبلاب. 

نيلووپەر : نک . نیلووفهر. 

نله : اص. صدای آتش شعله‌ور. 

نیّله : ۱. چوب کوتاهی از روی گردن 
دو گاو شخم را به هم می بندد. 

نیم : نیم نصف. 

نیم‌به‌ن : نک , نیش به‌ند . 

نیم‌ته‌نه : نک . نیش تهنه. 

نیم‌یه‌ز : ص مر. نیم بز. 

نیم‌ته‌خت : امر. نیم تخت کفش. 
نیمچه‌دور گه : امر. شبه جزیره. 
نیم‌خیّز :۱. نیم خیز. 

نیمدار : ص. نیمدار» کار کرده» نه 
کهنه نه نو. 

نمیداشت : نک . نیمدار. 

نیمر : ص» (ز). پست» پایین» چال. 
نیمړوخ :1 یمرخ: 

نیمروو : ۱. نیمرو. 

نیمرهس: : ص» نیمرس, نر سیده» 
نارس: 

نیم سۆز : ص مر. نیمسوز. 

نیم کوت : ص مر. نیم کوب نیم 
کوبیده. 


نیمکهت : ۱. نیمکت» نیم تخت. 

یم ەزم ا صن مر .انیم گرم زلرع: 
يمو :ا. ليمو. 

نیمه : نیمه نصفه» نیم» نصف. 
نیمه‌چل : ص مر. نیم کاره» کار تمام 
نشده» کار ناتمام» ناقص. 

نیمه‌رو : امر. نیمروز» ظهر. 

نیمه رۆز : نک . نیمه‌رژ. 

نیمه شوز : زر سفداب. 

نیمه کاره : نک . نیمه‌جل. 

نیمه گیان : ص مر. نیمه جان. 

نيمەنمەك : خمیری که برای گذاردن 
روی دمل درست کنند. 

نیمه‌یاوای : (ھ)» نک . نیم‌رمس. 

نی‌نوول : ۱. ناخن. 

و :۱. وسط میان» داخل» دروت توء 
اندر ود 

نټو :۱. نام اسم. 

نیّواخن : نک . ناواخن. 

تێوان : ۱. فاصله دور و نزديك لایی 
بین پارجه و آستر لباس. 

تیوبار : نک . ناوبار. 

نتوبانگ : نک . ناوازه. 

نیوبردن : نک . ناو بردن. 

نتوبر تشك : نک . نان بریشك. 

نټّو بژه کردن : نک . ناوبژه کردن. 

نیو بژی که‌ر : نک . ناوبجی. 

نتوبژی کهر : نک . ناوبجی کهر. 

نتوباره : نک . ناویاره. 


نيولەپ 


۷۹ 
نێويەل : نک . ناوپەل. 


نيوا : نک . ناوبار. 

نبّوتاق : نک . ناوتاق. 

نتوجه‌ر که : نک . ناویاره. 

تیوجه‌زنان : نک . ناو جه‌ز نان. 

نیوچاو : نک . ناوحاو. 

نبّوچاو : نک . ناوجاو. 

نیو چاوباك : نک . ناوجاوباك. 

نبّوچه‌وان : نک . ناوحاو. 

نیوچه‌واندیز : نک . ناوجاودیز. 

نتوچه‌وان گرژ : نک . 
ناوحاو تور شیاگ. 

نوخ : نک . ناوخو. 

ودار : نک . نامدار. 

نبوده‌ر کردن : نک . ناوده‌ر کر دن. 

نێودەست : نک . ناوده‌س, 

نتوزران : نک . ناوزران. 

نټوساجی : نک . ناوساجی. 

نیوشان : نک . ناو شان. 

نتوقه‌د : نک . ناوفه‌د. 

و كۆ ونک. ناوباز. 

نټو کوتربوونه‌وه : نک . 
ناو کویر بوو نه‌وه. 

نيو که‌بړ : نک . ناو که‌بر. 

نیو که‌ریژ : نک . ناو که‌رتز. 

نی رکه‌ف : نک . ناو که‌ف. 

نیو گه‌ل : نک . ناو گهل, 

نلولنگ:: نک.. ناو کنل 

نیولنگان : نک . ناولنگان. 

نێولەپ : نک . ناوده‌س. 


وال 


تومال + نک .فاومال. 

نیونان : نک . ناونان. 

نیونیره : ۱. بستی که چوب روی گردن 
دو گاو شخم را به دستگاه شخم 
متصل می سازد. 

نټونیشان : تک . ناونیشان, 

نبووك : ۱. ناف. 

نیو و که : نک . نیووك. 

نیو و که :۱. منز هسته زرد آلو و بادام و 
یره 

نیوون : گوساله دو ساله ماده. 


نیوه : نک . ناوه‌ند. 


نبوه‌راست : نک . ناوراست. 

نیوه‌نجی : نک . ناوبحی. 

نیهاد : ۱. نهاد. سر شت؛ طبیعت» طینت» 
آفرنش. 

نیهانی : نک . نه‌هینی. 

نیه‌ت::۱. قصد یت: آهنگ: 


نیی : ص» (ز ). نو تازه» جدید. 


و : و. 


و : حرف ربط «در بعضی از گویشها». 
وا :۱ (ه). آماسء ورم؛ باد خامباد. 


وا : جنین» اینطور. 

وا : علامت فاعلی. 

وابه‌سه : امف. وابسته» پیوسته؛ متصل» 
منوط» مربوط؛ منضم» ملحق؛ 
خویشاوند . 

واتا : معنی» منهوم؛ «یعنی »؛ توضیح 
گفته‌ای. 

واتانی : نک . واتا. 

واتن : م. گفتن» بیان کردن» شرح 
دادن» تکلم کر دن» صحبت کردن. 

وات و وټژ : اضد. گفتگو» مکالمه: 


صحبت» مباحثه. 

وات و وری :۱ . شایعه» آنچه که بر 
سر زبانهاست. 

واته : ۱. واژه» کلمه» لفظ کلام» 
معنی» مفهوم. 

واته‌واته : نک . وات و ورک. 

واته و ویره : نک . وات و وړی. 

واته‌ی : (ه) نک واتن. 

واجب : ص. واجب, ضرور لازم؛ 
بایسته , 

واجه : ۱. روزن, آفتابگیر دریچه‌ای از 
خانه به بیر وك» دریچه. 


واچه : نک . واته. 


واخ :اص. واخ» آخ» آه. 


واخوا : افا. واخواه» معترض» کسی که 
واخواست می کند. 

واخواردن : م. واخوردن» مفلوب 
شدن, شکست خوردن» مأیوس شدن. 

واخوازی : نک . واخوایی. 

واخورده : امف. واخورده, مغلوب؛ 
مأیوس مر دود. 

واخین : م. گردو بازی کردن. 

وادار : ۱. تحريك, وادار» اجبار, الزام» 
بازداشت» منع» نهی. 

وادار بوون : م. وادار شدن» مجبور 
شدنء ناچار شدن» تحريك شدن» منم 
شدد. 

وادار کردن :م. وادار کردن. مجبور 
کر دن» تحريك کردن» ناجار کر دن. 

واداشت : نک . وادار. 

واده : ۱. وعده قول, قرار» مدت. 

واده‌سه‌نن :م. وعده گرفتن, زمان 
گرفتن» قول گرفتن. 

وار : ص» (ه). پاین. 

وار :ا.اطراقگاه» محل استقرار 
تابستانی. 

وار : علامت فاعلی. 

واران :۱ء (ه). باریدن باران. 

وارانن : م. باراندن» چیزی را به 
صورت باران از بالا به پایین ریختن. 

وارای : م۰ (ه). باریدن. 

وارد : افاء ص. وارد آگاه: آشناء 
مطلع » مهمان» جایز؛ روا. 

واردن : (ه). خوردن» بلعيدن» 


سیگار کشیدن, آشامیدن, قلیان کشیدن. 
وارده : ا(ه). غذا» خوردنی. 
وارده‌مه‌نی : صء (ه). خوردنی» 

چیزی که قابل خوردن باشد. 
وارده‌ی : (ه) نک . واردن. 

و ارس : افا. وارت رده ری بی 

میراث خوار. 
وارش : امص ۱. بارش باران, 
وارش : حصار» چهار دیواری برای 
وارشت : نک . وارش. 
وار گه : امر. محل استقرار تابستانی, 

بار گه. 
واړن : ص. پش ی که با دست با زشده‌است. 
وارۆ : نک . وارۆك. 
واروك : ۱. جوجه مرغ زیر یکسال. 
واروو:ص»). معکوس وارو» 

بر عکس» واژ گون» بر گشته. 
واړ و گر که رده‌ی : م» (ه). عوض 

کر دن» تبدیل کردن» معامله پایاپای 

گزدن؛ 
واروون : نک . واروو. 
واړه : ۱. قرض» نسیه. 
واره :۱. خواهر. 
واره : ۱. بار دفعه» مرتبه» کرت. 
واره :۱. عوض, به جای, بدل» جانشین. 
واره‌س :۱. باز رس مفتش: قاضی . ممیز . 
واره‌سه : ص. گوشه گیر» معتکف. 
واره‌سی : ح مص. وارسی, بازرسی» به 

حساب «رسیدن»» ممیزی» تفتیش. 


واره واره : قمر. کم کې اند اندك 
خردخرد. 

واره‌زا : ام (ه). خواهر زاده. 

واریای : م. عوض شدن» جابه جا شدن, 

واریز : امص. تفریق حساب» تسویه 
حساب, واریز کردنه ریزش کردن 
قنات و چاه بعد از تعمیر. 

واریز کردن : م. تسویه حساب کردنه 
واریز کردن» واریز کردن قتات و چاه 

وارتزه : ص, بادریخته, میوه ريخته از 
سرما و باد» میوه ریخته پای درخت. 

واړټز : نک . واریز. 

وارتژ کردن : نک . واریز کردن. 

وارین : م. باریدن» باران آمدن» برف 
آمدن. 

واز : ص. بازء گشاد. گشاده» گشوده» 
وسیع» دامنه دار واز. 

وازتن : م. خواستن, خواهان بودن» 
خواستگاری کردن. 

وازاو : امر. کوناب, دنباله آب زمین 
زراعتی که از محل آبیاری خارج 
می شود فاضلاب. 

وازچنه‌ارده‌ی : م. ول کردن» رها 
کردن» خلاص کردله» آزاد کردن, 
دست از سر کسی برداشتن. 

وازح : ص. واضح» آشکار» روشن. 

وازرٍ : ص. بیدار» شکار بیدار گوش به 
نگ 

وازرین :۱. وازلین. 

واز کردن :م. باز كردن گشودن» 


گشادن» گستر دن» واز کردل. 

وازلی هاوردن : نک . وازجنه‌ارده‌ی. 

واز هانین : نک . واز جنه‌ثارده‌ی. 

واز هیّنان : نک . وازخنه‌ثارده‌ی. 

وازی :۱. بازی» سر گرمی» تفریح» 
ثمار . 

واژ:ص. هاج و واج» سر گشته. 
پريشان. 

واژاو : نک . وازاو. 

واژ کردنه‌وه : م. فحل شدن دوباره 
حیوانات. 

واژه : اص. صدای آب در حال حرکت. 

واژه : نک . ونه. 

واژه‌به‌س : حرف ربط, 

واستن : م» (ه). خواستن, آرژو 
کر دنء خواستگاری کردن. 

واسته : افا. واسطه میانحی» دلال. 

واسه : حرف تأیید» حرف تصدیق» 

واسه‌ی : (ھ)» نک . واستن. 

واشه :۱. باشه» واشه قرقی. 

واغین : گردو بازی. 

وافر : ص. وافر» زیاد» بسیار. 

وافوور : ۱. وافور. 

وافوور کێّشان : م. وافور کشیدن. 

واق : ص. هاج و واج» حیران» مات» 
متحیر» مبهوت. 

واقاندن : م. صدا كردن حیوانات در 
فشار و سختی مانند صدای گوسفند 
هنگام حمله گرگ. 


واقاندن 


۷۳۳ 


واق په‌رین : م. متحیر شدن» مات شدن» 
هاج و واج شدن» مبهوت شدن. 

واق مر مان : مبهوت و متحیر ماندنه 
مات ماندن مات و مبهوت ماندن. 

واق و ویق : سرو صدا. 

واقه : اص. صدای حیوانات هنگام 

واقه کهر : نامی برای بز و گوسفند 
مانند نفس کش. 

وال : کلمه‌ایست که به جای «فلان» و 
«بهمان» و «چیز» است که وقتی نام 
چیزی فراموش شود آنرا بر زبان 
رانند. 

واکس :۱. واکس. 

واکسهن :۱. واکسن» مایه . 

واکفت: باز گشت بیماری؛ رجعت 


واگ : امص ۳9 
دوباره گوبی» وا گویه, 

وال :وال نوعی پارچه ابریشمی. 

وال : ص‌مف. زده شده» واشده» پفکی. 

والابیژ : الك بسیار نرم. 

والاویّت : امف. بیخته» بیخته شده با الك 
بسیار نرم. 

واله : ۱ (ه). خواهر . 

واه : خرده هرچیز, خرده. 

واله کی : کلمه‌ای: که از رزوی دوست 
داشتن به خواهر گفته می شود. 


وال :۱. آبجی» خواهر» همشیره. 

والی : ص. والی؛ حاکم» حکومت. 
استاندار. 

والیبال : ۱. والیال. 

والی نشین : امر. والی نشین» مر کز» 
ولایت» حاکم نشین. 

وام : ا, (ه). بادام. 

وام :۱. وام» قرض» بدهی. 

واهاگ : امف. وامانده» خسته» فر سود 
عقب مانده. 

واهدار : ص مر. وامدار» قرض دار» 
بدهکار. 

وامی :۱ء (ه). بادام. 

وان : وان» پسوندی که است به معنای 
حفاظت و نگهبانی مانند «باسه‌وان» 
یعنی پاسبان و به معنای تخصص مانند 
«پرو که‌وان» یعنی خلبان» بان. 

وانای : م (ه). خواندن» فرائت کردن. 

وانه‌ك : نک . واك. 

وانيك : نک . واك. 

وانیها : 

واوشی :۰۱ (ه). آغوش, بغل» کنار. 

واویژ : نک . واگ 

واوټژ کردن : م. واگو کردن» دوباره 
گفتن به تکرار حرف زدن. 

واهمه :۱. واهمه» ترس بیم» هراس 


واهه‌ر :۱. خواهر» آبجی, همثیره. 


(ز). آذ دوم آن دوتا. 


وای : وای » آی» آخ» واخ. 
وایش : نک . وای. 


وت : نک . وه 


وتار : انص ۱. گفت گفتار كلدم 
قول» سخن. 

وتن :م. گفتن, صحبت کردنء بیان 
کر دن» برزبان آوردن» مکالمه کر دن» 
حرف زدن» شرح دادن. 

وتنه‌وه : نک . واویژ کردن. 

وتوو :۱. اتو اطو. 

وتوو دان : م. اتو زدن اطو زدن. 

وتووزبوونه‌وه : م. غل خوردنه 
غلطیدن, 

وتوو کردن : م. اتو کردن, اتو زدن» 
اتو کشیدن. 

وتوو کیشان : نک . وتوو کردن. 

وت وویره : نک . وات وورک. 

وت و ویر : نک . وات وویژ. 

وته :۱. واژه, کلمه, لفظ کلام منهوم» 
گفته» سخن. 

وجاخ :۱ دودمان» خاندان» آل 
آتشدان. 

وجاخدار : ص مر. کسی که دارای 
فرزند مذ کر صالح است که سلاله 
خاندانش باینوسیله بریده نمی شود. 

وجاخ روون : نک . وجاخدار. 

وجاخ زاده : ص مر. نجیب» شریف» 
نحیب زاده» سید . 

وجاخ کزیر :ص مر. بلاعقب» 
بی خلف» آنکه فرزند مذ کر ندارد. 

وچان : ۱. مجال» فراغت» فرصت» امان» 
مهلت» مدت. 

وچان دان : م. مجال دادن» فرصت 


دادن» امکان دادن» مهلت دادن. 
وچان گرتن :م. فراغت یافتن» 
استراحت کردن» آرامش دا کردن. 
ودم : ا.نقس مانند در «فلانی سید است 

نفس خوبی دارد اگر دعا کند مریض 


خوب می شود». 


ور : ص. گیج» مگ مایث: 
ور :۱. حرف مزخرف» پرت و پلا 
تکرار حرف. 


وراج : ص. وراج پر گو. 

ورازین :م. دوختن. 

وراق : ص. سرپوشیده «اطاق» باز و 
بزرگ. 

وراوه :. حرف «زدن» در خواب. 

ورنکه : ص. خردهء ریزه. 

ورته : با خود حرف «ز دن»» جگش. 

ورپرای : م۰ (ه). پایکوبی کردنه به 
هرا حهیدن. 

ورج :۱. خرس. 

ورچه کوّله : امر. بچه خرس. 

ورد : ص. خرده ریزء نرم. 

وردایوه : م» (ه). پر گویی کردنه 
وراجی کردن» زیاد حرف زدن. 

ورد بوون : م. خرد شدنه ریز شدنه 
از لحاظ روحی شکست خوردن. 

ورد بوونه‌وه : م. فکر کردن راجع به 
جیزی» نگاه کردن عمیق به چیزی. 

وردبین : ص. خرد بین» زيرك باهوش» 
حساس» زودرنج. 


وردبینی : جح مص. خردبینی» نازلك بینی» 


وردبینی 


۷۳۵ 


ورد کردن 


NYY 


زود رنجی» حساسیت. 

ورد کردن :م. خرد کردن» ریز 
کر دن» قطعه قطعه کر دن. 

ورد کردنه‌وه : م. خرد کردن و تبدیل 
پول درشت به پول خر د. 

ورد که : ص. I‏ 

ورد :۱ء (ه). صبحانه» پیش قلیانی» 
ناشتایی. 

ورد و خاش :ص هف. شرد شده» 
شکسته, ریزریز شده داغان شده. 

ورد و خان : نک . ورد و خاش. 

ورده : ص, خرده» ریزه. 

ورده بابهت : خرده وسایل خانه, 

ورده‌بزه : امر. نرم خنده. 

ورده‌بین : نک . وردبین. 

ورده دان : امر. آذوقه زمستانی خانه. 

ورده فرش : ص فا. خرده فروش. 

ورده کاری : امر. خرد کاری. 

ورده کوت : ص مر. چیزی که بسیار 
کوبیده و نرم شده است» کلش زیاده 
از حد معمولی کوبیده شده. 

ورده گیر : ص فا. خرده گی ایراد گیر» 
یپ جو 

وردهله : ۱. مفصل. 

وردهله : ص مصف. ریز کرچك» خرد. 

ورده مرده : نک , ورده بابەت. 

ورده والا : نک . ورده بابەت. 

ورده واله : نک . ورده بابمت. 

ورده و بوون : م. نگاه کردن» ملاحظه 
کردن» دیدن 


ورده‌و کردن : م. خرد کردن پول از 
بزرگ به کوچك. 

ورده‌و کردن : م. خواندن بدون بلند 
کرد صدا. 

ورده ورده : ق‌مر. کم کې اندك اندك» 
جزء جزء. 

وردی دح مسص. خردی» ریزی» 
طتولیت» وگن . 

وردیکلانه : ص مصد. کوچولو ریزه 
ریزه» ریزه» آدم کوتاه. 

وردیکله : نک . وردیکلانه. 

ورژان : بو دادن برشته کردن» روی 
آتش گرفتن. 

ورژاندن : نک . ورژان. 

ورژانن : نک . ورژان. 

ورشه :۱. برق» برق جیزهایی مانند 
پولك در آفتاب. 

ورشه دار : ص مر. براق» چیزیکه در 
آفتاب برق می زند. 

ورشه دان : م. برق زدن. 

وړك : ۱. بهانه» لج» حالت خواستن توام 
با گریه و پافشاری بچه» اصرار» ویر. 

ورکاوی : ص نسب. بچه‌ای که زیاد با 
اصرار و لج بازی وگریه چیز 
می خواهد . 

وړك گرتن :م. ویر گرفتن لج 
گر 

ورکه :۱. خلسه اندیشه توام با تفکر . 

ورگ :۱ (ه). گرگ. 

ورگ :۱. معده, شکمبه» شکم. 


ورگ دان : م. شکم دادن دیوار. 

ورگ دراو :ص مر. پرخور» شکم 
پرست» سورچی» شکمباره. 

ورگن : ص. آدم شکم گنده. 

ورگ نانه‌سه‌ر : م. چیز را با زور فشار 
و بی میلی خوردد. 

ور گنه : نک . ور گن. 

ورگ هاتن : م. بزرگ شدن شکم. 

ورلووشای : م. بادکش کردن, بالا 
کشیدن, بالا کشیدن بازور و نفس. 

ورلیّدان : م. ور زدن» پرچانگی کردن» 
زیاد حرف زدن. 

ورمان : م. خراب شدنء ویران شدن» 
روبهم ریختن دیوار. 

ورمان : م. مات ماندن» متحیر ماندن, 
مبهوت ماندن» هاج و واج ماندن. 

ورمایی :۱. طبقه خانه, آپارتمان. 

ورمی :۱. اجازه, رخصت» پروانه. 

ورمی دار : امر. مأجوز» پروانه وار. 

ورنگ :۱. نفس» فرصت امکال. 

ورنگ دان : م. نفس زدن» نفس 
کشیدن» فرصت دادن امکان دادن. 

ورنگ گرتن : م. گرفتن نفس» نفس 
گرفتن» فرصت و امکان از کسی 
گرفن. 

وروره :ص. عجوزه» پر گوء پیرزن 
وراج. 

وروژان :م. هجوم بردن و آشفتگی 
لانه زنبور و مورجه هنگام حمله و 


دفاع. 


ورژژاندن :م. به حالت حمله و 
آشفتگی در آوردن زنبور با بهم زدن 
لانه آنها. 

وروژم هینان : م. حمله بردن» هجوم 
آوردن. 

وروسته‌ی : ۰ (ه), بالا رفتن» ترقی 
کر دن» صعود کردن. 

ورووکان : حمله و هجوم چند جاندار 
به چیزی یا جاندار دیگری. 

وره : اص. صدا از دور صدای آرام. 

وره به‌ردان : م. زهره ترك شدن از 
ترس. 

وره ته‌ی : م,(ه). فروختن» به فروش 
زساندنا, 

وره چهم :۱ (۵). منظره» آنچه در 
معرض دید است. 

وره‌ش : 1. فروش. 

وره‌و :۱. گله گراز وحشی. 

وره ور : صداهای پیاپی از دور 
صداهای آرام و پی گیر. 

وره‌ور : ورور» حرف زیاد» حرف زیاد 
و بی معنی. 

وړی : ح مص.ماتی» بهت» تحیر » گیجی. 

وریا : ص. هوشیار» باهوش» بیدار. 

وریا کردنه‌وه : م. آگاه کردن» بیدار 
کر دن. 

وریایی : ح مص.بیداری» باهوشی» 
زیرکی. 

وریشه : نک . ورشه. 


وريشه دار : نک . ورشه دار. 


وریشه‌دار 


۷۳۷ 


وریشه‌دان 


VIA 


وریشه دان : نگ . ورشه دان, 

وزینگ.: .نک وررنگ: 

وزنگه: نک ورنگ. 

ورتنگه :۱. آواز آرام و خوش, 

وز : ص. وز» موهای وز کرده. 

وزاق :۱. هجوم» یورش» حمله. 

وزاق به‌ستن : م. هجوم بردن به چیزی» 
پورش بردن به کاری» کورس بستن. 

و زای :م. انداختن پرت کردن» به 
زمین انداختن» پرتاب کردن. 

وزتن : م. شنیدن» شفتن. 

وزم :۱. زبان گنجشك, درختی از تبره 


زیتو نیال. 


وزه : ۱. توان » نیروء قدرت. 
وزه‌نگی : 


وزه‌وز : ۱. وزوز. 


۱. ر کاب ز رین 


وزین : نک . وزای. 

وز : اص. صدای کمان» وژ. 

وژاردن : م. پاك کردن غله از دغل. 

وژاردن : م. تاوان دادن» دادن قیمت 
چیزی پس از نابود شدن آن. 

وژانن : م. انتخاب کردن» جدا کردن. 

وژاو : نک . وازاو. 


وژنگ :۱. زانو. 


وژه : نک . وژ. 

وس : امر به سکوت» هيس 

وسا : ص» ۱. استاد ماهر . 

وس بووه : م» ساکت شدن» بی صدا 
شدن» سکوت کر دن. 

وستا : نک . وسا. 

وستان :م ایستادن» توقف کردن» 
متوقف شدن» راکد ماندن. 

وستن :م. خواستن؛ آرزو کردنه 
خواستگاری کردن» طلبیدن» طلب 
کردد. 

وسته : امف. خواسته» خواستگاری شده» 
طلب شده. 

وسل : امص. غسل. 

وسمه : ۱. وسمه. 

و سه‌و۵ره‌نیشته‌ی : نشست و برخاستء 
معاشرت» آمد و شد. 

وسه‌یره : م. پابین آمدن» پیاده شدن. 

وسه‌به‌وه‌ی : م. پس انداختن, 

و ش : اص. صدایی که با آث الاغ را 
متوقف سازند. 

وشاردن : م. فشردن» جلاندن» پرس 
کر دد, 

وشتر :1. شتر 

وشتراو : امر. موج. 

وشتر دانه : امر, نوعی گندم. 

وشتر قولی : نوعی بازی. 

وشترقین : امر. کین شتری» کینه شدید. 

وشتر گاپلنگ : زرافه, شتر گاو پلنگ. 

وشتر گه‌روو : امر. شتر گلو. 


وشترهر :۱. شتر مرغ» پرنده‌ای از 


دسته دوند گان. 


وشتر هرغ : نک . وشتر مر. 


وشتره وان : شتربان» ساربان. 


وشر :۱. عدد» عشر, ده يك از هر ده 


وشك : ص, خشك. 


وشکامه :ص ا. دیم» زراعت بدوه 


آبیاری. 


وشکان : ق» ا. زمان خشکی زمین» 


زمین خشك» خشکی. 
وشکانی :۱. زمین و محل خشك» 
وشکاوس : ص مر. حیوان ماده‌ای که 


آبستن نشده است. 


| وشکاوی : ص» ۱. ذوحیات» حیوانی که 


هم در آب و هم خشکی زند گی 
می کند» دوزیستی. 

وشکاوی : نک . وشکانی. 

وشکایی داهاتن : م. خشك شدن قنات 
و چشمه و رود. 

وشکایی هاتن : نک . وشکایی داهاتن. 
وشك بوون : م. خشك شدن درخت و 
سبزه و جوی و نهر . 

وشك بوونه‌وه : م. خشك شدن هر چیز 
تر. 

وشك سال : ص مر. سال خشك» سال 
کم آبی» سال بی‌بارانی. 

وشك کردن :م. خشك کردن» 
خشکاندن سبزی و میوه و غیره. 
وشك کردنه‌وه : خشك شدن هر چیز 
تر» حیوانی که شیر آن خشك شده 
است. 

وشکه : ۱. آذوقه خشك ماننددانه و غیره 
در غانه. 

وشکه : ۱. بیماری که باعث خشك شدن 
شیر حبوانها می شود. 

وشکه :ص. حبوانات بدون شیر» حیوانی 
که شیر آن خشك شده است. 


وشکه : ص. خشکه, خشك مانند. 


۷۳۹ 


و شکه‌بار 


۷۳۰ 


وشکه برین :۱. زخم خشك» بیماربهای 
جلدی که پوسته تولید می شود. 

وشکه جاو : «جوبدن» نان بدون نان 
خورش, نان خالی سق «زدن». 

وزشکه جوو : نکم وشکه جاو. 

وشکه چن : ص مرء امر. دیوار سنگی 
که بدون به کار بردن گل سنگها روی 
هم جیده شوند. 

وشکه دان : آذوقه خشك مانند دانه و 
غیر ه. 

وشکه ړن :۱. «چیدن و درو کردن»» 
محصول غله در زمانی که خشك شده 


است, 

وشکه رو : ص مر. حیوانی که آرام و 
تنبلانه راه میرود. 

وشکه رو :۱. زمین دیمکاری شده. 

وشکه سال : ص مرء امر. سال خشكه 
خشکسال, سال کم باران» سال کم آب. 

وشکه سوفی : ص مر. صوفی متعصب. 

وشکه سه‌رها : ص مر امر. سرمای 

وشکه‌سی :۱. راه سنگلاخ. 

وشکه‌ل : ص. شاخه و میوه خشك. 

وشك‌ههلاتن : م. خشك و لاغر شدن 
آدم و حیوان. 

وشکه‌ههلاتوو : ص مر. آدم لاغر 
خشك مانده. 

وشکه هز : ص مر» امر. اجیر بدون 
خوراك و لباس وفقط با مزد ماهیانه. 


وشکه‌وه‌بوو : ص. خشك شده. 
وشکه‌وه‌بوون : م» نک . وشك بوونه‌وه. 

وشکه ورده : نک . وشکامه. 

وشکه‌و کردن : نک . وشك کردنه‌وه. 

وشك هه‌لاتن : نک . وشکه‌ههلاتن. 
وشك‌هه‌لگه‌ران :نک . وشك‌ه‌لاتن. 

وشکی : ح مص. خشکی, بیوست. 
وشوو :۱. خوشه گندم و جو. 

وشوو گر : ص فا. خوشه چین. 

وشه : نک . وته. 

وشیار : نک . وریا. 

وشیار کردنه‌وه : نک . وریا کردنه‌وه, 

وشیاری : نک , وریایی. 

وشی : نک . وشوو 

وشی: ۱. خوشه. 

وشیردن :نک وشاردن. 

وشین : نک . وشاردن. 

وفوور : امص. وفور بسیاری, فراوانی. 
وفه : ۱. اوفه» تورم مفصل خر گوشی 
اسب 

ول :۱. غنجه. 

ول :۰۱(ه). گل. 

ول : همراه «شل» می آید مانند «شل 
و ول» یعنی شل و ول. 

ول :۱. سوراخ» منفذ» روزن. 

ولات :۱. ولایت. 

ولاخ : . الاغ» خر. 

ولاخدار : ص مر. الاغدار» خربنده, 
خر کد ار . 


ولاخداری : ح مص ا. نگهداری الاغ» 


مزدی که بابت حمل بار با الاغ 
پرداخته میشود. 

ولاشم : ص. جنس بسته بندی نشده» 
فرجی» جنس رویهم ريخته شده, 

ولاغ : نك. ولاخ, 

ولاغدار : نک . ولاخدار. 

ولاغداری : نک . ولاخداری. 

ولام :۱. پاسخ» جواب. 

ولاو : ص. در هم ریخته» نامنظم» پخش 
و پلا. 

ولاوین : م. مالیدن, مالش دادن ملایم با 
نت انگاشت, 

ولایهت : نک . ولات. 

ولح : ص. ساده, هالو» گر هاج و 
داج» گیج. 

ولحی : نک . ولح. 

وس :۱. حشم» چهارپاء بز و گوسفند. 

ولسات : حیوانات يك سم. 

و لك : ۱. قلوه, کلیه. 

ول کردن : م. غنچه کردن بوته گل. 

ولمه :۱. نرمی قسمت نشیمن انسان» 
لخم؛ لمبر» نرمه ناحیه کفل. 

ولنگه واز : ص مر. ولنگ و واز» گل 
و گشاد. 

ولو : هواكش تنور. 

ولزشه : ا, (ه). بلفور. 

وله : تخم‌مرغ نرم بدون پوست که 
گاهی مرغ می گذارد. 

وله :۰۱ (۵),رهن و قنات و راه آب 


زیرز مینی» مجرایی که در زیر زمین 


ون وو 


۷۳۱ 
کنده شود. 


وله : ص. گوشت قلمبه, لخم» گوشت 
نرم بدون استخوان. 
وله :۱. موش. 


وله تووتی : امر. گل خار» ريشه اصلی 
گل سرخ که پیوند ميشود. 

ولهرم : ص. ولرم. 

وله‌ره : دانه‌های سیاه رنگ و تلخ مزه 
داخل غله. 

وله زه‌ردی : امر» (ه). گل زرد» گل 
مخملی, 

وله سووری : امر (ه). لاله 

وله گلاویی : ام (۵). گل محمدی: 
گل سرخ» گل گلاب. 

ولی :۱. غنچه. 

ولیره : ۱.ماش. 

ولیفهت : ۱. پاداش و مزد و مهمانی 
است که به شخص صاحب نفس خوب 
در مقابل بهبود بخشیدن بیمار داده 
مشود 

وین : م. نرم کردن چیز خشك با سر 
انگشت در مبان دست, مالیدن» مالش 
دادن. 

وف :ص. گم پنهان» غایب» نادیار 
مفقود. 

ون :۰۱ (ه). خون. 


ون بوون :م. گم شدن» غایب شدن» 


۷۳۲ 


پنهان شدن» مفقود شدن. 

ونجر : ص. پاره» شکافته, پاره پاره. 

و نجرونجر : ص مر. پاره پاره» درب و 
داغان. ر 

ونی : ۱.(ه). خون. 

وون :۱ء (ه). خون. 

وه : به» و» حرف ربط. 

وه‌با : ۱, وبا. 

وه‌تا خ :۱. اطاق. 

وه‌تا غ :۱. اطاق. 

وه‌ترا خ : میله‌ای که بر سر آن آهنی به 
طور افقی قرار داده شده میله بر ز مين 
کوبیده می‌شودو باز پس از شکار و بر- 
گشتن روی آن می نشیند. 

وه‌تراخچی : ص فا. کهنه فروش. 

وه‌تووز بوونه‌وه :م. غل خوردد. 

وهته :۱ تخم. 

وهته‌با : امر. باد فتق» فتق مغابنی. 

وهته‌ن :۱. وطن» کشور» موطن» مولد. 

وج : ا) (پا). نفع» سود فایده. 

وه ج : ۱. نرخ» قیمت» ارزش. 

وه‌جاخ : نک . وجاخ, 

وه‌جاخدار : نک . وجاخدار. 

وه‌جاخ روون : نک . وجاخدار. 

وه‌جاخ زاده : نک . وجاخ زاده. 

وه‌جاخ کوټر : نک . وجاخ کزیر. 

وەجەب : ق. وحب. 

وه‌جین : ۱. وحین. 

وه چ : جوانه کوچك درخت. اولین 


حوانه‌های بهاری در خت. 


وچ :۱. نوه نوه. 

وج :۱. سود نفع» بهره» نتیجه. 

وهچه : ۱. نوه. 

وەچە : نوه نوه. 

وه‌حشهت : ۱. وحشت, ترس بیم 
شدیدء هراس. 

وه‌حشی : ص. وحشی. 

وحی :۱. وحی» پیام خدایی. 

وه‌خت :۱. وقت» موسم» مدت, زمان» 
فصل» گاه, حین. 

وه‌ختار : نک . وه‌خت. 

وه‌ختاوه‌خت : ق‌مر. گاه گاهی» گاه به 
گافی. 

و‌خته : ۱. قوچ» بز پیشرو گله. 
وه‌ختیو : گاهی. 

وهد تعه ۰ ۱. ودیعه, 

وهر : ۱. خورشید» خور. 

وهر : صاحب, مانند در : «جانه‌وهر» 
یعنی جانور. 

وهر :۱. لوح» تخته سیاه. 

وهر :۱. عرض پهنا. 

ودره : ق. پیش جلو قبل» قدام. 

ورام : نک . ولام. 

وه‌رامین : ص»ا. نان گندم و جو 
مخلوط. 

وه‌راندن : م. برگ یا میوه ریختن 
درخت. 

وه‌رانن : نک . وه‌راندن. 

وهراوا : ام ق‌مر. مغرب» غروب. 


وفرب :۱ (ه). برف. 


وەربەردە : ص. آفتاب زده. 

وهرته :۱ قلی بزرگی که يك طاق را 
پر کنها: 

وهر جس : ورزش. 

وهرد : ص» ا. زمین دوباره کاشته شده. 

وه‌ردای : م. ول کردنه رها کردن» 
حدا شدن. 

وه‌ردبرین : م. دوباره کاشتن زمین. 

وه‌رد دانه‌وه : نک . وهردبرین. 

وهار دل :۱. پیش قلیانی؛ ناشتایی» 
صبحانه . 


وەردەك :۱. اردك مرغابی. 


وه‌رده‌وه‌دای : م. نرم کردن با مالیدن» 
یکنواخت کردن با مالش دادن مانند 

وه‌ردیان:: ص مر. زندانبان, نگهبان. 

وه‌ردننه : ۱. تيرك» وردنه. 

وه‌رز : صء ۱. کاشته» کشته» مزروع. 

وراز : ص. کسی که برای دیگران شالی 
می کارد. 

وه‌رز دان : نک . وه‌رده‌وه‌دای. 

وه‌رزش :۱. ورزش» تمرین. 

وه‌رزشگا افر ورزشگاه, 

وه‌رزیار : نک . ورزتر. 

وه‌رزباری : نک . ورزټری. 


وه‌رزیده : ص. ورزیده. چابك» قوی. 

ورزتر : ص. بالیزبان, جالیزبان» نگهبان 
بو ستان. 

ورزټری : ح مص. پالیزبانی» 
جالیزبانی» نگهبانی بوستان, 

وه‌رزین : م. تکان دادن» جنباندن» 
حر کت دادن. 


, وەرسووران : نک . وەرەچەرخان. 


وه‌رشاو : نک . وه‌رشه‌و. 

وه‌رشه‌و :۱, ورشو. 

وه‌رقلیانی : ۱. صبحانه» پیش قلیانی» 
ناشتایی. 

وهکو :۱. قسمتی از خرمن که زودتر 
کوبیده و به مصرف می رسد. 

وه رکوربه :۱. بره تازه‌زا. 

وه رکه‌مهر : ۱. سنگی در کمر کوه که 
زیر آن خالی و پناهگاه مناسبی هنگام 
باران است. 

وه رکه‌فتن : م. دراز شدن» خوابیدن 
روی زمین. 

وهر که‌و تن : نک . وه ر که‌فتن. 

و‌رگ 3 رک 

وهرگان :۱. گله گرگ. 

وهر گرتن : م. بر گرفتن» برداشتن» 
بلند کردن. 

وهر گه : ۱. قدرت» نیرو» توان» طاقت. 

وه‌رگه ران : نک . وره چه‌رخان. 

وهر گه گرته‌ی : م. طاقت آوردنه توان 
داشتنء تاب آوردن. 

وهر گێّر : افا. متر جم. 


وهر گیر 


۷۳۳ 


وهر گر 


۷۳ 


وهرگیر : نک . ومرد. 

وهرگتران : م. بر گرداندنه بر گشت 
دادن تر جمه کردن. 

وهر گێرانه‌وه : نک . وهر گیران. 

وهر گټّړ که : نک . وهر وټ رٍکه. 

وهرم : ۱ (ه). خواب. 

وه‌روو به‌ری : امر. آستان» آستانه. 

وهروه :۱ (ه), برف. 

وه‌روهره : ۱. پاروی برف پاك کنی. 

وه‌روه مال : ص فا. برف پاك کن» کسی 
که برف را از بام پاك می کند. 


وهړوټرك :۱. بچه نوپا. 
وەره : اص. عوعو» صدای سگ. 


وەره : ۱ (ه). بره. 


وهره : اص. صداهابی از پشت درء دیوار 
يا دور. 

وهره‌تاو :۱. آفتاب. 

وهره چه‌رخان : م. رو گرداندن به چپ 
و زاست. 

ودره چه‌رخین : نک . وره حه‌ر خان, 
وه‌رچهم : ق مر. ظاهر » روکار؛ آنچه 
در برابر چشم است. 

وه‌ره حستن :م. گرسنه شدن از 
گرسنگی رفتن. 

وهره‌ستا : وقف. 

ورهق : ۱. ورق» برگ. 

وهرهقه : نک . وه‌رمق. 

وفرهگا دق اس (ه). غزوية مفرب. 

وره گه‌له : امر . گله بره. 


وهرنه وسانه : ۱. مقداری از غذا که 


پیش از آماده شدن کامل آن و سر 
سفره گذاشته شدن برای اشخاصی 
مانند زنی که ویار دارد کشیده 
می شود. 

وهرنیشته‌ی : م» (ه). غروب کردن» 
فرو رفتن خورشید در مغرب» نشستن 
آفتاب. 

وەرەم :۱. ورم» آماس» باد. 

وهرهوهر : اص. واق واقة صدای سگ. 

وەرھەم : نک . وەرەم. 

وه‌رهه‌لیز : ۱. مشك کوچك. 

وه‌رهیّوانی :۱. مهتابی بالکن, ایوان, 

وهرتس :۱ (ه). طناب» ریسمان. 

وەرێسك : (با) نک . وەرێس. 

وه‌رین : م. عوعو کردن» وق وق کردن. 

وه‌رین : م. ریختن میوه و برگ درختان. 

وهز : اء (ه). چربی» چربی بدن حیوان» 
دنبه, 

وهز :۱. گردو. 

وه‌زن :۱. وزن» سنگینی» گرانی» ثقل. 

وه‌زند :۱. ضرر زیان» خسارت. 

وهزنه :۱. وزنه. 


وهزه : ا. نیش حشرات. 


وهزه‌رای “i:‏ (ه). پیاده شدن» 
آمدن» فرو آمدن. 

وەزه قالانی : ح مص. گردوبازی. 

وەزه کردن : م. نیش زدن نیشداران 
سمی. 

وهزه‌ند : نک . وه‌زند. 


وهزه‌وای :۱ (ه). نان گردویی. 


وهزه‌ی : (ه)» نک , وەزه کر دن. 

وه‌زی :۱ء (ه). گردو. 

وه‌زیر : ص,» ا. وزیر. 

وه‌زیری :۱. نوعی انجیر درشت. 

وه‌زیفه :۱. وظیفه. 

وه‌زین : م. شکست خوردن. 

وه‌زین : نک . وه‌زه‌وای. 

وهژاره : ۱. غم» غصه» پریشانی. 

وەژەب :۱. وجب. 

وه‌ژینگ :۱. جرت خواب کوتاه. 

وهس :۱. بست, بند. 

وه‌سا : (با). جنین» اين جنین. 

وه‌سا : ص, استاد. 

وه‌سان : نک . وه‌ستان. 

وه‌سایه : (با). چنین است» این چنین 
است: اینطور است. 

وهسپ : امص, مد ح» وصف, ننا. 

وه‌سپ گردن : م. مدح کردن» وصف 
کردن» ثنای کسی را گفتن. 

وه‌ستا : ص. استاد. 

وه‌ستا : ص. ایستاده, پایدار حاوید. 

وه‌ستان : م. ایستادن, پابر جا بودن» 
جاوید ماندن, مقاومت کردن» متوقف 
شدتء برجای ماندن. 

وه‌ستاندن : م. نگهداشتن, متوقف 
کردن» ایستادن» از حر کت بازداشتن. 

وه‌ستانه‌وه : م. ایستادن خونر بزی. 

وه‌ستابی : ایستادگی» مقاو مت. 

وه‌ستیان : (با)؛ نک . وه‌ستان. 


وه‌سف : نک . وه‌سب. 


وه‌شیان 


۷۳۵ 


وه‌سل : امص وصل, پیوستگی. 
وه‌سل کردن : م. وصل کردن» پیوند 
دادن حسباندن به هم رساندن, 


وەسله :۱. وصلی پنبه. 


وه‌سیه‌ت : ۱. وصیت» بند, اندرز. 

و هش : ص. خوب. نیکو, نيك» خوش» 
شاد شادمانه خرم. 

وه‌شان :م پخش و پلا کردن» پاشیدن, 
ریختن» لگد «زدن». 

وه‌شاندن : م. کاشتن» کشتن. 

وه‌شاندن : م. زدن» لگد زدنه نیش 
و 

وه‌شانن : نک . وه‌شاندد. 

وه‌شت : امص» ۱. بارش باران. 


وشت :۱. جنوب شرقی. 


وه‌شتی :۱. آرزوء کام» خواسته, امید» 
انتظار» اشتباق» شوق. 

وه‌شه‌له‌ی : (ه). کاشکی: کاش. 

وه‌شه‌سیاو : ص مر. عزیز» محبوب؛ 
دوست داشتتی. 

وه‌شی : ح مص. خوشی, شادی. 
سلامت» نیکی» خوبی» شادمانی» 
عیش» عشرت» کیف. 

وه‌شباگ : ص. کاشته, کشته, ز مینی که 
در آن کشت و زرع شده است. 


وه‌شیان : م. باشیده شدن» پخش و پلا 


وه‌شیانه‌وه 


۷۳ 


شدن» پخش شدن» کاشته شدن. 

وه‌شیانه‌وه : م. کاری از کسی برآمدن» 
قدرت انجام کاری داشتن. 

وه‌شیّن : ص فاء ضربه زننده» حیوانی 
که شاخ یا لگد می زند. 

وه‌شینه‌وه : نک . وه‌شیانه‌وه. 

وه‌عده : ۱. وعده قول. 

وه‌فا : امص. وفا. 

وه‌فادار : ص فا. وفادار» باوفاء با 

وه‌فر : ۱. برف. 

وهفر : کتیرای سفید. 

وه‌قره : امص. آرامش. 

وه‌قف : امص. وقف. 

وه‌قفه : امص. وقفه» توقف» ایست. 

وەقه : ۱. کیل» وزنه» پیمانه. 

وه‌قی : (ز )ء نک . وهفه. 

وه : ص. مثل» مانند, همانند» جورء 
یکر نگ» عین» نظبر . 

وەکوو : نک . وەك. 

وه‌کی : نک . وەك. 

و هکيل : ص: ا. وکیل» نماینده» نایب 
جانشین, خلبفه» قایم مقام. 

وەك يەك : ص مر . مانند هم برابر» 
مقابل» مساوی. 

وه گلوزبوون : م. غل خوردن. 

وەل : ص. ول» سر گردان» رها. 

وهل : ص. پخش» پلاء گسترده» وسیم» 
وارفته» فراخ» گشاد. 

وهلا که‌رده‌ی : م» (۵). پخش کردن» 


متفرق کردن» باز کردن» گشودن. 

وهلام : نک . وهرام. 

وهلامه : امص. شرح» تفسیر» تشریح» 
بیان» گزارش. 

وهلام دانهوه :م پاسخ دادن» حواب 
دادن, 

وهلاوه : ح مص. پراکند گی. 

وه‌لبوون : م. ول بودن» رها شدن» 
سر گردان شدن» خلاص شدنه آزاد 
بودل, 

وه‌لك و برگ. 

وه‌لکرد :۱ معاش» گذران» انا کی 

وەلهك : جوبدستی که يك سر آن دو 
شاعه بان 

وهلی : ولیء اما لیکن» لکن. 

ولی : (ز). چنین» چنین است» این 
چنین» اینطور؛ اینگو نه » همینطوری. 

ول : ق» (ه). نخست, در اول» اول» 
ابتدا, 

وه‌لیکان : ولیکن» لکن» اماء ولی. 

وه‌لین : ص, (ه). اولین» الخ سين 
بالاترین. 

وهینه : ق. پیش جلو» قدام, 

وهن :۱. بنه» درختی از تیره سماقیان که 
میوه‌اش جانلانقوش است. 

و هن : بند» بست ماننددر : «بازی وهن» 
یعنی بازوبند. 

وه‌ناق : ۱. بیماری خناق: خناق. 

وه‌نجه‌نه : ام (ه). کش تنبان» بند تنبانء 


بند شلوار. 


وه‌ند :۱. درد» آزار بلا. 

وه‌ند : ص. زیباء خوب. 

وه‌نده‌ن :۱. پلی که با شاخه مو درست 
شود. 

وه‌نگ : ۱. مفصل. 

وهنه‌ته‌ق : ۱. جاتلانقوش» میوه درخت 
بنه. 

وەنەمشك : نک . وەنەتەق. 

وهنه‌وز :۱. چرت» خواب کوتاه» پینکی. 

وه‌نه‌وز بردنه‌وه : م. چرت زدن» پینکی 
رفتن» پینکی زدد. 

وه‌نه‌وز دان : نک . وه‌نه‌وزبر دنه‌وه, 

وه‌نه‌وزه : نک . وه‌نه‌وز. 

وه‌نه‌وزه کوتی : نک . وه‌نه وزدان, 

وه‌نه‌وش : ص» ۱. بنفش» رنگ بنفش. 

وه‌نه‌وشه :۱. بنفشه» گل بنفشه, گیاهی 
از تیره کوکناریان با بر گهای متناوب. 

وهنه‌وشه‌یی : ص نسب. بنفشی » رنگ 


یرد 


وه‌نی : (ه). بنه» درختی از 
سماقیان که میوه آن چاتلانقوش است. 


وهیه و گەرێن 


وموله :۱. عروسك. 

وهوله‌بارانی : اس (ز). عروسکی که 
درست می کنند و در شهر به نیت 
باران گر دانند. 

وه‌وی :۱. عروس» عروسك. 

وه‌ویله :۱. عروسك. 

وهه : وا واخ» آخ. 

وه‌ها : چنین» اینطور, اینگونه. 

وه‌هار : ۱. بهار. 

وه‌هم : وهم ترس بیم» هراس. 

وه‌هوهه : به‌به زه» آفرین. 

وه‌ی : ۱. ضررء زیان» خسارت؛ آسیب» 
صد مه 

وەی : وای» آهه آخ» واخ. 

وهیخرٍ : ص فا. زیان رسان, کسی که به 
دیگران صدمه یا آسیب می رساند» 
آشوبگر» فته‌انگیز. 

وه‌یشوومه : ۱. برف و باران و سرمای 
شدید» طوفان. 

وه‌یشوومه : ص. شوم فتنه‌انگیز» 
آشویگز. 

وه‌یلان : ص. ویلان» سر گردان» آواره» 
بی خانمان. 

وهیولی : نک . وه‌ویله, 

وه‌یروله جنانی : | (ه). گردباد. 

وهیوه : نک . وه‌وی. 

وهیوه‌وارانی : (ه): نک . وموله 
بارانی, 

وهیه‌نه : ۱. سبد گود برای نگهداری نان, 

وه یه و گه‌رین : ص. صدقه و نذری که 


۷۳۸ 


برای دفع بلا داده می شود. 
وی : وای» آخ» واخ. 
وت :(ه). خودت. 
ویتان : (ه). خودتان» خود شما. 
ویتره : ۱. فطر یه . 
وێجا : آنگاه. 
ویچن :۱. الك غربال. 
وتچنه : نک . ویچن. 
ویر :۱. باد» هوش» فکر . 
ویر :۱. چاه آب. 
وټر : ۱. کرایه» اجاره. 
ویر : . گدار» محل عبور؛ معبره 


وترا : باه در معیت. 

وټران : ص. ویران» خراب» بایر» 
منهد م» نابود» ویرانه. 

وټران : م. جرنت کردن» قادر بودن» 
توانستن. 

وتران بوون : م. ویراه شدن» خراب 
شدن, منهدم شدن. 

ویران کردن : م. ویران کردن» خراب 
کردن» منهدم ساختن» نابود کردن. 

وترانه : ص. خرابه ویران شده» 
خراب, منهدم شده. 

وترانی : ح مص. ویرانی» خرابی. 

وترت :ا . یورت» توقفگاه» محل 
استقرار» محل چرای احشام. 

ویرد :۱. کارد. 

ویردن : م. پریدن توی حرف یا کاری, 


دخالت بدون علت در کاری» شروع به 
کاری بد ون مقدمه چینی و تهیه طرح. 
وترده : امف. گذشته» سپری شده, 
سابق» پیشین. 

وټرغه :۱. یورغه, یك نوع روش رفتن 
اش 

وټرشیه‌ی : م» (ه). فراموش کردن از 
یاد رفتن. 

وټره : اص. صدای گریه بچه. 

ویره : نک . ویرا. 

وترهگا :اد مزب غروب. 

ویرهگه : نک وتره‌گان 

ویره‌وشیه‌ی : م (ه). از یاد رفتن» 
فراموش شدن, از خاطر رفتن. 

ويره و کهرده‌ی : م. فکر کردنه 
اند یشیدن, یاد کر دن از کسی. 

وتری :(با). آنجا. 

وترین : م. نتر سیدن, جرنت کردل. 

ویز : اص. ویز» وز» صدای زنبور و 
مانند آن. 

ویزه : نک . ویز. 

ویزه :۱. جسد اندام» لش لاشه بدن. 

ویَژ : علامت فاعلی مانند: « گورانی 
ویِ» یعنی آوازه‌خوان. 

ویژاهبه‌ر :۱. چوب خمیده‌ای که بین دو 
گاو يك شخم بسته می شود. 

ویژان :م. گفتن, حرف زدن» صحبت 
کردن» بحث کر دن. 

ونژاندن :م. حرف زدن» صحبت 


کردن» گفتگو کردن. 


وتژانبه‌ر : نک . وێزامبەر. 

وتژه :۰۱ (ه). خمپاره. 

وټژه: ح مص, گویابی. 

ووا نانک وهنهوژ. 

وتژنه : افا. گوینده, سخنگو. 

ویژه : ۱. طوق» چوب دایره مانندی که 
جرم به دور آن بسته و گردن دو گاو 
شخم را به آن قید کنند» بوغ. 

وټژه : ادبیات از شعر و نشر. 

وێژەن :۱. سقزء آدامس. 

وتژیاگ : ص مذ. گفته شده» بیان شده. 

ویژه‌یی : ص نسب. ادبی. 

ویس : عدد» بیست» ۲۰. 

ویساگ : ص. ایستاده, سرپاء مستقر» 
پایدار» پابر جاء مقاوم. 

ویسان : م. ایستادن» سرپا ایستادن» 
متوقف شدن» پایداری کردن» مقاومت 
کردن. 

وتساندن : ایستادن» سرپا نگهداشتن» 
متوقف کردد. 

ویسانن : نک . ویساندل. 

ویساو : ص. متوقف» ایستاده. ناتوان» 
مقاوم؛ پابر جا. 

وتستان : نک . وه‌ستان. 

وتستاندن : نک . وتساندن. 

ویستانن : نک . ویساندت. 

و تستانه‌وه : نک . وه‌ستانه‌وه. 

وتستاو : نک . ویساو. 

ویستن : م. نیاز داشتن, احتیاج داشتن. 


وټسه : ایست» توقف. 


وتشان : خود آنهاء خودشان» خود آنان. 


وتشه :۱. یشه. 

وڼك چوون : م. شبیه هم بودن» مانند 
هم شدن» هبرانگک بودد, 

وتکرا : همه 

وێك که‌وتن :م. به هم رسیدن» یکی 
شدن» جور شدن» هم آهنگ و 
یکنواخت شدد. 

ویکول : ۱ (ه). بید» درختی از تیره 
بید ها . 

ول :ص :ول رضا: لاس آزادة 
هرز» هرزه. 

وتل بوون : ول شدن, رها شدن» آزاد 
شدن, هرزه شدن, از بند رستن. 

وتل خەر ج : امر. ولخرج» دست باب. 

وتیل کردن : م. ول کردن» رها کردنه 
آزاد ساختن. 

وتیل گه‌رد :ص, ولگرد آواره» 
بی خانمان. 

ویّلی : ح مص. رهابی, آزادی» هرز گی. 

وتم : (ه). من خودم. 

وتمان : (ه). ماء خودمان. 

وینا : ص فا. بیناء بصیر» آ گاه» هوشیار. 

وتنا 6 یاد« کر دن» به یاد «افتادن». 


وینا کردن : م. به یاد کسی یا چیزی 
افتادن» به یاد آوردن» کسی یا چیزی 


را به یاد آوردن. 


وتنایی : نک . وینابی. 

وینجه : ۱. یونجه, گیاهی از تیره 
پروانه‌واران و از دسته شید رها. 

وینه : ص. نظیر» مانند» مثل» عکس. 
وټنه : سبد گود بزرگ جای نان. 


وټنجه وټنه کردن : م. شباهت یافتن, پیدا 
کردن» شباهت بین دو نفر. 

وټنه گر : نک . وټنه گیر. 

وټنه گرتن : م» نک . عکس گرفتن, 

وێنه گەر : نک . وټنه گیر. 


وټنه گیر : ص» ا. عکاس. 

ویه‌ردن :م. گذشتن» سپری شدن» 
عبور کردن» رد شدن» قضا شدن نماز. 

وبه‌رده : نک . وترده, 

وبه‌رده‌ی : نک . ویه‌ردل. 

ویه‌سه :اء (ه), وجب. 

ویارای 1 (ه). گذراندنه سپری 
کردن از سر گذراندن» در کردنه 
بر گر داندن, بر گشت دادن. 

ویاری : ۱. گدانء معبر» گذر گاه. 

ویاریای : م.(ه). گذراندنه سپری 
کردن, رد کردن» عبور دادن از سر 
گذراندن. 


وی‌یان : خودشان, خود آنها. 


۵ : زبر. 

۵ : است» هست» ضمیر متصل غایب. 
ها : بلی» آری» ای. 

هایو :۱ء (ز). عمو. 

هات : ۱. بخت, اقبال, شانس, آمد. 
هاتن : م. آمدن, 

هاتن به‌خودا : م. به خود آمدن» بیدار 
شدن» جان گرفتن» چاق شدن, 

هاتن و چوون : معاشرت» آمد و رفت» 
ترددء مراوده آمد واشد. 

هاتنه‌تیش : م. درد آمدن» درد گرفتن. 

هاتنه‌با : م. فحل شدن حیوانات. 


هاتنه‌به‌ر : م. به ثمر رسیدن, به حاصل 


نشستن درخت» بز رگ شدن درخت و 
به زمان میوه دادن آن ر سیدن. 

هاتنه به‌ربار : م. به سن باربری رسیدن 
استر و الاغ. 

هاتنه‌حال : م. حال آمدن, چاق شدن» 
از بیهوشی و بی حالی در آمدن. 

هاتنه‌خوار : م, پایین آمدن» پایین 
پریدن» پیاده شدن. 

هاتنه‌دهر : م. در آمدنه بیرون آمدن» 
خارج شدن. 

هاتنه‌دی :م نک . هاتنه‌دیل, 

هاتنه‌دیل : م. درست در آمدن خواب. 

هاتنه‌رق : م. به راه آهدت),سازش 


کرد 


هاننه‌ر ی 


VEY 


هاتنه ری : م. خوب يا بد به راه کسی 
آمدن. 

هاتنه‌سو : م. دردناك شدن دوباره 
جراحت و زخم» نو شدن زخم کهنه» 
زنده شدن درد کهن. 

هاتنه‌ سوق : نگ . هانته‌سو. 

ھاتنەسەر : م. سرآمدن» بالا آمدن» 
تمام شدن. 

هاتنه سەر چۆك : م. به زانو درآمدن» 
بر زانو ایستادن بر زانو نشستن. 

هاتنه سەر را : نک . هاتنه به‌ربار. 

هاتنه سەرشەك : نک . هانته سه‌ر خول. 

هاتنه سەر کلك : م. روی دم تکیه 
کردن حیواناتی مانند مار. 

هاتنه قه‌وام : م. قوام آمدن» غلیظ شدن 
شربت به وسیله حرارت. 

هاتنه گل : م. به درد آمدن چشم. 
هاتنهلا : م. کج شدن, افتادن» نزد کسی 
رفتن. 

هاتنه‌وه : م. دوباره آمدن» بر گشتن» 
مراجعت کر دد. 

هاتنه هه‌ی : م. خود را گم کردن» 
مغرور و متکبر شدن. 

هاتنه يەك : م. هم آمدن» جمع شدن» 
تنگ شدن. 

هات و چو : نک . هاتن و چوون. 

هات و نه‌هات : آمد و نیامد. 

هاته : نک . هات. 

هاتی : افا. آتی» آینده. 

هاتی :۱. آمد» شانس, سال خوب و پر 


کٹ 

هاج : با «هار» آورده می شود به 
معنی شیطنت و زرنگی و تند و تیزی. 

هاج و واج : ص مر. هاج واج» هاج و 
واج. 

هار : ص. هار . 

هاراسیاو : امر. سنگ آسیا. 

هاراندن : م. فریاد کشیدن» جیغ 
کشیدن, صدا کردن موتور و مانند آن. 

هاراو :ص مف. آرد شده. خرد شده» 
بودر شده. 

هاراوه : نک . هاراو. 

هارت و هورت : هارت و هورت؛ 
شارت و شورت. 

هارد :۱. آرد. 

هاردی : ۱ (ه). آرد. 

هاروو : ۱. لثه. 

هاروو :۱, خیار. 

هار و هاج : ص مر. زبر و زرنگ» تند 
وتیز» شیطان. 

هاروی : خیار. 

هارة : اہ سنگ اسا آسیا سنگ. 
هاره : اص. صدای آب تند و زیاد مانند 
صدای آبشار. 

هاره‌ق : ۱. عرق بدن» عرق تقطیری. 

هاره ق‌هته‌ی : (ه). م. عرق ریختن» 
عرق کر دن. 

هاره کردن : م.خراب شدن با صدای 
عظیم و مهیب» ریختن با صدا. 

هاره گل : امر. آسیاب دستی. 


هاری : ا. هاری» بیماری هاری. 
هاریاگ : امف. کوبیده» آرد شده, 
هاریان : م. آرد شدن» کوبیده شدن» 
پودر شدن. 

هاریاو : نک . هاراو. 

هارین : م. کوبیدن به منظور نرم کردث 
و آرد کردن. 

هارٍیه : ۱. نوعی کرم که آفت سبزی و 
فانک سیر است, 

هاز : ص. گج. منگ: مبهوت. 

هاژوتن : م» (با). سیخونك کردن» هی 
کردن الاغ و استر . 

هاژ و واژ : نک . هاج و واج. 

هاژه : اص. صدای آب. 

هاژه کردن : م. صدای شدید کردن 
آب جاری و سیل و آبشار و غیره. 

هاژیان : نفس نفس زدن» نفس تنگی در 

هاژیله : ۱. جلد سفید رنگ آهکی 
حلزون که در گذشته جهت زینت به 
کار برده می شده است» گرش ماهی: 

هازین : نک . هازیان. 

هاسان : ص. سهل» آسان. 

هاشرمه : ۱. آشر می آدرم. 

هاش و هووش : نهدید. دی لاف 
گراف. 

هاش و هووش کردن : م. لاف زدن» 
لاف و گزاف گفتن, منم زدن» دو 
آمدن» تهدید کردن. 

هاشه : نک . هووشه. 


هاشه و هووشه : نک . هاش و هووش. 
هافال : ص» (ز ). همدم. 

هافر : اء (ز). آشور. 

هاقه : (ز ). آنجا. 

هافه‌یت : امص. پرش» پرت « کر دن». 

هافه‌یتن : م: (ز). پسرت كردن 
انداختن» دور انداختن. 

هافیّتن : م. پرت کردن» کسی را با 
دست هول دادن دور انداختن» 
پراندن, 

هافیل : ص» (ز ). چیز بدون نفع» چیز 
بی فایده. 

هافین : نک . هاویشتن. 

هاکا : نزديك بود» نزديك بود که 
چنین شود. 

هاکو : ص. مفت» حرف بیجا» حرف 
سر سری و بی منطق» حرف بی دلیل و 

هال : ۱. پرتگاه. 

ھال : میں دندان کند از ترشی. 

هال :۱. آل شبحی که زن آبستن را 
مبتلی می سازد. 

هال : . سرخ سرخ رنگ. 

هال :۱. ریگ 

هال : حال» حالت» احوال. 

هالا : حال» احوال» خبر. 

هالان : م. درهم رفتن» پیج خوردن» 
تری هم رفتن. 

هالاو اش گزشت و نخودو آیفوره:و 


سبز ی , 


هالاو :۱. گرماء حرارت. 

هال بردنه‌وه : م. زن آبستن را آل زدن. 

هال بوونه‌وه : کند شدن دندان در اثر 
ترشی, 

هالَوٌ :۱. کوزه کوتاه که دارای دو 
دسته كوك انتت و در ان هشت 
ریزند. 

هاڵو بلالووك : امر. آلبالو» درختی از 
جنس بادامها و تیره گل سر خیان. 

هاڵو بەلالووك : نک . ھالوبلالووك. 

اون کرو د شرگن ره ناد 
کردن خيك روغن با شيره توت. 

هاله : ۱. غوره» انگور ثر سید ۵. 

هالّه پرووز : ص مر» امر. گوشتی که 
روی آن سوخته و میان آن خام باشد. 
هاله ژیله : امر. مرحله قبل از غوره 
شدن انگور که دانه‌ها هنوز مزه ترش 
ندار ند . 


هاله و بوون : م. کند شدن دندان در 


اثر ترشی. 

هاله و بوون : م. آرام شدن» تسکین 
یافتن. 

هاله وکردن : آرام کردنه تسکین 
دادن, 


های : ص. خالی» تهی» بدون محتوی. 

ماگ : امر . تهیگاه. 

هام : هم در همسر و همگام. 

هاهار : ص. مسطح, هموار؛ زمین 
صاف» تخت زمین تخت. 


هاماری :حح مص. همواری» صافی؛ 


هاماو : همه» کلی: کل 

هاهتا : ص. همتاء لنگه, شبیه, مانند» 

هاهرا : ص. همراه, متحد» متفق. 

هاهراز : ص. محرم» همراز. 

هاهر ازی : ح مص. همرازی. 

هامرایی : ح مص. همراهیء معاضدت؛ 
اتحاد. 

هامر یش : ص. باجناغ» همریش. 

هامزاد : ص. همزاد» دوقلو. 

هامزار : ص, همد م» هم صحبت؛ ندیم. 

هامسا : ص» ۱. همسایه» جار. 

هامسایی : ح‌مص. همسایگی, 

هاهسهر : ص. همسر؛ هم شأن» زوج»؛ 
زوجه. 

هامشو : نک هاتن و چوون. 

هاهشیر : ص. همشیر, برادر یا خواهر 
رضاعی. 

هامشیره : ا. ص. آبجی, خواهر» 


1 


همشیره. 

هامکار :ص همکار. 

هاهن : اء (ه). تابستان. 

هاموار : نک . هامار. 

هاموون : ا. ص, دشتء هامون» زمین 
وسیع» هموار» مسطح. 

هامیان :. مایه مایه پنیر و ماست, 

هاهیز :۱. آغوش, بغل» کنار. 

هانا : ۱. توان» توشء امید . 

هان دان : م. تحريك کردن, پر کردن 


کسی علیه دیگری» وادار کردن. 

هانه : اء (ه). چشمه» کانی. 

هانه دروژزنه : ص. چشمه‌ای که گاهی 
هست و گاهی یست. 

هافی : اینست؛ بگیر» ببین. 

هانین : م. آوردن. 

هانیه‌وه : م. دوباره آوردن» بر گشت 
دادن» مراجمت دادن. 

هاو : نک . هام. 

هاوار : ۱. هوار» فریاد» فغان» جیغ, 

هاوار کردن : م. فریاد کردن» فریاد 
کشیدن, فغان کردن» جیغ کشیدد. 

هاوار گردنه‌به‌ر : م. فغان و فریاد به 
نزد کسی بردن و كمك خواستن, 

هاوار که‌ر : ص فا. کسی که فریاد 
می زند» کسی که ففان می کند. 

هاوار کیشان : نک . هاوار کردن. 

هاوار و بانگ : بانگ و فریاد» فریاد 
و فغان» فغان و ناله. 

هاوان : هاود. 

هاوانته : ص, مفت» مجانی. 

هاوال : نک . هامرا. 

هاوبهش : ص. شريك, همباز. 

هاو به‌شی : ح مص. شراکت» همبازی. 

هاوپا : ص, همراه» هم پایه. 

هاوپشت : ص. هم پشت» یار یاور. 

هاوپشته : نک . هاوپشت. 

هاوپه‌یمان : ص. هم پیمان» متحد» متفق. 

هاوپیاله : ص. هم پیاله, هم نشین» 
دمخور: 


هاوده‌نگ 


۷۹۵ 


هاوتا : ص. همتاء قرینه؛ برابر» 
مساوی» هم پایه. 

هاوته‌حر : ص. هم شکل» مشابه, قربنه. 

ھاوتەك : نک . هاوپا. 

هاوته‌مه‌ن : ص. همسن, هم دندان» هم 
سال. 

هاوتیر : نک . هاوته‌مه‌ن. 

هاوتیره : ص. هم قبیله» هم خون. 

هاوجفت : نک . هاوتا. 

هاوجنس : ص. همجنس. 

هاوجناس : ص. هم نژاد» هم قبیله. 

هاوجوّر : ص. جور» همرنگ, شبیه» 
مانند هم هم نژاد. 

هاوچاخ : ص, هم زمان» همدوره. 

هاوچره : ص. هم نواء هم آواز. 

هاوچه‌رخ : نک . هاوچاخ, 

هاوچه‌شن : ص. همشکل, قرینه» 
مشابه. 

هاوخهر ج : ص. همخرج. 

هاوخه‌ف : نک . هاوسه‌ر. 

هاوده‌رد : ص. همدرد. 

هاوده‌س :ص. همدست؛ متحدء 
شريك» متفق. 

هاوده‌سان : ص. هم داستان» همراز» 
متحد » متفق. 

هاوده‌سی : ج مص. همدستی» شراکت؛ 
اتحاد» اتفاق, 

هاودهم : ص. همدم؛ رفیق» هم نفس» 
هم سخن» ندیم» همصدا. 

هاوده‌نگ : ص. همصداء هم آواز» 


هاوده‌نگی 


۷1۹ 


همدرد. 

هاوده‌نگی : ح مصت. هم صدایی؛ هم 
آوازیء هم نوایی. 

هاور : ۱. آتش, اخگر. 

هاورا : نک . هامرا. 

هاوراز : نک . هامراز. 

هاوروو : آبرو» حیثیت. 

هاوردن : م. آوردن. 

هاوردنه‌خوارهو : م. پایین کشیدن» 
پایین آوردن. 

هاوره‌نگ : ض. همرنگ. 

هاوریش : ص. همریش» با جناق. 


هاورق یی : ح مص. همراهیء كمك» 
مساعدت» یاری. 

هاوزاد : ا. ص. همزاد» همساله 
همسن. 

هاوزاوا : ص. باجناق» همریش. 

هاوزبان : ص. همزبان. 

هاو زکه : ص. دوقلو» همزاد» دو بچه 
که از یك شکم هستند. 

هاوزمان : نک . هاوزبان, 

هاوزووان : نک . هاوزبان. 

هاوزه : نک . هاوته‌مه‌ن. 

هاوزی : نک . هاوته‌مه‌ن. 

هاوزید : ص. همسایه, هم نشین. 

هاوس : ص. آمشو 

هاوسا : ص. همسایه» جار. 

هاوسال : ص. همسال» همین. 

هاوسامال : نک . هاوسا. 

هاوسنگ : ص. هم سنگ, هم قدر» هم 


مر تبه . 

هاوسه‌ر : ص. همسر» زوج» زوجه, 

هاوسه‌ری : ح مص. همسری, ازدواج. 

هاوسه‌فه‌ر : ص. همسفر» همراه. 

هاوسه‌نگ : نک . هاوسنگ. 

هاوسی : نک . هاوسا. 

هاوشاری : ص. همشهری, هم ولایتی. 

هاوشان : ص. هم‌شان, همال» هم قدر» 
هم مر تبه . 

هاوشیر : نک . هامشیر. 

هاوشیره : نک . هامشیره. 

هاوقسه : ص. هم کلام هم صحبت» هم 
زبان. 

هاوقه‌تار : ص. همقطار, همردیف. 

هاوقه‌ول : ص. هم قول» متحد» متفق. 

ها و کات : نک . هاوچه‌رخ. 

هاو کار : ص. همکار . 

هاو کاری : ح مص. همکاری. 

هاو کاسه : همخرج» کاسه یکی, هم 
خوراك. 

هاو کایه : ص. همبازی. 

ها و کووف : ص. هم سن» هم صحبت» 
همسر هم شأن. 

هاو که‌و شه‌ن : ص, دو آبادی که در 
زمین و مراتع همسایه‌اند , 

هاوکتش : ص. هم وزن. 

ها و گا : ص. دو گاو خیش نسبت به 
هاو گیان : ص. هوو زنان یکمرد 


هاولف :ص. دوغلوها نسبت به همدیگر» 
شبیه, جور» مانند هم مثل. 

هاوله : ۱. آبله. 

ها وه کوت : ص مر. آبله کوب. 

هاوڵه‌کوتانن : م. آبله کوبیدن» مايه 
کوبیدن» واکس آبله تزریق کردن, 

هاولی : نک . هاوله. 

هاومال : ص. همخانه» همسرء هم شأن. 

هاومونس : ص. مونس» هم مونس» 
همراز هم صحبت» رفیق؛ همدم. 

هاوناو : ص. هم نام هم اسم. 

هاونشین : ص. هم‌نشین» همدم؛ هم 
صحبت. 

هاونه‌وه‌رد : ص. هم رزم» هم نبرد» 
هم سنگر» هم آورد» هم زور در ستیز 
و جدال. 

هاونیله : ص. همسر» همکار» شريك» 
دو گاو که به يك خیش بسته می شوند. 

هاوولایه‌تی : ص. هم ولایتی» 
همشهری. 

هاوه‌وه‌زن : ص. هم وزن. 

هاوهل : ص. همدم» مونس» رفیق. 

هاوه‌ن : ۱. هاود. 

هاوی : ص. دیوانه» شیدا» سر بر کوه 
نهاده. 

هاویتن : نک . هاویشتن. 

هاویته : امذ. آيخته, درهم» ممزوج» 
در هم ريخته. 

هاوتته کردن : م. آمیختن, در هم 
کردن» ممزوج ساختن. 


هاوتر کرن : جدا کردن بره از ميش 
پس از دوره شیر خوار گی. 

هاویژتن : نک . هاویشتن. 

هاویشتن : م. انداختن» پرت کردن» 
دور انداختن. 

هاوین : ۱. تابستان. 

هاوینکه :۱. سیاه چادر کوچك, سیاه 
جادر سبك. 

هاوینه : ص نسب. تابستانی. 

هاوینه‌هه‌وار : امر. قرار گاه تابستانی. 

هاوینی : نک . هاوینه, 

هاویه : ۱. هاویه, آلت لحیم کاری. 

های : ص» (ه). بیدار. 

های و هوی : هابهوی» سر و صدا. 

های های : اص. صدای گریه, حالت 
گریه. 

هبربار : ۱. جوال بز رگ مخصوص حمل 

هچنان : اء (ز ). باقیمانده قالب صابوث 
پس از شستن. 

هد به : ۱. هدیه» تحفه» سوغات» 

هر چ : اء (با). خرس» خرس ماده. 

هرمی :اء (ه). گلابی» امرود. 

هری : 1. پشم. 

هژان : نک . هاژیان, 

هژاندن : م. زدن جیزی مانند مشك» 
جنباندن» تکان دادن نامنظم. 

هژمار :۱ء (با), شماره» عدد. 


هیر : اء (با), انجیر. 


۷:۸ 


هستيفك : اء (با). خاك انداز کوجك. 
هشدان : م. فرو بردن» فرو کردن» جا 
دادن حیزی در دیگری. 

هشك : ص,ء (ز). خشك, سخت. 
هشکه گری : ص»۱. گره کور. 

هشکه‌مز : ص. مزد بدون خرح و 
خوراك. 

هشیار : صء (ز). هوشیار» بیدار» 
هشیار» باهوش. 

هشن :۱ء (ز). مایه پنیر و ماست. 

هلافیتن : نک . هه‌لافیتن. 

هلدایی : ح مسص (ز). بیداری 
هوشیاری, حاضر و اماده بودن, 

هللو بوون : م. صاف بودن» صاف 
شدد. 

هله هتن : م» (ز ). بلند شدن. 

هل هل کردن : م. خندیدن با سر و 
صدا. 

همبان :۱. انبان. 

همبز :۱ء (ز). چیزئ که با بغل بنوان 
حمل کرد. 

همبه‌ران : ص. برابر» مساوی. 

همی :۱.امید» آرزو» چشمداشت» 
انتظار. 

همیّد : نک . همی. 

هن : نک . هیّند. 

هنار : (ز)» نک . هه‌نار. 

هنارتن : ع۰(ز). فرستادن, اعزام 
داشتن» ارسال داشتن. 


هناف : ۱. قدم» گام» پا. 

هنداق : صء (ز), همتا برابر» 
مساوی. 

هند روو :۱ میان, وسط درود. 

هنده : (ز)» نک . هیند. 

هنده‌ك : (با) نک . هه‌ندهل, 

هند ی : نک . هیند. 

هنگ:: اء (ز):عسل, انگیین» زنبورعسل: 

هنگاف :۱ء (با). قدم گام. 

هنگافتن : م. هدف گرفتن؛ نشانه 
گرفن. 

هنگام : ۱. هنگام» وقت, زمانه گاه. 

هنگامه : ۱. هنگامه» داد و فریاد» غوغا. 

هنگرتن : م. (ز ). برداشتن» بر گرفتن» 
بلند کر دن. 

هنگستوول : ام (ز). انگشتانه خیاطی. 

هنگفین : اء (ز). عسل» انگیین. 

هنگل 1۳ هه‌نگل. 

هنگوری : اء (ز). شبانگاه» از غروب 
آفتاب تا هنگام خواب. 

هنگی : (ز)؛ نک . هیند. 
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هنگی : امفء(ز ).گذ شته» سپر ی شد ه» ر فته 


هنگی : همه ae‏ ا گشت. 

هنه‌ر :اء (ز). هنر. 

ھنەك :لک اء (ز). هنر. 

هنین : ۱ (با). اندود. 

هو : ۱. دلیل» بهانه» علت» امید. 

هو : ص» (ز ). بلند. 

هو : ۱. خیر» نفع . 

هوبر : ا» (ز ). مر کب» جوهر. 

هوبران : م. ناامید شدن, دست از همه 
جیز بریده شدن. 

هوّبه : ا, اب قرار گاه. 

هویهل : گلوله برف. 

هوزپهلان : م. گلوله برف بازی کردن. 

هو جووم : امص. حمله هجوم» بورش. 

هوّجه‌نه : ۱. بند تنبان» کش تنبان» بند 
شلوار. 

هوّجه‌نه کش : امر. قطعه جوب یا قطعه 
فلزی که با آن بند تنبان به جای خود 
کشیده می شود. 

هوجهنه گا : امر. محل انداختن بند 
شلوار. 

هودار : اء (ز). جوب عصا مانندی که 
به دو سر آن زه بسته می شود و برای 
گرفتن گنجشل از آن استفاده 
می کنند. 

هودانه‌وه : م. خیر رساندن» خير دادن. 
هوّده : ۱. اطاق. 

هور : ص. کلفت» ستبر «برای گردن 
گفته می شود». 

هور :۱ (با). گل. 


هرر : ا. تورکاه» گشاد. 

هور : ص» (ز). رده ری 

هور :۱. خورشید. 

هور :۱ء (ز). آغل. 

هوراسان : نک . ه‌راسان. 

هوّراو : ص. ۱. گلابی بسیار بزرگ. 

هوراوه : حرف «زدن» در خواب. 

هور امای :(ه). طلوع کردن» 
بر آمدن» در آمدن» برخاستن» ورم 
کردن» بالا آمدن. 

هور پرای :م. رقصیدن» پایکوبی 
کر دن» جهیدن» بر جستن. 

هر ته کنای : م» (۵). به هم زدن» ۳ 
هم ریختن» تکان دادن. 

هورته‌و به‌ره‌زانین :م. آگاه بودن» 
پس و پیش کار را شناختن. 

هورج : ۱. ماده خرس. 

هور خرنای : ۰ (۸). تحريك کردن» 
برانگیختن» وادار کردن. 

هورد : ص. رده ریز 

هر داریان : م۰ (ه). از پا افتادن از 
خستگی افتادن, دولا شدن, به زانو در 
آمدن. 

هزر داشتن : م. بالا کنیدن چیزی 
مانند پاچه شلوار و غیره. 

هور دان : م. برافراشتن, برپا کردن» 
بلند کردن چادر» علم کردن. 

هور دای : نک . هوّردان. 

هموردروون : م. شکافتن هر چیز 


دوخته . 


هور دروون 


۷:۹ 


هور دوو 
۷۵۰ 


هورد وو :۱. اردو» لشکر. 

هور زای : ع۰(ه). برخاستن» بلند 
شدن» بر جستن. 

هزرش گرئن : م۵(0). گرفشن» 
بر گرفتن» بلند کردنه برداشتن. 

هور شلیویای :(ه). توی هم رفتن» 
لولیدن» مغشوش شدن. 

هزر کریان : م»(۵). افروختن. 
برافر و ختن آتش: روشن کردن اشن : 

هور کنیان : (ه). کنده شدنه 
بر کنده شدن از بیخ و بن در آمدن. 

هور که‌ندن : م۰ (ه). بر کندن» کندن» 
از بن در آوردن» از ريشه ب رکندن» 
در آوردد. 

هور کیشای : نک . هور که‌ندن, 

هزرگ :۱. شکم. 

هوّر گرتن : م۵(۰). گرفتن» بر گرفتن» 
بلند کردن» برداشتن؟ 

هور گن : ص. شکم گنده» شکمو. 

هور گنه : نک . هور گن. 

هور یلا : ص. پشت رو از آنارو 
شزو بر گشته. 

هور گیلنایه‌وه : (ه). پشت و رو 
کردنه بر گرداندن. 

هورلووشای : م» (ه). بادکش کردن» 
بالا کشیدن. 

هوّرلووشای : م» (ه). آشامیدذ همراه 
با ایس ژد 

هورم : ۱. هرم. 

هورمان : م. گیج و مات ماندن» مبهوت 


ماندن. 

هرمز گه : ۱. معبد مجوس. 

هورنگ :۱. قیجی مخصوص بریدن پشم 
گوسفند . 


هوروّژم : امص. هجوم» حمله» بورش. 


هورووژ : نک . هوروژم. 

هورووژان : م. بیرون ربختن زنبورها 
برای دفاع از لانه و کندو. 

هورووژ هاوردن : م. حمله کردن» 
هجوم بر دنل پورش آوردن. 

هوره : ۱. هوبره, پرنده‌ای از راسته پا 
بلندان. 

هوره : اص. صدای ناد و اب 

هوره : ۱. خرده ریزه از هر جیز» خرد 
ریره 

هوره : آوازی یك نفری شبیه خواندن 
زردشتیان کتاب مقدس را. 

هوره :1. و 

هور‌به‌ردان : م. آواز سسو قاننا» 
زمزمه کردن» خواندد. 

هورهم :. گله خوله. 

هوری :۱ء (با). گل گل و شل. 

هوریزیای : بلند شدن برخاستن» سر 
پا ایستادن, بر پا شدن. 

هوز :۱. قبیله» تیره, خانواده» فامیل. 

هزان : ص. استئنانی» مشخصء معلوم» 
نمونه. 

هوزژم :۱. تکان» حرکت. جنبش» 
هجوم. 

هوژووم : نک . هورژم. 


هوژه : اص. صدای حرکت تند باد یا 
آنه 

هوزه بر : ۱. شیر درنده» شیر. 

هوژهم : نک, هورهم. 

هوسته : ص, ا. استاد» ماهر » کاردان, 
شاب کار 

هوسکی :۱. قاشق. 

هوسووره : ۱. پدر زن» پدر شوهر. 

هوّش : ۱. هوش, شعور, ادراك فهم. 

هرش پی دان : م. توجه کرد به 
چیزی, دقت کرد در جیزی, تلاش 
کردن در یاد گیری. 

هو شمهند : ص. هوشمند, باهوش: 
عاقل» بخرد. 

هوّشه :۱. خوشه. 

هو شه‌چن : ص فا. خوشه‌جین. 

هو شیار : ص. هوشیارء هشیار بیدار» 
باهوش, عاقل» بخرد» زیرلك. 

هوشیار : نک . هوشار. 

هو شیار بوونه‌وه : م. هوشیار شدن» به 
هوش آمدنه بیدار شدن. 

هوّشیار کردنه‌وه : م. به هرش آوردن» 
بیدار کردن. 

هو شیاری : ح مص. هوشیاری, بیداری, 
عاقلی؛ بخردی. 

هوقه : ۱. حقه» دوز کلك, نامردی: 
فریب» گول» ریاء تزویر. 

هلا ۱١‏ . هوس؛ آرزو. 

هرك کردن :م. لج کردن لجبازی 
کر دن قهر کردن. 


هو کل ص شعل, تکار تو کر 
پادو. 

هو کن : ص. لجوج» لجباز» قهرو. 

هو کی : ص. هوکی, دمد می» بی‌اراده. 

هوگر : ص فا. عنادت گرفته» خو 
گرفته. معناد» مأنوس. 

هو گرتن :م. خوی گرفتن» رام شدذ» 
مانوس شدن» معتاد شدن. 

هوّل :۱. کره خر یکساله. 

هوّل : ۱. زاغ کنده. 

هول : |. صحراء بیابانه خلوت. 
هولاندن : صدا کردن اسب و استر و 
گاو. 

هولنج : ۱. حالت استفراغ عق» غنیان. 

هولنج دان : م. استفراغ کردن» عق 
زدن» حالت غثیان گرفتن. 

هلول : ص» مجوف میان تهی, میان 
خالی. 

هولوو :۱. هلو شنتالو. 

هولّه : ۱. حرکت گاو روی خرمن برای 
کوبیدن. 

هوّله : اص. صدا برای نگهداشتن گاو. 

هولی :۱. کره خر. 

هوّلی که‌ر : ۱. کره خر. 

هوّلیه‌ر : نک . هزلیکهر. 

هوما : ۱. هما. 

هومار : انبار. 

هو مایون : همایون» میمون, نيك بخت» 
دستگاه موسیقی همایون. 

هوملکین : شاخ به شاخ «شدن»» 


ادن 


var 


گذاشتن. 

هوهه : ۱. خمره. 

هو مه : نک . هومه. 

هومهللغه‌زا : ۱. همهمه, غوغا, شلوغی» 
سر و صدا. 

هومه‌لیژه :۱. گوشت تنوری. 
هومه‌لیره : ص. آدم چاق و گوشتی 
مانند خمره. 

هومه‌یی :۱. گوسفند خاکستری رنگ 


تیره. 

هوهی :ا.امید. آرزو رجا 
هومی وار : ص. امیدوار» آرزومند» 
منتظرء متوقع. 

هون : (ز ). اینجا. 

هوناندن : م. ریسه کردنه سر هم 
کرد به رشته کشیدن. 

هونانه‌فه : م» (ز ). بافتن» ریسه کردن» 
به رشته کشیدن. 

هونانه‌وه : نک . هونانه‌فه. 

هونراو : ص مف. به رشته کشیده شده. 
ریسه شده» منظم و مر نب, 

هونراوه : نک . هونراو. 

هونگوستیل : ا. انگشتری» انگشتر. 

هونهر : ۱. هنر . 

هو نهر مهن : ص مر . هنر مند . 

هونه‌ر مه‌ند : نک . هونه‌ر مه‌ن. 

هونه‌ر مه‌ندی : ح مص. هنر مندی. 

هونیاگ : نک . هونراو. 

هوّنین : م. بافتن» ریسه کردن» به رشته 


در آوردنه مر تب کردن. 

هو نینه‌وه : نک . هوّنین. 

هوودهره : . هوبره. 

هوور : ص, (با). خرد» ریز. 

هوور کرن :م. خرد کردن» ریز 
کر دنه قیمه کردن. 

هووژه : وول جنبیدن و توی هم «رفتن», 

هووژه : اص, صدای باد. 

هووشه :۱. چاخان» گزافه, مبالغه 
کردن, لاف. 

هوو شه‌لك : ۱. بز مجه. 

هووشه‌لك :۱. گربه وحشی. 

هووشه کردن :م. مبالفه کردنه 
چاخان کردن» گزاف گفتن, لاف 
زدن. 

هووشه که‌ر : ص فا. گزافه گو» مبالغه 
کار جاخان. 

هووفه :۱. اوفه. 

هوو کاره : ص. آشناء رام یاد گرفته, 
عالم. 

هوو کاره‌بوون : م. رام شدنه آشتا 
شدنب یاد گرفتن. 

هووکاره کردن : م. رام کردن» یاد 
دادن» آموختن» آموزش دادن. 

هوول :۱. رنگ ځاکستری» خاکستری. 

هوول :ص, ۱. بز گوش قرمز» آدم 
سر خگون. 

هوولوزه :ا (ه). پوست سبز گردو. 

هووله : ۱. جانوری از دسته قاب بالان 


که باعث سوارخ شدن سدها و 


جوبهای آب می شود آبدزدك. 

هووله کردن : م. صیحه زدن» فریاد 
کشیدن» نعره کشیدن. 

هوون :۰۱ (۵). خون. 

هوون : شما. 

هوونالوود : ص مر. خون آلود» 
خونی. 

هووناو : ا. خوناب» آب غلیظی که پس 
از پختن زیاد گوشت بدست می آید. 

هووهو وکهره : امر. مرغ حق» نوعی 
جغد که صدایی مانند «هووهوو» 
می دهد . 

هویر له :۱. شاه‌توت. 

هویرك :۱ء (با). مج پا. 

هویل :۱. غول. 

ههء : نه, نی نا. 

هه‌بان : اء (ز ). انبان. 

هه‌بوون : م. بودن» رشد» داشتن. 

ھەبەس : نک . هه‌ومس. 

هه‌بی :۱ء (ز). لنگر. 

هه‌پروون بوون : م. خرد و ریز شدن 
در نتیجه افتادن از بلندی. 

هه‌پش :اء (ه). شپش. 

هه‌يك : ۱. گلیم ضخیم. 

هه‌په‌نان : م. گول زدن و چیزی را از 
کسی گرفتن» فریب دادن کسی برای 
گرفتن چیز. 

هه‌تا : تاء حتی. 

هه‌تار : ۱. قطعه سنگ بز رگ. 

هه‌تاف : (با). آفتاب» خور. 


هه تیو که و تن 


var 
هه‌تا کرو : نک . هه‌تا.‎ 


هه‌تاو : نک . هه‌تاف. 

هه‌تاو بر دوو : ص‌نف. آفتاب زده»گرما 
زده. 

هه‌تا و گاز : امرض مر. قسمتی از 
اندام که به وسیلٌ آفتاب سوخته است. 

هه‌تاوهکوو : نک . هه‌تا. 

هه‌تاهه‌تایی :ق مر. پیابی» پشت سر 
هم دمادم. 

هه‌تدان : م. رها کردن بره و بزغاله 
جلو مادرانشان. 

هه‌تره : ص. در بدر» آواره» فراری. 

ھەترەش : ۱. زهره. 

هه‌توان :۱. مرهم» مرحم. 

هه‌تزل مه‌تل : هتل متل. 

ھەتەر : ص. حریص. 

ھەتەك : ۱. خشتك شلوار. 

هه‌تیته : ۱. حدیده. 

هه‌تیم : ص» 1. بتیم. 

هه‌تیمچه : ص‌مصف, آدم بدون ريشه 
خانواد گی. 

هه‌تیمچه : ۱. یتمچه» خوراکی است. 

هه‌تیو : نک . هه‌تیم. 

هه‌تیوبار : ص مر. زنی که همسرش 
فوت کرده و بچه‌های چندی از او 
دارد. 

هه‌تیوباز : ص فا. بچه‌باز» همجنس باز. 

هه‌تیوچه : نک . هه تیمچه. 

هه‌تیوخانه : امر. يتیم خانه. 

هه‌تی ور که‌وتن : م. بی‌پدر شدنه یتیم 


هه تیوه 
Vat‏ 


شدن. 

هه‌تیوه : نک . هه تیمجه. 

هه‌تیوی : ح مص. یتیمی. 

هه‌چب : امص |. هجوء سرزنش» 
نکوهش, دشنام. 

هه جوو جك + دانه گلابی بو داده. 

هه‌جنین : ۰0 (ز). خسته شدن و بی‌توان 
شدن اندام و اعضاء بدن. 

ههج : هر. 

هه‌چکوچ : ۱ (ه). مویز. 

هه‌چکوچی :نک . هه چکوچ. 

هه‌چی : هرچه. 

ههدادان : م. آرام گرفتن, قرار 
گرفتن, سکوت کردن» خاموشی 
گزیدن. 

هه‌دار : اء (ز). آرام» سکون» ثبات» 
استراحت» خاموشی. 

هه‌درین : (ز )» نک . هه‌دادان, 

ههده‌ر : ص. باطل» رایگان, ضایع؛ 
معت , 

ھەدەق :۱. هدف. نشانه, مقصود 
سیل. 

هه‌دیان :۱. هذیان» پرت و پلا گوبی. 

ھەر : هر . 

ھەر :۱. خرء الاغ. 

ههر : علامت استمرار. 

ههر : ه,۱. گل, گل و شل. 

ھەر : اص, عرعر» عر. 

هه‌را : ۱. همهمه, هیاهو, غوغاء هوار» 
هنگامه» هلهله . 


ههرا : انص. دو. 

ههراج : امصر حراج» مزایده. 

هه‌راج کردن : م. حراج کردنه به 
مزایده گذاشتن. 

رال :6 .مرح 

هه‌راس : ۱. هراس» ترس» بیم» وهم. 

هه‌راسان : م. ترسیدن» هراس کردن» 
وهم پیدا کر دن. 

هه‌راس کردن : م. هراسیدن» تر سیدن» 
وهم کردن» بیم داشتن. 

هه‌راسه : ۱. متر سك 

هه‌راسه : نک . هه‌راس. 

هه‌راش : ص. جاندار یا نبات خوب 
تغذ یه شده و فوی, 

هه‌راش : نک . هولنج. 

هه‌راش اوس : ص‌مر. آبستن سنگین» 
آبستن پا به ماه. 

هه‌راش بوون : م. قوی شدن» رشد 
کردن» بز رگ شدن. 

هه‌رافتن : م» (با). خراب کردن» ویران 
کر دن. 

ههرا کردن : م. غوغا کردن» فریاد 
کشیدن» سر و صدا کردن» هیاهو 
گردن 

هه‌را کردن : م. دویدن» فرار کردن» 
در رفتن. 

هه‌راله : نک . ههلاله, 

هه‌راله بره : نک . ههلاله. 

هه‌رامه : فلان» چیز» يك نوع تکیه 
کلام. 


هه‌راوزه‌نا : نک . هه‌را. 

هه‌را وکیّشه : هیاهویی که با زدن و 
کشن و نزاع و ستیزه همراه باشد. 

هه‌راوه‌به‌زم : هیاهو و غلغله‌ای که با 
شادمانی همراه باشد . 

هه‌راوهوورا : نک . هه‌را. 

هه‌رئه‌مه : همین فقط همین درست 
اين. 

هه‌رثه‌وونه : همینکه» همینقدر» فقط 
قخانقدز, 

هه‌رئینه : نک . ھەرئەمە. 

هه‌ربوون : ص. بودنه ابدی» همیشگی» 
داو 

ھەربەنه : ص‌مر. قاطرچی» خربنده» 
الاغدار» خر کجی» مالدار» قاطر دار . 

هه‌رتا : نک . هه‌تا. 

هه‌رتا کوو : نک . هه‌نا. 

هه‌رتا که : نک . هه‌تا. 

جیٰ : هر جاء هر کجا. 

هه‌رچله : چهار چرخ يا روروکی که 
سنگ آسیاب با آن حمل و جابجا 


دید 


هه‌ر چن : نک . هه‌رجه‌ن. 

هنهرچون : در همه احوال» دز شک 
شرایط, همه نوع. 

ھەرچەن : هر چند» با وجودیکه. 

ههر چه‌ند : نک . ھەرجەن. 

ههر چه‌ند ی : نک , هه‌رجه‌د. 

ههرچه‌نی : نک . ھەرچەن. 


هه‌رچی : هر حه. 


هه‌رزانجانی 
Vad‏ 
ههرچیو : (ه) نك . ھەرچى. 


هه‌رچیوه : نک . هه‌رجی. 

هه‌رد :۱. بیراه» بیراهه» راه سنگلاخ. 

ههردك : هر دو» دوتابی. 

هه‌ردوك : نک . ھەردك. 

هه‌رده : ۱. بیراه» بیراهه راه سنگلاخ» 
زمین سنگلاخ و غير مزروع. 

هه‌رده گیل : ص‌فا. هرزه گرد؛ ولگرد. 

هه‌ردهم : ق. همیشه» دایم. 

هه‌ردهم‌بیر : نک . ھەردەم بر 

ھەردەم بيز : ص مر. متلون مزاج» 
دمد می . 

هه‌ردهم‌بیل : نک . هر دهمبیرٌ. 

هه‌ردین : م» (ز ). زیاد پختن گوشت. 

هرز : ص. هرزه, بیهوده, هرزه» 
بی حاصل» علف هرز هدر؛ خراب» 
ضایع؛ بی‌قاعد ه. 

هفرزال :۱. کبره کبر کوتافی که در 
خانه يا مزرعه جهت خوابیدن بر آذ 
ذرست گند 

هه‌رزاله وکام هه‌رزال. 

هه‌رزاله : ۱. جشن و پایکوبی پیش از 
عر و سی . 

ههرزان : ص. ارزان» کم بها 
بی‌ارزش» کم خرج. 

هه‌رزان‌بوون : م. ارزان شدن, 

هه‌رزان‌به‌ها : ص مر. ارزان » ارزان 
بهاء کم نر خ. 

هه‌رزانجان : ص فا. ارزان فروش. 


هه‌رزانجانی : ح مص. ارزان فروشی. 


هه‌رزاتی 
۷۵۹ 


هه‌رزانی : ص نب ح معد. ارزانی» کم 
بهانی» سزاوار» لایق» در خور. 

هه‌رزبون : م. هرز شدن» ول شدن» 
خراب شدن» از کار افتادن. 

هه‌رزن :۱. ارزن. 

هه‌رزه : ص. هرزه» بیهوده» بی‌فایده, 
ولگرد, بیکاره» نامعقول» عیاش؛ 
خراب, از کار افتاده. 

هه‌رزه‌بی : نک . هه‌رزه‌جه‌نه. 

ھەرزەچەنە :ص مر. پر حرف وراج» 
ببهوده گوی» پرچانه» یاوه گوی. 

هه‌رزه کار: ص فا. هرزه کار کسی که 
کار بهودة می نا 

هه‌زه گر : نک . ھەرزەچەنە. 

ههرزه گه‌رد : ص فا. هرزه گرد. 

ههرزه گه‌ردی : ح مص. هرزه گردی. 

هه‌رزهگی : حمص. هرزگی» عیاشی. 

هه‌رزهل : نک . ھەرزال. 

هه‌رزه‌مه‌شق : امر. تمرین خط نوشتن 
بدون هدف» خط مشق. 

هه‌رزه‌و هوورزه : لات و لوت. 

هه‌رزه‌و تژ : نک . ھەرزەچەنە. 

هه‌رزه‌یی : نک . هه‌رزه گی. 

هه‌رس :۱. خرس. 

هه‌رس : ۱. اشك. 

هه‌رسی : اشك. 

هه‌رشاندن : م۰ (با). ریختن» پخش و 
پلا کردن» به هم زدن» دور ریختن» 
بیرون کر دن. 

هر شاند نه‌قه : نک . هه‌ر شاندل. 


هه‌رشته :۱. رشته, 
هه‌رشته‌به‌ترش :۱. آشی به نام رشته 
ترش. 

هه‌رفتن : م» (با). خراب کردن» ویران 
کردن» خراب کردن دیوار و بلندی. 
هه‌رك : نک . ھەر گ. 

هەرکاقن ؛ قب فر گام هر مراحه 
هردم» هر وقت. 

هە‌رکام : هر کدام. 

ھە ر کامك : نک . ھەر كام . 

هه رکز : هر کجاء هر جا. 

هه رک گه : نک . هه رکز. 

ههر که‌س : هر کس. 

هه رگ : ۱. رگل, ڳل و شل. 

ھە رگا : نک . هه ر کاتن. 

هه گاو :۱. گل و شل گل زمین گل 
و آب» لجن و لجنزار. 

ھەر گا : (با) نک . هه رکاتی. 

هه‌رگ شور : ڳل مالی» شتشو با 
گل. 

هه رگ کاری : ح مص. گلکاری. 
هرگ ولیته : گل و شل» گل زمین. 
ھەر گیز : ق. هر گن هیچگاه. 

ھەر گیس : نک . ھەر گیز. 

ههر گینه : ص. گلین» گلینه» ساخته از 
گل» سفال. 

هه‌رله : ۱. خرخاکی» جانوری از شاخه 
بند پاییان رده سخت پوستان. 

هه له بررنه کردنه‌وه : هر از بر تشخیس 


ندادن 


هه‌رمان :۱ء (ه). فرمان» کار امر» 
دستور» مشغولیت. 

هه‌رهانبه‌ر : ص» (ه). فرمانبر دار 
ر 

هه‌رمانه : نک . ھەرمان. 

ھەرھەڵە : . خطمی» گیاهی از تیره 
پیب رکان. 

هە‌ری :۱. گلابی» امرود. 

هه‌ری‌پشکووان : امر. ماهی از سال. 

هه‌رميسك : ۱. نوعی غذا از تخم مرغ و 
آرد و روغن. 

هه‌رمی‌شینکه : امر. گلابی کوهی. 

هه‌رمی کیویله : امر. گلابی کوهی. 

هه‌رمی گولاوی :۱. يك نوع گلابی 
معطر . 

هه‌رمین : امص. رواج» دارای بازار 
گرم» باب» مورد نیاز» رایج. 

هه‌روبار : ۱ (ه). چوب بست» چوب 
بست مو, 

ههرو گیف : نک . ههره‌شه. 

ههره :۶ اره. 

هه‌ره : دیوار چینه‌ای» يك رج از دیوار 

جینه‌ای. 

ههره : ۱. پل کوچك آسیاب. 

هه‌ره : همه گشت» مجموع. 

هه‌ره : ق. افزون» زیاد» فراوان, بسیار. 

هه‌ره‌پزبه : ص مرء امر. نوعی خروس 
که دارای تاج اره‌ای شکل است. 

ھەرەت : ق. موقع و زمان رسیدن میوه» 


زمان رسیدن انجام کاری مانند زن 


ههریم 
۷۵۷ 


گرفن. 

ھەرەس : ۱. بهمن. 

هرهس : هرس» پیراستن درخت. 
ھەرەس کردن : م. درخت را از شاخ 
و ب رگ اضافی پاك کردن» هرس کردن. 

ھەرەس هاتن : م. سرازیر شدن بهمن. 

هه‌ره‌شه : تهدید» تر ساندن, 

هههرشه و گوره‌شه : تهدیدهای پیاپی 
و تند. 

ههرٍه کار : ص مرء امر. عمله» کار گر 
ساختمان» گل کار. 

ههره کردن : م. اره کردن. 

ههره کیش : افا. اره کش. 

ههره ماسی : امر. اره ماهی. 

هه‌ره‌مه : ص. مخلوط» درهم» قاطی دانه 
و دغل. 

هه‌ره‌وه‌س : تجمع چند نفر برای انجام 
کاری. 

همه هه‌سن : . گل» ڳل و شل. 

هه‌ری :۱. گل. 

هه‌ری : (ز). بلی» آری» چنین است. 

هه‌ری : ا» (ز). پشم کرك. 

هه‌ریا گوتوه : هرجاء ه رکجا. 

هه‌ریز : ا, علف هرز علفی که در 
مزرعه بايد وجین شود. 

هریز گرتن : م. وجین کردن» علف 
هرز مزرعه را جمع کردد. 

هه‌ریسه :۱. کشك. 

هه‌ریم : ۱. منطقه ناحیه, حریم خانه و 


ملك و غیره. 


هه‌رین : ص نسب. گلی» سفالین؛ گلین» 
ساشته از گل. 

هدر به : نک . هار به . 

هه‌زار : عدد. هزار. 

هه‌زار به هه‌زار : برای تعریف از 
بلندی با وسعت یك کوه گفته می شود. 

هه‌زاریا : امر. هزار پاء جانوری از رده 
بند یایان. 

هه‌زار پوّپنه : امر. خروسی که دارای 
تاج قطعه قطعه و گرد است. 

هه‌زار پویه : نک . هه‌زار پوینه. 

هه‌زار یی : نک . هه‌زار پا. 

هه‌زار پټێّشه : امر. صندوق. 

هه‌زار داستان : امر . بلیل. 

هه‌زاررهوگ : ص مر. حرامزاده. 

هه‌زارلا : امر. هزارلاء هزار خانه» 
هزار تووی. 

هه‌زار لو : نک .هه‌زار لا. 

هه‌زار لوخانه : نک . هه‌زار لا. 

هه‌زار لوغانه : نک . هه‌زار لا. 

هه‌زاره : ۱. هزاره دیوار. 

هه‌زاره کردن : م. بی خواب ماندن» 
نخوابیدن از غم و غصه. 


هه زییه :اویه چا شین هاي علفی داعل 


غذا. 
هه‌زم : امص. هضم» تسلسل گوارش, 
هه‌زم کردن : م. هضم کردن. 


هه‌زویه : نک . هه‌زبیه. 
هه‌زیان : اعصی ۱. هذ یان. 


هه‌زتلك : (با) نک . هه‌رزال. 


هه‌زین : نک .هاژزین. 

هه‌ژار : ص. فقیر گداء ضعیف, ناتوان. 

هه‌زاری : امص. فقر تنگدستی» ضعف» 
لاغری, نانوانی. 

هه‌ژان : نک . هازین. 

هه‌ژاندن : م» (با). زدن وتکان دادن 
چیزی مانند مشك برای کره گیری. 

هه‌ژده : عدد. هیجده. 

هه‌ژده‌ها :۱. ازدها. 

هه‌ژده‌هم : هیجد هم. 

هه‌ژده‌همین : هیحد همین. 

هه‌ژدیها : ۱, اژدها. 

هه‌ژگ :۱. شاخ و برگ درخت. 

هه‌ژگ : ا. جوارح؛ دنت و یبای 
جانداران. 

هه زگ و نوا لا: شاه و برگ».چوباو 
ضر شاا 

هه‌زگ وهه‌ژال : نک . ھە ژگ و بژال. 

هه‌زمار :۱. شماره عدد. 

هه‌ژماردن : م. شمردن» حساب کردن, 
شماره کر دل. 

ھەزمەت : ۱. غم وغصه» عصبائیت. 

هه‌ژزبار : نک . هه‌زار. 

هه‌ژیر : ۱. انجیر. 

هه‌ژین : (با) نک . هاژیان. 

هه‌س : ص. غلبظ» تغلیظ شده. 

هه‌سار : ۱. حصار» دیوار. 

هه‌ساره : ۱, ستاره. 

هه‌ساره زه‌رینه : امر. قوس و قزح» 


رنگین کمان. 


هه‌ساره زمار : افاء منجم» ستاره 
ناسء اتر شناس. 

هه‌ساره شناس : نک . هه‌ساره ژمار. 

هه‌ساره شناسی : ح مصد. اختر شناسی» 
ستاره شناسی , نحوم. 

هه‌ساره که‌رتن : نک . هه‌ساره ژمار. 

هه‌ساره ناس : نک . هه‌ساره ژمار. 

هه‌سان : ۱. سنگ جاقو تيزکنی. 

هه‌سان لیّدان : م. تیز کردن چاقو با 
سنگ؛ به سنگ زدن چاقو برای تبز 
شدن. 

هه‌ساو : ۱. سالقه سایقه. 

هه‌ست : ۱. استخوال. 

هه‌ستار :اء (ز ). اشك. 

هه‌ستان : م. بلند شدن» بر خاستن» برپا 
شدن قیام کردن» راست شدن. 

هه‌ستاندن : م. بلند کر دن,بر خیزاندن» 
برپا کردن» راست کردن. 

هه‌ستانه‌وه : م. بر خاستن, زنده شدن» 
بر خاستن بعد از بیماری؛ پولدار شدن 
بعد از فقر . 

هه‌ست و خوست : کلمه‌ایست که در 
حالت نفی و امر به کار برده می شود 
مانندبدون « آری ونه» در زبان فارسی. 

هه‌ست و نیست : هست و نیست» دار و 
ندار . 

هه‌سته : اء (ز ). حخماق» سنگ حخماق. 

هه‌ستهم : ص. آهسته آرام» بواش» 
ملایم نرم. 

هه‌ستی : ح مص. هستی» جود. 


هه‌ستی : ام (ز ). استخوان. 
هه‌ستیف : ۱. کنگیرلك. 


هه‌سروه : ۱. مادرزن» مادر شوهر. 


هه‌سس :۱. توان» یرو. 

هه‌سکو : ۱. قاشق با ملاقه جوبی بزرگ 
که با آن آش را لیگ بر گیر ند و 
در کاسه ریزند . 

هه‌سکوی : نک . هه‌سکو. 

هه‌سکه ھەسك : نفس نفس «زدن». 

هه‌سکیان : م. سکسکه کردن از شدت 
گریه. 

هه‌سنگ : ۱. آهن. 

هه‌سووره : ۱. پدر شوهرء پدر زن. 

هه‌سوون :۱. ستون. 

هه‌سوون : م. تیز کردن چاقو و کارد با 
سنگ چاقو تیز کنی. 

هه‌س و نیس : هست و نیست, 

ھەس و هول : ص مر. غلبظ» پر مایه. 

ھەسەره : ۱. قاطر» استر. 

هه‌سهو بوون : م. غلیظ شدن» قوام 
امدن. 

هه‌سهه‌س : ص»ا. عسس» نگهبان» 
ناطور» شب پا. 

هه‌سی : هستی» وجود. 

هه‌سیّر : ۱. استخر» آبگیر» حوضء آب 


هه سیّله بره : جانوری از دست قاب‌بالان 
که در آب و خشکی هم زند گی 
می کند و به دنبال طعمه باعث خرابی 
جوی و استخر و آب بند می شود. 
هه‌ش : ا» (ه). خرس. 

هه شپش :1. شپش. 

هه شپشی : نک . هه‌شپش. 

هه‌شت : عدد. ۸» هشت. 

هه‌شتا : عدد. ۸۰ هشتاد. 

هه‌شتالوو : ۱. هلو, شفتالو, درختی از 
تبره گل سرخیان» تبره بادامیها. 
هه‌شتالوو کوت : امر. بر گه هلو» 
بر گه شفتالو. 

هه‌شتاو : ص. عجول» تند و تیز. 
هه‌شتاوی : ص نسب. باعجله» به تندی, 
هه‌شت تیر : امر» ص مر. نوعی اسلحه 
کمری. 

هه‌شت گوّشه : ص مر. هشت گوشه» 
هه‌شتی : ا. هشتی. 

هه‌شتی :(ز)» عدد. ۸۰ هشتاد. 
هه‌شت يەك : عدد. هشت يك» 2. 
هه‌شت یه کی : هشت يك» سهم زن از 
ارئیه شوهر متوفی, 

ھەش کوچی : ۱ (ه). مویز. 

هه‌شه که : نک . ھەرەشە. 

هه‌شین :۱. رنگ سبز. 

هه‌شین بوون :م. سبز شدن» رشد 
کردن گل و گیاه. 


هه‌فسار :۱ء (ز ). افسار» هنان لگام. 


هه‌فشی :۱ء (ز). آغل» حصارء جایی 
که برای نگهداری حیوان پرچین شده 
است. 

هه‌فگین :. آردی که زیر چانه خمیر 
هنگام پهن کردن ریخته می شود. 

هه‌فووری :۱ء (ز ). بز پیر» پیشرو گله 
پیر. 

ههف : (با). هم توام» مانند» مثل» 
قرین» نظیر , 

هه‌فال : ص» (با). همدم؛ هم صحبت» 
همال» قرین» نظیر . 

هه‌فال : نک . هه‌فال. 

هه‌قبه‌ر : ص, (ز). همتاء تاء نظیر» 
عدیل. 

هه‌قده : عدد. ۱۷ هفده. 

هه‌فراز : ۱ء (با). افزار» بلندی, فراز» 
اوج. 

هه‌فران : ق» (با). اندازه‌ای از گندم 
که برای آسیاب کردن آماده کرده 
باشند. 

هه قرست : ا» (با). افرا. 

هه‌فرنگ :. قیچی پشم چینی. 

هه‌فره : باهم دستجمعیء مختلط 
همراه, همگام. 

هه‌فریشم :۱ء (ز). ابریشم. 

هه فك : ۱. گلو» حلق» ناق» گلو گاه. 

هه‌قلنگ : ۱. داماد» شوهر خواهر. 

هه‌فوتن : م. یاد گرفتن, آموختن» 


آموزش یافتن. 


هه‌فود : ص. بافته» رشته, بهم تابیده» 
تابید ه, 

هه‌فه : اين؛ همین اين يك. 

هه‌قی : ۱. ماه. 

هه‌فیانه : ص» ق. ماهانه, ماهیانه» عادت 
ماهیانه زنان. 

هه‌قیر :۱. خمیر. 

هه‌فیه شه‌ق : شب مهتاب, مهتاب شب. 

ھەق ههق کهره : مرغ حق» نوعی 
جغد» بایقه‌ش پایفوش. 

هه‌ل : کلمه تعجب, واا. 

هه کردن : م. گلوله کردن» جمع کردن 


نغ. 

هه کوو : مگر. 

هه که : اگر. 

هه که : خارش. 

هه گیه : |. خورجین کوچك» خورجین. 

هل : ام (ز). آغول» ال غار» 
کنده, 

هل :۱. نوبست؛ مرتبه» فرصت» 
پا. 

ههل : قید جهت» روبه بالا. 

هههناخنین : نک . ه‌لاخنین. 

ههلا وسان : نک . هه‌لاوسان, 

ههلا : ۱. هلهله» غلغله» سروصدا. 

ههلات : ۱. لاف گزاف؛ دروغ بزرگ, 

ههلات : ۱. گریز» فرار. 

مه‌لانگ : امف, برآمده» ورم کرده» 
آماسیده. 


ههلات لیدان : م. دروغ بزرگ گفتن؛ 


هه‌لافیتن 
۷ 


لاف و گزاف سرهم کردن. 

ههلاتن : م. ور آمدن خمیر و مانند آن, 

ههلاتن : م. طلوع کردنه بر آمدن ماه و 
خور شید . 

ههلاتن : م. ورم کردنه باد کردن» 
بر آمدن» آماس کردن. 

ههلاتن : م. فرار کردنه در رفتن. 
گریختن» پا به فرار گذاشتن. 

ههلاته :صم اء خمیر ور آمده. 

ههلاتی : ص نسب, فراری» گریزان. 

هلاچ : ص. حلاج» پنبه‌زن» نداف. 

ههلاجی : ح مص. حلاجی» ندافی. 

هه لخن : ص. پر» مملو» ظرف کاملاً 
پر» گونی و جوال پر . 

هه‌لاخنزان : م. پر شدن ظرف گونی یا 
جوال مانند از غله و دانه و غیره. 

هه‌لاخنین : م. پر کردن و مملو ساختن 
ظرف یا گونی یا جوال از غله و دانه و 
غیر ه. 

هه‌لاخنین : م. تحريك کردن» پر کردن 
کسی یه ذیگری: 

هه‌لار : ص. پاره, ترك برداشته» شکافته. 

ههلاژیان : م. لم داد يك پهلو 
خوابیدن» دراز کشیدن, 

هه‌لاژین ؛ نگک, ههلا یان. 

ههلاش : ا. نی و شاخه و بر گی که به 
فراوانی روی تير اطاق انداخته 
می شود و روی آن کاهگل ریزند. 

ههلافیتن : م» (ز). بلند کردن و برپا 
داشتن جادر و مانند آن. 


هل کان 


۷۹۲ 


ههلاکان : ق, افا: معجل: فوری» به 
تعجیل» به شتاب» شتاب کننده. 

ههلاکه وتن : م. کنار رفتن» ب رکنار 
شدن» منزوی شدن. 

ههلال : ۱. هر چیزی با پوست سانند 
لاشه حیوانات حلال گوشت با پوست 
و مانند گردوی سبز با پوست. 

هه‌لالخانه : امر. دباغخانه. 

ههلاله : ۱, لاله. 

هلاه : نک . مهلال. 

ههلاله : ۱. بانگ» آواز» صدا. 

ههلاله : ۱. میلء اشتیاق, آرزی حالت 
فحلی حیوانات. 

ههلاله برم‌برم : نوعی لاله, 

ههلاله برمه : نک . ههلاله برم برم. 

ههلالنه کین کش : اسنعبما: رقمن» 
پایکوبی. سماع. شادمانی» حر کات 


شادی. 


ههلاله کر : امر. جارچی. 

هه‌لامسان : نک . هلاو سان 

ههلامهت : ا, (ز). لولو سرخرمن» 
آدمك» مترسك. 

ههلامهت : ۱. سرماخورد گی» ز کام. 

ههلاو : نک . مالاو. 

ههلاواردن : م. جدا کردن» سوا 
کردن» انتخاب کردن. 


هه‌لاواستن : م. بستن چیزی بر بلندی» 
آویزان کردن» تکیه دادن چیزی را بر 
دیوار یا بلندی. 


هه لاله برم‌برم 


هه‌لآواسین : نک . هه‌لاواستن. 

هه‌لاوردن : م. بالا آوردن» قی کردن» 
استفراغ کردن. 

هه‌لاوردن : م. در آوردن جوجه از تخم 
وسیله پرنده. 

هه‌لاوردن : م. کثف کردن معما. 

ههلاوسان : م. باد کردن» متورم شدنه 
ورم کردن» بالا آوردن. 

هه‌لاوه :۱ء (ه). کرباس. 

هه لاوه‌ستن نگ هه‌لواستن. 

هه‌لاوه سراو : امف. آویخته, آویزانه 
معلق بر بلندی تکیه داده شده» تکیه 
داده شده. 

هه‌لاوه‌سین نگ هه‌لواستن. 

ههلاویز : جدا «کر دن» بره و بزغاله از 
مادر بعد از دوران شیر خوار گی. 

ههلا وتردن : نک . هه‌لاواردن. 

هه‌لاوز گرم ههلاوه‌سراو, 

ههلاوتزان و نگ ههلاویشتن. 

هه‌لاوتستن : نک . هه‌لواستن. 


ههلاوت تن : م. خوردن با عجله, بلعیدن. 


ههلاوتشتن : م. استثناء کردنه جدا 
گرهنه سوا کرون: 

ههلا وتتن یک هه‌لاوێشتن. 

هه‌لاوتژتن : نک . هه‌لاویشتن, 

ههلآئه نگووتن :مرو رفتن» پا به 
سنگ یا مانعی گیر کردن و افتادن. 

ھەلاھەل : هلاهل؛ گیاهی از تیره 
آلاله‌هاک دارای آلکالوئیدهای سمی 
خطر ناله است. 


هه‌لاههلا : ص. پازه پوره: پاره پاره» 
ند 

ھەلايھەل : نک . ھەلاھەل. 

ههلایسان : نک . هه‌لگیر ساندن. 

هه‌آبچرین : م. شکافتن» دریدنه پاره 
کردد. 

هه‌لبران : م. بریدن و کندن چیزی از 
چیز دیگر یا قسمتی از يك چیز از بقیه 
آن و به دی و ناگهانی, 

ههلبرژان : م. جمم شدن در اثر گرماء 
جمع شدن و چین خوردن پوست و 
چرم در نتیجه گرما. 

ههل برژیاگ : امف. منتخب, انتخاب 
شدهه بر گزیده ید1 دی 
شده» معین. 

ههلیرژیان : نک . ههلبرژان, 

هه‌لیرژین : نک . هه‌لبرژان. 

هه آبرسقانن : م. قاپیدن» ربودن؛ چیزی 
را از دست کسی کشیدن. 
ههآبرسکان : م. پریدن رنگ از ترس» 
زرد شدن سبزه و علف. 

هه بر سکان : م. بریدن شیر. 

هه لبرنگان : م. پراکنده و متفرق شدن 
ابرو» بند آمدن باران. 

هه‌لبریان : م. کنده شدن از زمین با 
زور و فشار. 

هه‌لبرین : م. بلند کردن و کندن چیز 
سنگین از زمین. 

ههلبر ینگان : نک . هه‌لبرنگان, 

هه‌آبز ر گان : نک . هه لبر سکان. 


هه‌لبزاردن : م. انتخاب کردن» جدا 
کردن» سوا کردن» پسند کر دن. 

هه‌لبژارده : امف. فختخبة بر گر یه 
بر گزیده شده. 

ههلپژانن : نک . ه‌لبژاردن. 

هه یژ نباگ : نک . هه‌لبژارده. 

ههڵبژنین : نک . ههلبژاردن, 

هلژ یاگ : نک . ههلیژارده. 

هه‌لیژین : نک . ه‌لیژاردن. 

ههلبگاردن : م. گذراندن» ردکردنه 
پریدن رنگ پارچه در اثر هوا و 
آقتاب: 

هەڵبلۆقان : م. تاول زدن» حر کت ماهی 
روی زمین» ح ر کت مار پس از کشته 
شدن» بر جستن. 

هه‌بلوقین : نگ . ههلبلوقان, 

ههلبلزقینه‌وه : نک . ه‌لبلزقان. 

هه‌لبلو و قانه‌وه : نک . ههلبلزقان, 

هه‌آبورنگان : نک . ههلبرنگان. 

هه‌آبرواردن : نگ: هه‌لبگاردن. 

هه‌لبوون : نک . دا گیررسان. 

هەڵبەت : الیته. 

هه آبه‌ته : البته. 

ههلبه زو دابه‌ز : جست و خیز» بالا و 
پایین رفتن» ارجه ورجه. 

ههآبه زهه آبه‌ز : نک . هلبه ز و دابهر. 

هه‌آبه زینه‌وه : م. جهیدن» پریدن به 
هواء سوار شدن, بلند شدن. 

هه‌لبه‌ست : پیوسته به رشته کشیده 


شده» شعر» سروده, 


هه‌لبه‌ستن : م. پیوستن, به رشته 
کشیدن» منظم و مرتب کردن» به نظم 
در آوردن» سرودن. 

ههلبه ستنه‌وه : به هم پیوند دادن چیز 
شکسته» بستن و جاانداختن 
استخوانهای شکسته, 

هه آبه سته نک هه یه ست. 

هه آبه سراو 2 هه لبة ست. 

هه آبه سه :نگ ههلبه ست. 

هه‌آبه سیاگ : نک . هه‌لیه‌ست. 

هه لپاچین : م. هرس کردن» زدن شاخ و 
ب رگ درخت» چیدن موی بلند سر با 


هه‌لپچران : شکافته شدن چیز دوخته, 

هه لپچراندن : م. شکافتن» جدا کردن 
دو چیز بهم دوخته یا به هم وصل شده. 

هه لپچراو : پاره» شکافته دریده. 

هه‌لیچراوی : ۱. محل شکافته شده. 

هه‌آپچر کاندن :م, کندن و پرپر کردن 
برگ و گل برگ درختان و گلها. 

هه آپچر ین ۳ هلپچر اندن. 

هه‌لپچو رکان : ریختن برگ و گل برگ 
درخت و گل. 

هه آپچور کاندن : نک . ههلپچر کاندن. 

هه‌آپررچانن : نک . ه‌لبر سکان. 

هه‌آپرژان : م. پاشیده شدن مایعات به 
دلیل افتادن چیزی در آن. 

هه‌آپرواندن : مالیدن» با دست مالیدنه 
با دست مالیدن و نرم کردن. 

هه‌لپروانن : نک . ههلپرواندن. 


ههآپرووزقانن : قاپ زدن» ربودن 
چیزی را از دست کسی» کشیدن و 
ريودت 

هه ڵپروسقاندن : نک . هه لپروزقانن. 
هه‌آپروسکاندن : نک . هه لېڕوزقانن. 

هه لپړووزان : م. کرده دادن» نیمسوز 
کرو 

ههلپر ووزاندن : نک . ههلپرووزان. 

هه‌آپرووزانن : نک . هه‌لپرووزان. 

هل پروو سقانن : نک . ه‌لبرٍوزقانن. 
ههآپر و و کان : نک . ه‌لپرووزان, 

هه ڵپرو و کاندن : نک . ههلپرووزان, 
ههآپر یواندن : نک . هلپرواندن. 

هه‌لپز گران : م. بریدن شیر. 

هه آپشافتن : م. بین انگشتان فشردن و 
مخلوط کردنء مالیدن با فشار بین 
انگشتان و دست. 

هه‌آپشاوتن : نک . هه‌لپشافتن. 

هه‌آپشکووتن : م. جوش زدن بدن» پیدا 
شدن دانه‌های جوش در بدن. 

هه پلوخان : م. تاول زدن پوست بدن 
در اثر آب جوی یا حرارت. 

هه لَپلوسکانن : م. از ميان بردن 
جاندار, کشتن جاندار» کشتن. 

هه یل سکیاگ : امذ. مرده» کشته. 

هه لپه : اص. صدای خوردن با عجله» ملچ 
ملرچ. 

هه‌لپه رداوتن : م."جمع کردن و فراهم 
آوردن اثاث خانه, 


هه آپه رداوتن : م. هرس کردنه بریدن 


شاخ و برگ درخت. 

هه‌لپه راندن : م. رقصاندن, به رقص 
در آوردن. 

هه‌لبه رداپەر : جست و خیز» بالا و 
پایین « کر دن». 

هرک : اس پایکوی» رس 

هه لپه رهه لپهر : نک . ھەلپەر داپهړ. 

هه له رین : رقصیدن» پایکوبی کردن. 

ھەل پەرەست : ص فا. فرصت طلب. 

هه‌آپه ساردن : م. تکبه دادن چیزی به 
بلندی یا دیوار» تکیه دادن. 

هه‌آپسارده : تکیه داده شده. 

ههآپه سیراو : نک . هه‌لپسارده. 

هه‌آپهل : ۱. درختی که برای رشد و بلند 
شدن تا آخرین نقطه شاخه و برگ 
آنرا بریده باشند, 

هه یه نمان 0 نک . هلاوسان. 

هه ڵپه نمانن :م. کسی را هول کردن» 
تر سانیدن. 

ههڵپه نمین 5 هه لپه نمانن. 

هه آبه نمین : نگ . ههلاوسان. 

ههلییت : نک . ههلپدل. 

هه‌ڵپیتاندن :م هرس کردن» شاخ و 
برگ درخت را بریدن, 

هه آبه هلپ وک ههلپه, 

ههلپیچان : م. تبدیل شکوفه به میوه. 

هه لپیچان :م فشار و زور آوردن 
طلبکار بد هکار را. 

ههلپیچان : جمم کردث هر چیز مانند 
سفره و پارجه و غیره. 


هه آپێچانن hi:‏ هه‌لیتجان. 

هه لپټچران : م. زیر فشار قرار گرفتن 
کسی از جانب دیگری. 

هه آپتچیاگ : ص. جمم» جمع شده» از 
گر دگ در آمده. 

هه یتچیان وگ هه‌لییچران. 

ههپتکان : م. بستن در اند اختن زنجیربه 
حلقه» انگشتهای دو د ست رادرهم,کر دن. 

هه‌لپیکران : م. بسته شدن در افتادن 
زنحیر در به حلقه, فرو شدن انگشتهای 
دو دست به هم. 

هه ڵپێکیان : نک . ههلپیکران. 

هه‌لتر اندن : م. بیرون انداختن کسی از 
جابی با بی ادبی و ناروا. 

هه‌ڵترنگانن :م جفتگ انداختن» سر 
بالا انداختن به علامت قبول نکر دن. 

هه‌لتروشکان : م. خود را به موش 
مرد گی و فقر زدن. 

هه‌آتره کان : نک . ه‌لینچران. 

هه‌آتره کیان : نک . ههلیتچران. 

هلت پان : م. سقط شدن» مردنه 
کلمه‌ای است که برای مردن دشمن 
گفته می شود: 

هه‌لتلزپین نگ هه لتلوپان. 

هه‌لتلیشان : م. شکافتن» شکاف دادن 
پاره کرد با وسیله نوك تیز. 

هه لتلیشاندن : نک . هه لتلیشان. 

هه‌لتلیشانن E‏ هه ليان 

هه لتلیشیان : م. شکافته شدن» پاره 


شدن» پاره شدن با وسیله نوك تیز. 


هه لتزر ان 


۷۹۹ 


هه‌آتوران : نک . ه‌لترنگانن. 

ههلتزراندن : نک . هه لترنگانن. 

ههلتوروشکان : نک . هه‌لتروشکان, 

ههلتوقان : م. ناول زدن» بلند شدن 
ز مین به دلیل وجود و رشد دنبلان 
کوهی و فارج و غیره. 

هه‌لتو قائن : م. برجسته کر دن. 

هه آتو قیاگ : امف. تاول زده» بر جسته» 
آماسید ه. 

ههلتز قیان گر هه لتوزقان. 

هه نز قین نگ هه‌لتوتان. 

هه‌لتو قبر فک هه لتزقیاگ. 

یر ی ین 
جر خیدن, خود را لوس کردن و فرمان 
نبر دد, 

هه آنوو تیان : نک . هه‌لتووتان. 

هه‌لتووران : نک . هه‌آتر نگانن. 

ههآتووراندن : نک . ههآترنگانن. 

هه‌لتووزان : نک . هه لتر نگانن. 

هه آنه قان : م. شکافتن محل دوخته شده. 

ههته‌قیان : نک . هه لته قان. 

هه آنه‌قین : نک . هه لته‌قان, 

هه‌لته کان : م. بالا انداختن مانند بالا 
انداختن بچه یا طبق بوجاری. 

هه لته کان : م. از بیخ و بن بر آوردن, 
تمام کردن» ريشه کن کردن» دارایی 
را به اتمام رساندد. 

ههته کان : م. نبش کردن» خراب کردن. 

هه لته کان : م. شکافتن محل دوخته. 

هه ڵته کاندن : م» نک . هه لته کان. 


هه لته کانن : نگ . هه لته کان, 

ھەڵتەك و داته‌ل : افت و خیزء بالاو 
پاین «پریدن». 

هه ڵته کیان : نک . هله کان. 

هه لته( ھەڵتەك : تکانهای مداوم و 
مر و 

هه‌لته کین : نک . هه‌لته کان. 

هه‌لتیزان : م. جفتك انداختن» جفتك 
زدن» عر و تیز کردن الاغ. 

ههلتیزاندن : نک . هه‌لتیزان. 

هه لجیپاندن : م» (ز). سرهم بندی 
کردن» به کم و کسری و ناتمامی 
جیزی را راست و ريست کردد. 

هه‌لچ : ۱. فارج. 

هه‌لچر چان : م. جمع شدن چرم و مانند 
آن در مقابل آتش. 

هه لچر چاو : ص. چرم خشك شده در 
مقابل آتش» جمع شده به تندی 

هه‌آچر چیاگ : نک . ه‌لجر چاو. 

هه لچر چیان : نک . هه‌لچر چان. 

هه‌لچنراو : امذ. چیده, مرتب و منظم 
روی هم قرار داده شده» دیوار بالا 
رده شده. 

هه‌لچنراو : امف. منتخب؛ انتخاب شده» 
دا شد 

هه لچنیاگ E‏ هلجیزاو. 

ههل چنین : م. انتخاب کردن» جدا 
کردن» سوا کردن» جمع کردن چیز 


ر يخته . 


هه لچنین : م. بالا بردن دیوار و امثال 
آن, روی هم چیدن مرتب و منظم. 

ھە لجر دور آدم عحول. 

هه لچو قان : م. لرزیدن از سرما. 

هه لچوقین دنک هه‌لچوفان. 

هه‌آچرون : م. کف کرد مایع بر سر 
آتش. 

هه‌لچوون : م. پریدن کسی از روی 
دیگری. 

هه‌لچوون : م. کوتاه شدن در نتیجه 
گذاشته شدن در آب» آب رفتن. 

هه‌آچوون : م. رشد کردن در خت» بلند 
شدن درخت. 

هه‌آچوون : م. عصبانی شدن, 

هه‌لچه رخان : م. بر گرداندن» پس 
زدن» چرخاندن» پیچاندن. 

هه لچه رخاندن : نک . هه‌لچه رخان. 

هه‌لچه رخیان : م. بر گشتن» عقب گرد 
کردن» چرخیدن» پیچیدن» سر 
بر گر داندن. 

هه‌لچه رخین : نک . هه‌لچه رخیان, 

هه‌لچه قين : م. فرو رفتن خار و سوزن 
به اندام. 

هه‌لچی : ام (ز ). قارچ. 

هه لخراندن : م. تحريك کردن, وادار 
کردن کسی به کاری» تشجیع کردن. 

هه‌آخریان : نک . ههلخراندن. 

ههلخزان : م. سراندن» لیز دادن. 

هه‌لخز بان : نک . ھەلخزیان. 

هه‌لخستن : م. پهن کردن و انداختن 


چیزی برابر آفتاب برای خشك شدن. 
هه لخستن : م. به هوا انداختن و گرفتن. 
ههلخستن : م. ساختن بنا و ساختماله 

عمارت کردن, بنا کردن. 
هه لخستنه‌وه :م. به هواپریدن, 

جهیدن» جهش کر دن. 
هه‌لخلانن : م. صدا در آوردن از چیزی 

مانند کاغذ. 
هه لخله‌تان : م. فریب دادنء گول زدنه 

کلاه سر کسی گذاشتن» غافل کردن. 
هه لخله تاندن :نک . هه لخله تان. 
هه لخلیسکان : نک . هه لخلیسکاندن. 
هه لخلیسکاندن : سر دادن, لیز دادن 

پا جلو پای کسی گرفتن. 
هه آخلیسکیان : نک . هه لخزان, 
هه‌لخواز : نک . ھەلپه رەست. 
هه‌آخوراندن : م. نقطه‌ای از بدن را با 

تظاهر و با نمایش خاراندد. 
هه‌لخوریان :م. خاریدن, خارش 

داشتن. 
هه لخوزانن : م. دست کسی را گرفتن 

و از چاله یا گودی یا آب بالا کشیدن» 

بالا کشیدن. 
هه لخوّزتن ۹ بالا آمدن» از گوردی یا 

چاله یا آب بالا آمدن. 
هه لخوّزین ئ هه لخوز 
هه لَخو ستن و نگ هلخوزتن. 
ههلخوزندن : م. پشت سر کسی بد گوبی 

کردن» بد گفتن به کسی. 


هه‌لخونن 0 هه‌لخوندن. 


هه لخه له‌تانن 


۷۹۸ 


مه آخه له تانن + نگ هه لخدله تانن. 

هه لخه له‌تاندن ؛ نک . هه‌لخله تانن 3 

هه‌لداشتن : م. از بلندی چیزی را به 
زير انداختن. 

هه‌لدان : م. برافراشتن, علم کر دنه 
برپا کردن» افراشتن, بلند کردنه 
انداختن چیزی به طرف بالا. 

هه‌لدان : م. شماره کردن» شمردن» 
بیان کر دن» شرح دادن. 

ههلدان : م. مدح کردد» توصیف 
کر دن» تعریف کردن از شخصی. 

هه‌لدانه‌وه : م. برداشتن سرپوش چیز 
پوشید ه. 

هه‌لدانه‌وه : م. رشد کردد بجه و 
سبزی و گیاه پژ مرده. 

هه‌لدانه‌وه : م. بر گشتن بیماری کهنه. 

ههد انه‌وه : م. توده کردن غلات» روی 
هم ریختن دانه. 

هه‌لدران :م. پاره کردن» بریدنه 
شکاف دادن» دریدن در حهت طول. 

هه‌لدراو :۱. محل پاره شد گی» 
پار گي درید گی» محل شکافته شده» 
دوخته شکافته شده. 

هه ڵد روون : م. كوك زدن دو قطعه 
پارچه به همدیگر» خیاطی کردن 
سر سری. 

هه لذ ړیاگ : نک . هه‌لدراو. 

هه‌لدریان : پاره شدن» شکافته شذن» 
دریده شدن. 


هه‌لد رین زگ هه‌لدران. 


هه ڵد شین : م. دوشیدن پستان ازن با 
دست. 

هه‌لد وروون : نک . هه‌لدروون. 

هه‌لد وورین : نک . هه‌لدروون. 

ههل دتران ۷ واژ گون کردن» کج 
کردن از بالا به پایین انداختن. 

ههلدیراو : ص. واژ گون» دمر افتاده, 
از بالا به زیر افتاده. 

هه‌لدیر گه : ام . محل افتادن» شیب تند: 

ههد ریا گ : نک . ه‌لدروا. 

ههد تریان : واژ گون شدنه وارو 
شدن» وارونه: شدن. 

هه‌لرژان :م. ریختن, سرازیر کرد 
مایع از ظرف به ناگهانه واژ گون 
کردن ظرف محتوی مایم بیرو 
اند اختن» بیرون انداختن جمعی. 

هلر ژاندن : نک . مهل ژان, 

مهلرژاو : امف. ریخته» سرازیر شده؛ 
روان شده پاشیده شده. 

هه‌آرٍژیاگ : نک . مه‌لر ژاو. 

هلر ژیان : ریخته شدن» سرازیر شدنه 
بیرون ریخته شدن» بیرون انداخته شدن. 

هه‌آر شتن : نک . ه‌لرژان, 

هه آروانین : م. نگاه کردن از زیر به 
بلندی. 

ههآرووشانن : م. بهم زدنه در هم 
ریختن تنیده یا دوخته را شکافتن؛ 


میانه دو نفر را به هم زدن. 
هه‌لرووشاننه‌وه : م. بهم ریختن پس 
از مرتب کردن» بهم زدن دوستی پس 


از برقراری مجدد آن» شکافتن پس از 
خیاطی و دوختن. 

هه‌آزوانن : م. جوش زدن بدن, 

هه‌آزران : نک . هلتلیشان, 

هه‌لزراندن و هه لتلیشیان. 

هه‌آزرنگان : م. تحريك و تحریض کسی 
به انجام کاری» برانگیزاندن کسی به 
انجام کاری. 

هه‌آزریان : م. جوش زدن بدن. 

هه زله‌پان : م. ورم کردن و سرخ شدن 
و آبدار شدن زخم و جوش یا دمل. 

هآ زله‌پین نک , هه لز له پان. 

هه آزنین : م. تکیه دادن چیزی به دیوار 
یا به چیزی بلند تر . 

هه‌آزووران : نگ هلر ووزان. 

هه‌آز قینه‌وه : نک . له زب وة 

هه لیویان : م. وول خوردن» پیج وتاب 
خوردن» در هم پیچیدن. 

هه‌لژماردن : م. بر شمردنه بیان کر دن». 
شرح دادن. 

هه‌لژمارده : امذ. شمرده» حساب شده» 
محسوب داشته. 

هلژ میراو : نک . هه‌لژمارده. 

لاگ : امفء ص. ایستاده, سرپاء 
برخاسته» بلند شده» مقاوم. 

هه‌لسان : م. برخاستن» بلند شدن» قیام 
کر دن» ایستادن. 

هه‌لساندن : م. بلند کردن» بپا کردن» 
ایستادن» راست نگهداشتن. 


السا و دانیشهن : دتو 


برخاست» آمد و شد» بيا و برو. 

هه‌لسانن : نگ هه‌لساندن. 

هه‌آسانه‌وه : م. برخاستن پس از افتادن» 
بهبودی یافتن پس از بیماری» مالدار 
شدن پس از وررشکستن. 

هه‌لسپاردن : م. تکیه دادن» تکیه دادن 
چیزی به دیگری. 

هه[ ب یاگ : امفء ص. تکیه داده 
شده» متکی» قائم. 

هه لستان نک . هه‌لسان. 

هه‌آسرانن : م. آب بینی بالا کشیدن. 

هه‌لسووران : م. چرخاندن» 
چر خانیدن» بر گر داندن, دول دادن» 
دور گردانیدن. 

هه لسووراندن : نک . ه‌لسووران. 

هه‌لسروریان : چر خیدن, بر گشتن؛ 
دور زدن» گردیدن. 

هه لسه‌نگاندن : م. سبك و سنگین کردن» 
سبك و سنگین کردن با بلند کردن. 

هه آسه‌نگانن و نگ هه‌لسه‌نگاندن. 

هه‌لشاخان : فریاد زدن با عصبانیت» 
جیغ زدن از ترس و عصبانیت. 

هه‌آشاخین : نک , هه لشا خان. 

هه آشلنگاندن : م. تظاهر کردن به انجام 
کاری و آذ را رها کردن, لاف زدن 
در مورد پایان دادن به کاری و آن را 
انجام ندادن. 

هه آشنگاندن : نک . هه لشلنگاندن. 

هه لشله‌پاندن : م. شتشوی سرسری و 
ناتمام چیزها, شلپ شلپ کردن بجای 


هه‌لشله پاندن 


۷۹۹ 


هه لشماردن 


VV 


شستن» ناقص و ناتمام و همراه با سر 
و صدا شستن چیزها. 

هه‌لسماردن : نک . هه مار دن. 

هه آشه نگاندن : نک . هه‌لشلنگاندن. 

هه شیّوان : م. بهم زدنه در هم ریختن» 
قاطی کردن» نامنظم ساختن, حال 
تهوع پیدا کر دن. 

هه آشیواندن : نک . هه‌لشیوان, 

هه‌لشتوانن : نک . هه‌لشیوان. 

هه‌لشیّویان : م. بهم خوردنه درهم 
ريخته شدن»قاطی شدن, حال تهوع 
بدا کرد 

هه آشیواننه‌وه : نک . هه‌لشتوان, 

هه‌لفرتان : م. با عجله و تندی کارهایی 
مانند بیرون کردن کسی یا گفتن 
جمله‌ای را انجام دادن یا جیزی را 
ر 

هه‌لفر اندن : م. پردادن پرنده» کسی را 
وادار به گریختن کردن» گریزاندن. 
هەلفر هه آفر: بال زنش پرنده» جست و 

هه‌لفرین : م. پریدن» پریدن فرار مانند 
پرند گان» نا گهان پریدن. 

هه‌آفر یوان : نک . هه لخه تان. 

هه لفر یواندن : نک . هه لحله تان. 

هه‌آفله‌قاندن : م. مالیدن و فشردن جیز 
نرم بین انگشتان مانند خمیر. 

هه‌لفله قاو : نک . هه لفلتیاگ. 

هه آفله‌قياگ : امف ص, لهیده, له شده 
در اثر فشار» خمیر شده. 


هه‌لفله قیان : ,ول خوردن» توی هم 
رفتنء پیج و تاب خوردا از درد یا 
شرم. 

هه لفلیقاندن : نک . هه‌لفله قاندن. 

هه آفلیقان : نک . هه لفله قیان. 

هه‌آقاچین : نک . ههلپاچین. 

هه‌لقرچان : م. جمم شدن پوست و 
چرم مانند در برابر آتش, آه و زاری 
کر دن ضعیف در برابر قوی. 

هه‌لقر چاندن : م.لب ولوجه از چیز یا 
موضوعی جمع کردن. 

هه‌لقرچاو : ص. جمع» جمع شد 
تك شده از اثر گرما. 

هه‌لقر چیاگ : نک . هه‌لقر چاو. 

ههلقر چیان : نک . ه‌لفر جاو. 

هه‌لقلتیان : م. جوش زدن و غل غل 
کردن مایعی بر آتش. 

هه‌لقلیشان : م. شکاف برداشتن در خت 
و تیر و تخته در اثر سرما و یخبندال یا 
ضربه و تبر. 

هه لقلّیشاندن : م. شق کردن درخت و 
چوب با ضربه و تبر. 

هه‌لقوّراندن : نک . هه‌لقزرانن. 

هه‌قورانن : م. نوشیدن, سر کشیدن. 

هه‌لقورتان : م. خود را جلوه دادنه 
خود را نشان دادن خود را به کاری 
وادار کر دد. 

هه لقورتاندن :لب و لوچه جمع 
کردن» لجاج و عصبائیت. 


هه‌لقولان : م. بیرون زدن آب از E‏ 


هه‌لقولان : م. پیدا شدن و گم شدنهای 
متوالی. 

هه‌لقولان : م. غل غل کردن» جوشیدن 
و غل خوردن با صدا. 

هلق ونان : نک . ههلقورتان. 

هه قو تبان : نک . ههلقورتان. 

هلق ولیان : نک . هه لقولان. 

ههلقو لین : نک . هه لقولان. 

هه‌لقون هه‌لقون : جست, راه رفتن 
مانند كبك» جلو «رفتن» با جهش‌های 
کوچك. 

هه‌لقونیان : م. نا گهان پیدا شدن کسی 
در جابی که انتظارش نیست. 

هه‌لقونین : م. جست زدن» بر جستن» 
پریدن به هوا. 

هه‌لقه‌مچان : م. کج شدن, کج و 
معوج شدن» بر گشتن چیز 
زانیا 

هه لکالان : نک . هه‌لشا خان. 

هه لکا لیان : نک . هه‌لشاخان, 

هه‌لکران : م. کندن نقطه‌ای از چیزی با 
جیز نوك تیز. 

هه لکر چان : نک . هه لقرجان. 

هه‌لکر چاندن : نک . هه‌لقر چاندن. 

هه‌لکر چیان : نک . هه لکر جان. 

هه‌لکرد : ۱. گذران» امرار معاش» 
معیشت» زیست. 

ههل کردن : م. وزیدن شدید باد. 
هه‌لکردن : م. روشن کردن آتش با 


افروختن جراغ و مشعل. 


ههل کردن : م. ورمالیدن, بالا زدن 
باه شلسواز» لازن 
دامن. 

هه‌لکردن :م هدایت کردن آب از 
نقطه‌ای به نقطه دیگر . 

هه‌لکردن : م. برافراشتن پرچم. 

هه‌لکردن ود گذراندن گذران کر دن» 
زیست کردن. 

هه‌لکردن :نخ باز را به صورت 
کلاف و گلوله در آوردن. 

هه‌لکرن : نک . هه لکه‌ندن. 

هه‌لکریان : م. کلاف و گلوله شدن نخ 
و ریسمان. 

هه‌لکزان :م. کز دادن» سوزاندن 
سطحی» سرخ کرون, 

هه‌لکزانن : نک . هه‌لکزان, 

هه‌لکز اندن : نک . هه لکزان. 

هه‌لکزانن : نک . مه‌لکزان, 

هه‌لکز یان :م کز خوردن. 

هه‌لکشان e:‏ هه لکیشان. 

هه‌لکشاو : ص. بالا بلند» قد بلند» 
دراژ. 

هه‌لکفان : م. کف کردن» کف کردن 
در اثر تخمیر» کف کردن در نتیجه 
جوشیدن, تاول زدن و ورم کردن 
ناگهانی, گاهی برای زود از کوره 
در رفتن به کار می رود. 

هه‌لکفاندن : م. به کف آوردن» به 
تاول و ورم مبتلا کردن, عصبانی 
کردث: 


هه لکفاندث 
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هه‌لکفانن : نک . هه‌لکفاندن. 

هه لکفیان : تک . هه‌لکفان. 

هه لکفین نکن ههلکفان. 

هه لکلاشیان : م. خاراندن تند بدن. 

هه‌لکلاشین تک هه لکلا شیان. 

هه‌لکنیاگ : امف. کنده» حفر شدهء 
حکاکی شده. 

هه لکوتان : م. کوبیدن پارچه یا فرش و 
مانند آن با چوبدستی هنگام شستن. 

هه‌کو تاندن : نک . هه‌لکوتان. 

ههلکوتانن : نک . هه‌لکوتان. 

هه‌لکوتانه‌سهر : م. هجوم برد بر 
چیزی» حملهُ نا گهانی بر سر کسی یا 
جیزی» جهیدن روی جیزی یا کسی؛ 
قاطی سخنی شدن به ناواردی و 
ناگهانی. 

هه‌لکوت‌هه‌لکوت : راه دوری را به 
خاطر مقصود کوچکی طی کردن. 

هه لکوتیان : نک . هه‌لکوتان. 

هه‌لکورووزان :نک هه لپرووزان. 

هه‌لکورٍووزانن : نک . ههلپرووزان. 

هه لکو لوّشاندن : م. کندن و در آوردن 
قسمتی از چیزی مانند ایجاد حفره‌ای 
در چوب با کارد کج تیز. 

هه لکو و شانن : نک . هه‌لکولزشاندن. 

هه لک لَوّشیان : کنده شدن چیزی مانند 
چوب با کارد کج تیز. 

هه‌لک و شین 1 نک . هه‌لکولوشاندن. 

هلک لین :نک هه لکول شاندن. 


هه‌لکه‌فت : ق, ا. اتفاق» پیشامد» 


اتفاقی» نا گهانی» غیر مترقب» به 
ناگهانی. 

هه لکه‌فتگ : ص. نادرء نایاب» چیزی 
که به ندرت یافت می شود. 

هه‌لکه‌فتن : م. به اتفاق چیزی پیدا 
شدن. 

هه‌لکه‌فتن : پنجه پاگیر کردنه رو 
رفتن» ناخن بند کردد. 

هه ل که‌ندن : م. کندن به سوی بالل 
مانند درختی را از ريشه در آوردن با 
زور دست یا کندن پوست روی زخم. 

ههلکه‌نر او : نک . هه لکنباگ. 

هه‌لکه‌نن : نک . هه‌لکه‌ندن. 

هه لکه‌نبااگ : نک . هه‌لکناگ. 

هه‌لکه‌وت نگ هه‌لکه‌فت. 

هه‌لکه‌و تن : نک , هه لکه فتن . 

هه‌لکه‌و توو : نک . هه‌لکه‌فت. 

هه لکه‌وته : نک . هه‌لکه‌فت. 

هه لکه هه لك : نفس زنان. 

هه‌لکیّشان : :م. ور کشیدن, بالا 
کشیدن, کندن چیزی مانند درخت از 
ریشه. 

ههل‌گرت : ۱. اندوخته, پس انداز» 
برداشت. 

هل گرتن : م. برداشتن, بلند کردذه 
پس انداز کردن» دزدیدن» گرفتن 
چیزی با دست و بلند کردن آن, شیاف 
گذا 

هه‌لگرتنه‌وه : م. دوباره برداشتن» 
دوباره بلند کردن. 


هه لگرتنه‌وه : م. اختصاص دادن میش و 
بز شیری به بره و بزغاله مادر مرده. 

هه لگر تنه‌وه : م. باك کرهن نوشته, 

هه‌لگران : م. مشتعل شده, عصبانی 
شدن» روشن شدن» جان گرفتن» سرخ 
شدن از عصبانیت» بالا گرفتن» بالا 
گرفتن شعله و عصبانیت و قدرت و 
یره 

هه لگرسان : م. مشتعل گردك عصبانی 
کر دن» روشن کردن» تحريك کردن» 
دامن زدن. 

هه لگر ساندن : نک . هه لگرسان. 

هه لگر سانن : نک . هه‌لگرسان. 

هه‌لگر سیاگ : افا. شعله‌وره مشتعل. 

هه لگرسیاو : نک . هه‌لگرسیاگ. 

ههلگوتن : مدح» نا وصف. 

هه ڵگززان : م. بالا کشيده چیزی مانند 
آب از جاه. 

هه‌لگوزین : نک . مه‌لگوزان, 

هه‌لگوستن : نک . هه‌لگوزان. 

هه لگولوفتن : م. فشردن و مالش دادن 
حیزی با دست مانند مالیدن و آماده 
کر دن خمیر . 

هه‌لگ و آوفین : نک . ه‌لگولوفتن. 
هه‌لگوواستن : نک . هه لگۆزان. 

هه لگووشین : م. فشردن» فشردن و مك 
زدن ماندد اثار آب لنبوء نحت فشار 
گذاشتن برای خارج کردن عصاره و 
غیره. 

هه لگه‌ران : م. بالا رفتن از بلندی مانند 


کوه و درخت. 

هه‌لگهراندنه‌وه : م. بر گرداندن» 
مسترد داشتن» ر جعت دادن. 

هه‌لگهراندنه‌وه : م. كسى را از 
طرفداری کسی پشیمان کر دن و 
بر گر داندن. 

هه‌لگه‌راندنه‌وه : م اینطرف و آن 
طرف کردن جیزی. 

مهلگه‌راوه : امف. بر گشته» بر گر دانده 
شده مسترد شده, رحعت داده شده. 

هەڵگەريانەوە : بر گشتن: مراحعت 
رد مر دا بر 

هه لگیر انه‌وه فک خهاگفرانهوه 

هه‌لگیر وودا گیر : بگذار و بردار. 

هه‌لگیر سان : نک . هه‌لگرسان. 

هه‌لگیر ساندن : نک . هه‌لگر سان. 

هه‌لگیران : م. بلند کردن زن به وسیله 
مرد. 

هه‌لگیراو : امذ, برداشته, بلند شده» 
حمل شده. 

ههلگیر یاگ : نک . هه‌لگیراو. 

هه‌ل‌لووشان : م. نوشیدن» شر کد 
هورت کشیدن. 

ههل‌لوو شین : نک . ھەللووشان. 

هه‌ل‌له‌رزین : بخود لرزیدن» لرزیدن از 
سرما و ترس. 

هه‌لم : | بخار حرارت مر طوب» هرم» 
گرما. 

هه‌لمات :۱ تیله» قلقلی. 

هه‌آماتان : حمص» ا. تیله بازی. 


هه‌لماتان 
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هه‌آماتین : نگ . هه‌لماتاث. 

هه‌لماسیان : م. باد کر دنه ورم کردن, 
متورم شدن, بالا آمدن. 

هه‌لماسین تن هه‌لما سیان. 

هه‌لمالران : م. بالا کشیده شدن دامن با 
پاچه شلوار یا استین و غیره. 

هه لما بان که هه لمالران. 

هه ما لین : م. بالا کشیدن دامن یا پاچه 
شلوار و آستین و غیره. 

هه‌لماو : امر. آب مقطرء آبی که از 
بخار بدست می آید. 

هه‌آمژاردن : م. مکیدن» مك زدن. 

هه‌لمژتن : نک . هه‌لمژاردن. 

هه‌آمژین : نک . ه‌لمژاردن. 

هه‌لمسان : نک . هه‌لماسیان. 

هه‌آمشتن : نک . هه‌لمژاردن. 

هه لملیسان : م. بوسیدن و مك زد به 
آرزومندی. 

هه‌آملیسین زگ هه‌لملیسان. 

هه‌آمهت : ۱. حمله» پورش, هجوم. 

هه لمهت بردن : م. حمله کردن» یورش 
روت هجوم بردن. ۳ 

ھەلمەت دان : نک . ھەلمەت بر دن. 

هه آمهات‌دهر : ص‌مر. حمله‌ور. 

هه آمه‌ته کاسه : ص‌مر .کس یکه بی جهت و 
با ناآ شنایی به کارها دخالت می کند» 
فضول. 

هه آمه‌ته کاسه : ص‌مر . پرخور» شکمو: 
شکمباره» شکم پرست. 

هەڵمه‌قووت کردن : م. فرو دادن و 


بلعیدن غذای گرم» لمباندن, 

هه آمه‌آه : ۱. گل خطمی, گیاهی از تبره 
پنیر کیان, 

هه آمه‌هه لم : نک , ههلپه, 

هه‌لمی : (ه) نک . ههلم. 

هه‌آمیزان : م. ادرار کردن به جای بلند . 

هه‌لميزتن : نک . هه‌لمیزان. 

هه‌لنان : م. تکیه دادن چیزی به جای 
بلند . 

هه‌لنان : م. مدح کردن» وصف کردن» 

هه‌آناوین : نک . هلنان, 

هه‌آنج نگ هولنج. 

هه‌آنگافتن : (با) نک هه له نگووتن. 

هه‌آنوارین : نک . ه‌لروانین. 

هه‌آنزشین : م. سر کشیدن» نو شیدن. 

هه‌آنووتن : نک . هه‌لهنگووتن. 

هه‌لنووزان : م. لابه کردن و گریه 
کرد رو به آسماد. 

ھەلڵنەھاتگ : ض» ۰1 فظیر » خمیر ور 
نیامده. 

هه تبشن :م راهی ار ادر پیش گر فن 
کاری را شروع کردن. 

هه‌لو : ۱. عقاب. 

هه‌لوا :۱. حلوا. 

هه‌لواستن :م. چیزی را به دیگری تکیه 
دادن, 

هه‌واسران : نک . هه‌لواستن. 

هه‌لواسراو : ص.۱. چیزی که به چیز 
دیگر تکیه داده شده است. 


هه‌آواسین : نک هه‌لواستن . 

هه‌لودان : رشد کردن. 

هه‌لودرین وگن ه‌لدران, 

الور :۱ یواوه :سل ان 
بستن طناب به تنه دو درخت نزديك 
برای بچه ساخته می شود» ننو. 

هه‌لوّشین :نک هه‌لگووشین. 

هه‌لل : نک . هولول. 

هه‌آوو : ۱. عقاب. 

هه‌لوو :۱. گوجه سیاه» گاو آلو» 
اة 

ههڵووجه :۱. گوجه» درختی از تیه 
گل سرخیان و دسته بادامبهاء آلوچه. 

ههلووچکه : ۱. گوجه. 

هه‌ووچه : نک . هه‌لووجه, 

هه‌لوور که :. تاب باد پیچ» نر موره» 
ار جوحه. 

هه‌لووژه : نک . هه‌لووجه, 

ھەڵووژەرەشە : گوجه سیاه» گاو آلو. 

هە لووك : ۱. جوب بزرگ بازی الك 
دولك» دولك. 

هه‌لوو کان : ۱. بازی الك دولك. 

هه‌لوو کین : نک . هه‌لوو کان. 

هه‌لزهاوردن : بالا آوردن» استفراغ 
کردد, قی کردد. 

هه‌لوه‌ران : م. ریختن برگ و مبوه 
در ختان. 

هه‌لوه‌راندن : م. تکان دادن و ریزاندن 
برگ و میوه در ختان. 


هه‌آوه‌رین : نک . هه‌لوهران. 


هه‌لوه‌زانه‌وه : نک . ھەلبەزينەوە. 

هه‌لوه‌زنین : م. کلاف کردن نخ و طناب 
و غیره. 

هه‌لوه‌زین : م. بالا رفتن از بلندی» 
سوار شدن بر اسب» نشستن روی 
بلندى» يك گام به سوی بلندی 


برداشتن. 

هه‌لوه‌زینه‌وه : نک . ھەلبەزينەوە. 

هه‌آوه‌ژارتن : نک . هه‌لبژاردن. 

هه‌لوه‌سان : م. ایستادن کسی در مقابل 

هه آووست : نک . هه‌لیه‌ست. 

هه‌لوه‌ستان : نک . هه‌لوه‌سان. 

هه‌آره‌ستن : نکر هه لبه ستن . 

هه آره‌سته : نک . هه لبه سته. 

هه‌لوه‌شان : م. چیزی را بدوش انداختن 
و بردد. 

هه‌لوه‌شان : م. قطعه‌ای از چیزی از 
اصل آن جدا شدن. 

هه‌لره‌شاندن : م جیزی را به دوش 
انداختن و بردن. 

هه‌لوه‌شاندن : م. قطعه‌ای از جیزی را 
از اصل آن جدا کردن. 

هه‌لره‌شاندنه‌وه : م. در هم ریختن» 
آشفته ساختن» قاطی کردن» زیر و رو 
کرفت: 

هه لوه‌شانن جنگ هه‌لوه‌شان. 

هه‌لره‌شانه‌وه : م, در هم ریخته شدن» 
قاطی شدن, زیر و رو شدن. 


هه‌لوتزنین : نک . هه‌لوزنین. 


هه لویز نین 
۷۷۵ 


هلو 


هه لوو جه 


هه ڵوێست :. ایستگاه توقنگاه. 

هه ویستان : نک . هه‌لوه‌سان. 

ههله : ص. ولی‌رهاء نادرست؛ نابجاء 
غیر مظمئن» بی‌بند و بار. 

هه‌ل‌هاتن ونگ ههلاتن. 

هه‌لهاتوو : نک . هه‌لانگ. 

هه‌لهانین : نک . هه‌لهینان. 

هه‌آهانینه‌وه تفگ هه‌لهینانهوه, 

هه‌آهاوردن : نک . هه‌لهتنان. 

هه‌لهاوردنه‌وه : نک . ه‌لهتان‌وه, 

هه‌آهاوتشتن ا هه لاویشتن. 

هه‌لهاویتن : نک . هه‌لاوشتن. 

هه‌له‌باش اض آدم عجول نامنظم؛ ول» 
حیوان شیر مست سر حال» بسیار گرد 
هرزه گرد. 

هه‌له‌بوون : راه گم کردن» رهاو 
بی‌قید شدن» بی‌بند و بار بودن, 

هه‌له‌پاس دص .نگ که بی‌جهت 
عوعو کند. 

ھەڵەت : ص, ۱. سختان» قسمت سخت 
کوه. 

هه‌له‌خه‌ر ج : ص‌مر. ولخرج» دست 


هه‌له گولانه 


باب. 

هه‌له‌داوان : معجل» باعجله» تند» 
سریعء انجام کار به تندی و باعجله. 

ههله‌ره : نک . هه لوو کان. 

هه له‌شه : نک . هه‌لهباش. 

هه‌له‌فه : ۱. حلقه, حلقه قفل مانند» طناب 
و ریسمان. 


هه له فه تنه قه :م قی کر دن» استفراغ 


کردن» بالا آوردن. 

ھەلەقمەلەق : يك نوع بازی. 

ھەلەك :۱ء (ز). حلقه» حلقه آهنی. 

هه‌له کار : ص فا. هرزه کار. 

هه کردن : م. عجله کردن. 

ههله کردن : م. گم کردن» غلط نوشتن 
و غلط گفتن» غلط شمردن» شماره از 
دست رفتن. 

ههله که : ۱. باشه» واشه» ترومتا» قرفی. 

هه‌له که‌سه‌ها : نک . هه‌له که, 

ههله گولانه : ۱. خرخاکی. 

ههله گەر : ص فا. هرزه گرد. 

هه گه‌ریان : م. ولگردی کردن» ول 
گشتن, بدون بند و بار و خانه و 
زند گی بودن. 

ههلهم :۱ انگور تارس, انگوری که 


تعدادی از دانه‌های آن نارس مانده 


باشد. 

هه‌له‌مکردن : م. ریختن غوره قبل از 
تبدیل به انگور, 

هه‌له‌مووت : ص,»۱. کوه بلند سخت» 
الموت. 


ههله‌موور :۱» (با). آتش به خاکستر 
نشسته» آتش خاموش. 

هه‌ه‌نگووتن : نک . ه‌لله نگووتن. 

هه هو خستن : م, جست زدن» پریدن 
هوا. 

هه‌له‌ودان : منک . ه‌لدانهوه. 

هه‌لهو گه‌رانن دلگ هه‌لگهر اندوه, 

ههله و گەرانەوە دنکن هه‌لگهرانه‌وه, 


ههله و گه‌ریان وگ هه لگ ریانه‌وه. 

هه لو گیر انه‌وه ؛ نک , هه‌لگهرانه‌وه, 

هه‌له‌و هاوردن : م. بالا آوردن» 
استفراغ کردن» قی کردن. 

ههله‌وهر : ص. سگی که زیاد پارس 
می کند آدمی که زیاد حرف 
مي زند. 

هه له وه‌رق : ح مص, زياد گوبی. 

هه‌لهه لو وك :۱ء (با). آلبالو. 

هه‌لهه له : اص. هلهله» سر و صدا. 

هه‌له‌هه‌ل : حرف «زدن» به تندی و با 
عجله. 

هه‌لهینان :م در آوردن جوجه از تخم 
وسیل مرغ با خوابیدن روی آن. 

هه لهینانه‌وه : بریدن و در آوردن محل 
یخه یا خشتك شلوار برای دوختن 
پیراهن یا شلوار. 

هه‌لهینانه‌وه :م. بالا آوردن» قى 
کردن» استفراغ کردد. 

هه لهیجان : م. کشیدن آب از چاه. 

ههله‌یی : ج مصر هرز گی 

هه لیت وپه لیت : ۱. یاوه» سخن بیهوده» 
سخن بی معنی» گزافه. 

هه‌لیت و په‌لیت وتن : یاوه گفتن» 
ببهوده گفتن» گزافه گفتن. 

هه‌یزه :. مشك. 

هه‌لیسکان : نک . هه‌لخزان. 

هه‌لیسه :۱. کشك. 

هه لین نک هه لهینان. 


هەم : هم نیز . 


هه مر از 
۷۷۷ 


هه‌هار : ۱. انبار. 

هه‌ماراو : امر. آب انبار» انبار آب. 

هه‌مارپو : ص‌مر. پوسیده, پوشیده در 
انبار» مانده و پوسیده. 

هه‌مار کردن : م. انبار کردن» ذخیره 
که 

هه‌ماره‌پ : نک . هه‌مارپو, 

هه‌مان : همان. 

هه‌مانه : ۱. انبان. 

هه‌مبازی : ص. همبازی. 

هه‌هبان : ۱. انباد. 

هه‌مبانه : ۱. انبان. 

هه‌هبه‌ر : ص. برابر مقایل. 

هه‌مبیز : ا, (ز). آغوش, بغل. 

هه‌هیا : ص. همپاء همقد م. 

هه‌متا : نک . هاوتا. 

هه‌متی : باز هم» دوباره ایضأء مکرر. 

هه‌مد هم : نک . هاودهم. 

هه‌مد پس : نک . هه‌متی . 

هه‌مد يسان : نک . هه‌متی. 

هه‌هد پسروّ : نک . هه‌متی. 

هه‌مر ۱ : نک . هامرا. 

هه‌مر از : نک . هامراز. 

هه‌هرازی : ح مص. همرازی» محرم 
رار بودن 

هه‌هرایی : ح مص. همراهی, اتفاق» 
اعانت» یاری» اتحاد. 

هه‌مرو : ۱. امرود» گلابی. 

هه مرێشك : ص» ا. حیوان کم شبر. 

هه‌مزار : نک . هاودهم. 


۷۷۸ 


هه‌هس : ۱. بز و گوسفند سیاه و سرخ. 

هه‌هسایه : ص. همسایه. 

هد‌هکه : همه جمع» کل» کلی» عموم. 

هه‌هنك : ا. طناب کوتاهی که جادر را 
با آذ به ميخ می بندند. 

هه‌موانی : ص نسب. همگانی» عمومی. 

هه‌فوو : نک . ھەمكە. 

هه‌مووار : ص. هموار, مسطح» صاف. 
هه‌مووژه : نک . هه‌مووژاوی. 

هه‌مه : ض, ما. 

هه‌عه : نک . ھەمكە. 

هه‌عه کاره : ص‌مر. همه کاره. 
همهه‌عه : ا. همهمه, غوغا» صدای در 
هم که مفهوم نباشد. 

هه‌هی : نک . هه‌مکه. 

هه‌هیان : ۱. کیسه انبان. 

هه‌میان : همگان» همه. 

هه‌هیر : ۱ (ه). خمیر. 

هه‌هیز : نک . هه مبیز, 

هه‌هیس : نک . هه‌متی . 

هه‌هیسان : نک . عه‌متی. 

هه‌میسانه‌وه : نک . ھەمتى . 

هه‌ميشه : ق. همیشه, همواره» دایم 
دائماً. 

هه‌میشهبه‌هار : امر. همیشه بهار» 
گیاهی از تیره مت رکباناوادسعه 
آفتابی‌ها. 

هه‌میشهوه‌وی : زنیکه بسیار شوهر 
کند. 


هه‌میشه‌یی : ص نسب ق. هنجیشگی: 


دائمی همواره. 
هانا :. توان» نیرو» قدرت دید چشم. 
هه‌نار : ۱. انار» در ختچه‌ای از تیره 

موردیها. 
هه‌ناردن : م. فرستادن» ارسال داشتن. 
هه‌ناردنهوه : م. پس فرستادن» 

پر گرداندنه» مسترد داشتن» رجعت 

دادن. 
هه‌ناریاگ : امف. فرستاده» روانه کردن 

گسیل داشت روانه گرده, سفیر» 

ایلچی؛ پیغامبر » رسول» مأمور. 
هه‌ناسکه‌ب کی وک هه ناسه بر کی . 
هه‌ناسه :۱, نفس» مهلتء جرعه» دم. 
هه‌ناسه‌برق : نگ ر هه‌ناسکه‌ب کی . 
هه‌ناسه‌برین : م. نفس بریدن» قطع 

نفس» بریدن نفس. 
هه‌ناسه‌دان : نک . نه نس کیّشان. 
هه‌ناسه‌ده‌رهاتن : م. نفس در آمدن» به 

حالت نفی به کار می رود. 
هه‌ناسه‌سارد : ص. کسی که نفوذ 
کلام ندارد» بینوا» بد بخت. 
هه‌ناسه‌سوار : کسی که ضیق نفس 
دارد» کسی که به سختی نفس 
می. کشد. 
هه‌ناسه کیشان : م. نفس کشیدن» نفس 

بر آوردن» دم زدن» تتفس کردن. 
هه‌ناسه‌هه لکتشان : دم بر آوردن» نفس 

بالا کشیدن» شهیق زدن. 
هه‌ناشتا : ص» ق. ناشتا. 


هه‌ناف- اء (با). توانه نیروء قدرت» 


زور. 

هه‌ناو : نک . هه‌ناف. 

هه‌نجل :. اجل» گاه مرگ هنگام 
نهایت ز مان عمر , 

هه‌نجن : ص. رده ریز» پاره» تیکه 
هه‌نجنین : م. خرد کردن» پاره کردن» 
ریز کرد تیکه کردن. 

هه‌نجو و جك : ۱. دانه «هسته» گلابی بو 
داده, 

هه‌نجیر : ۱. انحیر, درختی از تیره 
گزنه‌ها جزو دسته توتها. 

هه‌نجیران : ق. زمان رسیدن انجیر» 
گرمای: آاخر تابستان که سبب رسیدن 
میوه انحیر می شود. 

هه‌نجیر باوا : ۱. موز» گیاهی از رده 
تك له‌ابها تیره موز ها. 

هه‌نجیر وهره : ا. انجیر خوار» پر نده‌ای 
از راسته گنجشکان و از دسته دندانی 
نکان به جثه سار. 

هه‌ند : بعضیء جیزی, اندازه‌ای» 
مقداری» چیزهایی. 

هه‌نده : نک . هه‌ند. 

ھەندەك : مقدار کمی» کمی» مقداری. 

هه‌ند تك : نک . هه ند مل. 

هه‌نسك :۱. سکسکه کا 

هه‌نقه سی : ق.عمداً از روی‌قصدیا نیت. 

هه‌نك : شوخی» گستاخی» بی شرمی» 
بی حیابی» مزاح» هزل. 

هه‌نکه‌هه‌نك : نفس زنال. 


هه نگو ليسك 

هه‌نگ:: ۱. زاتیور عسل. ۳ 

هه‌نگامه : آ» (ه). قدم» گام» با. 

هه‌نگا مه : ۱. هنگامه,غوغاء شلوغی»هیا هو 

هه‌نگام‌هزر گرته‌ی : م۰(ه). قدم 
برداشتن» گام در کاری گذاشتن. 

هه‌نگاو : نک . هه‌نگامه. 

هه‌نگاو بردن : م. قدم گذاشتن: گام 
برداشتن. 

هه‌نگاونان : نک . هه‌نگاو بردن: 

هه‌نگاونیان : نک . هه‌نگاو بردن. 

هه‌نگاو هه لگرتن : نک . هه‌نگاو بردن. 

هه‌نگ برین : م. در آوردن عسل از 
کندو. 

هه‌نگدان : امر. کندوی زبور عسل. 

هه‌نگژال : زنبور عسل وحشی که در 
میان سنگ کوه لانه می کند؛ کندوی 
زنبور عسل در میان سنگ. 

فاتگقاو تقافر وب تشر ناه 
نشستن» آفتاب ایوار. 

هه‌نگل :ي تھی گاه» پهلو. 

هه‌نگله‌شه‌لی : امر. لی‌لی؛ روی يك پا 
راه «رفتن »» لی لی « کر دن». 

هه‌نگو : ف (با). شما. 

ھەنگۆر : ۱. انگور. 

هه‌نگوژه : نگ . هه‌مووژاوی. 

هه‌نگوشت : ا. انگشت. 

هه‌نگ و شتبله : ۱. انگشتانه, انگشتری» 


حلقه . 
مهنگوزل . نگ ..عه‌نگل: 
هه‌نگو ليسك : نک . هه نگوشتیله. 


هه‌نگون :۱. گون» گیاهی از تیره 
سبزی آساها و دسته اسپرسها. 

هه‌نگووچك : ۱. عمامه کوچك طلبه‌های 
علوم دینی. 

هه‌نگوور : نک . هه‌نگور. 

هه‌نگووژه : نک . هه‌موژاوی. 

هه‌نگوون : نک . هه‌نگوین. 

هه‌نگوین :۱ عسل. 

هه‌نگوین : نک . هه‌نگوین. 

هه‌نگه : نک . هه‌نگو. 

هه‌نگه‌ژال ۰ هه‌نگ ژال, 

هه‌نگه‌شه‌لی : نک . هه نگله‌شهلی . 

هه‌نگهلان : امر. محل قرار دادن 
کندوهای زنبور عسل. 

هه‌نگه‌مال : ۱. شانه مومی کندوی زنبور 
عسل. 

هه‌نگه و چنه : امر. سبزقبا. 

هه‌نگێزه : ا. کناره جوال که بافته‌ای و 
جوبی کوتاه دارد و سبب اتصال به 
جوال دیگر در زمان بار گیری 
می شود. 

هه‌نگین : آن زمان» آنگاه. 

هه‌نگینی : نک . هه‌نگین. 

هه‌نو و که : حال» حالیه, اکنون. 

هه‌نوون :۱. ماساژء مالیدث اندام با 
پماد و روغن» مالش. 

ههنه‌زا : ۱. فرزند هوو» فرزند زن دیگر 
شوهرء ناپسری. 

هه‌نه‌زازا : امر. فرزند ناپسری یا 


نادختری. 


ھەنەزاگ : نک . ههنه‌زا. 

هه‌نه‌هه‌ن : نک . هه‌نکه هه نك . 

هه‌نی : ۱. هندوانه. 

هه‌نی : ق. اکنون» الحال» حالاء فعلاً. 

هه‌نی : دیگر. 

هه‌نيشك :۱. آرنج. 

هه‌نیه : |. پیشانی. 

ههو : ض. او 

ههو : هو بخار دهان. 

ههو : اص. صدای دهان. 

ههو : ق. نا گهانی. 

هه‌وا : ۱. هوا» هوی. 

هه‌واخوا : ص فا. هواخواه, خواهنده, 
مشتاق» آرزومند» پشتیبان» طر فدار» 
حامی. 

هه‌واخوایی : ح مص. هواخواهیء 
آرزومندی, پشتیبانی, حمایت» 
طر فد اری. 

هه‌واخور : امر. باد خور» روزنی که 
هوااز آن وارد جایی شود روزن 
روشنایی خانه. 

هه‌واخوه‌ری : ح مص. هواخوری» 
استشاق هوا» گردش, تفریح. 

هه‌وادار : نک . هه‌واخواه. 

مهو :ترا گه وادوتفینی:مجموی 
جادرهای افراشته, یورت. 

ههوار : اص. هوار» فریاد»سروصدا داد 
و فریاد. 

هه‌وار کردن : م. کوج کردن» رفتن به 
محل چادر نشینی. 


هه‌وار کردن : م. هوار کشیدن» فریاد 
گردند 

هه‌وا ر گا : امر. منزلگاه, مقر» یورت. 

هه‌وار گه که هه‌وار گا. 

هه‌وا کیش : ص فا امر. هواکش. هوا 
کشنده. 

هه‌واکیّشان :م. هواکشیدن, ورم 
کردن» ناسور شدن زخم کهنه. 

هه‌وال : نک . ماومل. 

ههوال :۱. احوال» حال» وضم» 
گرگ 

هه‌وال پرسی : ح مص. احوال پرسی. 

هه‌والپرسین : م. احوال پرسی کردن» 
استفسار احوال و اوضاع کردن. 

هه‌والچی : ص مر. مخبر» خبر دهنده. 

هه‌وانته : ص. مفت» مجانی. 

هه‌وانته‌چی : ص فا. مفتخور» مفت بر» 
مفتخوار . 

هه‌وانته‌خوّر : نک . هه‌وانته‌جی. 

هه‌وانچه : امصغ. انبان کوجك. 

هه‌وانه : ۱. انبان» همیان. 

هه‌وایی : ص نسب. هوابی. 

ههو بوون : م. بریدن, پاره شدن» قطع 
شدن. 

هه‌وت :۱. گرت کیل. 

هه‌وتاش : ص» ۱. سرپرست بر ز گران» 
رئیس گزیرها و مامورین شخم و 
زززاعت, 

هه و تیار : امر. کفتار. 


هه‌وجار : نک . ھێرەق. 


ههء‌وش 
۷۸۱ 


هه‌وچی : ص مر. هوجی. 

هه‌ودا ۶ تاب» پیچ. 

هه‌ودان : م» (ز). یورش بردن» حمله 
کردن» هجوم کردن. 

ههور :. جوال موبی بزرگ. 

هه‌ور : ا.سفال وسایل سفالین. 

ههور : ۱. ابر» اسفنج. 

ھە وراز : ص. سریالان افراز. 

هه‌ورازی :۱. سربالایی» افرازی. 

ههور گه‌ر : کسی که ظرفهای سفالین 
می سازد» کسی که جوال مویی 
بززگمی سازد. 

هه‌ورله‌سه‌ر : هوای ابری. 

هه‌ورنگ : امر. قیچی پشم چینی. 

هه‌ورنگی : نک . هه‌ورنگ. 

هه‌وروههلا : نک . هه‌ورله‌سه‌ر. 

هه‌وره‌بان : امر. راه پله پشت بام. 

هه‌وره‌تریشقه : امر. رعد» تندر» 
آسمان غر نبه. 

هه‌وری : ص نسب. ابری. 

هه‌وری : بز نر پیشرو. 

هه‌ورتشم : ۱. ابریشم. 

هه‌وریشم : ۱. ابریشم. 

هه‌ورێشه :۱. خر گوش. 

هه‌ورینگ : نک . هه‌ورنگ. 

هه‌وزینگ : ۱. نزع» حالت نزع» لحظه 
وفات. 

هه‌وسار : ۱. افسار» عنان» دستجلو, 

هه‌وش :۱. حیاط, 


هه‌وش : ۱. بز سیاه و سپید. 


هه‌وش 
VAY‏ 


ههورەترێشقه 


هه‌وش : |. باغچە. 

هه‌وشه : حیاط, 

هه‌وشه‌نگ : ۱. میش یا بز ماده‌ای که 
نوزاد آنها مرده باشد, 

ههوك : ۱. گلوء گلو گاه» حلق. 

ههو کردن : ورم کردنه باد کردن» 
ناسور شدن زخم. 

هه‌وگ :۱. گردن. 

هه‌و گیان : ۱. جاری. 

ههول : ا. عجله» هول» بیم» هراس 
تقلاء کوشش. 

هه‌ول بوون : م. هول شدن» تر سیدن. 

ههولدان : م. تقلا کردن» تلاش کردن» 
کار زیاد کردن» هول زدن. 

هه‌وڵه : ۱. آبله. 


هه‌وله : ۱. هوله, حوله. 

ههوله ړوو : ص. آبل‌رو. 

ههوله زز له : امر. آتشك» آبله فرنگی, 
هه وڵەفەرەنگى : نک . هه‌وله لزله, 

هه وله کوت : ص‌مر. آبله کوب. 
هه‌وله کوتان : م. آبله کوبیدن» مايه 
کوبیدن. 

هه‌وه : ص» ۱. هبوء دو زن که همسر يك 
مرد باشند» هوو. 

هه‌وه : ض. شما. 

ههور : سفال» وسایل سفالین. 
هه‌وه‌س :۱. هوس» میل, خواهش نفس» 
آرزو» هوی. 

هه‌وه‌سار : ص مر. زنی که دارای هوو 
می باشد» نسبت دو زن يك شوهر به 
مگ 

هه‌وه‌ساری : ح مص. هووداری. 
هه‌وه‌سیاگ دص. دستپاچه» شتابزده, 
آشفته. 

هه‌وه‌سیان : م. دست پاچه شدن آشفتن. 

هه‌ول : اول يك ابتداء آغاز» سر. 

هه‌وق :۱. هووء هو زن دیگر شوهر. 
هه‌وی : نک . هه‌وی. 

هه‌وی :۱. ماه. 

هه‌ویا : نک . هیّوا. 

هه‌وتبار : نک . هه‌وه‌سار. 

هه‌وێدار : نک . هه‌وه‌سار. 

هه‌ویر : ۱. خمیر) ملقمه. 

هه‌وتر : «جدا کردذ» بره و بزغاله از 


مادر پس از سیر شدن از شیر. 


هه‌ویر تورش :ص مر امر. خمیر 
ترش. 

هه‌ویرواتا : امر. جانا, جونه, گلوله 

هه‌ویرپته :۱. نانی که به ناشیگری 
درست شده است. 

هه‌ویز :ا. بهار بند» محوطه‌ای در 
اطراف خانه که در هوای مناسب حشم 
در آن نگهداری می شود. 

هه‌و نس : نک . هه‌ویز. 

هه‌و تسار : نک . هه‌وه‌سار. 

هه‌و ین :۱ مایه مايه پنیر. 

هه‌وتن کردن : مايه زدن» مايه پنیر به 
شیر زدن. 

هه‌ی : نداء ای. 

هه‌یاران : آوازیست که‌بجه‌هابرای آمدن 
باران می خوانند. 

هه‌یاسه : ۱. کمربند سیمین یا زرین 
زنان. 

هه‌یاهوو : هیاهو, سروصداء غوغا. 

هه‌یبور : اءقء (با), عصر زمانی 
مابین ظهر و غروب. 

هه‌یبهت : ۱. هیبت» ترس» بیم؛ شکوه» 
بزرگی. 

هه‌یتاهه‌یتا : ق مر ص مر. متوالی» 
پیاپی. 

هه یته : اص, جیغ» فریاد. 

هه‌یجوو : ح مص. خواستگاری» طلب. 
هه‌یجووی : نک . هه‌یحوو. 


هه‌یر : اسف» واء آخ» واخ. 


3 


ههيف : اء (با). ماه. 

هه‌يقك : ماه يك شبه. 

هه‌یقی : اء (با). امید» آرزو رجا. 
هه‌یکهل : ۱. میکل جثه اندام» 
صورت» شکل. 

هه‌ینوو :۱. جمعه, روز جمعه. 

هه‌ینه : هه‌ینوو. 

هه‌ینی : نک . هه‌ینوو. 

هه‌ینی : نک . هه‌ینوو. 

هه‌ینی : ۱. هندوانه. 

هه‌یوان : ۱. ایوان» صفه» یشگاه؛ اطاق. 

هه‌یواین : م. دررفتن» فرار كردن پا به 
فرار گذاشتن. 

هه‌یوه‌جان : ۱. زلف مو, 

هه‌یوی :۱, (با). ماه يك شبه. 

هه‌یی : ح مص» (ز). هستی» وجود. 
هه‌یین : م (ز). بودن, وجود داشتن. 

هیّتوین :اء (با). توتون. 

هبت یار : ص فا. کشاورز» زارع» 
بزل گر 

هینیو : ص» |. یتیم» بی پدر» بی پدر و 
مادر. 

هیچبی : نک . هه‌یجوو. 

هبجبی کهر : ص فا. خواستگار» 
خواهنده» طالب. 

هیجووی : نک . هه‌یحوو. 

هیجووی کهر : نک . هیجبی کهر. 


هیچ : ق. هیچ اصلا ابداً. 


VA 


هیچتاکی : نک . هیّشتا. 

هیچتایه کی : ق. هنوز» تاکنون» تاحالا. 

هیّجك : ۱. شکاف. 

هیچکاره : ق» ص. هیچکاره» بیکاره. 

هیچ و پووج : هیچ و پوچ. 

هیچی نه کر : ص مر. هیچکاره» تبل» 
بیکاره, 

هێّده‌ره : ۱. گاومیش چهار ساله. 


هیّدی :ق. ص. یواش آهسته» 
یواشکی» آرام کند. 

هیّدی بوونه‌وه : م. آرام شدن» ساکت 
شدن» راحت شدن. 

هیّدی کردنه‌وه : م. آرام کردن»ساکت 
شدن. 


هیدیاتی : ق. یواشکی» به آهستگی» به 


هيران : م. آسیاب کردن» آرد کردن» 
نرم کر دن» کوبیدن. 

هيربار :٠ء‏ (با). ظرف» ظرف و 
ظروف. 

هێّرش : یورش» تاخت و تاز» حمله. 


هیّرش بردن : م. یورش بردن» هجوم 
بردن» حمله کردن. 

هیرش هیّنان : م. یورش آوردذ» حمله 
کردن» هجوم آوردن. 

هیّرون :۱ء (ز). نیسرو تخم‌مرغ و 
روغن. 

هیروو : ا. گوجه سیاه» آلو سیاه. 

هره : (با), اینجا. 

هیره : اص. شیهه» صدای اسب. 

هیریال : ۱. ظرفهای آشپز خانه. 

هێّز :۱. توان» نیروء گیر» طاقت» قوت» 
گیر. 

هیا :۱. نعنا. 

هیزار : چارقد» چهار قدی که زنان به 
پشت بندند. 

هیّزدار : ص مر. نیرومند تواناء قادر» 
باقدرت. 

هیّزم :۱. هیزم هیمه» چوب خشك. 

هيّزۆك : ۱. تاب بازی بچه‌ها. 

هیزه : اء (ز). مشك ماست» مشك شیره 
و روغن. 

هیزیانه‌وه : م. جان گرفتن» زنده شدن 
پس از پژمردگی» نیرو گرفتن» توان 
یافتن. 

هیر : (ز). گذشته, ماضی» سابق. 

هرا : ص» (با). شایسته لایسق» 
ارزشمند گرامی. 

هیژایی : اء (با). حرمت» آبرو» 


حیثیت» عزت» احترام. 


هیّژین : نک . هاژیان, 

هيس : ا. دود نفت. 

هیستر : |. قاطرء استر. 

یسترفان : ص. قاطرچی. 

یسر چی : نک . هیْسترفان, 

هسك : ۱. استخوان. 

هیش :۱. گاو آهن» دستگاهی از دو 


0 


0 


گاو و یوغ و سیم و سیم بند که با آن 
زمین شخم می کنند. 

هیّشتا : ق. هنوزء تا این زمان» تا این 
هنگام» تاکنون. 

هیشتاکوو : نک . هیشتا. 

هیشتا کوونی : نک . هیْشتا. 

هیشتان : نک . هیشتا. 

هیشتاوه کوو : نک . هیشتا. 

هێشتر : ۱. شترء اشتر. 

هیشتن : م. گذاشتن, راه دادنه قرار 
دادن باقی گذاشتن, اجازه دادن. 

هیشتنه‌وه : م. باقی گذاشتن» برجای 
گذاشتن, به ارث گذاشتن. 

هیّشته بر : نک . هیشتا. 


هیشه مال : ۱. خاك انداز کوچکی که 
برای پاك کردن اطاق به کار رود. 

هیف : اء (ز). ماه. 

هیّفار : اء (ز). غروب» مغرب» 
شامگاه ایوار. 

هیقفرست : اء (ز). تمشك» درختچه‌ای 
از تیره گل سر خیان دسته تمشکها, 

هیفران : (با)» نک . ه‌فران, 

هیَفی :۱. امید آرزو» چشمداشتء 
خواست. 

هیفی : امصد. التماس» التجاء خواهش» 
خواستن به زاری» اصرار. 

هیِی کرن : م. التماس کردنه به زاری 
خواستن» خواهش کردن» اصرار 
ورزیدن. 

هیقم : ص. محکم» قرص, قایم» ستبر. 

هيك :۱ء (با). تخم‌مرغ. 

هیگ : (ز)» نک . هیك. 

هل : ۱. خط شخم» اثر چیز تیز بر روی 
چوب و کاغذ و غیره. 

هيلاك : ص. خسته» وامانده» هلالك پابه 
مرگ آرزومند. 

هبلاك بوون : خسته شدن, واماندن» از 
پا در آمدن» بریدن. 

هيلاك کردن : م. خسته کردن از جان 
انداختن» از پای در آوردن. 

هیلالی : ص نسب. هلالی. 

هتلانه : ۱. لانه, آشیانه» آشیان. 


VA" 


هیلانی : (ھ)» نک . هیلانه. 

هیلاذ دزی : تلاش پرنده برای یافتن 
و ساختن لانه هنگام تخم گذاری. 

هیّلانه شیّوان : م. خانه خراب شدن» 
خانه‌خرابی » بیچاره شدن»در بدرشدد, 

هیلانه واز : ص مر. خانه خراب, 
دربدر» بی خانه و آشیانه» سر گشته. 

هیلانین : م (ز ). بلند کردن اشیاء. 

هیلاو بستن : نک . ههلواستن : 

هيلك : اء (ز). دل قلب. 

هیّلکان : ا. منجیق. 

هیّلکاو : امر. آشی که با تخم‌مرغ 
درست کنند. 

هټل کردن : م. فکر کردن و کاری را 
انجام دادن این فعل هميشه در حالت 
منفی بکار می رود. 

هیلکه : ۱ تخم‌مرغ. 

هیلکه :۱ تخم‌مرغ. 

هیلکه شکانی : امر. بازی با تخم‌مرغ. 

هیلکه شکینه : هیلکه شکانی. 


گذاردن» بیضه نهادن. 

هیلکه که‌ر : ص‌فاء امر. مرغ تخم کن. 

هیلکه گون : امر. ببضه» تخم حیوان نر» 
حصیه . 

هیلکه و رون :امر. نیمرو» تخم مرغ و 
روغن. 

هیلکه هيلك : اص. صدای خنده و 


شادی. 

هیلکه هيلك کردن : م. خندیدن با 
سرو صداء خندیدن با شادمانی. 

هيلك : ۱. شکم» بطن. 

هیّلم : ا. سریشم» چسب نجاری» بتونه 
نجاری. 

هیلمکاری : م. پر کردن درزهای تیرو 
تخته با چسب و سریشم و بتانه. 

هیلمه : ۱. گره قالی. 

هنج دان : نک . هولنج دان. 

هیّلوّل : امفء (با). آدمی که مورد 
تسار قراز گرفته ات آد نگ 
دست انداخته شده است. 

هیّلوون : (ز)» نک . هیلانه. 

هله : نک . هیلکه. 

هیلّه‌ره‌وه‌نی : نک . هیلکه ورژن. 

هیّله ساو : امر. سنگی است صاف که به 
جای ماله از آن جهت صاف کردن 
زمین استفاده می شود. 

هيلك : ۱. الك» غربال. 

هیله‌وه‌ی : ۱. فاخته. 

هیّلیان : نک . هیّلانه. 

هیّلی فانك : امر. تخم مرغ‌یا سنگ 
تخم‌مر غ مانندی که در محلی قرار 
داده می شود تا مر غتخمهای دیگر را 
نیز در همانجا بگذارد. 

هیلينك : (با)» نک . هیلانه. 


هيم : (ز). ریشه بیخ» بن» پی. 


هیم : نک . هیم. 

هیّما : ۱. اشاره» ایماء گنایه. 

هیمان : نک . هیشتا. 

هیّمای : نک . هیشتا. 

هیّمن : ص, ا. در امن در اسان 
محفوظ» مصون» سالم؛ رستگار» 
بی ضرر» آرام» شاکت: 


هێّمنایه‌تی : ح مص. ایمنی» مصونیت» 
ایمنیت. 

هیّمن بوون : م. آرام شدن. 

هیّمنی : نک . هیمنانه‌تی. 

هیمه : ۱. هیزم» هیمه» چوب سوختنی. 

هیمه‌ت : ۱. همت. اراده قوی» عزم 

هین : مال» از آن. 

هینا : ۱. یاد. 

هینان : م. آوردن» به سوی خود 
کشیدن» جلب کردد. 

هینان : نک . هینال. 

هینانه‌جی : م. به جای آوردن» 
شناختن» به یاد آوردن. 

هیّنانه‌وه : م. دوباره آوردن» دوباره با 
زن مطلقه ازدواج کردن» باز پس 
آوردن, 

هینانه‌وهجی :م. جا انداختن مفصل در 
رفته. 

هین بوون 1۹ (ز). یاد گرفتن» 
آموختن. 

هینجانه : ۱. لانجین» طشت» طشت گود. 
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هیّند : بعضی, جیزی, اندازه‌ای» 
مقداری» چیزهایی» آنقدر. 

هیّنده : نک . هیند. 

هیندی : ق. مقداری» کمی, اندازه‌ای. 

هنك : ص» (ز ). خنك. 

هین کرن : م» (ز ). یاد دادن» آموزش 
دادن تعلیم دادن. 

هینگا : (ز). هنگامی که زمانی که 
وقی که آن زمان» آنگاه. 

هینگوور :ق. دیر گاه هد از غواي 
آفاب» شامگاه. 

هیوا :۱. امید» آرزو» چشمداشت. 

هیوادار : ص مر. امیدوار» آرزومنده 
متوقع و منتظر, 

میّواداری : ح مص. امیدواری. 

هیّواره : ۱. غروب» مغرب ایوار. 

هیواش : ق» ص. یواش, آرام» باتأنی» 
آهسته. 

هیواشی :ق. یواشی» یواشکی, به 
آمنگی. 

هیّوان :۱. ایوان» صفه. 

هیّون : نک . هیّمن. 

هیّون بونه‌وه : نک . هیمن بوود. 

هیور : ۱. برادر شوهر. 

هیوه‌رزا : ام . فرزند برادر شوهر. 

هیوه‌رژن : امر. زن برادر شوهر. 

هیّوی : ص» (ز ). نمدار. 

هیّوین : نک . هه‌وین. 


: ی» کسره, کوتاه (ی) مانند : «که 


: ی ی «معروف», 
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: ىء ی «مجهول». 


بر 


ی : ی» ی «معر وف». 

ی : ی» ی «محهول». 

یا فشافه قسبت: مانند «سه‌قزی » یعنی 
سقزی و «به‌ندی» یعنی زندانی. 

ی : در آخر کلمه آنرا نکره کند مانند: 
«که‌سی » یعتی «کسی» و «زیری» 
یعنی «عاقلی ». 

ی ؛ در آخر ثشنانه وعدت اشت مانند؛ 
«ریالی » یعنی «يك ریال» و «تمه‌نی » 
یعنی «يك تومان». 


6 :ضمیر نتصل سوم شخص مغرو 
«غایب» مانند « کردی» یعنی «کرد» 
و «بردی» یعنی «برد». 

ی : در ميان دو کلمه علامت رابط است 
و آندو را به حالت صفت و موصوف 
یا مضاف و مضافالیه در می آورد. 
مانند «لیموی شیرین» یعنی لیموی 
شیرین و «درگای مال» یعنی در 
خانه. 

ی» ی : کلمات را به حاصل مصدر بدل 
فی کند: مانند: «پوسولمانی» یعنی 
«مسلمانی» و «هه‌نگله‌شه‌لی » یعنی 
لی‌لی «ز دن». 

پا : حرف ندا. 


یا : حرف تخیر مانند: «یابرویابی» یعنی 
«یا برو یا بیا». 
یا : حرف تردد و دو دلی مانند «یا پیا 


و چاکه یا خراب» یعنی «یا آدم 


یاپراخ : ۱ دلمه. 


شبانان. 


یاخی : ص. یاغی» سر کش» نافرمان. 

یاخیتی : ح مص, یاغیگری» سر کشی» 
دشمنی. 

یاخیگه‌ری : نک . یاخیتی, 

یاد : . یاد» هوش. 

یاداشت : . یادداشت. 

یاداوه‌ری : ح مص. یادآوری. 

یادداشت : ۱. یادداشت. 

یاد کردن : م.یاد کردن» به خاطر 
آوردن. 

یاد گار : ا. یاد گار. 

یاد گاری 3 یاد گاری. 

یاد گه : امر. ذهن» حافظه» هوش. 

یاد نامه : امر. یادنامه. 

یاد هاوردن : م. یاد آوردن» به خاطر 
آوردن. 


بار : ص. یار دوست» معشوقه. 


یاز ده‌مین 
۷۸۹ 


پار : تشانه فاعلی مانند «جووتیار» یعنی 
«برز گر» و «کریار» یعنی « خریدار». 

ارا : ا. توانه نیروء یاراه جرئت» 
مجال» فرصت. 

یباردی : ح مص. یاری كمك» 
مددکاری. 

یارم : ۱. میان» وسط. 

یارمباز : ص مر. قلدر زور گو» 
قلچماق, حقه‌باز» پرفریب» نیرنگ باز. 

یارمه‌تی 3 مص. یاری کمك» مدد 
کاری» دستگیری. 

یارمه‌تی دان : م. یاری کردن» كمك 
کر دنه مساعدت کردن: همکاری 
کردن» استعانت کردن. 

پارمه‌تی دەر : ص, ۱. کمك» یارء یاور» 
مساعدت کننده» پشتیبان» یاری کننده. 

پارو : یارو. 

یاروو :۱. خیار. 

یاره‌مه‌ز : ص فا. نیزه باز» کسی که از 
نیزه نیکو استفاده گند . 

پاری : ح مص. یاری» اعانت» کملد, 
مدد. 

باری‌ده : نک . یار مه‌تی‌دهر . 

یاری کردن : نک . یارمه‌تی دان. 

باری که‌ر : نک . یار مه‌تی‌دهر. 

یاریه : نک , یاری. 

یاریه دان : نک . یارمه‌تی دان. 

یاریه‌دهر : نگ . یار مه‌تی‌دهر. 

بازده : عدد. بازده ۰۱۱ 


بازده‌مین : یازدهمین. 


یاز ده‌ههم 


۷۹۰ 


یازده‌ههم : یازدهمین. 

ياس : .یاس درختچه‌ای از تیره 
زیتونیان. 

یاسا : ا. نظام» روش» قانون» قاعده» 
سنت , 

یاساخ : آمف. ممنوع» غدغن» قدغن» 
نهی شده. 

یاساول : ۱. پاسبان» چوب بدست» 
مأمور» نوکر. 

یاسه‌هن : ۱. یاسمن» درختچه‌ای از تیره 
زیتونیان. 

ياسەھين : نک . ياسەمەن. 

ياشرهه و آشرمه» آدرم. 

یافت : ا. نشان» بر گه اثره درد. 


یایه : لقبی برای خانم مسن به علامت 
بر گن: 

يچ : هم» دیگر» بازهم. 

یخ : اص. صدایی که شتر را با آن 
می خوابانند. 

یخدان : خواباندن شتر . 

یال گه‌نیگ : ص مرء امر. کلمه‌ای که 


برای اهانت به آدم کچل به کار رود 
و «یال گندیده» معنی می دهد. 

یاو :۱. تب, 

یاوان : ۱. بیابان» کویر. 

یاوان : م. به جایی رسیدن» رسیدن به 
مقصد . 

یخه‌لی کردن : م. بیرون راندن با صدا. 

یرداشی :۱. پا چراغ» پولی که در 
بازی قمار پای چراغ گذاشته می شود 
و به صاحب خانه تعلق می گیرد. 

یژ گه : پسوندی که به انتهای کلمات 
«کور» یعنی «پسر» و «کچ» یعنی 
«دختر » و «پیاو » یعنی مرد و «ژن» 
یعنی زن می نشیند و به آن حالت 


عزیزی و دوستی می دهد , 


یانه : اء (ه). خانه» منزل. 

يانی : نک . یانه. 

یانی : یعنی, 

يان : ینی. 

ین : به آخر کلمه می نشیند و آنرا نسبی 
می کند مانند «نیسکین» یعنی آشی 
که از «نيسك» عدس درست می شود. 
ین : کلمه را به مصدر مبدل می سازد. 
مانند : «هه‌لو وكيّن» یعنی الك دولك 
بازی کردن. 


نا نگ لن: 

ینه : علامتی است برای نسبت دادن 
مانند «زیوینه» یعنی «سیمین» و 
«شالینه» یعنی «پشمین ». 

یاونیشان : ۱. تب خال. 

یاووس : ص. آبستن» حامله. 

یاووله‌زر :۱. تب و لرز. 

یاوه : ۱. یاوه بیهوده, بی معنی. 

ياوەر : ص. معین» یارء کمك. 

یاوهره : ۱. رحم بچه‌دان. 

یاوه‌یاو : آهسته حرف «زدن»» آرام 
صحبت « کر دل». 

یای : نک . یایه. 

یای : دکمه دستگاه خودکار. 

یو : (ه)» عدد. يك. 

یوثاهای : م. بهم آمدن» تنگ شدن» 
جمع شدن. 

بوبووسهت : یوست, خشکی مزاج. 

یورش : یورش, حمله تاخت و تاز» 
هجوع» 

یورغه :۱. یرغه» روشی از روشهای 
حرکت اسب. 

يۆز :۱. بوز» بوزپلنگ. 

پوسر :۱. پر درخت محلب. 

یوّسه‌وه‌ی : م (ه). پیدا کردن یافتن. 

یول : ۱. عقل» شعور. 

یونجه : ۱. یونجه» گیاهی از تیره پروانه 
واران دسته شبدرها. 

یونجه‌زار :امر ,یونجه‌زار؛مزرعه یونجه, 
يوو : (ه)» عدد. يك. 


< 
ت 


يو سر 
يەخ به‌ستن : م. بخ بنستن» يخ زدن» 
منجمد شدن از سرماء منجمد شدن در 
سرماء 
یه خبه‌نان : ق مرء امر. زمان سرماء گاه 
يخ زدن» سرمای شدیدء يخ بندان, 
یه خ‌به‌ند : امر. یخچال» جایی که يخ در 
آن جمع باشد, 
یخ‌به‌ندان : نک . يەخ بەنان. 


يەخ تەر به‌هه شت 


یه‌خترمه : ص, ۱. اسبی که سوارش را 
زمین زده و رها شده است» اسبی که 
به زمین زدن سوار عادت دارد. 

به‌خته : ص. اخته, اسب و استر اخته, 

به‌خته سار : ۱. مردن و تلفات زياد و 
ناگهانی مانند زدن طاعون شهر و 
دیاری را. 

یه‌خدان : امر. یخدان, صندوق بزرگ. 

یه‌خسیر : ص» ۱. اسیر . 

يەخ کردن : م.يخ کردن» منجمد شدن 
از سرماء بستن در سرما. 

یه‌خنی : |. یخنی. 


یه‌خنی کیّش : ا. ظرفی است مشربه 
مانند که گود و بلند می باشد. 

ب‌خه : ۱. بخه يقه. 

يەخەچال : ۱. یخجال, بخدان. 

یه‌خه دادرین : م. یخه پاره کردن به 
علامت شکایت» یخه دریدن بعلامت 
نزاع, 

به‌خه کیشیاگ :بچه‌ای‌که دیگری به جز 
پدر و مادر او پرورش و بزرگ کردن 
او را به عهده گرفته باشند. 

یه‌خه گرتن : م. يخه کسی را به نشانه 
تخاصم جسبیدن. 

يەدەك : ۱. يدك. 

یه‌راق :۱. براق ساز و برگ, 

یه‌راق : ص, راست» سیخ. 

یه‌راق : ۱. قسمتی از دستگاه شخم. 

یه‌رمه : ۱. لول پارچه‌ای یا گونی که در 
آن کلش پر کنند و در محاظات پشت 
الاغ یا استر بر پالا دوزند. 

به‌ره : عدد. ۲ سه. 

به‌ره‌زن :۱ء (ه). زانو» آرنج. 

به‌ره‌ژنه : نک . يەرەژن. 

يەرەق : ۱. چوب دو شاخه‌ای که به يك 
شاخه آن گاو آهن و به شاخه دیگر 
گاو بسته شده با آن زمین را شخم 
زنند. 

به‌ره‌قان : ۱. زردی» يرقان. 

یه‌ره قبوون :م. راست شدن» سیخ 
شدن» آماده شدن. 


يەرەق کردن : م. راست کردن» سیخ 


کردن» آماده کردن. 

به‌ره گوزشه :| (ه). سه گوشهء مثلث. 

به‌ری : (ه). سه تاء سه عدد. 

به‌زدان : ا. یزدان» خداوند گار» 
پرورد گار؛ نامی برای خداوند. 

یه‌شان : م. درد کردن» درد گرفن: 

يهشم :۱. بشم» یکی از گونه‌های عقیق. 

یه‌غان : امر . بخدان» صندوق جوبی 
ۆگ 

به‌غدان : نک . يەغان. 

یه‌فر : ص. یفر» یغور» ستبر» گردث 

يەغنى : ۱. یخنی. 

يەق :۱. آروغ» آرغ» باد گلو. 

يەق خواردنه‌وه : م. متوقف شدن 
چیزی در جایی مانند آب پشت آب 

يەق کردنه‌وه :م. نم کشیدنه نم 
برداشتن چیزهایی مانند شکر و توتون 
یره 

يەق کردنه‌وه : م. بالا آوردن» استفراغ 
کردن قی کردن. 

يەق کردنه‌وه : نک . يەق خواردنه‌وه. 

به‌قه : ا, یخه يقه. 

یه‌قین :۱. یقین» بی شبهه» بی گمان, 
یقن 

يەك : عدد. ۱ يك. 

یه کالا : امص. شکافته» جال خوردن» 
دریده پاره شده. 


یه کالا برونه‌وه : م. شکافته شدن» پاره 


شدن دریده شدن» جدا شدن و قسمت 
يك چیز از سمدیگر. 

یه کالا کردن : م. شکافتن, دریدن» 
پاره کردن» تشریح کرد بدن» 
اتوبسی. 

به کالاً کردنه‌وه : م. شکافتن» پاره 
کردن» دریدن. 

یه کاله : نک . یه کالا. 

یه کاله برونه‌وه : نک . یه کالا بوونهوه. 

یه کاله کردنه‌وه : نک . یه کالا کر دنه‌وه. 

یه کان : ق. یگان. 

یه گانه : ۱. گراز» خوك نر. 

یه کاوه : ۱. غذایی است» برنج پلویی با 
قورمه و پیاز داغ. 

یه کاوبه‌ك : ق. يك يك. 

یه کباد : ص» ۱. نخی که کاملاً تابیده 
شده است. بافته‌ای که باز و شل باشد. 

يەك باره : ق مر. یکباره, نا گهان» بکلی. 

یه بارگی :ق مر. یکبارگی. 
ناگهانی» بکلی» سراسر» دفعتاً یکجاء 
یکباره. 

يەك بازد : ۱. پرش يك باز. 

يەك بال : ص مر. تتهاء مجرد» منفرد. 

يەك بر : کره اسب نر دو ساله. 

يەك بوتوون : ص مر. يك نواخت» يك 
بتون» هموژنیزه. 

يەك بوون : م. یکی شدن» یکی بودن» 
متحد وهم آهنگ بودن. 

يەك بینه : ق. پی در پی» پشت سرهم. 


يەك پارچه : ص مر. يك پارچه» يك 


یه کتا : ص. یکتا» بی نظیر» بی مانند. 

یه کتایی : ح مص. یکتابی» واحد بودن. 

یه‌لاتر : ص. دیگری» یکی دیگر. 

به‌لاته‌نه : ق مر. يك تنه» تنهاء منفرد. 

یهلاجا : ق. یکجاء باهم با یکدیگر» 
۳ 

یه‌لاجار : ق مر. نا گهان» یکدفعه» يك 
مرتبه. 

يه‌يك جاره‌کی : ق مر. نا گهانی» دفعتاً. 

يەك جاره‌یی : نک . يەك جاره کی. 

يەك جور : ص مر. يك جور يك 
نواخت» يکد ست. 

يەك دەس : ص مر.يیکدست» 
یکنواخت؛ يك جور. 

يەلكدەس : ص مر. تنها. 

یه کدهست : نک . به کدەس. 

يەكدەنده : ص مر. يك دنده» لجوج» 
مصر» مستبد» خود رای. 

يەل روو : ص. يك رو» یکرنگ» 
خالص» ظاهر و باطن یکی» صمیمی. 

بەكرەنگ : ص مر. يك رنگ» يك رو» 
بی ریا» صمیمی. 

يەلرەنگى : حمصه. یکرنگی» صمیمیت. 

يەکسان : ص»ق. یکسان» برابر» 
مساوی» همانند» یکنواخت» بی‌تفاوت. 

ی هکسانی : ح مص. یکسانی» برابری» 
مساوات. 

يەك سم : ص مر امر. يك سم مانند 


اسب و استر. 


۷۹۳ 


به‌لاسه‌ر ه 


۷۹ 


به‌لاسهره : ص مرءاق مر. یکسره» 
تمام همگی» یکسر. 

یه کسهره‌یی : ح مص. يك سر گی» 
همگی, ناگهانی. 

یه که‌شه‌ق : افاء ق مر. مداوم» یکسره» 
پی در پی. 

به‌لاشه‌مه : امر . یکشنبه. 

یه لاشه‌هوو : نک . یه که شه‌مه, 
به‌لاشه‌وه : امر . ماه يك شبه. 

يەك کاسه : ق مرء امر. يك کاسه؛ يك 
جاء يك قلم» کلی. 

یه‌لکه‌فتن : م. جور شدنه به هم 
افتادن» همکار شدن. 

يەك که‌و تن : نک . يە که‌فتن. 

يەك گرتن ۰ بهم رسیدن» جور شدن» 
به هم افتادن, 

یهللا : ص مر . يك لا. 

یه‌لالایی : ص نسب» ص. يك لایی» لاغر» 
مفنگی» بی دوام» نزار. 

به‌للو : نک . يەكلا. 

يەك لۆنە : نک . يەكلا. 
به‌لانهواخت :ص مرق امر. 
یکنواخت» یکسان, 

یه که : ق» ص. یکه» تك» تنها» بی نظیر» 
بی مانند. 

يه که : نک . یه کانه. 

يه که‌تاز : ص مر. یکه تاز. 

یه که‌تی : ح مص. یگانگی» وحدت» 
یکپابی» بی همتابی» اتحاد. 

یه که‌له‌چن بوون : م. بیغ بر شدن» 


تمام شدن از ريشه در آمدن. 

یه که‌له‌چن کردن : م. بیخ ب رکردنه 
تمام کردن» از ريشه در آوردن. 

یه که‌ه شا خ : ص مر. یکشاخ. 

یه که‌له گون: ص مر. جاندار نر يك 

یه کوم : عدد. یکم» نخستین» اولین. 

یه كەم : نک . يه کوم. 

یه که‌مین : نک . يه کوم. 

به‌لائه‌نده‌ردوو :ق مر. ناگهان» 
نا گهانی» یك اندر دو. 

يە ك هو : ق مر. یکمر تبه, یکهو نا گهان. 

به‌لاهه‌و : نک . به‌لاهو, 

یه‌لاهیّشه : ص مرء امر. زمینی که 
یکبار شخم خورده است. 

یه که‌یه که : ق مر. يك يك» جداجدا. 

یه کییی : نک . یه که‌تی. 

یه کیو : (۸) نک . يەك پارچه, 
به‌لایه‌تی : نک . یه كەتى. 

يه کیه لك : نک . یه که‌یه که. 

يه کی یه کی : نک . یه كيه که. 

یه گانه :ص. یگانه واحد» فرد» 
بی همتاء بی نظیر» بی مانند. 

يەل : ص. شیر مرد» پهلوان. 

يەل : ۱. یل کت زنانه» نیمتنه زنانه, 

یه لخی : ص» ا. ایلخی, رمه» جاندارانی 
که آزاد هستند و در مرتع چرا 
یی کنر 

یه‌لغار : ۱. هجوم» یورش» حمله» ایلفار. 

یه‌له دان : م. لم دادن يك وری دراز 


کشیدن, به چیزی تکیه کردن. 

بەلەك : نک . يەل. 

يەلەلى :۱ . یللی, جواب سر بالا 
بیکار گی» تنبلی . 

پمعتی و کش فر ریک کش 
سرخ. 

يەن : آنقدر» آن اندازه» به قدری» به 
اندازهنی. 

یه‌نه : نک . يەن. 

به‌نده : نک . يەن. 


به‌و :۱ (ه), جو. 


به‌واش : ق» ص. آهسته, آرام» یواش؛ 
بتدریچ» 

یهواشلیو : نک . به‌واشه‌کی. 

یه‌واشه کی : ق. یواشکی, به آرامی» به 
آفسنگی: 

یه‌واش به‌واش : يواش یواش» آرام 
آرام» آهت آهنته. 

یه‌هه‌ر : ا, (ه). جگر سیاه کبد. 

یه‌ی : علامت استفهام» جرا؟ 


به‌ی : نک . به‌و. 


